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تنام فون ےکتب هارت ویب ساتث اور يك ٹور ے ری ڈاون لو كريل-تم 
روزات ہک بنياد یر ا ش زیخ تب شا لکر ر سے ہیں مے شال شرمكتب لے 
روزاتہ ہمارے يل سور اور یب سا فکو با قاع ر کی سے چی ككيا كر بر 


ای یکا بک جمارے ویب سائحٹف پر شا حر نے کے لے راي لكر 


بلاشت 
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Contact Us: maktaba.tul.ishaatofficial.com 


احسن الفتاوى,فارسى, جلد چهار 


بم اله ايناليم 


ودا اهر الو نتر لمرد » 


7 7 : 0 
و الول لله لووسم 
ما ال الشُوال ,الحديث, 


احسن الفتاوي 


جلدجهارم 


«بحذف مكررات وتخريجات فرائض ومسائل غير مهمه, 


تاليف فقيه العصرمفتی اعظم حضرت مفتی رشيد احمدصاحب 


مترجم : مولوى نصرالله "منصور " (تخاری) 


7 
ناشرین 
مولوى محمد ظفر ,,حقانی»؛ مولوى امير الله ,رشيرانى, 


آدرس, 2 مکتبه فرب به محله جنگی. قصه خوانى. پشاور 


احسن الفتارى,فارسى, جلد چهارم 


جمله حقوق طبع بحق ناشر محفوظ است 


نام کتاب : احسن الفتاوی ,فارسی, (جلد چهارم) 

تألیف : فقیه السصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشیداحمدصاحب / 
مترجم : مولوی نصرالله "منصور " (تخاری) 

سال طبع : 

کمپوز : مجمع علمی وفرهنگی امام قتیبه / 

کمپوزر : عبدالرحمن "عابد " 
Email Majmail(mi@yahoo.com‏ 

ناشرین : مولوى محمد ظفر (حقانی) مولوى امیر الله (شیرانی) 
آدرس : مكتبه فريديه محله جنگی قصه خوانى پشاور 

مسؤل مكتبه : مولوى محمد ظفر (حقانی) صاحب 


احسن النتاری,فارسی, جلدچھار 


و 
باب قضاء الفوائت 
درنیت قضاء تعین روزضروري است 

سوال : برذمه من نمازهاى چندین سال قضاء بود. الله تعالى هدايت داديس من كزاردن آنهارا 
شروع كردم مگراکنون مسئله معلوم شد که درنمازهاى قضائى روز را متعين كردن ضرورى 
است كه نمازقضاى فلان روز را ميكذارم لذا جواب سوالات مندرجه را تحر يرفرمائيد. 

)١(‏ چون بركسى ياد نباشدكه نما زكدام روز وكدام نمازبرذمه اوقضاء است پس وى 
نمازقضاء را جكونه بكذارد؟ 

(۲)آن نمازهای كه تا اکنون بلا تعين گزارده شده اند آيا همه آنهارا دوياره خواندن 
ضروری است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (١)اكرروز.‏ تاريخ جيزى درياد نباشد پس اينجنين نیت 
كند كه جقدرنمازهاى فجر که برذمه من باقى اند نخستين آنهارا ميكذارم. همجنان در ديكر 
نمازها نيت كرده برود. 

قال فی شرح التدویر ق أخر باب قضاء الفواشی كثرت الفوائت نوی اول ظهر عليه او آخره. (رد 
المحتار ج؛.ص-»۱) 

)٢(‏ بریک قول تعين روز ضروری نیست. اين قول نيزمصحح است اگرچه اشتراط تعين 
ارجح واحوط است اگردربر گرداندن نمازها حرج باشدپس گنجائش عمل کردن برین قول است 

قالابنعابرین ند تحت (قوله كثرت الفوات| )و قیل لا يلزمه التعيين ايضاً كما ل صوم ایام 
من رمضان واحد و مشى عليه المصدف ف مسائل شت أخر الکتاب تمعاللکاز و عصحه القهستای عن 
المدية لکن استشکله فى الاشباه و قال انه مالف لما ذکره اصعابدا کقاضیغان و غيرة و الاح 
ا(اشتراط ااقلت و كلا ضحدق الملتقى هدك وهو الاحوط وب جرم ف الفتح كما قرم ناهل بد الدية 
وجزم به هناك صاحب الدور ايضاً. (ردالمحتار ج ص) وقال کف الدية فقن اختلف التصحيحو 
الاشر اط احوط وبهجزم قل الفتح‌هتا .(ردالمحعار ج:,ص۳۰)فقط وله تعاقاعلم . 

غرقمحرم ۵1ھ 


نمازقضاء را بطور مخفي بایدخواندہ شود 

سوال : نمازهاى قضاء را بطورعلانيه درمسجد اداکردن افضل است ياكه بطریقه مخفى. 
اگرشخصی قضاى وتررا درمسجد میگذارد وبا اين خیال كه برای مردم معلوم نشود در ركعت 
سوم برای تكبيرقنوت رفع يدين نمیکند بس آیا وت صحيح ميشوديانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازهاى قضا را بطورمخفی بايد ادا كرده شود لیکن 
درمسجد ادا را علانيه گفته نميشود. برای مردم جه معلوم كه نوافل میگذارد يا قضاء البته 
بعدازنماز عصروبوقت فجردرجلومردم نماز قضاء نكذارد. زيراكه درين وقت نوافل مكروه 
است لهذا بینندہ اين نمازرا قضاء بپندارد و اظهار گناه نیز گناه مستقل است. درجلومردم 
درقضاى وترقبل ازدعای قنوت تكبيربكويد مگر دست نبردارد. 

قال ف الشامية عن الامراد اما ف القضاء عس الداس فلا يرفع حی لا يطلع احداعلی تقصيرةأة. (رد 
المحتار ج.ص۱) فقط . وله تعال‌اعلم. ٣‏ ربیعالٹانی ر ے۸ھ 

تضاي وتررا علانیه میکرد بس درتکبیرکنوت دست نبردارد 

سوال : نمازقضا را بايد بطورمخفی ادا کرده شود مگردرقضای وتردرر کعت سوم پیش از 
دعاى قنوت برای تکبیردست برداشته میشود پس برای مردم معلوم 7 شد. درین 
صورت جه بايد كرد؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب: در چنین صورت برای قنوت تکبیربگوید مگردست نبردارد 

قال ابن عابر جنم تحت (قوله رافعاً يديه) وهذا كما ل الامدادعن جع الروايات لوق الوق .اما 
ف القضاء عد الدأس فلا يرفع حی لا يطلع احرعلى تقصيرة أ8. (ردالمحعار جص )٠۲۴‏ فقط ولثه تحال 
اعلھ. "ربیعالثالی __ ے۸ھ 

قضاي عصررا پیش ازمغرب بگذارد 

سوال : نمازعصرفوت شدپس بعدازاذان مغرب تمازعصررا قضاء آوردیا نمازمغرب را 
اداء كند حالآنكه جماعت نیزشوندہ است؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اكراين شخس صاحب ترتیب است يس نخست عصررا 
قضاء أورد سپس نمازمغرب را ادا كند. فوت جماعت را برای سقوط ترتیب سبب قرارداده 


احسن الفتاوى.فارسى, جلد چهار 


ننده است. واگرصاحب ترتيب نيست پس نخست نمازمفرب را باجماعت اداكند. بعداً 
فضای عصررابخواند. صاحب ترتیب آنست كه برذمه وى شش نماز فضانباشد. ۱ 

تال ف التدویر الترتيب بين الفروض الخمسة و الوتر اداء و اقضاء لازم (و بعس اسطر) الا اذا ضاق 
الوقتاو لسیتالفائعة اوفاتت‌ست اعتقأدیة )خر و جولت‌السادسة. (ردالمعتار ج.ص»:). فقط و 
زله تعال اعلم. ۲جمادی‌الارلی ۸۲ھ 

ازشش نماز کم قضاء باشدپس در آنهاتر تیب واجب است 

سوال : اززیدتقریباً نمازهای شش ماه قضاء شده اند. اکنون اريك ودونمازقضاء باشد 
پس وی صاحب ترتیب میباشد یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درصورت مذ کوره تاوقتیکه دوباره شش نمازفضاء نباشد 
صاحب ترتیب میماند. 

قال ف التنوير و الترتیب بین الفروض ا خمسة و الوتر اداء و قضاءلازم (ا ی قوله) الا اخا ضاق‌الوقت 
او نسیت الفأئتةاوفا تت‌ست اعتقادیة وف الشامیة خر الفرض العيلى و هو الوترو ان‌التر تیب‌بینه 
وبين غیرتو ان کان فر ضاًلکنه لا جسب مع الفوائت/أ8. (ردالمعتار چ؛.ص). 

۳٣‏ ذی‌الحجة _ كلاقم 
براي قضاي نمازها سنن ونوافل اهم راترک نكند 

سوال : آيا این جائزاست که بجای سنت. نفل وتراویح درآن وقت کوشش تکمیل 
نمازهای قضانی راکند؟ بینوا توجروا _ 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای گزاردن نمازهای قضاء سنت مزکده وتراویح را 
ترک نکند. بلکه حضرات فقهاء‌رحمهم الله تعالی نوافل مأئوره مانند چاشت. اوابین وصلوة 
التسهيح وغیره را نیزبرقضاء مقدم می فرمودندمگردرین صورت معلوم ميشود که با در نظر 
داشت اسباب ظاهره قبل ازموت توقع سبکدوشی ازنمازها باشد. اگرنمازهای قضانی بسیار 
زياد اند وعمر کم درنظرمی آید پس اصولاً ترجیح قضاء برنوافل لازم است. 

قال شرح التدویر و جوز تأخير الفوائت وان وجيت على الفور لعلر السی على العيال وٹ ا حوائج 
على الح وق الشامية (قوله و فى | حوا مج اعم ما قمله‌ای ما يحتاجه لدفسه من جلب نفع و دفع ضرر وام 


احسن الفتاری ,فارسی جلدچهارم ۲ اھ ث۔۔۔ بات قضاء الغوائت 
الدفل فقال ق المضہرات الاشتغال بقضاءالغو اى اول واھم من الدوافل الا سان المفروضة و صلوة 
.الضلى و صلوة التسبيح و الصلوۃالی روي قربا الاخبار اط ای كتحية المسجد و الاربع قبل العصر و 


السی‌پعدالمغرب. (ردالیعتار ج۱,ص۷۸۸) 
تحية المسجد را برفضاء ترجیح دادن درست نیست زیرا که بعدازدخول مسجدفضاء می 
آورد پس به آن تحية المسجدنیزادامیگردد. فقط والله تعالی اعلم . غرة محرم سنه ۹۵ھ 


دراثناي نمازوقت ختم شد بس نماز ادا شد يا قضاء؟ 
سوال : یک شخص درآخروقت نمازراشروع کرد مگرپیش ازتکمیل شدن نماز وقت 
ختم شدپس اين نمازشد یانه؟ اگرنمازشدپس اداء شد يا قضاه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : گر درنمازفجر آفتاب طلوع كرديس اين نمازفاسد گردید 
بعدازبلندشدن آفتاب قضاء آورد بجزفجر دیگرنمازها بخروج وقت فاسد نميشوند. 

چنین نمازادا شد یافضاء درین موردچهارفول اند. 

(۱) اگرتحریمه دروقت شد پس اداء است و گرنه قضاء. 

(۲) اگریک ركعت را دروقت ابید پس ادا است و گرنه قضاء. 

(۳) آن قسمتی را که داخل وقت خواند آن اداء است وباقی قضاء. 

(۶) یک قسمت ازهر آن نماز که برهوا شود تمام آن نمازقضاء است. 

قال العلاء خن فى اول پاب قضاء الفوائت و بالتحریمة فقط با لوقت یکون اداء عدرتا و بر کعة عن 
الشافى ند وقال‌ابن‌عآپرس جلد وماذ کرتمن انهبالتحرية یکون اداء عدردآهو م جزم بهل التحریر 
و ذ کر شارحه‌انه المشهور عدن الحدفية ثم نقل عن المحيط ان ما ل الوقت اداء و الباق قضاء وذ كرط 
عن الشارح فش ر حه على الملتقى ثلاثة اقوالفراجعه. (ردالمحتار ج, صءہہ) 

و قال العلامة الطحطاوى خن معريا لشرح العلاء للملتقى لو ادرك ركعة من فرض غير الفجر ف 
الوقت ثم خرج الوقت هل تكون هلد الصلوة اداء او قضاء او ما فى الوقت اداء و ما بعزة قضاء اقوال 
اسمھا اولها و تظھر الغبرۃ ‏ نية المسأفر الاقأمة.لیدن بغير الفجرلان فيه تبطل بطلوع الشمس وقيدداً 
بركعة لان ما دونها يكون قضاء قاله الببنسى و تلمیزه الماقال لکن نقلت ف شرح المدار من حف 
الاداءعنابن یم معزي للتحرير انه پالتحر م ةف الوقت يكوناداء عدرناوب ركعةعسس الشافى رضىالله 
تعأقعده. (حطاوی على العلاثية ج,صم) 


احسن الفتاوی :فارسی, جلدچھار و ۷ ہاب قضاء الفوائت 
قول اول زيادمشهرراست ودرباب قضاء الفوائت زيادترهمين مذ کوراست. مگرعلامه 
شامى درفاقد وقت عشاء صرف قول ثالث را ذکرفرموده است كه دليل ارجحيت است. 
نيزدرجمله كتب درباب صلوة المسافردرائنای نماز بعدازخروج وقت نيت اقامت را 
غیرمعتبر قرار داده است که برهمین قول ثالث مبنی است. فقط والله تعالی اعلم . 
۲۷ /محرم سنه ۱6۰۰ ۵ 
قضاي سفردر حضروحضردرسفر 
سوال : اكرقضاى نمازسفررا بعدازختم شدن سفر آوردپس آيا برای نمازهاى ظهروعصر 
وعشاء نيت دوركعت قصرراكنديا جهارركعت كاملاً اداكرده شود؟ جونكه اكنون حالت 
سفرنیست. ودرصورت برعكس آن اگردرسفرنمازهای سابقه را چھارچھاررکعت گزارده 
میشدقضاء آورد بس درنمازهای مذ کوره چهارچهاررکعت کامل بگذارد يا دو دو؟ 
الجواب باسم علهم الصواب : درقضای نمازسفرقصر کند اگرچه بعدازختم شدن 
سفرباشد وقضاى نماز حضررا پوره بخواندا گرچه درسفرباشد. فقط والله تعاتی اعلم ۔ 
۷ جمادی الاولی سنه ۹۸ھ 
درقضاي وترنیزترتیب لازم است 
سوال : آيا درنمازهای قضاء اجازه گزاردن وتر پیش ازفرضهای عشاء است يا شرط تابع 
فرض بودن دران است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درفضاء نیزترتیب ميان فرض ووترلازم است البته در 
قضای غیرصاحب ترتیب مانند دیگر نمازها درمیان فرض ووترنیزتر تیب ساقط است برذمه 
كسيكه ازپنج نمازفرض زياد فضا باشد بس وی غیرصاحب ترتیب است. درین تعداد وتر 
داخل نیست. علاوه ازوتر شش یا زاند از آن فرانض قضاء باشند پس ترتیب ساقط میگردد. 
٠‏ فقط والله تعالی اعلم . ٩‏ فی قعده سنه ۹۹ھ 
تعر یف صاحب ترتیب 
سوال : درنمازهای قضاء ترتیب برچه شخص ضروری است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برذمه کسیکه شش نمازهای فرض قضاء نباشد اوصاحب 


ترثیت اشت: قضای شش با زاند از آن نمازهای نرانض بر ذمه اوباشدپس بروى ترتیب لازم 
نيست. وتررا شمرده نمیشودمثلاً نمازهاى ازیک فجرتافجردیگر قضاء شدنديس درقضاى 
آنها ترنيب لازم نيست. كم ازآن قضاء ء باشند پس ترتيب لازم است. ف فقط والته تعالى اعلم . 
۹ی قعدہ سنه ۹۹ھ 
خوف فوت جمعه مسقط ترتیب نيست 

سوال : نمازفجر کسی قضاء شد وبه وقت جمعه ياد آمد اكنون اكرقضاء بگذارد پس 
جمعه فوت ميشود برای وی شرعاً جه حكم است؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكرصاحب ترتيب است بس قضاى فجررا بيش بخواند 
بعدازآن جمعه ميسرشد بس بهتر و گرنه نمازظهر رابكذارد. نقل ف الشاميةعن العأتأرغانيةانه 
يصلرها عدرهما و ان خاف فوت الجمعة مع الامام ثم يصلى الظهر و قال محمن يصل الجمعة ثم يقطى 
الفجر ا .(رداليعتار ج.ص؛0:) . فقط واه تعال‌اعلم. : ٩‏ ۲شعبان ۳۰۰٠ھ‏ 

مقدار ذدیه نعاز : ۲۰۲۵ كلوكرام قيعت كندم ازطرف میت پسروي نمازاداکردہ مبتواند 

اين دومسئله اشتباهاً. .در جلدسوم باب صفة الصلوة درج شده اند آنجا ديده شود. براى 
مكمل تحقيق اوزان درجلد هذا آخرياب صدقة الفطر رساله“بسط الباع لتحقيق الصتاع. 
ملاحظه گردد. (مرتب) 


وی کک تی سے تا 7 ما جس مس یں 


ج 


احسن الفتاوی:فارسے جلدچھارع ۹ باب سجود السهو 
باب سجودالسهو 
سورت یا دعاي قنوت سهوا ترك شدپس براي سورت 
بطرف قیام بر گردد نه براي قنوت 

سوال : از یک شخص سورت يا دعاى قنوت متروک شد درركوع بيادش آمد پس ركوع 
را ترك كرده قيام نموده سورت یا قنوت بخواندپس نمازصحیح میشود يانه؟ بینوا حر 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : اگرسورت ماندپس ركوع را ترک كرده بطرف قيام 
رجوع كند. وسورت بخواند اگرچه ركوع را تمام نموده بطرف قومه منتقل گردیدہ باشد. 
سپس دوباره ركوع نموده در آخرسجده سهوكند. اگردوبارہ ركوع نکندپس نمازنمى شود. 
اكرباوجود بياد آمدن بطرف قيام برنكرديد بس حكم اين صراحتاً ازنظرم نكذشته است. 
البته ازتعبيرفقهاء رحمهم الله تعالى وجوب رجوع بطرف قيام معلوم ميشود. لهذا ازجهت 
ترك واجب عمداً نمازواجب الاعاده ميباشد. واگرقنوت ترك شديس ازركوع عودالى القيام 
نكند تنها در آخرسجده سهوكند مگردرصورت عودنيزنمازفاسدنمى شود. درين صورت اعاده 
ركوع را نکند سجده سھوکند. اگردوباره ركوع كرد پس بازهم به كردن سجده سهونمازمى 
شود. اگریک سورت خوانده برای صورت دیگربطرف قيام رجوع كرد يس حكم این بعينه 
مانندقنوت است. (و التفصيل ف شرح التدوير وحاشيته لابن عابرين باب سود السهو) فقط و ثه 
تعال‌اعلر. ا ذىتعدم. ارم 

سوال مثل بالا 

سوال : بعدازرفتن به ركوع ياد أمدكه سورت نخوانده است پس آيا به كردن سجده سهو 
نمازمیشود؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درر كوع ياقومه ترک سورت بياد آمد بس سورت خوانده 
دوبارہ ر کوع كند وسجده سهودكند. بدون خواندن سورت سجدة سهوكرد بازهم نمازواجب 
الاعادہ است. اگر برامام درنمازسری چنین صورتی بيش آمدو ازجهت کثرت جماعت بعد از 
دكوع در خواندن سورت ودوباره ر کوع كردن انديشه فساد نمازمردم باشد بس حکم این 


احسن الفتاوى.فارسى, جلد جهارم ٠‏ باب سجود السهو 

صراحتاً ازنظرنگذشت:مقتضی قياس بر جوازترک سجدہ سهوبوجه كثرت جماعت اينست 

كه درين صورت ترک سورت كنجايش دارد. درين صورت نیزسجدہ سهو واجب است 

وجوب سجدة سهو ازجهت تأخيردرضم سورت است نه ازجهت ترک سورت زيراكه ترک 

سورت را عمداً كرده است . فقط والله تعالى اعلم , “اذى الحجة ۱۳۹۸ھ 
با امام مسبوق عمدا سلام سهو گر داندپس نمازفاسد شد 


سوال : ازامام سهوشد پس مقتدی با امام مسبرق هنكام سجده سهونمودن سلام گرداند يا 
بلا سلام سجده کند. درين اختلاف است لذا مدلل تحریرفرمائید؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مسبرق هنكام سجده سهو کردن با امام سلام ندهدبفیرسلام 
سجده کند. اگرمسبرق سلام داد حالانکه بروی مسبوق بودن خودیاد نیزبود یعنی دریادش 
بود كه برذمه وی یک قسمت نماز باقی است بس نمازوی باقی اسك اگرسلام داد يعنى 
بروی مسبوق بودنش ياد نبود يس نماز فاسد نمی شود. اگرمسبوق بودنش ياد بود مگر از 
جهث جهالت مسأله سلام داد لیکن اگراز جهت نافهمی سلام داد بازهم نمازش ازبین میرود 
زيراكه جهالت عذرنیست. 
قال ف الشامية عن المحر (و المسبوق یسجں مع امأمه) قید با لسجود لانه لا یتابعه ف السلام بل 
يسجد معه و یتشهن فأذا سلم الامام قام ال القضاء فان سلم فان کن عأمباً فسرمی و الا لا,و پعن 
سطرننعن ۵ رح المدية ول وسلم ع ی ظن ان‌علیه ان يسام فهو سلا م من نع المداء.(ردالمحتار ج۴, 
ص:) و فیبا (قوله و لو سلم ساهیا) قین به لانه لو سلح مع الامأم على ظن ان عليه السلام معه فهو 
سلام عد فتفسس کہا ل البحر عن الظهيرية. (رد المحتار جج. ص1 ة) ول العلائية او سلم ذاكراً ان 
عليه ركداحيمف تبط ل لانەسلام مل (ردالمحتا جا.ص») 
نيرازجرئيه علاثيه “سلام من عليه بو دسهو يفرجهمن الصلوة خروجا موقوفا ان “عاد الهاو 
الالا (ردالیحتار ج.ص"۰.) 
معلوم شد که سلام سجده سهوسلام تحلیل است ورابطه به سلام تحلیل علانیه ازمفسدات 
صلوة است. فسلام التحية مفسد مطلقا وسلام المحليل ان عمراً. (ردالمعتار چا ص»۵). فقط و 
الله تعال اعلم۔ منتصف رایع‌الاخر 2۹ھ 


احسن الفتاوی فارسی؛ جلدچهارم 2 باب سجود السهو 
به ترک كردن قعده اخیرنمازفرض نفل شد بس سجدہ سهونیست 

سوال : درصلو8 ظهرقعده اخيزفراموش شد وقعده خامسه را مقيد به سجده نیز کرد بس 
سجده سهواست يانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین صورت سجده سهونیست. 

تال ق شرح العدوير ولا پسچدللسهو على الام لان الدقصان با لفسادلا يدجبر و ف الشآمية. (قوله 
لان النقصان) ای الحاصل بترك القعدقلا يدجي ر بسجود السهو فان قله اله وان فسن فرظا فقن سم نفلاً 
ومن ترك القعدةف الدفل ساهياً وجب عليه "جود السهو فلاا لم يهب عليه السجودنظرا لهذا الوجه 
قلت انه فى حال ترك القعرة لم يكن نفلا انما تحقق الدفلية بتقيين الركعة بسجدة و الضم فأ لدفلية 
عارضةط. (ردالمحتار ج).ص-۰»)فقط و لللهتعالاعلم. رجب ۵عه 


درجهارركعت نفل برقعده اولي سلام داد بس سجده سهونيست 

سوال : نيت جهارر كعت نفل را بنديد وبرقعده اولى سهواسلام داد بعدازآن دريادش آمد 
بس بطرف ثالثه قيام نموده شفع ثانی را كامل کرد پس سجده سهولازم ميشوديانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين صورت سجده سهونيست. زيراكه درنوافل به نيت 
اربع ركعات صرف شفع واحد واجب ميشود. چون شفع انی واه لست رمن به دام دادن 
تأخير فى الفرض واقع نشد كه سبب وجوب سجدہ بود. باقی ماند اين سوال كه شفع ثانى 
صحيح شديانه؟ يس هنكام قيام كردن بطرف ثالثه تکبیر گفته باشد پس اين قايمقام تكبير 
" تحريمه ميشود. درفقه نظائراین موجود است كه فقط تكبيررا اگرچه بجزتحريمه بكدام 
نیٹ ديكركفته باشد به منزله تحريمه قرارداده شد و اعتبارنيت راكرده نشد لهذا شفع ثانى 
صحيح ميشود. البته اگروقت قيام بطرف ثالثه تکبیرنگفت بس ابتداء شفع ثانی صحيح نشد. 
فقط واه تعالى اعلم . ۲ رجب سنه ۷۵ھ 


'- فيه ان القيام من شرائط التحريمة و لعل الصحیح جواز البداء و ان لم یکبر للقہام لانه الما سلم سهواً ول 
الو یران السلا م ساهياًلاييطللالمدعاءمنوجه. (ردالیحتار ج),ص۶+)منه 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدچھار 
نیت دووكعت نفل را كرد وبعدازقعدہ سهوا دورکعت دیگر گزارید 
بس سجده سھولیست 
سوال ولیک وو ركفت فل مارا شروع كرد بعدازقعدہ سهواً بطرف ثالثه قيام كرد 
وشفع انی را كامل كرد بس بروى سجده سهولازم است یانه؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چون بناء النفل على النفل جائزاست پس سجده سھونیست 
بلكه جون نيت جهارركعت ن فل را بنديده شود بازهم به تصريح فقهاء رحمهم الله تعالى 
شفع واحد واجب ميشود نيت چهار هر گزاعتبارندارد بلاتسليم وتکر یر تحر يمه محض به قيام 
الى الثالثه شفع ثانى لازم ميشود معهذا درين صورت سجده سهونيست بس برين قياس نموده 
در صورت مسئوله نيزسجده سهو تمى باشد زيراكه درين نيزوجوب شفع ثانى به قيام الى 
الثالثه شده است. 
قال فى شرح التدویر کل شفع مده صلوة وق الشامية كانه والله اعلم لتمکدھ من الخروج على رأس 
ال رکعتین فاذا قأم المشفعأخ ركأنبانيا صلوةعل تحريمة صلوةومن ثم صرحوا بان لو نوی اربع الا جب 
عليه بتحريمعها سوی الرکعتین ‏ المشهور عن ا مایا و ان القيام الى القالفة ملزلة تحریمة مبعدأة 
حتی‌ان‌فسادالشفع الشا یلا یوجب فسادالشفع الاوّل. (ردالمعتار جخ؛.ص» ”ياب صفة الصلوة) . فقط 
وللله‌تدالاعلم ۔ ۲رجب ۵ےھ 
بعداز سجده سهوامام بر شر یک شونده سجده سهونیست 


سوال : اگر کسی باامام درحالی شریک شد که امام درسجده سهویکی یاهردوسجدة سهو 
راکردہ بود بس حكم اين چیست؟ بینوا توجروا 5 

الخواب باسم ملهم الصواب : اگردرسجده دوم شریک شد پس بروى سجده اول نيست 
واگردرھردوشریک شریک شد بس هردوسجده ازوی ساقط است. قال ف الهددية ف فصل 
سهو الامام من الباب الفا عشر ولو دخل معة بعس ما هرق السهو يتابعة ل الفانية ولا يقضى 
الاو و ان دخل معه بعد ما سجن هرق السهو يتابعة فى الفانية ولا يقصى الاو و ان دخل معه بعرم 
"دسالا یتضوہما کل التبیین. (عالمكيرية ج ص۰۷ و كلاف الشامية ايضاً ل باب جود السهو 
.ص!) . فقط. وابلهتعاقاعلم. ٣صفر_‏ اكوم 


اشن الفتارى.فارسى, جلد چهار 


مسبوق با امام قبل از سجده سھوایستاد شد 

سوال : برمسبوق علم سهرامام نبود لذا پیش ازسجدہ سهوقيام كرد. بعداً علم سجده سهو 
حاصل شدپس جه بايد كرد؟ بينوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب: تاوقتيكه ركعت را مقيد به سجده سهونکردبر گشته متابعت 
امام راكند واكرمقيد به سجده کردہ است بس برنگرددبلکه درآخرسجدہ کند. درين صورت 
به عود کر دن نمازفاسد میشود. 

لما فصل سهو الا مام من الها ب الفا عفر من الهدرية ولولم يتابع الامام فسجودالسهو و نام 
ال القضاء لا يسقط عده ويسجسؤأخر صلاتهولوسلم الامام فقام المسبوقثم تل کرالامام انعليه 
سهواً فسجل له قبل ان یقیں المسبوق الركعة بسجرة فعليه ان يرفض ذلك و يعود ال متأبعته ثم اذا 
سلم الامام قام الى القضاء ولا يعت عا فعل من القیام و القراءةو الركوع و لو لم يعد الى متابعة . 
الامام و سی على قضاأئه فأنه تجوز صلاتهو یسجدللسھو بعدفر اغهاستحساناو لو سجن الامام بعدماً 
قيں هذا المسبوق الركعة بسجرة فأنه لا يعود فان عاد الى متابعته فسدرت صلاتة كلا فى السراج 
الوهاج. (عالمگيرية ج ص" وايضاً تال فى الفصل السابع من الاب الخامس لو قام الى قضاء ما 
سبق بهو على الام ام جدتاً سهو قبل ان یںخل معة کان عليه ان یسجں ی خر صلاته. (عالمكيرية ج۱, 
)و الحبارتان الب ل کو رتان مزبور تآن ف الشامیة ايضاً بتغيير يسور احداهها بیان المسبوق ج. 
ص۸ہہ/ وەوالاخزی لباب سجودالسهو ج.ص۱). فقط وله تعالاعلم. ۰ ٢۲صفر_‏ "رم 

مسبوق با امام سلام داد 


سوال : مسبوق را فراموش کرده بفراموشی با امام سلام کرداند وبعدازسلام درصورت ياد 
آمدن باقی ركعت خودرا تکمیل کردپس بروی سجده سهولازم است یانه؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگربا امام طرری سلام گرداند که بامیم لفظ سلام امام 
سبرق نيزميم سلام را كفت بس بروی سجده سهونیست. ازان تأخیرشدپس سجده سهو 
داجب است زیراکه بالفظ سلام اقتداء ختم ميشود. عموماً سلام مقتدی بعدازسلام امام 
میباشد لزا سجده سهولازم است. 

قال ل الشامية تحت(قولهو المسبوق یسجد مع اماما )فاذاسام الامام قام ال القضاء فان سلم 
لأن کان عامراً فسرت و الا لا ولا سچود عليه ان سلم ۔ هوا قبل الامام اومعه و ان سلم يعد ةلزمه 


احسن الفتاوی فارسی, جلد جهار 2 ١‏ باب سجود السھر 


لكونهمدفرداً حية ميحر واراذبأليعية المقارنة وهونادر الووقوع كما فيشرحالمدية. e‏ 
ص:). فقط وله تع یاعلم . ۵ اذیالحج_ ۸۵۱, 


امام بلاوجه سجده سهوكرن بس حکم نماز سبوق 

سوال : اگرامام برین گمان سجده سهركردكه بروى سجده سهوواجب است بروی معلوم 
شد که سجده سهوواجب نبود آیا نمازمسبوق فاسد میشود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مطابق اصل قاعده نمازمسبوق فاسد میشودمگرائمه در 
مساجد ازجهت غلبه جهل فتوی عدم فساد را دادند لذا برمسبوق علم این صورت واقع شود 
پس نمازرا بر گر داند. 

قال ف الخانيةائاظن الامام انعليهسهو أفسجدللسهو و تأبعه المسیوق ذلك ثم علم ان الامام 
لم يكن عليه سهو فيه روایتان و اختلف المشائ لاختلاف الر وايتين و اشهرهما ان صلوة المسبوق 
تفسدوقال الشیخ الامام ابو حفص الكبير ند لا تفسدوانلم يعلم انهلم يكن سهو عل الامام لم 
تفسدصلوۃالمسبوقث قولھم . (قاضیغان خ.ص»”) 

ول العلائية ولو ظن الامام السهو فسجدله فتابعه فبآن ان لا سهو فا لاشبه الفساد لاقتراثه ف 
موضعالانفراد. 

ولالشأمیة (قولهفالاشبه الفساد) ول الفيض وقي للا تفسد وی یفٹی وق البحرعن الظهيرية قال 
الفقيه ابو الليف لی زماندا لا تقس د لان الجهل ف القراء غالب اه. و الله اغلم (ردالمحتار ج.ص:01) . 
فقط ولله‌تعال اعلم. ٣شوال‏ "درم 

در قعده اخیره به تکرار تشهد يا درودسجده سهونیست 

سوال : اكركسى درقعده آخرکل يا بعضی تشهد يا درود شریف. عمداً یا سهواً دوبار 
خواند پس بروی سجده سهوواجب نیست. زیراکه اين موقع دعا وثناء است. خواه درین 
چقدر طول باشد. قال ابن جيم رجه الله تعال و لو كرر التشهد ف القعرة الاخيرة فلا سهو علیه. 
(المحرالرائق ج:.ص»») . فقط وله تعالاعلم ٢محرم_‏ ١۸ھ‏ 


١ 


این الفتاو ی,فارسی؛ جلد جهارم__ 
در قعده اولي به تکرارتشهد سجده سهوواجب است 


سوال : اگردرقعدہ اولی تمام تشھد ویاقسمت آنرا دوبارہ خواند پس حکم این چیست؟ 


سجده سهرواجب است يانه؟بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درقعده اولی به تکرار تشهد درفرض قیام ال‌القالفه تأخیر 
لازم می آید لذا بصورت عمده نماز واجب الاعاده است وبصورت سهوسجده سهولازم است. 
اگرتاخیربقدرزکن بود يعنى بقدرسیه بار جحأن رف الاصل = 4۲ حروف مقررنباشدبرتکرار کم 
ازین سجده سهو نیست. 

قال ابن اجیم رملاقله تعالی و لو کرر التشهد ف القعرة الاخيرة فلا سهو علیه. (المحر الرائق ج۲ 
صں) . فقط ولله‌تعال اعلم . ٣محرم‏ اليه 

درقعده اولي چقدرزيادتي موجب سجده سهواست 

سوال : شما تحریرفرمودید که دریک رکن بمقدارسه تسبیح که حکم سجده سهواست 
مراد ازآن سه بار سبحان اللہ نیست بلکه سه بار “سبحان ری العظیھ“ يا سان رف الاعى“ 
است در آن اين اشکال است که درعام کتابها نوشته است كه درقعده اول اگرتا"اللهم صل 
على میں“ خواند بس سجده سهوواجب شد حالآنكه اين مقدار ازسه بار چان ری العظی م“ 


بسياركم است, اميد است كه به جواب شافی بنوازید؟ بینوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : اين اشكال برسبحان اله نيزميشود. مجموعه حروف مقرره 
سه بارسبحان الله ۲۷ اند واللهم صل على محمد ۱۸ حقيقت اينست كه درتأخیربقدررکن 
سجده سپھوواجب ميشود مگردرقدر ركن دوقول اند دریک قول "ما تجوز په الصلوة كما فسر 
العلامة الطحط وى رحمه الله تعا ل مرا قالفلاحقدرالركنبأية" وقول دوم بقدرسه تسبيح. سپس 
درقدوماتھوزیەالصلوق“ دوقول اند یکی بشمازحروف محذوفه ۱۸ حروف ودوم ۳۰ حروف. 
درین اقوال راجح اينست كه ركن اقصربطريق مسنون مراد است وآن مقدار سه بار “صان 
دلالعظطيم"_ يا ”سان رن الال" است. حروف مقررة آن 47 است. قال ابن عاپرین طن في 
عأشيته عل البحر (و قدر الكفير ما يؤدى فیه رکن) ای پسنته كما قيرة ف المدية قال شارحها ابن امير 
حا اى مالەس السنةاىيماهومشروءفيهمن الکمال السئىكالتسبيعات ال رکو عوالسچودمفل؟ 
۶ تقبيدغريب ووجهه قريب ولم اقف على التقييدبكوته قصيراً اوطويلاً ای تقييدالركن ای‌هل 


المرادمنه قدو ركن طویل بسنته كالقعود الاخير او القہام المشتمل على قراءۃالمسنون او قدو ركن 
قصر کال رکوع او السجود بسنته ای قدر ثلاث تسبيحات وبأ لغ الى جزم البرھان الحلبى شر المدية 
حيف قال و ذلك مقدار ثلاث تسبیحات اه فافادان المر اداقصر ركن و كأنهلانه الاحوط وله اعلم. 
(مدحة ا خالى عل الہحر الرائق ج:,ص۸ہ۱) 
درقعده اولی زیادت برتشهد درموجب سجده احوال مختلف است. یکی بقدرر کن. دوم 
بقدر اللهم صل على محہں سوم تاوعلی آل محمد. چهارم عندالصاحبین رحمهم الله تعالی تا 
حميد مجید . دراینها قول اول اصل است وقول ثانی رکن بقدر۱۸ حروف وقول ثالث رکن 
مطابق ۳۰ حروف اين هم ممکن است که بخکم ادای ركن قرارداده شده باشد. يس درقول 
انی نفس درود واصل مقصود در آنرا ملحوظ گذاشته شد ودرقول ثالث تابع رانیزودرفول 
رابع تشبیه ودعای بر کت رانیز.یعنی لحاظ وظیفه کامل را كرده شد. 
علامه شامی نه قول ثالث را ترجیح داده است مگردرقدرر کن قول راجح بنابر ١٤‏ حروف 
در صلیت به تاخیر تالام على بايد سجده سهوواجب شود اين قول اوسع هم است ونزد 
صاحبین رحمهم الله تعالی ازاین هم زیادتروسعت است. البته البته قول ثالث اوسط واحوط 
است. درصورت اضافه لفظ سیدنا در آل سیدنا محمد درمیم مشدده تامیم دیگر 4۲ حروف 
اند. فقط والله تعالی اعلم. ۲ محرم سنه ۸۶ھ 
. تکرارفاتحه موجب سجده سهواست 


سوال : امام بعضی اکثرقسمت سوره فاتحه راتکرار کند پس سجده سهومیشود یانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : علامه ابن عابدین جت ازظهیر یه تکراراکثر سوره فاتحه را 
سهواً موجب سجده سهوقرارداده است. (قوله و كلا ترك تکریرها ا ) فلو قرأها فى ركعة من 
الاولیین مرتين وجب “جود السهو لتأخير الواجب و هو السورة كما فى اللخيرة و غيرها و كلا لو قراً 
اكنبائماعادها کماف الظهيرية. (ردالیحتار ج:,ص۷) ء 

مگرعلامه طحطاوى نة درشرح المراقی مطلقاً به تکراربعضی فاتحه سجدہ تحریرفرمودہ 
است. لو کرر الفا تحةاویعضهالاحدیالاولیین قبل السو ر8 چںللسھو ۔( حطاوی ص۰::ء) 

درحقیقت به تکرارفاتحه علت وجوب سجده سهوتأخیرسورت است. جنانكه درشاميه 
درعبارت مذ کوره تصریح است همین وجه است که دردورکعت آخری فرانض تکرار سوره 


احسن الفتاو ی .فارسی, جلد چهار ۱۷ باب سجود السھو 


فاتحه موجب سجده سهونیست. پس اگردراولیین انقدر تکرارسوره فاتحه شودکه حروف 
مكرره به مقدارگفتن سه بار “سان رف الاعلی" شدندپس سجده سهرواجب می شود. حساب 
این را کرده شد پس ابت شد که در “سهان رب الاعلی" حروف مقرره ۱۶ اند و4۲ حروف 
مقرره تامی الدين تكميل میشود لهذا تااين حد تكرارموجب سجدہ سهواست. فقط واه 
تعالى اعلم . ۲ محرم سنه ۸۶ھ 
٠‏ حكم سجده سهودراخفاء قرائت جھریە وبالعكس آن 

سوال : امام درنمازجهرسراً ودرنمازسری جهراً جقدرقرانت كند سجده سهولازم ميشود؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : به شمول حروف محذوفه به خواندن ۲۰ حروف يا 
زیادترسجدہ سهوواجب ميكردد. تا “الرحمن" ١9‏ حروف اند. لهذا بيش ازین يك حرف هم 
خواند بس سجدہ سهوواجب ميشود. 

قال ق التدوير و الجهر فعا بخافت فيه و عكسه بقدر ما تجوز به الصلوةق الفصلين. (ردالمحتار ج. 
ص۷٠‏ . فقط والله تع ی اعلم . ٢محرم_‏ ۰٢۸ھ‏ 

ازفاتحه بک حرف هم ترك شد بس سجده سھوواجب است 

سوال : درنمازازسوره فاتحه سهواً یک يا دوياسه آيات گذاشت بس بروی سجده سهو 
واجب است بانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازسرره فاتحه اگریک حرف هم سهراً ترک شد پس سجده 
سهوواجب است. 

قال فی شرح العدوير فیسچد للسهو بترك ا كثرها لا اقلها لكن ف المجتبی یسجن بترك اية مدبا وهو 
او قلت وعليهفكل/ية واجبة وقأل ابن عأ برس نة (قوله وعليه)ای وہداء على ما فى المجتبی فكأية 
واجبة و له نظر لان الظاهر ان ماف المجتبى ممنى قول الامام بانبا بعامها واجبة و ذ کر الأية تمغيلاً لا 
تقيياً اأذبترك شىء مها أية او اقل و لو حرفا لا يكون أتيا بكلها الذی هو الواجب كما ان الواجب طم 
ثلاشأيات فلوقرأدونها کان تا کالواجب افادڈال رمتی. (ردالبعتار ج,ص٢۴۲فقط‏ وله تعال علم 

۸ یالحجة ۳۹۰ھ 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهارم ۱۸ 5 باب سجود السھو 


بعداز قعده آخربر خاست 
سوال : یک شخص با امام ازابتداء نمازشر یک بود درقعده آخرچون امام سلام میداد بس 
آن شخص به غلطی این فکررانمود که یک ركعت دیگرباقی است, چون ایستاد شد پس بیادش 
آمد که نمازتکمیل شده بس اکنون برین شخص سجده سهولازم است یانه؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگر پیش ازسجده بیاد آمدپس بر گردد وبعدازسجده بیاد آمد 
پس يك ركعت دیگر زياد نمودن نفل کند. بس درهردوصورت سجده سهوواجب است. 
قال ف التدویر وان قعدق الرابعة مفلا قدر التشهد ثم قام عادو سلم وان جل للخامسة سليوا وهم 
الا سادسة لتصير ال ر کعتان له نفلا و سجن للسهو. و قال الشار حف الصور تین لدقصان فرضه بتأخير 
السلامق‌الاول‌وتر کهل‌الشانية. (ردالیعتار ج.ص-» . فقط وله تعال اعلم. 
| اصفر عاد 
بعداز قعده اخیربر خاست بس بر کشته فورا سجده سهو کند 
سوال : بعدازخواندن تشهد آخری به فراموشی ایستاد شدسپس بیادش آمد بس نشست 
پس چون نشست بازنشهدخوانده سجده سهو کندیابه مجردنشستن بغیر تشهدسجده سهو کند؟ 
بينوا توجروا ١‏ 
الجواب باسم ملهم الصواب : پیش تشهدخوانده است لذا نشسته دوباره تشهدنخواندبلكه 
فوراً سجده سهوكند. فقط والله تعالى اعلم ٠.‏ 
قعده اخيررا رهاكرده برخاست 
سوال : درنمازفجرقعده آخری نکرد بعدازركعت سوم ياد آمد. جهارركعت را مكمل کرد 
وسجدہ سھونیز كرديس نمازشد يانه يعنى دو فرض ودونفل, 


۰ربیع الاول سنه ۸ھ 


اگرچنین واقعه درسنت های ظهر پیش آید وبعدازسجده ركعت پنجم يادآيد پس ششم را 
نيز بوره کند وسجده سهونیز کندپس نمازمیشودیانه؟چهاررکعت سنت ودونفل, واگرچنین 
وافعه درنوافل پیش آید وبعدازرکعت سوم ياد آيد وهرچهارراتکمیل کند وسجده سهو نیز 
کند يس نمازمیشودیانه؟ اعادة این همه نمازها واجب میباشد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم علھم الصواب : اگردرنمازنفل یاسنت نيت دور کعت را بست وقعده آخر 


احسن الفتاوی .فارسی, جلد چهار ۱۹ باب سجود السهو 
ن ل 
فراموش شد وبا آن دور کعت دیگر آمیخت پس درين صورت سجدہ سهوواجب است وچھار 
ركعات شدمكردرتراويح دور کعت بشمارمیروند, يعنى ازجهارركعت دوتراويح شدند ودونفل. 

درسنت هاى ظهرفعده اخيره را سهواً ترك كرد وشش ركعت را بوره كرده سجده سهو 
كرد يس نمازشد. جهارركعت سنت مؤكده ودونفل. 

درصورت فرضها تمام نمازنفل میشودوسجدہ سهوواجب نيست. 

قآل ف العلائية ولا پسجدللسھو على الاح لان الدقصان بأ لفساد لا ينججر. وق الشامیة (قوله لان 
النقصان)اى ا حاصل بتر ك القعر قلا يدجبر بسجودالسپو فآن قلت انه وان فسدخرضافقن ى نفلاً ومن 
ترك القعدة ق الدفل سأهياً وجب عليه "جود السهو فلما ذا لم يهب عليه نظ رآ لها الوجه قلت انهل 
حال ترك القعدقلم یکن نفلا اما تحقى الدفليةبتقيينالركعةبسجرةوالضم فا لدفليةعارضة ط.(رد 
المحتار ج.ص-۰») . فائط واللّهتعالاعلم. ٢ذیالحجة_‏ ۸۸ھ 

قبل از تشهدسجده سهو کرد 

سوال : برزید سجده سهوواجب بودمگرزید بلا التحیات سجده سهوکرد پس نمازصحیح 
شدیانه يا اعاده واجب میباشد؟ بینوا توجروا ‏ ,, 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرفصداً چنین کرد بس نمازواجب الاعاده است واگرسهوا 
شد پس درين تفصیل است که اگربقدرتشهدنه نشست بس سجده سهوازجهت اینکه در 
غیرمحل واقع گردیده است غير معتبراست لهذا بعدازتشهد بازسجده سهوکنداگرنکرد پس 
نماز واجب الاعاده گردید. واگربعداز نشستن بقدر تشهدسجده کرد لیکن نه تشهد خواندونه 
سلام گرداند همچنان سجده سهر کرد پس نمازصحیح میشود وهمان سجده کافی است. فقط 
واه تعالی اعلم . ۹ ربيع الاول سنه ۸۷ ه 

مقدار قعون موجب سجده سهودرركعت اول 


فش د 


سوال : اگرشخصی دررکعت اول یا سوم به فراموشی بنشیندپس بعدازنشستن به چه 
مقدار سجده سهوواجب ميكردد؟ یک عالم ميفرمايدكه به اند کی نشستن سجده سهوواجب 
است. مدیةالیصل را حواله ميدهد. آيا این صحيح است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درمنيه برمطلقا نشستن وجوب سجده سھومذکوراست 


احسن الفتاوی فارسی؛ جلدچھارع 7 باب سجود السھو 


مكرراجح اينست كه درنشستن بمقدار سه بار “چان ری الاعلى" سجده سهوواجب میشود, 
بركم ازين نمى شود زيراكه وجه تأخيروجوب سجده سهوقيام است وآن تأخيرمعتيراست 
که بقدراقصرركن مع‌سنته باشد. وآن ر کوع وسجده وتسبيح هاى مسنون آنها “سان رې 
العظيم و “انرب الاعلی" است. حروف مقرره هریکی ازاینها ۱۶ اند وسه تسبیحات ۲ 4. 
ودرتشهد برهاء "یهار ٢‏ حروف مقرره ميشوند. لهذا بر کم ازين سجده سهوواجب نيست. 
فى واجبات الصلوةمن الشامية و كذا اقعردال خر الركعة الاو الفالدة فیجب تر كها ويرم من 
فعلها ایضاً تخیر القیام الى الغأنیة او الرابعةعن مله و هلا اذا كأنت القعرةطويلة اما الجلسة الخفيفة 
الی استحبھا الشافى لم فتركه غير واجب عددتابل هو الافضل كيا سيأق. (ردالمحتار ج۱,ص۴۳۸)و 
ف العلائية ويكبر للبوض عل صدور قرميه بلا احمادو قعود استراحة ولوفعل لا بأسه وف الشامية 
قال مس الائمة الحلوالى الخلاف ف الافضل حت لو فعل كما هو مزهبدا لا بأس به عد الشافعی ند ولو 
فعل كما هو مزهبه لا باس به عدردا كلا ى المحيط اه. قال ف احلية و الاشبه انه سنة او مستحب عدل 
عرم العزر فیکره لعله تازيها لمن ليس بهعذرأهو تيعه ف البحر واليه يشير قولهم لا يأسفأنه یغلب 
لم ت رکه اول اقول ولا يداف هناما قدمه الشارح ف الواجمأت حيف ذكر منجا ترك العود قبل ثانية و 
رابعةلان كاك حمول على القعودالطویل وللا قيدت الجلسةهدا با خفيفة تأمل (رد المحدار ج۴,ص٣۴)‏ 
و قال ابن عابرنن جنم ف حاشيته على البحر (و قدر الكثير مایؤدی فيه ركن) ای بسنته كما قیردال 
المدية قال شارحها ابن امیر حاج ای با له من السلة ای یما هو مشروع فيه من الکمال الستی کا 
لتسبیحأتل الركوع والسجودمغلاً وهو تالییدغریب و وجهه قريب ولم اقف عل التقييلبكونه قصيراً 
اوطويلاً/ةاى تقييد ال رکن ای‌هل المراد مده قدر ركن طويل بسنته کا لقعود الأخراوالقيام المشتيل 
على قراءة المسئون او قدر ركن قصیر کال رکو ع او السجود بسنته ای قرر ثلاث تسبيحات وبالعال جزم 
البرهالىا حلبى شرح المدية حيسف قآلوذلكمقرار ثلاث تسبيعأتأتفافأدان المراداقصر رکن و كأنه 
لانهالاحوط وانّهاعلم (مدحة ا لقالق على البح ر الرائق ج.صمه)..فقط ولاه تعاقاعلم. 
٣محرم_‏ ١٦۸ھ‏ 
دررکعت سوم وتر آمیختن سوره فراموش شد بس سجده سھوواجب است 
سوال : درركعت سوم وتر بعدازالحمدثه سورت نخواند پس سجده سهوواجب است يانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درهرركعت و تربعدازفاتحه سورت آميختن واجب است 


احسن الفتاری «فارسی جلد جهارم ۲۲ باب سجود السهو 
لپذا درصورت سهراً ترک شدن سجده سهرواجب است,وعمداً ترک کرده باشد بسن 
نمازواجب الاعاده است. 

ف واجبأت الصلوة من العدوير وم سورقل ال ولیین من الفرض و جمیع الدفل والوتر.(ردالبحتار 
ج.,س»۰ . فقط وائله تعاقاعلم. ۶ شعبان ‏ ۸۸ھ 
بجاي فاتحه تشهد خواند 
سوال : بجاى الحمدلله “القحيّاتسلهواللواة خواند پس سجده سهوواجب است يانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : به خراندن تشهد قبل ازفاتحه درفرض قرانت تأخيرشد 
وتأخيردرفرض بقدرسه بار جحان‌ریالاعلی" موجب سجده سهواست مجموعه حروف مقرره 
اين ۶۲ اند. ودر تشهدتا هاء"اتها” 4۲ ران مقرره ميشوند. لهذا سهواً تا اينجا خواند پس 

سجده سهوواجب ميشود نه بركم ازآن. فقط والله تعالى اعلم 
غره ذى الحجه سنه ۸۸ھ 
بجاي تشهد فاتحه خواند 
سوال : درقعده به فراموشی بجای التحیات چیزی دیگری یا الحمد لله خواند بس آيا 
سجده سهوواجب نيست چنانکه در "معلم الد ین توشعه:أست؟ بيدوا جرا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرقبل ازتشهدبه مقدارسه بارسجان رف الاعلى (مجموعه ۰ 
حروف مقرره6۲) سوره فاتحه خواند بس سجده سهوواجب میشرد. درسوره فاتحه تا "یر 
الدين 47 حروف مقرره ميشوند البته بعدازتشهد آخری به خواندن فاتحه سجده سهونیست. 
قال ف الهدرية و اذا فرغ من التشهن قرأ الفاتحة فلا سهو عليه و اذا قرأ الفاتحة مکان التشهن فعلیه 
السهو و كلك اذا قرأ الفاتحة ثم التشهن کن عليه السهو كلا روی عن الى حديفة ند فى الواقعات 
الداطفیة و ذ کر هداك اذا بنا ف موضع التشهدبا لقراءة ثم تشه فعلیه السهو ولو بدأ بأ لتشهن ثم با 
لقراءفلاسهوعليه. (عالبگيرية ج.ص:۳) . فقط واه تعاقاعلم 
٩‏ وذیالحجة_ ۸۸ھ 
ورنمازمغرب قعده اخیرہ فراموش شد 


سوال : درنمازمفرب قعده اخيره فراموش شد وركعت چهارم راخوانده بيادش آمد پس 


احسن الفتاوی فارسی جلدچھارع 4 اج EE‏ ياب ار 
دوبارہ بطرف قعده بركشته سجده نموده نمازرا تمام كردبس نمازشد يانه؟ يا بازدوبارہ 
بركشتن میخراهد ودرصورت مذكوره سجده سهوواجب است يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درين صورت سجده سهوواجب نيست. فرض مغرب نشد 
بلكه اين جهارركعت نفل شدند. لذا ركعت پنجم را نياميزد, البته اگرقبل ازسجده ركعت 
جهارم ياد آمد بس بر گشته به سجده سهوكردن نمازفرض صحيح ميشود. فقط والله تعالى اعلم. 
۶ ذى الحجه سنه ۸۸ھ 
درنماز مغرب بعدازقعده اخيره ابستاد شد 
سوال : درنازمغرب ركعت دوم پنداشته ايستاد شد بازیادآمد که اين ركعت جهارم است 
درقعده نشست پس آيا به كردن سجده سهوتمازميشوديانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرسجده رکعت چهارم رانکردپس نشسته سجده سهو 
نموده نمازرا بوره کند. واگرسجده ركعت چهارم راکرده باشد بس آمیختن ركعت پنجم 
مستحب است دور کعت آخری نفل میگردد. سجده سهودرین صورت نیزواجب است. 
قال ف العدوير وان قعدف الرابعة ثم قام عادو سلم وان سجن للخامسة سلموا وضماليها سادسة, 
وقال ابن عابر لد ای دربا عل الاظهر وقيل وجوبا حعن المحر .(ردالمحتار ج ص-٠)‏ فقط والله 
تعالاعلم . ۱ ۵"محرم ۹۲ھ 
به ترك سلام سجده سھوواجب است 
سوال : زيد درنمازبه یک طرف يا به هردوطرف سلام نداد ونشهد. درود شريف دعاء 
خوانده همچنان ايستاد شد بس نمازشد يانه ؟ اكرشد يس بلاكراهت يا باكر 
تحریمی يا تنزيهى؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگربعدازسلام دادن به يك طرف ایستادشد بس نماز 
بلاكراهت شد. زيراكه به سلام اول نماز ختم میشود مكرجونكه سلام دوم نيزواجب است لز 
پیش از گر داندن سينه را ازقبله وسخن گفتن ياد آمد پس سلام دوم را بدهد. بهتراینست کر 
ته سلام بدهد. درحالت ایستادگی هم سلام داد بازهم واجب اداگردید مگرخلاف سنت. 
واگر بھردوطرف سلام نداد وپیش ازبرآمدن ازسجده وسخن گفتن ياد آمد پس نشسته سجد, 


اهت وكراهت 


لهم 


احسن الفتادی فارسی جلدچهارم ۲۳ باب سجود ا 
سهرنموده سلام بگرداند و گرنه نماز مکروه تحریمی وواجب الاعاده میباشد. اگر هردوسلام را 
عمداً ترك كرديس سجده سهر کافی نیست اعاده واجب است. 

درصورت ترک شدن سلام اول ترا وت مت ازمسجداست. ودرصورت ترک شدن 
سلام ثانى نگرداندن سینه ازقبله “كمافرقوابين التسليم من عليه جودالسھوداسیاوعامداً“ 
حکم خارج مسجدرا تحت عنوان "سجده سهوفراموش شد ملاحظه گردد. 

تال ف العلائیة و لفظ السلام مرتین فالفال واجب على الاح برهآن دون عليكم و تدقحی قوب 
لاول قبل علیکم ‏ المشهور عددناو علیه الشافعية. (ردالمعتار ج .ص١۴‏ وفیها ولو لسى اليسار 
ابه مالم يستدبر القبلة ل الا و تدقطع التحريمة بتسليبة واحرة برهأن و قدمز. (رد المحتار ج. 
ص). فقط وله تعاقاعلم. ۹ ذی‌قعده ۸۹ھ 

" تأخيرسلام موجب سجهده سهواست 

سوال : اگر کسی درقعده اخیرتشهد. درود شريف ودعا خواند لیکن درسلام دادن ودر 
خروج بصنعه تأخیر کرد آیا برچنین شخص سجده سهولازم است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرمزید دعاء خواند يا درحمدوثناء وغیره ذکرمشغول 
ماند بس سجده سهونشد. خواه هرقدری تأخیرشود. البته اگربقدرسه بارسبحان ربی الاعلی 
عمداً خاموش ماند پس .واجب الاعاده است وسهواً آنقدردیر خاموش ماند پس سجده سهو 


واجب است . 
قال لی الدرو 7-67" که‌ل‌الفانية. (رد 
المحتار ج.ص»۰») .فقط والله تعاقاعلم. ۹ ذیالحجة_ ۹۵ھ 


دررکعت سوم فرض یک آیت را جهرا خواند 
سوال : درركعت سوم امام جهراً تا الحمدلله رب العلمين خواند. بس سجده سهو واجب 
شد يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دردوركعت آخری فرض اخفاء واجب است لهذا درين به 
شمول حروف محذوفه ۳۰ حروف يا به خواندن زیادترازآن سجده سهولازم ميكردد. سی 
حروف درراء مشدده “الرحيمٍ تا راء اول میباشند لذا درصورت مسئوله سجدہ سهونیست. 


ہمد ور ہی مھ می سوہ 
الامام و المدفرد فها يسر فيه وهو صلوة الظهر و العصر والدألفة من المغرب و الا خریان من العشاءاع. 
(رد المعتار ج ص:۳») . ول جود السهو من التدوير و الجهر فا خأفت فيه و عكسه بقدر ما تچوز په 
الصلوقل ‌الفصلین وق الشامية والصحمح ظاهر الرواية وهو التقرير يما تجوز به الصلوة من غير تفرقة. 
(ردالمحتار ج.ءصهه) . فقط واللهتعال اعلم . ےمحرم ره 
حکم سجده سهودر جمعه و عيد 

سوال : ازامام صاحب درنمازعید درركعت دوم تكبيرسوم فراموش شد. پس بروى 
سجدہ سهو واجب است يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازعيدهريكى ازشش تکبیربلکه تکبیرر کوع ركعت 

دوم نيزواجب است لهذا ترك يكى ازآنها هم موجب.سجده سهواست مگردرجمعه وعيدين 
جماعت آنقدر کثیرباشد که به كردن سجده سهودرنمازانديشه خلل باشد پس سجده 
سهومعاف است درغير جمعه وعيد ين نيزهمين حكم جماعت كثيره است. 

ف واجمات الصلوةمن العلائية و تكميرات العیدین و كلا احدها وتکمور ركوع ركعة الفانية (رد 
المحتار ج ص»”) و فيها و السهو ف صلوة العيد و الجمعة و الیکتیوة التطوع سوام و المختار عدن 
المتأخرينعدمه ل الاوليين المع البحر واقرة المصدف وبه جزم لا لیر وق الشأمية الظاهر ۳ 
اجمع الكشيرفماسواهما لك كما بحدهبعضهم ط و کذ بحشەال رمئی وقال خصوصاً فيزم ند وق جعة 
الى السعودعن العزمية اله لیس المرادعدم جوازة بل الاو لتر که الا یقع الداسق الفحدة أق. ھی لهو 
به جزم ف الدرر) لكده قیدد حشیبا الوال يما افا حطر جمع كدير و الا فلا دای الى الترك ط (رد المحتار 
ج.ص»۰») . فقط وله تعاقاعلم. ارجب_ .وم 

درر کوع به خواندن قنوت سجده سهوساقط نمي شود 
سوال : جه میفرمایندعلماء کرام درین مسئله که دعای قنوت درحالت قیام فراموش شود 
ودررکوع ياد ايد پس درحالت ر کوع دعای قنوت خوانده شود پس سجده سهوواجب میشود 
يانه؟ اگردرر کوع قنوت ياد آيد بس بيش ازسجده سهودعای قنوت خوانده بعداً سجده 
سهو کند یانه؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۳۵ باب سجود السھو 
اجن ي اليك 

الجواب باسم ملهم الصواب : درهردوصورت سجدہ سهرواجب ميباشد. اگردرر کوع 
رفته قنوت يادآيد پس درركوع قومه. قنوت نخواندبلكه تنها به سجده سهواكتفاء كند. 

قال ف التدویر ولو لسیه ثم تل کرد ال رک و لا يقد فيه ولا يعودالى القیام فأنعاد اليه و لدعو 
لم يعن الركوع لم تفسد صلوته و سجس للسهو. وف الشرح قدت او لا لرواله عن مله. (رد المحتار ج۴. 
ص؛۲)فانط وله تعال اعلم . ۰ زربیع‌الاولی_ اله 

برتأخیراز جهت سرفه وغیره سجده سهونیست 

سوال : اگردرنمازازجهت آمدن سرفه يا عطسه بمقدار گفتن 3 تسبیح ازقرانت متوقف 
بماند يس سجده سهوواجب میشودیانه؟ ودرصورت نکردن سجده سهواعاده نمازواجب است 
یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین صورت سجده سهونیست. ونه اعاده نمازواجب 
است. فقط والله تعالی اعلم . غره جمادی الاولی سنه ۹۱ھ 

سه سجده کرد بس سجده سهوواجب است 


سوال : دریک ركعت به فراموشی سه سجده کرد پس سجده سهوواجب میشودیانه؟ 
بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازجهت تأخیردرفرض قعود يا قیام سجده سهوواجب 
است. قال احلبى خن و یجب بتكرار ال رک ن و آن‌یر كع مر تین او یسجن ثلاث مرات. (غدية ج).ص-۳) 
فقط وله تعال‌اعلم . ٢‏ جمادىالاولىر ۹۱ھ 
قبل ازسجده سهو با بعدا زآن درود احوط است 


سوال : برذمه مصلى سجدہ سهو واجب باشد. بس صرف التحيات خواندہ سجده سھوکند 
با جيزى زيادتردرودشريف ٹیزبخواند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : خواه درود شريف خواندہ سجده سھوکندیاپیش هر دو 
درست است. بهتراينست که بيش از سجده سهودرود بخواندوبعد نيز. 

تال ف الخائية ومن عليه السهو یصل على الدی عليه الصلوة و السلام ل القعدة الاول ق قول ابی 
حديفة واىيوسفرحمهما لله تع ال ول قول محمد ند ل القعرة الكأنية والاحوط انيصل لف القعرتين 


با سے ہر تضھو 


احسن الفتاوى فارسی, جلد جها رم 7" سپ ک ک ‏ (کت٘ھھ 
(غانية عل هام العالمگیریة ج.ص:؟) ول الهددية و یلا لصلوة على الدی َل والدعاءث قعرة 
السهو هو الصحيح و قیل يأل بهم اق القعدة الاو كلاق التبيين والاحوط ان صلل ل القعرتين كلال 
فعاؤی قاضیغان.(عالمگیریة ج صء۲) . فقط وللهتعاىاعلم . ٢‏ افعان اله 
بدون سلام سجده سهومكروه تنزيهي است 

سوال : زید به فراموشی بغیرسلام سجده سهو کرد پس نمازشدیانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب : نماز شدعمداً اینچنین كردن مکروه تنزیهی است. 

قال شرح التدوير ولو جد لمل السلام جازو كرةتغزيباً. قال اين عابر جل هو ظاهرالروايةو 


ف البحیط وروی عن اصمابد الهلا يجزيمويعيلةحر. (ردالیعتار ج:ص::) فقط وله تعألاعلم. 
۳ اجمادی‌الاخر_ 3۵ھ 
۳ قعده اولي فراموش شد 
سوال : اگرازامام درنمازظهرقعده اولی فرامرش شودپس بعداز گرفتن لقمه بنشیند پس 
آیا به كردن سجده سهونمازمیشود؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرپیش ازراست شدن زانوها برگشت پس سجده سهر 
واجب نیست. زانوهایش راست شد پس بطرف قعده بر گشتن جائزنیست. سجده سهوواجب 
است. اگربوجه جهالت بعداز راست شدن زانوها بر گشت پس مقتدی نه نشیند بلکه ایستاد 
باشند وبرامام واجب است که فعده را ترک کرده ایستاد شود. اگرایستادنشد وتشهدخوانده 
برخاست بازهم نمازمیشود. مگرسجده درین صورت نیزواجب میگردد. 
قال ف التدويرسهاعن القعودالاول من الفرض ثم تل کرعادالیه الم یستتم قا شا لاوسهن 
للسهو فلو عاد الى القعود تفسد صلوته و قیل لا و هو الاشبه وق العلائیة لا تفسدلکدەیکون مسيئاًو 
يسجد لتأخير الواجب و هو الاشيع کہا حققه الکبال و هو احق بحر. وق الشامیة يعاى اذا عاد قيل ان 
يستعم قأئما و كان الى القعود اقرب فان لا جود عليه للع و عليه لا کار و اختار ‏ الولوالجية 
وجوب السجودو اما اذا عاد وهو ال القيام اقرب فعليه “جود السهو كما ل نور الایضاح و شرحه بلا 
حكاية خلاف فيه و صصح اعدما رلك ق الفتح یما الكاقان استوی النصف الا سفل و ظھ رہ بعد منحی 
فهو قرب الى القيام وان لم يستوفهوا قرب ال القعود (قولهلكدهيكون مسيكا) اىوي كم كمال الفح 


تشه 


احسن الفتاوی فارسی جلد چهارم ذ ۳۷ باب سجود | 
فلو كأن اماما لا یعود معه القوم تحقيقاً للبخالفة و يلرمه القيام للحال شرح المدية عن القدية. (رد 
البعتار ج.ص») 

درصورت غود بعدالقيام حکم صریح اعاده نمازمیسرنشدمگرمقتضی کلیه اینست که نماز 
راجب الاعاده است.لان‌عدم العودواجپ‌وتر کهمدا. فقط واه تعالی اعلم . 

۶ شعبان سنه ٩ ٤‏ م 
درحالت نشسته گزاردن بجاي تشھد فرائت را شروع کرد 

سوال : شخصی نشسته نمازمی گزارید. به فراموشی درقعده بجای تشهد الحمدئه را 
شروع كرد . بعداً ياد آمد پس جه باید کرد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درصورت نشسته نماز گزاردن قرائت بحكم قيام است. لذا 
اگر درنفل این صورت پیش آید خواه بعدازر کعت دوم باشد يا بعدازر کعت چهارم بهر کیف 
قرانت را ترک کرده تشهد بخواند وسجده سهو کند واگربرجه فرض نشسته می خواند. پس 
درفعده اولی بطرف تشهد برنگردد ودرقعده اخیره برگردد درهردوصورت سجده سهوواجب 
است. اگر دست بسته باشد مگرتاکنون قرائت را شروع نکرده باشدپس اين بحکم قیام 
نیست لهذا دست را رها کرده تشهد بخواند. سجده سهوواجب نیست. 

قال ابن عا برس جنه اعلم ان حالة القراءة تدوب عن القيام ف مريض یصل بالا اء حقى لوظن ل 
حاله التشهد الاول انبا حالة القيام فق رأ ثم تل کرلا يعود الى التشهن كما ف الیحر عن الولوا چیة. (رد 
المحتار ج صہ) وق الخأنية رجل صل اربع ركعات جالسا فلما قعدق الركعة الرابعة ما قرأورکع 
قبل ان یتشهن قال هو ع ازلة القيام و حى ولو ان حين رفع رأسهمن السجدة الفآانية ف الركعة الفالية 
نوی القيام ولح یقرا ثم علم قال يعود و يتشهد لان عجردالدیة لا يصير تام (عانية على هأمش 
الهدرية ج:,ص۶ء) . فقط وله تعال اعلم. ۳ ربیعالاول 7٠٠‏ اه 

نابالغ سجده سهورا ترک کون 


سوال : برنابالغ درنمازسجدہ سهوواجب شود ووى ادانكند بس نمازوى صحيح ميشود 


یانه؟بینوا نوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مانندبالغ نمازنابالغ نيزناقص شد. البته بربالغ اعادة جنين 


احسن لفتاری فارسی جلد چهارم ۲۸ باب سجود السھر 


نمازواجب است برنابالغ اعاده واجب نیست. مگرهفت ساله باشدپس برولی اوواجب است 
که اوراحکم به اعاده بدهد وده ساله باشد بس جبراً براو اعاده كند. فقط واه تعالی اعلم . 
٩‏ / شوال سنه ۹۵ھ 
وجه وجوب سجده سهو درعود فورا بعدازتر ک قعده 
سوال : اگرسهراً برركعت دوم قعده فراموش شد وبرای سوم ایستادشد يا تنها زانوهایش 
راست شده باشد سيس بطرف قعده بركشت بس بروی سجده سهوواجب است حالانکه 
درين بمقدارسه باركفتن سبحان ربى الاعلى تأخیرنشد. سبب اين جيست؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تأخيربقدرر كن بطريقه مسنون قاعده موجب سجده سهر 
بودنش درآن وقتى است كه چون خود هيج رکنی ادانكرده باشد. درصورت مسئوله قيام 
خود ركن است. لهذا انتقال بطرف قيام موجب سجد#است اگرچه بقدرسه تسبيح تأخير 
يابيده نشرد. غالباً بنابرهمين صاحب منيه برركعت اول وسوم مجردجلوس را موجب سجده 
قرارداده است مگرعلامه شامى له بخلاف برای وجوب سجده شرط جلوس طويل را نهاده 
است سبب آن اين شده ميتواندكه در انتقال ازسجده بطرف قيام بطورغیراختیاری لازماً 
قعود ميباشد وصورت بوقت عذرجلسه استراحه قصداً قعود است لهذا برقعود سهواً براولى 
وثالثه انتقال بسوی کدام رکن جدید یابیده نشد, لذا درینجا مجردجلوس موجب سجده سهر 
نیست بلکه در تأخیربقدررکن سجده واجب میگردد. 
آگاهي : سهراً برای ركعت سوم برابرایستادشد. يا زانوهايش راست شد يس بطرف 
قعده برنگردد اگربرگشت پس فوراً ایستاد شود. اگرفورا دوباره ایستاد نشدبلکه بعد از 
خواندن تشهد ایستاد شدبازهم نمازمیشود. سجده سهردرهردوصورت واجب است. اگربه 
جهالت امام بنشیند بس مقتدی نه نشیند بلکه ایستادبماند. قال العلائیة‌فلو عادال اللعودیعن 
ذلك تفس صلوته لرفض الفرض لما لیس يفرض و صصحه الزیلمی وقیل لا تفس لكده یکون مسيعا و 
پسجن لتأخير الواجب و هو الاشيه كما حققه الکمال و هو الحق بحر. و ف الشامیة (قوله لکنه یکون 
مسیئاً)ای ويأثم كما ف الفتح فل وكآن اماملا يعودمعه القوم حقياقاً للمغالفةو يلزمه القيام للحال 
سرح المديةعن القدية. (ردالیعتار ج.ص»*) فقط وله تعال اعلم۔ 
1ذكىالقعدو ۹۸ھم 


وی سس 


احسن الفتاوی :فارسی, جلد چهار ۲۹ باب سجود السهو 
متخ ل ده 
یک سجده فراموش شد 

سوال : اگردرنمازسجده دوم فراموش شد ودررکعت دوم سه سجده کردپس به كردن 
سجده سهونماز صحیح شد يانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین صورت نیزنمازشد بگربهتراینست که چون بیاد امد 
فوراً سجده کند. درهررکن که بیاد آمد وسجده کرد اعادة آن رکن مستحب است. البته 
درمیان قعده آخره يا بعدازآن سجده كرد پس اعاده تشهد واجب است. سجده سهو بهر 
ضورة: راحت اعت 

اگر بعد ازسجده شلام دادن قبل ازبرآمدن ازمسجد بیادآمدپس فوراً سجده كند. سپس 
دوباره تشهدخوائده سجده سهركند. بعدازآن بازحسب قاعده تشهد. درودشريف ودعاء 
خوانده سلام بدهد. 

قال ق التدوير قأخر ہاب الاستخلاف ولو تل کر ق رکوعه او “وده سجر لسجدهاً اعادهيا ندبا ول 
الشآمية (قوله فشجرها) افاد ان “جودھاً عقب الع ل کر غير واجب لما فى البحر عن الفتج له ان یقصی 
السجدة المتروكة عقب الح لكر و له ان يؤخرها الى أخر الصلوة فیالضیبا هداك أك. (رد المحتار ج۴. 
ص۲) : 
ول واجہات الصلوةمعجا تحت (قوله كاالسجرة) قال ف شرح المدیة حق لو ترك هرق من ركعة ثم 
تل کرھا فیا بعرها من قیام او ركوع او "جود فأنه یقضیباً ولا یقحی ما فعله قبل قضاعباً ما هو بعد 
ركعمها من قيام او ركوع او “جودبل يلزمه جود السهو فقط لکن اختلف ف لزوم قضاء ما تل کرها 
فقضاها فيه كما لوت لكر وهورا كع اوساجں اله لم يسجدق الرکعة الى قہلھا فانه يسجرها وهل یعیں 
الرکوع او السجود المت لكر فيه ففى الهراية انه لا تجب اعادته بل تستحب معللا بان الترتیب ليس 
بفرض بين ما يعكرر من الافعال وف الفانیة انه يعين5 و الافسدت صلاته (ال قوله) و المعتمدما ل 
الهراية فقن جرم به ف الکلز وغيرة لآ خر باب الاستخلاف و صرح ف البحر بضعف ما فى الخانية هذا و 
التقييد ب لترتيب بينها و بين ما بعرها للاحتراز ما قبلها من رکععہا فان الترتیب بين الركوع و 
السجودمن ركعة واحل8ش رط كما مر تبه عليه فى الفتح. و فى شرح العدوير لو لى سجر ة من الاو قضاها 
ولو بعںالسلام قبل الكلام لكده یتشهن ثم یسجںللسھو ثم يتشهدلانه يبطل با لعو دال الصلبية و 
التلاوية اما السهوية فترفع التشھدلا القعدة. (ردالمعتار .ص" - ۳۰») ول جودالسهو مندو لو 


۳ باب سجود السهو 


احسن الفتاوی فارسی, جلد چهارم ۰ E‏ رسہ۸ ری 
لس ىالسهو اوسجرةصلبية اوتلاوية یلرمه فلك مادام قالمسجد. (ردالمعتار .ص" ؛) . فانط . ولله 
تعالاعلم. 1#اصفر. که 
سجده سھوفراموش شد 
سوال : منفرداً اگرسجدہ سه كردن فراموش شد ونا دعاء خوانده شودليكن تاكنون سلام 
نداده باشد پس به كدام تركيب سجده سهراداكند؟ وآيا بعدازجسده سهوبازدرود ودعاء 
خواندہ سلام دهد؟ واگرسلام هم دادپس جه بايد كند؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعداز سجده سهر.تشهد. درود. ودعاء خوانده سلام بدهد. 
اگر بعد ازسلام سجده سهو ياد آمد مگرتاکنون ازسجده نبرآمدہ بودوهيج سخن نگفته بود 
بازهم همین حكم است واگر از مسجد برآمد يا سخن كفت يس نمازرا اعاده كند. اگرخارج 
مسجد درمیدان باجماعت باشد پس همین" شرط است که ازصفوف تجاوزنکرده باشد وتنها 
باشد پس ازهرچهار طرف بقدرموضع سجود نبرآمدہ باشد. اگردراطاق یا صحن کوچک از 
۹ مترمربع باشد از آن بیرون نرفته باشد. اطاق يا صحن بزرگ از 4 ۰۳۳ ۸٩‏ مترمربع 
بحكم صحرا است. 
قال ف العلائية ولو لسی السهوا و سجر ةصلبية او تلا وية يلزمه ذلك ما دام ل الیسجں ول الشامية 
ای وان مول عن القہلة استح سان لان الیسجں کله ق حكم مکان واحد وللا ”سح الاقتراء فيه وان کان 
بيبا فرجة واما اذا كان ل الصحراء فأ ن تل کر قبلا نيبأ وز الصفوف من‌خلفه او هیده اویسارهعادال 
قضاءما عليه لان ذلك الموضع ملعق بالمسجد وان مشى امامه فا لاس موضع سهو ده وسترته ان كانت 
لمسترقبينيريه كما ل البدائع و الفتح. (ردالمعتار ج.ص»۰۰) . فقط . وله تعاقاعلم 
٣۴‏ اشعبان ے۹ھ 
امام بعدازسلام رکعت پنجم را خواست 
سوال : درمسجدنمازعصرمیشد باجماعت. امام در قعدہ آخری نشست ازپشت یک 
مقتدی لقمه داد. الله اکبردرحالیکه آن ركعت چهارم بود. امام یک طرف سلام داد پس همان 
مقتدی دوباره الله اکبر گفت. اکنون برامام شک آمد واو درر کعت پنجم ایستاد شد. برر کمت 
پنجم امام سجده سهوكرده سلام داد آیا درچنین صورت نمازامام ومقتدیان شدیانه؟ یا دوباره 


احسن الفتاری فارے: جلد چهارم ۳۱ باب سجور بات نود و 
بگذارند؟ بینوا توجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : نمازامام ومقتدیان صحیح شد. البته نمازمسبوق نشد. 
للاقتداء ل موضع الانفراد اگرمسبوق دررکمت پنجم امام اقتداء اورا نمیکردبلکه ازامام 
علیحد ه نما زكذشتة خودرا تکمیل میکرد پس نمازاونیز صحیح میشد. . فقط وا تعالی اعلم . 
۵ رجب سنه ۹۸ھ 
بجاي قنوت فاتحه با تشهد خواند 
سوال : دروتربجای دعاى قنوت سهراً الحمد شريف يا التحيات خواند آيا سجده سهر 
واجب است يانه يا اگربجای دعاى قنوت الحمدشريف خواندیا التحیات. يا درصورت ياد 
آمدن دعاى قنوت خواند بازهم سجده سهوواجب ميشوديانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : درین هردوصورت سجده سهرواجب نیست زیراکه در 
ركعت آخری وتربه خواندن هیچ دعاء واجب ادا نمیشود البته دعای معهودمسنون است وبه 
دعای مسنون مزید چیزی آمیختن افضل است. قال ابن چیم رجه الله تعال ولوقرآغیره 
جأزولوق رأمعهغيرةكأنحسناً. (البحرالرائق ص ج) 
حمد وثناء وتسبيح وتهليل وغيره نیزدعاء است. 
ااذکرحاجی امرقد کفالی تداؤكانشيبتكلحياء 
اذاافی‌عليك‌المرء یوما کف اس تعرضكالشدام 
فقط وله تعال‌اعلم ۳اشعبان ۹۸ه 
به ترك سجده سهونمازواجب الاعاده است 
سوال : حافظ صاحب برقعده آخری تراویح نه نشست راست ایستادشد. لقمه گرفته فوراً 
نشست وسجده سهونکردپس نمازتمام شد يا واجب الاعاده ؟ اگرنمازواجب الاعاده است پس 
هنكام درباره اداکردن آن دوتراویح قرآن مجید را نیزدوباره بخواند با باسررت های 
کرچک تراویح را اداکند . شرعاً جه حکم است؟ بینوا توجروا 
۱ الجواب باسم ملهم الصواب : اين هردور کعت واجب الاعاده اند. قر آن خوانده شده در 
انهارا نیزاعاده کرده شود. فقط واه تعالی اعلم . ۶ شوال سنه ۹۸ھ 


احسن الفتاری فارے جلد چهارم ۳۲ اب 0ے اص السهو 
۱ سکوت بقدرسه تسبیح موجب سجده سهواست 
سوال : درتراويح حافظ بعدازالحمد يا درميان خواندہ خوانده خاموش شد ودرصورت ياد 
الجواب باسم ملهم الصواب : به مقدارسه باركفتن سبحان ربى الاعلى خاموش ماند پس 
سجده سهوواجب ميشود وكرنه واجب نمیشود. فقط والله تعالى اعلم. 
۳ شوال سنه ۹۸ھ 
شک بعدازنماز غير معتبراست 
سوال : بعداز پوره كردن نمازاگرشبه آمد که سه رکفت خوانده است یا چهارپس اعاده 
الجواب باسم ملهم الصواب : اعاده نکند. نمازشد. قأل‌شارح التدوير و لايصلى بعد صلوة 
مفروضة مغلها ف القراء8 او الجماعة او لا تعادعدد توهم الفساد لللبی. (رد المعتار .ص۰۲ ول 
الشأميةعن الفتح لو ش كيعد الق را غمنجا اوبعدما قس‌قرر التشهدلايعتبر. (ردالمحتار ج۱,ص۸ہ). 
فقط وله تعاق اعلم . | ۲جمادیالاخر ٩٩.‏ ه 
ازتشهديك لفظ هم ماندپس سجده سهوواجب است 
سوال : اگراز تشهد یک حصه بماندپس سجده سهوواجب است یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب.: تشهدمکمل واجب است. یک لفظ ازآن هم بماند پس 
سجده سھوواجب است. ۲ 
قال ف الدر ل واجہات الصلوةو التشهدان و يسجدللسهو برك بعضه ککلها ول الشامیة(قولهو 
التشهدان) ای تشه !لقعد الا ول ولشهد الا خير ةو التشهد المروی عن ابن مسعودرطی اللہ تعال عبه 
لا جب بل هو افضل من المروىعن اب عباس و غیرد رط ی لله تعألعاهم (قولهبترك بعضه ككله) قال 
ف البحر من باب سهود السهو فآنة جب ”جود السهو بترکه و لو قليلاً ل ظاهر الرواية لاله کر واحن 
منظوم فترك بعضه کترك کلهاه. (ردالمحتار ج .ص۳7 قالط وله تعال اعلم. 
۹ ربيعالأخر وه ۳ ره 


حسن الفتاوی فارسی جلدچهارم ۳۳ باب سجود السهو 


سورہ فاتحه فراموش شف 

سوال : درنمازخواندن فاتحه فراموش شد بس بياد آمد بس دوباره خواندن سوره فاتحه 
وديكر سورت ضرورى است؟ نیزسجدہ سهوضروری است بانه بتفصيل آكاه فرمائید؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرقبل ازسجده ترک سوره فاتحه بیادآمد پس فوراً سوره 
فاتحه خوانده دوباره سورت ديكرى بخواندزيراكه درفاتحه وسورت ترتیب واجب است. 
بعدازآن دوباره ركوع كند وسجده سهر کند. قال ف الدر ثم الما يتحقق الترك بألسجود فلوت ل کرو 
لوبعد الرفع من الركوععاد ثم اعاد الركوعالا انه تل كر الفا تحة يعيدالسورةايضاً و قال السيداحمل 
الطصطاوى ند ى حاشيحه على الدر (قوله يعمد السورة)اىلاجل الترتيببياهما وق البحرعن المحیط 
لو ترك السورة فل کرها قبل السجود عاد و قرأها و كلا لو ترك الفأتحة فل كرها قبل السجود و یعیں 
السورقلانھا تلع فرضابالقراءۃبخلاف مالو تل کر القدوت ق الركوع فأنەلا يعودومتى عاد ق الكل فانه 
بعید رکوعەلارتفاضه وق الخلاصة و پسجن للسهو فيا اذا عاد اولم يعد ال القراءة(قوله ايضاً) ای كما 
یعیدالرکوع. (حطاوی ج,ص٣٣)‏ . فقط وللهتعایاعلم . ٭ارجب ١٥٠ھ‏ 

بعدازسورت تکرارفاتحه موجب سجده سهونيست 

سوال : حافظ درنمازتراويح بعدازسجده تلاوت دوباره سوره فاتحه خواندپس سجده سهو 
واجب میشودیانه؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : سجده سهرواجب نیست. زيراكه تکرارفاتحه بعدازضم ‏ 
سورت شده است. 

قزّل‌العلاق ند ‌واجمابت الصلوةو كلا ترك تکریرها قبل سورةالاوليين و الشامیة فلو قرأها 
ف ركعة من الا ولیین مر تین وجب جود السهو لتأخير الواجب و هو السور (ال قوله) اما لو قرآها قبل 
السورة مرة و بعدها مرة فلا يجب كما في الخالیة و اختاره ل المحيط و الظهیریةرو اخلاصة و حه 
الزاهرى لسرم لروم التأغيرلان الركوع ليس واجماً بأثر السورةفأ#لوجمع بين سور بعد الف تحة لا یب 
علیه‌شن کزال‌الیحر. (ردالمحتار ج:.ص»””) . فقط .وله تعالاعلم. 


| ۲شوال ۰ و« 


احسن الفتاری رفارسی, جلدچهارم ۳۴ باب سجود السھو 


در ركعت سوم فرض به تکرارفاتحه سجده سهونبست 
سوال : اگردررکعت سوم یا چهارم فرض سوره فاتحه را دوباره خواند پس سجده سهو 
واجب میشود يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : سجدہ سهرراجب نیست. ف واجهات الصلوةمن العلائية و 
كلا ترك تکریرها قبل سورةالاولیین ول الشامیة قال ل شرح المدية قيدبالاوليين لان لا قعصار 
على مر ةف الاخريين لیس بواجب حش لا یلزمه سهود السهو بتکرار الفاتحة فیهما سهواً ولو تعمدڈلا 
یکره . (ردالیعتارج).ص»») . فقط .وله تعال‌اعلم. ٢‏ غخوال ° لھ 
در رکعت سوم فرض به آمیختن سورت سجده سهوئیست 
سوال: درفرض نمازمغرب درركعت سوم مانندنمازوتر با الحمدلله سورت دیگری آميخته 
شود يانه؟ اكربه غلطى آميخت يس سجده سهوواجب است يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درتمام فرائض حكم يكسان است يعنى تنها دردوركعت 
اول سورت آميختن واجب است دربعدى واجب نیست. جائزاست. نه آميختن بهتراست 
اگرسورت آميخت پس سجدہ سهو واجب نيست. فقط والله تعالى اعلم . 
۸ / رمضان سنه ٤٠۱ھ‏ 
ركوع فراموش شد 
سوال : ركوع کردن,فراموش شد. درسجده بیاد آمدپس فور ركوع نموده بازسجده کرد 
بس به سجده سهونمازشد یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دررکرع وسجرد ترتیب فرض است. لذا سجده اول نشد. 
بعدازركوع دوسجده فرض بود. شما یکی کردید لذا نمازنشد. اقآل ق العلاگی وبا من الفروض 
تمییز المفر وات و تر تیب القیام على ال ركو عو ال رکوع صل السجود وف الشامية (قوله و ترتیب القيام 
عل ال رک و عا )ای تقد مه علیه. (ا ی الوله)حشیلوسهن ثمر كع فان سجرثانياً عضعلما قلدا. (ردالیسعار 
ج.ص»”) . فقط وله تعال‌اعلم. #شعبان ۰۱٣٠ھ‏ 


ج 


ج 


احسن الفناري هارسی جلد جهارم ۳۵ باب صلوةالمريض 
باب صلوة المریض 


بر گرسي نشسته نمازگزاردن 

سوال : زيد یک شخص رئيس است. ازیک پای معذوراست نشسته با جماعت نماز ادا 
نمیکند. احقرروزی اورا درحالت گزاردن جماعت نمازجمعه ديدم که یک کرسی را بجای 
سجده گذاشت وبه کرسی دیگری نشست, بس بطریقه مسنونه نمازشدیانه؟شرعاً این فعل 
درست است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم طهم الصواب : اگربر یک کرسی نشسته بر کرسی دیگری سجده کرد بس 
نمازصحیح ميشود بشرطیکه وقت سجده زانوهارا نیزبر کرسی گذارد. معهذااینچنین كردن 
گناه است. بايد برزمین نشسته نماز ادا کند واگربوقت سجده زانوهارا بر کرسی نگذاشت بس 
اين نمازواجب الاعاده است. معلوم شد که برخی مردم برکرسی نشسته بجای سجده به اشاره 
نماز می گزارند اگربرزمین نشسته قدرت سجده كردن را داشت پس برکرسی به اشاره 
نمازنمی شود. فقط واللہ تعالى اعلم . ۱ غره شعبان سنه ۸۸ھ 

حکم نمازهاي فوت شده دربيهوشي 

سوال : براى عمليات مريض رابيهرش كرده ميشود بس آيا درحالت بیھوشی كدام 
نمازهاى كه ازاوقضاء شده اند قضاى آنهاضرورى است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكربيهوشى یک شب وروز ياكم ازآن ماند بس نمازهاى 
آن وقت را قضاء آورده ميشود واگروقت نمازجهارم نيزدرحالت بيهوشى گذشت بس درين 
صررت اختلاف است لذا قضاء كردن بھٹراسٹ: اين حكم بيهوش كردن به اختيارخود است. 
دربیھوشی قدرتى اگراز بنج نماز زياد قضاء شدندپس بالاتفاق قضاى آنها معاف است. 

قال الحدوير وس جر واغمى عليه يومأ لله قهى لیس وانزادوقمعدص لوقلا ال عقلا يجدج او 
ممرلزمهالقضاءوان‌طالسو ف الشرحلانهبصبع العبادكألدوم.و ل الشامية ا ىوسقوط القضاءعر ف 
الاثر اذا حصل بأفة سمأوية فلا یقاس عليه ما حصل بفعله وعدد میں يسقط القضاءیالہنج الوا 
لاله مباح فصا ركالمريض كمال البحر وغيرة والظاهر ان عطف الدواء عل المج عطف تفسير وان 


احسن الفتاوی,ففرسی جلاچھارع ۲ باب باب صلوةالمري 
مراد الہنچلاجل الواء تقالو دربهللسكر فيكون معصية بصدعه كالفمر.(رد المحدار ج::ص۷) 
فقط وله تعال اعلم. امحرم_ ۹۵ 6ه 
حکم استقبال قبله براي مريض 
سوال : بعدازعملیات چیزی وقت مطرفاً بعداز آن تاچندروز داکتران ازحرکت كردن منع 
میکنند درین صورت نمازرا اگرخوابیده به اشاره يا نشسته گزارده شود ورخ چهارپای 
بطرف قبله نباشدپس آيا هرطرف که رخ باشد نماز گزارده شود؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رخ نمردن بطرف قبله ضروری است اگرعمله شفاخانه 
درين تعاون نکنند پس درین وقت هرقسم که ممکن باشد نماز گزارده شود مگربعداً قضاء 
ضروری است. فقط وا تعالی اعلم . ۶ / محرم سنه ۹۵ھ 
در جماعت قدرت قیام نباشد پس تنها نمازبگذارد 
سوال : زید از جهت ضعف یا مرض اگربه مسجد رفته باجماعت نمازمیگذارد پس با امام 
آنقدر ديرقيام كرده نميتواند. درين صورت نشسته باجماعت نمازبگذارد ان ترک 
“كندودرخانه ايستاده نمازبگذارد؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جماعت سنت مؤكده يا واجب است وقيام فرض است لذا 
بغرض شامل شدن درجماعت ترك قيام جانزنيست. نشسته نمازنميشود. درخانه ايستاده 
نماز گزاردن ممكن باشد پس درخانه جماعت كيد .قال ف العلائية ولو اضعفه عن القيام الخروج 
جماعة صل لبیحه تا ما: «بهيفتى خلا فلا شباهو قال اين عابرین رحمه له تعال (قو لها لخر وج جماعة) 
ای المسجدو هو محمول صلی ما اذا تتیسر له الجماعة ل بيعهافادة ابو السعودط (قوله به يفتى) وجهه ان 
القیام فرش تخلاف الجماعة وبه قال مالك والشافى خلافالاحدیداءعل ان الجماعة ف رض عدرة. (رد 
المحتار ج. ج+۰) . فالط وله تعاقاعلم . ۶ رمضان_۹۸ھ 
سوال متعلق بالا 
سوال : شما تحريرفرموده ايدكه مریض منفرداً ايستاده نمازگزاردہ ميتوانست مگر به 
فرام باجماعت حاضرنباشدپس درخانه ايستاده نمازبگذارد. با امام ايستاده خواندن جائز 
نیت کر درفيض البارى ص۲۳۳ ج۲ آمدہ است كه باجماعت نشسته خوآندن افضل است 


باب صلوةالمر بذ 


احسن الفتاو ی.فارصی, جلد چهارم ۳۷ : نے 
برين نظرثانی فرمائید؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین مورد سه اقوال اند. یکی اينكه با امام ایستاده نماز 
بگاذرد. دوم اینکه باامام ایستاده نمازرا شروع کندسپس بنشیندسپس بوقت رکوع قدرت 
قیام را داشت پس ایستاده ركوع کند. قول سوم اينكه درخانه ایستاده نمازبگذارد. با امام 
نشسته بخواند پس نمازنميشود. اين فول بجز مفتى به بودنش احوط نيزاست. 

تال العلامة ا عصکای جن و لواضعفه عن القیام الفروججماعة صلى ل بيعه قائما به يفتى خلافاً 
للاشبأةو قأل ابن عابر ند (قولهوبهيفتى) وجهه ان القيام فرض بخلاف الجماعة و به قألمالكو 
الشافى رحمهما الله تعا ى خلافا لاحن تد بدا على ان الجماعة فر عددشو قيل یصل معالامام قاعداً 
عدرنا لانه عاجر اذ ذاك ذكرةفى المحيط و ضحه الزاهری شرح المدية و ثم قول ثالمف مفی عليه ل 
البديةوهر انەیش رع مع الامام قائما ثم یقسطاذاجاءوقت‌الر کوعیقوم وی رکع. ای‌آن‌قدرومأمفی 
عليه الشارح تبعا للدهر جعله ف الخلاصة صخ وبهيفتى قال ف ا حلية و لعله اشیه لان القيام فرش فلا . 
جوز ترکەللجماعة الى هى سلة بل يعد هذا علواً ل ت رکھا ةو تبعه ی البحر. (ردالمحتار .ص ”)و 
قال ابن نجيم ند و الاشبه ما صضحه ف الغلاصة لان القيام فرض فلا جوز ت ركه لاجلا جماعة التىهى 
سنةبل يعرشلا عذر اث ت رکھا . (البحرالرائق ج .ص )٠٠۲‏ 

ازعبارات مذكوره شاميه وبحرثابت شدكه صاحب بحردرين درين مسئله تردد ندارد 
بلکه او قائل عدم جوازاست. فيض البارى تصنیف حضرت شاه صاحب فد نيست يلكه 
مجموعه امالى است. درجندين مواضع اين ازنویسندگان اختلاط شده است لذا بغیررجوع 
كردن بطرف اصل مأخذاعتماد برفيض البارى صحيح نيست. درمسئله زيرنظرنسبت 
ترددبطرف صاحب بحر علاوه ازغلط بودنش نسبت اختلاف درافضليت نيزغلط است. صحيح 
اینست که درافضليت نه بلکه درصحت نمازاختلاف است. استدلال ازحديث بخاطراين 
درست نيست كه درآن اين اختمال است كه آن مريضها درخانه نيزبرقيام قدرت نمیدارند. 
فقط والله تعالی اعلم . ۹ بیع الاول سنه ۱6۰۲ه 

(مزید تحفیق درتتمه است) 
معذورتنها به طهارت نماز گزارده میتوانست بس جماعت را ترک کند 


سوال : یک شخص مریض است رياح است. اگرتنها نمازیگذاردپس باوضزگزارده 


٠‏ احسن الفتری خاومی جلدچهارم ۴۸ باب صلوةالمريض 
میتواند مگرباجماعت باوضونمازرامکمل کرده نمیتواند. لذا شرعاً چه حکم است؟ باجماعت 
نماز بگذارد وازجهت معذوربودنش نمازارصحیح ميشود ياكه باوضزتنها نمازبگذارد؟ پینوا 
توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين شخص شرعأمعذورنیست. باجماعت ہی وضز نماز 
بگذارد بس نمازنمی شود بروی لازم است که درخانه تنهانمازبگذاردبلکه بوقت مجبوری 
سنت وواجبات نمازوغیره را نيزترك كند تنهابرفرانض اکتفاء کند. قال ف العلاکية چب رد 
عر هاو تقلیلهبقدر قدرته ولو بصلاته‌مومیا وبردةلا یہالی فا عذر و قأل‌ان‌عابرین لد قال المعر 
ومتی قدر المعو رصل ردالسیلان یربط اوحشواو کان لو جلس لا پسیل ولو قام سال وجب ردعوخرج 
بردةعن ان یکوں‌صاحب عزر و کیب ان یصل جالسأ با ها ء ان سال بالمیلان‌لان‌تركالسجوداهونمن 
الصلوة مع الحريف اه (رد المححار جج. ص۱۳ و قال ايضاً تحت (قوله و لو حکما) قال ال رمتی ثم هل 
يشترط انلا يمكدا (الوضوءو الصلوة)مع سندبیا اوالاقتصار على فرضهما' يراجع أل اقول الظاهر الفا 
تأمل. (ردالیححار ج,ص۸۷:) 

قلسو یؤیںالدا یمام ڑعنالبحران‌ترك السجوداهون‌من الصلوقمع | لحردف. فقط وله تعالاعلم 

> رمضان ۹۸ھ 
حكم عاجز ازسجدہ 

سوال : والد صاحب من بيماراند. دراستخوانها وكمروزانوهاى وى دردميباشد. درسینه 
وى نيزتكليف است بنابرآن وى بطريقه صحيح ركوع وسجده كرده نميتوائد. ازجندماه 
گذشته وى نشسته نمازمیگذارد جقدركه درركوع وسجده خم شده ميتواند همانقدرخم 
ميشود. برزياد خم شدن تكليف دارد بعضى ازاحباب بروى اعتراض كرده اند كه سجده 
بغیرانف پشانی را برجيز سخت گذاشته نشود نميشود.براى اویک تختة ساخته شود. 
اگرپیشانی را برفرش كذاشته نميتواند بس برآن تخته بگذارد وكرنه نمازصحيح نميشود. 
ازراه كرم حكم شرعى را تحرير فرمائید؟ جزاکم الله تعالى 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرسررا آنقدرخم كرده ميتوانست كه اززمين بفاصله 
یک وجب ياكم ازآن بماند بس بركدام تخته وخشت ياغيره سجده كردن لازم است. به . 
اشارہ نمازنمیشود بشرطيكه چنین جبز ميسرباشد اگرچنین هيج جيزى موجودنيست يا 


| موس سس و یو سو پچ سو ا ا اا الا ا ا ا ا ا ات 
احسن الفتاوى فارے: جلد چهارم ۳۹ باب صلوۃالمر يض 


ٹرش آنقدرخم نمی شود پس به اشاره نماز درست است. فقط والله تعالی اعلم . 
٤‏ / شعبان سنه ۹۹ھ 
بر عاجزازسجدہ قيام فرض نيست 
سوال : شخصی چشمانش عملیات شده است. داکتردرنمازازسجده ور کوع منع كرده 
است این شخص نشسته به اشاره نمازمیگذارد. حالانکه ایستاده میتواند وازاین هیچ ممانعت 
هم ازطرف داکترنیست. آيا نشسته نماز گزاردن وی درست است پانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : کسیکه برسجده قادرنباشدازاوفرض قیام ساقط است وی 
اختیاردارد خواه درجالت قیام برای سجده اشاره کند يا بعدازرکوع نشسته اشاره کند يا 
ازابتداء نشسته نمازبگذارد. صورت آخری افضل است. سپس دروسطی سپس اول. قال 
شرح التدویر (وآن‌تعذرا)لیس تعزرهما ۵ طابل تعزر السجود كاف لا القیام (اوما قاعرا) وهوافضك 
منالایماء قائم لقربهسالارض وق الشأمیة(قولەبل تعلرالسجود کاف) دقله ل الیحرعن البدائع و 
غيرها ول الل خیر8رجلبحعلقھخرا ج ان “جد سال وهو قادر عل ال رکوع و القیام والقراء8یصل قاعرا 
ی و لو صل قشم بركوع و قعد و وم بالسجود اجزأة والاول افضل لان القلقام و ال رکو ع لم يشرعا 
قربةبدفسھبابل لیکوناوسیلحین الى السجودأة. (ردالمعتارج؛.ص-٠»).‏ فقط وله تعال اعلم 
"شعبان__ ۹۹ھ 


احسن الفتاوی:فارسی, جلدچھار 


باب سجود التلاوة 


سجدہ تلاوت درنماز 

سوال : جه ميفرمايند مفتيان كرام درين مسئله كه درنمازسجده تلاوت فى الفورضروری 
ميباشد يا بعدازآن جيزى آيات خوانده نیزسجدہ اداکردہ ميتواند وبعدازآيات سجده چقدر 
آيات خوانده ميشود؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازايات سجده تاسه آيات تأخیرجائزاست. مطابق یک 
قول تاسه آيت نیزجوازاست. زياد ازين جائزنیست, قول اول ارجح واحوط است. البته 
درسورت آخر بالاتفاق گنجائش تأخيرتاسه ياجهار آيات است خواه بر آیت سجده . سجده 
نموده باقی آيت را بوره کرده ركوع کندیا برآیت سجده نکندبلکه بعدازتکمیل سورت 
ركوع كند. اگردروسط سورت بعداز آيت سجده عمداً سه آیات خواند يس نمازواجب 
الاعاده است. در صلوة معاده همین آيت سجدہ را خوانده سجده تلاوت كندواكرسهواًتأخيرشد 
پس درنماز آنرا قضاء آورد ودر آخرسجدہ سهونیز کند. 

قال ف العلاثية فعلى الفور لصیرو را جزء اما ويأثم بت خیرها ویقضیبا مادام فی حرمة الصلوقو 
لوبعد السلام فعح. وق الشامية لاتھا وجيت عا هو من افعال الصلوة وى القرا اءقوصارتمن اجراعها 
فوجب اداؤها مضيقا كما فى الیدائع وللا كأن البختأ وجوب هود السهو لو تل كرها بعن ملها | ح. (رد 
المحتار .ص" »)و قال شر حالتدویر و تؤدىب ركو ع صلوةافا كان الرك وع ص الفو رمن قراءةأيةاو 
آیتین و كذا الكلاث على الظاهر كما فى المحر.اننواةاى كون الركوع لسجود العلاوةعل الراتم وتؤدى 
بسجودها كلك ای على الفور ول الشامية تحت (قوله على الظآهر كما ف البحر) و الامدادالاحتیاط 
قول شيخ الاسلام خواهر زاده بأنهطا ع الفور بالعلاٹ و قال شمس الامة الحلوا لی لا يدقطع مالم يقر 1 
ا کار من ثلاث و قال كمال ابن الهمام قول احلوالى هو الرويأةأ قلت وض ق المدية يانه المع روا 
فان حمدا نص على انه اذا بقى بعد السجںقایاتمن ]خر السورةاى کسور الا نشاقال و سور قبلی اسرائیل 
ان‌شاء ختم السورةوركع لها وا نشاء جلها ثم تام فا کمل السورةاثم ركع ادو مكله ل القتح لکن ىق 
البحر عن المجتيى ان الركوع يدوب علها بشرط الدية وان لا يفصل يفلاث الا اذا كانت الخلاث من آخر 
السورة أو مقتضاهان لفلف فيا وسط السور الوا له وفاقية وبهصرحقالحلية عن الاصل و غیرد 


احسن الفتاوی ففرسی جلدچھار ۴۱ باب سجود التلاوة 
دمم قأل بعد ان الفرق غير ظاهر الو جه قلت قد يو جه پآن قرا 8 الفلادف‌من/غر السور #لا تفصل لپا 
امام للسورة و عدم رفض بأقيها فکان فى قراءعبا زيادة طلب فلم تفصل تخلاف الفلاٹ من وسط 
السورفانه لهس فبا زياد طلب لعدم ما ذ كردا فعرت قاصلة تأمل. (ردالمعتار ج.ص۰۳۶) . فقط و 
لله تعالاعلم. ۹محرم_ ۸ھ 
نمازكزارازغيرامام آیت سجدہ را بشنود 

سوال : یک شخص خارج صلوة آيت سجده تلاوت میکرد وشخص دیگری که درنمازبره 
شنید. آيا براين مصلی سامع سجده تلاوت واجب گردید یانه؟ اگرواجب گردیدپس جه 
وقت ادا کند؟ واگردرنمازاداه کند بس سجده تلاوت اداشدیانه. نیزنمازوی شد یانه؟ 

صررت دوم اينكه داخل نمازآیت سجده تلاوت میکرد وشخص دیگری که خارج نمازیا 
درنماز بود مگرمقتدی خواننده نبود تلاوت راشنید پس اين شخص جه وقت سجده تلاوت را 
ادا کند؟ اگردرنمازخود سجده تلاوت ادا کر دپس اداشد یانه؟ ونمازوی شدیانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برمصلی سامع سجده تلاوت واجب است. بعدازفارغ شدن 
ازنمازسجده تلاوت کند. اگر داخل نمازسجده تلاوت کرد بس ادا نشد بعدازنمازدوباره 
سجده کند واین نمازواجب الاعاده است. البته اگرسامع داخل نمازخود نیزاین ايت را تلاوت 
نمودن درنمازسجده کرد پس سجده اداشد ونمازنیزواجب الاعاده نیست. 

اگر کسی درنماز آیت سجده را جهراً خواند بازهم برسامع سجده تلاوت واجب است خواه 
سامع خارج صلوة باشد يا ازتلاوت کننده جدا درنمازدیگری باشد. خواه منفرد باشد با 
مقندی کدام امام دیگر. اگرسامع نیزدرنمازاست مگرمقتدی تالی نیست بس حکم این همان 
است که درجواب شق اول سوال گذشت. یعنی بعدازفارغ شدن ازنمازسجده تلاوت 
کند.ا گردر داخل نماز کرد پس ادا نشد ونمازواجب الاعاده گردید. بشرطیکه هنگام ادا کردن 
سجده تلاوت نیت اقتداء قاری را نکرده باشد. اگرنیت اقتداء راکرد پس نمازوی فاسد 
گردید رسجده تلاوت نيز ادانشد.واگریعدازفارغ شدن ازنمازخود اقتداء تالی راکرد بس 
باآن سجده تلاوت كردن واجب است اگرچه بعدازفارغ شدن ازنماز خود قبل ازاقتداء سجده 
کرده باشد. 

اگرسامع بعدازاداء كردن سجده تلاوت تالی درهمان ركعت اقتداء امام راکرد پس باین 


باب سجود التلارة 


سجده تلاوت ساقط میگردد. به شر کت دررکعت دوم سجده عاظط سرد 
قال ف الدر و لو مع المصل السجرة من غيره لم یسجد فيا لايا غير صلوتية بل سجن بعرهاً 
لسماعها من غير مجور ولو یں فيب الم تهزةلانها داقصةلل ہی فلایتادی بها الکامل واعادةاى السجود 
لم مر.الااكا تلاها المصلى غير المؤتم ولو بعرسماعها سرا دوجا ای الصلو8لان زيادةما دون الركعة 
لا یفسد الا افا تأبع المصل الكأل فتفسن لمت أبعته غير امآمه و لا هرئه عأ سمع مهديس و غیرد ول 
الشامیة حى (قوله دونپا ا و الظاهر ان الاعادة واجبة لكراهة التعريم كمأ هو مقتھی النهى 
الملكور تأمل. (ردالمحتارج. صن 
ول العلائية و من سمعها من امام ولو باقترائه به فام به قبل ان يسجد الامام لها “جل معه ولو 
انتم بعرةلا يسجساصلاً. کلا اطلى فيا لكنزتبعاً لاص لوانلميقتربه اصلا چدھا و كل الو اقترىيه 
ف ركعة أخرى على ما اختارہ البزدوى و غيرة و هو ظاهر الهراية. وف الشأمية و به جزم ف الدقاية و 
اصلاحھا والفتح وش رح المديةو كلا ف المواه بو قال انه الاظهر و تبعه نور الایضا حوقلعلمسكعان 
اطلاقالکازوالاصل حمول عليه وقدصرح صاحب الکاز بحیل اطلاقه علیه‌ی كتابه الاکال و صاحب 
الدر ادری. (ردالمحتار.ص؟؟2). فقطوائله تعاقاعلم. 4اذىالحجة هدم 
كسي خارج ازنماز گزار آیت سجده شنيد 
سوال : جه میفرمایدعلماء دين ومفتيان شرع متين درين مسئله كه درتراويح وغيره قرآن 
شریف خوانده ميشد لیکن کسی درآن شريك نبودبلكه نشسته ذكروغيره ميكرد يا كدام 
كار ديكرى ميكرد ياآيت سجدہ را خواند لیکن برآن شخص معلوم نشد که من این آيت را 
شنيده ام لیکن وقتى معلوم شد که چون تمام نمازكزاران سجده كردند اکنون اين شخص جه 
بايد كرد؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكرازجهت مشفول بودن درذكروغيره آيت سجده را 
نشنيده است بس سجده تلاوت واجب نيست واگرآیت شنيده باشد بس سجده واجب است 
بطورخود سجده كند درين اقتداء امام رانكند البته اگردرهمان ركعت با آن امام 9 نماز 
فريك د بس با اين سجده تلاوت ساقط ميشود. درركعت دوم به اقتداء ساقط نميشود. 
فقط والله تعالى اعلم . ۰ شوال سنه ۹۵ھ 


1 


احسن الفتاوی :فارسے جلد چهارم ۳۳ باب سجود التلاو 


سجده تلاوت كردن امام درر کوع 

سوال : امام بعداز تلاوت آیت سجده فوراً ركوع كرد ودرآن نیت سجده راکردمگرمقتدی 
نيت نکرد بس درسجده صلوة سجده تلاوت مقتدی اداء‌شدیانه؟ پینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ۱ درین اختلاف است. بنابریک قول سجده مقتدی ادا نشد. 
نه دررکوع ونه درسجده. لذا مقتدی بعدازسلام امام سجده تلاوت نمرده درباره قعده نموده 
سلام بگرداند مگرراجح اینشت که درركوع نیت امام ازطرف مقتدی نیز کانی است لذا 
درر کوع سجده امام ومقتدی ازهردو ادا میشود. بهتراینست که امام درر کوع نيت نکندتا که 
درسجده نمازسجده امام ومقتدی ازهردو بلا اختلاف اداشرد. وبرای مقتدی بهتراینست که 
اگربروی علم سجده حاصل شد پس درركوع نیت کند ازجهت این احتمال که امام درر کرع 
نيت کرده باشد. 

قألژالعلائیة ولونواها ی رکوعه‌ولم‌یدوها المؤت ملم جره ويسجداذاسلم الامام و یعیدالقعرة 
ولو تر کها سرب صلوته كلا ل القدية ويي مله على الجهرية نعم لو رکع وجدلھافورذاب بلانیة و 
فل الشاميةو ل القهستأ نو اختلفوافاننية الامام کافیة كياق الکالی‌فاولم يدو المقتدیلا یدوب مل 


رأى فيسجد بعرسلام الامام ويعين القعرة الاخيرة كبا ل المدية او ایضاً فرها حى (قوله ویتبی ٠‏ 


مله على الجهرية) و الاو ان حمل على القول بأن نية الامام لا تدوب عن نية المؤتم والمتبادر من 


كلام القهستال السابى انه خلاف الاح حیمه قال على رأى قتأمل. (ردالمحتار ج,ص۲۴) . فقطو 


له تعال اعلم. *فوال_ ۸۲۴ھ 
قبل از آیت سجده کرد بس نمازواجب الاعاده است 

سوال 0 امام دور گعت نمازتراویح داد درین سورت دارای سجده تلاوت ۳ خواند ويه 
فرامرشی پیش ازآیت دارای سجده سجده کرد. ونمازرا تکمیل نموده سلام داد وسجدہ 
سهونكرد بس آيا نمازشد یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين صررت نمازواجب الاعاده است. ازجهت زيادتى 
سجدہ غير واجبه سجده سهو کرده میشد پس اعاده نمازواجب ميبود زيراكه این سهونیست 
بلكه جهل است. عذرنی نیست بلكه بحكم عمد است. فقط واله تعالى اعلم . 


ا د الملا و 
احسن الفتاوی فارسی, جلدچھارع ۴۴ - کے ل 


ازجنب» حائض, مجنون بانابالغ آبت سجده شنید 
سوال : ازجنب. و دارا سیفن ونفاس: مجتون یا کوڈاک آیت سجدہ شید بسن سج 
تلاوت اجب است یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جنب آیت سجده بخواند یا بشنودپس بروی سجده تلاوت 
واجب است. برحائض . مجنون ونابالغ واجب نیست. خواه خودبخواند يا از کسی بشنود. 
برشنیدن ازمجنون وصبی غیرممیز سجده واجب نیست. 
قال فی التنویر جب ملى من کان اهلا لوجوب الصلوة اداء او قضاء فلا تہب على کافر و صبی و جدون و 
حائض وتفساءقرموااو سمعواو تجب بعلا وعم عا اليجدون المطبق وق العلائية شرح قولهاداءاو 
قضاء کلام افا تلاو الجدب والسكران والدائم وق الشامية عن الفتحتحع (قوله خلا المجدون)لان 
سیب ماع تلاوۃحصیحة و صعب بالحمييز ولم يوجد وهلا التعلیل یغیںالتفصیل ف الصبى فلیکن 
هو المععبر ان کان میا اوجب بالسماع منه و الا فلا أةو استحسنيقى ا حلیة. (ر داليحتار ج.ص»۲). 
فقط ولله‌تعاق اعلم. ءارجب._ع۸ه 
بغرض استفهام آیت سجده خواندن 
سوال : یک شخص از کسی دیگری می پرسدکه فلان آیت سجده تلاوت کرد یانه؟ يا 
لفظ از آيت را خوانده پرسید که برین لفظ سجده میباشد یانه؟ بااین سجده تلاوت واجب 
میگردد یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر آیت سجده را کاملاً نخراند پس سجده تلاوت واجب 
نیست. زیرا که سجده بخواندن تمام آيت واجب میگردد. فقط والله تعالی اعلم . 
۹ / رمضان سنه ۸۸ھ 
به تهجي آیت سجده سجده واجب نمیشوو 
سوال : اگر آیت سجده را برای کودکان تهجی کرده شود پس سجدۂ واجب میشود یانه؟ 
" بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : به خراندن تمام آیت مسلسل سجده واجب ميشود. به 
تھجی زاجب نمبشود. قال یش رح التدویر جب بسيب تلاو اية. و قال این عابيس لد احترز عمالو 


احسن الفتاری فارمی, جلد چهارم ۴۵ باب سجود التلاوة 


کیپ و عپجاها فلا حجودعلیه کما سیال. (ردالمعتار ج.صءاء) فقط ول‌تعال‌اعلم. 
٩‏ | رمضان ۵۵۸ 
پرسیدن معني آیت سجده 
سوال : یک شخص ازعالمی معنی آيت سجده را پرسید با این هم سجده واجب میشود 
يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : اگرتمام آیت را خوانده معنی آنرا دریافت کرد پس 
سجده واجب است. به تلاوت نصف آیت واجب نیست. البته برترجمه کننده وترجمه شنونده 
واجب میگردد. اگرلفظ به لفظ ترجمه کرده باشد. به تفسیرآیت سجده سجده واجب 
نميشود. فقط والله تعالی اعلم . ٩‏ رمضان سنه ۸۸ھ 
حکم سجده به تلاوت کودکان درمدرسه حفظ 
سوال : در حفاظ خانه كه کودکان درس می خوانند با این هم سجده واجب میشود یانه؟ 
بینوا توجر وا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بر کودک نابالغ سجده واجب نیست. برشنیدن از کود کان 
دروجوب سجده این تفصیل است که كودك ممیزیعنی عقلدارباشد يس برسامی سجده 
واجب است وبرشنیدن ازبچه کوچک واجب نميشود. فقط والله تعالی اعلم . 
۱ ۹/رمضان سنه ۸۸ھ 
به ترجمه آیت سجده نیزسجده واجب است 
سوال : اگر کسی آیت سجده را نخواندبلکه تنها ترجمه آنرا کند پس برترجمه کننده 
وشنوندہ سجده 22 میشودیانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برترجمه کنندہ لفظى سجدہ واجب است وبرشنوندہ اگر 
معلوم باشدكه اين ترجمه قرآن است ومطلب آنرا نیزبفهمد پس بروى نيزسجده واجب 
ميكردد وكرنه نميكردد. مو موجہ سو ہہت 
ترجمه لفظى تفسیر كرديس بر گوینده وشنوندہ برهيج یکی سجده نيست. 
قال ف العلاثية و السما ع شرط فى غير التالى ولو بالفارسیة اذا خير ول الشامیة (قوله افا اخس اى 


احسن الفتاری فارسى, جلدچهارم ۴۲ باب سجود التلاوۃ 
با أية "رة سواء فهمها اولا. وهنا عدن الامام و عدرهما ان علم السامع انه يقرأ لقرآن لزمته والا 
فلا بر ول الفیض وب يفت ول الهبر عن الس راج ان الامام رجع ا قولهما وعليه الاعتيادأةوالمرادمن 
قوله ان علم السامع ان يفهم معنى الأية كما فى شرح المجبع حيمف قال وجيت عليه سواء فھم معلى 
الأية او لا عددة و قألا ان فهمها وجيمى و الا فلا لاله اذا فهم کن سامعا للقران من وجه دون وجهأة 
ملغصاً(ردالیعت ار ج, ص۶ ء)فقط وله تعال اعلم. ۹ | رمضان ۸۸ھ 
آبت سجدہ را مكمل خواند بس سجدہ واجب میگردد 
سوال : به خواندن تمام ايت سجده. سجدہ واجب میشود يابه خواندن یک قسمت آن 
نيزسجده واجب میگردد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الضواب : به خراندن تمام آيت سجدہ واجب ميكردد. اگرازآیت 
یک لفظ هم باقى ماند پس سجده واجب نیست. بلكه اكرآيت بعدى هم به سجده متعلق 
باشد بس بعدازتلاوت آن هردوآیات سجده واجب ميكردد. 
قال ی شرح التدویر جب بسبب تلاوةايةاى! كثرها مع حرف السجدق و قال ابن عابني لد ملا 
خلاف الصحیحالذی جزم به ل نور الايضاحففى الس را وهل آجب السجرةبشرط قراءةجميع الأية ام 
بعضها فيه اختلاف و الصحيح انه اذا را حرف السجدقوقہله كلبة اويعرة كلمة وجب السجودوالافلاو 
قیل لا يجب الا ان یقراً اکثر ایة السجرة مع حرف السجدة ولو قرأ أية السجدة كلها الا الحرف الذی فى 
أخرها لا جب عليه السجود تلکن قوله ولو قرأًاية السجرة! یقح انهلا برمن قراءةالأيةيوامها کا 
يفهم من اطلاق المتونو اق قريماً ما يؤيدة الا ان يقال سياق الأية قريدة على ان المراد يقوله الا مر 
ا الكلمة الى فبا ادقالسجود و اطلاق احرف على الکلمة شائع ‏ عرف القراء3 (و يعن اسطر) ان 
السبب تلاوةأية تأمة كما هو ظاهر اطلاق المتون وان المراد بألاية ما یشمل الأية والأيتين اذا كانت 
الدانية متعلقة با لأیة الى ذكر فیها حرف السجدة ( وبعد اسطر) و به ظهر ان ما ل السراج علاف 
الملحباللىمفى عليه الشراحوالمتون تأمل.(ردالمعتارج.ص"4) . فقط وله تعالاعلم . 


ناضمر٩‎ 


۸ھ 


احسن الفناوی فارسی جلد چهارم ۴۷ باب سجود التلاوا 
حکم آن مقام هاي كه یک ايت بعداز آیت داراي سجده 
سجدہ نوشته است 

سوال : دربعضی م قام یک آیت بعدازحرف دال على السجده سجده نوشته میباشد. بس 
در آن مقامات در کدام جای سجده کرده شود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : آیت دوم را مکمل کرده سجده کند. بر آیت اول سجده 
کرد پس اداء نشد. 
قال ف الشامیة ان المرادبالاية ما يشمل الأیة و الأيتين اذا كاد متعلقة بأ لأية الى ذ کر فیا حرف 
السجںة(الی ان قال) انه لا جب السجود ثی سورة ۸ السجرة الا عدن انعجاء الأية الغائیة احتیاطاً کا 
صرح به ل الھدایة وغيرها لان الوجوب لا يكون الا بعد وجودسببه فلو سجرها بعد الأية الاول‌لایکفی 
لانەیکون لمل‌سییه. (ردالبستار ج).ص»۱») فقط وللهتعال!علم. ۹ ارمضان,_۸۸ھ 

به نوشتن آیت سجده سجده واجب نمیشود 


سوال : اگرایت سجده سجده را نوشت مگربزبان تلاوت نکرد پس سجده واجب میگردد 
یانه؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : صرف به نوشتن سجده واجب نمیگردد. قألل التدویرو یب 
بعلاوةاية و قال ابن عابر خله احترز عمالو كتبها او عپجاها فلا چودوليه کما سیاٌل. (ردالمحتار 
ج,صهاء) . فقط وله تعال اعلم ۔ ۹ ارمطضان_ ۸۸ھ 

تکرار کردن استاد وشاكرد یک آیت را 

سوال : استاد برای شاگرد قرآن میخواند وسجده تلاوت آيت وآنرا باربار تکرار کردن 
ميخواهد بس يك سجده واجب ميشود يا دو؟ بيئوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگریک آيت را دریک مجلس بارباربخواند وبشنودپس 
یک سجده واجب ميكردد. 

قآل ف الشامیة تح (قوله بغ رط اتحادالأية و المجلس) وان اجتمع التلاوة و السبا عولومن جماعة 
ففى الیدائعلایتکر رولواجتمع‌سیپ الوجوب وهبا العلا لفو السما عبان تلاها ثم معھا اوبالعکس او 
تكرر احرهيا أناو ف البزازية سمعها من اخر ومن أخرايضاً و قرآها كفت “رة واحرفاق الا لاقیاد 


باب سجود التلاوة 


احسن الفتاری:فارسی, جلدجهارم ۴۸ 6 ا اس 
الأية و المكلن أه و حوتف الفأنية فعلى طذا لو قرأها و سمعها بعضهم من بعض كفعبم واحدة. (رد 
المعتار ج).ص»۲») . فقط وله تعال اعلم. ۳۹ جمادی‌الاولی گگھ 
شنیدن آیت سجده ازبلندگو 
سوال : درتراریح ازحافظ دربلند گوغیرنماز گزاران آیت سجده تلاوت بشنوند بس 
برایشان سجده تلاوت واجب میشود يانه ؟ خواه برایشان آیت سجده معلوم باشد يانه؟ بینوا 
توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : راجح اینست که آرازی که ازبلند گوشنیده میشود 
آوازخودمتکلم است. مانند صوت صدی. صوت متکلم نقل نیست لذا برشنونده 
ازبلند گونیزسجده تلاوت واجب میگردد. البته اگربرشنوندگان علم آیت سجده نباشد پس 
برایشان سجده واجب نیست. قال ل الشامیةلا میب عل الا می مالم یعلم کہا لالفتحاىوانلم 
يفهم .(ردالمحعار چ.ص») . فقط وله تعال‌اعلم. مرجب ده 
حکم شنیدن ب رآبت سجده ازتلویزیون 
سوال : در تلویزیون يا رادیو که تلاوت کرده ميشود یاختم قرآن فی التراویح کرده میشود 
ونشان داده میشود برسامعین آن سجده تلاوت راجب میگردد یانه؟ همچنان حکم ضبط 
چیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برشنیدن ازضبط سجده تلاوت واجب نیست. لذا بر 
تلويزيون ورادیو اگرضبط شنوانده میشد بس سجده واجب نیست واگریراه راست آوازقاری 
باشد بس واجب میشود. فقط والله تعالى اعلم . ٢‏ ذی قعده سنه ۹۸ھ 
یک آیت را دریک مجلس ازافراد متعدد بشنوں 
سوال : جه ميفرمايند علماء دين درين مسئله كه شاكرد آيت سجدہ تلاوت کرد استاد 
شنید. باز استاد تلاوت كرد شاگردشنید يا استادازچندین شاگردان همان آيت راشنید آيا بر 
ایشان سجدہ متعدد ميباشد يا یک سجدہ کافی میباشد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای تعدد سجده ضرورى است كه سبب متعدد باشديا 
اختلاف. درینجائه تعدد سبب است ونه اختلاف مكان لذا سجده واحد کافی میگردد. ا 


احسن الفتاوی,فلومی جلدچهارم ۴۹ باب سجود التلاوة 
الف الشامیة سم (قوله بشرط اتاد الأية و المجلس) وق البزازية سمعها من خحرومن) خر ایضاو 
قرأها کت سجر واحدقال الام لااد الأية و المکان أناو اعود ق الفانية فعلى هذا لو قرأها جماعة و 
سمعهاپعضهم منبعض کا ہم واحدة. (ردالیستار ج).ص»۲») . فقط ولله‌تعالاعلم 
۲ اربیع‌الاول ۹۹ھ 
درنيت سجده تلاوت تعين ضروري نیست 
سوال : برذمه زید سجده های تلاوت کرده اند آيا هنكام اداکردن آنها این نیت ضروری 
است که اين سجده فلان آیت است يا تنهانیت سجده تلاوت کافی است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تنها نيت سجده تلاوت کافی است. تعین آيت ضروری 
نبست. قأل لی العلائية بش روط الصلوة المتقرمة خلا التحريمة و نية التعیین و ف الشأمية ای تعیین 
ادبأ سجرةأية كلا نهر عن القدية وامأتعيين كونهاعن العلا وفرط کہا تقرم لصف الىیةمنش روط 
الصلو8الا اذا كانت ق الصلوقو سهدها فور! کماعلیته. (ردالمحتار ج.ص»۱») فقط واللهتعال اعلم۔ 
| ۲ربیع‌الاولر_ ۹۹ھ 
برسجده تلاوت امام مقتدي به رکوع رفت 
سوال : امام صاحب درنمازعصرسوره انشقاق را تلاوت کرد وبرآیت سجده سجده کرد 
مگرمقتدی به غلط فهمی درر کوع ماند. برخی بعدازتنبیه شدن سجده کردند وبعضی همراه 
امام ازر کوع بر گشته ایستاد شدند. حکم نمازوسجده ایشان چیست؟ نمازوسجده شد پانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگراینچنین كردن جائزنمی بود. بس گناہ انتشارمیان 
مقتدیان. خلل درنمازایشان بلکه خطره فساد درنمازایشان وانديشه نماندن هیچ صورت ادای 
سجده برای ایشان برامام میباشد. طریقه صحیح اين بود که امام سورت را تمام کرده ر کوع 
میکرد ودررکوع نیت سجده را نمی کرد. بعداز آن درسجده نمازسجدة امام ومقتدی ازهمه 
ادا ميشد. درسوره انشقاق بعدازآیت سجدہ اكرجه جهارآيت اند مگربرای تكميل سورت 
گنجائش این است كه سورت را تکمیل نموده ركوع کند. كذافى الشاميه. 
«رصورت سوال برمقتديان لازم بود که برتنبيه شدن ركوع را رهاكرده سجده ميكردند. 
بلکه بعدازر کوع تنبيه شدبازهم سجده تلاوت را ادا نموده اتباع امام را میکردند. کسانیکه 


احسن الفتاری,ظرسی, جلد جهارم .۵ باب سجود التلاوة 
سجده نكردند برای ایشان هيج صورت ادای سجده نیست. گناه ترک واجب برامام ماند. 
اكر کدام مقتدى درحالت اشتباه بعدازركوع سجده نمازرا نیز کرد پس درضمن اين سجده 
تلاوت وى ادا گردید واگرسجده دوم نمازرا نیزکردپس نمازوى فاسد ميكردد. قال شرح 
العدوير ولوسجدلها فظن القوم اله رکع من ركع رفضه و هلها ومن ركع و سید “دة اجزأته عدجا ومن 
ر ركع و مسج“ ہںتین فسرت صلوتهلانهاثفر دہر كعةتأقة.(ردالمحدار جا ص۶۶ء)فقط واللهتعای اعلم 
۲ اشعبان ‏ ۹۱۹ھ 
سجده تلاوت بلاوضۇ جائزنیست 
سوال : سجده تلاوت بلا وضوجائزاست یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جائزنیست. فقط والله تعالی اعلم . 
۷ /ذى فعده سنه ۹۹ھ 
تکرا ر آبت سجده برسواري 
سوال : تکرارآیت سجده برسوارى درحالت رفتار یک سجده واجب ميشود یاچندبار که 
آيت سجدہ را ميخواند همانقدرسجده واجب ميكردد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : براسب. شتروهرقسم موتروغيره سوارى هاى خشكى 
داخل سجده آیت سجده را تکرارنمود بس سجدہ واجب است. وتکرارآیت بدون نماز تکرار 
سجده واجب است. دركشتى بهرصورت به تکرارآیت يك سجده واجب است خواه درنماز 
باشد یاخارج ازنماز. درکشتی از تعلیل عدم تکرارسجده ظاهرمیشود که درهواپیمای بحری 
وهوانی تکرارسجده واجب است. 
لان سیرهما مضاف اليه کالسیارق قال فى العدوير و انتاقاله من غص الى اخر و سمه ق بپر او حوض 
تبدیل لعجب اخرى وف العلائية؛فلاف زوا ی مسجروبیت وسفيدة سائر و فعل قلیل كأكل لالمتین و 
قیام ورڈسلام و كلا دابة یصل علرها لان الصلوةتجيع الاما كن و لولم یصل تتکرر. ول الشامیةلان 
سیرما مضاف اليه حت جب عليه مان ما اتلقت ؛خلاف سير السفيدة ح عن الدور. (ردالمحعار جا. 
ص۰۱۸ . فقط وله تعالاعلم. ٠‏ "ربيعالاول __ ۸۲ھ 


احسن الفتاری ,فارسی, جلدچھارع ۵۱ باب سجود التلارة 


مقام سجده تلاوت درسوره ص" 

سوال : درقرآن کریم درسوره سجده بر ناب سجده نوشته شده است ت مگرفتاری 
حضرت مفتى كفايت الله صاحب است که اين سجدہ بر "مب است. این را تحقیق فرمائید؟ 
نقل فتوى حضرت مفتى صاحب ارسال است. بینوا توجروا : 

الجواب باسم ملهم الصواب : جراب حضرت مفتی كفايت الله صاحب صحيح است. 
درين هردوقول اندمگردرسجدہ كردن برآيت دوم احتياط است لذا اين قول راجح است. 

قال ابنعا يردن جله وق ص عدر وسح شب و هوا و من قول الريلى عدد و اناب لما دل کرو م 
السجرة عدر وَهُمْ لا یس ت ال قوله) لاعها وجیمی عدن تع دون فا لتأخير ال يسأمون لا يضرٌ فلاف 
العکس لانها تکون قبل وجود سبب الوجوب فتوجب تق ص أن فى الصلوةلو كانت صلوتية و لا نقص فيا 
قلداةاصلاً كذا لق البحرعن البدائع. امرادملخصاً (ردالبحتار ج.ص!») فقط واللهتعال اعلم. 

6 رجبر ۹۸ھ 
درنمازسجدہ تلاوت فراموش شد 

سوال : درنمازآیت سجدہ را خواند مگرسجدہ کردن فراموش شدوسلام داد پس اکنون 
جه بايد کرد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكربعدازسلام یادآمد پس سجدہ تلاوت نموده دوباره 
تشھد بخواند بازسجده سهونموده حسب قاعدہ نمازرا تمام کند. اگربعدازخواندن دويا 
زیادترازدو آيات بعداز آیت سجده داخل ن مازیادآمد بس بهتراينست كه فوراً سجده کند. 
برھرآن ركن كه سجده كرد اعادة آن ركن مستحب است. تأخيرسجده 
تاآخرنمازنیزجائزاست البته درميان قعده آخر يابعد ازآن سجده كرد پس اعادة قعدہ فرض 
واعادة تشهدواجب است وبھرصورت سجده سهوواجب است. کذال آخرباب استخلاف من 
الشامیة, اگردرسجده تلاوت عمداً ازدو آیات زیادتر تأخیر کرد يس اعادة نمازواجب است 
سجده سهوكافى نیست. فقط والله تعالى اعلم ۲۸/ رمضان سنه ۹۸ھ 


یس سس CI‏ د 
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باب صلوة المسافر 


قريب وطن اقامت شب سبري نمود بس نمازرا مکمل بكزارد 
سوال : یک مسافردر تهترى اقامت كرد. وى كشت نموده رخت می فروشد. این شخص 
" يك شب را درخیرپورسپری نمود. آنجا نمازعشاء را گزارید.وچهارر کعت راكامل گزارید. 

ميكويدكه من درتهثری مقيم ام. ازتهتری تاخير يورمسافت سفرنیست درين مورد جه حكم 
است؟ نمازمقتديا درست شدبانه؟ بيئوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكرتنها درتهترى كم از کم نیت گزراندن مسلسله ده شب 
را كرده باشد بس تهترى وطن اقامت او شد بعدازآن تاوقتيكه ازتهترى به ارادة سفرشرعی 
نمی برآید درتهترى وگرد ونواهى آن نمازرا مكمل بخواند لهذا درخيربورمكمل نمازكزاردن 
وى صحيح است. قصر جائزنیست. 

قال فى شرح التدویر و یمطل وطن القامة عغله و با لوط الاصل و بالشام السفر و فى الشأمية عن 
الكاقو العتارخائیة خر اسال قرم بغدادلیقیم بها نصف شهر و مک قرم الكوفة کژلك ثم خر ج کل 
معبما ال قصر اس‌هییر فاع پيا يمان ف طريق القصر لان من يغراد الى الكوفة ار بعة ایام و القصر متوسط 
بينبياا#. (ر دالیعتار ج.ص6*۲ . فقط وله تعاق اعلم. غرارجب ۳ےھ 

نمازمغرب را گزارده ورهوابيما سوارشدوآفتاب دوباره بنظر آمد 


سوال : یک شخص نمازمغرب را اداکردہ درهوابيما سوارشد. هوابيما آنقدر بلند رفت 
كه آفتاب را دوباره ديده شد آيا براونماز مغرب دوباره واجب میشود؟نیزصائم روزه را 
افطار كرده بودپس روزه صحيح ميشود يانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دوباره كزاردن نمازمغرب واجب نيست. روزه نيز صحيح 
است. مگرازقواعد معلوم ميشودكه دوباره تاغروب امساک واجب است: 

قال فشر حالتدوير فلو غربت ثم عأدت‌ھل يعود الوقت الظاهر نعم .و قال این عابرض كه (قوله 
الظاهر نعم) بح صاحب الهپر حيمف قال ذ کر الشافعیة ان الوقت یعود(ال قوله) قلت على ان الشیخ 
امعیل رد ما حفه ل البهر تبعاً للشافعیة بان صلوة العصر بغيبوبة الشفق تصیر قضاء و رجوعها لا 


احسن الفتاوى.فاوسى جلد جهار ar‏ باب صلوة المسافر 


ہی د ها اداءًو ما ف ا دی خصوصية على رضى له تعائی عده کہا يعطيه قوله عليه الصلوة و السلام انه 
كان ی طاعتك وطاعة رسولك اأدقلت و يلرم على الاول بطلان صوم من افطر قبل ردها و بطل صلوة 
المقر پلوسلبداعودالوقت بعودها للکل وله اعلم.(ردالبعتار ج). ص۲۳۳ فقط واه تعانق اعلم 
٩‏ ربیعالاول ر “ليم 

ورسفرهوائي روزبسياردرازيا بسياركوتاه شود بس حكم نمازوروزه جیست! 

سوال : زیدبذریعه هوابيما به سمت مغرب ميرود. آفتاب نشده باشد بس نمازرا چگونه 
ادا كند وروزه را جه وقت افطار کند؟ يا برعكس این بطرف مشرق ميرود كه روزآن بسيار 
کوچک می باشد درمتعلق نمازوروزه وى جه حکم است؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال العلامة ابن عاہردن ند تحت (قوله حریمف الدچال) قال 
الم فشر حالمها جوج رى فلك مالو مكفت الشمس عدرقوم مدةأہ 3ال لی امدادالفتا حقلت و كللك 
یقدر جمیع الأجال کا لصوم و الزكوةو احج و العدة و اجال البيع و السلم و الاجارةو ینظر ابتداء اليوم 
فیقدر كل فصل من الفصول الاربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيأدة و الدقص كلا فى كتب الائمة 
الشافعیة وحن نقل عشله اذ اصل التقدير مقول به اجماعا فى الصلواتأ5(و بعل اسطر) وق هذا ا رید ان 
ليلة طلوعها من مغربھا تطول بقدر ثلاث لي آل لکن ذلك لا يعرف الا بعس مضيها لا ها مها على الداس لج 
قياس مامز انه يلرم قضاءالخم سلا الزائليلتأنفيقدر انعو یوم وليلةوواجيهم] الخيس. 

وقال ایضاً تحت قوله فقں الامران (تتمه) لم ار من تعرش عده عدددا محکم صومهم فيا اذا کان 
يطلع الفجر عدرهم كما تغيب الشمس او بعدةابز مان لا يقدر فيه الصائم على اکل ما يليم بدیته ولد 
يكن يقال بوجوب موالاقالصوم عليهم لانه يؤدىالى الهلاك فأن قلدا بوجوب الصوم يلرم القول 
بالتقدير وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد لمهم كي قآلهالشافعية هد ایض ام یقدر لهم عايسع الاكل 
والشربام جب عليبم القضاء فقط دون الا دام كل حتمل فلیعاًمل.(ردالمحتار ج:. ص۳ 

آزین عبارات ثابت شد که شخص رونده بسوی مغرب اگردر ۲۶ ساعت پنج نمازرا در 
0 انها اداکرده میتوانست پس هرنمازرا دروقت آن اداکند واگرروز آن آنقدر طويل 
س2 کا در ٤‏ ساعت وقت بنج نمازنیامد بس درعام ایام اندازة فصل اوقات نمازرا نموده 
مطابق آن نماز بگذارد. همین حکم روزه است كه اگرازطلوع فجرگرفته داخل ۲4 ساعت 
اب شود بس بعداز غروب افطار کند. درآن ممالک که بطورمستقل ايام آنقدرطویل 


اس _ 


احسن الفتاوى فارسی جلدچهارم 2۴ باب صلوة المسافر 
باشند که در ۲٢‏ ساعت تنها وقت خورد ونوش بقدر کفایت میسرمیشد در آنها اجازة انطار 
قبل الفروب نیست بس بطور عارضی به طويل شدن یک روز شاذ ونادر بطریق اولی اجازة 
اين نمی باشد البته اگرداخل ۲٢‏ ساعت غروب نشد بس آنقدرفبل ازتکمیل ۲۶ ساعت که 
در آن بقدرضرورت خورده ونوشیده میتواند افطار کند. اگرابتداء صبح صادق نیزدرسفربود 
بس بروی روزه فرض نیست بعداً قضاء آورد واگردرآن وقت مسافرنبود بس روزه گرفتن 
فرض است وتحمل آنقدر روزه طویل نباشد بس سفرناجائزاست. 
کسیکه بجانب مشرق میرود اوقات نمازبروی میگذرد درآن اوقات نمازاداء کند وروزه 
را بعد ازغروب افطار کند زيزاكه معنی صوم افطار ازطلوع قجر تاغروب شمس است. 
قال ف التدویر هو امسا ك عن المفطرات حقيقةٌ وحکما لو لت مخصوص ول الشر ح وهواليوم.و 
فل الحاشيةاى الیم الغ رع من طلوع الفجرال الغروب.(ردالمحتا رج,صئ۸ہ) فقط ولله تعال اعلم 
۹ ربیع‌لاول ۸۲ھ 
حکم خواندن سنت درسفر 
سوال : برای مسافرترک سنن رواتب جائزاست يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب ؛ درصورت شتابى بجزسنت فجرترک ديكرسنت ها جائز 
است بحالت اطمینان گزاردن سنن مؤكده ضرورى است. ازحضوراکرم که گزاردن سنت ها 
درسفرثابت است. (اعلاء السنن ص۱۹۱ تاص۱۹۳ج۷) 
واقأل ل العلائية ويأق المسافر ان کان ی حال امن و قرار والابآن کان ی خوف و فرار لا يأق بها هو 
المختار لانه ترك العذر ہدیس قي لالاسنةالفجر.(ردالمعتار .ص )فائط وله تعال اعلم. 
٩‏ جمادی‌الارلی "ديه 
بر بر آمدن از حدون شھر قصرشروع میشوو 
سوال : حکم سفراز کجا شروع ميشود.به بر آمدن ازقریه خود يا به بعدازبر آمدن ازشهر ؟ 
یک شخص ازکورنگی دو۲ به سفر میرود آيا وی براستیشن نمازقصربگذارد يا نه 
وهنگا م بركشت برلاندهی استیشن قصربگذارد یانه؟*چون تارسیدن به کورنگی۲ وقت 
نمازختم میشود. باتشريح وضاحت فرمائید؟ بینوا توجروا 
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الجواب باسم ملهم الصواب : ازهر آن جانب شهر که به نيت سفرمی برآمد برب رآمدن از 
مکانات آن جانب حکم قصرشروع ميشود. مراد ازمکانات مکان آباد اند. مکانات غير آباد 
اعتبارندارد همچنان وقت بر گشتبه داخل شدن به حدود مکانات حد قصرختم میشود. مکان 
خواه پخته باشد یا ملحق, بلكه قريه متصل به جوبتاره ها نيزدرحكم آن شهراست. 

اگربرفاصله کم ازفناء شهر(درميان ضروريات شهرمثلاً قبرستان وميدان اسپ دوانى 
زمين زرعى حائل نباشد وازعمارات بقدرغلو (۱۳۷.۱۶متر) باشد بعدازتجاوزازآنها نيزحكم ٠‏ 
فصر ميباشد البته بعدازجنين فناء اعتبارقريه ملحق با آن نیست. درفناى مصربرای صحت 
جمعه عدم المزارع وقدرالغلوه شرط نیست. تنها برای حكم قصراين شرط است. درشاميه 
باب المسافر مقصد ازعدم اعتبارقدرغلوه اينست كه خودفناء مقيد بقدرغلوه نيست. 
ازشهر فصل بقدر غلوه معتبراست. 

اگردرجانب سفرشهرمكانات ختم شدند مگربطرف كدام قريه دورازراه یک جانب 
برآمدہ است بس اين اعتبارندارد. البته اگردرهردوجانب اين قسم آبادى باشند يس بعد از 
خروج از محاذات آن حكم قصرميباشد. 

عمارات كراجى غالباً تا استيشن بيرى رسيده اند. برستى استيشن ولاندى استيشن 
بهرصورت قصرجانزنیست. تمام نمازرا بگزارد. وهلا خلص ماهوش روح ف4العلاثيةوالشامية, 
فقط وایںهاعلم . غرفەرجبہر ےۂ۸ھ 

آن آبادي كه باشهر متصل نباشد آن مستقل است ۱ 

سوال : یک شخص ازشهرلاهوربرمضافات ۱۵ ميل زيست ميكند. ازخانه وى برفاصله 
جهار ميل ایستاد كاه اتوبوس است. اكنون اورا ازكجا مسافرشمردہ ميشود ازاستيشن اول يا 
دوم؟ آبادی مسلسل تا استیشن دوم بيوست گردیده است واگرآبادی منقطع هم باشد مگر 
در عرف اینجا آنرا لاهورشمرده ميشود پس جه حكم ميباشد؟ يعنى حكم سفرواقامت باعتبار 
ضلع ميباشد يا باعتبارقريه يعنى درآن جهات كه او زيست ميكند. بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ اكرازآن قريه تا شهرمسلسل عمارات نيست بلكه بقدر 
غلوه (۱۳۷۱۶ متر)يا زاندازآن خلا است يا درميان اراضى زرعى اند بس اين آبادى مستقل 
کار مبرود به بر آمدن ازمكانات آن حكم قصرشروع ميكردد واگرباشھرمتصل است خواه 


باب صلوة المساذ 
احسن الفتاوی,ظرسی. جلد جهار) ۵۲ باب ھ فر 
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در نواحى شهر آبادی خامه اند يا باچوبتاره ها وغيره متصل باشد بس این درشهر خل است 


لذا دربر آمدن ازحدود شهر مسافر ميشود. 
استیشن اگرباشهرمتصل باشد یعنی درمیان زمین زرعی خلا نباشد بس بروی حکم 
قصرنیست. قال این عابدين ند تحت (قوله من خر جمس عمارة موضع اقأمته) و اشار الى انه يشترط 
مفارقةما کان من توابع موضع الاقامة کریض المصر وهو ما حول المديدة من بيوت و مسا كن فانه ی 
حكم المصر و كلا القر ى المتصلةبالربض فى یح. (وبعدسطر) وام القدأء وهو المكان المعرليصاح 
الملن كركض الدواب ودشن المو و القاء التراب فان اتصل ,ا لمصر اعتبر جأ وز ته وان انفصل يغلوةاو 
مزرعة فلا. (ال قوله) والقرية المعصلة بالفداء دون الربض لا تعتبر تجاوزعها على الصحيح كما شرح 
المدية.(ردالمحتار ج).ص"") 
درعبارات فقهيه هيج معياراتصال آبادى ازنظرنگذشته است. بظاهرمدار اين بررويت 
ظاهره است يعنى درديدن اتصال بنظرآید مگروجود مزارع يا قدرغلوه بهركيف موجب 
انقطاع است زيراكه فناى مصردرصحت جمعه اكرجه مطلقاً بحكم مصراست. مگردرحکم 
قصروجود مزارع يا قصرغلوه ازالحاق بالمصرمانع است. حالآنكه فناء ازمتعلقات مصراست 
پس درقريه مستقله این فصل بطريق اولى مانع الحاق ميباشد. البته باوجود فصل مذ كوراكر 
درعرف عام هردو مقام را دوقريه ازیک شهرپنداشته میشد پس حكم اتحاد ميباشد. 
استيشن ريلوى درفناء مصرداخل است. فقط وہ تعالى اعلم, 
۸ فی الحجه سنه ۸۸ھ 
تفصیل حکم قصربر لنگر كاه 
سوال : شهرما بر کناردریا واقع است. فاصله آن تقریباً ازينجاه گززیاد نيست. ودر دريا 
كشتى تقريبا برفاصله یک صد وسه گزایستاد ميشود. ازجهت كم بودن عمق اين اززمانة 
قديم لنكركاه مشهوراست. ايا ازاینجا حكم قصرشروع میشود؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : لنكركاء فتاء مصراست حكم آن اينست که از شهر 
برفاصله كم از يك صد وبنجاه گز- ۱۳۷.۱۶ مترباشد ودرميان زمين زرعى نباشد پس 
درینجا فصرنیست. كم از کم انقدرفاصله باشد يا درميان زمين زرعى باشد بس حكم قصر 
شروع میشود. بس درجلواین لنگر گاه بركناردريا اگر کدام عمارت است بس آن ازشهر بنجاه 


كزوازآن لنگر گاه برصد گزاشت. درميان ۱۳۷۰۱۶ متر خلا نيست لذا این بحكم شهراست 

راگربر کناردریا آن مكان يا جانب آن نيست پس ازشهرازجهت بودن خلاء ۱۳۷۰۱۶ 

مترازشهر اینجاحکم قصراست. قال ف الشامیة و اما القداء و هو الموضع آلمعد ليصا حب الملن 

کرکش الدواب ودشن المولٰوالقاءالتراب فان اتص لبألمصر اعتبر مجاوزتهوانانفصليغلوةاومزرعة 

فلا ۔(ر دالبحتار ج.ص؟)فقط واه تعالاعلم. ۲ رمضانر اھ 
معیار اتصال آبادي 


سوال : پنجگوریک تحصیل است داخل اين ۱۲ مواضع اند یکی ازدیگری برفاصله یک ` 
ونیم میل. یک ميل . دومیل وافع اند هریکی آبادی کافی اند در آن مقداررقبة که اين مقدار 
مواضع واقع اند تمام آنراعلاقه پنجگورگفته میشود. تحت بیان مذکورجواب سوالات 
فرارذیل جه میباشد؟ 

١‏ كسيكه میخواهد سفرکند وی از آبادی قدیم خود بیرون برآمده مسافراست يا بعداز 
تجاوز ازتمام قريه ها ؟ 

۲ چون برگشت بس درقریه خود داخل گردیده مقیم ميشود یابداخل شدن در مطلق 
پنجگور؟ 

۳ شخصی بیرون به نیست بيست روز به پنجگور آمد مگرگاهی درین قریه و گاهی در آن 
فریه بس وی قصر کند يا نمازرا کامل بخواند؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : درمیان دوفریه وجود مزارع را قدرغلوه (۱۳۷.۱۶متر) 
علامت انقطاع است معهذا اگر هردومواضع درعرف عام دوقریه ازیک شهرپنداشته ميشدند 
بس باوجود فصل مذ کور هردورا یک موضع فرارداده ميشود. 

ازتفصیل مذ کوردرسرال ثابت میشود که هرموضع مستقل است. پنجگورنام علاقه شامل 
برتمام آن مواضع است لهذا درابتداء وانتهاء وافامت سفرهرموضع را علیحده شمرده میشود. 
اگر کم از کم نیت گزراندن ۱۵ شب در یکجارا نمود وتنها درروز بموضع دیگری برود پس 
مفیم میباشد و گرنه نیست. فقط والله.تعالى اعلم . ۸ / جمادی الأخره سنه ۹۶ھ 


احسن الفتاوی :فارسی, جلد چهار ۵۸ باب صلوة المسافر 
تنها به بودن زمين وطن قرارنمي كيرد 

سوال : یک شخص باشندہ درسانوجهنواست وزمين او درسنجله است مگر اهل وعيال 
وى آنجا نيست تنهازمين است, ازدرسانوجهنوتا لسبيله فاصله ۷۲ ميل است اكنون آن 
شخص از درسانوجهنوبه كراجى امده كه ۲۲ ميل است چندساعت قیام نموده از کراچی به 
لسبیله میرود ازکراچی به فاصله پنجاه ميل است. پس آيا این شخص را تاکراچی مقيم 
پنداشته میشود؟ درحالیکه ازشروع ارادة وی رفتن به لسبیله. سپس بعدازرفتن به لسبیله 
آنجا ازجهت زمین مقیم پنداشته ميشود یامسافر؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين شخص به نیست رفتن به لسبیله بمجرد بر آمدن 
از درسانوچهنو مسافرشد. درکراچی قصرکند ودرلسبيله نیزمسافرمی ماند. ازجھت زمین 
مقیم نمی شود. قال ل شرح التدویر الوط الاصلى هو موطن ولادته او تأهله او توطته. (رد المعتار 
.ص۰۲ . فاقط واله تعال اعلم. #۸رمضان ۸۸ھ 

دروطن اصل تنهابه ماندن زمين وطن نمي ماند 

سوال : رالد صاحب دریک قصبه زمین خرید رآنجا مستقل رهایش اختیارکرد. من 
درآن زمان بالغ بودم مگردر کفالت رالد صاحب بودم لذا من نیزآن موضع را وطن اصلی 
خود می پنداشتم. يعدأ به سلسله ملازمت برمقامات مختلف قیام من مع اهل وعیالم شد مگر 
هيج يكى ازآن مواضع را نيت قراردادن وطن اصلى نکردم. بالآخرہ به کراچی رسیده آنرا 
وطن اصلى قراردادم. اكنون درسابق وطن اصلى تنها زمین من است که والد صاحب 
درحياتش براى من هبه فرموده است علاوه ازين والد صاحب ودیگربرادران وخواهران 
نيزآنجا مقيم اند. درين صورت آن موضع براى من وطن اصلى ماند يانه؟ آنجارفته قص ركنم 
يا نمازرا کامل بگذارم؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : كراجى را به وطن" اصلى قراردادن وطن سابق باطل 

" گردید. تنها به باقی ماندن زمين آن وطن نمی ماند. قال شارحالتدویر الوطن الاصل هو موط و 

لادتهاوتأهله اوتوطده ييطل ع هله اذا لم یق له بالاول اهل ول الشامیة ع۵ رح المدیةو لو ایل 
لیا دیدید ادف لها ار من مانس دم لا حداهياوبقى له فود دور عقار قو ل لايق 
وطنالهاذالمعمبرالاھل دونالدار کمالو تام ل بہلںقواستقر بتسکناله ولیس فیباداروقیلعمقی اهو 


احسن الفتاری فارسی, جلد چهارم ۵۹ باب صلوة المسافر 
يها (قوله اكالم یمی له بألا ول اهل) ای‌وانبای لهفیه عقار قال ی المپر ولو نقل اهله ومعاعهوله‌دورل 
الليلا تبقىوطدا لهو قل تمقی كذا ل المعيط وغيره.(ردالمعتار ج:,ص۴۲). فقط وله تعاق اعلم 
۸رمضان__ ۸۸ھ 
براي تابع علم نیت اقامت متبوع نباشد 

سوال :یک شخص نمازمسافرانه گزارید. بدوران نمازوی اراده کرد که اکنون من ۱۵ 
روز درهمینجامیباشم لذا وى نمازشروع كردة خودرا تمام کرده فارغ گردید. رانندة وی اين 
علم را نداشت که مالک وی نیت اقامت را کرده است بعدازنمازمالک وی برای او گفت: 
درايور این دوكانه را دوباره بخواند یا از آینده چهار بخواند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برملازم تارفتیکه نيت مالک معلوم میشود تاآن وقت قصر 
بخواند لهذا این دو گانة درایور صحیح شد دراینده نمازرا بوره بخواند. معهذا احتیاطاً اين 
نمازرا نیزبر گرداند پس بهتراست. 

قال فشر حالحدوير ولا یمن علم التابع بنية المتبوع فلو نوی المتبوعالاقأمة ولم یعلم التابع 
فهو مسافر حق یعلم علیالا ول الفیض و به‌یفی کہا ل المحیط و غیرهدفعا للضررعدهو ل الشاميةو 
قیل يلزمة الام ام کالعزل الحکم ای هوت الم و کل وهو الاحوط كمال الفتح وهو ظاهر الرواية کیال 
اغلاصة بر .(ردالمعتار ج١.ص۸ہ)‏ 

اگرهردوجماعت میکردند مالک امام میشد بس ثواب جماعت نیزمیسرمیشد ودرنماز 
درایور نيزهيج اشکالی نمی بود. فقط والله تعالی اعلم. ۷ رمضان سنه ۸۸ھ 

مسافرسهوا نیت تمام نمازرا کرد 

سوال : درسفربجای قصرسهواً نيت تمام نمازرا کرد يا درحضریجای تمام نماز نيت 
:قصررا سھواً کرد بس جه بايد كرد؟ آيا درنمازتصحيح نیت را كند؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازتصحيح نيت كند مكربزبان الفاظ نیت را اداء 
نکند. بدل نيت كند. فقط ولله تعالى اعلم . " ۲ ذى قعده سنه ۸۸ھ 

مسافرسهوا نعازرا بوره خواند 

“وال : مسافربفراموشى بجاى دوركعت جهارركعت گزاریدخواه درميان قعده كرده 

ّنلتس 


احسن افتاری فارسی جلدچهارم ۰ بات اب صلوة المساف 
باشد يا نکرده باشد درهردوصورت نمازشد يانه؟ اگرقعده کرده باشد پس به سجده 
سهوتلافى میشود يانه ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تعده اولی کرده باشد بس به سجده سهونمازمیشود و گرنه 
نمی شود. قال التدویر فلو اتم مسافران قعد الاول تم فرضه و اساء و ما ادنفل‌و ان‌لم یقعربطل 
فرضه.(ردالمحتار ج.ص-) فقطولله‌تعال‌اعلم. ٣‏ جمادیالاخرو ۹۳ھ 
درسفرعمدا قصرنكرن بس توبه واعاده واجب است 
سوال : اگرشخصی درسفرقصداً قصرنکندبلکه نمازرا کامل بخواند بس حکم وی 
چیست؟.آیا نمازوی میشود ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برمسافرقصرواجب است. اين شخص ازجهت عمدأ ترک 
واجب گٹھگارمیشود لذا بروی توبه واعادة آن نمازواجب است. فقط والله تعالی اعلم 
۶ جمادی الآخرہ سنه ۹۳ھ 
حکم قصربراي قیدیان جنگي 
مودودی صاحب نوشته است که قيام شماحضرات درقيد بلا اعاده وغیراختیاری است لذا 
شما نمازقصربگذارید. سنت را مکمل بگذارید. درجای که قیام به نيت وا 
برای آنجا همین حکم است برین اکثرفقهاء ومحدئین اتفاق دارند که در آن مقام که مجبوراً 
درنک كردن میخواهد وهروقت این نیت باشد که ممانعت دورمیشود انشاء الله برمیگردند 


رادة خود نباشد 


پس آنجا چقدرمدت که قيام میباشد قصرمیباشد. حضرت عبدالله بن عمر شه در یک قر به 


ازجهت برف تاشش ماه درنگ کرد وقصر می گزارید. درحالات جنگی بعضی صحابه کرام 
دربعضی مقامات به درنگ كردن تاچندین ماه مواجه درنگ کر دند شند. حضرت انس دنه 
تادوسال درشام متوقف ماند وقصرمی فرمود. جمعه برایشان واجب نیست. اگر خواندنه 
بنواند بس واب میسرمیشود. 

درتفھیم القران نیزایشان همین را نوشته اند برعکس این ایشان فتوی گزاردن تمام نماز 
را داده اند از آن اين ظاهرنمی شود که آیا این برقیدیان مرتب ميشود؟ حالات اینست که را 


احسن الفتاری فارسي. جلد چهارم 4 باب صلوة المسافر 
مطابق فقه حنفى اند کی باتفصیل درين مسئله روشنی بيندازيد جه فتوى است؟ تاکنون چونکه 
نمازرا من می گذارم همه ازيشت من نمازرا کامل می گذارند مزيد برای اطمینان می نويسم. 

الجواب باسم ملهم الصواب : مدار اقامت قصرواتمام نمازبراختيارى واضطرارى نيست 
بلكه مدارآن تا۱۵ روز برتيقن وعدم تيقن است. چنانچه اقامت زن. خادم. غلام وقيدى 
اختيارى نميباشد بلكه تابع شوهراقامت شوهر ومولى وغیراختیاری ميباشد معهذا چون تاآن 
۵ روز علم اقامت شوهرومولا شود پس برایشان اتمام ضرورى است. حوالة که 
درتحریرمودودی صاحب نقل کرده شده است درتمام آنها فصربنابراین نیست که اقامت 
غير اختیاری بود بلکه بنابراین است که يقين اقامت تا ۱۵ روز نبود ایشان ازجهت بی علمی 
غلط فهمیدند وزعم فاسد خودرا بطرف اکثر فقهاء ومحدثين منسرب کردند. الله تعالی ایشان 
را بجای رجوع وبدون علم شوق اجتهاد ازطرف علماء بر “فسئلوا اهل اللا کران كنحم 
لاتعلمون هدایت عمل فرماید. 

غرض اينكه برای زندانی جنگی اگرازفرائن ظن غالب حاصل شودکه تا ۱۵ روز اورا 
درآن مقام بازداشته میشود بس بروی اتمام ضروری است. قصرجائزنیست ایشان جمعه 
خوانده میتوانند. فقط والله تعالی اعلم . ٤‏ / شوال سنه ۹۲ھ 

سوال مثل بالا 

سوال : بعدازانتظارطويل دوروزپیش خط نوشتة شما درشوال درمورد نمازقصردرآن 
روزی رسيد كه مطابق فتوى آمده از مولانامفتى اعظم محمدشفيع صاحب وجامعه اشرفيه 
اهور نماز قصررا شروع كرده شد بطورذاتى استدلال شما پسند آمد واحتياطاً 
نمازفصر گزاریده عليحده گزاردن تمام نمازرا ادامه دادند لیکن بنابراصرارمقتدیان تنها 
برنمازقصراكتفاء كردن خواست. 

الجواب باسم ملهم الصواب : نوشتة 0 جنورب دوروز شد موصول شد. بذريعة تيلفون 
ازدارالعلوم فتاوى ايشان را رابطه به قصردريافت كرده شد بس همان جواب را دادند که من 
نوشنه بودم. يعنى اگریقین درنگ كردن ۱۵ روز دريك مقام نيست پش قصربگذارد من 
رین تعجب كردم كه ازين ايشان حكم اتمام را چگونه پنداشتند؟ لذا من ازايشان نقل فتوى 


را خراسته ديدم در آن این عبارت است. 


احسن الفتارى فارے جلدچهارم ف : 4 فصل تشم 


“آن مسلمان پاکستانی كه درقيد هندوستان است اگربه ایشان این معلوم نیست كه جه 
رقت خلاص كرد يده روان ميشوند يا جه وقت ازیک کیمپ به كيمب دیگربرده ميشود بس 
نيت اقامت ايشان معتبرنیست. ايشان برابرمسافرمیباشند تارسيدن به خانهاى خويش يا 
ازقيد خلاص شده دركدام شهرياقريه كم ازبانزده روز تاكار كردن به اختیارخود هميشه 
مسافر می مائد 
ول نسغة القاضی الامام العين اذا غر ج مع مولاة ولا يعلم سیر المول فأنه يسأله ان اخبره ان 
مسيرتة مدة السفر صل صلوة المسافرين وان کان دون ذلك صل صلوۃالاقامة و ان لم يخجرةبللك ان 
کان مقياً قبل ذلك صلى صلوةالقامةو ان کان مار قبل صلی صلوة المحاضرين کلا ف الخلاصة اخ ول 
المحيط مسلم اسر العو ان کان مسميرة العرو ثلاثة ایام يقصر و ان کان دون ذلك يحم وان لم يعلم 
یسال كما مرق العیں.(الیعرالرائق ج+ص-۰) 
عبارت فتوى مذكوره ازاداى مرادقاصراست. مطلب متبادرآن همان است که شما 
فهميد يد يعنى چون علم تاريخ رهائى نيست بس قصركرده ميشود. مگراین مطلب نه صحيح 
است ونه مراد اهل دارالعلوم است. ايشان اعتراف اين را نيزكردند وعبارت عربى فتوى 
ایشان نیزمثبت همین است. مراد ايشان ازآن اينست كه يقين درنگ كردن ۱۵ روز نباشد 
بس قصربگذارہ من برای ايشان نيزمى نويسم كه ايشان ترميم عبارت را نموده مستفتى را 
نیزازاین اطلاع بدهم تا که درفهميدن مراد غلط فهمى نباشد ونمازها ضايع نشوند. 
حاصل اینست که برین تمام ارباب فتوی متفق اند که برزیست كردن ۱۵ روزبریک مقام 
یقین باشد پس اتمام کندوگرنه قصر کند درین اختیاروعدم اختیاررا هیچ دخل نیست البته 
درين اختلاف رای شده میتواند که بادرنظرداشت حالات اقامت پانزده روزبریک جای متیقن 
است يانه درين رأی بصيرت دارندگان بصورت سیاسی اعتبارمیباشد, اگربرین ظن غالب 
باشدكه قبل از۱۵ روز رهائى يا نقل مكانى متوفع نيست پس اتمام فرض ميباشد وكرنه 
قصر کند. فقط والله تعالى اعلم . ۸/ فی الحجه سنه ۹۲ھ 
نماز مسافرازپشت مقيم فاسد گر وید بس دورکعت اعاده کند 
سوال : یک مسافربا امام مقيم نمازشروع كرد. دررکعت سوم شامل شد وبا امام سلام داد 
بعداز آن علم حاصل شد که ازجهت تابع بودن امام بروی چهارر کعت فرض بود اکنون وقت 


باب صلوة المسافر 


احسن الفتاوی,فارسی؛ جلدچهارم الف ڪڪ 
اغاده دو رکعت بگذارد یا که چهارر کعت اعاده کند؟ بینوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : دور كعت بكزارد. 

وال ف العلاثیةواما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح ل الوقت ویدم لا بعره لها يتغير ول الشامية 
تی (قوله فیصح ل الوقت و یدم) اى سواء بقى الوق او خرج قبل اتمامها لتغیر فرضه بأ لتبعية 
لاتصآل المغيربالسببوهوال قمع ولو افسداص ركعدين لروال البغيربهلاف ماو قعری يممعفلاً 
حيديصل اريعاً اذا السرةالاته التزم صلوا #الامام.(رداليحعار ج,ص؛”)فقط واللهتعال اعلم 

٦‏ جمادیالاول_ ۹۲ھ 
نيت اقامت دراثناي نمازبعدازخروج وقت 

سوال : زيد درسفربود. وى قبل ازغروب افتاب نمازعصررا شروع كرد مگرپیش ازپوره 
شدن نمازآفتاب غروب كرد ودرنماززيد درآن شهرنيت اقامت راکرد بس وى دوركعت 
بكذارد يا جهاررا بوره كند؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكرقبل ازغروب آفتاب نيت اقامت راکرد پش نمازرا 
كامل بگذارد واگربعدازغروب نيت كرده باشد پس قصرکند. قال شر عالتدویراوینوی‌ولول 
الصلوة اذالم خر ج وقعجا و فى لحاشية ای قبل ان يدوى الا قأمة لان اذا نواهأ بعل صلوة ركعة ثم خرج 
الوقت حول فرضه الى الاريع !ما لوخر حالوقت وهوفيها ثم نوى الاقامة فلا يتحول تلك الصلوة کما 
لالبعرعناخلاصة. (ردالمعتار ج.ص»۳) 

بعدازصلوة ركعت قيد احترازی نیست بلکه احتراز ازقول شافعی + مقصود است. 
نزدایشان با ادا گردیدن یک ركعت داخل داخل وقت تمام نمازادا شد لذا بعدازخروج وقت 
نبز بايد نیت اقامت معتبرباشد مگرعندالاحناف على الراجح قیسمت اداکرده اداء است 
وباقى فضاء لهذا بعداز خروج وقت نيت اقامت معتبرنیست. 

ولوبعدصلوقركعة قال العلائیة و بالتعر هه فاقط با لوقت یکون‌اداءعددد وہ رکعة عدد‌الشافعی و 
لالشامیة و ما کرت من اله با لتحريمة يكون اداء عددداہو ما جزم به ل التحریر وذ کر شارحه اله 
المشهور عدن ا سفیة ثم تقل عن المحیط انمأ فی الوقت اداء والبأق قضاء (ردالمحتار جخ.ص»هه:)و 
فا ل بیان فاق وقت العشاء المدقول عن المحيط وغيرة ان الصلوة الواقع بعضها ل الوق و بعضها 
خادجهيسمى ما وقع مہا الوقت اداء وما وقع خارجه تسى قضاءاعتبار الك ل جرءبزمانەفافھم.(رد 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچهارم ۴ باب صلوة المسافر 


المحدار ج:. ص٣۳‏ وقال العلامةالطحطاویمعریائٹر حالعلاءللملتقی لو ادر اش ركعةمن غير الفجرق 
الوقت ثم خر ج الوقت هل تكون طله الصلوگاداء او قضاء او ما ف الوقت اداء و ما بعدة قضاء اقوال 
امھ اولها و تظهر الشمرةل نية المسافر الاقأمة وقيدنا بغير الفجر لان فيه تبطل بطلو الشمس وقیردا 
بركعة لان ما حونپا يكون قضاء قأله البھنسی و تلميلة الباقافى لکن نقلت ف شرح المدار من بی 
الادام عن ابن جيم معزیاللتحریر الەبلتحریمة الو ق یکوناداءعدددا ور کعةعدد الشافى رطیللہ 


تعالعنه. (+طاوی عل الدر ج۱,ص۶) 
درباب المسافر درجمله كتب قول ثالث يعنى ماق الوقت اداءومابعداقضاء اختیار كرده شده 
است. فقط واثه تعالی اعلم ۰ صفرسنه 1400م 
0 مسافت قصرور هوابيما 


سوال : دریک کشورسه راه برای سفرباشد. اول راه خشکی, دوم دریانی سوم خشكى 
مگر راہ کوهی. دراه خشکی سه روز را دربرمی كيرد وهمین حال درراه کوهی است مگر 
برراه دریانی دوروز را دربرمی كيرد چون ژید بخواهد سفرکند بس برراه دریابرای وى 
قصر کردن درست است بانه؟ اگرقصرکردن درست نیست پس زيد چون برهواپیما 
سفرمیکند پس درین بطریق اولی قصر کردن درست نمی باشد درین مورد عبارت 

متاملص الحقائق شرح كلزالرقائق ملاحظه گردد. حقی لو کان لموضع طریانآن احدهما ‏ البحرو 
الآخر ‏ البر او فى الجبل يمف لو سار ق البر قطع ف ثلاثة ایام و لو سأر لى المحر قطع فى اقل من ذلك 
باخدال الرئح او کان بحیمدلو سار ف البر قطع ‏ اقل من ثلاثة ایام ولو سار ق امجہل قطع فى ثلاثة ایام 
لمكان الصعود والنزول فان سارل البر قصر وا نسار ق المع رلا.و كذّلك ا چہل كلاف الیدابیع وغيرة. 
(ص٢۱).‏ بيدواتوجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگربه اختیار كردن راہ دريا مسافت دو روز را دربرمی 
كيرد بس درين راہ قصركردن درست نمی باشد. هوابيمارا برين قياس كردن درست نيست 
زيراكه اصل مدارقصربرین است که درخشكى يا دريا به سير معتدل مسافت سه روز باشد. 
اگراینقدرمسافت را بثبريعة مركب صريح ہشتابی طى كند پس بازهم قصرواجب ميباشد. 
قال ف العلائية حقى لو اسرع فوصل و يومين قصر. ول الشأمية ای الى مكا مسافته ثلاثة ایام بالسید 
البعدأديحر. (ردالمحتا رچ,ص٥ء‏ 


احسن الفتاری فارسى جلد جهارم Y۵‏ باب صلوة المسافر 

لهذاهوابيما برمحاذات راه خشکی بروازميكند پس به سيرمعتدل ازجهت مسافت سه روز 
فصر واجب میباشد و برمحاذات در با پرواز کردپس قصر جالزنیست. فقط والله تعالى اعلم 

مسافر مسبوق خلف العقیم نمازر! کامل بخواند 

سوال : مقتدی مسافرمسبوق امام مقیم نماز گذاشتة خودرا بحساب قصربگذارد يا ازجهت 
افتداء امام چهارر كعت کامل بگذارد؟ بیئوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درابتداء نمازازجهت تابع بودن امام جهارركعت کائل 
بخواند. فقط والله تعالى اعلم . /١١‏ شعبان سنه ۹۷ھ 

سوال : درنمازداراى جهارركعت ازيشت امام مقيم مقتدى مسافرنيت چند ركعت را به 
بندد يعنى هنكام نيت كردن جهاربكويد يا دو؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازجهت متابعت امام برمقتدى نيزجهارركعت فرض است 


لذا نيت جهارراكند. فقط واه تعالى اعلم . ؟/ جمادى الآخره سنه ۹۸ھ 
حکم قصر درمشق هاي بحري جنكي 


سوال : هوابيماى پاک بحريه چون برای مشق جنكى دردریا كشت ميكنند بس عملة آنها 
نمازرا كامل بخوائند ياقصر کنند؟ يك عالم دين خود برهواپیمارفته موقع راديده وحالات را 
شنیدہ فتوى قصررا داد مگرازدارالافتاء مدرسه عریيه نيوتاؤن استفتاء كرده شد ايشان 
برگزاردن تمام نمازفتوى نوشتند. اين فتوى ارسال خدمت است ملاحظه فرمائيدكه كدام 
فتاری درست است؟ 

سوال : هواپیمای پاک بحریه چون دربخربرای مشق های مختلف جنگی میروند بس آيا 
در انها نما فص خواندن ميخواهد يا بوره درحالیکه حالات تفصیلی اين هواپیماهاقرارذیل اند. 

-١‏ خورد ونوش. رهايش ودیگرتمام ضروریات زندگی که برای یک شخص مقیم درخانه 
اشد همه مهيا اند. هواپیما اکثرازدوروزگرفته تا هفته عشره مسلسل دربحرروش میکنند 
شی اوقات ازکراچی تنھا بر "٠‏ یا 4٠‏ ميل ميباشد لیکن بحساب مجموعه سقر آنها هزاران 


احسن الفتاوی :فارمی جلد چهادم 4 سے سس 
میل را دريك روز طى میکنند مثلاً بسا بدوران آن مشق ها بسوى مشرق وبسا بسوى شمال 
وخر ال اتر ۰ ۲۵ يا ۳۰ ميل قطرمی گردند بس آیا درینجا حساب تمام 
سفرمیباشد یا بفاصله از کراچی؟ 

٢۔‏ یک بار مثلاً آنان سه منزل شرعی(4۸میل) از کراچی فاصله طى کردسپس دووسه 
روز برفاصله كم ازآن ماند وبه اطراف مختلف می گشت پس درینجا قصرمیباشد يانه؟ 

۳ هوابيما تنها برای چند ساعات دربحررفت ازبتور كاه كراجى ۸ ميل يا ۵۰ ميل راہ به 
یک طرف رفت سپس راست به بندركاه آمد پس جه حكم است؟ هوابيما برای چند ساعت 
از کراچی روان شد پس راست به یکسونه بلکه به اطراف مختلف گشته زائد از ۵۰ ميل سفر 
نموده وهمچنان بر گشته از۵۰ ميل زاند سفرکرد لیکن درین دوران هیچ كاه وهیج مقامی 
از کراچی بر۸ ميل نبود بس جه حکم است؟ 

۵ -ازبندر گاه هواپیمابرفاصله ۰۲۰ ۲۵ ميل دوسه روز مشق کرده بود سپس درروزسوم يا 
چهارم برفاصله زائداز4۸ ميل رفته برگشت پس آيا بعداً اين همه نمازها به برگشت به 
بندر گاه بوره میشوند یاقصر؟ 

ع هواپیما از کراچی حرکت کرد تافاصله زائد از۵۰ ميل ارادة رفتن را داشت سپس 
درراه خراب شد یا بنابر کدام مصلحت بر گشت پس نمازپوره شد یاقصر؟ 

۷ بعضی اوقات بنابرمصالح مشق های جنگی کسی راه م گفته نمی شد بجز چندافراد 
خصوصی که برانکار(یعنی معلوم نمودن سمت ها وفاصله ها) مأمورمیباشند که هواپیما 
ازبندر گاه براینقدرفاصله است بس آیامعلوم كردن فرض است؟ درحالیکه برآن افراد که 
برایشان معلوم است بسختی منع کرده باشد که کسی رانگوئید بس آيا آنجا به اندازة خود 
.قصر يا نماز کامل بخوانند ؟ علاوه ازین درمورد سفربحری رابطه به احکام شرعی آگاه 
بفرمانید که بمسافت چتدرمیل حکم فصراست؟ بینوا توجروا 

جواب ازمدرسه فیوقاون : (۱) بدوران مشق اگرهواپیمادر قصرفاصله كم از4۸ ميل 
بسوی مشرق ومفرب. شمال وجنوب چکربزند بس نمازرا بوره بخواند اگرچه بحساب مجموعه 


سفرصدها ميل طى كند تاوقتیکه ازساحل کراچی ٦۸‏ ميل فاصله نشود قصر کرده نشود. 
7 1 ۱ 


الفتار ی,ظرسی, جلد جهار ۲۷ باب صلوة المسافر 


(۲) چون يك بار ازساحل کراچی 4۸ ميل سفر کرد وهنگام شروع كردن سفرارادة 44 
مبل با زاند از آفرا نیزداشت شت پس درچنین سفربعدازروانگی تابر گشت قصر کرده شود. 

(۲) فصر کرده شود. 

(4) نمازراکامل خوانده شود. 

(۵) اگرهنگام شروع كردن سفر ارادة 4۸ ميل يازائد ازآن را داشت پس ازشروع 
فصر کند. اگرازشروع ارادة 44 ميل نبود بس بعدازفارغ شدن 4۸ ميل تاب ركشت به بندرگاه 
فصر کرده شود. 

(۶) وقنيكه ارادة تبديل شدازآن وقت نمازرا كامل خوانده شود . قبل ازآن قصر کرده شود. 

(۷) ظاهراست که عام ملازمين هوابيما تابع قومندان اند ودرين سلسله مسئله اینست که 
نيت متبوع يعنى قومندان را اعتبارمیباشد وچون معلوم نشود چنانکه درسوال گفته شده 
است كه معلوم كردن نيت واراده مشكل است يس اگرقومندانان نماز گزارند پس ايشان را 
دبده شودكه جكونه نمازميكذارند باقصريا بوره ميكذارند. وكرنه تابع يعنى باقى حضرات 
روس اس ا و سو تقر عند وبيش ازآن اتمام يعنى بوره نمازرا 
بخرانند. فقط والله تعالى اعلم . يكم محرم الحرام سنه ۱۳۹۷ھ 

الجواب باسم ملهم الصواب : آن علماء كه فتوى وجوب قصررا داده اند ايشان غالباً 
درين مسئله اشتباه کردند که چون برای رسیدن به کدام مقام دورباشند مسافت قصرنباشد 
راز راه بعید مسافت قصرباشدپس برسفرکنندگان براه بعیدقصرواجب است مگرصورت 
سوال را برين قياس كردن صحیح نیست زيراكه مسئله مذ کوره درين صورت است که راه 
رسیدن به منزل مقصود متعین باشد چنانکه بالعموم درسفربری میباشد. اصل مقصد مسافر 
یک مقام مخصوص میباشد وبطرف راست وجب ان بر گشتن ازجهت انحراف طریق میباشد. 
بس ازجھت انحراف طریق اگرمسافت سفر متحقق شود بس قصرواجب است اگرچه خط 
ستفیم یا طریق قريب ازمسافت سفر کم باشد اگرقطع نظرازقید طریق مطلقاً اعتبارمسافت 
انحراف يمين ویسارراکرده شود بس برآن لازم می آید که اگرشخصی ازشهرخود بیرون 
برآمدہ متصل باشهرچکربزند يا بگردد يا عدة مردم ازشهربیرون برآمده بازی خروسک 
داشروع کنند ومجموعه مسافت برابرمسافت سفرشود يس برايشان قصرواجب شود واین 


احسن الفتاوی فارسى جلدچهارم 1۸ ات صلرة ضا 


بديهى البطلان است“والقول المستلزم للباطل باطل غرض اينكه درصورت مسئوله قول 
وجوب صحيح نیست. جواب مدرسه نيوتاون درست است مگردرین نيزدرجواب سوال اول 
چند اشتباه واقع شده اند که قرارذيل اند. 

(۱)درین فرق ميل بری وبحری را ملحوظ گذاشته نشده است. ميل بری ۱۷۶۰ كز 
وبحری ۲۰۲۶.۶۷ گزمیباشد. 

(۲) مسافت سفربصورت قبدقطردرست نیست بیکه ازساحل مربوع را اعتباراست خواه 
بشوزت قصرياشد رای 

(۳) سفربحری رانیزبربری قياس کرده ۸ ميل را مسافت قصرفراردادن صحیح نیست. 
درمذهب اصل اعتباربجای میلها مرمسافت سه روز راست. درسفربری تخمينة اين را به 4۸ 
ميل شرعی کرده شده است مگراین فیصله برسفربحری جاری شده نمی تواند از کپتان 
هواپیمای بحری تحقیق شد که کشتی عام معمولی درهوای معتدل ۵ و۶ ميل بحری را فى 
ساعت طی میکند. ازماهرین فن کشتی بانان وافسران پاک بحریه نیزتصدیق این شد 
ازمجموعه بنج شهادت ثابت شدكه درهواى معتدل رفتاراوسط كشتى معمولى بنج ونيم ميل 
بحری فی ساعت است. لهذا درسفربحری حساب مسافت فصراینچنین میشود سه روز-۷۲ 
ساعت» < 5 - ۳۹۶ ميل بحری. 

کشتی چونکه شب وروز مسلسل روش میکند لذا درصورت سفربحری مسافت مسلسله 
روش سه شب وروزرا مسافت قصرفرارداده میشود برقصدمسافت کم ازاين قصر كردن 
جانزنیست. 

فانده : ميل انگریزی = ۱۷۶۰ گز. ميل شرعی - ۲۰۰۰ گز. ميل بحری ۲۰۲۶۶۷ 
گز,درسفر بری 48 ميل انگریزی مسافت سفرنیست بلکه 4۸ ميل شرعی است. بلکه مطابق 
قول مفتی به 04 ميل شرعی = ۶۱ ميل اترگیزی مسافت سفراست. تفصیل دررساله 


بنده “القولالاظهرقمسئلة السفر فقط وله تعالى اعلم . ۶ شوال سنه ۹۷ھ 


سوال : هنگام سفردرقطاروی بطرف کعبه رخ نمود وبدوران نمازرخ ريل از کعبه 
برگشت بس آيا نمازوی باقی میماند؟ بینوا توجروا 


حسن الفتاوی فارسی, جلدچھار 1۹ .باب صلوة المسافر 


الجواب باسم ملهم الصواب : بمجرد حاصل شدن. رخ قطارفوراً بطرف قبله بگزدد. 
اگرنگشت يا جای برگشتن نبود پس نمازرا دوباره بگذارد. البته بعدازنمازعلم بر گشتن 
نطارحاصل شد بس این نمازصحیح ميشود. فقط واله تعالی اعلم . 

۲ صفرسنه ۹۸ھ 
راننده در سفرهمیشه قصربخواند 

سوال : رانندة اتربرس وقطاردر حالیکه از ۵۰ ميل زائد سفرمیکنند بلکه اين مردم هميشه 
درسفرمی باشند زيراكه از کراچی تالاهوروازلاهورتاکراچی. از کراچی تاپشاوروغیره میر وند 
بس ايشان نمازقصربخوانند يا اتمام کنند؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : تارفتیکه درسفرمیباشند قصربخوانند. فقط والله تعالی اعلم 

۹ رجب سنه ۹۸ھ 
زن درسفرقریب وطن رفته پاک شد بس نمازرا کامل بگزارد؟ 

سوال : زنی درسفرباحیض شد ودرمقامی رسیده پاک شدکه ازآنجا وطن ازمسافت 
سفر کم باشد ودرین حالت بروی وقت نمازفرارسید پس ايشان قصربخوانند يا نمازرا کامل 
بکنند؟ واگر این نمازقضاء شد پس تمام نمازرا قضاء آورد يا دور کعت را؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : خراه اداء بخواند یا قضاء بهرصورت بروی تمام نمازفرض 
است. قال ف العلائية طهرت ا حأئض و بقی لقصدعا یومان تدم ف الصحییح كصى بلغ بخلاف کافر 
اسلم. (ردالمعتار ۷۳,صہ) ۱ 

این حکم دروقتی است که ازابتداء سفرحائضه باشد. اگردرحالت طهارت ابتدای سفرشد 
بس بعدازختم شدن حیض نیزقصربخواند. كما یفهم من قول این عابرين ند مدعها من الصلوة 
مالیس بصدعها نيعها من الاول. فقط وله تعاق اعلم. 

٩‏ شمان له 
نمازبر گاوگادي 

سوال : وفتيكه در گادی. ریلی گاوها بسته شده باشند برآن ایستاده نمازادا کردن خواه 
فرض باشد يا سنن يا نوافل صحیح است یانه؟ بینوا توجروا 


باب صلوة المساؤ 


احسن لفتاری ظرسی جلد جهارم ۷ سل 
الحواب باسم ملهم الصواب : فرانض وسنن مز کده بدون عذرجائزنیسٹ: نوافل جالژاند 
اگر استقبال قبله مشکل باشد بس آن هم معاف است. همچنان براسپ نیزنوافل گذاریده 
ميشود. بجای سجده اشاره کافی است. نه استقبال قبله ضروری است وطهارت ركاب وزین 
وغیره برخود. نمازگزارنجاست نباشد. اگر موترگاوچنین باشد که وزن أن برجانورنباشد 
مانند شتر گادی,پس برآن نمازفرض نیزجائزاست مگراستقبال قبله وقیام شرط است. فقط 
والله تعالی اعلم . ۰ جمادی الاولی سنه ۹۰ھ 
نماز ور قطار واتوبوس 
سوال : درسفر قطاریا اتوبوس چگونه نماز گزارده شود؟ اگرراننده اتوبوس را ایستاد نکند وبه 
رسیدن اتوبوس دراستیشن يا ایستادگاه انديشه بر آمدن وقت باشد واگرایستاده نمی توانست 
بس نشسته نماز گزارده شود؟ وبطرف قبله رخ نمی شدپس جه بايد کرد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در كاز گادی واتوبرس ایستاده روبه سوی قبله نمازیگذارد. 
انديشة افتادن باشدبه چیزی تكيه نمرده يا بدست چیزی راگرفته ایستاد شود يا درحالت 
قيام دست بستن سنت است. فرض نیست وقیام فرض است. لذا بوقت ضرورت دست را 
رهاکرده چیزی را گرفته ایستاد شود. اگر گنجایش روبسوی قبله ایستادن نباشد بس در 
ميان دونشست قبله رخ ایستاده فرض قیام ورکوع را ادا کند وبرای سجده درنشست بعدی 
مانند کرسی بنشیند. یعنی پاهایش پائین باشد وبرنشست پیش روی سجده کند. درین 
صورت بحالت سجده زانوهایش برچیزی تکیه نکند مگردرسجده رسیدن زانوها فرض 
نیست بلکه واجب یاسنت وبوقت عذربه نرک ان نمازميشود. اگربنابر کدام وجه فرض قیام 
یا استقبال قبله ادا نشد بس درین صورت هرطوریکه ممکن باشد نمازبگذارد مگر آن نمازرا 
اعاده کند. فقط والله تعالى اعلم . ۸رجب سته ۹۰ھ 
نمازدر كشتي وهواپيماي بحري 
سوال : هواى اصابت کرده از کنار کشتی وازآن پائین شده نماز گزاردن ممکن باشد پس 
داخل كشتى نمازگزاردن صحيح ميباشد يانه؟ حكم هوابيماى بحرى مانندکشتی است يا 
مختلف ازآن؟ بینوا توجروا 


ہے الفتاویظرسی, جلدچهارم "۷ باب صلوة المسافر 


الجواب باسم علهم الصواب ؛ حصه پائینی کشتی وهواپیمای بحری برزمین اصابت کرده 
باشد پس دربن نمازدرست است واگربرزمین مستقرنیست بس بعضی باوجود امکان خروج 
قول صحت نمازرا کرده اند مگر راجح اینست که درین صورت داخل کشتی وهواپیما نماز 
درست نیست. بیرون بر آمده بگذارد بلکه کشتی روان را نیزاگربرکنارزده برآمدن ممکن 
باشد بس بنابرقول راجح درين نیزنمازدرست است. اگرملاح به آوردن کشتی به کنارراضی 
نباشد با دربندرگاه عمله هواپیما اجازة بیرون بر آمدن را ندهند بس داخل آن نماز گزارده 
شود مگربعداً اعادة ان واجب است. 

قالابن عابر نه و اهر ما الهراية وغيرها ا جواز قائ ما مطلقا سواء استقرت عل الارض اولا 
وصرحلالايضا حك دعم الا ى حييف امکنه الفروج الحا قا لها بالرابة نهرواختارهقاليعيط والبدائع 
بحر وعزاةاق الامرادايضاً الى جمع الر وايأت عن المصفى و جرم به ل نور الایضا ح و على طلا یلیغی انلا 
تجوز الصلوة فيها سآئرة مع امکان الخرو جال الجر ولد المسألة الدأسعهها غافلون. شرح المدية (رد 
البحتأر ج.ص۳») . فقط واه تعال اعلم. ۱ ا اجمادیالاولی _ _۹۳ھ 

نماز ورهواپيماي هوائي وبحري 

سوال : درهواپیمای هوائی نمازمیشود پانه؟ اگرجائزنیست وتاپائین شدن هواپیما اند يشه 
فضاء شدن نمازاست پس جه بايد کرد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برقت پرواز درهواپیمای هوائی حکم نمازمانند کشتی 
بحری است. یعنی درین بوچه عذرنماز جانزاست." کالصلوعل‌الداية البته درحالت ایستاد 
شدن حکم هردومختلف است. هواپیما برزمین باشد بس درين بالاتفاق نمازصحیح است 
كشتى بحری برکنارایستاد شده باشد بس درين جوازنمازمختلف فيه است. عدم جوازراجح 
اس كرعملة كشتى بحرى اجازة پائین شدن برای نمازرا ندهند بس درکشتی نمازبگذارد 
مگربعدا اعاده كردن واجب است. فقط ولله تغالى اعلم. ۶ شوال سنه ۹۸ھ 

دربندر ګله كراجي قصرنيست 

وال : باشندكان كراجى يا ملازم هوابيما دركشتى بحرى سفرکنند بس برای ايشان نماز 
٭ وقت شروع وختم بایدشود؟ آيا بعدازنشستن درهوابيما. تاوقتيكه هوابيما برساحل 


احسن الفتاوی,فار سی جلدجهارم ۷۲ ۱ باب صلوة المسافر 


دريا ايستاد بماند نمازقصررا ادامه بدهند؟ يا بعدازروان شدن آن قصر كردن وا شروع کنند؟ 
آن هواپیمای كه برای سامان تجارت بيرون مبروند يعنى کارگوئیپ: دربار کردن غله يا 
ديكرسامان برآنها بعضى اوقات وقت كافى مصرف ميشود. همجئان كشتى اينده بعد از 
رسيدن به كراجى نیزبرساحل جاى خالى نباشد بس برجيزى فاصله ازساحل دربحر ايستاد 
ميشود. ودر بائين كردن سامان وقت كافى مصرف ميشود. يس ايشان نمازقصررا جه وقت 
ختم کنند؟ بر رسيدن كشتى به كراجى يا بعدازپائین شدن ازكشتى؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دربندر كاه وانتظاركاه یعنی درصورت نبودن جاى در 
بندرگاہ درجاى كه هوابيمارا درانتظار ايستاد كرده ميشود آنجا درفناء مصرداخل است. در 
ميان فناء ومصرزمين زرعى وفاصله ۱۳۷۱۶ مترمريع باشد پس دراحكام سفرفناء بحکم 
مصراست. لهذا بوقت روانگی وبوفت _برگشت درهردوصورت: درهردومقامات نمازرا بوره 
خوانده ميشود. البته كسيكه درکراچی مقيم نباشد ودرينجا نيت درنگ كردن ۱۵ روز نباشد 
بس وی قصربگذارد. فقط واه تعالی اعلم . ۰رجب سنه ۵۱۶۰۱ 


الفتاوى ففرصی, جلد چهار ۷۳ باب صلرذالمسافر :القول الاظهر فى .... 
ماوی: 5 


احسن 


اتوق له توت وب * 
القول الاظهر 
7 
فى تحقيق مسافة السفر 
تحقيق مسافت سفر 

رابطه به تحقيق صاع ومسافت سفر(دررساله مندرجه ازحضرت مفتى محمدشفيع صاحبٌ) 
درجواب یک سوال تحقيق این هردومسائل نوشته شده بود. جونكه این هزدومسئله متعلق 
به ابواب جداگانه اند لذا برای هريكى نام عليحده تجویزنموده آنرا درين باب شامل كرده 
شده است. تحقيق درمورد صاع بنام "بسط الباع لتحقیق الصاع دریاب صدقة الفطرتحقيق 
مسافت سفردرینجا درج كرده میشود.سوال این درشروع رساله بسط الباع است.(مرتب) 
حضرت مفتى محمد شفيع صاحب دررساله اوزان شرعيه میفرما یند:: 

مذهب راجح وصحيح مذهب امام اعظم 2 اینست كه تحدیدیک مقدارخاص را به ميل 
ها وغيره كرده نشودبلکه درسه شب وروز جقدرمسافت راكه انسان زياده روش تموده به 
اسانى طى كرده ميتوانديا به سوارى شتربه اسانى طی كند آن مقدارمسافت شرعى است 
وحسب تصریح أبن همام حکم سواری كاؤهانيزهمين است. وحسب تصريح بحرالرائق مراد 
ازشترنيز شتر قافله است. ماده شترمرادنيست. 

ومطلب سه شب وروز اين نيست که شب وروز روش بکندبلکه مراد جندبار درروز 
ددش كردن است وآن هم تمام روز نه بلكه چقدر که عادتاً انسان داراى قوت متوسط روش 
كرده میتواند آثرا بعضى فقهاء ازصبح تازوال آفتاب مقدرفرمودہ اند“ كمآذكرةالشأى ومفلهق 
ابعر ص ج _ ۱ 
بش می فرمایند درعام متون وشروح مختار جمهورمشانخ حنفيه أين است كه تعين ميل هارا 


کرده شود. فتح القدیر. عمدة القاری, البحرالرانق, شامی. درمختاروغیره همه برهمین اتفاق 
اس _ 


احسن الفتاوی رفارسی؛ جلدچهارم ۷۴ باب صلوةالمسافر :القول الاظور فى ..., 
دارند. بخلاف آن بعضی فقھاء تعین فراسخ يا میلهارا نیزفرمودہ اند. مذهب حضرت امام 
مالک كلد امیت كه در کم از4۸ ميل قصرنکند وهمين مذهب امام احمد جلد است واز امام 
شافعى چند نيز يك روايت همین است(عمدۃالقاری ص۴۶ج وبعضى ازمشائخ حنفيه ۲۱ فرسخ 
كه ۶۳ ميل ميشود. برخى ۱۸ فرسخ كه آن ۵4 ميل ميشود. وبعضى ۱۵ فرسخ كه 40 ميل 
ميشود مسافت قصررا دادہ اند.درعمدةالقارى برقول۱۸ فرسخ فتوى نقل كرده اند. ودر بحر 
الرائق نيزبحواله نهايه برهمين قول فتوى نقل كرده است وشامى وبحربحواله مجتبى فتاوى اكثر 
ائمه خوارزم را بروايت ۱۵ فرسخ ذ کر کرده اند. (نحرص ۱6۰ ج۱) انعهىمالالاوزانالشرعية 
قال العبدالضعيف 

اكرجه قول راجح احناف اینست كه برای مسافت سفربه ميلها وغيره کدام مقدارخاص 
متعين نيست بلكه درسه شب وروز انسان داراى قوت متوسط جقدرمسافت كه به سهولت 
طى كرده ميتواند آن مسافت سفرشرعی است مگردر آن زمانه كه قافله ها بياده يابرشترها 
وغیره روش می کردند در آن زمانه اندازة آنرا نمردن سهل بود. موتر. قطاروهواپیما را درین 
دور به اندازة مسافت بياده روش كردن سه روز را نمودن درتاب کسی تیست شاید که 
در آینده ازين هم زمانه تیزرفتارپیش روی است لهذا دراحکام شرع بادرنظرداشت ت سهولت 
اکنوں تعین میلها ضروری معلوم ميشود. درتعین میلها اقوال مختلف اند. ۲۱ فرسخ. ۱۸ 
فرسخ. ۱۶ فرسخ . ۱۵ فرسخ. یک فرسخ ڈو شرع است. سپس درمقدارمیل شرعی 
اختلاف است ٤‏ هزار قدم- ۶ هزارذراع. ر ۳ هزارذراع و4 هزار ذراع يعنى 
دودوهزار گزانگریزی همین قول معتمدعليه .7 


فرسخ؛ ميل شرعي» ميل انكريزي وكيلومتر 
فرسخ ۳میلشرعی ۹۰۹۰۹ ۰ میل انگریزی : ۴ كيلو متر 


ميل انگریزی ٍ سجمییسرت و ۰ گز 
ميل شرعی ۱۱۳۷۳۲۳۴ ميل انكريزى - ۱۱۸۲۸۸۰۰۰ كيلو متر 
ميل انكريزى ۰ ميل شرعى ۰ كيلو متر 
كيلو متر ۷۲ . ميل شرعی = ۰۱1۲۱۳۷۱۱ ميلانكريزى 


احسن النناوى بفاوسى؛ جلد چهارم ۷۵ باب صلوة المسافر القول الاظهر فى ..., 

ور کتاب الفقه على المذاهب الاربعه نزد المه ثلاله مسافت سفر ء۱۶ فرسخ وفرسخ-۳ ميل 
ومیل ء۶ هزارذراع نوشته اند. نیزاین مسافت را ۸۰۰۶4 کلومتروبطرف حنفیه قول ۲٢‏ 
فرسخ را منسوب کرده اند. درين تحریرنسبت ميل =۶ هزار ذراع بطرف ائمه لائه ومسافت 
رفرد) ۲ فرسخ ونسبت مسافت سفر<۲4 فرسخ بطرف حنیفه صحیح نیست. ممکن است 
که قول ۶ هزار ذراع از کدام امام باشد مگراین را مذهب ائمه ثلائه قراردادن صحیح نیست 
چنانکه علامه احمدین دردیردرالشرح الصفیرعلی على اقرب المسالک الى مذهب الامام 
مالک تصحیح قول 2 ۳ هزارذراع را فرمودند. سپس ازمیل = ۶ هزارذراع گرفته ۱۶ فرسخ 
را - ۸۰۶۶ کیلومتر قرار دادن صحیح نیست. ازروی حساب صحیح ۱۳۱۰۶۷۳۶ 
کبلومتر ميشود. 1 

اکثرمشایخ احناف ۱۸ فرسخ - 4 ميل شرعى- ۶۱ ميل انكريزى را قول متوسط 
فرارداده بران فتوى داده اند. علامه شامى كه نيزهمين قول را مفتی به نوشته است واحتياط 
امو یا 6 : 

دردرجة دوم ۱۶ فرسخ- ٤۸‏ ميل ee‏ 4 ميل انكريزى فول قراردادن مسافت 
سفراست. اكرجه اين قول دراحناف ازهيج کسی منقول نيست. معهذا اين قول ازدووجه 
برفول سوم ترجيح است.یکی اينكه این قول ازديكرائمه سه كانه ديكرهم است. وجه دوم 
اینست كه در رساله اوزان شرعيه ازعمرةالقارى نقل کردہ اند. 

يأاهلمكة لا تقضروا الصلوقق!د لمن اربعةبردمىمكة العسفان. (عمرةالقارى جص 

دررساله اوزان شرعيه بريد را ۱۲میل انكريزى فرارداده ازين حديث بر4۸ ميل 
انگریزی استدلال كرده اند كه درست نيست. زيراكه برید-۱۲ ميل شرعى است چنانچه 
اوزان شرعيه ص 4 ۲ است. 

برید 4 فرسخ يا مسافت ۱۲ ميل را گفته میشود ودرصفحه ۲۷ فرسخ را برابر سه ميل 
شرعی نوشته است. ازاين هردوعبارات ثابت شد که بريد ۱۲ ميل شرعی است. 

“ددرجة سوم قول ۱۵ فرسخ = 4۵ ميل سر وو ۵۱ ميل انگریزی است. بر کم ازین 


مساقت قولى نيسنت * 


احسن الفتاوی فادے جلد چهارم ۷۷ باب صلوة المسافر ,القول الاظور فى ہے 


نقشه نمام افوال مذ کوره 
فرسخ ميل شرعی سل ميل انكر يزى كيلو متر 
حداکٹر , ۲۱ = ۳ = م_ ۷۱,۵۹۰ = ۱۱۵,۲۱۳ 
قول مفتی به ۱۸ = ۴ = ۳۶۲۶ رع = ۹٩۸۷۵۵۲‏ 
فول دوم ع1 < ۸ < ۵ ۵۴ < ۷۸۲۲ ۸۷ 
حداقل ۵ = مم6 = ۴ ع ۸۲۲۹۶۰ 


بطرف اکابرعلماء هند قول 4۸ ميل انكريزى را منسوب كرده ميشود. مگرازتتبع 
تحريرات اکابرثابت شدكه درآنهاذکرمطلق ميل است با آن قید ميل انكريزى نيست 
ومتبادر اينست كه مراد ايشان ميل شرعى است زيراكه هيج مأخذ۸٦‏ ميل انگریزی بنظر 
نمی آيد. تنها دربهشتی زيورذكرميل انكريزى است که تسامح جامع يا ناشرين بعدى معلوم 
میشود چون درعلائق كوه بندی هیچ فولی کم از ۵۱ ميل انكر يزى نيست يس درعلائق 
میدانی ما هیچ گنجانش 4۸ ميل انگریزی را مسافت قصرقراردادن نیست. برای عمل قول 
مفتی يه را بايد گرفته شود. معهذامطابق قول اکاتر علماء هند ۸ ميل شرعی- = وم 
انكر يزى توت تن 

مقدار سفرشرعي : در جقدر مقدار مسافت سفر نماز قصركرده شود. حسب احاديث 
صحيحه. (ازعز يزالدين صاحب مرادآبادی) 

جواب : جهاربريد شانزده شانزده ميل آن سه منزل ميشوند. ازحدیث موطأ امام مالک 
ثابت ميشود مكرمقدارميل مختلف است لهذا سه منزل جامع تمام اقوال میگردند. رشيد 
احمد عفی عنه. 

تعديد فرسخ ومیل : سوال: تحدیدمعتبرفرسخ ومیل چیست؟ (ازعزیزالدین صاحب 
مراد آبادی) 

جواب : فرسخ سه ميل ومیل جهارهزارقدم می نويسدمكراين همه امور تقریبی اند. اصل 
ميل نام آن مسافت است كه نظرميل كند واين نيزمختلف است باعتباردقت ومحل ورأى. 


احسن ارنتاری :ظرسی: جلد چهارم ۷۷ باب صلرة المسافر ,القول الاظور فى .... 


ازین فتوی حضرت گنگوهی قدس سره ابت شد که 4۸ ميل شرعى مراد اند باقى ماند 
ترجيح دادن فيصله سه منزل بس درين مورد ماپیش تحريركرده ایم كه درين زمانه سرعت 
ير تحديد سه منازل به ميلها ضرورت است. 
ازفتوى حضرت مفتى عزيزالرحمن قدس سره نيزحساب ميل هاى شرعى ثابت ميشود. 
بعضى حضرات ازجهت ح ديث اربعة برو قول ثالث وبعضى بادرنظرداشت سهولت قول رابع 
را اختبار کردہ اند. مكراين حديث ضعيف است وقول رابع اكرجه اوسع است مگرقول انی 
علاوہ از اوسط ومفتى به بودنش احوط نیزاست. درين دور نهايت سهولت هاى سفر 
وتيزرفتارى هاى سوارى درمسافت سفربجاى سهولت ترجيح جانب احتياط انسب است. 
سفر بحري 
درسفربحری تعين مسافت سه روز بررفتارواوقات كشتى موقوف است. برای تحقيق آن 
ماهرين فن را بدارالافتاء خواسته شد. تفصيل آن اينست. 
٢‏ كبتان كشتى بحرى. ٢‏ افسرباك بحريه. ۹ ملاح كشتى بان سابقه اسپان بحرى. مجموعه 
۳ ماهرين فن اين همه بالاتفاق بلاشک وشبهه بطوريقينى وقطعى این جوابات را داد. 
(۱) كشتى بادبانى بغي ركدام عارض دربحرهيج جاى ایستادنمی شود. شب وروز مسلسل 
رفتار ميكند. 
(۲) درهواى معتدل رفتاراوسط كشتى بادباني فی ہد 2 » ميل بحری است. 
لهذا مسافت قصر ۳ روز- ۷۲ ساعت + ۵ ۳۹۶۰ ميل بحرى. ميل بحرى- ۲۰۲۶۶۷ 
گز. درمحاذات راہ بحری تحقيق اعتبارمسافت بری درتتمه خواهد آمد انشاء الله تعالی. والله 
نعالی اعلم . 5 
۳ فی فعده سنه ۹۵ھ 
(اين تحقيق گم شده . اگرنیسرشد بس ضرور شايع خواهد شد آنشاء الله تعالی) ‏ 
رساله مولانامهربان على بروتوی بنام"شرعی مسافت. موصول شد. درآن بررساله 
* لقولالاظهرل حقيقمسأفة السفر تنقیداست. درين موردچند امورتحریر کرده ميشود. 


احسن لفتاوی ففرسی جلدچهارم ۷۸ باب صلوۃالمسافر :الفول الاظور فی , 


)١(‏ ازآن اين حقيقت واضح شدكه دراقوال اكابرمراد ازميل. ميل انگریزی است. الله 
تعالى مؤلف را جزاى خیرعطافرماید. 

(۲) درص ۳ رساله است: 

"نما تمام اكابروامتيان بعدازایشان خراب بنظرمی آيد". 

بنده بارأى اکابر خلاف نداشت بلکه درمحمل کلام اکابراختلاف داشت. ازين وهم فساد 
نماز چگونه شد؟ بلکه اگراختلاف رأى هم میبود ازآن هیچ وجه فساد نمازنیست. درمسائل 
مجتهد فیها از جهت اختلاف رأی هیچ جوازصادرنمودن حکم فساد برعبادات مخالف نیست. 

ازامثله غیرمحصوله مجتهدغیر محصوره مجتهدفیها تنها چندمسائل پیش کرده ميشود. 

زعم فساد مزلف را درنظر گرفته غورفرمانید. 

(۱)حضرات صحابه کرام شه ودرائمه مذاهب رحمهم الله تعالی درموردقراء8 الفاتحة 
خلف الامام اختلاف است. عندالبعض حرام وعندالبعض فرض. به زعم مؤلف این حضرات 
فتنه بزرگ اختلاف برپانموده ازحضرات صحابه کرام هه گرفته تاقیامت نمازتمام امت 
های اینده را برباد کردند. 

(۲) به خروج الدم ومس المرأة اختلاف نقض وضوء ازعصرصحابه شه جریان داشته. 
سپس انمه مذاهب رحمهم الله تعالی بزعم مؤلف اين فتنه را مزید جوش دادند که تاقيامت 
نمازتمام امت پرباد. 

(۳) درخود مسنله زیربحث ازدیگرمذاهب قطع نظر درمذهب حنفی بنج اقوال اند. یک 
فرل عدم تحد یدوچهاردر مقدار تحد یداست. ۰ 

بزعم مزلف این حضرات درمقایل یکدیگرمحاذ آرانی تموده نمازهای تمام امت را تباه 
کردند. 

(4) درین مسئله علماء هندنیزچهاراقوال دارند. تفصیل آنها اینست. 

(۱)حضرت گنگوهی قدس سره قائل عدم تحدید است. کمکاسیجی. 

(۲) بيست وچهارمیل انگریزی. حضرت نانوتوی لھ (رسال "مسافت شرعی ص۵۳) 

)ك۲ چهل وشش ميل انكريزى . حضرت مولاناخلیل احمدصاحب ا حضرت 
مولانا محمذ يحيى صاحب . حضرت مولانامفتى كفايت الله صاحب. حضرت مولاناعبدالحی 


. النتاری فارسی, جلد جهار ۷۹ باب صلوۃالافر :القول الاظهر فی 
حسن 


ماحب لکھنوی.حضرت مولاناعبدالشکورصاحب لکھنوی رحمهم الله تعالی (ص۱۸ وص ۱۹) 
(؛) رجحان بطرف چهل وبنج ميل انكريزى بلكه ازآن هم بطرف كمتر. حضرت 
مدنى لد (ص۲۵) 

)0 جهل وهشت ميل انگریزی, حضرت مولانامحمد يعقوب نانوتوى. حهرت حكيم الامة 
ودیگرا کابرر حمهم الله تعالى (ص۱۸ تا ص ۲۵) 

بزعم مژلف هیچ یکی ازاکابرین هم برامت رحم نکردند. علاوه ازهم عصر. هم وطن. وهم 
مشرب بودن شان باوجودداشتن روابط قریبی باهم نيزميان خود محاذ اختلاف را کشاده 
نمازتمام امت را برباد کردند. 

نیزبزعم مؤلف بارجوداختلاف رأى حضرت مدنی قدس سره با اکابرامت محض به مروت 
اکابردرتمام عمرتمام نمازهای خودونمازهای امت را برباد کردند. 

آگاهي: چنانکه درسفر کم ازمسافت قصر. قصرجائزنیست همچنان درمسافت قصراتمام 
جائزنیست.هر کسی اتمام کرد پس اعادة ان نمازواجب است. 

ری ينها قائل سو وہ جو و وی 
ظلم بربادنمودن نمازهاى امت اند. 

احقياط : درصورت اختلاف واشتباه بوجوه ذيل اتمام ارجح واحوط است. 

(۱) اتمام اصل است وقصربوجه عارض لهذا بدون تیقن قصرعارض جانزنيست. 

(۲) درمقام قصربه اتمام نمازمع كراهت میشودمگردرمقام اتمام به قصرنمازقطعاً نمی 
شود. لهذا قول مسافت بعيده واجب العمل است. ونش عليه الامام حمر رحمه الله تعال.(کتاب 
سیت ۱ 

(r)‏ درمذاهب ثلاثه درمقام قصرنیزاتمام جائزاست. مطابق آنها نمازبلاكرافت ميشود. م 
گردر مقام اتمام به قصربرهيج مذهب هم نمی شود. 

أبن نفصيل درمورد اختلاف رأى است. درتحریربنده با اكابر اختلاف رأى نیست. ظاهراً 
ابنقدر اختلاف ضرور درنظرمی ايدكه بنده بجاى 48 ميل 84 ميل شرعى را ترجيح داده 
ست مكراين هم برغلط فهمى مبنى است. ازاسلوب تحريررساله اوزان شرعيه بنده این را ٠‏ 
"دک میکرد که قول اكابربادرنظرداشت حالات زمانه نیست بلكه ازاقوال مختلفة حضرات 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد جيان ۸۰ باب صلوة المسافردالقول الاظور فى ... 
فقهاء رحمهم الله تعالى قول 4۸ ميل شرعى را ترجيح ميدهند. برين بنده نوشته است كه 
در کتب فقه ۵٤‏ ميل شرعی را ترجیح داده شده است. 

ازاسلوب تحریررساله اوزان شرعیه تفصیل دوغلط فهمی پیش می آید. 

(۳) درحاشیه ص ۶ وص 4۳ دریک تصدیق بر "تبزرفتاری بحث مذ کوراست. 

مطلب عدالت بنده آنقدرواضح است که اين هردوحضرات آنرا با اند کی توجه به بینند 
پس انشاء الله تعالی عبث بودن بحث خودرا خواهددانست. مقصد من اینست که ازجهت 
افراط مال وزروبهتات سواری های تیزترمردم تا انقدرمسافت طویل پیاده يا در گاو گادی 
وشترفافله مشقت روش را رها خواهند کردتحدید مسافت سه روز را فیصله كردن چگرنه 
ممكن میباشد؟ 

)٤(‏ درصفحه ۱۷ مزلف وص ۰ 4 مصدق برتنبع تحریرات اکابراشکال تحریر کرده است. 

بنده درنتبع ضرورت استقصاء را بخاطراین ندانست که برتعین محمل کلام اکابرفرائن 
خارجی قوبه موجبه غلبه ظن پیش نظربود. مثلا: 

(۱) اسوب تحریررساله آوزان شرعیه بالخصوص درین تحریرفتوی حضرت گنگوهی 
قدس سره. تفصیل اين تحرير بيش خواهد آمد. 

(۲) میسرنشدن 4۸ ميل انگریزی در کتب فقه. 

(۳) توافق درعدد 4۸ ميل ميان کتب فقه و کلام اكابر. 

)٤(‏ درمورداکابراین حسن ظن که ایشان بلاضرورت شديلاه بخلاف کت مذهب فتوی 
نمی دھند۔ 

٤۸ )۵(‏ ميل انكريزى وقول فقھاء ۵ ميل شرعى 081 ميل انكريزى درين هیچ فرق 
معاند به نيست. تنها یک ميل فرق يوميه است درين صورت تحريرفقهاء را رهاکرده به 
تحرير جديد جه ضرورت؟ 

(۶) درصفحه ۰ مؤلف ازفتوى حضرت گنگوهی قدس سره ثبوت 4۸ ميل انگریزی را 
بخیال خود بسيارمدلل پیش فرموده است. 

این دعوى ودلائل بن البطلان اند زيراكه ميل شرعى بودن جهارهزارقدم متفق عليه 
است. در دلائل استدلال ازرسانه لوزان شرعيه وتصديقات اکابربرآن بخاطراين باطل است 


اف النتاری فارسی, جلد چهارم ۸۱ باب صلرة المسافر القول الاظور فى ٠...‏ 
که درتحرير سابق بندہ بحث برين است كه ازين فتوى برميل انگریزی استدلال درست 
زت زيراكه ازآن ميل شرعي ثابت ميشود. تعجب است كه مؤلف جرأت مستدل قراردادن 
7 را جكونه نموده است ؟ 

مؤلف در دليل سوم ذكرعرف را نموده است. 

اعتبارعرف وقتى صحيح شده ميتوانست كه درفتوى ذكرجهارهزارقدم نمی بود. مقدار ميل 
شرعى باوجودمصرح بودنش محمول نموده ميل انگریزی مراد كرفتن تعنت آشکارہ است. 

(۷) درصفحه ۲۶ مؤلف ودرصفحه۰ 6 مصدق نسبت تخطيه وتغليط جمهورعلماء هند 
وتمام اکابررا تحریر کردہ است. 

تحت شماره ۲ پیش نوشته شده است که بنده با اکابراختلاف رأی نداشت. ندانستن 
محمل کلام کسی را تخطیه وتغلیط گفتن جه جوازدارد؟ 

علاوہ ازين اگرواقعتاً اختلاف رأی میبودپس اظهار آنرا هیچ صاحب علم تنقیص گفته نمی 
توانست. باوجودوضوح دلیل به مروت یاعقیدت کسی ازجهت کتمان مافی الضمیر مداهنت 
فى الدین بودنش حرام است. 

فتوی حضرت امام لھ بلکه تمام ائمه رحمهم الله تعالی خلاف چندین صحابه نهم اند. 

اصحاب حضرت امام ٭ بخلاف چندین اقوال ایشان است بلکه حضرت امام اصحابش را 
خود حکم می فرمود که بخلاف من بعدازدلائل وضوح برتحقیق خودعمل کنید. 

حضرات فقھاء کرام رحمهم الله تعالی بردیگرائمه مذاهب چقدرتردیدزوردارمی فرمودند 
بلكه درمشائخ مذهب باهم نیزبکثرت تعامل رد وقدح است ازآن ذخایر شروح حدیث 
وکتب فقه مملو است. 

خود اكابر ما درمسئله زیربحث بخلاف اکابرخویش یعنی حضرات فقهاء کرام رحمهم الله 
تعالی فتوی داده اند. 

آیا اين همه حضرات معاذ اله ! درتمام عمرمرتکب گناہ کبیره عظیم مانند تتقیص اکابر 
خویش می شدند؟ هرگزنه . اين حضرات درقلوب خويش باوجودداشتن بدرجه كمال 
عظمت ومحبت اکابردرقلوب خويش اظهاراختلاف رأی را فرض واخفاء واتمام آنرا 
مداهنت وحرام می پنداشتند. بنده شاگردان خردرا باربار بابسيارتأكيدشد يدتنبيه می نمودم 


احسن الفتارى فارسى, جلد جهارمر _ ُِ "م باب صلوة المسافر اقول الاظهر فى ..., 


كه اكرد ركدام مسئله رای شما بامن مختلف باشد پس ضرور آنرا ظاهرکند. سپس 
اگربعدازغوراجتماعی هم اتفاق ميشود بس موافقت كردن شما بامن جائزنیست: بلكه قايم 


ماندن بررأى خود وبوقت ضرورت اظهارآن نیزبرشمافرض است. 

غرض اينكه بذريعه بحث وتمهيدميان خود مسلسله تنقيروتنقيح مسائل شرعيه 
ازحضرات فقهاء کرام رحمهم الله تعالى كرفته تاامروز درتمام امت جريان داشته وتاقيامت 
جاری خواهد بود. تعامل حضرات صحابه كرام چشنیه وتمام امت بعدى را غلط قراردادن 
وتنقيص اكابرشمردن درشان ايشان بسیارگستاخی سخت است. برين اصول مسلم اسلام 
ومطابق آن برين تعامل تمام امت اعتراض كردن سخت جهالت خطرناك است. 

درمورد مؤلف ومصدق حسن ظن است كه ايشان ازاینقدرحقیقت واضح ہی خبرنخواهد 
باشند. معھذا كدام اشكال كه برايشان وارد گردیدہ است توجیه أن اين شده ميتواندكه شايد 
درذهن ایشان درتعامل امت ودرطرزعمل بندہ كدام فرق عميق باشد. اگرایشان اين را وضاحت 
می فرما ينديس بربنده احسان می بود که برآن غورنموده كؤشش اصلاح خودرا می کردند. 
(۸) درآخرصفحه ۳۸ مصدق صاحب برتعریربنده اين اعتراض را نموده است که ورين 
یک قول را ابت کرده خلاف انرا ممنوع قرارداده اند. 

اين اعتراض بخاطراین صحیح نیست که مطابق تفصیل مذ کور تحت عنوان "طریق کار 
صحیح تمام محورتحریربنده اینست که یک قول ازاقوال مختلفه حضرات فقهاء کرام 
رحمهم الله تعالی درمورد مقدارتحدید را ترجیح داده ميشود. فتاوی اکابررا نیزمن متعلق آن 
می پنداشتم. لذا درتحریربنده هیچ فول کم ازآن میسرنمی شود. کم ازآن هیچ گنجائش 
نينت هیچ مأخذه4 ميل انگریزی میسرنمی شود برچنین جمله ها هیچگونه اعتراض 
نکردن ازمحورتنام تحریرمطمخ نظربنده نتیجه اغماض است. چنانچه درصفحه 4٩‏ همین 
رساله در تصدیق مندرجه صحیح تشریح مقصدبنده موجوداست. غنیمت است که دراینقدر 
حضرات یکی ازایشان داناترباشد. 

)٩(‏ دراخرصفحه 4۵ همان مصدق صاحب تضعیف حدیث اربعة برو را بسری بنده 
منسوب فرموده تردید آنرا فرموده است. 

حالآنکه تضفیف حضرت مفتی محمدشفیع لهف رموده است که بنده اعتماداً نقل کرد. مگر 


ل 


رین اللتادی دح جلد جهار ۸۳ باب صلراالمسافر اقول الاظهر فى ب 
یس 


وڈ كال 
إزين چهارلغزشهای بالكل صريح وہ ب که پی 
ر۸ تحر پرکردہ شد بطورواضح ثابت شدكه وى هنكام نوشتن ترديد برتحریربندہ درخواندن 
تحر بر اند کی ازترجه کار گرفتن را ضرورت محسوس نفرموده است. 
اي کار ازو آيد ومروان ہی یکر 

بالخصوص مصدق صاحب درغلطى چهارم مذ كورئحت شماره ۸ را بسیارسخت كرده 
است. تردید يك جزء چنین رساله مفتى اعظم حضرت مفتى محمدشفيع صاحب درا كرده 
ات كه برآن حضرت حكيم الامت قدس سره ودیگربسیاری اكابرين تصديق فرمودند. این 
غلطى بزعم مؤلف بلكه درصفحه 4۰ مطابق تحریرخود مصدق صاحب نيزتغليظ .تخطيه 
وتنقيص اكابر بودنش جرم ناقابل معافى است. 

اين جهارغلطى مصدق صاحب كه بسيار واضح وبديهى اند تنها برنشاندهی انها اكتفاء 
ميكنم وگرنه برين تحريرنوشته شده مشتمل برده صفحات جاہجابالخصوص درصفحه .٦۸‏ 
٤‏ برترميمات مندرجه ازدل بيساخته داد ماشاء الله می برآید. 

زفق بترم رام گرم كرش ومن ول کش رک جا ایا ست 

(۱۰) برصفحه ۵4 یک مصدق صاحب بطرف بنده فسادنيت را منسوب نموده احسان 
عظيم فرموده است. جزاتالييهتعالىاحسن الجزام 

اين احسان وى تنهابرمن نيست بلكه برخود وى است زيراكه بعدازخواندن اين 
تعریروی بنده براى وی روزانه ارسال ثواب ومعمول دعاى خيررا قراردادم. 

(۱۱) درين رساله باوجود نقل كردن بنج اقوال علماء هند قول 4۸ ميل را به اين 
اندازپیش كرده شده است كه كويا اين نص قطعى است كه درآن تاقیامت برابریک ذره هم 
#بجگونه کمی وبيشى كردن حرام است. 

برتحريربنده این اعتراض شدہ نمی تواند که وجه مفصل آن بيش تحت شمارہ۷ گذشته است. 
(11) اگربادرنظرداشت خطره انتشاروغيره ميان عوام یک تحدیدرابرقرارگذاشتن 
"دی است وبلا ضرورت شد يده آنرا بدل كردن صحيح نیست پس تحديد حضرات فتھاء 


مه "جرا ترک كرد؟ بالخصوص وقتيكه زیادترتفاوت هم نیست. تنها جه مجبورى سخت 


باب صلوة المسافر :القول الاظهر فی .. 


احسن الفتاوى ,:فارسی, جلد چهار ١ AF‏ 
وضرورت شديدة کم كردن یک ميل يوميه پیش آمد؟ ۱ 
واگرمطابق تغیرزمان تغیرتحدید لازم است وبراى آن هيج مصلحت معمولى كافى نيسن 
پس برآن اين اشكال است كه برين تحديد اكابرتقريباً مدت يك فرن طويل گذشته است بس 
آيا در قوا درين تحديد روز افزون غیرمحمولی انحطاط وسقوط ی لخديف مز بد يسو 
بالخصوص وقتیکه مطابق تحريرمؤلف حضرت مدنى قدس سره درزمانه خود مزيد 
تخفيف یک ميل يوميه را ضرورت محسوس می فرمودند. بعدازایشان نيزتقريبا ن نصف فرن 
مزيد می گذرداکنون بطريق اولى بايد به تخفيف غوركرده شود. 
طريقه کارصحیح : 
بنظرتفقه صحيح طريقه کاراینست که چنین جماعت علماء اهل تفقه وقت که برايشان 
عوام اعتماد داشته باشند برحالات زمانه خيوش بعدازغور كردن بنظرعميق درزمانه خويش 
اكر ضرورت عامه معتد به تحديد تبديل را محسوس کنندپس مطابق آن اعلان فيصله متفقه 
را کنند. 
تحد ید اکابربرهمین مبنى بود. تفیرزمانه آیندہ را درنظر كر فته بر تغير تحد ید مطابق 
غوروحالات تغیرتحدید يه شرائط مذ کوره سلسله تغیروتبدیل را جاری گذاشته شود. 
تحریر سابق بنده تحت اين فکربودکه فتوی اکابربجای تنقید وتفتیش زمانه براقوال 
فقهاء رحمهم اللہ تعالی مبنی است. وایشان قول 4۸ ميل شرعی را ازاقوال مختلفه اختيار 
فرمرده اند. 
این هردوغلط فهمی ازاسلوب تحریر "وزان شرعيه بيدا شده اند. دررساله مذ کوره 
نخست قول علماء هندوستان 4۸ ميل انگریزی نوشته است. 
سپس بران فتوی حضرت گنگوهی قدس سره را تفریع فرمود. در آن چهاربرید -48 ميل 
ذكراست. 1 
ا 5 ۹ 
بن تفصیل را ديده هرشخص باين فكرشدكه دردعوی ودلائل مطابقت نيست. دعوى ٦۸‏ 
ميل انگریزی است ودر دلائل جهاربريد است كه 4۸ ميل 
چنانچه درخودرساله اوزان شرعيه صفحه ۲٢‏ بریدء 


شرعی میشود. 
٤‏ فرسخ ودرصفحه ۷ فرسخ را ۳ 


۱ . ارتا وی ,ففرسي؛ جلد چهار ۸۵ باب صلوةالمسافر (القول الاظهر فى ...» 
جسن 


ميل شرعى قرارداده است. ودرفتاوی حضرت گنگوهی قدس سره نیزتصریح ميل = 
إهزارقدم است واین مسلم است که ميل چهارهزارقدم شرعى ميباشد. در آخررساله اوزان 
شرعيه كدام نقشه كه داده است درآن نيزبعدازنوشتن فرسخ -" ميل شرعى برید- دوازده 
مبل انگریزی كرده است. چون بريد-4 فرسخ وفرسخ- سه ميل شرعى است بس برید- 
روازده ميل انگریزی: .جكونه شد؟ 

کدام وضاحت که مزلف رابطه به تحریررساله اوزان شرعیه فرموده است حاصل آن 
ابنست که بعدازدیدن تمام عبارت واضح میگردد که دراقوال اکابرمیل انكر يزى مراد است 
جنانچه پیش رفته درصفحه۲۰ به آوردن فتاوی حضرت گنگرهی قدس سره در آوزان 
شرعيه بطور تائیدنیزثابت میشود که درین عبارت وازدلیل آن ثابت كردن ميل انگریزی 
مقصود است. درين مورد گزارش است كه بندہ ازآن جه وقت انكاركرده است؟ بلكه بندہ 
درتحریرسابق خود نيز همین اشكال را بيش كرده است كه برای دعوى ميل انكر يزى 
ریات نسبت آن بطرف اکابر كدام دلائل كه تحريرفرموده اند ازآنها نه دعوى ميل 
انگریزی ثابت ميشود ونه نسبت ميل انكريزى بطرف اکابرثابت ميشود بلكه برعکس أن 
ازدلائل بيش كرده براى دعوى ونسبت ميل شرعى ثابت ميشود. 

درين فتاوی حضرت گنگرهی قدس سره اگرچه بطرف تحديد اشاره است مگرچونکه 
ابشان رئيس اکابراند لذابنده از آن این را فهمید که بعدازان کدام تحدید که اکابرفرموده اند 
آن مطابق اين به ميل شرعی میشودلذا بنده برای فهمیدن مراد اکابرضرورت زياد تتبع 
«جسنجورا محسوس نکردند. بعدازآن ازظاهر گردیدن عبارات دیگرا کابرمعلوم شد که ایشان 
بادرنظرداشت قوای مردم زمانه خود وحالات راها رابطه به مقدار تحدید ازاقوال فقهاء 
دعمهم الله تعالی کناررفته با 4۸ ميل انكر يزى تحدید فرموده اند. 

" #رحال بنده بناء اشتباه خودرا نوشته است. سبب آن خواه قصورعبارت کتاب باشد يا 
هر فهم بنده لهذا کسی کدام اشتباه درکدام جزء تقریرمذ کور باشد بس حاجت پیش 
ردن است. 

۱ كِ قبل ازشایع كردن تحریرخود ازدوماهرین فن ومفتیان کرام مشهورمولانامحمد عاشق 

نا بلندشهرى ثم المدنی ومفتی عبدالستارصاحب رئيس دارالافتاء جامعه 


احسن التاوی فارسيی جلدچهارم ۸۲ باب صلوۃالمسافر؟لقول الاظور فی 


خیرالمدارس درین مورد استشاره کرده بود. بسوی سخنان بنیادی مذکوره اين 
هردوحضرات نیزتوجه نرفت بلکه در کلام اکابربرمراد بودن ازمیل . ميل شرعی استدلال 
ازفتاوی حضرت گنگرهی قدس سره مفتی عبدالستارصاحب پیش فرموده برد. 

بهر کیف اکنون بنابرمراد وفتاوی اکابررحمهم اله تعالی واضح شدپس من ازتحریرسابق 
خود رجزع میکنم. تاوقتیکه علماء اهل تفقه برحالات زمانه ازسرنوبطوراجتماعی 
غوروفکرنموده کدام فيصله جدید نکنند تا آن رقت مسافت سفرحسب ذیل میباشد. 

مسافت سفر- 4۸ ميل انگریزی = ۷۷۲۸۵ کیلومتر 

این نیزدرخاطرباشد که اين فیصله برای علاقه های هموارپاکستان وهندوستان است. 
فیصله دیگرعلائق برحالات قوا وراهای باشندگان آن مقامات موقوف میباشد. 

حرف آخر : اين طربقه کاراگرچه مطابق اصل مذهب است مگردرزمان ائمه رحمهم الله 
تعالی چونکه سفرقافله ها دستورعام بود لذا مسافت سه روز عام معروف بود. تمام مردم می 
رفتند. برای کسی معلوم كردن اين مشکل نبود لیکن درین زمان درتعین آن مشکلات قرار 


ذیل اند. 
(۱)درعلائق مختلف یک کشوربرای تعین مقادیربرحالات راهاوباشندگان آن مقام جد 
وجهت غیرمعمولی غوراجتماعی. 


(۲) سپس بعدازمرورزمان دوباره همان مشقت. 

(۳) ظن غالب اختلاف آراء که درعوام انتشاروباعث تنفرازین است. 

(4) پیاده وبرگاز گادی وغيره درصورت معدوم یاکالمعدوم شدن سفرتعسّرفيصله تحدید 
بلکه تعذر. 

(۵) درعقیدت ازا کابر آنفدرغلوه که ازطرف ایشان اختلاف امکه برخلاف تحدید برحالات 
زمان ومکان ایشان. بعدازمروز ازمنه وتفیراحوال تاقیامت چیزی سوج كردن یاگفتن 
راحرام پنداشته ميشد. درین حالات بعدازمروز ازمنه وتفیراحوال نیزجرائت پیش كردن 
یک گونه تجدید تجویزنجدید را چگونه کرده میشود؟ 

بادرنظرداشت این مشکلات مذ کوره سهولت ومصلحت درین است که یک قول ازاقوال 
فقهاء رحمهم اله تعالی را معیارقرارداده ميشود. البته در کدام زمان یامکان برین كردن زياد 


احسن الفتاوى فارسی؛ جلد جهار ۸۷ باب صلوة المسافر :القول الاظهر فى .-» 
دشوارشودواین تعسرازنظراهل تفقه خوب واضح ومحقق شود بس درحالت چنین مجبورى 
كوشش تجديد تحد يدراكرده شود اكرجه ازجهت متروک شدن سفرپیادہ درآیندہ ظاهراً 
ديج احتمال بيش آمدن اینگونه مجبورى نيست. 
حضرات فقھاءرحمھم الله تعالى بادرنظرداشت اين مصلحت درمقدارماء كثيرقول تحديد 
را اختيارفرموده اند زيراكه حواله كردن رأى مبتلى به ازجهت اختلاف طبائع باعث اختلاف 
آراء وانتشاراست. ۱ ۱ 
مقصد ازرخصت سفردفع مشقت واعطاء سهولت است. سپس درين جنين قولى را 
اختیارکردن که درزيرعمل آوردن آن ازتحمل مشقت مشكلات مذكوره کسی مضرنباشد 
درسفرخلاف مقصد رخصت است. مشقت قطع نمودن مسافت یک يا زيادترازيك دوميل 
درمقابل مشقت مشكلات مذكوره بسياراهون است بالخصوص درحاليكه درسهولت هاى 
سفروكثرت سوارهاى بهترروزبروز غیرمعمولی اضافه شده ميرود.بادرنظرداشت آن بعيد 
نيست که عنقريب سلسله اسفاربياده ازدنیابالکل ختم شود. بلكه درپاکستان اکنون هم شايد 
درجاى اين سلسله باشد. عنديه خودرا بيش کردند. ميشودكه "مهربانی اين را نيزتنقيص 
اكابر وفساد حكم تمام اثمه اکابروامتیان بعدازايشان وتحريك هوس جاه بدانند. وفقعالله 
ایح لبأيحويرطى . 
رشیداحمد 


۳ رمضان سنه ٠ھ‏ 


احسن الفتاری,فارسی, جلد چھار ۸ باب صلوة اسان فارسا 


اتا وم ولت وايب" 


وطن الارتحال يبقى ببقاء الاثقال 


به سفرمع ترک الاثقال وطن اقامت باطل نمي شود 
مخدوم سكرم جناب حضرت مفتى صاحب مدظلهم العالی السلام عليكم و رمة الله وبركاته. 
یک مسئله برای تحقيق وتصديق ارسال خدمت است اميد است كه باجواب مدلل بنوازيد. 
درمدرسه بحمدالله خيريت است حضرت مهتمم صاحب مدظلهم العالی نیزبخیراند. فقط 
والسلام 
بندہ عبدالستار عفی اه عنه نائب مفتی خیرالمدارس ملتان ۸۷۸۱ھ 
سوال : من درمندوى بھاوالدین خطيب ام وبطورمستقل ملازمت ميكنم. برای بندہ از 
طرف م حكمه !وقاف یک مكان رهايشى نيزداده شده است. اهل وعيال من مع اسباب خانه 
همراه بنده درمكان رهايش دارند. البته وطن اصلى بنده سلانوالی ضلع سرگودھا است. 
وباشنده همانجا هستم ووطن اقامت اینجامندوی بهاؤالدين است. یک عالم فاضل مى 
" فرمایندکه برای سفرشرعی بیرون آزمندوی بهاوالدين هرگاهی من بروم وبازیه مندوی 
بر گردم بس نمازرا قصر كنم تاوقتیکه بعدازبر گشتن درمندوی ارادة درنگ كردن پانزده 
روز نباشد. مثلاً : اگربعداز بركشتن ازكدام سفرشرعی تاهفته عشره درجاى سفركردن باشد 
بس قصرلازم ميشود وتمام نمازرا برای مقتديان خوانده نميتوانم امرقابل دریافت اینست كه 
درمندوى بهاو الدين باقاعده رهايش ووجود اهل وعيال بازهم آيا بعدازبر كشت ازسفرشرعی 
برای اقامت شرعى نيت بانزده روز را نمودن شرط است يانه؟ واکٹرازمندوی بيرون رفتن 


میخواہد. وگاه كاه این اسفاربعداز وقفات مختصر مسلسل میشوندپس من چگونه اقامت 
كرده ميتوائم؟ مدلل ارقام فرمائید. 


ان الفتاوی«فارسی, جلد جهار > A‏ باب صلوۃالمسافر :وطن الارتحال مب 


الحواب : فتاوی مذكوره فاضل موصوف غالباً براطلاق سفرمتون مبنى است. عبارت متون 
پنست "و ييطل الوطن الاصل عفله لا السفر و وطن الاقامة عفله و السفر و الاصی. (کلا و غید _ 
ازین عبارت بظاهراین معلوم میشوه که محض خروج ازوطن اقامت به نيت سفرمبقل آن 
ات لیکن بجای کافی دانستن ظاهرآن مناسب معلوم میشود که برای رسیدن به مراد صحیح 
إن بردیگر جيارات فقهیه نیزنظر کرده شود. بعدازغور کردن برعبارات معلوم میشود که 
محض سفر كردن از وطن اقامت مبطل نیست بلکه دراصل سفربصورت ارتحال مبطل است 
بش این بطلان دروقتی میباشد که چون هنكام رفتن به نيت سفرازوطن اقامت سامان وغیره 
خود را نيزه.رفه خود برده شودوبدان این فکرراکرده شود که ارادة شخص مذ کورفی الحال 
درينج دوباره آمدن نیست. همین وجه است که وطن اصلی به سفرباطل نمی شود زیراکه 
سفرکردن ازوطن اصلی برترک توطن بالوطن الاصلی يا اعراض عن التوطن دلالت نمیکند 
بلکه وجود اهل وعیال وغیره برين امر دلالت میکند که رونده به قصد وارادة برگشٹن درآن 
مقام ميرود حتی که اگررونده ازوطن اصلی بااهل وعیالش برودوجای دیگررا وطن اصلی 
فرار دهد پس وطنیت وطن اصلی نخست نيزختم میشود چنانکه درتمام کتب فقه مصرح 
است. ازين معلوم شد که دراصل مدار بطلان وطن برسفروغیره مع ترک التوطن يا اعراض 
عن التوطن است محض برخروج به نيت سفرنیست.پس ازه رآن وطن كه عزم ترک توطن را 
کرد وازآنجا بر آمد يا جای دیگررا وطن قرارداد آن وطن باطل میگردد خواه وطن اصلی 
باشد یاوطن اقامت. البته درسفر کردن ازين هردووطن بطورعام یک فرق میباشد ازجهت 
أن درمررد این هردواوطان حکم سفررامختلف گفته شده است که سفربرای وطن اصلی 
مبطل نيست وبرای وطن اقامت مبطل است آن فرق اینست که سفرازوطن اصلی درعام 
حالات بدون ارادة ترک توطن ميشود. برای کدام حاجت که سفرشد بازبه همانجا آمدن 
میباشد واين سفربصورت ارتحال نمی باشد وسفرازوطن اقامت عموماً به ارادة ترک توطن 
ميباشد زيراكه رهایش اصلی درجای دیگراست درینجا قيام برای حاجت بود به تکمیل 
شدن ضر ورت ازینجا رفتن میخواهد ماننداسفارتجارت وملاقات وحج وغیره. يس اين سفر 
سوم بصورت ارتحال میباشد. بادرنظرداشت این فرق گفته شده است که سفربرای وطن 
الاب مبطل است زیراکه درمورد وطن افامت فردعام معتاد ومعروف سفر چنین سفر 


احسن الفتاری فظرسی جلدچهارم ۹.۰ باب صلوة المسا صلوة المسافر :وطن الار 5 
میباشد "و المطلق فا اطلق يراد به الفردالکامل بس تعبیرمتون درمورد همین فرد مطلق سفر 
میباشد. درمورد تمام اسفار نمی باشد چنانچه ازتعلیل بدائع این حقيقت مانند روز روشن 
واضح است که آن سفر که برای وطن اقامت مبطل است آن کدام سفراست؟ ودرمتون برين 
مقام كه لفظ سفرمذ کوراست مراد ازان چیست؟ ملک العلماء امام ابوبکرالکاسانی تحریرمی 
فرمابند: ويدقض با لسفر ايضاً لان توطده فى هذا المقام لیس للقرار و لکن حاجته فأذا سافر مده 
پستدلب+ عل انقضاء حا جتەفصار مع رض عن العوطن يدفصا رناقشالمدلالةً. زج .ص»۱) 
ازتعليل ظاهراست كه اين آن سفراست كه ول ا امرشده بتواند که اکنون درینجا 
حاجت رهايش نیست ورونده وطنيت این مقام را ختم كرده است واين درآن سفرميباشدكه 
بصورت اركحال ميباشد ودرآن شهركه اهل وعيال زيداند وكامل رهايش دارند برای یک 
ودو روزاكرزيد جاى برود بس اين سفر زيد برقضاى حاجت . اعراض عن التوطن ونقض 
للترطن برهيج امرى هرگز. هرگز دلالت نمى كند بلكه قطعى دليل بقاء ثقل وبقاء توطن 
است واگرمراد ازلفظ سفرهرفرد سفر شرعى باشد خواه آن بصورت ارتحال باشد يا بصورت 
ارتحال نباشد يس دردليل ودعوى انطباق جكونه ميباشد؟ درحاليكه دعوى غام ودليل 
اض است: 
علاوه ازين صاحب بحروغيره تصريح اين امررا نقل کردہ اندكه به بقاء ثقل اقامت وطن 
باقى میماند. كويا درجاى ديكرى هم مقيم شود باين تصريح مفهوم تعليل بدائع بالكل واضح 
میشود. وهلا نصه ول البحيط ولو كان له اهل بالکوفة و اهل بالبصرةأمات اهله پاليم ر قويقى له دورو 
عقاربالبصر قلا تيقى وطداًله‌ وقیل تبایوطتلااکانوضدله بالاهلوالدار جميعاً فیزوالاحرهبا 
لايرتفع الوطن كوطن الاقامةیبقی بہقاءالفئلو ان‌اقام عوضعاخر اه رج.ص+۳) 
وبحواله محيط بعينه همین جزئجه درمجمع الانهر(ص ۱۶١‏ ج۱) نيزموجوداست. صاحب 
بحروصاحب نھرنیزدرمفحةالخالق علامه شامی برین هیچ کلام نفرموده است. 
فائدہ : از تفصیل بالا ودیگر عبارات اين معلوم میشود که وطن اصلی باشد يا وطن اقامت 
درحقیقت دران وقتی باطل میشوند که چون که درمبتلاهای شمردة آن دلالمی على الالض 
الوطن السابى يابيده شود. به بینید برای وطن اصلی دیگروطن اصلی رامبطل قرارداده شده 
است ودرمتون این بطلان مطلق است باهیچ قیدی مقید نيست حالآنكه دیگروطن اصلی على 
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الاطلاق برای اول مبطل نيست بلكه دران صورت مبطل نيست بكله ازاول نقض وطنيت 
و را نيزوطن اصلی قراردهد وگرنه اگروطن اول را برحالت سابقه كذاشته ازمقام 
دیگری زن می كرفت و آنرانیزبرای رهایش مستقل تجویزمیکردپس وطن اصلی اول با این 
باطل نمی شود. 

کہا البحر و غيرة قيددا يكونه انعقل عن الاول بأهله لانه لولم ينتقل بم و لکنه استحريف اهلا 
فبا رقا زی كان الاو للم يمطلويتم فرهما. (ج.ص»”) 

بلكه علامه طحطاوى نوشته است كه ازدوزائدهم وطن اصلى شده میتوائند ودرمتون 
وردرجة دو مبطل وطن اقامت را شمرده است كه وطن اقامت دوم براى اول مبطل است 
ودرالفاظ درينجا نيزاطلاق است وظاهراً هيج قيدى موجودنيست حالانكه چنانکه درصورت 
اولى بطلان مقيد است همچنان درینجا نيزمقيد است يعنى وطن اقامت دوم برای اول وقتى 
مبطل ميباشدكه جون وطنيت اول را ختم نموده وطن اقامت قرارداده شده باشد واكروطنيت 
اول را ختم كرده نشد بلكه رهايش آن بدستورباقى است. زن وبچه وسامان درهمانجااست 
ودر مقام دوم بااقامت شرعى مقيم كرديد پس با این وطن اقامت اول باطل نمی شود جنانكه 
درجزنيه محيط مصرح است " کوطن الاقأمةیبای يبقاءالفقلوان!قام مموجعأخرأة بس جنانكه 
درين هردومبطل الفاظ مطلقاً لیکن مراد خاص است همچنان درموردمبطل ثالث(سفر) گفته 
ميشودكه گویا لفظها عموم است مكرمراد سفرخاص است كه بصورت ارتحال ميباشد 
چنانکه ازتعليل بدايع مفهوم ميشود. 

به بقاء اهل وثقل وبقاى اقامت وتوطن ميماند. ازعرف نيزتائيد اين ميشود جنانجه 
كسبكه با اهل وعيال خود دریک شھرباشندگویااین وطن اصلى اونباشد محض به یک' 
وددروز به سفر رفتن اوكفته نمی شود که او ازاینجا ترک سكونت نموده رفته است نه اين 
سفررا کسی ترک سكونت میگویدونه بازكشت ازسفررا کسی تجديد توطن يا استناف 
سكونت قرارمدهد. البته اگراھل وعيال وغیرہ رانيزهمراه خود ببرد وارادة بركشت آنجارا 
نداشت بس اکنون یقیناً گفته ميشودكه ازآنجا ترك رهايش نموده رفت. 

ازتفصیل بالا معلوم ميشودكه كسيكه درشهرى باقاعدہ با اهل وعيال خود رهايش 
ذریعە معاش وى نيزمربوط به همان شهرباشد بس این توطن او وقتى باطل ميشودكه 


احسن الفتاوی فرب جلدچهارم ۹۲ ا اا یزاس تا 
چون ازآن شهر رهايش را ختم نموده برود. محض به اسفارعارضی ووقتى اين وطن اقامت 
اوباطل نمی شود ومطلب جزنیه متون همين است كه ازوطن اقامت چون سفربصورت 
ار تحال میباشد يس اين برای وی مبطل میباشد. بس درصورت مسئوله سائل سفرهر گاهی به 
مندوی بهاژالدین میرسد مقیم تصور کرده میشود ونمازرا بوره میخواند بلکه ازبعضی عمارات 
شبه وطن اصلی بودن چنین م قام ميشود.در کتاب الفقه للعلامه عبدالرحمن الجررى مطموعه 
مصر تعریف وطن اصلی را چنین کرده شده است. "و هو اللی ولد فیه او له فیه زوج ل عصمته‌او 
قصد ان یر ترق خی وان لم یولدیه ولم یک لهبه‌زو جات (یاب المسافر) فقط وله تعالاعلم _ 
عبدالستار نائبمفی خير المرارس‌ملتان ۸۱۸۱ھ 

الجواب باسم ملهم الصواب : مسئله صحيح است كه به بقاء ثقل وطن اقامت باطل 
نميشود. البته درتحرير امورذيل قابل اصلاح است. 

)0( ازعبارت كتاب الفقه "او قصرانيرتزق فيه استدلال برين يا تائيداين صحيح نيست 
زيراكه مقصد ازقصد ارتزاق اینست كه قصد ارتزاق على سبيل الدوام باشد. زيراكه بامطلقاً 
تولد يا تزوج وطن اصلی قرارنمی كيرد تاوقتيكه در آن قصد اقامت على سبيل الدوام نباشد. 

قال فى الخانية المسافر اذا جاوز عمران مصرھ (الی قوله) ان کان ذلك وطداً اصلياً بان کان مولرةو 
سكن فيه !ولم يكن مولره لکده تأهليموجعلعداراً لخ (خانية على ها مش الهدرية جص ٠»‏ 

ازين ابت شدكه موضع تولد وتأهل وطن اصلى وقتى ميباشدكه چون درآن قصد 
سکونت وجعل دارنیزباشد. برای اثبات مسئله كه دیگردلائل تحریر کرده شده اند آنها كافى 
ووافی اند. 

(۱) توضیح این امرضروری است که حکم بقاء وطن اقامت در آن صورت است که چون 
در انجا اهل وعیال را ترک کرده رفته باشد يا سامان را درمکان مقبوض خود گذاشته رفته 
باشد . اگرسامان را نزدکسی وديعت گ ذاشته رفت بس وطن اقامت باطل,میگردد زیراکه 
این را درعرف سکونت گفته نمی شود. 

وقالالعلامة ایی عابر جلد قوله حلفلا يسا كن نکسا کن معەفان اخزق الدقلة,هى 
مکنةوالاحسدقال میں ند فان كأن وهب له الماع و قبضھ مده وخ رع من‌ساعحه و لیس من رأيه 
العودفلیس ےسا كن و كثّلكاناودعه المتاعاواعارتثم عرچلایریدالعود هر (ردالمحتار صم 
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(۳)در تحر بر ترمیم عبارت "دراصل مداربطلان وطن خواه این وطن اصلی باشد یا وطن 
اقامت ضروری است زیراکه وطن اصلی تنها به اعراض عن الترطن باطل نمی شردبلکه با 
اعراض توطن بوطن آخرنیزشرط است. فقط والله سبحانه وتعالى اعلم . 
رشید احمد 
4 رمضان المبارک سنه ۸۶ھ 
فیصله ور جوابات متضان ر ابطه به مسئله مذ کوره 
مخدوم العلماء جناب حضرت مفتی صاحب دامت بر کاتهم 
السلام علیکم ورمةالله وبركاته. مزاج كرامى. گرامی نامه بوساطت حضرت مولانا خير 
محمد صاحب دامت بر کاتهم موصول گردید. درمورد مسئله وطن اقامت بعینه فتوی قاسم العلوم 
تحریرخیرالمدارس ارسال خدمت است اميد است که از رأى عالی خویش مطلع فرمائید. 
بنده عبدالستارعفی الله عنه 
ازدارالافتاء خیرالمدارس ملتان 
فتاوي قاسم العلوم 
۱ هوالعصوب 
بس اله الرس لزجیم !به غور کردن برعبارات فقهیه متون وشروح وحواشی ظاھراً چیزیکه 
م علوم میشود آن فی الواقع بعدازتدبروتعمل نیزصحیح مرادآن اینست که وطن اقامت به 
مطلق خروج به نيت سفر باطل ميكردد خواه هنكام خروج مذكورارادة بركشت به آنجا 
نباشديا هنكام خروج جند روز بعد كدام وقت وطن اقامت به ارادة بركشتن به سفررفته 
باشد. نيزسازوسامان. متاع وثقل را باخود برده باشديا درآن وطن سازوسامان وثقل را 
گذاشته باشد بهرصورت به سفرشرعی وطن اقامت باطل ميشود. برعبارات متون وشروح 
باربارغور فرمائيد همین مطلب بطورصاف درخاطرخواهد آمد. وهمين جيزدرميان وطن 
'صلى ووطن اقامت مابه الامتيازاست. برای وطن اقامت هرفرد سفرشرعی مبطل است وبراى 
دطن اصلی هيج فرد سفرشرعی مبطل نيست چنانچه برآیندہ ازوطن اصلی بقصد اعراض 
ن توطنه اگرچه تمام ساز وسامان واهل وعيال وغیره را ازاینجا بردارد. هيج خانه وغیره هم 


احسن الفتاوی فارسی, جلد چهار ۲ ۹۴ باب صلرةالمسافر :وطن الارتعال ہے 


نزه او نماند سفردور ودراز کرده بگردد چندین مقامات را یکی بعدازدیگررا محض وطن 
سكنى يا وطن اقامت قراردهدبازهم وطن اصلی وى باطل نشده است واين افراد کامله اسفار 
نيز اين اوطان اقامت برای وطن اصلى هرگزمبطل نیست. تا آنكه آن مقام را وطن اصلی“ 
رهايشكاه دايمى قرار ندهد. 

كما قال الها ی قول التعوير الوطن الاصلى يمطليمفله. جص" 4ه) (قولة يمطل )سواہ کلن 
بياهما مسيرة سفر اولا. ولا خلاف ق ذلك کم ق المحیط قهستألى و قیں بقوله مشله لاله لو انتقل مده 
قأصداً غيره ثم برا له ان يتوطن فق مکان أخر فر پالاول اتم لانه لح يتوطن غير عبر .و ی الدو المغتار 
ايضاً. (ج.ص*هه) ويمطل (وطن الاقآمة مهلهو)ب الوطن (الاصلى) وبالشاء (السفر) و قال الشامی تمتة 
مطلقاً(قولمور نشاء السفر) ىدهو كز امن غیرد المع فيه عليه قبل سیر مدقالشفرا + 

باقى عبارات بحر بحواله محيط “كوطن الاقامة ييا ببقاء الفقل وان ‌اقام عوضع أخر تقيد 
بمثله معلوم ميشودنه كه تقيد والسفر. ومطلب اين عبارت اين ميشودكه بدون انشاء سفر 
اگریک شخص ازوطن اقامت برآمده درجاى ديكرى كدام مقام قريب دیگررا وطن اقامت 
قراردهد بس بنابر اطلاق این عبارت متون كه “ووطن الاقامة عقله بهرصورت آن وطن 
اقامت اول باطل ميشود لیکن محيط اين قيد را گذاشته است كه اين بطلان دروقتی ميشود 
كه ساز وسامان ثقل وغيره را منتقل کردہ درجاى دیگرقریب نيت اقامت راكرده باشد. 
واگر قل را منتقل نكرده باشد وطن اول نیزبدستورباقی است وآن دوم نیزوطن اقامت وى 
قرار گرفته است. هذا هوالظاهر. 

هکذا نفهمه. بافی درعبارات مذ کوره بدائع دعوی عام است وتعلیل خاص وچنین استدلال 
در کلام فقهاء درمقامات متعددموجود است. نیزاصول رسم المفتی است که از تعلیلات فقهاء 
مت فقهيه ثابت نمی شود. برای این نقل یا اصل در کاراست. فقط والله تعالى اعلم 

کتبه عبداللطیف معين مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان 
۳ رمضان سنه ۸۶ھ 
جواب از خیرالمدارس 
نانب مفتی مدرسه قاسم 


العلوم جواب خودرا تحریرنمودہ به مدرسه خیرالمد 
تشريف اورده بود. گفتگو 


ارس خود 
ی زبانی ادامه داشت. جواباً ما درخدمت ایشان این عرض را نموده 


احسن الفتاوى خارسى» جلدچھار ۹۵ باب صلوراالمسافر ‏ وطن الارتعال ... 


كه : 
بوديم 
(۱)دعوی ايشان اینست كه “هرسف رشرعى برای وطن اقامت مبطل است ودر دليل این 
كدام عبارت كه ايشان بيش كرده اند اين همان عبارات عام اندكه ازآنها یک عبارت را ما 


درشروع تحر يرخود تحریر کرده ايم واين عبارات برای اثبات استغراق ناكافى اند. زيراكه 
هيج لفظ دال على الاستغراق موجود نيست وگرنه هروطن اصلى برای وطن اصلى اول مبطل 
ميكردد وهروطن اقامت برای وطن أقامت اول مبطل قرارميكيرد(حالآنكه شما دراينها قائل 
جواز تعدد هستيد) زيراكه درمتون تعبيرهرسه مبطل تقريباً يكسان است. 

(۲) عبارت محيط را صاحب بحربراى تقيد هيج مبطل نقل نكرده است بلكه دربحث 
دیگر وطن اصلى تذكرة آن آمده است ونيزاينكه درين عبارت كه “ان اقام عوضع آخر 
موجود است اين موضع آخر را باقید مادون السفرمقید كردن بلادليل است وچنانکه مشبه 
این دروطن اصلى جنين هيج قيدى موجود نيست ظاهراً درين مشبه به نيزهيج قيدى 
موجودئيست. 

(۳) رابطه به تعليل بدائع اين عرض را كرده شده بودكه ازتعليل هذا اين امر بالكل واضح 
اس كه كم از کم صاحب بدائع يقيناً اين لفظ سفررا برای هرسفرعام نمی كرفت بلكه آن 
فرد مخصوص سفر مى بنداشت كه درآن دلالت على نقض الوطن يابيده شود. يس ازين لفظ 
سفرهمين را بايد مراد گرفته شود واگراز کلام کدام فقيه عموم اين لفظ وتمام افراد سفررا 
شامل شدن تحقيق شود بس تسليم كرده میشود. 

متباقى اين سخن كه “دركلام فقهاء جنين استدلال درمقامات متعدهموجوداست معنی آن 
این شدكه فقهاء عدم انطباق جنين دعوى ودليل را نمى دانندوصاحب بدائع نيزازين سخن 
کرچک بی خبراند. . ازتسليم كردن اين سخن كم ازكم ماهم قاصريم. 

. ازتعليل مسئله وضاحت صورت مسئله میشود. این حقیقت ازھیچ اهل علم مخفى نيست. 

فا ننبع نظائربی شماراین ميسرميشود. فقط . خادم بنده : عبدالستارعفی الله عنه 

۷۶۸ھ 
الجواب باسم ملهم الصواب , درفتوى قاسم العلوم كدام مطلب كه ازجزئيه محیط بیان 
“يده است آن درست نيست.درين قيد “بدون انشاء سفر کدام مقام قريب دیگرراوطن اقامت 


گر 


۰ باب صلرة المسافر :وطن الارتعال ر 


قراردادن بلا دليل است اگردرصو رت زیر يعت جاى مت مع وطن 
اقامت سابق مبطل بيست بس انشاء سفرچگونه مبطل است؟ درھردوماہہ "ثرت ۲ 
جون وطن اقامت مبطل نيست بس سفربطريق اولى مبطل نمى باشد زيراكه به نسبت 
سفروطن قوی است اين امرعلاوه ازمعقول بودنش ازعبارات فقهاء رحمهم الله تعالى نيزثابت 
است جنانجه درجمله كتب این مصرح است كه برای وطن اصلى سفرمبطل نيست وديكر 
وطن اصلى مع الاعراض عن الاول مبطل است ازين معلوم شدكه به نسبت سفردروطن قوت 
ابطال زياد است. وهوظاهرجداً. مبطل نبودن وطن اقامت ومبطل بودن سفربالكل غيرمعقول 
است. چیزیکه رابطه به تعليل بدائع نوشته شده است آن نيزقرين قياس نيست اكرجه مدار 
وجود وعدم احکام شرعیه برحکم عقلیه نمیباشد مگرمدارعلت برمعلول لازم است. آن علّت 
جه شد که بر آن مدارمعلول نباشد؟ 
اری جنين مرافع که درانجا وجود علت چنین مخفی باشد که حاصل كردن علم ان 
متعسرباشد آنجا شریعت مقدسه سبب را قایمقام علت قرارداده حکم نافذ کرده است چنانکه 
نوم را قایمقام خروج ريح وسفررا قایمقام مشقت قرارداده احکام نقض وضوء وقصروافطار 
جاری کردند. مسئله زیربحث ازآن نوعیت نيست که درین سبب یعنی سفررا علت یعنی 
قايمقام اعراض عن التوطن نموده برنفش سفرحکم ابطال وطن را صادر کرده شودیلکه 
ایجادعلب عود دراختیارمسافراست وبرئیت اوموقوف است. 
خلاصه اینکه درنظربنده جواب خیرالمدارس درست است. فقط والله تعالی اعلم 
رشید احمد 
۳ فی قعده سنه ۸۶ھ 
سوال مثل بالا 
بخدمت اقدس حضرت مفتی صاحب, السلام علیکم ورحة ان ویر کاته! 
نات مو رط ری ی ا تمایق یک مان و وی زان 
ارز حدمت است بعدازمطالفه. یا فور وائید یا رز آنرا بالدلاتل تخر یر فر رز 
اک ی شود ابیداست كه جناب عالی ازتحقيق خودضرور مطلع فرمايئ ‏ ” 
سوال : زید درملتان ملازمت میکند, درهمانجا رهايش پذیراست يعنى ملتان وطن اقامت 


الفتاوی فلوسی؛ جلد چهار ۹۷ باب صلوۃالسافر روطن الارتهال ..., 


اوست. اسباب خانه وى . اهل وعيال وى باوى درملتان رهايش بذيراند درحاليكه وطن 
املی وى لائل پوراست اکنون وى برای سفرشرعی ازملتان بيرون ميرود ودربرگشت 
برملتان ارادة درنگ كردن ۱۵ روز را نميكند زيراكه تا هفتة عشره دوباره بجاى ديكرى 
سفر كردن ميخواهد بس درين حالت اوقصرکند يااتمام ؟ بعدازبازگشت به وطن اقامت 
ازسفرشرعی برای اتمام صلوة نيت ۱۵ روز شرط است يانه؟ 

جواب : اين جواب نيز نوشتة مفتى عبدالستارصاحب است. درين نیزا کثرقسمت مضمون 
ودلائل همان است كه بيش گذشت لذا درين جواب تنها آن امورى را نقل كرده ميشوندكه 
ازجواب سابق زائداند.(مرتب) 

كسيكه درشھرخود باقاعده بااهل وعيال خود رهايش داشت بس اين توطن وين وقتى 
باطل ميشودكه چون وى ازين شهررهايش را ختم كرده برود. محض به اسفارعارضى ووقتى 
اين وطن اقامت او باطل نمی شود ومطلب جزئيه متون همین است كه چون ارتحال از وطن 
اقامت شد بس اين برای اومبطل مهباشد محض سفرمبطل نمی باشد. 

ازکدام وطن كه ترک وطن كرد آن وطن باطل شدخواه اين وطن اصلى باشد يا رطن 
اقامت البته سفرازوطن اقامت بطورعام جونكه همجنين ميباشد يعنى ارتحال ميبود زیراک 
درينجا قيام براى حاجت بود. يه بوره شدن ضرورت ارتحال ميباشد خصوصا درين زمانه 
درحاليكه ذرايع موجودة آمد ورفت مفقود بود لهذا نفس سفر را برای این سفرمبطل 
فرارداده است وحاجت دیگرهیچ قیدی را درنظر گرفته نشد چنانکه وطن اصلى دوم را برای 
ارل بلا فيد مبطل قرار داده است حالّنکه اين بطلان با ترك اول مقید است.(اندکی تفصیل 
ابن پیش می آید) مگر چونکه بطورعام چون مقام دیگررا مستفل وطن قرارداده میشود پس 
أدل را رھاکردہ فرارداداه ميشود لهذا تصريح اين قیدرا در"متون ضرورت پنداشته نشد 
بس كوياكه تعبيرمتون بوطن اقامت درمورد یک سفرخاص است درمورد تمام اسفارنیست. 
طن اقامت به سفرباطل میشود.در كناب الفقه لعبدالرحمن الجزرى تعبيراين را باين 
الفاظ کردم شده است. ثالوبا یمطل تمفلها فلوسافر مسافة قعر الى مکان صا للاقامة و قام به 
مسةعدريو ماو ثم ارتجلعده ال میا أغر وقامبه كڵلكا£. 


آپ ء 75 
شب را كرده نشودكه این حكم درآن صورت است كه چون سفرشرعی نباشد بلک 


احسن الفتاری فارسی, جلدچهارم ۹۸ باب صلوة المأ صلوة المسافر وط الارتعال .... 


دروطن اقامت سامان وغيرة خودرا ترک کرده دركدام مقام قریبی برود زيراكه اين تفید بلا 
دليل است وموضع آخرمطلق است كه هردو مسافت ها سفرومادون السفررا شامل است 
واگر اطلاق سفرمتون را دليل تقيد قرارداده شود واینچنین كفته شودجونكه درمتون 
سفرشرعی را برای وطن اقامت مطلقاً مبطل قرارداده شده است خواه این ارتحال باشد يا 
محض سفرشرعی لهذا جزئيه هذا پیش نظررا با مادون السفرمقیدکردہ ميشود. يس جواب 
آن اینست كه برعكس اين جرا كرده نميشد؟ (يعنى جزئيه محيط را مطلق كذاشته شود 
واطلاق متون را مقيد كرده شود) وجه ترجيح جيست؟ خصوصاً وقتيكه دليل تقيد اطلاق 
متون ازتعليل صاحب بدائع واضح ميشود. بس چون هردو امرمحتمل شد پس ثبوت تقید 
نميشود. واكربالفرض اين را تسليم هم كرده شودكه جزئيه محيط برمادون السفرمحمول 
است بازهم برثبوت نفس مسئله هيج اثرنمی افتد زيراكه درجزئيه هذا اين نيزمصرح است 
كه به مقيم گردیدن درموضع دیگری وطن اقامت اول باطل نمی شودبلكه ازجهت وجود 
سامان باقى ميماند (چنانکه به وطن اصل قراردادن جاى هيكرى وطن اصلی اول باطل نمی 
شود ناوقتيكه اول را قصداً باطل نكند وازآنجا رهايش وغيره را ختم نكند) حالآنكه درمتون 
وطن اقامت دیگررا برای اول مبطل نوشته است. بس ازجزئيه هذا مانع بطلان وطن اقامت 
بودن بقاء ثقل ثابت شد وهمين مطلوب بود. بس جكونه باديكروطن اقامت درين صورت 
وطن اقامت اول باطل نمى شود همجنان با سفرباطل نمى شود زيراكه دروجود مقتضى و 
: وجود موانع هردوبرابراند (باعتباراطلاق متون درشماره )١‏ ديكروطن اقامت قراردادن 
مقتضى بطلان است (وباعتبارجزئيه محيط) بقاء ثقل مانع بطلان شد همجنا 
كردن مقتضى وبقاء ثقل مانع بطلان . 

درمورد يمين نيزفقهاء همين امررا مبنى قرارداده اند که اگرکسی سوگند ياد كندكه 
درشھری زيست نخواهد كردبس محض برفتن ازشهربرای بریمین كافى نمی باشد بلكه با اين 
بودن عزم عدم عود نيزضرورى أست واگر به ارادة بركشتن كرده است بس باوجود اين سفر 
باعتبار شهر مذ کورسکونت اورا باقى تصوركرده میشود كوياكه وى درآنجا موجودنباشد 
بلكه صاحب نهربرآن این را نیزاضافه کرده است که با اهل وعیالش برود بس ازحنث 
مخفوظ خواهد ماند وگرنه نه. كويا رملی وغيره این را تردید کرده اند وگفته اند که این 


ن سفرشرعی 


ضرورى نيست البته عزم عدم عود لازمى است. 500 

ذف الكاز و البحر :لا يسكن هله الدار او المیمع او البحلة فرج وبقى متاعة و اهلة حسه لاله يعل 
اکا ببقاء هلو معاعهفرها عرفاً رال ان قال) قیںمالعلائة والسكة کالمحلة لانة لو کان الیمین عى 
الیعر او البلدة لا يتوقف البر على تقل المتاع و الاهل کیا روى عن الى یوسف لانة لا یعل سا کنا ی 
الزی انحقل عله عر فا علاف الال و قال ابن عابدين ف مدحة الیو لدب ول مصرنا يعت سا كا 
رك اھلعومتاعفیھاولوخرجوحدقافیلیئی نتسه قال الژمل كون ة یع سا كداً مطلقاً غير مسلم 
ہل اما یمسا كداً اذا کان قصد العوداما اذا خرج مدهلا بقصدالعودلا يع سا كداً ولعله ماق بلك 
كما يفهم متا يأق من قوله و كذا لو ابت المرأة .محر ج, ص:.) و كذا فى الشأمية زج" ص" ) و 
مسألةلوابت المرأةان.......وغلبتة وخر جهو ولم بردالعوداليه. (لّقوله)لميحسف جر ج٣‏ ص ")و 
کذال‌الشامیةرج.ص) 

ازقید "ول یردالعود اليه معلوم شدکه زن را درهمان شهررهاکرده به نیت برگشتن 
اگرازشهر رفت پس حانث میشود. ودرلایسکن ف هلالمصر اورا صادق تصور کرده نمیشود 
بلکه سکونت واقامت سابقه اورا باقی پنداشته ميشود. مصداق سکزنت واقامت شرعی تقريباً 
یکی است چنانکه از جزئیه ذیل معلوم میشود. وف الواقعات لا یسا کن فلاا فازل منزله مکی 
فيهيوماًاويومينلا هلا نذا یکون‌سا کنا معه لی یقیم معه ل منزله مسة‌عە یوما وهذا مازلة 
مالو حلف لا يسكن الكوفة فر بها مسافراً فدوى اربعة عشر يوماً لا حدم فان نوی خمسة عفر یوم 
يأكفمف. (حر ج7ص٢۲۲)‏ 

وازكلام صاحب نهر ورملى پیش معلوم شده است كه یک باشنده چون ازشهرى به سفر 
برود واهل وعيالش درهمانجابمانند وارادة برگشت را نيزداشته باشد بس درشهرسکونت 
ادرا بافى تصور کرده ميشود بس جنانكه درین صورت سكونت را باقى قرارداده ميشود 
عمچنان درجنين صورت اقامت را نيزباقى پنداشته ميشود تاكه دراقامت وسكونت چنانکه 
وا مساوات است همچنان زوالاً نيزمساوات باقی بماند. واضح باشد که مراد ازبقاء ثقل 
ابنست كه برسامان قبضة او نيزباقى باشد واگرنزد کسی سامان ودیعت كذاشت یا به کسی 
© “ديت داد پس بقاء اين بهامان موجب بقاء اقامت وسكنى نمی شود. کمایدل‌علیه قول یں 
ا2 حلفلا يسا كن فلاناً فأ كان ساكداً معة فان الف الدقلة وهی ثمكدة والاحدف قال میںفان 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچھار ٠‏ باب صلوة المسافر :وطن الارتعال ہی 


کان وهب له متأعةوقبضة مدهو عر ج من ساعد ولیس من رأيه العود فليس مسا کن و ان 
اودعةالمتاعاواعارة ثم خرجلايرين العودا غ. (شای جس 
۳ درصورت مسٹوله زيد بعدازسفرچون هرگاهی بوطن خودملتان برود خود بخود مقيم 
تصور میشود ونمازرا پوره میخواند ويك وجه این هم است که درموضع اشتباه اتمام لازم 
است. مزید اينكه دروطن اقامت جای که اهل وعیال موجود باشد محض به سفرعارضی 
باطل شدن ازین امرنیزظاهراست كه برگشت ازسفرعارضی بلاتجدید نيت اقامت 
مسافرماندن او بعید است واين دروقتی میشود که اقامت سابقه اورا باقی پنداشته شود. اگربه 
سفروطن اقامت باطل میشد بس اين شخص هميشه مسافرمی ماند وقتیکه نیت جدید 
درنگ کردن ۱۵ روز را نمی کرد پس معلوم شد که محض به سفروطن اقامت باطل نمی 
شود. فقط والله تعالی اعلم 
عبدالستارنانب مفتی خیرالمدارس ملتان 
1 ۱ھ 
الجواب باسم ملهم الصواب : نزد بنده این جواب صحيح است. جند مدت قبل رابطه به 
همين مسئله جوابات متضاد خیرالمدارس وقاسم العلوم ازطرف خیرالمدارس نزدبنده 
فرستاده شد درآن وقت نيزبعداز غوركردن بردلائل جانبين بنده جواب خیرالمدارس را 
صحيح قرارداده بود ومطابق آن فيصله نوشته بود. فقط والله سبحانه وتعالى اعلم 
رشید احمد 
۵ جمادی الاولی سنه ۹۶ھ 


۱ بخلاف این تحقیق جواب یک تحریردر تتمه است. 
بعداجناب حضرت ازاشاعت أن جواب منع فرموده بود. عکس تحریرحضرت اینست : 
کدام جواب که محررفاضل دارالعلوم ازاینجا نوشته بود آنرا شايع نکنید. 


0 


5 
و ۰ 


۱ باب الجمعة والعيدين 


باب الجمعة والعبدین 


غير خطیب جمعه خوانده میتو اند 
سوال : یک شخص نمازجمعه را بدهد وشخص دیگری. خطبه بخواند درین مورد جه 
حکم است؟ 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : جائزاست بشرطیکه نمازدهنده درخطبه حاضرشده 
باشد خواه در کل با بعد. 
واذا علمت جواز الاستخلاف للخطبة و الصلوةمطلقاً بعلر و بغیر عذر حأل الحضرةوالغيبة وجواز 
الاستخلاف للصلوة دون ا خطہة و عکسه فاعلم (ال ان قأل) فیشترط ا نوی 
بعضهامع اهلیتهللاقتراءبه .(شامية ج!)فقط وله تعال اعلم. ۱ 
ىده اءه 
معذور ظهرر! خوانده درجمعه شریک شد 
سوال : بر کسیکه جمعه فرض نیست مثلاً مسافر. مريض وغیره وی اگردرخانه نماز ظهر 
را اداکردن بعداز آن به مسجد آمده نمازجمعه را نیزبگذارد کدام باکی ندارد؟ اگراین فعل او 
درست اسيت بس فرض نمازظهرشد ودورکعت جمعه نفل شدند يا فرض جمعه ادا شد وناز 
ظهرنفل گردید؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : برای جمعه بمجرد بر آمدن ازخانه بروی جمعه فرض شد. 
ونمازظهرنفل شد سپس درمسجد نمازجمعه میسرشد پس فبها وگرنه فرض ظهر وبعداً آن 
دورکعت مؤکده را دوباره بگذارد. فقط واله تعالی اعلم 
۶ محرم سنه ١٤٤۱ھ‏ 
جمعه فاسد شد پس دوباره خواندن فرض است 
سوال : : جمعه فاسد شود پس دوباره خواندن جائزاست یانه؟ بینوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : درباره خراندن فرض است. قال ل شرح التدوير لو خطب 


جدبا ثم اغتسل و صلی جاز وف الشأمية تحت (قوله جان ای ولا یاس الغسل فاصلا لاد من اعمال 
الصلوة و لکن الأول اعادعها کمالو تطوع بعدها او اقسن الجمعة او سريت بعل کر فأئعة فوھا كما ل 
البحر. (شأمیة ج فقط واللهتعال اعلم. ٣‏ ذیئعدو_ ائم 
درميان خطبه وجمعه فصل زيان آيد بس اعاده خطبه لازم است؟ 

سوال : درميان جمعه وخطبه فصل آيد بس اعاده خطبه ضرورى است؟ بينوا توجروا 

الحواب ومنه الصدق و الصواب : با آمدن فصل معتد به بين خطبه وجمعه اعاده خطبه 
ضرورى است. 

لما ل الشآمية (قوله و الخامس كونها قبلها)اى بلا فأصل کثیر (ردالبحتار بیان شروط تة الجبعة 
ج)وايضاً قال ق شرح التدوير ولو غطب جديا ثم اغتسل و صلی جاز ولو فصل بآجدی فان طال بان 
رجح لمهته فتغدى او جامع و اغتسل استقيل خلاصة ای لزوما لبطلان ا خطبقہ سراج و ف الشامیة 
(قوله جاز) ای ولا يع الغسل فا صلا لاله من اعمال الصلوة ولكن الاوق اعادعها كما لو تطوع يعدهااو 
افسلالجمعة ا و فسرت يت لكر فا ئعة فيها كما ف المحر (شامیة ج)وايضاً قش رح التدوير ويكرةالفصل 
بأمر الدنیا وق الشأمية اقا یدبی عن مدكراوامر معروف فلا و کذا يوضوم ا وغسل لو ظهر انه محرت او 
جدب كما مر بخلاف كل اوش رب حقی لوطأل الفصل استأنف الخطبة كما مرّ فافهم. (رد المحعار ج. 
ص»») فقطولله تعاقاعلم. 6اذىقعدو ۲ےھ 

حكم خواندن جمعه در زندان 

سوال : براى قيديان خواندن جمعه درزندان جائزاست يانه؟ بينوا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب , اگراز 
بس ازعبارات ذيل جواز معلوم ميشود. 

شرح التدویر هروط صمة الجمعة والسأبع الا خن العأمم(لى قوله) فلا بر غلق باب القلعة لعرو او 
لعاداقدیة لان الائن العام مقرر لاهلهو غلق ة لميع العدولا المصلى. ول الشامیة تحت (قولە او قصرج 
د و ینب ان يكون ملاع ما اذا انمت لاتقام الاق ممل واحداما لو تعدحت فلا لانه لا رصدق 
التفویت كما افآدةالتعليل تأمل. (رداليحعار ج) القطوالل تعالاعلم 


۸جمادی‌الاولی_ ۴ےھ 


توجروا 
طرف دولت اجازہ خواندن جمعه درزندان باشد 


حت 
این الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۱۰۳ باب الجمعة والعید ین 


دریک شهر در مقامات متعدد جمعه جائزاست 

سوال : درمذهب محقق دریک شهر برمقامات متعدد جمعه خواندن جانزاست یانه؟ بینوا 
توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جائزاست البته حتى الامكان بریک مقام کوشش اجتماع 
بزرگ راكرده شود. 

قال شرح العدوير ووتؤدىق مصر واحد عواضع كقيرةمطلقا على البلهب و عليه الفعٰی وقالی 
الشامية وع ذکرنااندفع مأل البدائع من ان ظأهر الرواية جوازها موضعين لا ی! كثروعليه الاععاد 
امان المزهبالجواز مطلقاً. (ردالمحتار ج:)فقط واللّه تعال اعلم۔ ۵ اذىقعدة ۳ےھ 

درخطبه حاضرين درود شريف نخوائند 

سوال : جه ميفرمايند علماء دين درين موردكه خطب آيت "إن الله و م 2 يُصَلُوْنَ قل 
۳( ميخواند مردم بآواز بلند درود شريف ميخوانند همجنان بركلمات دعائيه آمين 
میگریند آيا این فعل شرعاً درست است؟ واگرآهسته گفته شود بس جائزاست یانه؟ بینوا 
توجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : بزبان خراندن جائزنیست. بدل خوانده میتواند. 

قال ف العدوير اذا خر ح‌الامام فلا صلوة ولا كلام ال تمامها و کل ما حرم ف الصلوة حرم فيها بلا 
فرق بین قريب وبعیں وق الشرحفيحرم اکل وشرب و کلام ولوتسبيحاًاوردسلام اوامر معروف بل 
جب عليه ان يستمع و یسکت و كأنابو يوسف ند یدظر ل کتأبه ويصحعه و الا انهلا يأ سيأ يشير 
برأسهاوبينةعددرؤيته مدكرا والصواب انهيصل صل الد يبك عدرمماعاسمه ق نفسه وق الشأمية 
کاب يسيع نفسه اویصحح الحروف فا ہم فس روتابه وعن الى يوسف ند قلما ايكرارًلامرى الانصات و 
الصلوةعليه كما ف الكر مال قهستال قبيل باب الامامة واقتصر ف الجوهرة على الاخير حيث قال ولم 
يدطىبهلانه تر رال خر ها الال والسما عيفوت. (ردالمحتار ج:.ص*1) فقط واه تعال اعلم 

۱ ٣اربیعالاول_‏ "عم 
بعدازازان اول جمعه بيع وشراء جائزنیست 


ال : بعدازاذان اول جمعه حکم بیع وشراء چیست؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاوی :فارسی, جلدچھار 1 ۴ ا مدعت سد 


1 

ای ا ا کے ےی سو جج _ کو ےججعکسوِ' چٛ7 

الجواب باسم ملھم الصواب : بعدازاذان اول جمعه بیع وشراء مكروه تحريمى است. 
ازچنین بيع توبه وفسخ آن دیانتاً واجب وقضاءاً نیست: بیع فاسد قضاءاً نیزواجب الفسغ 
ميباشد. درين عصرقبل ازنمازجمعه دستور تقريرشده است ازجهت أن درميان 'ذان اول 
وخطبه وقفة زياد ميباشد لذا كسانيكه اذان اول را شنيده فوراً درآمادگی جمعه مشغول نمی 
شوند سبب اين گناہ ايشان منتظمه مسجداست لذا منتظمه نيزسخت گنھگارمیشوند 
برمنتظمه لازم است كه درميان اذان اول وخطبه زياد فصل نكزارند. 

قال ف التدويرو کرۃالبیععددالأخان‌الاول ول الشامية معزيا الى ابر عن ال ہایة ان‌فسخەواجب 
على كل مهزماایضا صودالهما عن البحظور و عليه مشى الشارح ف خر الباب ويأق مامه. (رد المحتار 
ج/,ص۴۰) و قال ابن عابر رحمه لله تعال فی أخر الماب بعں نقل القولين قلت و يمكن التوفيق 
بوجوبه علبي دیأنة بخلاف البيع الفاسن فأ ہما اذا امرا عليه يفسخه القأضى چبراً عليهما . (رد 
المحتار جءص»٠٠)‏ .الط وله تعال‌اعلم . ۲۵صفر ۸۲ھ 

درعید تکبیر رکوع ركعت دوم واجب است 

سوال : شنييده شده است که درنمازعید تکبیررکوع ركعت دوم واجب است آیا این 
درست است؟حواله تحر يرفرمائيد. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين قول درست است. قال فى واجمات الصلوة من شرح 


التدوير وتكبيراتالعيدينو كذا احزها و تكبير ركو عركعة الفانية. (ردالبحدا ج).ص»۳» . فقط . و 
له‌تعالاعلم. 


۰ ۲صفر الوه 
بعدازنماز عيد باخطبه دعا خواستن 

سوال : بعدازنمازعید يا خطبه دعاخواستن ثابت است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازخطبه دعاء ثابت نیست. بعدازنمازعيد برای اثبات 
دعاء دوحديث پیش کرده میشوند. 

-١‏ روى البخاری لہ عن ام عطية رضى الله تعالى عنھا قالت کدا نؤمر ان خر ج يوم العیں‌حتی 
تخرج البكر من خدرها حق مزج الحيض فيكن خلف الداس فیکبرن يتكييرهم و ينعون يرعاعهم 
يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته. (ج). ص؟*) وف رواية فهشهدن جماعة الیسلمین و دعو هم (ج. 


احسن الفتاری فارسی, جلد جهار ۱۰۵ ۱ ۱ باب الجمعة والعیدین 


ص٣‏ )وعدن الترم لیر مه لله تعانو په هرن دعوالیسلیین(ص۴۶٠)‏ 

٦‏ عن الس رضى الله تعالی‌صه قال قال رسول الله اذا كان ليللة القدر نرل جبرئیل عليه السلام ى 
عركبة من الملائكة یصلّون عل کل عبن قائم او قاعد یل کر الله عر و جل فأذا کان يوم عيزهم یعای 
2 فطرهم باب ہم ملائکتھفقال یاملائکی ما جزاء جر و قعمله الألوا ريدأ جراؤهان یو اجرلاقال 
ملائکی عميدىواما ف قضوافريضىى علیهم ثم خر جوا یعجون ال‌النعاء وعرلوجلالى و کرمیوعلوی 
و ارتفاع مک لاجيباهم فیقول ارجعوا قل غفرت لكم وبرلت سیئاتکم حسنأت قال فیرجعون 
مغفورألهم .روا الموبقى ف شعب الايمآن. (مشك وص ) 

دراستدلال ازين احاديث كلام است ودركليه استحباب الرعاء بعدالصلوة الادخال نيز 
درين وجه مخدوش است كه بعدازنمازعید متصل بلافصل خطبه است علاوه ازين خطبه 
نيزدعاء است. مزيد برین دردعاء بعدازنمازعيد بدعات قرارذيل را شامل كرده شده است. 

(۱) التزام بردعاء ونكير شد يد برتارك. بااين امرمستحب نيز واجب الترك میگردد. 

(۲) التزام رفع اليديذ. دردعاء بعدالنوافل استحباب رفع اليدين متفق عليه است. ودردعاء 


بعدالفرض مختلف فيه. عدم ثبوت راجح است. تفضيل آن درتتمه احسن الفتاوى است. نماز 
عيدٍ بحكم فرائض است. 

(؟) جهرواين التزام آن كه آنرا درهيج حالت گذاشته نمیشود. 

(4) اجتماعيات والتزام آن ازشماره ۳ هم زيادتراست. 

(۵) اتمام بالاتمام والتزام آن . شدت برين تیزازشمارہ هاى پیش كم نيست. 

بنابروجوہ مذكوره ازين دعاى رسمى احترازلازم است. فقط والله تعالى اعلم 

ھ۷٤ رمضان سنه‎ ۹٩ 
درنمازعید تکبیرترک شد‎ 

سوال : ازامام سهواً درنمازعيد یک تكبير ترك شد بس نمازشديانه؟ واگرازمقتدی گفتن 
تكبيرفراموش شود بس نمازوى ميشود يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تکبیرمقتدی ترک شد پس درركوع تکبیرنگوید, البته 
بعدازاقتداء قبل ازرکوع امام برای مقتدى موقع تكبيرات میسرنشد پس پیش ازرکوع 
تكبيران بگوید. اگردرگفتن تكبيرات درحالت قيام انديشه باشدكه امام ازركوع بلند 


باب الجمعة والعید.. 
احسن الفتاری فارسی جلد جهارم 7 ۱۰ دورو 


ميشود بس برکوع رفته بجای تسبیح تکبیرات بگوید مگر برای تکبیردست نبردارد, 


اگرقبل ازتکبیرات امام ازر کوع برخاست بس باقی تکبریات ساقط گرد یدند. 

ازامام تكبيرر كعت اول ترک شد وبعدازفراغت ازفاتحه وسورت ياد آمد يا تکبیرر كعت 
دوم درر کوع بياد آمذ پس اکنون تکبیرنگوید بلكه به سجده سهوجبرنقصان كند اگرازجھت 
کثرت ازدحام به كردن سجده سهودرنمازانديشه خلل بودپس سجده سهومعاف است اگر امام 
برای تکبیرر کوع را نرک کرده بطرف قیام برگردد بس بریک قول نمازفاسد گردید مگر 
عدم فساد راجح است. البته درین صورت دوباره رکوغ نکند وگرنه نمازواجب الاعاده 
میگردد. اگرقبل ازتکمیل سورت تکبیربیاد آمد بس تکبیر گفته دوباره فاتحه وسورت خوانده 
سجده سه کند. و ذکراین‌عایرین خنة. ‌وچوب!عادا لقرا ما شکللا ثم نائل جوابآغیر شاف فلیحرد. 

رابطه به وجوب اعاده درشامیه این عبارت است: ف البحر عن المحیط ان بدا الامام بالقراءة 
سهواً فت لكر بعد الفاحة و السورة ىل صلو ته وان لم یقرأالا الفاتحة كبرو اعاد القراءة لزوماً لان 
القراءةاخالم تح م كان !متداعاعن الائمامرلارفضاللفرضأہ. (ردالمحتًرج,ص۸۸ء) 

بادرنظرداشت این عبارت درموقع وجوب اعاده سه احتمال اند. بعدازفاتحه بشمول 
حروف محذوفه قبل ازخواندن سی حروف يا فصد چقدرقرانت که است پیش ازتکمیل آن 
يا قبل ازر کوع. برتتبع سرسری درین مورد هیچ جزئیه صریح میسرنشد. بظاره احتمال اول 
مراد است زيراكه بعدازفاتحه بخواندن اینقدرحروف اهتمام قرانت میشود “فت لكربعرالفاتحة 
والسورً درين مراد ازسورت همین مقداراند. هومعروف ‏ کلام الفاقهاء ر مهم اينه تعالل. فقط 
ولدهتعالاعلم . ۵ ذى الحجه سنه ۸۶ھ 

بعد از اذان اول تناول كرون 

سوال : بعدازاذان اول جمعه غذا وغيره تناول كردن درحاليكه بيش از اذان خطبه برسد 
شرعا جائزاست يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكررغبت طعام غالب باشد وتافراغت ازنمازاندیشه خراب 
عدن لدت طعام باشد بس طعام تناول كرده ميتواند بشرطيكه انديشه فوت جمعه نباشد. 

أل ل العلائية سمع الدراء وهو يأكل ت ركه ان حاف فوت جمعة او مكتوبة لا جماعة وق الشامیة و 
الاكلاى النى ميل اليه نفسهو يداف ذها ب لته علق ترك الجماعة كما مزلب ها لکن یش کل مامز 


۱۰۷ ياب الجمعة والعيدين 


من وجوب السعی الى ا ەمعة ب لاخان الاول و ترك البیع ولو ماشياً و المراد به كل عمل يعاق السی 
ورامل. (ردالمحتار ).ص ) 

و قال الرافى لھ (قوله لکن يشكل ما مڑ من وجوب السی ا ح) بتقميل مأ مز ا هدا يدرقع 
پیل و ذلك لات حضور الاکل المل کور حيمف کان عذرا فى سقوط واجب الجماعة لشغل يأل المصلی 
يكو نعلر اليسقوط واجب السى اذلا فرق بين واجبوواجب بذلافما اذا خاف فوت ا چمعة او الوقمه 
زی ات الف رض لا الواجب. (التحرير المخعار ج .ص۱۱۳ )فقط والله تعال اعلم . 

۹ ۲ جمادی‌الاولی ے۸ھ 
خرید وفروخت براي مسافربعدازاذان جمعه 

سوال : بعدازاذان جمعه براى مسافرخريد وفروخت يا دركافى خوردن ونوشيدن جائز 
است يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : فى نفسه جانزاست مگرجھت محفوظ ماندن ازمظنه تهمت 
احتراز واجب است. برای کسی جه معلوم كه این مسافراست؟ فقط والله تعالی اعلم . 

۷ شعبان سنه ۹۱ھ 
بیع وشراء درحالت رفتن بسوي جمعه 

سوال : بعدازاذان جمعه درحالت رفتن بسوی جمعه درراه درحالت روش سودا کرده 
ميتواند؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : درین اختلاف است. . عدم جواز ارجح واحوط است. فقط 


راف تعالی اعلم . ۳ شوال سنه ۱6۰۰ ه 
بحالت خطبه به اشاره نهي عن المنکر جائزاست 

٣ال‏ : بعدازشر وع شدن خطبه اگر کسی بخواهدنیت سنت را کند پس اورا منع كردن 
جانزاست يانه؟ ۱ 


+ بینوا توجروا 
باسم ملهم الصواب : درحالت خطبه بزبان نهى عن المنکرجائزاست. به اشاره 
فرض است. ٠‏ این حکم برای غیرخطیب است برخطیب به زبان نيزنهى عن المنکر 
٠ 7‏ لهذا خطیب کسی را برخواندن سنت ها آماده ببیند يس اورا بزبان تنبیه کند 


۱ باب الجمعة والعیدر. 


احسن الفناوى,فارسي جلد جهارم ۰۸ بدين 
وكرنه مقتدى به اشاره منع كند. 

قا لف العلائيةوالا”س لاب س بان يشير برأساويرهعدررؤية مدكر . (ردالبحتار جا.ص»1»)فقطو 
للهتعاقاعلم. ۹ ڈیالحجة LAD‏ 


براي كراهت ببع اذان محله معتبراست 

سوال : بعدازاذان اول جمعه خريد وفروخت ودیگرامورحرام ناجائزمیگردند. اگر از 
جندين مساجد براوقات مختلف اذان شنیدہ شود بس خريد وفروخت وغيره جه وقت ناجائز 
میگردد؟ براذان ازهمه نخست یا ازهمه آخر؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين مورد هيج جزئيه صريح بخاطراين ميسرنمى شودكه 
درزمان اول درتمام شهر تنها دريك جا جمعه ميشد. لهذا اين را براذان عام نمازها قياس 
كرده ميشود. دراجابت بالأّسان عام اذان ها اذان اول اعتباردارد ودراجابت بالقدم اذان محله 
اعتباردارد. ازين ثابت شدكه وجوب سفى الى الجمعه ودر کراهت بيع اذان مسجد محله 
معتبراست. فقط والله تعالی اعلم . 9 فی الحجه سنه ۱۶۰۰ د 

قبل ازخطبه سرا تعومسنون است 

سوال عقيل ازاذان یاقبل ازخواندن خطبه جمعه يا قبل ازوعظ یعنی قبل ازشروع وعظ 
كه خطبه خوانده ميشود بيش ازين آهسته يا جهراً اعوذيائه وہ بسم الله الرحمن الرحيم جهراً يا 
سرا خواندن جائزاست يانه؟ بینوا توجروا 

الجواب لهاسم ملهم الصواب : قبل ازخطبه جمعه تنها اعوذبافه سراً بخواند. تنها قبل از 
خطبه اولى درباقی مواضع اعوذبالله وبسم الله مسنون نيست. قألق العلاثية وي د بالتعقّذميراً و 
قال انعا برس خند ای قبل الخطبة الاول۔(ردالمحتا رج:,ص۵۹ء)فقط وال تعاقاعلم 

1 اشوال_ ١۸ھ‏ 
براي نمازعيد ازشھربیرون بر آمدن سنت است 

سوال : جه میفرمابند علماء دين درين مسئله كه درنمازعيدين درمساجدقريه كه درآنها 
مد ریک ونيم صد نفرجمع میشوند بلاكراهت درست است پا درمورد اين اجتماع عيد 
شرعاً اجتماع عظيم مطلوب است؟ وحد اين اجتماع چیست؟ نيزآيا ازشهربيرون بودن حدود 


باب الجمعة والعیدین 


الفتاری,ظرسی, جلد چهار ۹ ٠‏ 


احسن 
عدكاه مطلوب شرعی است؟ اگراین مطلوب شرعی است پس درصورت موجودہ درملتان 
ارح عيدكاه بيرون شهرنيست زيراكه درين عصرازجهت اضافه آبادى شهرازهرطرف 
چھارچھار وبنج بنج ميل پراگندہ شده است براه كرم اين مسئله را باتفصيل وبدلائل وبراهين 
تح رنيو فر موده عامه مسلمين را صحيح راهنمائى فرمائيد؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازشهربيرون بودن عیدگاه سنت مؤكده است زيراكه 
حضور ا نمازعیدین را هميشه بيرون ادا می فرمودند بلكه اهتمام بردن معذورين را نيز با 
خود می نمود. تنها يكبارازجهت بارش بيرون رفته نتوانستند.(رواه ابوداؤد فى سننه) 

لذا اصل حكم اينست كه براى عيد بيرون ازشهردريك مقام اجتماع عظيم شود درين 
مظاهره شوكت اسلام نيزاست مگرازشهرهای بزرگ بيرون برآمدن مشكل است. لذا داخل 
شهر در ميدان بزرگ يا بوقت ضرورت درمسجد اداكردن بلاكراهت درست است. ليكن 
حتى الامکان لازم است كه درهرقريه بجاى اجتماعات کوچک کوچک دريك مقام كوشش 
اجتماع بزرگ را كرده شود. قال ف الدر و الفروج اليها ای الجبآنة لصلوة العيسنّة وان وسعهم 
البسجدا جامع هو الصحيح وق الشامية قال ف الظهيرية وقالبعضهم لیس بسنّة وتعارف الدافُلك 
لضيق السجںو كثرة الرحام و الصحيح هو الاوّل قو ف الخلاصة و الخالیة السنّة انيخرج الامام الى 
الجبأنةو یستخلف غيرةليصل ف المصر بالضعفاء بداء ملل ا نصلوةالعيدضس ل مو ضعي جاثرقبالاتفاق 
وان‌لم يستخلف فله لك اه. (حردالیحتار ج.ص(4) فقط وله تعال اعلم 

۲ ذی‌الحجة__ ۸۸ 
درجات منبر 

سوال : درجات منبررا اگرازسه کم يا زاندکرده شود پس جائزاست یانه؟ بینوا توجروا" 

الجواب باسم ملهم الصواب : منبر حضوزاکرم لن سه درجات داشت. موافقت با آن 
ادلی است و کمی وزیادتی نیزجائزاست. 

لال ابن‌عاہرین ند و مدبره تللم كان ثلاث در جغیر المسماقپالمسترا ع. (ردالمعتار ج).ص»). 
الط ولله‌تعال اعلم. ٣‏ ذیالحجةِ_ ۸۲ھ 


احسن الفتاوی ارس جلد چهارم 03 _ باب الجمعة والعيدير 
قبل ازنمازعیدین قضاء فجر جائزاست 

سوال : بيش ازنمازعیدین نفل خواندن م كروه است. مگرنمازفجر کسی قضاء شد بس 
قبل ازعيد فرض وسنت فجررا قضاء آورده ميتواند يانه؟ بيئوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جائزاست مكردرخانه خفيه بخواند تاكه بربينندكان 
بدكمانى نشود. فقط والله تعالى اعلم . ۵ /ذى الحجه سنه 87م 

عید را درمسجد بخواند بس درين بعد از زوال نفل جائزاست 

سوال : دربھشتی زيوراست كه جاى كه نمازعيد باشد درآنجا قبل ازعيد وبعدازآن نماز 
نفل مكروه است. پس اگردرمسجد نمازعيد را خوانده باشد يس نمازهاى نفل آن روز مانند 
نفل ظهروجهارسنت غيرمؤكده عصرراخواندن درآن مسجد مكروه است يا بلاكراهت 
جائزمیباشد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ درعيدكاه سبب كراهت نوافل اينست كه وهم زيادتى 
برنماز عبد نشود. ووقت نمازعید تازوال است لذا. بعداززوال درين مسجد نوافل مكروه 
نيست. فقط وا تعالى اعلم . ۵ای الحجه ۸۶ھ 

خواندن جمعه در کار خانه ۱ 

سوال : درکارخانه یک مسجد است درآن نمازجمعه میشود. وازدیگرنمازهای پنجگانه 
هر وعصرباقاعده میشودزیراکه بجزاین دووقت مردم به خانه های خود میروند درباقی 
اوقات چوکی دار وغیره كاد گاهی نمازمیگذارند. در کارخانه بعضی وقت به بهانه نمازمردم 
دزدی نیزمیکنند. اکنون مالک کارخانه برای نمازجمعه عام اجازت نمی دهد بلکه تنها برای 
مردمان داخل أن کارخانه اجازت است درین مسجد نمازجمعه جائزاست یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : درینجا حفاظت ازدزدان مقصوداست. نماز گزاران را 
بازداشتن مقصود نیست. نیزمردمان بیرونی دردیگرمساجد جمعه خوانده میتوانند لهذا نبودن 
اذن عام درصحت جمعه مخل نیست. درين مسجد نمازجمعه درست است. 

قال ل الدر تحت شروط الجمعة و السابع الاکن العام من الامام و هو بحصل فتح ابواب ا ہامع 
للواردس کا فلا يهر غلی باب القلعة تعن اولعادة قرم لان الائن العام قرر لاهله و خلقه لمح ارو 


۱ الفتاری ,فارسی, جلد چهار 11 ہاب الجمعة والعیدین 
حسن 1 


(البمل نعم لولم یغلق لكان احسن كمال جبع لا پر ول الشأمية تح (توله او قعر) قلعو يلب 
کون عمل الماع ما اا اشعلا تقام الاق مل واحدامالو تعددت فلا لاه لا پتحقق التفوييت کم 
اوادا!دعلیل تأقل. (ردالمحتار جا.ص؟؟) فقط وله تعالاعلم . 
۵جمادی‌الاولی .. ۸ھ 
بوقت خطبه سنت خواندن جائزنيست 
سوال : نمازجمعه ادامه دارد بکرنیت سنت هارا بنديد. ازوى یک ركعت شود يانه 
درهردو صورت بربکر گناہ ميباشد يانه؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : درجنين حالت سنت هارا شروع كردن جائزنیست بلكه 
چون خطيب برای رفتن به منبر برخیزہ ازهمان وفت هرقسم نمازوكلام جائزنیست. البته 
اكرقبل ازآن سنت هارا شروع كرده باشد پس بردورکعت سلام بدهد واكردرركعت سوم . 
آغاز کرده باشد پس جهارركعات را بوره كند. درحالت خطبه شروع كردن سنت ها گناہ 
است. توبه كند وبعداً اعاده کند۔ فقط والله تعالی اعلم . 
۳ جمادى الاولى سنه ۸۷ھ 
بعدازاذان ثاني ورخانه نيزسنت خواندن جائزنیست 
سوال : اگر کسی وقت اذان ثانى جمعه درخانه خود چهارسنت بگذارد سپس درخطبه 
شریک شود بس این جائزمیباشدیانه؟ واين سنت هاى وى ميشود يانه؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازاذان ثانى درخانه نیزخواندن سنت ها مكروه تحريمى 
است. اين سنت هارا بطريق غير مشروع اداکردہ شده است لذا مقتضى قاعده اينست كه 
بعدازخواندن چهارر كعات بعد از فرض جمعه سنت هاى قبليه را دوباره بخواند. 
اجب قضاء الدفل المؤدى ف الوقت المكروةلاداثه كما التزم بخلاف السلّة الم كرقفانه مأمور 


بااٹہال وقسعشر وعفتسس اعادعبا. فقطوللهتعالاعلم. " اذىالحجة ۸۸ھ 
۱ بوقت خطبه ساعت را كلي دادن جائزنیست 


سوال : خطبه جمعه ادامه دارد. درين دوران ساعت را كلى دادن و بسوى شنیدن خطيه 


“ده باشد بس جائزاست يانه؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاوی فارسی جلدچهارم ۱ باب الجمعة والعبدين 
الجواب باسم ملهم الصواب : جانزنیست . قال ف التدوير کل ما حرم ف الصلوتاحرم لر 
(رداليحتار جا ص۸ 8 فقط وله تعال اعلم 
۹ جمادیالاولی ۸ھ 
حکم آن مقام كه شهربوون آن مشتبه باشد 
سوال : درجای شک باشد که نماز جمعه صحیح میشود يانه در آنجا بعداز نماز جمعه جهار 
ركعت احتیاط الظهربخواند يا جمعه را ترک کند؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای صحت جمعه شهریاقصبه شرط است. تاوقتیکه وجرد 
شرط متيقن نباشد جمعه صحیح نمیشود لهذا درچنین موضع جمعه خوانده نشود. البته اگر 
از پیش برآن جمعه جاری است بس شریک شود وبعداً احتیاط الظهربخواند. مگرعوام را 
گفته نشود صرف خواص برین احتیاط عمل کنند. فقط والله تعالی اعلم . 
۵ دی فعده سنه ۸۷ھ 
گفتن مسئله درمیان خطبه واقامت 
ونصیحت كردن جانزاست یانه؟ اگرجائزاست بس مع‌الکراهقیایلا كراهة ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بطور مختصر مسئلة را گفتن وامربالمعروف ونهی عن 
المنکر جائزووعظ طويل جائزنیست. 
مارح وید تم اليسسويكرةالفص ليام الدذنيذكرةالعينىو ل الشامية امأبنهي عن 
مدکراوامرععروف‌فلا. (ردالمحدارج۰,صءء) فقط واله‌تعال اعلم. 
ےمحرم ۸۸ھ 
حد فناء مصر 
عوال : پرفاصله یک ودومیل ازشهریک قريه است در آبادی آن صدا ودوصدمردم اند 
اين ثریه بنام خود جداگانه مشهوراست: درين مسجد نمازعيدين را كزاردن جائزاست يانه؟ 
واین ثریە ازفناء بشمارميرود يانه؟ وحد فناء تاجقدردوراست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين قريه درفناء مصرداخل نیست. لذا درین نمازجمعه 
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جائزنیست. فناء مصر آن مقامی است كه براى ضروريات شهر متعير باشد مثلا 


خاک انداز یا میدان اسپ دوائی يا ميدان تمرين جنكى يا اجتماع سپاه وغیر ه. 
قطاروغيره. استصال فناء به شهرضروری نيست ونه برای مسافت 


وعيد بن 
قبرستان: 
ترمنال هوابيما واستیشن 
ووسعت اين كدام تحدیداست بلكه مطابق حیثیت شهر فناء آن مختلف ميباشد. 
قال ل العلائیة او فداه و هو ماحوله اتصل ب او لا كمأ حدّرة ابن الكمال و غيرة لاجل مصأحه 
کرفن البو و رکش الخیل و المغتار للفتوى تقديرة بف رخ ذ کرت الولواجى. و فى الشأمية و التعریف 
احس من التحدید‌لانە لا يوجن ذلك ال کل مصر و انم هو )سب کبر المصر و صغرها م. (ردالمحتار ج). 
ص٠‏ افقط واللهتعاقاعلم. ۲ ذىالحجة ۸ھ 
درخطبه اول دست بستن ودر دوم ترک كرون بدعت است 
سوال : بدوران خطبه مقتديان برجه حالت بايد بنشینند؟ درقريه ما رسم نشستن اینست 
كه چون خطيب خطبه اول را می خواند بس مقتدى درحالت تشھد نشسته تحت السره می 
بنده وبدوران خواندن خطبه دیگردرحالت تشھد نشسته بررانها دست ميكذاردآيا اينجنين 
نشستن مطابق شريعت است يا مخالف؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ابن درشريعت هيج ثبوت ندارد لهذا اين فعل بدعت 
است. بدوران هردوخطبه درحالت تشھد نشستن مستحب است. درهردودستهارا برران 
بگزارد اين نشست مستحب است جنين هرطوریکه بخواهد نشسته میتواند. قأل ی الهدرية افا 
شھدالرجل عد الخطبة ان‌شاء جلس محتجياً اومتربعاًوكما تيسر لانه لیس بصلوة خملا وحقيقة كما 
ل المضيراته و يستحب ان يقعل فيا كما یقعد ف الصلوة كلا فى معراج الدراية. (عالمكيرية 1 
+۳) . فقطوائله تعاقاعلم. ۸رجب_ ۸۹ھ 
درعربستان عيد را خوانده درپاکستان نيزخوانده میشون 
اسوال: یک صاحب در کراچی درمسجد جامع خطيب است. وى دررمضان مبارک بحر ين 
میرود وعید را نیزدربحرین میخواند لیکن بازبه کراچی می آيد ودوروز رمضان شریف باقی 
عام دی نمازعید را در کراچی میخواند. آيا اين صاحب در کراچی دوباره نمازعید اداکرده 


متوائر رائے). . ۱ - 
نت بانه؟ بینوا توجروا 


الجمعة 
احسن الفتاوى,فارسى جلد هارم ۱۴ باب الجمعة والعيدين 


الجواب باسم ملهم الصواب ؛ درکتب فقه درین مورد دونظرمیسرمیشود یکی عرر 
الشمس بعدالفروب دوم هلال رمضان که شهادت بينئدة هلال رمضان را رد کرده شده باشد , 
درمسئله ارلی عود وقت مختلف فيه است. عدم عود راجح است ودرمسئله دوم بالاتفاق برآن 
شخص بعدازتكميل ثلائین نیزبادیگری روزه وعيد لازم است. مقتضی نظیراول درحق آيند, 
از عربستان درپاکستان عدم عود رمضان وعید است. ودرصورت نظرئانی بروی صوم وعيد 
لازم است. بظاهرزیادترمشابهت مسئله زیر بحث با نظرثانی معلوم ميشود. زیراکه غروب 
شمس بقینی است ورؤيت هلال ظنی . علاوه ازين برای هرشخص كلية ثبوت احکام موضع 
اقامت وارشاد حضوراکرم َه صومکم یوم تصومون وفط رکم يوم تفطرون(رواه الترملی) نيز 
مقتضی وجوب وم وعید است لذا این شخص درپاکستان آمده عيد خوانده میتواند. معهذا احوط 
اینست كه امامت عيد را نکند بلکه بصورت اقتداء نمازعید اداء کند. فقط والله تعالی اعلم . 

۲ رمضان سنه ۸۹ھ 
تکبیرتشریق فراموش شد 

سوال : منفرد اگرتاریخ ۱۱ ذی الحجه بعدازظهرتکبیرتشریق را فراموش کند يس 
درصورت بیاد آمدن گفتن آن واجب است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : راجب است. البته کدام فعل مانع بناء کرد مثلاً ازمسجد 
برآمد يا سخن كفت يا عمداً وضزشکست بس تکبیرساقط شد وسهراً وضوشکست 
وتکبیربگوید. ازقبله سینه برگشت بس درين دوروایات اند. لذا احتیاطاً تکبیربگوید. 

قال ف العلاثیة عقب کل فرض عينى بلا فصل هدع المداء فلو خرج من المسجد او تكلم عامدا او 
ساهياً اواحدث عامداً سقط عده العكمير ول استدبار القملة روایتان ولو احرف اسيا بعل السلام 
لاک انه‌یکذرولایدر للطهارةفتح. (رداليعتارج.ص:) . فقط وللهتعاقاعلم. 

۲محرم ‏ ۰٩ه‏ 
جواب اذان خطبه جائزنیست 
سوال : جواب اذان خطبه را چگونه داده شود؟ بزبان يا بدل ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : جراب اذان خطبه را بزبان دادن جانزنیست. آری يدل 


احسن الفتاری فارسی؛ جلد چهارم ۱۵ باب الجمعة والعیدین 


جواب داده ميشو . لقوله َال افا حرج الامأم فلا صلوة ولا کلام و قال العلای له و ینمی انلا 
پہیببلسانہاتفاقألالآخان بین یدی القطہب.(ردالمحتار ج:,ص٣۳۰)فقط‏ واه تعا) علم. 
۳ جمادیالاولی _ "له 
جماعت ثانيه نمازعيد درعیدگاہ 
سوال : دريك عيدكاه دونمازعيد شده ميتواند يانه؟ ازده وپانزده تن نمازعید ازامام فوت 
شد درعيدكاه ناوقت رسید. امام نمازكزارده بود آيا اين شخص نمازخودرا دوباره درهمان 
عيدكاه خوانده ميتواند يانه؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دریک عیدگاہ به دوباره خواندن نمازعيد نمازصحیح 
ميشود مگرازجهت آن عوارض که درسمجدجماعت ثانيه مكروه است آن درینجا نيزاست 
بلكه یک قباحت مزيد است كه انديشه خلل درانتظام وانتشار درعوام است لذا اين مردم 
بجاى عيد گاه درمقام دیگری جماعت عيد را کنند. فقط والله تعالى اعلم . 
۶ صفرسنه ۹۶ھ 
بر منبر ایستاده خطبه خواندن سنت است 
سوال : درصورت وجودمنبرخطیب نزدمنبرایستاده برای خواندن خطبه ایستاد میشود آيا 
درين کدام قباحت است يانه؟ آیا دروقت وقت مبار ک رسول اله بيك وبعدازآن خطبه جمعه 
رعیدین را لازماً برمنبر خواندہ میشد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برمنبرایستاده خطبه خواندن سنت است. معمول حضور 
اكرم چم وحضرات خلفاء مہ همین بود. قال ابن عابرين جلدو من السلة ان بخطب عليه 
التداربه َه بحر وان يكون عل يسأر المحرا ب قھستال.(ردالمحتا رج:,صءء فقط ولله تعالاعلم 
٣۴‏ دی‌القعدو ۱٩_ه‏ 
اذان جمعه درجلو روي خطیب باشد 


سوال : اذان كه روزجمعه قبل ازخطبه داده ميشود درجلوخطیب بودن آن ضروی است 
يا ۲ 
"که درطرف راست وجب نيز كفته ميشود؟ نیزاگریجای صف اول بشت يا پیش صف كفته 


بس آیا این درست است؟ بينوا توجروا 
۰ 
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الجواب باسم ملهم الصواب : قيد صف اول درهيج جا میسرنمیشود البته الفاظ کنب 
فقه أمام المدیر,عددالمدبراوبی‌پدی‌المدیر ثابت شده که اين اذان بایدقریب منبرشود. 
ومر به القهستالىحيف قال واذا جلس الامام على المدبر اکن انا بين يديه ای بینالجھتیں 
البسآمتتين لیمینالمدیر ولمم ویسارهقریباً مده ووسطهما بالسكون فیشتمل ما اذاثنلزویة 
قأئمةاوحادةاومنفرجة. (جأمر الرموز A.2‏ ) 
قريب منبربودن مستلزم صف اول نیست. فقط والّه تعالی اعلم 
۳ رمضان سنه ۹۸ھ 
بودن اذان ثاني جمعه درداخل مسجد 
سوال : درابوداؤدحديث است کان یؤڈن بين يدى رسول لله ب اذا جلس على المدبر يوم 
الجمعة على يأب المسجدازين ثابت ميشودكه اذان دوم جمعه نيزبايد خارج ازمسجد باشدف 
علاوه ازين اطلاق كراهت اذان فى المسجد نيزمقتضى اين است. باوجود اين عام 
دستورقريب منبر گفتن آن چراست؟ ازتحقيق مطلع فرمائید؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : “بين يدى بمعنی قريب استعمال ميشود. اين معنى آنقدر 
معروف ومتبادراست كه برای اين حاجت دليل نيست. معهذا تحقيق امام لغت امام 
راغب خن را ملاحظه گردد میفرمایند “يقال هلا الشى بين يديك ای قریباً مدك. (مفردات ج. 
ص٤‏ لهذا درحديث مذكور الفاظ بین بدی رسول الله کشم نص است كه توارث وتعامل 
اذان بين يدى الخطيب ازخود آنحضرت له ثابت است, اكر اين الفاظ ازحديث هم ثابت 
نمی بود بازهم عمل امت متوارث است برثبوت اين حجت است. 
درآن زمان مسجد نبوى زياد وسيع نبود. درعمدةالقارى ص۳۳۸ جلد ۲ آمده است كه 
مسجد داراى سه دروازه بود. ازروايت صحيح بخارى ثابت ميشودكه یک دروازة آن 
در جلومنبربود. 
عن ابی مر انه مع الس ابن مالك نت یل کر ان رجلا دخل يوم | جمعة من يأبو کان وچاد المدبرو 
رسول الله سٹو قأئم »خطب فاستالمل سول لله ر الحدیٹ(غاری ج).ص»۱۳) 
وقرب باب را به على الباب تعبي ركردن معروف است. حاصل اينكه اين اذان درجلو 
حضور اكر م له قريب ايشان ميشد وازپیش روى دروازه مسجد نيزقريب بود زيراكه ولا 
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جد زياد وسبع نبود سپس آن دروازه نیزازصحن نبود بلكه ازقسمت مسقف بود زيراكه 
برصحن مسجد احاطه نبودكه درآن دروازہ ميبود. کما هو ظاهر من رواية الى داد عن ابن مر 
ردی لله تعال عدہما کدت ابيت ل المسجد قل عھں ر سول لله يك و کدی فى شاباعزباًو كانت الكلاب 
نبول وتقمل وتديرق المسجدفلم يكونوا يرشو نشيدا من طلك. 

بنابرين مؤذن ازين دروازه نيزقريب مى شد يعنى نزديك منبر ودروازه قريب أن داخل 
مسجد اذان می بود. ول اعلاء الس نوق العداية و کان‌الطحاوی یقول المعتبرهوالأكا نع المدجريعن 
خر وجالامام فالەھوالاصل الل ى کان ل لجمعة على عهدرسولالله ب و کل لی عھدابی بکر وعررضی 
لله تعاق عہہما. (ج».ص») ونحوةق الكفاية رج؛, ص٣ج‏ فرل على ان الأخان العا عله عدن المدبر وهو 
المرادبین يديه وقال الشيخ و اما ان المعتبر حرمة البيع هو زا الأكان فهو اجعهاد من الطحأوی و كونه 
عدرالمدیرهو تقلمدهماتصودتاپایر ادها اجعبا دفليسيحجة. (اعلاء السان ۳ ص») 

بالفرض اگراین را تسلیم هم کرده شود که اين اذان بیرون ازمسجد گفته میشدپس سبب 
آن اینست که درآن وقت برای جمعه تنهایک اذان بود لذا بخاطر تبلیغ صوت ازمسجد خارج 
ميشد. درزمانة حضرت عثمان مك چون اذان اول اضافه شد يس دراذان ثانی حاجت تبلیغ 
صرت به غانبین نماند بلکه مقصد ازین تنها تنبیه حاضرین ماند. چونکه حاضرین داخل 
مسجد اندلذا بخاطرایشان اذان را داخل مسجد متعين کرده شد. فقط والله تعالی اعلم 

۶ رمضان سنه ۹۸ھ 
درابتداء وانتهاي خطبه عید مسلسل تکبیر گفتن مستحب است 

سوال : دربهشتی گوهرنوشته است که درخطبه عیدین نخست ازتکبیراپتداء کند. 
درخطبه اول ٩‏ مرتبه الله اکبربگوید ودردوم هفت مرنبه مگردرین عصردرهیچ جای مطابق 
ابن عمل نمی شود. مسئله صحیح چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مسئله بهشتی گوهردرست است. درابتداء خطبه اول ٩‏ بار 
020 دوم هفت بار ودرآخر ١4‏ بار مسلسل اله اکبرگفتن مستحب است. عام خطباء 
ذين غافل اند. قآل ل الحدوير ویبدا بالتكبير ل خطبة العيرنن ویستحب ان یستفتح الاول بتسع 
7 اتتتریوالشانية يسبع ویکبر قبل تزولەمن المدجراريع عشرة. (ردالمحتاررج. صم فقطو 

تعالاعلم. اشوال_۹۸ھ 


ل 


الجمعة ۰ 
احسن الفتاوی هرس جلدچهارم ۱۸ اهاب دس والعطين 


بعدازخواندن جمعه درجاي ديكري خطبه خوانده میتواند 
سوال : یک شخص که خود جمعه خوانده باشد درجای دیگری خطبه خوانده میتواند 
یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درين مورد جزئیه صریح بدست نیامد. البته چونکه برای 
صحت خطبه این شرط نیست که برخطیب جمعه. فرض باشد. ازین معلوم میشود که چنین 
شخص خطبه خوانده میتواند. قال ف التدويرفان نقل‌پان خطب‌صی بائن السلطان وص يالغ جازهو 
المختار.(زدالمحتارج۱,ص۱ع) . فقط واله‌تعا اعلم 
۳اشعبان 4ھ 
رسم وعظ قبل از خطبه 
سوال : پیش ازنمازجمعه وخطبه وعظ كردن جانزاست یانه؟ چنانکه درعام مساجد میشود؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : جائزاست مگردرین یک قباحت اینست که ازجهت وعظ 
قبل ازخطبه پیش اذان اول ودرمیان اذان اول وخطبه فصل زياد ميشود لذا بسیاری ازمردم 
بعدازاذان نیزدر کاروبارمشفول می مانندکه حرام است بعدازاذان اول جمعه فوراً تیاری 
رفتن به مسجد را كردن فرض است دیگر تمام کارها حرام میگردد بس سبب درحرام 
مبتلاء كردن عوام همین رسم وعظ گردید وبال اين برمنتظمین مسجد میباشد. قباحت دوم 
اينكه اگر کسی مطابق تحیة المسجد يا سنت درمسجد بشتایی رسیده بخواهد عبادتی بکند 
بس درین خلل واقع میشود. لا بهتراست كه بعداز نمازجمعه وعظ کرده شود. هر که رغبت 
شنیدن را داشت می نشیند. فقط والله تعالی اعلم. 
زنان قبل از جمعه ظهر خوانده میتوانند 
سوال : ميان عوام مشهوراست که تاوقتيكه نمازجمعه درمسجد ختم نشود 
درخانه ها ظهررا ادا نکنند آیا شرعاً این اصل دارد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : این هیچ اصلی ندارد. غلط است. فقط واه تعالی اعلم 


« ٩۸ صفرسنه‎ ۳ 


پس زنان 


۶ شوال سنه ۹۸ھ 


الفتاری :فارسی, جلد جهار ۱'۹ ہاب الجمعة والعیدین 
حسن 


براي معذورتاخیر ظهر از جمعه مستحب است 

سوال : اگربرای زندانیان اجازه نمازجمعه نباشد بس ایشان نمازظهررا درشهربعدازادا 
گردیدن جماعت نمازجمعه بگذارند با پیش از آن گزارده میتوانند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازختم شدن جماعت جمعه خواندن مستحب است. 
پیش از آن مکروه تنزیهی است. 

قال ف العلائية و یستحب للمريض تأخيرها الى فراغ الامام و کره ان لم يؤخر هو الصحیح و ل 
الداية (دلوله و يستحب للمریض) عبآرة الالهستأل المعذور و هو اعم (قوله و كرة) ظأھر قوله و 
يستعمجان الک راهة تلزیهیة نهر علیه شا شرح الدرر للشيخ اطعيل عن المحیط من عدم الکر اهة 
اتفاقا یو عل نفى التحریمیة .(ردالمحتار جص *). فانط وله تعااعلم. 

۵محزم__ ۵۹ھ 
حکم تکبیرتشریق بعدازقضاي نماز 

سوال : نمازهای قضا شدة ایام تشريق را چون درغیرتشریق قضاء آورد وهمچنان نمازهاى 
غیرایام تشریق را درایام تشریق قضاء آورد پس آیا برآن تكبيرات واجب است يانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين مسئله چھارصورت است. تنها دریک صورت 
تکبیرات تشريق واجب اند باقى درسه صورت دیگرنیست. فائته ايام عيد را درهمان سال 
درايام عيد قضاء آو رد پس تکبیرات واجب اند. قآل ل العلائيةاوقطىفيبامدبا منعامهلقيام 
وقته كالاحية و قال ابن عا برضن له المسألة رباعية فأئتة غير العين قضاها فى ایام العیں فائعة ايام 
العيل قضاها ى غير ایام العیں فأئحة ایام العیں قضاها ل ایام العیں من عام أخر. فأثتة ایام العين 
لضاها ل ايام العي رمن عامه فلك ولا يكبر الال الاخيرفاقط كلاق البعرا ح .(رداليحتار ج,ص.م) 
قط وال تعال اعلم . ٣امحرم__۹۹ھ‏ 


درعیددراقتداء امام شافعي دوازدہ تكبير بكويد 
سرال : درايام حج درموقع نمازعیدامام شافعی یا حنبلی دوازدہ تکبیرمیگو یند مقتدی 


فی باشد دی بخلاف ایشان شش تکبیربگوید این جائزاست؟ نمازوى ميشود یانه؟ بینوا 
نرجروا. 


باب الجمعة 
احسن الفتاوى فارسى جلدچهارم 1255295959008 لی 


الجواب باسم ملهم الصواب : درحج نمازعيدالاضحى نمی شود مسئله تنها در عيد الفطر 
است. درين بايد احناف دراتباع امام دوازده تكبيربكويند بلكه امام سيزده تکبیر كفت بازهم 
اتباع اوراكنند. البته اگرامامی از سیزدہ هم زياد كفت بس اتباع اورا نكنند. قآل العلائيةو 
لوزادتابعە ال ستةعشرلانەماثوں وف الشامية (ولهاّستةعشر) كذا فى البحرعن المحیط.ول الفتع 
قیل یتابعه ال ثلاث عفر و قيل ال ست عفر 8ه. (ال قوله) فهنا یؤیں القول الال وللا قدمه ل 
الفتح ونسبه ل البدائع العامة المشأ#على ان هم الغلا الاصلية الى الروائ بعدى جدًا لان القراءة 
فاصلة بي پيافتأمل. (رداليحتار جص ۸) . فقط واللهتعالاعلم 
۶ ۲صفر ۹ھ 
براي معذورین بروز جمعه جماعت ظهر مکروه است 
سوال : روز جمعه معذورین درمصرجماعت نمازظهرراکرده میتوانند یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درمصربرای معذورین جماعت نمازظهرمکروه تحریمی 
است. لذا ايشان منفرداً نماز بگذارند ودرحالت انفراد نیزاذان واقامت نگویند. قال العلا 
ند و کرت تحر اًلمعزورو مسجونو مسافراداءظهر جماعة قمصر قبل ا جمعة وبعرها لتقلمللجماعة 
وصورةالمعارضة. (ردالمحتارج).ص:») . فقطولله‌تعالاعلم . 
۳ " ربيعالارل بر ڈھ 
بروز جمعه براي معذور اذان ظهر واقامت مکر وه است 
سوال : معذور عنا جمعة درمصربرای نمازظهراذان وافامت گفته میتواند یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعضى مستحب نوشته اند. مكرراجح اينست كه مكروه 
است. قال اب جيم حزن وقیەپا جماعة لما ف التفاريى ان المعلور یصل الظهريأخان وا قأمة وان كنل 
تستحب الجماعة, (البحر الرائق _ج» ص١٠٠‏ و قال ابن عابدین جل (قوله بغیر اخان و اقامة) قآل لی 
الولوالجية ولا يصل يوم الجمعة جماعة حمر ولا يؤذن ولا یالیم ل مسجن وغيرةالصلوة الظهر قال لی 
ال ہر وھٰذا اول مال السعرا جمعرياً ال همع الحفاريى من ان الاذان و الاقأمة غير مكروهين. (رد المحتار 


ج۱:,ص٢٢))‏ . فانط . والله تعال اعلم. ٣‏ ربیعالاول __۹۹ھ 


احسن النتاری,فارسی. جلد چهار ۱۳ باب الجمعة والعيد ير 


تحقیق جمعه درجواني 

سوال : جواب فتوی وصول شد. بدان دل را تشفی حاصل نشد. مزید به تفصیل ضرورت 
است. جمعه نخست را دربحرین مقام جوائی ادا کرده شد. شهربودن أن ودر کدام سال خوانده 
شد بحواله كتب تحریرفرمائید؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين فريضه خصم است كه قريبه صغيره بودن جوائی را 
ثابت کند. مطلقاً به لفظ قريه استدلال صحيح نیست. زيراكه ازقرآن وحديث ولغت اطلاق 
این برمدينه ثابت است معهذا مانعين جمعه فى القرأ تبرعاً برشهربودن جوائى اين دلائل را 
بيش فرمودند. (۱) درآنجا قلعه بود (۲)ازچهارهزارزیاد آبادی بود (۳) ازشعرامرژالفیس 
ابت میشود که درینجا مندوی تجارتی بود درآن به پیمانه وسیع تجارت اسباب بازر گانی 
خریدوفروخت می شد. 

درجوائی درسنه ۸ ه جمعه قایم گردیده است زیراکه تحقیق اینست که وقتی عبد 
الفیس انث دوبارآمده است نخست درسنه ۸مھ قبل ازفتح مكه وبار دوم سنة الوفود يعنى 
در ھ (بذل المجهود اعلاء السان لامع النّرازى وغيرها) بالفرض ريه صغيره بودن جوائی را 
تسلیم هم كرده شود بس سوال اینست كه تا اينقدرمدت طويل. دركدام قريه دبگر جمعه 
جرا خوانده نشد؟ حافظ ابن حجر مد درفتح البارى صفحه۶۸ جلد ۸ ازجوائئ در وفادة 
اولی عبدالقيس سنه ۸ھ ازین هم قبل كفته است. حالآنكه درخوداصابه دوقول نه ۸ھ وسنه 
٠‏ هنقل فرموده اند. درفیض الباری دروفادة اولى سنه شش ه وثانیه سنه دش:؛ ھ تحرير 
است, ثبوت اين اقوال فتح وفيض درهيج جا بدست نمی آيد بالفرض اين قول حافظ كم كه 
بغلاف تمام اهل سیرتسلیم كرده شودبازهم ازين اشكال مخلص, نيست كه تاچھ ربنج سال 
داهیج قريه جمعه چرا خوانده نشد؟ فقط والله تعالى اعلم . ۵ ربيع الآخر سنه ۹۹ھ 

مدت قيام درقبا بوقت هجرت 

سال : درقيام قبا آنحضرت ,يله درکتب سیرروایت های مختلف منقول اند. دربخاری 
شريف ازده روز زیاده ودراحسن الفتاوی قدیم صفحه ۲۹۶ بيست وجهارمناول است. 
الفرض علماء سیرمختلف اند. روايت اصح كدام است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حافظ ل روايت جهارده روز را ترجيح داده است. فقط 
ا اعلم . ۵ ربيع الآخرسنه ۹۹ ۰ 


احسن الفتاو ی‌فارسی جلدچهارم ۱۳۲ باب الجمعة والعید پر 


تحقیق اداي جمعه دربني سالم 


سوال : در کتب سیر نمازجمعه گزاردن آنحضرت بم دربنی سالم منقول است. حضرت 
گنگوهی لد دراوئق العری می نویسد که این روایت صحیح نیست بلکه غلطی راوی است 
درین مورد رأی خودرا تحریرفرمائید؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين روايت بخاطراین صحیح نیست که حضوراکرم ل 
بروزدوشنبه درقبا تشریف فرماشد ومطابق روایت صحبح درآنجا چهارده روز قیام فرمود 
بس ازقبا بروز جمعه بسوی مدینه خروج ودرراه دربنی سالم نمازجمعه ادافرمودن ایشان 
چگرنه صحیح میشود؟ رابطه به قیام قبا روایات ۲۲ و ۲4 ایام نیزاند. مطابق آنهانیزدریوم 
چا چات خروع حح نمی آید. ميان” ۲۲ و ۲۶ صورت تطبیق اینست که يوم نزول 
ويوم خروج را ترک كرده ۲۲ وانرا شامل كرده ۲۶ ايام اند لهذا برای تصحیح خروج يوم 
جمعه این تصحیح درست نيست كه در روايت داراى ۲٢‏ يوم نزول وخروج را شمرده نشد. 
علاوه ازين بخلاف روايت اداى جمعه دربنى سالم ازديكرروايات سیرثابت است كه 
آنحضرت تک بربنوسالم گذشت وبا وجود اضطرارآنان نزول نفرمودبلكه رابطه به ناقة خود 
فرمود “خلواسبيلها فانهامأمور8 بالفرض روايت اداى جمعه درینوسالم را صحيح تسلیم 
كرده شود بس اين خلاف ما نيست زيراكه بنى سالم یک قريه ازمدينه منوّره بود. فقط والله 
تعالى اعلم ۔ ۵ ربيع الآخرسنه ۹۹ھ 
درخطبه حاضري جنين سه مردان شرط است که 

با ایشان جمعه قايم شده بتواند 

سوال : )١(‏ اكرامام تنها خطبه خواند يا تنها درجلوزنان وكودكان خطبه خواند پس اين 
جائز است يانه؟ (۲) اگردرجلویک يا دوشخص خطبه خواندوباسه يا زياد ترازسه نمازخواند 
بس درست است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : )١(‏ جائزنيست زيراكه خطبه برای جمعه علاوه ازامام كم 
از کم وجودسه تن مردضروری است كه با ايشان جماعت قايم گردد. قال العلا زد و 
امس كوبا قبلها لان شرط الشی سایق عليه مسي رق جداعة تدعق الجبعة بهم و لو کانوا صما او نیام 


اخسن الفتاو ی :فظرسی؛ جلد چهار 


ذاو عطب وحدة لم بجر على الاح كما ف البحر عن الظھیریة و قال اين عابرٹن جل (قوله تدعق الجمعة 
بهم)بأنيكونواذ كور بألغين عاقلین و لو کانوا معل ورین پسفر او مرش و قال شا رح الحدویر جلد يعد 
ورقتینو السادسالجماعة و اقلها ثلاثة رجا لولوغيرالهلاثة ال لى حضروا | لاطبة سوىالامام بالدش 
لانهلا ہڈمن الذا کر والخطيبو ثلاثة سواتایدص فاسعوا اد کر الّه.(ردالیعتار ج).ص») 

(۲) درست نیست.لمامژ. فقط والله تعالی اعلم ۲ جمادی الآخرہ سنه ۹۹ھ 

سوال متعلق بالا 

سوال : گزارش است که فتوی وصول گردید درآن شبه است به اند کی وضاحت ضرورت 

دارد.ا گردرجلویک يا دونفرخطبه خواند وباسه يا زیادترازسه نماز گزاریدپس نمازدرست 


است یانه؟ درعالمگیریه بحواله خلاصه نوشته است که درست است. جواب آن چیست؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال ف شرح التدوير وجزم ف الخلاصة بآنه يكفى حضور واحد. و 
قال ابن العابدئن رحمه الله تعاق مشى عليه فی نور الايضاح و قال فی شرحه اما اتبعداہ لاله معطوق 
فيقدم على الیفهو م أه. ای يفهم من قولهم يشترط حضور جماعة انه لايصحيحضور واحدو قول صاحب 
اأخلاصةلو حطر واحدا وائدان وخطب وصل با لغلاثة جاز مدطوق وفيه نظر فأن جعل حضور الجباعة 
فرطأ مدطوق ايضاً لان الجماعة من الا جتماع فتدأق الوحدة و قل جعلت شرطا و الهرط ما یلرم من 
عرمه‌العرم تأمل. (ردالمعتار ج).ص+ه) . فقط وله تعالاعلم 
۲جمادی‌الاخر ره 
در خطبه جهرشرط است 
سوال : خطبه باجهرفرض است يا سنت؟ بيئوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : در خطبه آنقدر جهرشرط است که شخصیکه در جوارنشسته 
است بشنود. قال ای عا يريس ند قوله ولو کنو فا اونیاما) اشار ال انهلا يشترط لصععها کوب 
مسموعة لهم بل يكفى حضورهم حا لو بعدوا عده او نأموا اجزأت و الظاهر انه يشترط كونها جهراً 
“مك يسبعها من کان عدره اذا لم يكن به مائع شرح المدية. (ردالمعتار ج,ص۸د) فقيل و لله تعال 


اعلم ۲جمادی‌الالی _۹۹ھ 


احسن الفتاری فارسی, جلد چهارم ۱۳۴ باب | تک ة والعیدبن 


درسوق بدون بیوت جمعه درست نيست 
سوال : دربعضی قر یه های دیهی بازاراند مگردر آنجا کسی برای سکونت نیست. درمیان 
چند دیهات بازاراست که درروز باز وشب تمام مردم به قريه های خود بر می گردند. درين 
مقامات جمعه درست است يانه؟ اگربرای صحت جمعه درقیام بازار مستقل سکونت مردم 
ضروری باشد بس چقدرافراد؟ درين اختلاف واقع گردیده است لذا مدلل تحریرفرمانید؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درچنین مقام جمعه درست نیست. برای صحت جمعه 
درینجا مستقل سکونت آنقدر مردم شرط است كه آبادی ايشان را عرفاً قريه گفته شود. 
مکانات رهایشی ميان خود متصل باشند ودرمیان آنها کم از کم سه کوچه ها باشند چنانه 
درتعریف مصراز مافیەسکك و اسواق ظاهراست. لانالسكك تكون بين المدازل المسكونة واقل 
مع ثلاث قال الشرنيلالى ند فحن المصرانهبلدله مف وامیروقاض مالیمون بها ال قوله) بلغت 
ابديته قرر ابنية ملی و هذا فى ظاهر الرواية. قأله قأضيغان وعليه الاععاد. و قال الطحطأوى (قوله 
مقیمون بها) قل بها لانه اذا لم تعتبر الاقامة لا توجں قرية اصلاً اذ کل قرية مشمولة حکم كلا ف 
الشرح( حطاوی على المراق ص»۰) و قال ايضاً ان موضع اقامة المر ء حیمف یمیت فيه الاتزى انك اذا 
قلت لشخص ان تسكن يقول ل حلة كذ . و هو لجار یکون بالسوق نقله السيرعن العلامة مسكين. 
(خطاوىع ل المراقص۶٢۲۲)‏ 
وقال قاضيغ انلا يكون الموضع مص رأ ل ظاهر الرواية الا ان یکون(ا ی قوله) و بلق كابديتهابئية 
ملی (خانية على هامس العالمكيرية ج:, ص۴٣‏ و قال ابن هسام ند قيل فرها ثلاث سكك. (فتح 
القدیر ع.ص۰) ۱ 
علامه طحاوی 2# فیصله فرمود که بدون اقامت وجود قریه شده نمیتواند. واقامت بدون 
بيوتت معتبرنیست. ازعبارت ابن همام ْهمعلوم میشود که ابنیه منی که آنرا معیارقرارداده 
شده است كه دران سه کوچه بود بلكه درچنین مقام به اجماع مذاهب اریعه جمعه درست 
مور است بلکه نزد امه ثلائه رحمهم الله تعالی ازاقامت هم 
قال العلامة الدردير ند وشروط با محسةاولھا الاستیطانو هو خص منالاقامةلانەالاقامة 
بقصدالتابيدوالاقامة اعم . والشر حالصغير ج .ص هوم فقط وله تعا اعلم 


س 


احسن الفتاری فارسی: جلد چهارم ۱۳۵ باب الجمعة والعيد یر 
تکبیر تشر یق بعداز نماز عید 

سوال : بعدازنمازعیدتکبیرتشریق گفتن جائزاست بانه؟ یک مولوی صاحب بعد از 
گزاردن نمازعید بربلند گرسه باراعلان کردکه بعدازنمازعیدتکبیرتشریق نیست. آيا این 
درست است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازنماز تکبیر تشریق بالاتفاق ثابت وجائزاست. البته در 
وجوب واستحباب اختلاف است. قول وجوب را جح است. مولوى صاحب قبل ازاعلان 
بهشتی زیوررا می ديد بس جنين اعلان غلط را نمی کرد. 

قال ف شرح التدویر و لا بأس به عقب العید لان المسلمین توارثوة فوجب اتباعهم و عليه 
البلخيون. و قألابن عابر جد (قوله ولا باس ا کلمة لا باس قل تستعيل ف المدروب كما البحر 
من اجدآئر وا جھادو مده فلا الموضع لقوله فوجب اتباعهم (قوله فوجب) الظاهر ان المرادبألوجوب 
الثبوت لا الوجوب المصطلح عليه ول البحر عن المجتبى و الہلغیون یکبڑون عقب صلوة الع لا نها 
تؤدى بجماعة فأشبت ال جمعة أه و هو یفیں الوچوب المصطلح علیه. (رد المعتار ج صعهء) و قال 
العلامةالرافعی نة (قوله‌الظاهر آن‌المرادبآلوجوب الثبوت!تح)قال السندی له قولەلان المسلمين 
توار ثواظاهرهان ذلك صدیع الصحابة رضى لله تعاق عدبم ومن بعرهم ال عصارنا فقول السیںاحمدو 
لم یکن ف عهن الصحابة رضی الله تعاق عدبم و الا كأنت سلّة لاههم لا یبترعون من انفسهم علاف 
ظاھر عبارةالشر حو قال عقن قوله فوجباتباعهم ظأهرة اله يريد الوجوب المصطلح عليه لا معلی 
الثبوت الح صل با لاباحة المستفاد من قوله اولاً لا با أق. (التحر پر الیشتار ج ص٠٠٠)‏ فقط و له 
تعال‌اعلم . ۵ ذىالحجة ۹۹ھ 


تحقيق حديث "لاجمعة ولاتشريق الافي مصرجامع" 
سوال : "جع ولاتشريقولاصلوةالفطرولااضى الا مص رجامعاومديدةعظيمة این حديث 
است یا قول خودحضرت على خخ واين دركدام حديث است وصحت اين جكونه است؟ 
ان ائردرحکم حديث مرفوع است يا درحكم موقوف وسند اين باحضور لك رسيده است 
يانه؟ درمورد اين اثرموقف صاحب هدايه جيست؟ حضرات غيرمقلدين درصحت این کلام 
دند تصحیح این وحواله کتب اشد ضروری است. يهدوابيا نش فيا توجرواًاجروافي 
الجواب باسم ملهم الصواب : این حدیث مرفوع است اگر کسی درحقيقت رفع اين 


احسن الفتاری فارسی, جلدجيان ۲ باب الجمعة والعیدین 
اشكال داشته باشد بس حكماً مرفوع است "اده مالایدرك بالقياس اعتراض برسند این 
تعصب وتعنت است. 
قال ل اعلاء السان عن على حنمت انه قال لا جمعة و لا تشریق الا فى مصر جامع اخرجه ابو عہیں 
يأسناد ضيح اليه مو قوفاًو معدلا صلوۃجمعة ولا صلوةعين کذا فی فتح البارى و رواهعمد الرزاقل 
مصدفەانہا الشوریعنزبیدالایأمی عن سعد ین عميدة عن ا عبد ال رمن السلمی عن على خلت قال لا 
لغري ولا جمعة الاق مصر جامع كلا نصب الراية ول الدراية اسنادة حیح وروی ان الى شيبة ل 
مصتفه حرّكدا جریر عن مدصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن الى عبن الرحن انه قال قال على رضى 
لله تعال عده فل کر اللفظ الاول و اسناده صميح كذا فى عمدة القأرى و ذكر الامام خواھر زادة ل 
مبسوطه ان ابا يوسف رمه الله تعاق ذ كرةق الاملاء مسدداً مرفوعاً الى النبى تم و ابو يوسف امام 
الحديمى چاه كل ل البدایة ای فیکونر فعه 2 لانهزيأدةمن ثقة فتقكل. 
قوله عن على اخ قلت هذا الاثرله طريقان أخران 3 کرهما الزیلی ل نصب الراية ج:. ص۳۱۳ .رواہ 
عبن الرزاق ل مصتفه ا حبرا معمر عن الى اطق عن حارث عن على رضی له تعأق عده قال لا جمعة ولا 
تشر ری الا مصر جامع انی ورو ا این ای شرب ةل مصتفه حر ثداعبادین العوام عن عا جعن الى اطق 
عن ا محارت عن على رطی الله تعا ی عده قال لاعمعة ولا تغر یق ولا صلوةفطر ولا الط الاق مصر جامعاو 
مدیدة عظيمة انعإى. قال بعض الد اس والاسذادان‌لا تقوم بهما مة فان ابا ا مق وهو عمروين عبد له 
الهمدال السبیعی مكثرعا بل ثقة اختلط بآخرہ كما ف التقريب (ص۹) قلت ياللعجب ولضیعة الادب 
هل يضعف الحريث لاجل الى اق السبیعی وهو من ائمة التابعین بأ لكوفة و اثما ہم وصفه اللهى ل 
تل كرة ا لحفاظ له بآ محافظ احد الاعلام . (جا, ص»١٠)و‏ فأ لف الميزانالاانهشا خو لسی‌ولم يخحلط وقد 
“عع مده سفیآن ان عييدة وقد تغيّر قليلاً ال ان قال قال الفسوىوالما تركوامع ابن عييدة لاختلاطه 
أ ص۴٠"‏ وفيه تم رخ بأنه لم يخعلط و اما تفر قليلاًو التغيّر القليل والاختلاط اليسيرليس 
حرج مالم يكار مده صرح بلك اللهبى ف الميزان لی ترجمة هشام بن عروة عا نصه ولا عبرقعا قألهابو 
الحسن إن الالظان من اله وسهیل إن الى صا حاختلط) وتغيرا نعم الرجل تغير قليلاً ولم یمق حفظه كهو 
حال شبايه فنسى بعش حفوظه او وهم فکان ما ذا اهو معصوم من النسيان و ليا قرم العراق قؤاخر 
رة حدث يجملة كثيرة من العلم فى غضون ذلك يسير احادييف لم »مودها و مثل هذا یقع لمالك و 
لشعمة ولو كيع ولكبار الفقات قرع عدك الخبط و ذر خاط الائمة الاثیات با لضعفاء و اليخلطين فهو 


١‏ كارع قرس دهاز ۲۷ باب الجمعة والعيد ين 
احسن , 


شيع الاسلاممأة. رد جا 
سو رس ہت دو 
ارںاس و امعآردف الاعور #فتلف فيه كما تقدم 

موضع ول عع غير مر # ان الاختلاف ل التوثيق لا یه و العجب من يوثق شهرين حوشب و محمدان الي 
لیوا جنر طاقورشرين! بريسعدبوجيارا لابن المفلس ل کتأبه ان یتکلم ف ا حارفالل ی اخرچله 
النسأق ل جتماه مع تعلحه فى الرجال لم قال و معمر اخر ج له الجماعة الا ان يحبى بن معين يقول اذ 
مژثك معمر عن الق اقیین أفالفه الاعن الزهری و ابن طاؤس فان حديفه عۂہبا مستقيم فأما اهل 
الکوفة و البصر فلا أ كلا ق العبذیب (ج:,ص۶۰۰) قلت قں وصفه الزهى ف الحل کربا لا هام ا حجّة 
احدالاعلام عالم الیس (ج۱,ص۸٢٥)و‏ ای عليه الائمة قأطبة وقال ان حبآن ف الدقات له کان فقیها 
حافظاً متقداً ورعا وعده على بن المديى و ابو حأتم فين دار الاسناد علیبم كا فى العبزيب (ع٠.‏ 
ص ")فاش يؤثر ل مغل ما کرہابن الى یشمةعن ابن معين و قدروى معاوية بن صا عن ابن معين 
توثيقه مطلقاً عل آن‌اللهبی كدب عل اسمهعلية ”وى عدنها شار تال ان العمل عل توثيق هل الرجل 
صرحبهق اللسأن(ج).ص+) ثم قال الله یف المیزان معمر بن راشدابو عروةاحرالفقات الاعلام له 
اوهام معروفة احتملت له ل سعة ما اتقن آه. (ج: ص۱۸۸ و هلا تصرح مده بأن العمل عل توثيقه و 
الاحتجاج بروايته مطلقاً ثم قال بعض الداس و ا جن ارطأة تقرم و هو مرلس قلت قل وثقته و 
حسلت حدیده ل غير مأ موضع من كتابك و اما الترليس فانما يجعل الحديمى الصحیح ختلفا فيه لا 
ضعیفا با لاتفاق فقن قأل ا حا کم ا حدیٹ الصحيح يدقسم عشرة اقسام خمسة متفق علیبا و خمسة 
تلف فیا فل کر المتفق عليها اولا ثم ذ كر المختلف فرهاً وقأل فهى المرسل و احادیمف المرلسين اذا 
ام یل کروا سماعهم الخ كلاف تدریب الراوى (صه”) وقد ذكرناق المقدمة ان المختلف فيه حسن لا 
ضعیف والتزم بحض الدأس هلا الاصل ف كدابه و قل شه و ملاه باقوله ان الاختار ف لا يضرةفكيف 
يضعف لحري بسيبه شهدا فا حى ان الاس ناديس حسدان‌ولیسا بضعيفين كما زعم واحجّة بہہا قأئمة 
والاستدلال برواية ابن ارطأة مل اختصاص تكبير التشريق بأهل المصر صحیح كما هو اصل المزهب 
تلهم ول عمدة القارى فان قلى قال الدووى حدينف على متفق على ضعفه وهو موقوف عليه يسنن 
ضعي ف مدقطع قلت كأنهلم يطلع الاعل الاثر اللى فيه ا حا جابن ارطاقولم یطلع عق طريق جرير عن 
“مور ف أله سنن تصرح ولو اطلع لم يقل ما قأله و اما قوله محفى على ضعفه فريأدة من عدرك ولا يدرى 


احسن الفتاوی فارسی جلدچهارم ۱۳۸ باب الجمعة والعيدين 


من سلفه ل فلك عل اناي زيد زعم ف الاسعرار ان مد الاس قاروا مرفوحا معأذ و مرا 
مالك رضی الله عدبيا اه. (ج". ص*:) قلت و کذا قال الامام ابو بكر اجضاص ف احکانه رو عن 
المبى مَل انەقال لا جمعةولا تش رين الا مصر جامع وروی عن على مدله أ (ج۲ ص۴۹" ولكن المرفوع 
لا یشیته المحتثون فان صح من محمد ين امسن اض ما زعم ابو زیں ف الاسرار کان ةلدا كافية فان 
حیدا امام تجعبلروقوله حجةو' کلااں يما ذكرةخواهرز ادةان ابا يوسف ره الله تعال روا٥‏ الاملا, 
مرفوعاً مسلدا کیا هو الظاهر.عل ان البوقوف لی مشله مرفوع حكيا لكونه خلاف القم اس المستمرل 
. الصلوات فأنهالا ختص ممکان دونمکان قال الدبى عم جعلت ل الارض مسجنا و طهورا وهوحزي 
صحیح اخرجه المخارى (ج, ص۲۲ فأقبام على رضى لله عده على فى الجمعة فى بعض الاما كن و 
تخصيصها بالمصر الجامعلايكون الاعنسماعالخ.(اعلاء الان ج۸ص٢)‏ فقط وله تعالاعلم 
4اذىالحجةق ۹۹ھ 
حقيقت احتباط الظهر 
سوال : حقيفت احتياط بالظهرچیست؟ احتياط بالظهرازجه وقت ایجاد شدواين را جه 
کسی ایجاد كرد؟ معنى احتياط جيست؟ آیا دردورمبارک صحابه هه وائمه مجتهدين 
نیزثبوت این میسرمیشود. درصورت عدم ثبوت احتياط ظهررا بدعت شنيعه كفته شود يانه؟ 
درکتب حنفيه بعضى قائل عدم جوازوبعضى قائل جوازاند. رجحان علامه شامى ل نيزبطرف 
جواز معلوم میشود, اميد است كه فول فيصل را تحریرفرمانید؟ بيدوايالتفصي لآجركم الجليل 
الجواب باسم ملهم الصواب : مطلب احتياط اينست كه دراداى عبادت ازشبه فساد احتراز 
كرده شود.اصل اين ازحديث ثابت است. قال رسول الله لۂ مس اتقى الشبهات استبرا لدیده و 
عرضه‌وقال لسودابنمیز معة نت احتجیی من اہن زمعقلما رای م نشب هة بعتمة با لو قاص 
در وقت شبهه فساد تکرارعبادت درنظاثرفقه موجود است. کا جمع بين الوضوء و التييم 
عدن وجود المام المشكوك و الہداء على الاقل عدن الشك ف تعداد ال رکعات مع ان یه احعال تکرار 
الركعة و اجه رل الدالفة و مدهماصرحوا يمن ترب اعا دق لصلو 8عدل‌توهم الفساد. 
بس مطلب احتیاط الظهراین شد که درجای که درصحت جمعه گونة شبه باشد در آنجا 
بعدازنماز جمعه احتياطاً نمازظهررا نیزاداکرده شودتاکه برادای فرض يقين آيد وشبه فاد 
باقی نماند. برای شبه درصحت جمعه وجوهات قرارذیل را بیان کرده اند. 


د 


رحس الفتاو ی فارسی, جلدچهار ۱۳۹ باب الجمعة والعيدين 
حسن 


(١)بك‏ عده مردم غيرمعروف میگویندکه عندالحنفيه برای جمعه وجودسلطان شرط 
است. لذا درجاى كه سلطان نباشد آنجا ايشان حکم احتياط الظهرراميدهند. این خيال 
ایشان درست نيست زيراكه شرط وجود سلطان تنها برای رفع نزاع است وازطرف جماعت 
سلمین تعين امام جمعه برای تحصیل اين مقصد كافى است نیزاگروجودسلطان را شرط 
صحت جمعه قرار داده شود بس با عدم وى عدم صحت متيقن ميكردد. درين صورت اداى 
جمعه سبس مطلب احتياط الظهرجه ؟ صرف فتوى اداى ظهررا بايد داده شود. 

(۲) درمذهب حنفی یک روايت مرجوحه اينست که دریک شهربرمقامات متعده 
نمازجمعه درست نیست. آن نمازكه یقیناً ازهمه بيش شد تنها همان درست میشود, بعداً 
شرنده ودریک وقت دردوجای شونده ودرحالت اشتباه در تقد یم وتأخرنماز گزارده شده 
صحیح نیست. دربحر وشامی وغيره ازقنیه منقول است که بنابرین روایت مرجوحه اهل 
مرواحتياط الظهررا ابتداء کردند. 

فتهاء احناف درین اختلاف دارند. بعضی درتائیداهل مروقول احتیاط الظهررا کردند 
وبعضی درتر ک ظهرقائل احتياط اند مكراين اختلاف برقطع نظرازمفسد عارضه مبنی است. 
درصورت فسادعقیده برتر ک احتياط الظهرهمه متفق اند. قال ابن جيم لھ افتیی‌مرارآیعدم 
صلوسباخوفا على اعتقاد الجهلة با ہا الفرض وان الجمعة ليست بفرض. (المعر الرائق ج:.ض؟١1)‏ در 
خبال بنده قطع نظرازفساد عقیدہ نیزدرین صورت قول احتياط الظهرغيرنعقول است زيرا كه 
ازجھت شبه تعدد جمعه صورت معقول محفوظ ماندن ازفساد اینست كه دريك مقام اهتمام 
ادای جمعه را كرده شود. این احنياط عجيب است كه شعاراهم اسلام مانندجمعه را با وجود 
لارت برازالة شبه مشتبه گذاشته شود وتدارك آنرا باظهر کرده شود. اگردرنظرعلماء احناف 
ابن رجه شبه قابل التفات است پس تدارک آنرا بجای احتياط الظهراحتیاط جمعه کنید. 

[7)مصريت آن مقام كه مشتبه باشددرآن حكم احتياط الظهرازمحيط وكافى منقول است. 

الكل المقرسى عن المحيط كل موضع وقع الشكق كونهمصرا ينيغ لهم ان يصلوا بعس الجمعة ارب 
ال الظهراحتياطاًحتى لولم تقع الجمعة مو قعها خرجون عن عهرة فرض الوقت بأداء الظھر و تهعه ی 

:اددالمعتار ج صه») مگر درين نيزهمان شرط عدم مفسداست. قال ابن عابرين چند 
یل نعم ان ادى الى مفسرة لا تفعل جهار الکلام عدں عدمها وللا قال المقرسى ای ر 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچها .۱۳ باب الجمعة والعيدين 


جس دو مغ 


نأمر بللك!مغالهلةالعوامبل ندل عليه الفوا ص ولو بالدسبة لیر (رد البحتأر ."هه 


صرف درجنين موضع كه درمصربودن آن تردد باشد صرف خواص را بطورمخفی اجازة 
خواندن احتياط الظهراست. عوام.را بهرحال منع كردن لازم است. اين حكم درآن صورت 
است كه درجنين مقام جمعه قايم كرد يده باشد اكرقايم نشده باشد يس جارى كردن جائز 
لست لعرم تيقن شرط الصحة درفتاوى رشيديه تحريريك عالم بنام عبدالوهاب درج است 
كه بدعت احتياط الظهررا يك بادشاه عباسى معتزلى جارى كرده بود. آن ظالم حكم داده 
بود که كسيكه احتياط الظهرنخواند اورا تعزیرزدہ شود. 
۹ جمادی الاولى سنه ۱۶۰۰ ه 
بعدازاذان اول انجام دادن کارديني نیز جائزنیست 
سوال : بعدازاذان اول جمعه مطالعه كردن کتب دینی يا مسائل وحدیث نوشتن درحالیکه 
پیش ازاذان خطبه درمسجد برسد جائزاست بانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازاذان اول بجز آمادگی جمعه هیچ کاری هم جائزنیست 
خواه دینی باشد یا دنیوی. 
قال ف العدوير وجب السعى اليه و ترك الميع بالأخان الال وق الشامية اراد به کل عمل يداف السی و 
خضهاتباعاللأية.عبر. (ردالمحتا رج:,ص۰ءءافئط ولله تعا لاعلم 
۹ ۲جمادی‌الاولی 44__ه 
ترتیب ورقضاي نمازوعيد واجب نیست 
سوال : ریت نمازفجررانخواندہ است ونمازعیدرا اداكرد نمازميشود؟ وپیش ازعيد 
نماز فجررا قضاء آررد يس صرف فرض را بخواند يا سنت را نيز؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درميان قضاى نمازوعيد ترتيب واجب ئیست, لذا نما" 
رمیان فضای نمازوعید تردیب واجب نیست. لذا نمازعید 
شد قبل ازجاشت قضاى فجررا آورد بس فرض وسنت هردو را بخواند خواه پیش از نماز 


ناث اج 5 
عیدباشد يا بعد. فقط والله تعالى اعلم . ۶ ذی الحجه سنه ۹۱ھ 


الفتاری فلرسی, جلد چهار ۱۳۱ باب الجمعة والعيدين 
احسن J‏ 2 


به غسل جنابت سنت غسل جمعه ادا میشود 
سوال : روزجمعه صبح غسل جنابت کرد بس آيا دوباره غسل مسنون كردن ميخواهد یا 
7 و وذ كانت نون نيزميرسد؟ بینوا توجروا 
0 2 و ۳۳ دوبارہ ضرورت غسل نیست بلكه مقصد 
صفائى به غسل كردن روز پنجشنبه حاصن شود بازهم كافى است. فقط والله تعالى اعلم 
۳ جمادى الاولی سنه ۹۳ھ 
خطيب را لقمه دادن جائزنيست 
سوال : اكرخطيب درخطبه غلطى كرد پس بايد فتح داده شود يانه؟ درصورت اول فتح 
دادن لازم است يا غيرلازم بلكه سنت یا مستحب است. نيزفتح را درآن وقتى بدهدكه 
خطيب بالكل درخطبه بند شود يا درآن وقتى فتح داده شود كه بسيارغلط بخواند واين را 
نيزواضح فرمائيد كه اگرخطیب خطبه فرض را خواندہ بعداً بند شد اكنون فتح داده شود 
يانه؟بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جرنكه درخطبه خواندن كدام مضمون متعين ضرورى 
نيست اكردريك مضمون خطيب ایستاد شد بس جيز دیگری خوانده ميتواند لهذا به لقمه 
دادن ضرورت نیست. ودرحالت خطبه هرقسم تكلم جائزنیست لذا لقمه دادن ناجائزاست. 
فقط والله تعالى اعلم . ٩‏ فی الحجه سنه ۹۵ھ 
دروقت خطبه عصا كرفتن بدست 
سوال : هنكام خطبه بدست عصاكرفتن خطيب جكونه است؟ سنت است يابدعت؟ 
الجواب باسم علهم الصواب : در ين مورد عبارات فقه مختلف اند. صورت تطبيق اينست 
كه فى نفسه سنت غيرمؤكده است التزام واستمرار این مكروه وبدعت است. فقط والله تعالى 
ا ۳ شعبان سنه ۹۲ھ 
تکبیرتشریق را ازیک بارزیاد گفتن 
عوال : بعدازنمازفرض تکبیرتشریق را ازيك بارزیاد گفتن جانزاست یا خلاف سنت؟ 
الجواب باسم هلهم الصواب : بعضى خلاف می فرمایند وبعضی جائز. جھت محفوظ 


ماندن ازاختلاف ازيكبار زياد كفته نشود. فقط واله تعالى اعلم ۰ ۱۳ذی الحجه سنه ۹م 
سوال مثل بالا 

سوال : تکبیر تشریق را چند بار خواندن واجب است . يك مرتبه يا سه مرتبه؟ درکنز 
الدقانق آمده است كه يكبارخواندن واجب است لیکن اگرازیک بارزياد خواند پس فضل 
است. مطلب فضل چیست؟آیا ازین سنيت سه يا استحباب يا وجوب سه مرتبه ثابن 
ميشود؟ اگر کسی سه باركفتن تکبیرتشریق را ضرورى بداند بس عندالشرع این شخص 
گنهگار ميشوديانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در كنزالدقائق لفظ فضل نيست بلكه اين قول عينى است. 
راجح اینست که ازیکبارزیاد گفتن خلاف سنت است. شخص سه بارتکبیررا ضرورى 
پندارنده گنهگارومبتدع است. بروى لازم است كه ازین'بدعت توبه کند. قآل ف التدویر وچپ 
تكبير التشريق مق وق الشرح و ان زادعلوبا يكون فضلاً قله العياى. وف الحاشیة افأدان قوله مرة 
بیان‌للواجب لکن کر ابو السعود ان الحبوى نال عن الق را حصاری ان الاتیان به مڑتین خلاف السلة 
أة. قل ف الاحكام عن البرجددى ثم المشهور من قول علمائنا انه يكبر مرق وقيل ثلاث مڑات. (رد 
المحتا رج,ص۸ہ)  ,‏ فقطولله‌تعال‌اعلم . LON‏ 

درنمازعید مسبوق تكبيرات راجه وقت بگوید؟ 

سوال : بعدازتکبیرات زوائد اگرشخصی درنمازعیدین با امام دررکوع شریک شودپس 
اين تکبیرات را کدام وقت بگوید؟ واگردر کدام ركعت دیگری'یا تشھد شریک شد پس آن 
تکبیرات را جه وقت بگوید؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب د بعدازتکبیر تحریمه تکبیرات زوائد بگوید. اگرچه امام 
قرائت را شروع کرده باشد. واگر درر کوع امام را دريابيد بس تکبیرات گفته بر کوع برود. 
البته اكراند يشه نرسيدن با امام درر کوع باشد بس دررکوع بدون برداشتن دست تكبيرات 
بگوید. اكربيش ازتکمیل تكبيرات امام ازر کوع برخاست بس باقى تكبيرات ساقط ميشوند. 
واگردررکعت دیگری شامل شد بس بعدازسلام امام برخاسته هرركعتى ميخواست بخواند 
دران بعدازقرانت بيش ازركوع تكبيرات بكويد واكردرتشهد شریک شد يس بعيئه 
همچنان دور کعت را باتکبیرات بخواند. چنانکه با امام خوانده میشود. 


۱۳۳ باب الجمعة والعيدير 


احسن الفتا و ی ,فارسی, جلد چهار 


قال ل العلائية ولواهرك المؤتم الامام فق القیام بعدما كثر كتّرق لحا لبرأى نفسەلانەمسبویو 
لو سبو بركعة يقرأ ثم يكبر لكلا يتوالى العکمراعہ وف الشامية (قولهق القهام)اى الل ى قبل الركوع 
اقالو ادركه را كعاً فان غلب على ظده ادرا که ف الركوع کر قائماً برأى نفسه ثم ركع والاركع و کټرلی 
ركوعه لا فلا يوسف ر حمه لله تعأ ولا يرفع يديه لان الوضع ل ال رکه تین سئة ل مله والرفع لاق 
محله وان رفع الامام رأسه سقط عدهما بق من التكبير لكلا تفوته المدابعة ولو اد رکه ل قيام ال رکو علا 
یضیب فيه لاله يقحى الركعةمع تکبیر اه .فح وبرائع. (ردالیحعار جص ا۸) 
تنها زنان جمعه وعيد خوانده نمي توانند 

سوال : تنها زنان نمازجمعه وعید را باجماعت اداکرده میتوانندیلنه؟ نیزحکم تراویح 
جيست؟ 
الجواب باسم هلهم الصواب : تنها زنان نمازجمعہ وعيد را باجماعت اداکردہ وان 
ودرتراويح جماعت زنان مكروه تحريمى است. قال ف الدر المختار فی مبحث الجمعة والسادس 
اجماعة واقلها ثلائة رجال وق الشامية قوله واقلها ثلاثة رجا (ال قوله) واحترز بالرجال عن النساء 
والصبيأن فان الجمعه لا تصح بهم وحرهم لعرم صلاحيعبم للامامة فیا بحال بحر عن المحیط (رد 
المعتار ج). ص۷۷ء) و فى عیں العلائية تچب صلوعبيا فى الاصحح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها 
المتقامة سوى الخطية فأههأ سئة بعدھا (رد المعتار ج,.,ص) ول امامة العلاثیة و یکره ترما 
جماعة النساء ولول التراوح. (ردالمحتار ج.ص»"0 . القطولله تعال‌اعلم 


“اذىتعده ۸۳ھ 
بحالت خطبه تحية المسجد خواندن جائزنیست 
سوال : بدوران خطبه ازحدیث سلیک نك جواز گزاردن نمازمعلوم میشود این بادیگر 
احاد یث متعارض است. صورت تطبیق یا ترجیح چیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : صورت تطبیق اینست که حضوراکرم یه برمنبرتشریف 
ماه بود مكرتا اکنون خطبه را شروع نفرموده بود . قبل ازخطبه حضرت سلیک ہت را به 
گزاردن دورکعت ارشاد فرمود. علاره ازين ممکن است که این واقعه درخطبه قبل ازحکم 
نصات باشر, صورت ترجیح اینست که حدیث سلیک ناه خبرواحد است. وحديث 
۱ هب ۰ 
اهر بره شی متواتراست. خبرواحد صلاحيت معارضه باحديث مشھوررا ندارد. چون درحالت 


“+ ادا كردن فريضه تھی عن اا نک نيزاجازت نیست پس اجازة نفل چگونه شده ميتواند؟ 


باب الجمعة والمير,. 


احسن لفتاری فارسی, جلد جهارم ۱۳۴ یں 
مفصل تحقيق اين دررساله بندہ "نيل المرام بالتزام آلسکونی عددقراءة الامام ٠‏ دیع 
"احسن الفتاوى جلدسوم (اردو) ص ۵ تاصفحه ۱۵۰ است. فقط والله تعالى اعلم. 
۸ ربيع الاخرسنه ۱4۰۲« 
نماز جمعه دراجتماع تبليفي قريب رائي وند 
سوال : قريب قصبه رائی وند که در آنجا اجتماع تبليغى ميشود آن اندازتا برفاصله یک 
ونیم ودومیل واقع است. ودرمیان کشت وغیره نیزحائل اند ودر انجا نمازجمعه قايم کرده 
میشود سوال اینست که اين مقام درفناه مصرشمرده میشود ياكه خوداین مقام را 
شهرپنداشته میشود؟ درقلب بنده ازروزهای زیادی خلجان پیداشده است اميد است که 
پاجواب تسلی حاصل شود؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای اجتماع تبلیفی چنین میدان درحوائج مصرداخل 
است. لذا اين مقام درمصرداخل است. ودر فناء مصربرای صحت جمعه اتصال بامصر 
ضرورى نیست. وفصل مزارع مانع نيست لهذا درينجا جمعه درست است. فقط والله تعالی 
اعلم . يوم العرفه ١٤٠٦ھ‏ 
مقدار کراهت اطاله خطبه 
سوال : الرابع عش ر تخفيف الخطبتين باد رسورة من طوال المفشل(ھددیة) مطلب اين عبارت 
جيست؟ آيا هريك خطبه اینقدرطویل باشد؟ يعنى خطبه اول نیزبمقدارسورت طوال باشد 
وخطبه ثانى هم بمقدار سورت طوال باشد يا هردوخطبه بمقداریک سورت طوال مفصل 
باشند؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازعبارت هنديه مذكور درسوال وجزئيه علائیه "وتکره 
زیاد‌پیا عل قدرسورةمن طوال الیفصل_ ثابت میشود که مقدارمجموعی هردوخطیه مراد است. 
ازعبارت علائیه ظاهراً این معلوم میشود که درطرال مفصل زیادتی بر مقدار کوچکترین 
سورتها مکروه است. مگرازعبارت هندیه ثابت شد که بزرگترین سورت مراد است. و يؤيرة 
مأ قله ابن عأبرین خلد عن القهستال و زيادة الحطویل مكروهة. (رد المحدار ج۴.صہ) فقط وله 
تعال‌اعلم. ۴اربیع‌الاول ۱۳۰۲ 


احسن الفتاوى :فارسی, جلد جهار 


کر معاویه جه ور خطبه 

سوال : کدام خطبه که حضرت مولانا دوست محمدقریشی ‏ وحضرت مولاناعبدالستار 
تونسوی مدظلهما شايع کرده اند درآنها بجزسيده فاطمه رضی الله عنها نام باقی سه 
صاحبزاده های حضور له نیزدرج اند ودرصحابه کرام ٹہ با بافی صحابه نام حضرت 
سیدنا معاویه دك درج است. خواندن این خطبه درجمعه جائزاست يانه؟ اگرجانراست بس 
تنها ناحد مباح يا بادرنظرداشت حالات موجوده انضل ومؤكداست؟ اگراین جائزوافضل 
است بس درمتقدمين ومتأخرين عمايدين ما كدام خطبه كه مروج بود درآنها اسماء مذ کور 
چرا درج نبود؟ نيزاينكه ازآن خطبات ازمسلک اكابر. سلف صالحين مثلا حضرت . 

تهانوى نھ انحراف لازم نمی آيد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درهرزمانه درترتيب مضمون خطبه ازفتنه هاى پیداشوندہ 
دراسلام اهتمام حفاظت مسلک اهل سنت را كرده شده است. جنانجه به آوردن اسماء 
حضرات صحابه كرام ضتهه ودعا براى ايشان ومناقب ايشان برروافض وخوارج ترديد 
راعلان مسلک اهل سنت مقصود است. كدام فتنه که درزمانه سايق بود برای ترديد آنها 
ذكراين صحابه کرام جخته كافى بودكه درخطبه هاى مطبعه مذ کوراند. دردورجدید یک 
نتنه جديد وظهورجنين جماعتى شده است كه مدعى اهل سنت اند وباحضرات صحابه 
کرام ينهم دعوی عقیدت رامیکنند مگرقلوب ايشان از بفنض صحابه شت مسموم است. 
بالخصوص رابطه به حضرت عثمان وحضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما نجاست قلوب 
ایشا اززبان وقلم ايشان مسلسل جوش می زند. درمسلک اهل سنت رابطه به يك صحابی 
گنجانش ادنی ترین بد گمانی هم نیست. درمورد هيج صحابی اند کی بد گمانی هم غضب الله 
وموجب جهنم است لذا این مردم ازاهل سنت خارج اند ودر الحادراه روافض را تعقب 
میکنند. وروافض نیزبجزحضرت فاطمه لا بادیگربنات مکرمات هم بفض دارند لذا 
بادرنظر داشت تردید برين فتنه ها ذکر مناقب وفضائل حضرت معاویه خشته وبنات 
مكرمات رضی الله تعالى عنهنه ودعاء برای ايشان را معمول قرارداده شود. با این انخراف 
ازسلک حضرت تهانوى قدس سره وديكراكابرين رحمهم الله نمی آيد بلكه تائيدسلى 
0 میشود زیراکه خطبات ايشان برکدام نظرة که مبنی است درآنها اين اضافه را 
#ائحت اين نظريه كرده شده است كه نفصيل آنراپیش بیان كرده شد. فقط والله تعالی اعلم. 
٩‏ ربیع الآخرسنه ٢۷ھ‏ 


۱۳ باب الجمعة والعیدین «النخبة فیس, 


احسن الفتاوی فارسی جلد هارم 1 کاس اس اا امه 
یش امنوا اک ودق لکل ومن توي عق سعوا ان مرمع 
النخبة فی مسئلة الجمعة والخطبه 
خطبه در زبان غير عربى وجمعه درغیر مصر جائزنیست 
دیلو لوملا لباو الام لى امابعد! 


اين رساله مجموعه جواب دوسوال است كه بوجه ضرورى ومفيد بودنش شايع كرده 
ميشود. 
جواب سوال اول ازبرادرم مولانامحمدخلیل صاحب وجواب سوال ثانى ازبنده رشيد احمد 
عفى الله عنه است. واللهالموفق للصّوابويبدىاليهمن اناب 
سوال اول : آیا يراى اداى جمعه شهرخاص است؟ درديهات جمعه چرانمی شود؟ 
سوال ثانى : شريعت مطهره درين مورد جه حكم داردكه خطبه جمعه بجزعربى باديكر 
زبانهاى ملی جائزاست يانه؟ اگرنیست پس وقتيكه مقصود ازخطبه وعظ است يس درجلو 
مردمان ناواقف اززبان عربى ازخوانلان عربى جه فايده؟ بهدوابألبرها نآجركم الرحمن 
جواب سوال اول : حامداومصلياً ومسلماً . اين قول سائل كه جمعه جرا درديهات جرا 
نميشود؟ جنين است كه كفته شود حج دركراجى جرا نمى شود؟ جنانكه شريعت مطهره 
برای حج مكه وبراى اعتکاف مسجدراتعين كرده است همچنان برای جمعه نيزشهر خاص 
است, قرآن وحديث وفقه حنفى ازثبوت جمعه فى القراء ساكت بلكه نافی است آیت “يتالا 
النرينءَامَمْوَا ذا ووك لِلصّلوٰہ - الخ" اولاً ازعموم امكنه ساكت است دوم این قضيه 
مهمله است كه درحكم جزنیه ميباشد سوم درين برای عهد موصول يا جنس است. استغراق 
نيست. وفالك ان تعريف اللى من بين الموصولات كتعريف ذى اللام لى کونه للعهرتارة وا ہنس 


الفتاوی,فارسي, جلد چهار ۱۳۷ باب الجمعة والعید ین «النغبة فی۔.. 
احسن 2 3 


إهرى. (ميرعل الكشاف جص×) ۱ 

فرضيت جمعه درمكه و مدنى بودن آيت نيزقيام فرمودن آنحضرت تَا بوفت هجرت 
(حسب روايت بخارى مجتبائى ص ۶۱ج۱) بيست وجهارروز درقبا يا کم وبالاتفاق نه خود 
جمعه خواندن ونه امرفرمودن برعهدی بودن موصول قرينه قویه است . مراد ازآن صرف 
ر شهری اند. نیزبوقت نزول اگر اذان بود پس مدلول اول اذان "اذا نودی_ “اكانبين 
پږی‌امغطیب است. اذان اول درزمان حضرت عثمان خاښ زياد شد كويا حکماً فقهاء کرام 
ناین را نيز مدلول نودی قراردادند. بس مطلب اولى این شد که ای مؤمنین چون اذان 
بين بدی الامام را كفته شدپس بسوى ذكرالله بيائيد پس ظاهراست که اذان خطبه را شنيده 


آن كسانى رسيده میتوانند که درمسكن حاضر باشند واين عادت شهريان است كه بوجه 
مشغله تجارت وغيره اکئردرشھرزیست كرده کارمیکتندبخلاف اهل ديهات كه به وجه 
اكثريت ببشه ذراعت "وزرعی گندم وغيره ازمسكن بيرون رفته کار کردن ميخواهد. تائيد. 
این قرينه از "وفروالمیع نيزميشود. ازجهت قرائن مذكوره هيج فرد ازامت مسلمه هم 
فرضیت جمعه را مانتدظهر درجميع امکنه برهرمرد وزن. مقيم ومسافر. مریض وصحيح ٠‏ 
عبد وحر قرارنمی دهند درآن مقام كه بيست تن مقيم نباشند درآنجا به اتفاق ائمه اربعه 
جمعه فرض نيست(فيض البارى ص ۳۲۳ج۲) لهذا عهدى بودن موصول ديكرهم زيادتر 
بز كد شد. ازدلائل حنفيه بخارى ص ۱۲۳ ودرمسلم است: عنعائشة جغا زوج‌البی ار قالی 
کان الداس يلم تابون الجمعة من مدازلهم من العوالى ا حریمف. نیزدربخاری ج١‏ ص ۱۲۲ است عن 
ا عباس تدش ان اول جمعة جمعت بعد جعة ل مسجدررسول له تيه مسجرعين الفیس بجوائی من 
البعرين ا لحرييف. ازحديث اول تعامل زمانه نبوى اين معلوم ميشودكه مردمان ديهاتى كاه كاه 
ارشهرمدینه آمده جمعه می گزاریدند وكسانيكه درديهات موجودمى بودند تها ظهرمى 
انان زيراكه بعداز مسجد نبوی نخستین جمعه درجوائی!" شده است. كماق الحرييف العاف 
ا ابن حجر عسقلانی تحت حدیث عائشه نله قرل قرطبی راکه مخالف حنفیه است رد 
کرده مبفرما يند: وفيه نظرلانه لو کان واجباً على اهل العوالىما تداویواولکانوابمجروتہاجمیعا.(فتح 


سس 


ای “بد القيس بار اول درسنه ۸ھ آمدند. ازين ثابت شدكه قبل ازين بجزمسجد نبوى درهيج جاى 
می شر. ۲ رضید احمل 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچهارم ۱۳۸ باب الجمعة والعيد بن النغبة فى..., 


الماریج+ص») 
نيزدرقباء نه خود جمعه خواندن ونه امرکردن, همچنان در مة الوداع درعرفات بجای 
جمعه ظهرخواندن ودرمنی عید نگزاردن نیزازدلائل حنفیه است. نيز درامثال صحابه 
کرام نه منابر قایم كردن ودرقريه ها جمعه ادا نفرمودن نیزدلیل بین اين امراست. 
در آثارالسنن جلد دوم مفصل آثارصحابه کرام مہ ملاحظه گردد. درکتب اصول مذهب 
ظاهر الروایه مصرح است که نزدامامناالاعظم حضرت امام ابرحنیفه له محل ادای جمعه 
مصرجامع است ودرتعریف جامع گربا اقوال فقهاء رحمهم الله تعالی مختلف است مگرراجع 
آنست که ازامام صاحب كه منقول است وعلاوه ازقریب عرف بودنش بحثیثت قدرمشترک 
بودنش نیز آنراحد مصر قرار داده میشود زیراقه حد واحدمیباشد ودررسوم وعلامات تعدد 
نيز جائزاست لهذا آن تعریف که دربنایه ازامام ج#منقول است بوجه صلاحیت حد واقربیت 
الى لالعرف ومنقولیت ازامام له همان راجح است. آن اینست: عن الى حديفة لد کل بلرة ليها 
سكك واسواق ووال ینصف المظلوم من ظالمه اى يقررعلى انصأفه وعألم يرجع اليه ف ا لحوادث كلا 
ف الدباية. (تعليقأثار السان ج:.صهم) 
مدارشهررا اگربرعرف گذاشته نشود بس ازآن تجهیرصحابه كرام رضوان الله عليهم 
اجمعين بلكه خود آنحضرت تل لازم می آيد. نعوذباله من ذلك مراراً . زيراكه انحضرت جع 
وصحابه كرام آن مقامات را شهرفراردادند که آنهارا درعرف شهرمی گفتند. حالآنكه درآنها 
مساجد موجودنبود بلکه خودتعمیر کرده شده اند.ازادلة فریق مخالف حدیث دارای جوائی 
است. نه قريه بودن جواثی ثابت ونه درآنجا اطلاع جمعه به آنحضرت كه ثابت. لفظ قریه را 
بربلد نيز اطلاق کرده میشود. کیال قصة خصرومومى علیہماالسلام معواحیف ما کنتم 
فرمان حضرت عمر خلت بطرف نائبین حکام خود. حکام اکثردرشهرها مقیم می بودند پس 
مطلب اين شد که “جمعواحيده م اكدتم من الامصار چنانکه ما ازحدیث مرفوع استدلال کرده 
ایم برای مخالف نیزهمچنین دلیل بايد پیش کرده شود. درمقابل مرفرع موقوف کارنمی دهد. 
جراب تفصیلی اینگونه آثار ملاحظه شود.(۱) عینی شرح بخاری طبع استنبول ج۳ ص ۲۶۵ 
(۲) آثارالسنن طبع پتنه ج ۲ ص۸۳ (۳) بذرالمجهود طبع نامى ميرته ج ۲ ص ۱۷. فقط. 
حرره احقر محمدخلیل ففرله ابن مولانا معمدسليم صاحب لدهیانوی ثم السندی 


0 


۱ 5 الفتاوى فارسی, جلد چهار ۱۳۹ باب الجمعة والعيد ين بالنكبة في... 
جواب سوال فاني ۰ بسپاله‌لیش‌لزمیم : بعربی بودن خطبه جمعه وعیدین وغیره 
وبخلاف این بدیگر زبانها خواندن بدعت است “مصفى شرح موطأ للشاه ول انله و كعاب الاذكار 


لزبويودرمندار باب در وط الصلوةوشرحالاحياءللزبيدى بناى عقلی بز ر گترین جائزدارند گان 
خطبه بفیرعربی اينست كه خطبه تذ کیراست وتذ کیرباید بزبان مخاطبين باشد وكرنه عبث 
است. اين یک جواب تحقيقى دارد ويك الزامى. 

جواب تحقيقي : تذكيربودن اين مسلم نیست . درخودقرآن وحديث اين را ذكرفرموده 
است "فاسعوالی ذکراننه وذروالمیع درحديث آمده است"فأذا حرج الامام حجرت الملائكة 
يستمعون الک ل کر . (بناری جا, ص ؟) فأذا خرج‌الامام طووا حفهم و یستمعون الل کر. (مفآری ج. 
ص»”) وشمس الائمه می فرماید ولا ان الخطبةذكراتعلى (كتاب المبسوطلل», خی ج۲.ص»۲)و 
لا بنہنی للامام ان یکلم فى خطيته پهیء من حدييف الداس لاله ذكر مدقاو انعلی. (مبسوط 
للم رخسى مصرى ج:.ص٥)‏ ۱ 

ازآيات وروايات وعبارات مذكوره معلوم شد که خطبه ذكراست تذک نيست الا طبعاً . 
علاوه ازين قرائن مختلف برتنها ذكربودن خطبه صريح دال أند. 

(۱)نزدامام صاحب طلم درخطبه تنها تحمیدہ واحده يا تسبيحه واحده كافى است(مبسوط 
مصرى ج۲ ص ۳۱) حالانكه به تحميده واحده يا تسبيحه واحده تذكير حاصل نمی شود. 

(؟) خطبه را به اتفاق فقهاء رحمهم الله تعالى ازشرائط جمعه شمرده شده است. تقل 
العلامه ابن الهيام فی نتح القديرالاجما ع على اشتراط نفس الخطبة (بحر جلد ۲ ص8١٠)‏ اكرمقصد 
خطبه وعظ وتبليغ' بود بس درشرائط جمعه داخل كردن هيج معنى نداشت كه اداى جمعه 
برین موقوف شود. 

(؟) برای خطبه جمعه بودن وقت ظهرشرط است كمأل عامة الكتب والفاظ المحر(ای‌وقمی 
الهر)اغرط حثى لوخطب قبله وصلى فيه (اى لوقت الظهر)لم تصح (حرج»ص»د) اگرمقصد خطبه 
کر محض نيست بكله وعظ وتبليغ مقصود است بس نخصيص وقت ظهرجه ؟ اگرپیش 
ززوال کسی خطبه بخواند ونمازرا بعداز زوال بخواند آيا مقصد وعظ حاصل نمی شود 
۳ فقھاء رحمهم اه تعالى درين صورت جمعه را غير صحيح قرارميدهد. 

)4( برای صحت خطبه تنها خواندن کافی است. شنیدن کسی ضروری نیست. اگردر جلو 


احسن الفتارى ارس جلد چهارم ۴۰ باب الجمعة والمیدین «النخية فیس 


چند تن كران يا خواب رفته خطبه خوانده شد سپس نمازجمعه خواند پس خطبه ادا كردي . 
ونماز جمعه صحيح شد. كمال البحروان كأنوا قا انیا اكرمقصود خطبه وعظ وتذ کیراست 
بس براى صورت مذكوره هيج صورت جوازنمى بود. 

(۵) اگربعدازخواندن امام درکدام کارمشغول شد ودرخطبه ونمازکدام فصل معتد به 
حائل شد بس اعاده خطبه ضرورى است. اگرچه دوباره شنوندكان نيزهمان مردم ميباشدكه 
پیش شنيده بودند. كلا ذکره ی البحر عن الغلاصة ثم قال و قد صرح ف الس راج الوهاج بلزوم 
الاستیداف و بطلان ا خطبة فنا هوالظاهر. 0مرج::ص؟ه) 

اگروعظ وبندمقصود خطبه می بود بس ازين اعاده جه مقصود است؟ 

(۶) فقهاء رحمهم الله تعالى خطبه جمعه را قايمقام دوركعت قرارداده اند. (بحر ج٢‏ 
ص۱۰۸) 

(۷) شنیدن خطبه ودرين خاموش ماندن واجب است وبزبان درود شريف خواندن يا 
تسبيح وتكبي ركفتن وجواب سلام را دادن جائزنیست. اكرمقصود وعظ است يس ازجواب 
سلام واينجنين ديكراذكارجرا منع فرمودكه منافى شنيدن نيست. نيزاكرجه مضامين خطبه 
ازبيش معلوم باشد بازھم سماع ايشان را واجب جرا قرارداده شد؟ 

ازامورمذ کوره این سخن بخوبى روشن كرديدكه مقصد اصلى خطبه جمعه درنظرشریعت 
صرف ذكرالة وظظ ونذكيرجزء حقيقت ومقصد آن نیست. برخی مردم اين شبه را پیش می 
كنندكه خطبه بمعنى وعظ است لهذا واضح باشدكه لفظ خطبه صرف برای تكلم بغير وعظ 
نیزمستعمل است. ملاحظه شود. درمجمع البحار آمده است. خطبه خطية يا لكسر و الاسم ایضا با 
لکسر واما يالضم من القول والکلام. 

درجاى دیگری می نويسد: واتأخطهبهم اذا انصتوا ای اا المتکلم من‌الداس حين سكتوا من 
الاعتزار فاعطلر بهم ولم یفن لغيرى ل التكلم انعلى. 

جواب الزامي : قران مجيد بنص قرآنى تذكيراست. قال اله تعالى "لاد لین 
بس بايدكه این را نیزدرنمازبزبان حاضرين بخواند پس طوريكه اين را بزبان عربی خواندن 
امر تعبدى است هجنان خواندن خطبه بزبان عربی است. 

بزركترين بناى نقلى جائزدارند كان خطبه بزبان غیرعربی اينست كه امام صاحب له در 


2 الفتاری فارسی, جلد جهارم ١١‏ باب الجمعة والعيد ين بالنخہة فی۔۔ 
نماز قرائت را بزبان فارسى جائزفرموده است. یک جواب این نقلى وجواب دیگری عقلى است. 

جواب نقلي : امام صاحب خله ازین رجوع فرموده است. اعلم ان‌الامام لغ کان الا یقول 
ان قراءة القرأن بألفارسية يجوز ثم رجع عده الى عدم الجواز وهو قولهما قال ل العداية روى ابو بكر 
الرازى ان اباحدیفة جلد رجع الى قولهما و عليه الاعرادلتلزله منزلة الاجماع .و هو الصحيح كفاية و 
عليه الاعمادهراية. (اللأل المصدوعة ل الروایأت المر جوعةص۷۸) 

جواب عقلي : امام صاحب طلم بناء اين قول مرجوع عنه امام صاحب له اين نبود كه 
قرآن تذكيراست لذاخواندن آن بغیرزبان عربى جائزاست. اكراين بناء می بود بس دلائل 
مذكوره با اين متعارض می بودند. وهوباطل. بس ازين استدلال كردن ازقبیل تأويل القول 
عالایرضی به قائله است. قول مرجوع عنه امام صاحب کله درمورد آن شخصى يودكه 
برقرائت عربی قادر نباشد. كسيكه برقرائت عربى قادرنباشد درموردوى امام صاحب له 
قول جوازقرائت بغير زبان عربى را نفرموده است پس معلوم شدكه درمورد خطبه نيزقول 
مرجوع عنه امام صاحب 2 درآن صورتى است كه خطيب ازخواندن خطبه عربی عاجز 
باشد زياركه خطبه جمعه وقرائت نزد امام صاحب لع يكى است. در درمختاردربيان شروط 
الصلوة آمده است“وعلى هل الاختلاف القطبة وجميع الاذكار ازين كاملاً زوشن كرد يدكه :قیل 
مرجوع عنه نیزبا آن شخصى خاص است كه ازعربيت عاجز باشد. اكنون بعدالرجوع 
درخطبه غيرعربى برای عاجز عن العربيت نیزجائزنیست. چنانکه قرائت بغیرعربی 
جائزنیست. باقى ماند این اعتراض كه چون مردم خطبه را نمی دانندپس ازخواندن آن جه 
فایدہ؟ بس این اعتراض درقرائت واذان نيزواردميشود. اذان نيزبايد بزبان قومى باشد. 
وبجاى “عىعل الصلوة (بيائيد بطرف نماز) بايد گفته شود اكركفته شود که اذان برای اعلان 
است وهرشخص ميداندكه مقصود ازين اعلان نمازاست بس جواب اينست كه اعلان تنها 
بدروسه كلمات حاصل ميشود. بس به اينقدراذان طويل جه ضرورت؟ خصوصادراذان 
نجر "الصلوخیرمن‌الدوم چرا گفته ميشود؟ حالآنكه ترجمه اين را کسی نمی داند. 
بزبان ديكرى ترجمه خطبه را كردن یزجالزنیست زيراكه با این درميان خطبه وجمعه فصل 
می ايد وبآمدن فصل اعاده خطبه ضرورى است. كمامر. نيز دركتب فقه آمده است كه شامل 
دن خطبه برده جيز(مثل تحہیں صلوقدعاء وغيركا) سنت است ودرپهلوی آن اختصارخطبه 


احسن الفتاويفارمی جلدچهارم ۱۴۲ باب الجمعة والعید ین «النغبة فى..., 


نیزسنت است. اکنون اگرتمام ده اشياء که درخطبه سنت اند همه را ذکر کند وترجمه نیز 
کند بس اختصارنمی ماند بلکه خطبه ازدوچندهم زياد ميشود. واگرتمام ده اشياء را 
ذکرنکند بازهم خلاف سنت شد.غرض اينكه ترک یکی ازدوسنت ضرور لازم می آید. 
اختصاررا درنظر گرفته برهمین اکتفاء می ورزم. و هلکالینت من المتمسكات ا جلیڈوالیستبلای 
العلية و الدرر البھیة لى ترو السنة السنية واتباع ما مضه عليه الامة المرضية (عليها الرضوان) 
فعليكم بالعربيةوايا كم والبدعات العجبیة. واسمعوا وعوا ومن لله فاتقوا. فاقط وله الیستعان 
تمق ةببداته العين رشیداحمدین مولانا جرس ليم منظلهم الع الى لوديأنوى ثم خیر پوری غفر قله 


لەولوالديه . ۸ ربیع‌الاول ”1ه 
تحقيق جمعه في القري باذن الحاکم 
سوال : (۱) عندالاحناف درقری کبیره صحت جمعه مطلق است پا که براذن حاکم موقوف 
است؟ 


(۲) باذن حاکم درهرقریه جمعه جائزاست ياكه درین چیزی تحدید است؟ 

(۳) اذن الحاکم بخلاف مذهبه صحیح است یانه؟ 

(4) برای جوازجمعه فی القری اذن حاکم کافی است يا حکم وقضاء فى من حادثة 
ضروری است؟ 

(۵) چنانکه درمصر جماعة المسلمین قایمقام امیرمیشود همچنان درقری به اتفاق جماعة 
اليسليين جنعه ادا کردن صحیح است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) قأل ل التدویر و پشترط لصحعبا المصر و قال العلاء ول 
القهستالى انا حا کم بيداء ا جامع ف الرستاق اذن با معة اتفا قا على ما قاله الممرخسى واذا اتصل به 
الحكم صار مهمعاً عليه فليحفظ وق الشامية (قوله وق الاقهستال ا تأثيد للمتن وعمارةالقهستالو 
تقع فرضاً ل القصمات و القرى الكييرة الى فيها اسواق قال ابو القاسم هذا بلا خلاف اذا ان الوا لاو 
القأضى بہداء اليسجد الهأ مع و اداء الجبعة لان هلا جعي فيه فأذا اتصل به امكم صار جمعاًعليهوفما 
ذ کردا اشارة الى انغلا تجوز ف الصغيرة الى ليس فيها قاض و مدبر و خطيب كما ف المضمرات (الى ان 
قال) قالجواهر لو صلوا ق القرى لزمھم اداء الظهر فلا اذالم یحصل يه حكم فأن ل فتاوى الدیداری اذا 
بای مسجد ل الرستاقہآمر الامام فهو امر باجمعة اتفاقأعلىما قألالسرغسى.(ردالمحتار ج),ص) 


باب الجمعة والعید ين ,النخية فی..... 


خلاصه عبارت مذ كوره قهستانی اينست كه قرى برسه قسم است. 

١‏ آنقدربزرگ وداراى جنين وضع وصفت آن قريه كه آنرا درعرف شهركفته ميشود. 
بمنى اكرجه مردم آثرا قريه میگویندمگر کسی آنرا شهربكويد بس بروى تكذيب وانكار كرده 
نشود. جنين قريه درحقيقت مصراست لهذا درين جوازجمعه براذن حاكم موقوف نيست. 

درعبارت قھستانی عطف قرى كبيره برقصبات تفسيرى است يا بنابراختلاف اسم مع 
اتحاد المسمی است. 

٣‏ جنين قرية که برآن عرفاً اطلاق مصرصحیح نباشد برشهر گويندة ان انکار کرده میشد 
درآن باذن حاكم جمعه جائزمیباشد بشرطيكه اين موضع برای اقامت جمعه جعبل فيه بين 
الاثمه باشد. 

٣۔‏ آنقدر قریه کوچک كه دريكى ازمذاهب اربعه نيزدرانجا جمعه جائزنباشد. درآن باذن 
حاكم نیزجمعه صحيح نمی باشد. و فا ذ كردا اشارةالى انهلا تجوز ف الصغيرةالتى ليس فیها قأضو 
مدبروخطيب. همجنين قريه مراد است. ۲ 

(۲) بناء جوازالجمعه فى القرى بالن الحاكم اينست كه درموضع مجتهدفيه حگم حاكم 
رافع اختلاف ميباشد. ازين معلوم شدكه درآن قريه كه نزد يك امام هم جمعه جائزنباشد 
آنجا باذن حاكم هم جمعه صحيح نمی باشد. كما ذكرناق الجواب عن السؤال الاول. قال العلامة 
ان عابر جلد ان ا حكم بصحة الجمعة ممنى على كون ذلك الموضع محلا لاق أمعها فیه. (رد المحتار ج. 
صس 

اقوال انمه رحمهم الله رابطه به شروط صحت جمعه ملاحظه گردد. 

لآل الحافظ رحمه لله تعاق و جملة ما للعلياء فيه (عدد من تقوم بهم الجمعة) خمسة عفر قول (ال 
وله التاسع. عشرون فى رواية ابن حبيب عن مألكء العأشر, ثلاثون كلك امحادی عفر, اربعون با 
لامام عدس الشافى, الغالى عفر غير الامام عده الفأليف عهر خمسون عن احمل رواية (نتح الباری 
۳۳و كذا نقل العو کال عن الحافط رحمه الله تعال (نيل الاوطاز ج٣‏ ص۳٠٠‏ و قال ابن رشن 
القرطيى ر حمه لله تعال و مہم من اشترط اربعین وهو قول الشافعی واحمدو قال قو م ثلاثين و مہرم 
“نام يشترط عرد اولك رای انه جوز ما دون الاريعينولا يجوز بالفلاثة والاربعةوهو مزه ب مالك 
“نهم بم الین يمكن ان تتقرى بهم قرية (بداية الیجمیں جص'”) قال العلامة ابو اب رکلت 


احسن الفتاوی فارسی جلد جهارم ۱۳۴ باب الجمعة والعید بن «النخبة في.. , 


احمد ين مین ين امد الدردیر ق الهر ح الصغیر عق اقرب المسألك الى مزحب الامام مالك و شروط 
یه ونيا ہطان وهر اض من الاقامة لانه الاقامة بقصد التأبيده الاقامة اعم و اليه 
اشار بقوله (,أستيطان بلر) مبنية بطوب او ر ا وغيرهما اواستيطان (اخصاص) من قصب او اعواد 
ترم بحشیش (لا خيم) من شعر او ماش لا الغالب على اهلها الار تحال فأشبجوا المسافرئن نعم ان 
اقامواعل كفر' من بلدھا وجمت علیہم تبعاً لاهله كما تقرم ومعنى كون الاستيطانشرط صمةانه 
لولاه ما كت جمعة لاحل و كما انه شرط صمة هو شرط وجوب ايضاً اؤلولاة لما وجيت على احزجمعة و 
يشترط لهذا الشرط شرطان الاول كونه يبلن او خصاص کہا قرمدا الشانی كونه (جماعة تتقرى) ای 
تقأم وتستغنى (يهم القرية) عادة بالامن عل انفسهم و الاستغداء ى معاشهم العر ف عن غيرهم ولا 
يحدو نس كما و اقل اوا كثرفلو كأنوالا تتقرى بم قریةبان كأنوامستدرنن ف مع ا شهم لغيرهم فان 
كأنوا على كف رمن قرية ا جمعة وجبت عليهم تبعاً لهم وان كأنوا خارجين عن کف ر حلم تج ب علييم 
کاھل ا غیم. 

ولواحدثجماعة تدقری بهم قریةبلںاعل كف رخ من بار الجبعة لوجت عليهم الجمعة استقلالاً. 

الشرط الفا حضور ای عفر رجلاً لصلاءبا ومماع الغطبتين و اليه اشار بقوله (و حضور ای 
عشر) رجلاً للصلوة و اافطہة و يشترط لهذا الشرط شرطان ايضاً الاول ان يكونوا (منہم) ای من اهل 
البلدفلا تصح من المقيبين لدعو تجار قفا لم در ها العدد الم لكو رمن المستوطدينيا ليلل الفاىان 
يكونوا (بأقين) مع الامام من اول القطبة (لسلامها) ای ال السلام من صلاعها ای سلام جميعهم فلو 
فسرت ص لو #واحمنهم ولوبعدسلام الامام بطلت الجبعة. 

وق الحاشیة (قوله و حضور اٹی عدر رجلاً) ای غير الامام و ان یکونوا مالکیین او حدفيين او 
شافعہین قلروا واحداً ماما لا ان لم يقلدوا فلا تصح جمعة المالى مع اٹی عفر شأفعیین لم يقلروا 
لانه يشترط لى ”ضعب عدرهم رار يعون يحفظون الفا تحة بشرّاعها. 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعال الشر ط الغ ألمهه الامام واليه اشار بقلوله (و امام مقي فلاتصخ 
افلانا, يشترط فيه الاقامة ولو لم یکن متو طا کہا اشر داله بال وصف وان یکون هو المخاطب فلو صلی 
بهم غير الخاطب لم تصح الا لعزر يبيح کرعاف و نقض وضوء وجبت الحظارت ان قرب وال العثر (ٹھ 
قآل)الشرط الخامس الجامعو اليه اشار يقوله (چامع فلا تصحث الميوت ولا ف برا حمن الارض ولاقى 
خانولائیرحبقدار. 


باب الجمعة والعیدین النخبة فی... 


احسن الفتاری :فارسی, جلد چهار ۱۴۳۵ 


وله شروط اريعة ان يكون مبنياً.و ان یکون بداہعل عادمهم و ان يكون متحداً و محصلا اليلدو 
اليهاشاريقوله(مينى) فلا تصح فا حوّط عليه بزرب او ار او طوب مغر يداء (عطی عادعہم) ای اهل 
الہلںفیشیل بدأءمن بوص لا هل الا خصاص لا لغیرهم (متحد) بالہلں(قان تعزّد فا لعحيق)هو الزی 
تصح فيه عة دون غير تو المرادبالعتيق ما الیست‌فیهاجمعة ابتدا ولو تخر یداه من غير فا جمعة 
له (و ان آخر ادام ای وان تأخر داء الجبعة فيه عن ا ہدید فا لصلوةق اجنین و ان سباقت فأسرة مالم 
يوجر العديق فا جمعة لا تکون الا متحدقل البلد مى قيمعلا تصلى حجماعة لاف العتیق ولا لی غيرتوان 
صلی تل غيرة قبله فیا طلة(متصل ببلرها) حقيقةٌ اوحكياً بان نفصل عدجا انفصالا يسيرا عرفياً لا 
ان انفصل كديرا فلا تصح به الجبعة (او خا بدا ؤت)عن عادة اهل الہلں فلا تصح فيه وهلا مفهوم قوله 
عل عاداعيم. 

ول الحاشية (قوله او خف بداوت ای بان كآن اهل الملديهدونبا لا ار او پالطوب المحروق و بداؤةبا 
لئ او کان اهل البلد یبدون بای وبداؤةبالبو ص(الغر ح الصغیر ج؛ ص۸ ۵۰۱۱۳ و قریب من فلك 
الفقهعلى الہلاهبالاربعة(ج:,ص۸م) 

برای صحت جمعه نزد امام احمد جلد بنجاه يا جهل افراد. نزد امام شافعى ل جهل افراد. 
نزد امام مالک لع سی يا بيست وكم از نم وجرد ۱۳ افراد شرط است. اينكه ازائمه ثلاثه نزد 
امام مالک لھ ازهمه زيادترتسهيل است لذا ما تنها جند شرط ازشروط مالكيه ر ذکرنمودہ 
ايم كه خلاصة آنها اينست. 

خلاصه شروط نک 

(۱) آنقدرفریه بزر گ باشد كه درضروریات خود محتاج دیگر آبادی نباشد. 

(1)اگرقریه ازين نو ت ببا د پس ازاینچنین قریه داخل سه ميل شرعی باشد. 

(۲) قريه اهل خيمه نباشد بلکه مکان باشد يا ازچوب رغیره باشد. " 

)4( علاوه ازامام ازباشند كان مستقل آن قريه کم ازکم ۱۲ افراد ازابتداءم خطبه گرفته 
تاوفت سلام شریک باشند حتی كه نمازیکی ازانان بعدازسلام امام نیزفاسد شد يس جمعه 
لل كرديد. درایٹھا بشرط توطن ثابت ميشودكه حريت. ذکورت: بلوغ ٠‏ عقل وصحت لايم 
ترضیت جمعه وغیرہ امورنيز ضر ورى اند. 

(۵) اين ۱۲ افراد مالکی يا حنفی باشد. 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۱۴۲ باب الجمعة والعيدين «النخبة في 


(۶) امام مسافرنباشد. 

(۷) کسیکه خطبه میخواند او امامت کند. 

(۸) دریک آبادی جمعه دریکجای باشد. 

)٩(‏ جمعه را درمسجد خوانده شود. 

(۱۰) عمارت مسجد به نسبت عام عمارات قريه بست نباشد. 

بنابرعمل بمذهب غیرقائلین جوازجمعه فی القری اندازه نمایندکه برای صحت جمعه 
دراسهل المذاهب چقدرقیود شروط اند. حالآنكه ماتمام شرائط را نقل نکرده ايم بطورنمونه 
چند شرائط زا نقل نمودیم. درمذهب شافعی وحنبلی باشرط پنجاه يا چهل افراد مانند قرائت 
فاتحه خلف الامام ودیگرچند شرائط اند. اگرجمله شرائط یک مذهب را لحاظ کرده نشود 
پس بالاتفاق جمع صحیح نمیشود زیراکه تلفیق بالاتفاق حرام است. 

(۳)حکم حاکم مقلد بخلاف المذهب بالاتفاق نافذنمی شود. دربحرالرائق ازامام 
محمد طلغ یک روایت منقول است که اگرقاضی مقلد بغلطى خلاف مذهب فیصله كرديس 
نافذ ميشود مگراین روایت مرجوح است. 

عدم جوازحکم حاکم مجتهد بخلاف مذهبه اتفاق است مگرنفاذ مختلف فيه | 
عندالامام نافذ میشودوعندالصاحبین نمیشود فتوی برقول صاحبین است. قال‘ شرح التدویرو 
ان اافلاف خاص‌بالقاضی المجعبررواما المقلرطلا يدف ل قضائه تفلاف مذهیه اصلا كما ف القدية قلت 
ولاسیبالی زماندافانالسلطان‌یدص ٹیمنشورہعل:بيەعن القضاءبًلاقوال الضعیفةلکیف يلاف 
ملهبه. وق الشامية ان الفتؤى عل قولھما بعرم الدف اذل العيروالنسيان. 

وايضا فر ها عن التحریر ان قول الامام بألدفاذلا يوجب حل الاقرام على هذا الاقضاء نعم وقعل 
بعضالمواضعذ كر اخلاف قحل وجب ترجيح روايةعدمه)#.(ردالبحدار ج:,صء) 

پس بقول مفتى به خلاف المذهب امرحاكم مجتهد نيزجمعه صحيح نيست جه جايكه چون 
درين عصرمجتهد مقصود است لهذا هيج صورت جوازجمعه فى القرى درنظرنمى آيد بلكه 
اكردرجاى اين ثابت شودكه درين قريه كاهى حاكم مجتهد حكم جمعه فى القرى را داده بود 
بازهم درآن وقت آنجا جمعه جائزنیست زيراكه علاوه ازغيرمفتى به بودن اين قول اين وجه 
عدم جوازنیزاست که به وفات حاکم آمرامر اوختم مرد 


احسن النتاری :فارسی, جلد جهار ۱۴۷ باب الجمعة والعيد ين ٭النخمة في..., 


قال ل الشامیة لا يبق الى الیوم الاکن بعد موت السلطان الأن بلك الا افا اذن به ايضّا سلطان 
رماندا نمر هلله (ج:.ص"0ه) و ایضا فيا ف باب العیرٹن ان امر الفليفة لا يبقى بعد موته او عزله كمأ 
مرح ل الفتاوی الخيرية و بای عليه انه لو بھی عن سما ع الرعوی بعل مس عفر سلة لا یبای هبيه بعل 
موتهولله اعلم. (ردالمعتار .ص-») 
البته اگر حاکم شافعی مطابق مذهب خود امراقامت جمعه فی القری را کند بس درآنجا 
جمعه احناف نيز صحيح ميشود بشرطیکه سلطان ازآن منع نکرده باشد. سپس بعدازموت 
حاکم يا معزولی يا تبدیلی آن حاکم حکم عدم صحت عود خراهد کرد. 
)٤(‏ مراد ازادن امراست. صرف اجازت کافی نیست البته قضا فى ضمن حادئة ضروری 
تال ف الشامیة و ظاهر ما مزعن القهستال ان جردامر السلطان او القادی پہداء المسجد و ادا چا 
فيه حكم رافع للغعلاف بلا دعوی وحادثة ول تضاء الا شباهامر القاضى حكم کقوله‌سلم المعرودال 
المد و الامر برقع الدفن و الامر سبه! و افتى ابن أجيم بن تزوج القاطی الصغيرة حکم رافع 
للغلاف لیس لغيرة نقضة (قوله و اذا اتصل به سکم ا ٌ) ق علمت ان عيارة القهستا صريحة ان 
جردالامر رافع للخلاف بدا ء على ان #جردامرتحکم. (ر دالمتار ج.ص») 
(۵)جماعت مسلمين تنها درامورانتظاميه قایمقام حاكم میباشد. جونكه برای صنحت جمعه 
امیرمقصوداً شرط نيست بلكه تنها درتقديم وتقدم برای رفع نزاع است كه امرانتظامى است 
لهذا درين امیرجماعة المسلمين قايمقام ميشود. بخلاف صحت جمعه فى القرى كه درين 
أمرحاكم دريك مسئله مجتهد فيها درمقلد به تقليد امامش خروج ضرورى ميكردد وبه 
امرجماعةالمسليين ترک تقليد جائزنیست لهذا درين جماعة المسلمین قایمقام امير نمى گردد. 
رشيد احمد 
۸ / فی قعدہ سنه ۸۵ھ 
تحرير مخدوم محمد هاشم تهتوي جلد 
جون درين زمان توانى درتنفيذاحكام شرع واقامت حدود بمرتبة غايت رسيده بلكه 
قدرت آن ازقضاة غالباً مفقودگشته لذا اكربموجب روايات اصل مذهب فتاوى داده شود 
دجواز صلاة جمعه که از اعظم شعائردین است درتمامی بلادسنده درزیاده از دوسه جامتحقق 


احسن لفتاری,فظرسی جلد جهارم ۴۸ ١‏ باب الجمعة بمعة والعيد ين النخبة فیس 


نشودبلکه درآن هم مشکل پس لابدست که درین باب عمل پروایات دیگر نموده شور 
تاظهور شعاردین ازدست نرود وچون قاضی اجازت داد بموجب روایت امام محمدویابرفول 
امام شافعی ویامالک آن نماز باتفاق جائزگردد واختلاف است دران که نفاذ قضا در 
مجتهدات وصیرور 8 آنها مجمع عليه مخصوص است بحکم قاضى مجتهد کمافی فتح القدیر 
ياعام است كه شامل باشد هرقاضى مقلدرا کمااختارہ صاحب البحر ولفظه هذا ان القاضى 
المقلداذا قضى بمذهب غيره فانه ينفذوكذا اذا قضى بروايت ضعيفه اوبقول ضعيف انتهى ودر 
مثل مانحن فيه كه محل تهمت درقاضى نيست بايدكه فتاوى داده شود بروايت بحراظهارا 
شعائرالاسلام ولازم نيايد ابن شبهه كه درتقليدشافعى لازم است كه جميع شرائط مذهب 
شافعى را رعايت كرده شود زيراكه اين باب از تقلیدنیست اصلاً بلكه صحيح مى شود اين 
نماز برجميع مذاهب ازحنفيه وغيرهم ولازم نيايد اين شبهه كه نفاذ قضا درمجتهدات 
مشروط است بوجود تقدم دعوى صحيحه ومقضى له عليه والافتاوى باشد نه قضاء زيراكه 
اين شرط درمعاملات ودعوى است نه درعبادات ولهذا درمضمرات وفتاوى حجة و 
تاتارخانيه وابى المكارم اين راقضانام نهاده اند وحكم بصيرورة آن مجمع عليه کردہ اند 
ولازم نيست كه اهل آن قريات كه دربيوت وابنيه سكونت دارند قصد دوام اقامت داشته 
باشند بدليل آنكه متفق است كلمه حنفيه براين كه درمنى جمعه جائزاست درايام موسم فقط 
زيراكه منى مصرمى شود درايام مؤسم بسبب بودن ابنيه واجتماع مردم و وجود خليفه 
وقاضى اكرجه بعداز ايام موسم باقى نمی ماند مصريت او کمافی الهدايه وشروحها والتبيين 
والبہ وغيرهاوقيدلا يظعنون صیفاولاشتاءٗ در مذهب شافعى است نه نزد حنفیه وملوک سنده 
وهند فرامين خودبتقليد عمل برمذهب حنفيه نمی نگارند بلكه اطلاق می کنند والمطلق 
يجرى على اطلاقه وهوتعالى اعلم بس اقامت كنندكان جمعه درآن قريه ها مأجور ومثاب 
عندالله مى باشند ومانعان نمازجمعه درقريه هاآثم وبزه كارشوند وهو سبحانه تعالى اعلم 
بحقيقة الحال. 
وتعقبه المخدوم عبدالواحد السيوستاني جلد وقال : 
ولا ی ان الم زهب عدھ جوازالجبعة ل القرىق الهداية ولاتهوز القرى لولم عليه وأله الصلوققو 
السلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اض الا ی مصر جامع ل المحر الم زهب عرم مصعها ف القرى 


احسن الفتاوی :فارسی, جلد چهار ۱۳۹ باب الجمعة والعیگ بن النخبة فى..., 


و لاعن لرومها ول العجدیس ولا جب الجمعة على اهل القریوان كأنوا قريمة من المع لان ا جبعة اما 
یہب على اهل الا مصار ول خزانة المفتين فلا جوز اقأمعبا ل الرساتین وق الفلاصة لم مب على اهل 
القری الع لى والجمعة وان كأنمعمن اعظم شعاثر الرض تتحاق قامعا ل کفیرمنامصار السترهو غیره 
على ماهو المفثى يه من حن المصر الم لكو رل مآن التدوير وهو ما لا یسع ا كبرمساجرهاهله البكلفين بها 
ول الدر البختار و عليه فتوى اکثر الفانهاء لظھور التوالى فى الاحكام انعلى فلظھور التوالى فى تدفیل 
اكام الث ر عافتوا بلك فلا حاجة لاجل التوالى الى القولبالعيل مل خلاف الم لهب و قد‌قال ل البحر 
العجب من المشائح كيف ينتأرون علاف ظاهر الم زهب مع انه واجب الاتباع من مقلدی الى حديفة 
العبى فترك الواجب مع وجودحد المصر المفتى به لیس بسدين والمفتى به هو عدم جواز قضاء المقلدق 
تین فيه لمأ ل الدر المختار و المقلن متى خالف معتیں ملهبه لا يدفل حكية و يدقض هو المغتار 
للفتوى و یه ایض ای المائلں اذا عالف مشهور لغيه لا یدفل حكمه ل الاح وفيه ایضاً تھی من 
لیس هرا كحديفة زماندا بغلا مزهبه عامداً لا يدفل اتفاقاً ف القدية القاضى المقلں اذا قح مل 
خلاف ملهبه لا يدفل وق جامع الفصولين الحدفى لا ينيغ له ان يحكم بغلاف مہب الا افا کان تجعهنا 
انی و العدول عن المفتى به الى القول الضعیف و المرجوح بعين عن قضية الفانيه و قد قال ف حسب 
المفدینالقاضی والمفتى يأثمانالرواية المرجوحة انعلى وعل اما یم من قطی بالمرجوحلامن 
عمل ماهو واجب الا تما ع من مهب الامام . وفلهاعلم. (بياضواحدى قلمی) 

درسنده بالعموم برای جوازجمعه فى القرى تحریرمخدوم تهتوى لھ را سند قیار داده 
ميشود مگرغالباً ازجهت بخلاف خواهش نفس بودنش ازجواب مخدوم سيوستانى 2 صرف 
نظركرده ميشو حالآنكه این جواب عين مطابق نصوص مذهب است. البته درين تعريف مصر 
مالايسع اكبرمساجرها اخ حد نيست بلكه رسم است: حد مصراينست که درآن ازجهت مهيا 
بودن سکک واسواق وضروريات زندگی آنرا درعرف شهرپنداشته شود. 

ازجواب مخدوم سیوستانی نیزجواب زیادترمفصل درتحریربنده بعنوان"جمعه فى القری 
باذن الحکم انت. درین جواب یک یک جزء تحریرمخدوم تهتوى موجوداست. مزيد برين 
` زیر این را گفته نشده است که کدام حاکم سنده در کدام قریه امر اقامت جمعه را ۰ 
برد انیا 'اگردرکدام قریة ازطرف کدام حاکم امراقامت جمعه ثابت شود بس تعدية آثر 
بطرف دیگرقرا ء جكونه صحيح ميشود؟ الثأ اكردرتمام قرى امراقامت جمعه مراد 007 


احسن الفتاو ی فارسی جلدچهارم ۱8۰ باب الجمعة والعید ين «لنخبة فی..., 


ثبوت اين درکاراست نیزبرای صحت ونفاذ چنین امر یک دليل صریح در کاراست. عباران 
فقه متعلق به قریه خاص است. رابعاً بعدازموت حاكم آمرامراوختم شد. کماحررنادلموضعۂ 
سپس برين مضمون اين تحريركه “مطابق اصل مذهب درسندھہ درهيج جای جمعه 
جائزنمی باشد هرقدرى تعجب كرده شودكم است. حقيقت اينست كه بعضى حضرات 
دراصل مذهب حنفی درتعريف مصرشرط تنفيذ الاحكام واقامة احدود را كذاشته اند 
مگرمحققین برايشان ردكرده است كه دراصل مذهب قروةعل التدفي ل الاحكام شرط است 
نه كه خود تنفيذ الاحكام سپس قدرۃ نیزبرتنفیڈاکٹراحکام نه كه برتنفيذ كل احكام. درآخر 
ترجيح آنرا داده شده است كه برتنفیڈیک حكم هم قار شرط نيست صرف جنين 
مصربودن شرط است كه آنرا درعرف مصر پنداشته شود. 
قال ف شرح العدوير و يشترط لصبشعھا سبعة اشياء الال المصر و هو ما لا يسع اكبر مسأجرةاهلة 
الم کلفین بھا.وعليەفتوی اکثر الفاقهاء جتبیگطهور التو ال الاحكام وظاهر الم لهب انه کل موضعلة 
امیر واقا ضيقدر على اقامة الحدود کہا حررناه لا علقدأةعل الملتقى وق الشامیة (قولة و عليه فتوی 
اکثر الفقهاء ا #) و قال ابو شجا ع هذا احسن مآ قيل فيه وف الولوالجية وهو صميح بحر. و عليه مغى ل 
الوقأية و متن المغتار و شرحة و قدمه ف متن الدرر على القول الأخر و ظأهرة ترجيحه و الت صدر 
الشريعة بقوله لظهور التوا ی ف احكام الشرع سیما ف اقامة ا حرود ق الامصار (قولة و ظاهر المذهب 
ا قال فهر حالمدية وا حدالصحيح ما اختارةصاحب الهراية انه اللىل امیر وق ضيدفل الاحکام 
ويقيم الحدود و تزییف صدر الشريعة له عدن اعتذاراعن صاحب الوقأية حيمف اختار انحل اليتقزم 
لظهور العوالى ق الا حكام مزیف پان المراد القدرةعل اق معبا عل مامز حيه ف التحفة عن الىحديفةانه 
بلدة كبيرئفيها سكك واسواقولها رسأتيق وفيها واليقد رعلا نصاف المظلوم من الظالمحشيتهو 
علمه ا وعلم غيرةيرجع الد اس اليه فما بقع من الحواددف وهلا هو الا أدالا ان ص حب الهراية تركذ کر 
السكك و الرساتيق لان الغألب ان الامير و القاضى اللى شأنه القدرة على تدفیل الاحکام و إقأمة 
حودلا يكون الاق بلس كلك« (قوله يقدرا لخ افرد الضمير تبعاًللهداية لعودة عل الهاضى لان لت 
وظيفتة بخلاف الامیر ليا مر وق التعبير پیقرر رد على صدر الشريعة کہا علمته وق شرح الشيخ 
اسفعيل عن الدهلوی لیس المراد تفيل جبيع الا حكام یل المرادواللهاعلم اقعدارہعل لك أو دعل 
مكله لح شیةان السعودع رسالة العلامة نو حاذدری اقولو يؤيدةانهل و کان الاخلالبتدفي بعش 


این الفتاوى فارسی, جلد چهار ۵۱ باب الجمعة والعیدین «النخبة فی.-» 
جسن 


بو كام دلا بكون الملل معا على هلا القول الذی هو ظاهر الرواية لزم ان لا تصح جمعة ل بلرة من 
بلادالاسلام هنا الزمان بل فيا قبله من ازمأن فتعین کون المرادالاقعدار عل تدفين الاحكام و 
رک ينب ارادا كثرها والافقديتعزر على الح كم الاقتدار عل تدفيلبعضها لیدع من ولاو كبا يقع 
ل ايام الفتدة من تعصب سفهاء اليلد بعضهم على بعض اوعل ا حا کم بجيف لا يقزر على تدفہل 
الاحكام فيهم لاله قادر عل تفیل هاف غيرهم وف عسكر ةمل ان هلا عارض فلا یعتبر ولا لومآدی 
لوال اولم هر للم يوجد احل من له حى اقأمة الجبعة نصب العامة لهم خطي يا لمهرورة كمأ 
سهأل مع انهلا امیر ولا قای ثمة اصلا و ببذا ظهر جهل من یقول لا تصح الجمعة فى ایام الفحدة مع انها 
تصحف البلادالتى استول علیباالکفا ر کیا سنل کرەفتاًمل.(ردالمحتا رج,ص۴) 
سخن صحيح اينست كه جنين تحریرساقط ناشده این را باوركردن مشکل است كه اين 
واقعةٌ تحر يرمخدوم تهتوى است تحقيقات بلندباية ایشان شاهد صدوق اند اين تحرير ازمقام 
نفقه ايشان نسبت دورى هم ندارد. علاوه ازين باوجود تفحص وتتبع درهيج تصنيف حضرت 
تهتوی غ2 سراغ اين تحريربدست نمی آيد. فقط واه تعالى اعلم. 
رشيد احمد 
۵ شوال سنه ۵۷ھ يوم الجمعه 
یک کوشش اصلاح جمعه في القري ورسنده 
درسيند عوام كه حنفى گفته ميشوند بلكه علماء نيزدرديهات ها جمعه می خوائند سپس 
ستم بالاى ستم اينست كه درچنین مقاماتى نيزجمعه خوانده ميشودكه درآن مقامات درهيج 
مذهب ازمذاهب اربعه هم خواندن جمعه هيج كنجايش ندارد. براى اصلاح اين بفكرينده اين 
تجریز آمد که بخدمت علماء ومشائخ مشهورسند حاضرگردیده ایشان را بعدازغوراجتماعی 
در مورد این مسئله براعلان فیصله متفقه آماده کنم. چنانچه بنده دراوائل شعبان سنه ۱۳۹۸ ه 
در مختلف علانق سند بخدمت علماء ومشائخ خودبرای حاضری به ايشان خطوط فرستادم. 
مكرهيج یکی ازایشان جواب خط بنده را ندادند بلکه بعضی ازخوف سهم گرفتند وبعضى 
خط مرا خوانده لب كشائى نمودند ونزد برادرمحترم مولاناخليل الله صاحب فرياد های 
حفاظت را شروع كردند بالآخره ازايشان مایوس گردیدہ بنده ارادة حاضرى به آستانة ايشان 
اسع كردم. مکمل رويداد اين قصه درج ذيل است. 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدچھا ۵۲ باب الجمعة والعيدين «النخبة فى 


سن وی سس مسب 0000نس ا _ ہے ی 
مکتوب بنام علماء سندھ 
وارالافتاء والارشان ناظم آبان كراجي 
// شعبان ۱۳۹۸ھ 

مکرمی, السلام عليكم ورحمة لنموبركاته! 

اين امرمسلم ودرکتب مذهب مصرح است که درمذهب حنفی جمعه فى القری جائز 
نیست مگرعلماء اکابرسند نیزدردیهات ها جمعه می گذارند واین تعامل درایشان اباً عن جد 
جریان داشته. برعکس این علماء هند درین مسئله تااین حد پابند مذهب حنفی اند که برای 
بيعت كردن کسی وداخل كردن اودرین سلسله شرط توبه ازجمعه فى القری میگذارند. 
مقتضی حفاظت حدودشرع نیزهمین است. 

بادرنظرداشت اهمیت مسئله بنده خیال دارد که پاعلماء ومفتیان کرام هند بالمشافهه سخن 
گفته موقف ایشان را معلوم کرده میشود. اگرایشان قانل جوازاند بس بردلائل ایشان 
غوراحتماعی نموده فیصله کرده شود. اگرمطابق مذهب حنفی عدم جوازثابت باشد بس 
بر تدابیر ازالة أين منکرازسند غور کرده شود. 

لهذا این را بنده درین مسئله درماه ذى قعده سنه ۱۳۹۸ ه فکردورة مدارس دینی سیندرا 
دارد. بخدمت جناب نیزانشاء الله حاضری خواهد شد. ازجناب گزارش است که درمورد 
جواز ا ہمعة ی القری درعلم جناب کدام دلیل باشد يا نزد ایشان کدام تحریر اکابرباشدپس 
ارسال فرمایند تاکه بوقت ملاقات برآن برغوراجتماعی سهولت اید. ازرسیدعريضة هذا 
بهر کیف مطلع فرمانید. وفقدابنهالجبيع ليأحثويرطى آمين والسلام علیکم 


رشید احمد 


کی الفتاوى فارسی, جلدچھارع ۵|۳ باب الجمعة والعيد بن النخہة فی.... 
مکتوب برادرم مولانامحمد خلیل الله صاحب 
۷ / شوال المكرم سنه ۱۳۹۸ھ 

برادرم مولوى رشيد احمدصاحب سلمه الله تعالى ! 

السلام عليكم ور مةاننەوبر کاته . مزاج عز یزبخیرباد 

ازبعضى مدارس سند فريادها موصول شده اندكه شما برموضوع جمعه فى القرى برای 
مناظره كردن سفرميكنيد. آن حضرات برين فعل اظهارشديد نفرت رانموده اند . ونوشته 
اندكه شما بايد درمورد جلوكيرى اززناء شراب. سود وغيره فواحش کارکنید. بنظرشما 
بزركترين قباحت فقط جمعه فى القرى است؟ 

جواب : 

رشيد احمد ۲۱/ شوال سنه ۹۸ھ 
€ 7 0 

اخى المکرم زيدت معاليكم 

وعليكم السلام ورحمة اننه وبركاته : نامه كرامى موصول كرديد بنده خطى راكه بطرف 
مدارس مشهورسیند ارسال كرده بودم نقل آنرا برای شما ميفرستم شما آنرا ملاحظه فرمائيد. 
من درآن برمسئله جمعه فى القرى درمورد غوراجتماعى نوشته بودم. من باين فکربودم كه 
هيج عالم حنفى قائل جوازاين نباشد. يك رسم پراگندہ شده است بس فقط آنرا محكم می 
گیرند لذا اصل مقصد دورة بنده اين بود که بر تجاویزختم کردن این رسم خلاف المذهب 
اجتماعی غور کرده شود شاید درین مورد کدام سبیلی برآید كه عوام را ازفتنه وانتشاربین 
المسلمین نجات داده علاج اين رسم بدست آید. بفکربنده طريقة آن این بود که ازطرف علماء 
بشهورسند بطور متفقه این مضمون راشایع کرده شود "درمذهب حنفی جمعه فی القری جائز 
ليست ودرمذهب اهل حدیث جائزاست. فریقین بايد ازعالی ظرفی ووسعت ن ظری کار 
بكبرند وازفتنه وفساد ميان خوداحتراز دركاراست. لهذا حضرات اهل حديث درقريه جمعه 
ميكذارند بس احناف برايشان اعتراض نکنند واحناف نميكذارند بس اهل حديث برايشان 
اعتراض نكند اك ركدام حنفى ميخواهد جمعه بخواند بس اورا به لطف وملائمت مذهب حنفی 
دا رفی کردہ شود معهذا اگراوبرخواندن به ضد است بس به اوتعرض كرده نشود. 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچهارم ۵۴ باب الجمعة والعیدین النخبة فى.., 
دراشاعت اینگونه مضمون دوفایده ملحوظ بود یکی اينكه برای عوام مذهب حنفی معلوم 
شود دوم اينكه اگر کدام حنفی درقریه نمازنمی گذارد پس مردم براولعن وطعن نکنند. 
از خطوط مکرم مولاناعبدالحادی صاحب معلوم شد که اودرین سلسله ازتعاون علماء هنر 
مايوس است زیراکه اين علماء قائل جوازجمعه اند. وازغوراجتماعی نیزپابه گریز اند. لهذا 
من شمارا قبل ازموصول گردیدن گرامی نامه ارادة این کارخیروبزعم یاران طریقت کار 
شررا ترك کرده بودم. 
ازخط شما مزید تعجب برین سخن شد که این حضرات برغوروخوض اجتماعی بریک 
مسئله دینی را مناظره می پندارند. غالبا برایشان اين مغالطه بخاطراین شده است که نزد 
ایشان برمسائل شرعیه نه کدام دستوری غوراجتماعی است ونه درقلوب ایشان این کدام 
اهمیت دارد. برعکس اين دارای بسیار اهمیت وبرین سخت ضرورت محسوس کرده میشود 
واحساس اين ضرورت روزبروژ افزایش می یابد. مجلس مشتر که دارالافتام والارشاد 
دارالعلوم کراچی ومدرسه نیوتاون کراچی ومدرسه نیوتاون کراچی بطورتحقیق اجتماعی 
چندین مسائل اهم را بطورمتفقه فیصله نموده بشکل کتایی شايع کردند. دران مسائل که 
اختلاف رأی ختم نشد درآنها نيزتا بانهايت خلوص سخن ادامه داشت وتحریر آنهارا نيزبا 
این انداز کرده شد که برخوانندة آنهانیزاخلاص ومحبت وتعاون ار کان این مجلس يقين آید. 
نظائرآن درماهنامه البلاغ وکتاب جراهرالفقه مفتی محمدشفیع صاحب لھ موجوداست. 
سلسلة غوراجتماعی ما تنها با سه ادارة مذ کوره محدود نیست بلکه درین سلسله دیگربسیار 
اداره های داخل كشور وبیرون کشورشامل اند واكنون به طریق زیادتروسعت دادن ایل 
سلسله غور کرده ميشود. 
حضرات که غوراجتماعی برمسئله دینی را مناظره می پندارند مجلس شورای مدارس خود 
واجتماع جماعت های سیاسی را نام مناظره داده از آن اظهارنفرت وبیزاری چرا نمیکنند؟ 
اين فرمان ان حضرات که بجای مسئله جمعه فی القری برای بازداشت زنا. شراب. سرد 
وغیره فواحش بايد کار کرده شود. درين مورد گزارش است که اصول "لاهم‌فالاهم واقعتاً 
مسلم است مگرمطلب آن هرگزاین نیست که تاوقتیکه منکربزرگ پالکلیه ازاله نشود تا آن 
وقت فکراصلاح کوچک راکردن گناہ است, اگر منهوم آن همین است پس بزرگترین 


احسن الفتاوى :فارسی, جلد جهار ۱۵۵ باب الجمعة والعيد ين «النخبة في... 


بنکر کفراست لهذا تاوقتيكه ازتمام دنيا بالكليه قلع وقمع کفرنشودتاآن وقت اصلاح زناء 
شراب وغيره منكرات جائزنمیباشد. 

بهرحال شما فرياديان را مطمئن فرمائيدكه من ارادة حاضرشدن بخدمت ايشان را ترک 
كردم لذا صداى ايشان نشود. دراصل من ايشان را برماحول خود قياس کردم. اگربرای بنده 
ازقبل اندازة اين ميشد كه درآنان صلاحيت غوراجتماعى نيست وآنان اين را مناظره می 
پندارند بس من بطرف ايشان عريضه فرستاده هرگزسبب ایشان قرارنمی گرفتم. وفقنالله 
الجميع لہا جپ وی رطی آمزن فقط والسلام عليكم 

الحاق 


نقريظ بریک کتاب در متعلق جمعه في القري 

درین تقر بظط نیزسخنان بعضی کار آمده اند. لذا الحاق اين را بارسال النخبه مناسب است. 

این امرمسلم ومتفق عليه است که درمذهب حنفی دیهات کوچک جانزنیست مگرمقام 
تعجب وسخت افسوس است که دربیندعوام بنام حنفی بلکه علماء دربادیه هل جمعه می 
خوانند سپس ستم بالای ستم اینست که در آن مقاماتی نیزجمعه می گذارند که در آن مقامات 
دریکی ازمذاهب اربعه هم گنجانش خواندن جمعه نیست. مزید برین به مصداق" 
عذربدتراز گناه این راگفته میشود که مسئله مجتهد فیها است لذا این گنجائش دارد حالآنكه 
درين قبايح مندرج ذیل است. 

(۱)عمل به مذهب غیرجائزاست وآن هم بشرائط معروفه. درجمعه فى القری کدام 
ضرورت داعیه است كه مذهب خودرا ترک کرده برمذهب غیرعمل کرده شود. اگراین 
ضرورت را بیان کرده شود که درنخواندن جمعه فتنه است پس جواب آن اینست که وبال 
این فتنه بركردن آن علماء است كه ايشان دررساندن مذهب صحیح به عوام غفلت 
كردندبلكه ازمداهنت كار گرفتند. اگرعلماء برمذهب حنفى قايم مى ماندند وبه عوام 
أبزمذهب صحيح را معرفى می كردند پس هيج امكان فتنه نبود. 

اكنون هم اكرعلماء احناف بلاخوف لومة لاٹھ بطورمتفقه فتوى عدم جوازرا بدهد 


احسن الفتاوی :فارسی, جلد چهار ۵۷ باب الجمعة والعید ین «النغية في 
وخودنیز پابندمذهب حنفی شوند پس فتنه برپاشده نمی تواند. بحمداله تعالی تا اکنون هم 
عوام تابع علماء اند. آری اگردرجای مردمان غیرمقلد جمعه بگذارندپس ایشان را بازداشته 
نشود. احناف نخوانند وغیرمقلد بخوانند بس درين جه فتنه است؟ آخردر رفع الیدین, آمین 
بالجهروقرائت فاتحه خلف الامام وغيره نیزدرمیان احناف وفیرمقلدین اختلاف است. ابن 
اختلاف باعث فتنه چرا نیست؟ وازخوف اين احناف مذهب خودرا ترک کرده مذهب 
غیرمقلدین را چرا اختیارنمیکنند؟ 

(۲) ازدستورموجوده جمعه فی القری تحریف مذهب حنقی» افتری برصاحب مذهب جلد 
وميان عوام تلبيس مذهب لازم مى آيد زيراكه ازين طرزعمل علماء عوام اين فكررا می 
نمایند که عمل ايشان مطابق مذهب حنفى است. ومذهب امام اعظم طلۂ همین است. 

(۳) ازين مداهنت علماء برای عوام جنين مرخصى آشکاره ميسرشدكه ازتمام فیرد 
وشروط آزاد گردیده درچنین مقاماتی نیزجمعه می گذارند که درآن مقامات درهيج مذھب 
جمعه جائزنیست بلکه بسیاری ازعلماء نیزدرین مبتلاه اند ۰ ۱ 

)٤(‏ بجزگناه جمعه فی القری گناه بزرگ دیگری اینست که زمانه های ظهربفارت 
میروند وآن هم درروزمقدس جمعه. 

لذا برعلماء فرض است که عوام را ازصحیح مذهب حنفی آگاه کنند وهرممکن سعی 
بازداشت ازعمل خلاف مذهب راکند. الله تعالی مولانا عمر دراز صاحب را جزای خیردهد که 
ایشان این فريضه اهم را محسوس فرموده درین رابطه کتاب مفصل زیرنظررا تحریر فرمودند 

. الله تعالی این محنت ایشان را قبول فرماید وبرای امت باعث هدایت قراردهد وبرای 
دیگرعلماء احناف سبق آموزقراردهد که ايشان نیزبرای ادای این فرض كاملاً کوشش کنند. 
بویژه ازآن علماء دردمندانه گزارش است که ايشان به عمل مداهنت وجمعه فى القری 
عام احناف را فریب داده اند ودرمذهب مرتکب تلبیس وتحریف شده اند برای خدا برای 
احناف مذهب حنفی را معرفی كنيد وازجرم عظیم تلبیس وفریب دهی اعلان توبه کنید. اگر 
خدا نخواسته اين علماء ازين جرم توبه نکنند بس برعوام حنفی فرض است که چنین علماء 
را باشدت محاسبه کنند وازایشان رابطه به جمعه فی القری مطالبه اظهارمذهب حنفی کنند 
وایشان را مجبور کنند که يا برمذهب حنفی عمل کنندو گرنه حنفیت را ترک کرده اعلان غير 
مقلدیت را کنند. 


احسن الفتاوى خارسے: جلد چهارم ۵۷ باب الجمعة والعيد ين «النخبة فی-, 

الله تعالى قبل ازیوم الحساب توفيق رجوع وتوبه را عنایت فرمايد وآن درجة فکرآخرت 

وخوف حساب راعطا فرمايد كه تعلقات دنيوى ومصالح خودساخته رامانند مصاله ميده 
نمايند. ولنهالبوفقوهواليستعانولاحولولاقو#الابم 

رشیداحمد 

دارالافتاء والارشاد ناظم آباد کراچی 

۳ صفرسنه ٤٠۱ھ‏ 


خروج ازمذهب براي جمعه في القري 

بخدمت اقدس محترم المقام حضرت مفتى صاحب مدظلمه العالی, السلام عليكم ورحمة 
له‌وبرکاته . فتوى جمعه فى القرى ارسال خدمت است فاضل محترم پرزورمخالفت مذهب 
احناف است به تائید فكرخودجند حواله جات نيزبيش کردہ اند. بخلاف اصول متفقه ومسلم 
احناف فتوى داده است. امیداست كه جواب را با اند کی تفصيل تحر يرفرمائيدتاكه اين را 
دركتاب درج كرده شود. 

سوال : جه ميفرمايند علماء دين درين موردكه نزداحناف درقريه صغيره نمازجمعه 
درست است يانه. درقريه صغیرہ به اداكردن نمازجمعه تمازظهر ازذمه فارغ ميشود يانه. 
درصورت عدم جواز نمازجمعه دهنده وخواننده گنهگارمیشوندیانه؟ 

(١)تعریف‏ قريه كبيره وقريه صغيره جيست؟ 

(۲)حکم ايه كريم "کا وو یاک لاۋون توا مولع خاص است 
ياعام حواله کتاب را تحریر کنید. فقط والسلام 

الجراب وهوالموفق للصدق والصواب : 

)١(‏ او نزداحناف جمعه فی القری جائزهیست. زيراكه برای وجوب جمعه وجودمصر 
شرط است. درتمام کتب متون این مسئله بصراحت مذ کوراست. قال 3 الهداية لا تصح الجمعة 
المع جامع او مصل المصر ولا تورف القزى ا (هراية ج.ص*”) و كذالا يصح اداء جمعة لا 
المع و توابعه فلا جب على اهل القری ات ليست بتوابع المصر ولا يصح اداعها فرها ا. (ببائع 

س( 
_ ازعبارت مذ کوره معلوم شد که آن مقام که خود مصريا ازتوابع مصرنباشد درآن نمازجمعه 


احسن الفتاوی :فارسی, جلد چهار ۱۵۸ باب الجمعة والعيدين «لنغبة فى_, 
سس ی 


جائزنیست. لیکن ازعلماء‌متأخرین درهندوستان حضرت امام شاه ولی الله ودرسند حضرت 
مولانامخدوم محمدهاشم تهنوی لھ با جرازجمعه فى القری قايم نکنندگان را آثم وگنهگار 
نیز گفته اند چنانچه حضرت شاه ولى الله لد در چاه المالفه بحث نموده می نویسد: 
اقولو ذلكلانهلما كان حقيقة الجمعة اشاعة الرسن البلدوجب ان یدظر ال تمدنو جماعة و لمع 
عددى انه يكفى اقل مأ يقال فيه قرية لمأ رو من طرق شی يقوى بعضها بعضاً *مسة لا جمعة علییم 
وعد مهم اهل الهادية قال تللم الجمبعة عل الفمسين رجلا. اقول المفمسون يتقزى بهم قرية وقال ت 
اہمعة واجبة على كل قرية, واقل مایقال فيه جماعة أحريئ الانفضاض و الظاهر ‏ دهم لم يرجعوا ولله 
اعلم فاذاحصل ذلك وجیت الجبعة ومن تفلف عہا فهو الأثم ولايشترط اریعون! . (مةاللهالہالفة 
جص 
همچنان مخدوم محمدهاشم کله درفتوی خود برجمعه فى القری بحث نموده می نویسند: 
پس اقاس کددد گان دران قريها مأجور ومغاب عد اه پاشندوما نعان ما ز جعه در قریا أثمو 
بزه گار شود وهو سجعانموتعاق !عل مبحقيقة امحال. 
وبرين فتاوى ازعلماء آن وقت دستخط مفتى ضياء الدين. مفتى عزت الله. مفتی محمد 
مقيم. قاضى ابوالحسن, قاضى عبدالرحمن, عبدالله عفى عنه اند. تفصیل ملاحظه گردد فتاوى 
واحدى ص ۰۲۳۸ 
ثانباً درفتاوی رشیدیه است البته حسب مذهب شوافع وبعضی محدئین جمعه اداگردید 
وظهر ساقط شد وقانون است که درمسئله مجتهد فيه چون قاضی بکطرف فیصله بدهد پس 
درين مسئله بردیگرمذاهب عمل كردن جائزاست. چنانکه درفتاوی واحدی است. 
نعم لو افن الوا او القاضی ان يعقل ا جمعة و بجداء الجأمع فى القرية الكبيرة فیباً سوق جاز لمال 
المعانةلو اخنالوال اوالقاضی ان یعقدا جمعة وبجداء ا جامع ف قریة كبيرةفيها سوق جار بالاتفاقلان 
عس الشافى ند يصلى الجمعة بألقرية الى فیھا اربعون حرا بألغا عاقلا مما فکان هنا فصلا بعبرآفيه 
فاذااتصل بەالحکم والقضاءصار معا عليه واعود ٹر حالمکارم الخ.(فتأؤىواحرقص""؟) 
ازعبارت مذكوره معلومشدكه درمسئله یت بعدازقضاء قاضی بالاتفاق عمل كردن 
جانز است. بس چون جمعه فى القرى مسئله مختلف فيه بين الاحناف والشوافع است بس 
بعدازفتاوی مخدوم صاحب وشاه ولى الله له برین بالاتفاق عمل كردن صحيح است خصوصاً 


احسن الفتاو ی فارسی, جلدچهارم ۱۹ باب الجمعة والعید بن النطبة فی... 
وفتيكه دركشورجمعه فی القری عملاً نافذاست اکنون اين را ترک كردن حامل مفاسد 
عظيمه شده ميتواند. لهذا درجاى كه جمعه ازقبل جارى است آنرا نبايد بندكرده شود و 
درجای كه درقريه ها جارى نيست آنجا نبايد جارى كرد. چنانچه دركفايت المفتى سوال 
كرده شده است كه درقريه هاى کوچک جمعه نميشود مكردرصورت بازنداشتن كسانيكه 
جمعه می گذارند فرض ايشان ادا ميشود يانه؟ اگرنمیشود بس جه خواهد شد؟ درجاى كه 
فرض نيست آنجا به خواندن جمعه بلحاظ مذهب خود ارتكاب جند مكروهات لازم مى آيد. 
اول. جماعت نفل دوم. درنفل نهارجهل, سوم التزام غيرلازم. جهارم ترک جماعت فرض ظهر 
پنجم اگر کسی ظهرنخواند بس ترک فريضه كه حرام وفسق است. 

الجواب : درقريه نبودن جمعه مسئله مختلف فيه است. نزدحنفیه برای جوازجمعه بودن 
مصر شرط است لیکن درتعريف مصراختلاف است. بازهم درآن مقام كه اززمانة قديم جمعه 
قايم است آنجا کدام مفاسد كه درترك جمعه اند اين ازآن مفاسد بدرجه ها زیادتر سخت 
است که سائل درصورت خواندن جمعه ذکرکردہ اند. كسانيكه جمعه را جائزپنداشته 
میگذارند فرض ایشان ادا میشود. جماعت نفل يا جهربالقرائت درنفل نهار يا ترک فرض 
ظهرلازم نمی آید. (کفایت المفتی ص۱۸۵ ج۳) ازين فتوی ظاهرشد که درمسئله جمعه فی 
القرى به ضرورت رفع فتنه بردیگرمذاهب عمل كردن جائزاست خصوصاً وقتيكه این مسئله 
مختلف فيه است وبه اختلاف مجتهدین تخفیف پیدامیشود. چنانچه درهدایه ص ۲۲ جلد ۱ 
است: لكان الاغعلاف۔ قال ل العداية فان اختلاف العلماء یورٹ تفقیفاً کباسیییء. يس درین 
دورپرفتن وفساد درمقاماتی كه جمعه ازپیش قايم است آنهارا نبايد بندکرد, همچنان ازعلماء 
ديوبندنيز مولانامحمد قاسم نانوتوى. مولانامحمد يعقوب نانوتوى وجضرت شيخ الهند وعلامه 
عبدالعلی بحرالعلوم رحمهم الله تعالى جمعه فى القرى می خواندند(كفايت المفتی ص ۱۹۰ 
ج بيش رفته مفتى كفايت الله جل می نويسد: قلت وهلا و ان کان غير موافق ليا عليه ا حدفيةو 
لكده اشن موافقة للمصا ح الاسلامية الاجتماعیة خصوصا ف هلا القطر وف هل االزمان فأن اعداء 
الاسلام یتفر ون عمق صرهم الیشومة فى قرىلا تقام فيها الجبعة و خيبون ل مواضع اقامة الجبعةو 
التوفيق من الله عر و جل وحفاظة الاسلام خیر من الاصرار صل تركها والمسألة جين فرا. (كفاية 
المفى ج,صی:) 


احسن الفتاوی فارسی, جل د چهار ۱۲۰ باب الجمعة والعیدین «النغبة فى 


ازحواله های مذکوره ثابت شدکه آن قریه که درآن ازقبل جمعه قایم است آنجا به 
خواندن جمعه ظهراز ذمة اوساقط ميشود وخوانندة جمعه فی القری گنهگارنیست. 
(۲)مصریا قصبه که آنرا قصبه کبیره گفته ميشود. تعریف های مصریاقصبه که آنرا قصبه 
کبیره گفته ميشود مختلف کرده شده است. یک تعریف ازامام اعظم منقول است وآن 
اینست: 
وروی عن الى حديفة انه بلرة كبيرة فیها سكك و اسواق‌ولها رساتیق وفیها وال یقدر انصاف 
المظلوم من الظالم بحشبه و علمه او علم غیرہو ال اس یرجعوناليه ل الحوادث وهو الا 'ائعج, 
ص.۰) 
تعریف دوم اینست: وف العالمكيرية ولاداعها (الجبعة) شرائط ف غير البصل مدب جمصر ال 
الكال و المصر ف ظاهر الرواية الموضع الزى یکون فیبیفت او قأض ياليم الحدود و يفل الا۰ لم و 
بلغت ابديتة ابنية ملى هکنا فى الظهيرية و فتاؤى قاضی خان و فى الخلاصة و عا_ه الاععاد كلا 
فيالتدارخانية ومع اقامة ا حرودالقرر #علیهاهکنا لالعداية .ص0 ) 
تعريف سوم: قال سفيأن الفورى المع الجامع ما يعر الاس مصراعدںذ کر الامصار المطلقةو 
عن عبد لله البلغى انه قال احسن ما معت اله اذا اجتمعوا فی ! كبر مساجدھم لم يسعوا فيه فهو مصر 
جامع وعن الىحديفة هو ما جدمع فيهمرالق!هله.(هراية ج:,ص۴۸) 
اين همه بنج تعريف انديس شرط مصراند فقهاء بسيار تنزل كرده اند حتى كه تاتعريف 
آخرى فرود آمدند وبرين تعریف خالص شهرحكومت کافرمثلاً لندن وغيره نیزدرمصرداخل 
ميشود. وبسیاری ازديهات نيزدرين تعريف مصرداخل ميشوند وبرين تعريف بسيارى 
ازمشائخ حنفيه فتوى نيزداده اند وتعريف دارای تنفیذاحکام واقامه حدود درين عصربرهيج 
شهرى صادق نمی آید وتاويل لدر8 على التدفيل نیزدراقامة حدود صحيح نيست زيراكه 
حدودشرعيه ماتحت قانون مروجه معدعالاقامة اند حتى كه وائسرائی هند نیزبررجم قدرت 
ندارنه لذا اين را برای جواز جمعه مدار حكم قراردادن هيجكونه درست نیست. كلاق کفایة 
المفتى لمولانا كفاية لله جل والحفصیل فليدظر ثمة. 
(۳)ایت كريمه نزد احناف مربوط آن امكئه است كه در آنجا جمعه واجب است. فقط 
والله تعالی اعلم بالصواب 


۱۳ باب الجمعة والعيد ين ,النغبة فى.... 


این الفتاری,فارسی, جلد چهار 


الجواب باسم ملهم الصواب : درين تحربرتسليم کرده شد که درمذهب حنفی هیچ 
جرازجمعه فی القری نیست. بعدازآن بخلاف نصوص مذهب ازچنداقوال مددگرفته قول 
جوازرا کرده شده است که برای هیچ اهل علم هر گز زیبانیست. بعداز تنقیروتفتیش در هر 
مسئله هرقسم اقوال بدست می آیند مگر بنابر آنها خروج عن المذهب هرگزجانزنیست. 
رگرنه مذهب تنها بازيچة اطفال قرارخواهد گرفت. هرهوسناک مطابق هوس خود فولی 
حفرنموده خواهد کشید ودرگلستان مذهب کوشش پیوندنمودن آنرا خواهد کرد که مذهب 
ود تن که هری سی امت زمعداق قزل اله تعالى "اریت ال توقای 
کون علي وکا «الفرقان) و من آل من المع فو ابقر شین لله.(لقصص) آق رک م ال 
إلهه له للاعن جلم والآية (الجائية). است. 

بعداز کشیدن انسان مذهب قلاده را ازسرخود چنین بی مهارقرارمیگیرد که درجلووی 
ابتلاء درفتنه های بزرگترین نیز کدام سخن بزرگ نیست. لذا راه امن وسلامتی اینست که 
بدون ضرورت شدیدہ ازقول امام هرگزهر گزانحراف کرده نشود. تفصیل ضرورت شدیده 
وشرائط جواژ فتوى بمذهب غيردرحيله ناجزه ورساله بنده “السبک الفرید مندرج احسن 
الفتاوى جد يد درجلداول ملاحظه گردد. برای جواب تحریرمذ کور سطوربالاکافی اند. معهذا 
اندكى تجزيه آنرا نیز کرده خواهد شد. 

قوله : درهندوستان حضرت امام شاه ولى الله خله. 

اقول : حضرت شاه ولی الله برای جوازجمعه كم ازكم قريه داشتن كم ازكم بنجاه 
افراد را شرط قرارداده است وشما ازين مطلقاً جوازرا ثابت ميكنيد؟ بلكه درجنين قرى 
سندنیزجمعه خوانده فیشود که درآنجابه اجماع انمه اربعه جمعه صحيح نيست. برين هيج 
عالم سند نکیرنمیکند. 

تو : ودرسند حضرت مولانامحمدهاشم تهتوى له الخ 

اقول :درجواب مفصل این بيش نوشته ایم كه جزء رسالة بنده بنام الدخبة قرار گرفته 
1 احسن الفتاوى جديد جلدچھارم عنقریب طبع شونده است. انشاء الله درآخرآن اين 
امت درتصانیف مطبوعه يا مخصوصه حضرت مخدوم نه این تحریرهر گزسراغی 


ارد زد 
دد وازلحاظ استدلال از چنین تحریرساقط مقام مخدوم بسیاربلنداست. 


احسن الفتاری,فارسی, جلد چهار ۱۳۲ باب الجمعة والعيد ین النخبة فى.., 
اجن یی 
قوله : فتاری رشید یه است الخ 
اقول : درفتاری رشیدیه جوازخروج عن المذهب درهیج جا مذ کورنیست. 
قوله : قانون است که درمسئله مجتهد فيه چون قاضى یکطرف فیصله بدهد الخ 
اقول : درهر آن قرية که قاضی فیصله اقامت جمعه را داده است؟ نیزشما درهرفریه كه 
قائل جوازهستيد. مفصل بحث جوازجمعه باذن حاکم دررسالة نخبه اضافه کرده شد. 
قوله : چون جمعه فى القری مختلف فيه بين الاحناف والشوافع است بس بعدازفتاوی 
مخدوم صاحب وشاه ولى الله ندبرین بالاتفاق عمل كردن صحیح است. 
اقول : من لا يعرف الفرق بين الافتاء و القضاء لا يجوز له الاقتحأم ق‌هذاالمقام . علاوه ازين 
درسند درچنین قری نیزجمعه میشود که آنجا به اجماع مذاهب الاربعه هيج گنجانش نیسٹ, 
شما اين را جه تدارک کردید؟ 
قوله : چون درتمام کشورجمعه فى القری نافذ است اکنون اين را ترک كردن حامل 
مفاسد عظیمه شده ميتواند.الخ 
اقول : اين مداهنت علماء وثمره کتمان حق ازعوام وتلبیس مذهب است. اگراکنون هم 
بردعوت بالحكمة والموعظة الحسلة عمل کرده شود تحت " وَالَأمِرُوْنَ لوب و اون 
لكر وله درامربالمعروف ونهی عن المنکراهتمام حفظ حدود را کرده شود 
بس هيج انديشة فساد نیست. طريقة آن اینست که علماء ومشائخ عظام حنفی بطورمتفقه 
فیصله نرشته اندکه جمعه فی القری درمذهب حنفی جائزنیست. ودربعضی قری بالاجماع 
باطل است. درفریه به خواندن جمعه فرض ظهرساقط نمی شود. مزید برين خروج ازمذهب. 
تلبیس درمذهب. جماعت نوافل. درنوافل روزقرانت جهرا وگناه ترک جماعت ظهر علیحده 
میباشد. نیزوجوب اخفاء قرائت ازجهت عمداً ترک نمودن اين نفل در گانه واجب الاعاده 
میگردد. لهذا احناف درقریه جمعه نگذارند. اگراهل حدیث می گذارند وياكدام حنفی 
بخلاف مذهب برخواندن مصرباشد بس به اوتعرض نکنید. همچنان کسانیکه جمعه می 
گذارند مطابق مذهب حنفی برنگذارند گان جمعه اعتراض وطعن وتشنیع نکنید. 
" سپس علماءومشائخ اعلان اين مسئله را کنند وازخودپابندی این را کنند. کم از کم ازین 
انقدر فایده ضرور حاصل خواهد شد که تدارک جرم کتمان حق وتلبیس وتحریف درمذهب 


۱ الفتاوى ,فارسى, جلد چهار ۱۳۳ باب الجمعة والعیدین النخبة فی... 
حسن 3 یئ 


خواهد شد وفرض اظهارحق اداخواهدشد. عوام درمورد مذهب حنفى شكارغلط فهمى 
نخواهند شد. ازين هم بالاترظن غالب بلکه يقين است که ازفيصله متفقه اکثریت علماء 
مسلمانان انحراف نخواهند كرد. 

ازمفاسد موهومه بندنمودن جمعه فى القرى ترسانده ميشود وازمفاسد موجودة اجازت 
جمعه اعراض كرده ميشود. آيا اين تعنت صريح نيست؟ یک فتنه بزرگ جمعه فى القرى 
اینست كه بنابرين درجنين مقاماتى نيزجمعه گزارده ميشودكه در آنجا برعدم صحت جمعه 
انمه اربعه اجماع دارند. درسیندبکئرت چنین مقامات ديده ميشود . ايا وبال وعذاب انها 
ب ركردن علماء مداهن نمی باشد؟ 

قوله : ازعلماء دیوبند نيزحضرت مولانامحمدقاسم نانوتوی, مولانامحمد يعقوب نانوتوی 
وحضرت شيخ الهند وعلامه عبدالعلى بحرالعلوم رحمهم الله تعالى جمعه فى القرى مى 
خراندند ( کفأیة المفی ص ۱۹۰ج۳) 

اقول : نزدمن كفايت المفتى نیست. لذا من به دارالعلوم تيلفون كردم. مفتى عبدالرؤف 
صاحب چیزی عبارت كفايت المفتى را درتيلفون برايم شنواند حاصل آن اين بودكه كسيكه 
جنين كوائف موضع بهلت رابيان كرده است ازآنها قصبه بودن آن ابت ميشود ودرين 
اداکردن جمعه علماء مذكوره نوشته است درجواب اين حضرت مفتى كفايت الله صاحب طلم 
میفرمایند که بادرنظرداشت کوائف مذكرره درخود سوال درين موضوع جمعه درست است 
من اين را باورنكردم كه كدام عالم درنقل جرائت جنين خيانت صريح راكرده ميتواند لذا 
من برای مفتی عبدالرؤف صاحب كفتم كه عبارت كفايت المفتى را نقل نموده بفرستيد تاک " 
من برآن غوركنم جنانجه مرسله عبارت قرارذيل است. 

درضلع مظفرنگریک مقام بنام پهلت است درآن مجموعه تعدادبيست ويك صد افراد 
اند. اشیاء ضروری دستیاب میشوند. شش دکان عمده فروشی اند. دوبزاز. دوعطار.سه 
خیاط. بنج شش دکانهای متفرق. ده ویازده دکانهای قصابى. بنج شش حکیم. حافظ قريب 
بانزده وبیست اند. مولوی قريب پانزده وبیست اند. یک بازارهفته وار چهارمساجدیکی 
اذآنها بنام مسجد جامع مشهوراست یکی مدرسه اسلامیه که بنام فيض الاسلام موسوم است. 
مع دکانی از جفت فروشی نیست. قومندانی. داگ خانه. بکس. شفاخانه. مدرسه دولتی 


احسن الفتاری,فارسی, جلد چهار وف ۱ باب الجمعة والعیدین النغية فی 


هيج یکی ازاينها نيست. الخ جواب : این حیثیت بهلت كه درسوال مذ كوراست این را برای 
قراردادن فریه كبيره كافى است لذا درين اقامت جمعة جائزاست. الخ 

من بسیارغور کردم ازعبارت مذكوره كفاية المنتی هيج صورت استخراج تحریر پیش 
نظروبرای حفاظت از نسبت خيانت بسوى محررهيج گنجائش تاويل بعید تربدست آيد مكر 
تاكنون درذهن من جنين صورت نمى آيد. والله العاصم ١‏ 

علاوه ازين اين امرمسلم است كه كسيكه هرقدرى بخلاف محقق بزرگ جمهورغوركند 
يس اتياع اوجائزنيست. مسلک جمهورواجب الاتباع است. چون داخل داثرة مذهب اتباع 
فول خلاف جمهورممنوع است پس اتباع قول خلاف مذهب بطريقه اولى ناجائزمیباشد. 
چنانچه محقق ابن الهمام مد مجتهد فى المذهب اند. مقام تفقه ايشان صرف درمشائخ احناف 
نيست بلكه درتمام عالم اسلام مسلم است. معهذا اين هم ازمسلمات است که کدام تحقیقات 
ایشان كه خلاف مذهب اند اتباع آنهاجائزنیست(شرح عقودرسم المفتى ص ۲۵) 

قوله : تعريف هاى مصرياقصبه كه آنرا قريه كبيره گفته ميشود مختلف شده اند. 

اقول : اصل تعريف مصريعنى حد تام اينست كه آنرا درعرف عام مصرشمرده شود. 

کمانقله المحررعن‌الامام الفوری جلد ودرعرف عام براى مصريت اين لازم است كه داراى 
کرچه باشد. دربازار دکانهای متصل دورویه باشند. عمارات پخته باشند واکثراشیاء 
ضروریات بدست آید.ازتعریف منقول ازحضرت امام اعظم له "انه بلرة كبيرة فیها سلك 
واسوال ولها رسأتيق الم نیز اصل مقصود اینست . دیگرامورمذ کر درین تعریف 
ودیگرتعریفات مصرحد تام نیست بلکه رسوم اند که درهرزمان ومکان تبدیل می 
شونددراية هم ظاهرومسلم است که آن الفاظ راکه شریعت خود کدام معنی مخصوص متعین 
نکرده است آنها براصل لغت وعرف عام محمول میشوند. حضوراکرم ا هیچ معنی خاص 
برای مصرجداگانه ازعرف عام متعین نفرمودند لذا این لفظ برعرف عام خواهد ماند. 
حضرات فقهاء رحمهم اللہ تعالی درزمانه خویش مطابق علامات مصرتعریف های مختلف 
بیان فرموده اند لذا نه در آن تعر يف ها کدام تضاد است ونه بروجود وعدم آنهادارمصر یت. 

قوله : برين تعریف شهر خالص دولت کافی مثلاً لندن وغیره نیزدرمصل داخل ميشوند. 

اقول : حيرت است که درین عصردردنيا چنین مردم نیزموجود اند که برایشان شهربودن 


۱۲۵ باب الجمعة والعيد ين رالنخہة فی.... 


اخسن الفتار ی.فارسی, جلد چهار 
لندن شبهه است. 
قوله : نيزبسيارى ازديهات درين تعر يف داخل ميشوند. 
اقول : مابيش نوشته أيم كه والى. مفتی. قاضی. قدر8على الاقأمة الحدود. عدم الوسعت فى 
اکبرالمساجد. اجتماع مرافق الاهل وغيره حد تام مصرنیستند بلكه رسوم اند لذا وجود وعدم 
وجود مصربروجودوعدم اين امورموقوف نيستند. رسوم وعلامات درازمنه وامكنه وحالات 
مختلف تبديل مى شوند. ١‏ 
قوله : آيت كريمه نزداحناف خاص به آن امكنه است كه درآنها جمعه واجب است. 
اقول : برتخصيص آيت تنها احناف قائل نيستند بلكه برعدم عموم این اجماع است. فقط 
والله العاصم من قتن اتباع الهوى 
رشيد احمد 
۲۰۰۸/ جمادى الآخره 


حكم حيله اذن براي اتباع هوي 

سوال : برمسئله جمعه فى القرى درشهرما سنگان واقع ایرانی بلوچستان اختلاف كافى 
ہدید آمده است.درين وقت درميان مختلف علماء كرام صف اول آنجا اختلاف است. نزہ 
یک فريق درهيج قريه صغيره استاندار يا فرماندار يعنى به اجازه تحريرى درهر گوته قريه 
جمعه وعيدين جانزاست زيراكه درمسائل مجتهدفيه حكم حاكم رافع اختلاف است. وفريق 
دیگربرخلاف اين قائل عدم جوازاند. تحريرهاى فریقین ارسال خدمت است. براه كرم برآنها 
نظرفرمودہ فيصله تحریرفرمائید. بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با این حيله خروج عن المذهب هرگزجائزنیست. درقول 
ابن فريق اغلاط قراذيل اند. 

)١(‏ برای صحت جمعه فى القرى ازحاکم اجازت حاصل كردن كافى نیست بلكه ازطرف 
حاكم امراقامت جمعه لازم النت: 

۳( به امرحاکم درهرقريه جمعه جائزنیست بلكه تنها درآن قريه جائزاست كه آنجا 
یکی ازمذاهب اریعه جمعه صحیح شود که درآن جای که به اتفاق مذاهب اربعه جمعه 
"سل باشد درآنجا به امرحاکم نیز جانزنیست. 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدچهار ۲ جا اس کم هر 


(۳) حکم بخلاف مذهب افذنی شود لذا ازبودن حکم اقامت جمعه فی القری ازطرن 
چنین حاکمی ضروری است که درمذهب وی جوازآن باشد. امرحاکم حنفی درست نیست. 
(4) امر حاکم تنها تاحدودولایت آن محدودمیباشد. درفری بیرون ازحدود آن جمعه 
جائز نیست. 
(۵) به عزل يا موت خاکم آمرامر اوختم ميشود. بعداز آن بدون آمرحاکم جدید جمعه فى 
القری جائزنمی باشد. 
تفصیل دلائل برین اموردررساله بنده در "الدخیةل‌مسألةاجیعة والخطبه است. 
درین زمان چنین حکام معدوم اند که تحت جذبه دینی حکم اقامت جمعه را بدهند. یک 
سانحه بلوچستان است که نزد یک حاکم یک جماعه علماءبراى اجازه جمعه فى القری 
حاضر شدند. ایشان گفتند که شما بعدازجند روزجمعه میگذارید؟ آنان جواب دادند درهفته 
یک بار. حاکم گفت: روزانه پنج باربگذارید. آیا باشعایردین عذاب اين تلعب واستهزاء 
بر آن مولویان نمی باشد؟ میسرشدن چنین حاکم مشکل است که مسلمان باشد شيعه نباشد. 
استهزاء کننده بردین نباشد. غیرحنفی نباشد. سپس درصادر كردن اقامت حکم جمعه فی 
القری بروی هیچ تردد نباشد یعنی تنها اجازت نیست بلکه حکم دولتی واجب التعمیل 
جاری کند. 
علاوه ازين اگربحکم حاکم جمعه فی القری رائج گردید يس عوام آنرا سند قرارداده بغیر 
رعایت شرائط مذ کوره درهرجاگزاردن جمعه را آغاز کنند, وبال وعذاب این گمراهی وبربادی 
نمازهای ایشان بر آن مولویان میباشد که برای اتباع هوی بهانة اذن حاکم را تلاش م یکنند. 
درسوال نوشته شده است که درین مسئله آنجا ميان علماء صف اول اختلاف است برین 
بسیار تعجب است. تلعب باچنین اغلاط ومذهب بدیهی ازعلم یک مولوی معمولی هم بعید 
نيست جه جای که ازیک عالم صف اول ظهورچنین جهالت شود. اگرخدانخواسته واقعاً اين 
حالت علماء صف اول آنجاست بس خدا حافظ چنین قوم. فقط وله العام من فتن الجهاألة ل 
زق‌العلم رشید احمد 
؟ذىالحجة ٩‏ ٩ه‏ 


الفتاری فارسی, جلد چهار ۱۷۷ باب الجمعة والعیدین النغبة فی... 
سو ٍ 


جواب از اثر امام زهري رابطه به جمعه في القري 

سوال : آيا اين استدلال مجوزين جمعه فى القرى درست است كه دربخارى شريف باب 
الجمعه ازيونس مروى است كه رزيق بن حكم به ابن شهاب الزهرى جلدخط نوشت كه آیا 
من ورزمين ايله خود جمعه بگذارم كه درآنجا چند مسلمان سودانى وغيره زیست میکنند؟ 
ابشان جواب دادند که ضرور. مجوزين جمعه ازين حديث دليل جوازرا گرفتند که محمدابن 
شهاب الزهرى لھ برای زريق دریک قريه کوچک بنام ايله حكم گزاردن جمعه را دادند. 
درين مورد چند سوالات دريافت طلب است. 

(۱) درآن جاى كه امام زهرى اجازه نمازجمعه را داده بودآن مقام ازقريه يا ازفناى شهربود 

(؟) اكراين مقام درده كده بود يس امام زهرى له اين فتوى را آيا به اجتهاد خود داده 
بود؟ آيا برای احناف قابل قبول است؟ درحاليكه درسلسله عدم جوازجمعه فى القرى حديث 
بصراحت موجوداست؟ ۱ 

(۳) يا درایله امام زهری 2 درصورت حاکم بودنش حکم جمعه را داده بود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین احتمالات مختلف اند. 

(۱) فریه بودن این مقام ثابت نیست. قصبه بودن وجود والی واجتماع ناس راجح است. 

(۲) ممکن است که این مقام درفنای ابله باشد ايله مصر کبیربود. 

(۳) استیذان رزیق برقيام گاه خود رابطه به اقامت جمعه نیست بلکه درایله رابطه به 
حضور جمعه است. 

)٤(‏ استفتاء رزیق رابطه به جمعه فی القری نیست بلکه درمورد اذن امیراست یعنی از 
طرف امیرعمربن عبدالعز يز جلهدرایله اذن آفامت جمعه. درین صورت درحوالی ايله اذن 
ثابت میشود یانه؟ حاصل جواب زهری #لهاینست که چنانکه ولایت ایشان برایله حوالی 
آثرا نیزشامل است همجنان اذن قامت جمعه نيزحوالى ايله را شامل است. 

(۵) اين ائرزھری جلداست كه حجت نيست. 

جوابات مذ ذکورتبرعاً نوشته شد. و گرنه درقرى برعدم جوازجمعه درمقابل قرآن وحديث 
اينكونه اقوال هيج حیثیت ندارند. کاوش التفات وجواب بطرف آنها تضيع اوقات است. 

رشیداحعد - ۱۶/ رجب سنه ١٤٠۱ھ‏ 


(ضميمه درتتمه است) 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۱۳۸ باب الجنائز 


"٠ 2 8‏ ۰ ع ٠‏ 
باب الجنائز 
حياة الآنبياء عليهم السلام 
سوال : ماقولكمر هكم له ل حيأةالانبياءعليهم السلا ماهى بر زخية اودنيوية؛ بیدوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : حیاة الانبیاء عليهم السلام برزخية و لکن بلغت حل 


الكمال فللا يترتب عليها بعض الاحكام الحمأة الدئیویة من تحریم نكاح الا زوا ج المطهرات وعرم 


اکل الارض اجسادھم وعدم مجريان الارث ف اموالهم. فقط وللهتعاأل اعلم 
۵ اجمادیالاولی_ ده 


سوال مثل بالا 

سوال : برحيأةالبى نيكم روشنى انداخته ممنون فرمائيد؟ 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : بقاء روح ظاهراست. درين شكى نيست. ارواح جميع 
مسلمانان بلكه جمله انسانان بالاتفاق باقى می مانند. فناء نمی شوند. پس اطلاق احياء 
برانبياء علهم السلام يا شهداء بويزه بخاطراين ميباشدكه مراد ازحيات عدم تعطل وموت 
بمعنى تعطل است. درعام محاورات نيزاطلاق لفظ موت برتعطل كرده ميشود. ارواح انبياء 
عليهم السلام جونكه درقبرمعطل نيستند بلكه درعبادات مانند اذان. نماز. زوزه. حج . ز6 
وغيره افعال مشغول اند لهذا برآنها لفظ حيات را اطلاق كرده شد وكسانيكه دردنیا ازاعمال 
خير معطل بودند دربرزخ نيزارواح ايشان ازخیرمعطل می ماند. بری تعصب لفظ موت را 
اطلاق كرده ميشود. برای نفوس سعيده بزركترين لذت درعبادت است. اكراين نعمت را 
ازايشان درقيرسلب كرده شود بس اين امربراى ايشان عذاب ثابت ميشود.زيراكه سلب 
شدن لذت وعبادت نيزيك عذاب بزرگ است بس بموجب ارشاد نبوی تن “قرقعيىق 
الصلوة اين ارواح سعيده را درقیورنیزنعمت عبادات عطافرموده جشمهاى ايشان را سرد 
كرده ميشود. جنانكه درحيات دنيوى اعمال خيرداراى هزارها مراتب اند. همجنان دردنيا 
ازجهت تفاوت اعمال درزندكى برزخى نيزتعطل واشتغال فى اعمال الخير مراتب مختلف 
دارند. با اين تقریرمطلب اين ارشاد حضو رت واضح گردید که"چون شخصی برمن سلام 


احسن الفتاری فارسی, جلد جهار 


ميكويد آن وقت الله تعالى برمن روح مرا رد ميكند بس من باسخ سلام را ميدهم مقصد وى 
اينست که حضوراکرم ا هروقت درمعارف الھی مستغرق میماند. چون کسی سلام میگوید 
بطرف اوتوجه می فرمايد ازعالم دنيا توجه را قطع نمودن را بررد روح تعبيركرده شده 
است.چنانکه درعذربروقت بیدارنشدن حضرت بلال حضوراکرم]ڈافرمود "ان الله البض 
ارواحکم حين شاء وردها عليكم حين شاء. مراد ازقبض ارواح اینست كه ازجهت نوم افعال 
دنيوى معطل مى شوند ومراد ازرد اشتغال درافعال دنيا وعدم تعطل است. غرض اينكه 
انبياء. شهداء. واولياء چونکه درقبورازافعال خیرمعطل نیستند لذا برايشان اطلاق احياء 
کردہ ميشود. اما اين اعتراض فضول است كه ازقبور آوازاذان وغيره را جراشنيده نمیشود يا 
اولياء ازقبوربرآمدہ حج كنان وغيره جرا ديده نميشود؟ زيراكه مشابهت عالم برزخ باعالم 
رؤياءاست. مانند وجودعينى ووجودذهنی وجودمنامى ووجودبرزخی نيزيك وجود مستقل. 
است چنانکه برای نشینندہ نزدنائم هيج علم نمی باشد که درين وقت نائم درنوم جه می بیند 
حالآنكه اودررؤيا كاهى معذب ميشود. مار ميكزد ياكسى ثتل میکند يا درخواب جماع 
ميكند يا ميوه هاى گوناگون ميخورد. يا درخواب حج ميكد... ذكوة می پردازد. اذان میدھد 
صلوة وصوم وغيره افعال ادامیکندمگربرای نشینندہ نزد اومقداريك ذره احساس آن نمی 
شود همجنان تفصيلات افعال واعمال وعذاب قبروغيره عالم برزخ برباشندكان اين عالم 
مخفی اند. هکذاافادمولادالشاه قانور الکشمیری انس الهس #العزیز. فالط واه تعال اعلم 
#صفر ٤ھھ‏ 
سوال مثل بالا 
سوال : درین عصردرپنجاب مسئله حيأة البی عم بسیارمشهوراست. درهرمقام درين 
مورد سر کوشی بنظرمی آید. اميد است که درين مورد قول محقق وفیصل تحریرفرموده 
دهنعانی فرمانید؟ والاچرعددانه‌الکريم 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : به فکریندہ این مسئله را جانبین اهميت داده آنقدر 
غلو کردر اند که ازحدودبسیار تجاوزنموده اند. مسئله آنقدراهمیت نداشت که برین تاحد 
وافتراء نوبت برسد واگرچیزی اختلاف در کاربردپس تنها به علماء محدود گذاشتن 
شردری برد. درهزاران مسائل اختلاف انظارعلماء است مگرچنین مسائل, را ب سطہ عاء 


احسن الفتارى فارسی جلد جهارم ۱۷۰ باب 769 إچہھ هار 


آورده اذهان عامة المسلمين را مشوش كردن دعوت مناظره هارا دادن. بخلاف يكديكر 
اشتهاربازى واشتھارشایع كردن وبرجئين موضوع جلسه هاقايم نموده شيرازة امت را طورى 
منتشركردن که جوازندارد افتراق علماء بطورلازمی منتج آن ميكرددكه عوام ازعلماء دين 
متنفرگردیدہ ازرغبت ومحبت دين هم دست بشویند, بادرنظرداشت اين حالات برين مسئله 
برقلم برداشتن نه عقل آمادہ است ونه طبعيت مطلق حيات به نص قرآن ثابت است. فقط 
برين اجمال ايمان داشتن فرض است تفصيل اين نه منصوص است ونه برين ايمان داشتن 
ضرورى است ونه ما برتحقيق وتدقيق اين مكلف هستيم. برمن انديشه است كه درسراغ 
تحقيق اين اقتادن كستاخى نباشد وكرنه كم ازكم درامر غير ضرورى ازوبال تضيع اوقات 
وقوٹی خالى نيست. قال رسول لله تام من حسن اسلام المرء تر که ما لا يعيده و قال ل علامة 
اعراض لله تعا لمن العم دا شتخاله ألا يعيدمو قال تراهم لی اعوذیك من علم لا يدفع و قلبلا 
يفشع ومن دعو ةلا پستجاب‌لها. ازترتيب اين سه جملات تعوذ ثابت ميشودكه درعلم غيرنافع 
شغل سلب سبب خشوع قلب است وسلب خشوع قلب سبب عدم استجابت دعا است. فقط 
والله تعالى اعلم . ۰ فی قعدہ سنه ۷۷م 
درمسجد نماز جنازه مكروه است 

سوال : درمسجد گزاردن نمازجنازه چگونه است؟ اگرجانزنیست پس درحرمین شریفین 
چرا میگذارند؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : بلاعذردرمسجد نمازجنازه خواندن مکروه تحریمی © 
است.خواه جنازه داخل مسجدباشد يا بیرون. البته اگربرای نماز کدام جای دیگری نباشد پس 
ازجهت عذردرمسجد کراهت نیست. آل ف العلائية و كرهى تحريماً وليل تنزیبال‌مسجرجاعة 
هو اى الميّك فيه (ال ان قال) و المختار الكراهة مطلقاً ول الشامية انما تکرهال المسجربلا عذو فان 
کان‌فلااخ. (ردالمعتار ج) استدلال ازنمازجنازه درحرمين شريفين بخاطر این درست نيست 
أنه اين مسلک آنان است. فقط والله تعالى اعلم . 

/٦‏ فی قعده سنه ۷۱ھ 


و جلد 
احسن الفتارى ,فارسى ٠‏ چهار 


سوال مثل بالا 


سوال : امام وبعضى قوم بيرون مسجد باشند وباقی مقتديان درمسجد بس آيا نماز جنازہ 


ميشود يانه؟ درحاشيه هدايه آمده است كه ابن صورت بالاتفاق جائزاست. افاكانكالجدارقق 
اليسجن فا لصلوة عليها مكروهة باتفاق اصصابدا و ان كانت الجدازة و الامام و بض القوم خارج 
المسجدو الما فيه لم تكرة بأتفاق اصماہدا وان كاد الجدازة وحن‌ها خأرج المسجد فقيه اختلاف 
لماع رحمهم لله تعا بعضهم قالوا یکر مہم السينايو اع لآ ان الیسجدبلی لاداء المکتوپاسیو 
قال بعضهم لا يكركالان المعنى الموج ب ل لكراهة وهو احتول تلويف المسجرمفالود. (هزايه | ولين باب 
الجدائرص:ه1) 

اين صورت را دراصلاحات فتاوى دارالعلوم ديوبند مطبوعه دارالعلوم كراجى نيز بلا کراهت 
جانزقرارداده است, براه كرم درپر توعبارت مذكوره ازجواب مطلع فرمائيد؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : حاشيه هدايه ازعنايه مأخوذاست. دوم تمام فقهاء كرام 
رحمهم الله تعالى اين را غلط قرارداده اند ودرين صورت برقول جوازبالاتفاق ترديد فرمودند. 
قال العلامة ابن جيم (قوله ولا فى مسجدجماعة) لحريس الى داؤد مرفوعاً من صلى علق ميت ف المسجل 
فلا اجر له و رواية فلا شی له اطلقه فشمل ما اذا کان !لر یت القوم ف المسجداو کن الميت خارج 
المسچزیو الوم الم چداو کان الامام مع بعض القوم خار ج 'لمسجدوالقوم والبأقون ق الیسچد او 
المیتل ال سجںو الامام والقوم خارحالمسجدوهوالمكتار: لافالما اوردەاللسفی كذا ق الغلاصةو 
لا الاطلا لی الكراهة ہداء على ان المسجدالم بى للصلوۃالمکتوبة وتوابعها من الدوا ہل وال کرو 
دیس العلم و قیل لا يكروة و هو مبنى على ان الكراهة لاحقال تلوييى المسجن و الاول هو الاوفق 
لاطلاق ا لحديى كلا فتح القدير ال غاية المهانو العداية من ان الميتوبعض القوم اذا اناخارج 
المسجںوالباقوں‌فيەل كراهة اتفاقاً مدوع. (البحعر الرائق ج.ص") 

درکتب ذیل نيز همین فيصله تحريراست. فح القدير ج, ص٣‏ تہیین الحقائق مع حاشية 
الشبل .ص۳۳ نور الایضاح ص١۱۲‏ مر ا الفلا ح۲٣‏ عالمگيرية ج.صه*.الدر المغتارمع رد 
معتارج,صہ:م بزل المجهود جم صء.”,عمدة القارى ج:,ص٘ء: الکو کب الدرری صا" العرف 

۶ کتاب الفقه على المزاهب الاریعة ج ص٩‏ ۲د فتأؤى رشیدیه ص۷ امدادالفتاؤی 


> فتأوى دار العلوم دیویدن ج ص۲۸ بھشتی گوهر ص۴۲ و غیرھا من كتب الم زهب لی 
افلموارپی, 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچهارم ۱۷۲ باب الجنائز 


غرض اينكه درصورت خارج بودن ميت امام وبعضی مقتدیان ازمسجدفول جواز 
بلاكراهت عنايه بالاتفاق درست نيست. همه بالاتفاق اين را ردكرده اند وعلامه شامى لد 
درردالمحتار ومدحةالخالقازنهر صورت تطبيق نقل فرموده است كه قول.عدم كراهت بالاتفاق 
درحق آن كسانى است كه ازمسجدخارج اند. آن نمازكذاران كه در داخل مسجد اند 
درمورد نمازايشان اختلاف است وكراهت راجح است. فقط والله تعالى اعلم 
9/ دی قعدہ سنه ۱۰۲« 
سلام نماز جنازه را آهسته گفتن 
سوال : یک مولوی صاحب میگوید که سلام نمازجنازه را آهسته گفتن افضل است آیا 
اين درست است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دربن سه اقوال اند. 
(۱) هردوسلام را آهسته بگوید. 
(۲)یک سلام را بآوازبلند ودوم را آهسته. 
(۳)هردور! به آوازبلند. 
فى نفسه صورت اول افضل است. مگرجھت وجودتعامل عام برصورت سوم این را 
فضیلت است. صورت اول را اختیار کردن درميان عوام موجب فتنه وانتشاراست لذا ازين 
احتراز کردہ شود. قال ف العلائیة ویس الكل الا التکمیرلکنق‌المدائع العمل فز مادنا على ا پھر 
لتسلیم و ف جواهر الفتاؤى يجهر بواحدة و قال ابن عابرين جلد و اللى فى المدائع ولا يجهر عا يقرأ 
عقب كل تكبيرقلانه ذكر و السلة فيه المغنافتة وهل يرفع صوته با لتسلیم لم یتعرض له ف ظاهر 
الروایة و ذکر الحسن بن زياد جد انه لا يرفع لانه للاعلام ولا حاجة له لان التسليم مشروع عقب 
العكيير بلا فصل و لكن العمل زم ندا على حلافهأ(رد المحدار.ج.ص») فقط ولثه تعالاعلم 
٦‏ ۲ ذیقعده ۵۲۰۲ 
به قبرستان رفتن زنان منع است 
سوال : برای زنان رفتن به قبرستان جانزاست یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ جانزنیست.در حدیث برچنین زنان لعنت واردشده است 


احسن الفتاوی.فارسی, جلد چهار 


5ھ زمانه بادرنظرداشت خرافات درهيج حالت هم كنجايش اجازت نيست. قال 
ار الرملى ان كان ذلك لعجدیں الحزن و المكاء و الددب على م جرت به عأدعهن فلا تجوز و عليه مل 
حر ینف لعن له اتر ات القبور وان کآنللاعتبار و الت رمن غير ہکاءو التجرك بزيارقبور الصأحين فلا 
س اذا كن ا ثرو یکرهافا كن شواب كحضو ر الجماعة ف المساجدأةوهو توفیق حسن (ردالمحتار ج 
ص و يعضدة المعنى الحادث باختلاف الزمان اللى اشارت اليەعأئشة رضى لله تعال عدجا بقولها 
لوان رسول له رای ما احدث النساء بعدكالمدعهن کہا مدعت لساء بی اسرائیل وهلا فی لساء زما ہا 
راطتك‌بنساءزماندا. فقطواله‌تعال‌اعلم. ٣۳‏ امحرم_ ۲عره 
قرآن خواندن برقبر 

سوال : برقبرقرآن مجید خوانده برای ميت واب بخشیدن جائزاست یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جائزاست. البته به اجرت قر آن مجید خواندن وخواناندن 
جانزنیست. (قوله و یقرأيٰش)لما ورد من دخل المقابر فق رأ خف الله عدم یومئل و کان له بعردس 
ایا حسنات بحر وف شر ح اللباب ویق امن القرأنما تیشر له من الغا تحة و اول البقرةالى المقفلحونو 
أية الكرسى و أمن الرسول و سورة ليس و تهارك الملك وسورة التكاثر و الاخلاص ائئی عشر ب مرقاو 
احدى عشر اوسبعاً او ثلاث يقول الم اوصل ثواب ما قرأنأه ال فلان او اليهم. (رد المحتار ج) 
فقط له تعال اعلم . ٣امحرم,‏ ٤2ھ‏ 

قبررا پخته ساختن 

سوال : تجصیص قبورعلماء يا سادات بالاجرجائزاست یانه؟ درشامیه آمده است "ول 
الاحكام عن جامع الفتازی وقیل لايكرةاذا کان المتعمنالمشا و العلماء والسادات 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : برقبرخشت وچونه استعمال كردن جائزنيست. البنه 
كاه كيل نمودن جائزاست. 

قال شرح التدویر ولا پشص للبھی عده ولا یطین ولا يرفع عليه بداء و الیل لایس به و هر 
"شتا ول الشامية (قوله و قيل لا بأس به الخ) المداسب ذكرة عقب قوله ولا يطين لان عيارة 
م کم نقله ال رمتی کر هريد الى الفضل ان تطمين القہور مكروة والمختار نایک و 
۴ا ٭المصلف و المدايضاًواما البداء عليه فلم ارس اختارجوازة. (شامية ج 


احسن الفتاو یفارسی جلدچهارم ۱۷۴ باب الجنائز 
درمتعلق تعمیرنزدقیل ذکرشده است که ضعیف است وخلاف و صحیح وروایت عن 
الامام است. عن الىحديفة له یکرەان یبای عليه پدا من بيت او قبة او نحوذلك لمارویجاب رب 
على رسول لله م عن تجصيص القبور وان يكتب عليه و یبای علیها رواهمساح.(شامیه ج) 
بالخصوص درين زمانه پرفتن ازبدعت وخرافات ازاينكونه اسباب ضلالت احتراز نهاين 
ضروری است. فقط وا تعالی اعلم . ۸ جمادى الاولى سنه ۷۲« 
ور قبر خشت» سنگ» آهن وغیره استعمال كردن 
سوال : درفبربوقت ضرورت سمنت. يا خشت ساخته شده ازسمنت وریگ يا استعمال 
سنك جائزاست یانه؟ درخشت سمیتی وخاکی کدام فرق است یاحکم هردو یکسان است؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال شارح التدوير جنۂ ولا باُس پا غاد تاوت و لو من چرار 
حدیںلهعددالحاجة کرمحاوۃالا رض وقال این عا برس له (قوله ولا باس باتفا ذتابوتا )ای يرخص 
فلك عس الحاجة الا کرہ كما قرمداةأنفاً قال ل الحلیة نقل غير واحرعن الامام ابن الفضل انهجوزة 
ف اراضيهم لرخا وعها و قأل لکن ینمش ان يفرش التراب و تطين الطبقة العليا ما یی المي و عل 
اللين اففیف مل يمين المیت و يسأراليصير عازلة اللحد والمراد يقوله ينبثى يسر کہا افصح به أفر 
الاسلام وغيرة بل ف المدابيع و السلة ان يفرش ف القبر التراب, ثم لم یتعقہوا الرخصة لی الفاذەمن 
حدين بشن ولااشك ف كراهته كبا هوظاهر الوجهاهای‌لانه لا يعبل الا با لدارفیکون كالأجر المطبوخ 
بها كما يأق. (ردالمعتار ج.,ص۸۶۷) وش التدوير ويستوى اللين عليه و القصب لاجر المطبوغ 
والفشب لو حوله اقا فوقه فلا يكره ابن ملك وجاز فلك حوله بارش ر خوه کالتابوت وق الشامية (توله 
لوحوله! )قال ف ا حلية و كرهوا الأجروالواح ا فشب و قال الامام العمر تأشى هل اذا كان حول الميت 
فلو فوقه لا يكره لاله يكون عصبة للشیع و قال مشائبخازی لا یکره الأجر ف بلرتدا للحاجة اليه 
لضعف الاراضى (قوله وجار فلك) ای الأجر والخشب (ردالمعتار ج),.ص+۳+) وق العلائية ولا بيجشخص 
للہہی عدهولا بطین ولا يرفع علي هبداء و قي ل لا باس به وهو المختار وف الشأمية (قولهو قي للا بسبه 
ال المداسب ذ کرهعقب قوله ولا یطین لا نّعيارةالتعراجية كما قله الرحمتىذ كرق تجريدالى الفضل 
أن تطیین الاقمور مكروة و المختار انه لايكرةأة وعراةااليها الصف ف المدح ايضاً. اما الہداء عليه 
فلم ار مس اختارةجوازتدو لشرحالمديةعن مدية اليف المغتار انهلا یکره الحطيين وعن الى حديفة 


تین الفناری فارسس: جلدچهارم ۱۷۵ باب الجنائز 
رسسول لمعن آہصیص القيور و آن‌یکتب عليها وان یبای علیہ رواہمسلم و غیرههنعم ل الامرادعن 
الکیزی و الیوم اعتادو التسلہم با للين صيائة للقبر عن الدب و رأوا لك حسناً و قال ماراه 
المسلبون حسناً فهو عددفلهحسنأة. (ردالمحتار ج,ص۴) 

ازعبارت بالا امورذيل ثابت شدند. 

(۱) داخل قبردراطراف ميت بلاضرورت تخته چوبی.سنگ. خشت سمیتی.آهن وخشت 
پخته شده دربطی استعمال كردن مکروه تحریمی است. 

(۲) اگرزمین بسیارنرم ویانمی باشد وانديشه افتادن قبرباشد بس بقدرضرورت به 
استعمال كردن اشیاء مذ کوره اجازت است. اگر به چوب. سنك يا خشت سمیتی ضرورت 
بوره شود بس از خشت پخته شده وآهن احثراز کرده شود زيراكه دراینها اثراتش است 
ودرسنگ و خشت سمیتی این قباحت نیست. دروقت چنین ضرورت درتابرت چوب. سنگ 
. آهن گذاشته دفن كردن نیز گنجائش دارد. البته ازتابرت آهنی حتی الامکان احترازلازم 
است. درهرقسم تابوت بهتراینست که تحت أن خاک هموار کرده شود ردرهردواطراف ميت 
چیزی خشت گذاشته شود. 

(۳) ازطرف بالای میت بلاضرورت نیزچوب. سنگ. نخته سمیتی وآهن وفیره استعمال 
كردن جانزاست. 

(4) ازبالای قبر گنجانش استعمال كردن لای است مگراحتراز بهتراست. 

(۵) بالای فبرپلسترسمیتی, ودیگرقسم خشت استعمال كردن جانزنیست. ممانعت پلستر 
صراحةً درحدیث وارداست. خشت استعمال كردن نیزدربناء داخل است که بغرض زینت 
حرام است وبفرض استحکام مکروه نحریمی است که درگناه برابرحرام است البته ازخوف 
درندگان گنجانش استعمال كردن خشت خام است. فقط واه تعالی اعلم 

۰رجب سنه 2۱4۰۰ 
برقبرچهارديواري با چوبتاره ساختن منع است 

سوال : برقبرچهار باپنج فت بلند تنها چهاردیراری بغيرسطح بفرض حفاظت ساختن جائز 
است بانه؟ نيزجوبتاره ساخته بالای آن فبرساختن تاكه ازسیلاب باران محفوظ باند وبرای 
نشستن زاثرین صفابماند جائزاست یانه؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاوی ,فارسی, جلدچهار 


الجواب باسم ملهم الصواب : برقبرهركونه بناء بغرض زينت حرام است ویفرض 
استحكام مكروه تحريمى است, دركناه مكروه تحریمی نیزبرابرحرام است؛ چھاردیواری 
خواه ازيك خشت باشد بناء بودن آن ظاهراست وچوبترہ بلكه ازخاک اصلى زائد خاى 


انداختن نيزدربناء داخل است. 
قآل ل العلائیة و یبال التراب عليه وتكرالريادة عليه من التراب لانه ملزلة المداء. ول الشامية 
(قوله وتكرةالز يأداعليه) لما ل عمیح مسلم عن جاہر رضى لله تحال عده قال نی ر سول الله ان هس 
القجر وان یبای عليه زادابوداؤد او يزاد عليه حلية (قوله لاله عازلة الہداء) كذا ف البرائع وظاهركان 
الكراهة تحریمیة وهو مقتصى الهبی الم ل كور لکن نظر صاحب الحلية ف هذا التعليل و قأل وروی عن 
محمد ر هلله تعال انهلا بسب للك و یؤیدہەماروی الشافی وغيرة عن جعفر بن حمدعن بيه رضى لله 
تعال عنه ان رسول الله رش على قير ابده ابراهيم و وضع عليه حصباء و هو مرس صميح. فتحيل 
الكراهة على الزيادة الفاحشة و عرمها عل القليلة المبلغة له مقرار شير او ما فوقه قليلاً. (ردالمحتار 
جا ص۸۰۰ و قال ابن عابر جن ف احياء الموات وان حوطها و سنبھا يف يعصم الماءیکون‌احیاء 
لالس ججملةالبداء. (ردالمعتار ج۸ ص۳۰۰) 
درامدادالاحکام چھاردیواری را ازبناء على القبرخارج قراردادن غیرظاهراست وبه فرض 
صحت خروج عدم جوازاين وجه است كه با این ہجززینت واظهارعزمت ميت ديكرجيزى 
مقصود نمی باشد. البته برتمام قبرستان تعين حدود قبرستان توسط چھاردیواری وحفاظت 
ميباشد لذا جائزاست. علاوه ازين برقبررسم جهارديوارى ذريعه قبه سازى قرارمیگیرد. 
جنانجه برقبريك عالم مشهورتجويزيعضى حيله سازان جنين چهاردیراری گنبد نما كرده 
است که از چهاراطراف بند شد. وتنها قسمت بالاى قبر آشکارباشد مزيد برين درجهار 
دیواری گناہ حق تلفی دیگران نیزاست. احاطه خواه هرقدری کوچک باشد بازهم زمینی که 
تحت چهار دیوار میاید. را بلاضرورت مشغول كردن حق تلفی دیگران است. 
برای زاثرین بفرض صفاتی چوبتره ساختن هیچ مقصد شرعی نیست واندیشه سیلاب 
باشد بس داخل قبرخشت گذاشته باتخیه سمنت فبررا شق نموده انتظام حفاظت را کرده 
شود. باين تدبیر قبر ازنشستن محفوظ ميشود وبرای بافی گذاشتن نشان برسرقبرسنگ 
نصب كردن يا كتبه وغیره نصب كردن کافی است. اگربه سیلاب خاک قبرختم گردید بس, 


النتاری.فارسی, جلد چهار ۱۷۷ باب الجنائز 


احسن 
برآن نشان دوباره خاک انداخته قبررا درست كرده ميشود. معهذا برقبرواقعتاً ضرورت 
خاک زيادتربود بس بجاى جوبتره درجهاراطراف قبربه صورت دهلان خاک انداخته ان 
مقام را بقدرضرورت بلندكرده شود. نيزضورت حفاظت قبرصرف تا آن وقتى است که ميت 
بعدازآن خاک نميشود ضرورت حفاظت نيست لذا زيادتراهتمام مضبوطى قبردرست 
نیست. قال ابن جيم نة لانهما (الأجر والغشب)لاحکام الہداء و القبر موضع البلاء. (البحر الرائق 
ج.ص»*) . فقط وله تعالاعلم . ۵رجب ٢٠٤۱ھ‏ 
۔ حكم مسبوق درنمازجنازہ 

سوال : اگر کسی درنمازجنازه به تأخيربرسديس تكبيرفوت شدہ را چگونه ادا كند؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : بايدكه مقتدى هروقتيكه رسيد تکبیر گفته با امام شریک 
شود اگرچه امام تکبیرچھارم را هم كفته باشد مگرسلام نداده باشد. باقى تکبیررا بعدازفارغ 
شدن بگوید. اگروقت شریک شدن علم اين را داشت كه اين كدام تكبيراست پس همان 
دعارا بخواند كه امام ميخواند ودر تكبيرات فوت شده باقى ادعيه را بالترتيب بخوائد. 
اگرعلم اين نبودكه امام درکدام تکبیراست بس دعاى تکبیراول يعنى ثناء بخوائد بعدازآن 
بهمان ترتیب ادعيه را بخواند. به خواندن دعا درتكبيرات فوت شده اكرانديشه برداشتن 
جنازه باشد يس دعا نخواند فقط تكبيرات را بگوید. اگرجنازه را برداشته شد مگرتاحال به 
زمين قريب است بس تکبیربگوید واگر به شانه هاى بردارندكان قريب شده است پس 
تکبیر نگوید. نمازدرست نمیشود. ۱ 

قال ل شرح التدویر و المسبوق بہعض التكبيرات لا يكبرق ا حال بل ینتظر تکہیر الامام ليكبر 
معه الافتتاح لما مز ان کل تكبيرة كركعة المسبوقلا يبدأ مما فأته و قال ابو یوسف ل تعاق يكبر 
حننيحصر کم لا ينتظر الحأضر فی حال التحريمة بل يكجر اتفاقاً للتحريمة لانهكالمررك ثم يكير انما 
اما بعدالفراغ نسقاً بلادعاء ان خشيا رفع المت عل الاعداق وماق لمجتبی يكبر الكل للحالشاذ 
بر فلو جاء البسبوق بعد تكبيرة الامام الرابعة فاتتھ الصلوةلتعزر الدخول ق تكبيرةالامام وعیں 
اليوسف ند يرخل لبقاء التحریمة فافا سلم الامام کر ثلا كما ق الحاضر و عليه الفعوى ذکرہ 
ھی أہ.والتفصی لف الشامیة. فقط والله تعالاعلم . 

"ذىالحجة ۲ےھ 


۱۷۸ باب الجنائر 


سوال متعلق بالا 

سوال : شما درنمازجنازه رابطه به احکام مسبوق برقول امام ابويوسف خچ:فتوی دادید. 
حالانکه در درمختار قول ابی یوسف را تنها درآن صورتی مفتى به نوشته است كه جون 
بعداز تکبیر رابعه شریک شده باشد. دربهشتی زیورنیزهمچنین است. لهذا برین نظرثانی 


احسن الفتاو ی فارسی. جلد چهار م 


نرموده تحریرفرمانید؟ بینوا توجروا 

الدواب باسم ملهم الصواب : درنماز جنازه درتمام تفصیل مسبوق فول ابی یوسف لد 
مفتی به است. بر آن شواهدمندر ج ذيل اند : 

(۱) سياق عبارت درمختاربالخصوص در "'فلوجاءبعدتکہیرۃالامام الرايعة. ازفاء تفریب 
ثابت میشود که بعدازشر کت رابعه کدام مسئله مستقل نیست بلکه حکم مسبوق برسابق 
تفریع است. 

(۲) قال ف الشامية (قوله فلو جاء! غ) هذا مرۃالخلاف بیدهما وبدن الى یوسف ر مهم انه تعال کیا 
ٹیالبر۔ 

درين تصريح است كه بعدازشركت رابعه مسئله مستقل خلافيه نیست بلكه فرع 
وئمرخلاف سابق است. 

(۳) وفيها (قوله لتعدرالدخول الخ) لمامزان المسبوق بنتظر الامام لیکبر معە و بعد الرابعةلمييق على 
الامامتكبرر حتى ينتظر هليتابعه فيه قال فى الدرر والاصل فى الباب عندهماان المقتدى يدخل فى لكبيرة 
الامام فاذافر غ الامام من الرابعة تعذر عليه الدخول وعدد ابی پرسف یدخل اذا بقيت التحريمة كذا فى 
البدائعأه. 

درین نیز تصریح است كه بعدازشر کت حکم رابعه برقاعده سابقه متفرع است. 

)٤(‏ و فیبا (قوله و عليه الفتوی) ای على قول الى یوسف ف مسألة المسبوق خلافا لما مشی عليهف 
المتن. زردالمحتار جخ.ض:*3) درين مسبوق عام است که تمام صورتهارا شامل است. فقط وله 
تعال‌اعلم . ۰ ىالحجة ۱۳۰۰ ه 

بركفشها باي را گذاشته نماز جنازه خواندن 

سوال : اگرزیر کفش پلید وقسمت داخل وبالای آن پاک باشد بس آنرا كشيده بالای أن 
پای را کذاشته نمازجنازه خواندن چگونه است؟ بینوا توجروا 


. الفناری.فارسی. جلد چهار ۱۷۹ باب الجنانز 


الجواب ومنه الصدق و الصواب : جانزاست. هر آن چیزی که به اصابت نجاست دریک 
طرف أن بطرف دیگر آن سرایت نمیکند برجانب پاک آن نمازگزاردن جانزاست. البته 
جين کفش را پرشیده نماز گزاردن درست نیست زيراكه به حر کت مصلی جانب نجاست 
نیز حرکت میکند که مانع نمازاست.آرى اگر تحت أن هم پاک باشد پس بوشيده نماز 
گزاردن درست است. 
تال شر ح التنویر فى مفسرات الصلوة و صلوته على مصلى مضرب نجس البطانة. و ل الشامية ثم 
نذا تول الى یوسف و عن محم يجوز (الى قوله) و علی هذا لو صلی علع مر ال ری او باب او بساط غليظ او 
مکعب اعلاهطاهر و باط ه جس عس الى یو سف لا جوز نظرا ال اتحادالمحل فأستوى ظاھرەو بأطنہ کا 
لوب الد فرق و عدد میں يجوز لانه صلى فی موضع طاهر كفوب طاهر تحعد ثوب جس بخلاف الثوب 
الصشیق لان الظاهر نفاذ الرطوبة الى الوجه الأخر أ5 و ظأهره ترجيح قول محمّد و هو الاشبه ورف 
ان ةز سألة الوب قول الى يوسف بأنه اقرب ال الاحتياط وتمامه فا حلية وذ كرف المدية وشرحها 
اذا کلت النجاسة على بأطن اللهدة او الأج رةو صلى على ظآهرها جاز و كذا الأشبة ان کالت غلیظة بجيف 
يمكن ان تنشر نصفين فيا بين الوجه الذی فيه الدجاسة و الوجه الأخر والافلاأهو ذ کر ا حلیة ان 
مسألة اللبدة و الأجرةعلى الاختلاف المار بیدبما و ان الخانية جزم با جوا و هو اشارۃال اختيارةو 
نو سر متجه و کا مسألة الفشبة على الاختلاف و ان الاشبه الجواز علیبا مطلقا. ثم اّدة بأوجه 
فراجعه (رداليحتاررج) وق الهدرية ولو خلع نعلیه و قام عليهما جاز سواء کان ما يلى الارض مته لهس 
اوطأهرااذاكانما يل !لقدم طاھراً(عالمگیریة ج.ص")فقط وله تعاقاعلم 
© ربیعالاول_ ره 
دروقف علي المسجد قبرساختن 
سوال : در یک حجره وقف على المسجد متولى بدرخودرا دفن كرده است آيا این فعل 
رعا جانزاست؟ وبراى جنين متولى جه حكم است؟ بينوا توجر وا 
سک باسم ملهم الصواب : اين خيانت است لذا متولى واجب العزل است وبرحاكم يا 
عامةالسلمين لازم است كه آن قبررا كشاده ميت را بكشند يا قبررا برابرزمين کنند 
۰ به ابقاء قبر تعطل واشغال بالغير وقف مسجد لازم می آيد. قآل ف التدویر ولا بفرجمىه 
ان تكون الارض مغصوبة اواخزت بشفعة وف الشرح خير المالك اخراجه و مسأواته بالارض, وق 


احسن الفتاوی فارسی جلدجهارم ۱۸۰ ۱ باب الجنائر 


الحاشيه لان حقه ق باطدها و ظاهرها فان شاء ترك حقه ف باطبا و ان شاء استو فاد (ردالمعتار ي, 
ص۷۰ ازعبارت شامی “و احترز با ليفصوبة عا اذا كانت ولف ا شبه نکنید زیراکه درینجا 
مراد ازوقف وقف برای قبوراست چنانچه درجای دیگرخود شامی تصریح این شده است. 
قال ق شرح التدویر حفر فدفن فيه آخر میتاً فهو على ثلاثة اوجه ان الارض للحافر فله لبشه وله 
تسويته و ان مبأحة فله قيمة حفر وان وقفاً فكألك وق الشآمية هذا لو وقفت للرفن فلو على مسجں 
للررعوالغلةفكالميلو كةتأمل. (رد المحدار ج ص۴ كعاب الغصب) فقط وله تعا ل اعلم 
٣ ۱‏ ربیعالاخر_ ۵غھ 
درزمین غيروفن كردن 
سوال : اگرمردہ را بلا اذن مالک درارض غير دفن كرد پس آيا مالک را ہر كشيدن مجبور 
كرده ميشود؟ بينوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : براى متولى مرده كفته ميشودكه ميت خودرا بكشد اكر 
بازهم نكشيديس مالك ارض اختیار داردكه قبررا بازنموده ميت رابكشديا قبررا برابر زمين 
کند. قال ل شرح العدوير خير المألك بين اخراجه و مساواتهبا لارضه ول الشامية لان حقه ف بأطنباو 
ظاهرها فا ىشاء ترك حقه ل یاطہہا وان‌شاء استوفاه. (ردالمحتارج.ص-”) فقط وللله عاق اعلم ٠‏ 
و رہعالاخر _ ۵ےہ 
ازسلام كفتن برقبرجه فایدہ؟ 
سوال : بعدازفوت شدن انسان روح درجنت يا دوزخ داخل میشود.سپس درقبرستان 
جواب سلام ازجه کسی میسرمیشود؟بینوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : تعلق روح مردہ باقبرمیباشد لذا "لسلام عليكم كفته 
ميشود. برای تفصيل ملاحظه گردد كتاب الروح لابن القيم وشرح الصدورللسیوطی 
رحمهمالله تعالی . علاوه ازين ازطرف مرده جواب دادن ازكتب صحاح ثابت نیست. اگرچه 
درروايات غیرصحاح آمده است دراسنادآنها كلام است. درروايات صحاح تنها حكم گفتن" 
السلام عليكم است وجه آن اينست که مرده اگرچه نمی شنودونه جواب داده 
مبتواندمكربرقبراين الفاظ محض برای زائر ازجهت عبرت مشروع كرديده است. جتانجه 


باب الجنائز 
رن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۸ باب الجنایز 


۱ لکم خلف و بعض الروايأت قديتم اولاد كم وآم ازواجكم وتملك اموالکم و 
ول المى يلك کدی مپیتکمرعن زيار القبور الافزوروها فأهها ت کرڈالأخرۃ فقط وله تعال اعلم 
ءصفر 2۵ھ 
جسم بلا روح جكونه عذاب میشود؟ 

سوال : درقبرتنهافضلة انسان باقى ميماند بس عذاب قبربرچه چیزمیباشد؟بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : برخى علماء برين فكراندكه عذاب قبرفقط روح را 
مبشود وتعلق روح باقبر ميباشد. مگرصحیح اينست كه عذاب برروح وجسد هردوميباشد 
زيراكه درقبررفته زنده شدن مرده ازقرآن ابت است قال لده تعلل حكايةٌ عن قولهم "را 
مت انتم متا اکن فا لله تعالذ کر الموتهمّتین وهم الا تتحشقان الا ان‌یکوناق القبر 
حيأةو موت حتی تكون احرى الموتتين ما يتحصل عقیب احيأةف الرنیا والاخزی ما یتحصل عقیب 
الحيأةاللى ل القبر(عمرةالقارى ج,ص:”) 

درروايت رابطه به نكيرها لفظ يقعدانه وغیرهاص‌الروایات. نیزبراعادة روح دال اند. 

باقى ماند اين سوال كه وقوع عذاب برجسم براى مامعلوم نميشود يا اجزاى جسم متفرق 
ميشوند وآنهارا خاک گفته میشود پس برای حل اين صوفياء اين قول را نموده اند که اعادة 
روح درجسم مادى نیست بلكه درجسم مثالی ميشود. مگرصحیح اينست كه درجسم مادى 
اعادة روح میشودمگر آنرا ما معلوم كرده نميتوانيم جنانكه درخواب کسی را تکلیف رسد. 
بلكه ازجهت تخيل وتفکریقظان سرورياغم لاحق شود برما علم آن حاصل نميشود. 

جسم اگرچه خاک شود بازهم ازاحاديث ثابت است كه ستون فقرات خاک نميشود. يس 
احياء اين شده ميتواند. بالفرض تمام جسم خاک شود بازهم هیئت وصورت جسم بدل شد 
اصل مادة آن باقى است. پس بعدازخاک شدن نیزدرآن اجزاء ازجنين طريق اعادة روح كه 
ما انرا معلوم کرده نمیتوانیم ازقدرت باری تعالی خارج نیست. 

ال السیوطی نة شرح الصدور عذاب القجر هو علاب البرزخ (ال قوله) و جله الروج و المدن 
ألنأناهلالسنة ول فیض البأرى قيل العذابعل الروحفقط وقيل على الروح وا ہس دمعاومال ال 


لال مافظ اس فيم له و الاقرب عددی هو لش و هب الضوفية الى انه على لهس البدال الخ . 
/ فيض المارى ,ص۲٠‏ 


احسن الفتاوى.فارسى. جلدچھار 


وايضاً فيه بعد بحٹ بدیع ثم لا حأجة الى اثبات علاب القبر الى ما قأله الصوفية ان العلا بعل 
البنن المغال دون المادی و حیلٹل لا بعد ان لم نشاهد احداً یعذب ف قجرة ال (فیض المارى ج, 
ص :»و عبد ةالقارى ان المصلوب لا بعد الاحياء و اليسألة مدهمع عدم المشاهرة كبا صاحي 
السكر فانه سم انالانشامدحیاته كما يرؤية الى یه جبریل عليه الصلوة والسلام وهوبين اهر 
اصعأبه مع سترةاعنهم ولابعدقرداحيأآة الى بعض اجزا اءالبرن فيختصبالاحياء والمسألة والعلابو 
انلم يكن فلك مشاهرا لدا. (عمرة القارى ج ص١٣٦‏ ) و كذا هقق جبل احريث ا حافظ ابن ا حجرر مه 
له تعال‌ایضاًلالفتح فر اجعه.(فتح البارى جص ۰۲) فقط وله تعالاعلم 
ءصفر ر ۵ےھ 
درحشر با اولاد وزن ملاقات میشود 
سوال : درحشربااولاد وزن ملاقات ميشوديانه؟ واگرملاقات میشود بس تاجه وقت بافى 
ميماند؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال الله تعالی لش یغوا من ال اموا - الخ" و 
قال‌الدی :43 المرۂمعمن‌احب. از اينكونه آيات واحادیث ثابت است که ملاقات میشودبلکه 
مکالمه نیزمیشود. بعده اگرجانبین ازاهل جنت باشند بس ملاقات دائمی میگردد والافلا. فقط 
والله تعالی اعلم . ۷ صفرسنه ۷۵« 
به ايصال ثواب تلاوت درعذاب تخفیف میشود 
سوال : قر آن خوانده ثوابش را به مرده بخشبده شود پس درعذاب تخفیف میشود یانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : به قرآن خوانده ثرابش را بخشیدن درعذاب کمی میشود. 
تال التطال فيه دلیل على استحباب تلاوة الکتاب العزیز على القہور لاله اذا کان یربی عن الميت 
التخفیف بتسبیح الشجر فتلا وة القرأن العظيم اعظم رجاءوہر کة.(ع رۃالقاری جاص هع وا 
عن انس یب يرفعه من دخل المقابر فظر یش خفف لله عنهم يومئل و من‌زار قجر والدیه او احذهب 
فقرأعدرةا وعدرهما لش غفرله. (عمرةالشارى ج.صههه) ۰ فاقط وله تعاقاعلم 


- ۲صفر ۵ےھ 


باب الجنائز 


ان الفتاوی.فارسی جلد چهارم ۳ ۱ 


براي مرده ثواب صدقات میر سد 
سوال : برای مرده ثواب صدقات وخیرات رابخشیده شود يس به وی میرسد بانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : ثراب مير سد. كيا شرح الصرور بعخر ج الطبرال عن الى عرو 
قال قال رسول لله متت اذا تصرّق احد کم صدقةً تطوعاً فلیجعلھا عن ابويه فیکون لھما اچرها ولا 
پنقص من اجرہشیئاً و ان شئت الاطلاع على مزیں الروایأت الواردة فى هنا الباب فعليك بعمرة 
القارى جا.صهعموص"عه. فقط والنّهتعالاعلم 
۸صفر ۵٥ھ‏ 
نماز جنازه بر خود كشي کننده 
سوال : خود کشی کننده را مسلمان پنداشته ميشود یاکافر؟ نمازجنازه اوجائزاست یانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرچه خود کشی بسیار گناه بزر گ است مگرمرتکب اين 
کافر نيست لذا بروی نماز جنازه فرض است. قالل۵رحالتدویرمن قحل تفسهولو عمد اًيُغسلو 
يُصل عليه به‌یفتیو ان کان اعظم وز من قاتل غیرہ.(ردالمحتار ج.ص»*۰۱) فقط والله‌تعالاعلم 
«ذى قعدم ۸۳ھ 
ابصال ثواب براي خود كشي كننده 
سوال : براى خود کشی كننده ابصال ثواب ودعاى مغفرت جائزاست يانه؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خودکشی کنندہ فاسق است كافرنيست. لهذا برای وى 
دعاى مغفرت وايصال ثواب جائزاست. فقط والله تعالى اعلم 
۳/ ذى قعده سنه ۸۳ھم 
بعدازتكفين خروج نجاست مضر نیست 
وال : جه میفرمایندبزرگان درين درين مسئله که اگرازمیت بعدازكفن وغسل دادن 
ایت خارج شود بس آیا اورا دوباره غسل داده ميشود يانه يا همین غسل كافى است؟ 
ما نجاست را شسته شود؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اعادة غسل نيست البته قبل ازتكفين نجاست برآيد بس 


سن ار 8 ہے ۲ A‏ کر کے کا ڈو 
تن د ضروری است وبعدازتکفین براید بس شبستن ضروری نیست خواه بربدن ميت 


احسن الفتاری,فارسی, جلدجهارم ما باب ات جیار 


باشد يا بر کفن. بدون شستن نمازجنازه درست نيست. این حکم نجاستى است كه ازخور 
ميت برآید. شستن نجاست خارجی ضروری است بلاشستن نمازنمى شود. قأل ف الشاميةول 
طعن الخزانة اذا تدجس الكفن بدجاسة الميمع لا يضر دفعاًللحرج؛خلاف الكفن المتدجس ابتدائو كلا 
75 تدجس بدنه عا خر ج مده ان قبل ان یفن غسل وبعدةلا کیا قرم داهن الغسل فمقي دما لىالقدية 
بغير الدجاسة الفارجةمن‌المیت.(ردالمحتار ج,, ص۸۱۷ )فقط واللهتعا لی اعلم . 
۲ ربیع‌الاخر ۲ھ 
درموت رمضان امن ازعذاب قبر 

صرف ناماه رمضان؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازكافرتنها تارمضان عذاب قبرمرتفع میشود ومسلمان 
روزجمعه ودررمضان عذاب نمی شود وبرمؤمن عاصى چون روزجمعه يا رمضان میآید بس 
ازاوتاقيامت عذاب قبرمر تفع ميشود. 

قال ابن عابرين ند فى أخر يأب الجمعة قال اهل السنة و الجماعة عذاب القیر حق و سوال مدكرو 
نکیر و ضغطة القبر حق لکن ان كأن كأفرا فعلابه یدوم الى يوم القيمة و یرفع عده يوم الجمعة و شهر 
رمضان فيعزب اللحم متصلاًىألروحو الروح متصلا با جسم فیتالم الر وح مع ا چسدو ان کان خارجاً 

وه 
عده واليؤمن المطیع لا یعلب بل له ضغطة يهرهول ذلك وخوفه و العاصی يعزب و يضغط لكن يدقطع 
عده العلاب يوم ا جمعة و ليلعبا ثم لا يعود و ان مات يومها اولیلعہاً يكون العذاب ساعة واحيةو 
ضغطة القبر ثم يدقطع كذا ف المعحاقدادللشیخ انی المعين النسفى الحدقى من حآشية الحيوى ملفصاً. 
(ردالمحتار ج:.ص"»») . فقط والل تعال اعلم 
به موت جمعه تاقيامت عذاب قبر معاف 
سوال : مرندة روزجمعه تنها درهمان روز عذاب نميشود ياكه تاقيامت معاف است؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : مؤمن را تاقيامت معافى ميسرميشود. البته ازكافرتنها 


درجمعه ورمضان مرتفع ميشود. ۱۹/شوال سنه ۸۶ھ 


۱۸۵ باب الجنائز 


احسن الفتاری ,فارسی, جلد چهار 
در جمعه ورمضان بر کافر نیز عذاب قبرنمي باشد 
سوال : مشهوراست که درماه مبارک رمضان وجمعه از کافردرسوالات نکیرین وعذاب 
۳ تخفیف میشود آیا این درست است يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در جمعه ورمضان از کافرعذاب مرتفع میشود. بعدازآن 
بازشروع میشود. كلاق الشامية فاخ رباب الجمعة. فقط والله تعالی اعلم . 
۸/ رمضان سنه ۸۷ھ 
حواله فضيلت موت دررمضان 
سوال : درشامى باب الجنائزتفصيل "من لایسئل فى قبورهم است. درين ذکرموت 
دررمضان نيست لهذا حوالة اين را تحریرفرمائید؟ بينوا توجروا 
جواب ازاشكال برنبوون عذاب قبربرموت جمعه . 
نخستين منزل است. كسيكه ازآن نجات يابيد برای وى منازل آیندہ آسان خواهد شد. سوال 
اینست كه در روزجمعه سودخور. شرابى. بد کار نیزمی ميرند. آيا ايشان نيز آمرزيده ميشوند؟ 
2 نوين درق فان بات اف کا 
(۲) بعضی عصاة بلاحساب نیزدرجنت مير وند. برای ایشان این سعادت مقدراست. روز 
تمه صرف موت ايشان واقع ميشود. ۱ 
(۲) به موت روزجمعه تنهاعذاب قبرمعاف است نه عذاب آخرت. ومطلب حدیث اینست 
كه ہی 3 PF E‏ 
جز بركت جمعه بدولت عمل ازعذاب قبرمحفوظ ماند ورستكارشد پس منازل آينده 
زيادم ۱ 1 
ر سهل ميباشد. فقط ولله تعالى اعلم / جمادى الاولی سنه ۸۹ھ 


أحسن دک اا 
فضیلت دفن درشب جمعه 


سوال : اگرشخصی روزپنجشنبه فوت کند مگراورا درشب جمعه دفن کرده شود بس آي 
ازاوعذاب قبرمعاف است يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين وعده برموت درروزجمعه وشب.جمعه أست نه بردفن, 
البته عذاب قبرجونكه بعدازدفن شروع میشود وبرمسلم ازشب جمعه تاحشرعذاب فبرمرتفع 
ميشود لذا جنين شخص ازعذاب قبرمحفوظ ميماند. قال ابن البراز جل السوال فأ يستقر فيه 
المیت حتى لو اكله سبع فا لول ف يطده فان جعل فی تابوت ایآما لدقله الى مكان أخر لا یسال مالم 
يدفن. (بزازيةعلىهامش العالمگیریة ج/ص) .فقط .وله تعالاعلم 
۸ غعبان__ ۸۹ھ 
نصب كردن كتبه برقبر 
سوال : نصب كردن كتبه برقبروتاريخ وفات را برسنگ كندن تاكه قبرميت معلوم بماند 
وبى نشان نگرددجائزاست یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بطورعلامت نام وتاریخ را نوشتن جانزاست. درحدیث از 
کتابت برقبرممانعت وارد شده است وبرای علامت سنگ گذاشتن ابت است. لذا حضرات 
نها درحمهم الله تعالی حدیث نهی را برغیرضرورت محمول فرموده اند وبه ضرورت علامت 
"جازت کتابت است. معهذا احتیاط درين است که کتبه را ازسرقبر کمی کنار ترنصب کرده 
شود تاکه مخالفت ظاهرحدیث نشود. آیت قرآن. شهرومدح ميت را نوشتن بھر کیف 
جانزاست. وتفصیل الکلام ف الشامية. فقط والله تعالی اعلم. 
۵ شعبان سنه ۸۶ ه 
نماز جنازہ غاثبانه 
سوال : نمازجنازه غائبانه جانزاست یانه؟ زید میگوید که جانزاست. بيامبراسلام 2# 
نماز جنازه غانبانه پادشاه نجاشی را گزارده بود. زيد میگویدصحیح است یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عن عمران بن حصين رضى لله تعاق ععه ان البى غ قال ان 
اخا کم ادا تول فقوموا صلوا عليه فقبام رسول له وصفوا خلفه فکیر ار بعاً وهم لا يظدون الا 


باب الجنائز 


اح النناری.فارسی, جلد چهار ۱/۸۷ 


اںچںاز تەبین یدیەروا5ابن حبأن لی حیحه كذا لی نصب الراية و فتح الماری بعد نقلەما نضه ا خر جه 
من طریق الاوزاعى عن یحی بن الى کشیر عن الى قلابة عن الى المهلب عده و لالى عوانه (ٹیٰ صميحه) من 
طريى ابأو غور عن یی فصلیدا خلفهو نحن لالرى الا انالجداز#قدامداًاه. 
قال العلامة العثانى و یعارضه ما اخرجه الطبرائی و اصله ف ابن ماجة من حدیث جمع بن جارية ى 
وےة الصلوة على الدجاشی قال فصففدا خلفه صفين و مأ نرى شيئا ذكرة فى فتح البأرى ج۲ ص۶٥۱‏ و 
الترفری كما افأدة الشيخ با ھا كشفت لبعض دون بعش (الى ان قال) فق اخر ح الطبرالى و ابن الفريس 
ف فضائل القران و سمويه ق فوائںەو ابن مددةوالميجقى ف الدائل كلهم من طريق حموب بن علال عن 
عطاء بن الى ميمونةعن انس بن مالك خت قال نزل جبرثيل على النبى يقت فادال یا محمد مات معاوية 
بن معاویة المزل اتحب ان تصلی عليه قال نعم فضب جنأحيه فلم يبق اکمة و لا جرةالا تضعضعت 
فرفعت سريرةحتى نظر اليه فصلى عليه و خلفه صفان من الملائكة کل صف سبعون الف ملك فقال با 
جبرئیل سر نال معاوية هنك المنزلة قا لبحب قل هو له احدو قرائتهايأها جائیا وذاهباً وقأما وقاعداو 
على كل حال و حوب قال ابوهاتم ليس بالمشهور وذ کره اس حمآن ف الفقات و ف رواية قال جبرئيل 
فهل لك ان تصل عليه فاقيض لك الارض قال نعم فصل عليه و رواية فضع جبرئیل جداحه الايمن 
على بأل فتو اضعتحقی نظرنا الى المدنة ذ کر الروايأت كلها ا حافط فى الاصابة ثم قال قريحتجيهمن 
يز الصلرۃ على الغائب و یرفعە مأ ورد انه رفحت اجب حتى شهل جناز ته أ8. (ج:.ص١١)‏ قلت ولو 
کانت الصلوة على الميت الغائب مشروعةلم يكن لسؤال جبرئيل! تحب ان تصل عليه وضر به جداحيه 
بعدقوله نعم معني لامکان الصلوة عليه بغیر ذلك ایضاً و كزا لم يكن لقوله فهل لك ان تصلى عليه 
لائبض لك الا رض يعلى لعدم الاحعیا ج ال ذلك للصلوةعليه فا تحريث ان ثبت كما زعمه الحافظ فهو 
تمةلنالاعليدافافهم. (اعلاء السئن جم ص"»») 
ازين احاديث ثابت شد که برحضرت نجاشی ومعاويه بن معاويه مزنى رضى الله تعالى 
عنهما نمازجنازه را باینطور گذارید که ازدوربطورمعجزه جنازة ايشان را درجلو حضور 
0 بيش كرده شده بود لذا ازين هردوواقعات استدلال برصحت نمازجنازه غانبانه 
۱ 
بالفرض بر اين معجزه ازحديث ثابت نمى بود بازهم اين واقعات را برمعجزه يا خصوصیت 
تعضرن 4 محمول كردن ضروری است زيراكه مطابق "وص علوم إن صلو تك س كلهم 


احسن الفتاوى.فارسى, جلد چهارم ۱۸۸ ,۸ الجنائز 


آنحضرت تم بر گزاردن نمازجنازه برهرصحایی حریص بود حتى که اگر کسی را بغيرنماز 
جنازہ حضوراکرم یه دفن کرده شد پس آنحضرت ہل برين تنبیه فرمود وبرفبراوتشرین 
برده نماز جنازه كزاريد. معهذا برصحابة مقرب دورشده ازآنحضرت بل وحضران 
مخصوصين قراء کشغھہ آنحضرت لم نمازجنازه می گزاردند. این دليل واضح است كه 
نمازجنازه غائبانه درست نيست ونمازجنازه حضرت نجاشى ومعاويه بن معاويه مزن یئ 
بطورمعجزه يا بنابرخصوصیت گزارده شده بود. فقط والله تعالى اعلم 
6 ربيع الآخرسنه ۸۷« 
نمازجنازہ غرق شدہ ورخس وخاشاک 
سوال : شخصى زيرخس وخاشاک غرّق شده بميرد وبعدازكوشش زياد ازآنجا كشيده 
نشود بس نمازجنازة اورا چگونه گزارده شود؟ یک صاحب میگوید که قريب آن ايستاده 
> نماز جنازه گزارده شود ادا میگردد آیا این قول او درست است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برچنین شخص درصحت نمازجنازه اختلاف است. ازجهت 
عدم غسل قياس عدم صحت را مقتضی است مگراستحساناً قول جوازراکرده شده است 
بشرطیکه ظن غالب عدم تفسخ ميت باشد. درحالت شک بالاتفاق بروی نمازصحیح نیست. 
قال ف الدر و ان دفن و اهيل عليه التراب بغیر صلوق او بها بلا غسل او من لا ولایه له صل على قبره 
. استحسانً مالم یغلب عل الظن تفشخه من غير تقدیر هو الام وظاهرۂانەلوشك ق تفسغه صلل عليه 
لکن ق العبر عن میں جلد لا كأنه تقدینا للمائع وق الشامیة (قوله او با بلا غسل) هذا رواية ان 
سماعة والصحيح انهلايصل على برد هلدا حالة لا مها بلا غسل غير مشروعة كلاف غايةالبيان. لکن 
ف السراج وغيرة قیل لا يصن على قبره و قال الکرمی يصل و هو الاستحسان لان الاوق لم يعدن بها 
لترك الش رط مع الامكان و الأن رال الا مکان فسقطتفرضیةالفسل وطذایقتھی ترجيح الاطلاقوهو 
الاوق‌جر. 
قنبیه: ينبغى ان يكون ق حکم من دفن بلا لو امن تردى ق حو بیر او وقع عليه بنیان ولھ هکن 
اخراجه خلاف ما لو غر ق بحر لعدم تحقق وجودة امام المصل تامل (قوله كانه تقدرهاً للمائع) الخد 
محلو ای كأنه قال فلك توما ای انه دار الامر بين التفسخ الماقتھی عرم الصلوة و بين عدمه 
الموجب لها فأعتجرنا المائع وهو التفسخ ط اقول و فى ا حلية نض الاعصاب مل انه لا يصلى عليه مع 


ا الفتاری:فارسی, جلد چهار ۱۸۹ باب الجنائز 


إنعك ف ذلك ذ كرتف المفمن و المزين و جوامع الفقه وعأمة الکتب و علله ل المحيط بوقوع الشك ل 
الهو ار اسو مامه‌فیها. (ردالبحتار ج؛.صض>:)لقط ولله‌تعاق علم 1 
۳شوال ۸۸ھ 
دعاي نماز جنازه بر خنتي نابالغ 
سوال : یک کودک پیداشداوراشناخته نمیشود که بچه است يا دختراگردرهمان حالت 
بميرد پس درنمازجنازه اودعای بچه را خوانده شود يا دختررا ؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اختیاراست خواہ دعای بچه را میخواند يا دختررا. العل کیر 
بتأویل‌المیعوالتألیهبتًویل الدفس فط وله تعالاعلم . 
۰ امحرم AAL‏ 
نماز جنازه براموات مخلوط مسلم و کافر 
الحواب باسم ملهم الصواب : هردوميت را جلوروی گذاشته نماز گزارده شود ونیت 
كرده شود که برمسلمان ازایشان نماز میگذارند. كذالالشامية . فقط والله تعالى اعلم . 
۰ محرم سنھ۸۷ھ 
قبربنشیند بس حفرنموده درست كرون جائزنیست 
سوال : اگرقبر کهنه بنشیند وپیش ازانداختن خاک به کدام سنگ وخشت که فبررا 
پرشانده میشود آنها پائین بیفتند يس آيا آن خشت هارا ازقیر کشیده دوباره درست کرده 
مبشرد؟ وآیا ميت را كشيده درقبردیگردفن کرده میشود؟ بینوا توجروا 
العواب باسم علهم الصواب : برعلیه فبرخاک انداخته درست کرده شود. قبررا حفر 
موده ازداخل آن سنگ وغيره را درست كردن يا میت راکشیده درقبردیگری دفن كردن 
اس قأل ل العلائیة ولا فرح مده بعد اهألة التراب الا مق آدی وق الشأمية احترا عن حى 
كال کہا اٹ یبال او صلوة او وضع مل غير يميده او ای غير القبلة فانه لا يديش عليه ہیں 
الراب كمامر. (ردالمعتار ج ص فقط وله تعالاعلم : ۳ربیماأمحر ٤ھ‏ 


احسن الفتاوی فارسى جلد چهارم ا ۳ 


حکم افتادن قبربوقت دفن 
اوت ميت را در قبر گذاشته وسنگ را نهاده ازبالای آن خاک انداخته میشد که سنگ 
نين افتاد. اكنون آنرا كشيده دوباره درست كردن يا ميت را درقبردیگری منتقل كردن 
ارات يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرسنگ زیرخاک ينهان شده بودپس كشيدن آن جائز 
نيست همجنان خاك انداخته شود. . البته قبل ازينهان شدن سنگ را کشیدن درست كردن 
جانزاست واين قبرقابل مرمت نماند بس به ضرورت قبردیگری ساختن جانزاست. 7 
الاجر منفصلاً عن جسد الميّت سنّة و الدیش حرام فلا یرتکب لاجلها قال فى العلا تية ولا ینبش 
لیوجه‌الیبا,وق‌الشامیةا مو ل و ماق 
اليش حرا ام بخلاف ما اذا کآن‌بعداقأمة اللین قبل اهألة التر اب‌فانه‌یزال و یوجه‌ال‌القملةعن,فینه. 
حليةعن التحفة (ردالمعتار ج۱,ص۴) . فقط واه تعال‌اعلم 
۳رہیعالٹانی _ ے۸ہ 
به اهل ميت غذا رساندن 
سوال : به اهل ميت تاسه روز غذا رساندن مستحب است.اگرتایک ودوروز طعام 
رسانده ختم كند قباحت ندارد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای همسایگان واعزه واقارب میت. برای اهل ميت تنها 
یک روز غذارساندن که برای يك روز وشب کفایت کند مستحب است. قال این عابي 
خجد قال نی الفتح و یستحب وران اهل المیت و الاقرباء الا باعل بیعة طعام لهم یشبعهم يومهم د 
ليلب لقرله کل اصدعوا لل جعفر طعاماً فقن چا رهم ما يشغلهم حشله الترمزى و صحتحه ا حا كم و 
لانەبژوہ روف ويلح عليهم ف الا کل لان ا حزن بمدعهم من ذلك فیضعفونه. (رد المحتار ِج:,ص٣۳)‏ 
فقط وله تعال اعلم. ۲ اذى الحجة ے۸ھ 
سوال مثل بالا 
سوال : در کشورما یک رسم ازمدت مدید جریان دارد آن اینست که چون کسی فوت کند 
س تاجندین روز بلکه گاهی تاچهاروپنج ماه برای اهل ميت اعزه واقارب مانندخسران وغیر؛ 


احسن الفتار ی.فارسی, جلد چهار 


نذا تهيه میکنند آيا ثبرت اینچنین تهیه نمودن غذا درکتب حدیث يا کتب فقه بدست می 
آبد. از کتب فقه کراهت اين معلوم ميشود. درقاضی خان آمده است: ولا يأس پان يكون حمل 
الطعام ال اهل المصيمة وهوق اليوم الاول غير مكرولالشغلهم بجھاز المیت وف اليوم الفا مكرودافا 
اجتمعت الدياحةلانهاعانةلهم على الاثم والعروان. (قأضى خان كتاب الحظر والاباحة جح.ص»ه») 

ودرعزیزالفتاوی ص 474 نيزنوشته است كه یک يا دووقت برای ميت غذا ديكر اقرباء 
نفر ستند ودرعالمكيريه نوشته است: مل الطعام ال صاحب المصيبة و الاکل معھم ل الوم الاول 
جائز لشغلهم بأ جهاز و بعدة يكره كلا فى العاتارخانية. (عالمكيرية جه ص۶۶۴ كعاب الكراهية) 
درترمذی ني زكدام حديث كه نقل كرده شده است دران نیزبرای روز اول جوازتهيه نمودن 
غذا براى اهل مصيبت معلوم ميشود. درفتح القديرنيزالفاظ قريب قريب همين است. و 
یستحت وران اهل الميت والاقرباء الا باعل عپيشة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلعهم. (فتح القدير 
ج:ص۴۴) 

برای این مردم مقصد ازتهيه نمودن غذا فقط تسلى اهل ميت است. درين غذا ممنوعات 
شرعی نمی باشد. بینوا توجروا 

التواب باسم ملهم الصواب : ازیک روز زياد غذا فرستادن مکروه است. درین رسم 
بجز ازغلر درتکلیف وحرج غیرممنوع اين قباحت نیزاست که عوام اين را حکم شرع 
میپندارند یا فکرمیکنند که برشریعت زیادتی وبدعت است. فقط والله تعالی اعلم. 

۱ ۳ رمضان سنه ۹۹ھ 
کوک مرده پیداشوندہ نيزسفارش ميكند 

سوال : آن كودى كه ازشكم مادرمرده بيداشود آيا روز قيامت وى برای والدين خود 
سفارش ميكنند يانه؟ يا سفارش تنھا برای آن کودکی مخصوص است كه زندہ بيداشده 
میرد؟ بینوا نوجروا 

الجواب باس ملهم الصواب : کودک مردہ پیداشوندہ نیزسفارش والدین رامیکنند. قال 
سول لله نه ان الساقط لیراغم ربه اذا دخل ابويه الدار فيقال ایا السقط المراغم ره ادخل بويك 
نة فيجرهما بسر رتاحتی یں‌خلھہا اجدة وق حديمف أخر و اللى نفسى بيد ان السقط ليچر امهبسررة 


الانجنةائااحتسبته. (ابن,ماجة ص )١‏ فقط وله تعالاعلم ك ۲ رجپسله ۸هد 


احسن الفتاوی فارسی, جلد چهار ۱۲ باب الجنائز 


ایصال ثواب براي نابالغ 

سوال : به ایصال ثواب برای نابالغ درجات نابالغ پلند میشود یانه؟ درحالیکه نابالغ غير 
مکلف است؟ بینوا توجروا : 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای نابالغ ثواب حسنات ميرسد. ازين ثابت شد که برای 
اوغیرنیزایصال ثواب حسنات كرده ميتواند. نيزبرين دعاى نمازجنازه برای اومفیداست, 
ازين نيزافادة ايصال ثواب ثابت شد وال العلاق ق دعاء داز الصی وهو دعاءله ايضبتشسمهل 
الأيرلا سیم وقد قألواحسنات الصی له الا بزیه بل لها ثوا ب التعليم . .(رداليحتار ج.ص»۰)فقط 
ولله‌تعال‌اعلم. ٦ارجبر‏ ۸۸ھ 

ازقبرستان جدا دفن كردن مکروه است 

سوال : ازمدفن عام مسلمانان جداگانه کسی را دفن کرده شود جانزاست یانه؟ یک 
صاحب قائل عدم جوازاست آيا وی درست میگوید؟بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مسلمان را درقبرستان عام دفن كردن مستون است. بر 
خلاف این در کدام مقام خاص دفن كردن مکروه است. دفن كردن بزرگان را درمدرسه با 
مسجدیا کدام مقام خاص وباء عام گردیده است. حضرات فقهاء‌رحمهم الله تعالی برين با 
خصوصیت نکیرفرموده اند. برچنین حضرات مبتلا اين وصیت را نمودن واجب است که 
ایشان را بعدازمردن درقبرستان عام دفن کرده شود. 

قال ل شرح الحدوير ولا يني ان يرن المیت ف الدار ولو كان صفیراًلاختصاص هله لس 
لانبياء وف الشامية (قوله ی الدار) كلاف | حلية عن معية البفتى و غيرها و هو اعم من قول الفتح ولا 
يدف صغير ولا كبيرق الميت الى مات فيه فان ذلك عاص بالانبياء بل يدقل ال مقا بر المسلمین اه 
ومقتضاه انهلا یرفن مدفن خاصل كمأ يفعله من يجنى مزرسة و حوھا و یبای لهبائر بها مرفدا. تأمل 
(ردالمحتار ج).ص»۳») . فقط واللتعا لی اعلم۔ ٣فخرال_‏ ۸۸ھ 


حکم فسل وغيره کودک مردہ پیداشوندہ 
سوال : اگر کردک پیش ازپیدایش مُرد يا 'سقاط شد بس بطورعام اورا درجاى زمين را 
حفرنموده دفن میکند, آیا اين طريقه درست ست ياكه اورا غسل وكفن داده درقبرستان 


بايد دفن كرده شود؟ بینوا توجروا سح 


۱۳ باب الجنائز 


امس القن لوي طط مث کت 

الجواب باسم ملهم الصواب : درصورت اسقاط اگرکدام عضوساخته شدہ بودمگرتمام 
جسمش ساخته نشده بود پس برآن آب انداخته درجامة بيجانيده درجاى دفن كرده زمين را 
همرار کرده شود. درغسل و کفن ودفن رعایت طريق مسنون را کرده نمیشود. وتمام جسمش 
ساخته شده بودپس درغسل وکفن ودفن بطریق مسنون اختلاف است. قول بطریق مسنون 
احوط ودوم ایسراست. نام گذاشتن درهردوصورت مختلف فيه است. گذاشتن احوط است. 
نمازجنازه گزارده نشودالبته بعداز پیداشدن مرد پس نمازجنازه نیز گزارده شودومطابق سنت 
درقبرستان دفن کرده شود. فقط والله تعالی اعلم ۰ محرم سنه ۸۸ھ 

برسزعالم میت عمامه بستن مکروه است 

سوال : برسرمیت عمامه بستن جائزاست پانه؟ یک مولوی صاحب میگویدکه فقهاء 
تأخرين بستن عبامه- برشرمیت عالم رانیزبهتردانسته اند. آیا اين درست است؟ بینوا 
توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ميت خراه عالم باشد يا عرام بهرصورت عمامه بستن مکروه 
وبدعت است. 

نقل ابن عابر لہ عن الالهستال والاع انه تکره العمامة بکل حال كما فى الزاهریاه. (رد 
المحتا رج,صہ) . فقط واللهتعال اعلم . ٭امحرم_ ۸۸ھ 

درنمازجنازہ طهارت مكان ميت شرط نيست 

سوال : برای جنازه پاک بودن جاى شرط است یانه؟ومیت را درجاى ناپاک كذاشته 
نماز جنازه گزاردن جائزاست يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : راجح اينست كه پاک بودن مكان ميت شرط نيست. ميت 
درجای ناپاک باشد بازهم نمازجنازہ درست است. قال الدر وق القدية الطهارةمن الدجاسة ل 
ووبان و مکان و سترالعورقد رط فى حع المي والامأم جميعاً ول الشامية (قوله ول القدية ا مفله 
المفت اح والمجتبى معزياً ل العجرید ا ماعیل لکن ف التتارغانية شکل قاهی خان عن طھارۃمکان 
بهل تشرط و از الصلوةعليه قال ان كانت المهّع عل الجدازةلاشكانّه يوز والافلاروايةلهلاو 
می الجواز وشکزا اجا ب القأطىيدر الزن أ5. (ردالبحتا رج,ص۸۱۶)فقط ولاه تعالاعلم. 


1 | صفر ۹ھ 
تس 


احسن الفتارى فارسی جلدچهارم ۱۹۴ باب العنائر 


تفصیل ولي نماز جنازه 
سوال : دراداى نمازجنازہ ازهمه زیادترحقدارچه کسی اسث؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازهمه نخست سلطان سپس نائب اوسپس قاضى سپس امام 
مسجد جامع, سبس امام محله بشرطيكه امام ازولى افضل باشد. تقديم ولات واجب است 
وامام مندوب. سپس ولى به ترتيب ولايت نكاح مكردرين بدرازبسرمقدم است سپس 
شوهرسپس همسايه. كذافى العلائيه. فقط والله تعالى اعلم 
امام محله نمازجنازه كزاريد بس ولي حق اعاده آنرا ندارد 


سوال : اگرامام محله نمازجنازہ را بغيراذن ولى گزاریدپس ولى نمازجنازہ را دوباره اعاده 
كرده ميتواند يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكرامام ازولی افضل است يس بروى حق تقدم حاصل 
است درين صورت ولى دوباره نماز گزارده نمی تواند. قأل شارح التدوير جلد وان صلی من له 
حق التقرم کقاض او دأئبه او امام ا حی او من ليس له حق التقرم و تأبعه الول لا يعين لاتهم اوبأ 
لصلوامده.(ردالبحدار ج.ص»۱۳) . فقط وله تعال‌اعلم. ےاصفر_ ۸۹ھ 

نماز جنازه دفعة براموات متعدن 

سوال : چون دریک جا جنازه های متعدد جمع شوندپس به جه طريقه نمازجنازه اداکرده 
شود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : افضل اینست که برهریکی جداگانه نماز گزارده شود 
وبرهمه یک نمازنیزجانزاست. اين دارای سه صورت است یکی اینکه. یک ميت را دربيش 
روی امام گذاشته شود. بطرف پای او سردوم ودبطرف پای او سر سوم . وصورت دوم اينكه 
ان ميت که پیش روی امام است اورا بطرف قبله ودوم ازاوبطرف قبله سوم. سینة همه 
بسری امام باشد. صورت سوم اینست که ميت اول بطرف قبله ودوم را اینچنین گذاشته 
شود که برابرشانه های اول سردوم باشد. همچنان برابرشانه های دوم سرسوم باشد. درهرسه 
صورت قريب امام ميت مرد باشد سپس بچه سپس عررت. فقط واله تعالی اعلم. 

۶ صفرسنه ۰۸۹ 


9 النتاری طارسی, جلد چهار ۱۹۵ باب الجنائز 
ميت زا ازمقام موت به ويكرمقام منتقل كردن 
سوال : درمنتقل كردن ميت از مقام موت بطرف شهرد يكرى جه تحقيق است؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : ميت را بسوى شهرديكرى نقل كردن مكروه تحریمی 
_ن. ال الشامية (قولهولا يأس بدانله قبل دفدہ) قیل مطلقاً وقيل ال مادون مد# السفروانيدة 
مین لد بقدر ميل او میلین لان ماق ابر الملن رعا بلغت طله المسآفة فيكرة فيا زاد قآل ل العبر عن 
عقن الفرائنو هو الظاهر أك. (رد المععار ج ص-”) و قال ف المراق و كرت نقله لا كثر مده ای اکثرمن 
البيليى كذا ى الظھیریة و قال شصس الائمة الس رخسی و قول ممیں له فى الکتاب لا بأس ان یدقل 
البيك قنر ميل او ميلين بیان ان الدقل من بلن ال بلن مكروة قاله قاضى خان و قال العلامة 
المعطاوى جن مکرودای تعر (لعطأوى ص وق منحة الخال ولحرم ف التأجیة بألكراهة وق 
العجديس وذ کر انه اذا مات بلرة يكرةتئلها قّاخزىلانهاشتفاليما لايفيبو فیەتأغیردفنەو کی 
بلك كراهة.(البحر الرائق ج:.صهه) 
درنقل ميت بجزتأخیردفن وخطرة فسادمیت درين عصرمزيدمفاسدقراذيل پیداگردیده اند. 
(۱) التزام اين آغازخواهدشد.(۲) تحمل مصارف كثيره ومشقت شديده. (۳) التزام دفن 
كردن درقبرستان آبائى وبه اسراربرآن این عقيده ثابت ميشودكه اموات دفن شوندكان 
دريك مقام ميان خودملاقات میکنند حالآنكه این عقيده غلط است. (٤)جنازہ‏ را نقل گردن 
مرب سیب تکرارنمازجنازہ قرارمیگیرد که جائزئيست. فقط والله تعالى اعلم 
۳ /ربیع الا خرسنه ۸٩‏ ھ 
سوال مثل بالا 
“وال : دربهشتی زیوررابطه به انتقال ميت به شهردیگری جائزنیوشته است. .وعام مشهور 
یز همچنین است یک عالم میفرماید که مطابق تحقيق وى درمقام موت دفن كردن صرف 
سنحب است, . ودرمنتقل كردن بسری شهردیگری هیچگونه کراهت نیست اميد است که 
رین مورد جراب مدلل فرمائید؟ بینوا توجروا 
باسم ملهم الصواب : قال ابن هيم له ولم يتكلم البصتف عل تقل المی تم نمکان 
لبلدفيه قال الو اقعاتوالتدجديس القتیل اوالمیت يستسع لهم ا نيدفدا ل المکان الزی 
می اولعك القوم لما روی من عائهة رضى لله تعال عنها نج زارب قبراخرها عين 


احسن الفنارى فارسی, جلدچهارم ۱۹۲ باب الجنائز 
ال رمن بن الى بكر رضى الله تعال ععبما و کان مانس با لهام و حمل من هداك فقالت لو کان الامر لیات 
بمدى ما نقلعك ولدفدتك یمه مق لکن مع هذا اذا نقل ميلا او میلین او عو فلك فلا باس وان نفل 
من يلسا بلد فلا اٹم فيه لانه روی ان یعقوب صلوات له عليه مانت مصر تحمل الى ارش الام من 
مص رلیکون‌عظامەمع عظام آبائه و سعرین اوقا ص رض ی الله تعال عده‌متل‌ضوعة عل اریعةف ۳۳ 
من المديدة لحمل عق اعداق ال رجال الى المديدة أه و قال ابن عابرضن له لی حأشيحه على البعر (قوله 
لاله ر وی ان یعقوب صلوات الله تعا ل علیه| )لاب خلی انط زا ۵ رع من قبلدا ولم تتوفرفهشروط کوزه 
شرعالدا كلا شرح العلامة البقدسی و مله ل شر ح الشیخ اسفعیل عن الفتح و اوضمه بان من فرط 
كونمشريعة لدا انيقضه لله تعال اورسوله به ولم يوجر لك مع انما نالل سعد رض ىلە تعال ععر 
ان لم يردمن انکر لکن وردما عن عائشة رضى لله تعال عہہا حين نقل اخوها الا ان يقال ذلك س بلي 
الى بلسو نقل سعد دونه لکن ما استدل له به هو من بلس ال بلن فلیتائل, قال و قرجرم ف التاجيةبا 
لكراهة ول التجديس وذ کر انه اذا مات 3 بلدةیکرہەنقله ال اغزىلانه اشتغال مالا يفيدو فيه تأغير 
ددهو کفی ب للك كراهة. (البعر الرائق ج+. ص٣‏ وقال ف حاشية النّر(قولمولا باس بدقله قبل دفده) 
قيل مطلقاً و قیل ای ما دون م1 السفر وقوه می جلد بقدمیل اومیلین لان مقاہر البلد را بلغت 
هله المسآفة فيكرة فيا زاد قال ف الہر عن عاد الفرائل وهو الظاهرأةو اما نقله قبل دفده فلا مطلقاً 
قال ف الفتح واتفقت كلمة المشاحق امرأةدفن ایب وهىغائبة ل غير بلرها فلم تصير و اراد تقله 
على انهلا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعش المتأغرين لا يلعفت اليه و اما نقل یعقوب و يوسف عليديا 
السلام من معر الى الشام ليكودا مع أبأعهبا الكرام فهو شرع من قہلدا ولم يتوفر فيه شروط كونه 
شرعالدا اہ ملع صا وتمامه فيه (ردالیحتار ج ص٠‏ وقال العلامة اه تہلال له و کرہنقلەلا کار 
مده‌ای! کثرمن المیلین كدق الظهيرية وقال شمس الامة السر خسى لم وقول میں جلد ق الکتاب 
لا باس ان يدقل الميت در ميل او ميلين بیان ان الدقل من پلں اق بلن مكروة قال قاضى خان و قد 
قال قله لو مات غير بلدة يستحب ت رکه فا ندقل ای مصر أخر لا باس به لما روى ان یعقوب عليه 
صلوات لله عليه مات مصر و تقل الى الشأم وسعدين الى وقاص رعی الله تعأل عده مات ق ضيعة عل 
اربعة فراكح من المديدة و نقل على اعداق الرچال الى المديدة قلت كن ا جمع بان الريادة مكروهة ل 
تفر الرائحة !و غشيعها و تنتفی بأنتفاغها لمن هو مدل يعقوب عليه السلام اوسعد رضی لله تعاقعنه 


` ول روایةالترملیبالمُؤنوهوموضع قريب ميمكة . رشیداحد 0+ ١‏ 


احسن الفتاوى فلوسي جلدچهارم ۹۷ باب الجنائز 
لاب پیا من احياء الدارين» و قال الطعطا وی رحمه الله تعاق (قلمی! #) اصله للکمالفانه قال رده کلام 
صاحب الهراية ل التجدیس انهلا اٹم ل الدقل من بلس الى بلدلما نعل ان یعقوب ما نه ان ذلك شرع 
من قہلدا ولم تتوفر فيه شروط كونه من شرعدا ولان اجسادالانبیاء علیهم السلام اطیب ما يكون 
حال الموت كأ حيأة و الشهراء کسعن رطی لله تعألّ عده ليسوا کفیرهم من جيفعهم اش نتداً من 
جيفة البجائم فلا يلعق بدمأة . (حطاوی عل مرا قالفلاحص») 

ازتحقيق بالاثابت شدكه عدم جوازنقل میت ازامام محمد له ثابت است وهمين ظاهر 
المذهب است. فقهاء حنفیه امام ابن همام. شرنبلالى. طحطاوی حلبی. شامی وغیرهم رحمهم 
اله تعالی قائل همین اند. بعدازین برای هیچ حنفی قول جوازوبرین استدلال ازواقعات 
مختلف هیچ گنجانش ندارد. بالخصوص بعدازقول عدم جوازامام محمد لله برای مقلدالتفات 
بسری هیچ دلیلی جائزنیست. زیراکه اين وظیفه مجتهد است لذا ضرورت جواب آن 
واقعات نیست که ازانها شبه جواز میباشد. معهذا درتحقیق بالاجوابات اين واقعات نیز 
مذ کوراند. درباب نقل ميت مجموعه وافعات چهارحضرات منقول اند. حضرت یعقوب ايقل 
حضرت بوسف 8# حضرت. حضرت سعدابن ابی وقاص, حضرت عبدالرحمن بن ابی 
بكر تضد. جوابات چهارواقعات بالترتیب قرارذیل اند. 

حضرت یعقوب وحضرت بوسف بو : 

(۱) درصحت اين واقعات کلام است. ازهيج حدیثی ثابت نیست. 

(۲) شرع من قبلنا تاوقتیکه درقرآن یا حدیث منقول نباشد حجت نیست. باوجود منقول 
بودن درقر آن يا حدیث برای حجت آن این شرط است که درشریمت ما بخلاف آن حکم 
نباشد. ودرمسئله زيربحث دردفن حكم جل آنقدرمژکداست که دراوقات مکروهه 
تيزحكم گزاردن نمازجنازه را داده شده است واجازه تأخیرنمازجنازه را برای انتظارجمع 
عظيم داده نشده. حکم اسراع جنازه دراحادیث صحیحه وارداست. 

ابن واقعات بانقل بعدالدفن متعلق اندكه باتفاق مشائخ رحمهم الله تعالى جائزاست. 

حضرت سعدابن ابي وقاص انت : 


احسن الفتاوى.فارسى جلدجهارم ۱۹4۸ ُ تحت ات الجنائز 
برفاصله ۱۲میل درزمين زرعى شد. احتمال قوی بلكه ظن غالب است كه آنجا كرام 
قبرستان نبوده لذا برای دفن به مدينه آورده شد. 

حضرت عبدالرحمن بن ابي بكر کا : 

حضرت عانشه خط ازفقھاء صحابه ٹہ اند پر ين نقل مکانی انکار كردن ايشان برعدم 
جوازاين دليل قوى است. 

۳ مشترک جواب اين هرچهارواقعات را اينجنين داده اند که درجنازه حضرت انبياء 
علیهم السلام وصحابه شت اند يشة فسادمیت نبود. لذا چون خطره اند يشه فساد ميت نباشد 
بس نقل مکانی جانزاست. این را صورت تطبیق قراردادندمگراین بخاطری صحیح نیست 
كه احادیث اسراع. بخلاف اطلاق قول محمد #لهوافتاء مشائخ رحمهم الله تعالی است 
وانکارعانشه ها صراحتاً ابطال اين تطبیق را میکند. دروقت مکروه نیزحکم ادای 
نمازجنازه است حالانکه درتأخیرچهاریاپنج دقيقه هیچ احتمال فسادمیت نیست. علاوه ازين 
نقل ميت فى نفسه کدام جوازمیداشت بازهم درین زمان برین چقدراهتمام آغاز گردیده 
است و کدام مفاسد که درين پیداشده است بادرنظرداشت آنها اين هر گزجوازندارد. تفصیل 
اين مفاسد در آخرجواب سابق است. فقط والله تعالی اعلم. 

۰ رجب سنه ۵۱6۰۰ 
نابالغ را در سل موت وضو کنانیدن میخواهد 

سوال : آیا بعدازمردن بچةنابالغ اورا درغسل وضو کنانیده شود یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نابالغ رانیزوضزداده شرد. قألل‌الشامیة(قولهویوضامن يؤمر 
بالضلوة) خر ع الصی الزی لم یعقل لانه لم يكن بحي يُصل قاله احلوال وطذا التو جيه لیس يقوى اذ 
يقال ان ڑا الوضوء سلّة الفسل المفر و ضللمیّت لا تعلق لكون الميمت یٹ یصل اولا كما ل المجنون 
شرح المدية و مقتضأة انه لا کلام ف ان البجدون يوضاً وان الشی الذی لا یعقل الصلوة یو ضا ايضاً عل 
خلافمايانتضيه توجيهاحلوالىيمنا نهملا یوضتان.(ردالبحتا رج,ص+فاقط ولله تعالاعلم. 

٣‏ ربیعالآأخر_ اكه 


وس 


إحسن الفتاوی«فلرسی, جلد چهار ۱۹۹ ہاب الجنائز 
طريقه مسنون زیارت قبور 

سوال : رفتن به قبرستان کدام روز افضل است؟ ودرقبرستان رفته برای مردگان طریقه 
مسنون دعای مغفرت وایصال ثواب چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درهفته یکبارباید به قبرستان رفته شود روز خمیس. 
جمعه. هفته ودوشنبه افضل است. در قبرستان داخل گردیده اینچنن سلام بكويد "لگ لاٹ 
لهم كار ۇم میم ورن شا ء فلکم لاجفون و تست ال کالم الْعَافِيَة سس ازطرف 
پاهای ميت پیش چهرة آمده ایستاده تامدتی دعا کند. اگرمیخواست بنشیندپس مطابق تعلق 
بامیت درزندگی قريب يا دوربنشیند. چقدری که میسرباشد تلاوت کندبالخصوص اول 
سوره بقره تا"مفلحون-آية الكرسى. آمن الرسول سورەیسین“ سوره ملک وسوره اخلاص یازده 
يا دوازده يا هفت يا سه بار خوانده ایصال ثواب کند. فقط والله تعالی اعلم . 

۹ ربيع الآخرسنه ۸۹ھ 
نابالغ را بوقت نزع باسين شنواندن 

سوال: برای کودک نابالغ سوره يسين هنكام نزع شنواندن باعث ثواب است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ميت خواہ بالغ باشد يانابالغ بهرصورت بوقت نزع یسین 
شنواندن مستحب است. 

ال ل الشامية (قوله و یدرب قراءة تس ال لقوله بي اقرہ وا على موتا كم يش .عصحه ابن حبان 
لأ لالبراديهمن حهرةالموت. (ردالمحدارج.صاء) فقط والهتعال اعلم 


؟ربیعالآخر ___۸۹ھ 
تكرار نماز جنازه جائزنیست 
سوال : : تعددنمازجنازه جائزاست یانه؟ بعضی مردم ازجنازه حضرت حمزه الہ برجواز 
استدلال ميکنند. ایناستدلال ایشان درست است یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تکراردرنمازجنازه جائزنیست. البته بدون اذن ولی گذارده 
۳ باشر بس ولی حق اعاده را دارد. درين صورت نیز کسانیکه پیش گزارده اند دوباره 
كزاردن ایشان باولی جائزنیست. 


قأل ق العلائية لیس لمن صل عليها ان يعين مع الول لان تکرارها غير مشرو (رد البععار ع, 
ص۸۶۱) وقالالعلامة الا رجه هتکن ع ر رضى اله تعا يعدهما اذا انعبى ال جنازفقدصل 
عليه دعا و انعر ف‌ولم یعدالصلوق قال ابوع رف التبهیںطٰذا هو الصحيحالبعروف من ملحب این عر 
من غير ما وجه عن نافع وق بەتمل ان يكون معای رواية من روى انه صلی عليه اله دعا له لان الصلوة 
دعا مو قآلمالكوابو حديفة وا صا مهيلا تعادالصلواعل!لہدازقولایصل عل القبروهو قول الفورىو 
الاوزاعيواحسن ین ی والليف. (أعلاءالسان ج۸ص۱۸ م فقط وله تعاقاعلم 

۳ ربيع الثالی _ ۸۹ھ 
تکرارنمازبرحضرت حمزه ننه خصوصيت ايشان بود. يا هرباردر گذاشتن باشهداء نغ 
برایشان نمازمقصودنبودبلكه برای بركت موضع صلوة وجوارصالحين هرباربا ايشان 
گذاشته میشد. فقط وا تعالی اعلم ۳ ربیع الآخرسنه ۸۹ھ 
درحال وجودمیت درخانه تناول غذا جائزاست 

سوال : شنيده ميشدكه درمكان همسايه تاوقتيكه ميت باشد تا آن وقت تناول غذا 
درست نیست. خواه هرقدرى كرسنه باشد. شرعاً حكم اين چیست؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين هر گزئیرت ندارد بلكه برای خوداهل ميت نيزبرهيز 
از غذا شرعاً كدام حكمى ندارد. ازجهت صدمه وغم غذا تناول كرده نمیتوانند اين سخن 
جداگانه است. درين عصراين رسم قرارگرفته است واین طورى اهتمام ميشودكه درصورت 
وجودمیت درخانه تناول غذا را گناہ می پندارند لذا ترک اين رسم واجب است. به تكلف 
جيزى ناچیزی خورده شود. برعزیز واقارب وهمسايكان لازم است كه اهل ميت را ترغيب 

واسراربرتناول غذاء نمایند. فقط والله تعالی اعلم . ۳ صفرسنه ۸۷ھ 
درقبر کدام سامان بماندپس حفر نموده کشیدن جائزاست 
سوال : اگردرقبری هنكام دفن كردن ميت چیزی رقم يا سامان بماند بس قبررا دوباره 
حفرنموده رقم وغیره را کشیدن جائزاست يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جانزاست. قال این عابدین له ولوبقى فيه معا علانسآن فلا 
بأسمالدبش.ظهيرية(ردالمحتارج.ص»”) . فقطولل تعالاعلم ‏ ۲۳صفر ٦۸ھ‏ 


حسن الفتاوی فارسی؛ جلد جهار ۰١‏ ہاب الجنائز 


باجنازہ میت صالح رفتن ازنوافل افضل است 
سوال : آيا تنها باجنازة شخص برهيزكاررفتن ازنمازنفلی افضل است يا حکم جنازة 
هرمسلمان همين است؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : همسايه ميت باشديا بااوقرابت باشد يا ميت صالح باشد 
پس باجنازة او تاقبرستان رفتن ازنوافل افضل است. قأل ل العلاكية الاتباعافضل من الدوافل 
لولقرابةاوجواراوفيهصلا حمعروف. (ردالیعتار ج.ص+») .وله تعاقاعلم. 
وال ۸۸ه 
قبل ازدفن براي بر گشتن ازولي میت اجازت گرفتن 
سوال : آيا بعدازنماز جنازه کسی بخواهد که بركردد بس ازاقارب ميت اجازت گرفتن 
ضرورت است؟ بینو| توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مستحب است. قأل قاضى خان جلد ولا يرجع عن الجدأزة قبل 
الرفن بغر اذناهلها .(هانية ج.ص») .فاقط وله تعالاعلم. ۲۳شوال _ ۸۸ھ 
يکي اززن وشوهرمیت دیگررا دیدن يا غسل دادن 
سوال : اگریکی ازشوهریازن انتقال کنند بس دیگری اورا دیده میتواند وسوده میتواند 
با جنازة اورا برداشته میتواند يا درقبرپائین کرده میتواند؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : زن همه را کرده میتراندمگرشوهردیده میتواند. غسل داده 
نمیتواند و بلاحائل لمس کرده نمیتواند. جنازه برداشته میتواند ودرقبرنیزپائین کردہ میتواند. 
لل ل العدوير و مدع زوجها من غسلھا و مسهالا من الدظر ايها على الاح و هی لا میع من فلك. (رد 
البعتارع,ص+») . فقط ول تعالاعلم. ۸جمادی‌اللالی ۹۳ھ 
حکم اولاد نابالغ کفار 
سوال:كود كان نابالغ کفاردرجنت میروند يانه؟ وازايشان درقبرسوال ميشوديانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درين هردواموراختلاف است. حضرت امام اعظم لد 
*دهردوتوقف فرموده است وهمين اسلم است. كذافى الشامية. فقط والله تعالی اعلم . 


۹ ربیع الاول سنه ۸٩‏ ھ 
اس _ 


5 5 با ۳ 
احسن افتاوی«فارسی جلدچهار, ۳۰۲ ٍ ب الجنائز 


برقبربراي دعا دست برداشتن 
سوال : برای ثواب رساندن ميت برقبردست برداشته دعاکردن درست است یانه؟ پیٹ 
توجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : جائزاست. كماوردفى حدیت مسلم ان 
برمزاربزر گان دست برداشته نشود تاكه ايهام خواستن ازاهل قبرنشود. فقط واه تعالی اعلم. 
۸ فی الحجه سنه ۰٩و‏ 


درنما زجنازه پیش روي قبربودن مکروه نیست 


سوال : نمازجنازه را دربرایرمزارگذاشتن باپس وپیش اداکردن جائزاست یانه؟ بینوا 
توجروا 
الجواب باسم مهم الصواب : جائزاست. حضوراکرم به خودبرقبرنمازجنازه گزاردہ 
است. درفقه نيزهمين حکم مذ کور است که کسی را بدون نمازدفن کرده شده باشد پیش 
سم ميت برقبراونماز گزاردہ شود. دردیگرنمازها دربيش روى قبريا راستا وچپا 
بوڈن بخاطراين مكروه است كه درين احتمال غيرالله يعنى عبادت ميت است.فیکره التوجه 
والتیامن التیاسر کالصورة.درنمازجنازه چون خودمیت را دربيش روى گذاشته شودپس پیش 
روى بودن قبربطريق اولی جائزمیشود. فقط وا تعالى اعلم . 
۳ ربیع الاول سنه 2٩۰‏ 
تفصیل ر کنیت دعا درنمازجنازه 
سوال : کسیکه دعای نمازجنازه را نمیدانست وتنها نيت نموده همچنان ازپشت امام 
ايستاد شد آیا نمازجنازہ اومیشود وبه میٹ ميت ثواب ميرسد؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نمازمیشود وبه ميت ثواب ميرسد. درنمازجنازہ ركنيت 
دعا مختلف فيهااست. تعد حا ركيت ڑا ترجيح داده است مكربوقت عذراين ركن 
بالاتفاق ساقط میگردد. فقط والله تعالى اعلم. غرة ربيع الاول سنه ۹۱ھ 
درعیدگاہ نمازجنازه جائزاست 
سوال : درآن مقاماتيكه نه نمازپنجگانه كزارده ميشود ونه جمعه بلكه تنها نمازعيدين را 


الجنائز 
احسن الفتار ی«فارسی, جلد چهار ۳ ۳۰ باب جما بر 


گزارده میشود. یعنی درعید كاه نماز جنازه میشود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جائزاست. فقط وال تعالی اعلم . 

غرة ربيع لآخرسنه ۹۱ م 
درناز جنازه محاذات زن مفسد نيست 

سوال: اگردرنمازجنازہ زن بامردى يكجا ایستادشدپس نمازجنازة مرددرست ميشوديانه؟ . 

العواب باسم ملهم الصواب : درنمازجنازه محاذات زن مفسدنیست. نمازميشود. فقط 
ول تعالی اعلم . 1 ۶ شعبان سنه ۹۲ھ 

بر حضورا کرم ثم چگونه نماز جنازه كزاروه شد؟ 

سوال : نماز جنازة حضوراکرم يك بصورت جماعت اداگردید يا بصورت انفرادی؟ اگر 
بصورت جمعه ادا گردید پس نماز را چه کسی داد؟ اگربطورانفرادی ادا شدپس درین چ: 
نکته است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برحضوراکرم بر صحابه کرام مہ نمازجنازه را 
انفرادی گزاردند. یک جمعه درحجرة شریفه داخل می شدند وانفراداً نماز می گزاردند. 
چون ایشان فارغ گردیده می برآمدند بس جماعة دیگری داخل می شدند. روی‌الترمزی‌رح» 
لله تعان عن سالم ان عمين رطى لله تعاق عده ل حدیث طویل, قالوا لالى بكر رضی لله تعاق عمه ] 
ساحبرسول لله ادصلی عل رسول لله با قأل نع م قالواو كيف قال يرل قوم فیکبروں‌ویںعوں 
لون ثم رجن ٹم پل قوم کون و یصلّوں و يحون ٹم بفرجون سی نلاس 
دید (مائل مع السان ص٠‏ دال الفاغ عياض الصحیح ای عليه هور أن الصلوة ص 
الس عقر انمت صلو حقیقیة لا تجرد الدعاء فقط و اجيب عنا اعتل به الاؤلون ان المقصود م 
سر له عود التهريف عل المسلمين مع أن لام يقيل زا کدی نعم دما 
“خم اعناعليه کیا مز لقول هل هی لله تا عده هو امامکم حا و متا فلا يفوم عليه اس 

ا الريسعص. ورتال ج۸,ص:م 
۶ک گزاردن بلاجماعت علماء جندين وجوه بیان فرمودہ اند 
(')زرفانی فول حضرت على انغ را نقل كرده است که حضوراکرم بر مانندحالت 


اس 


احسن الفتاوی:فارسی, جلدچهار با مفسرا 


حیات بعدالممات نیزخود امام اند. ۰ 
(۲) امامت حق خلیفه است ودرین وفت خلیفه ای مقررنگردیده بود. 
(۳)حضوراکرم و صیت نمرده بود که بعدازتجهیزوتکفین بصورت كروه های مختلف 
درحجره داخل كرديده بلاجماعت بكزارند. و قن ورد ل بعض الروايات اله یه کان اوصى مل 
الوچه‌المل کور ولا وقع التأغير ؤيدفده. (حأشية الشمائ للا الطیب السندی)فقط وله تعال اعام 
ر بيع الأخر ره 
نمازجنازہ را بعدازسنت ها گزاردہ شود 
سوال : بعدازفرض وقتی پیش ازسنت ها نمازجنازہ گزارده شود يا ازسنت ها فارغ گردیده؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درين اختلاف است كه نمازجنازه را قبل ازسنت هاگزارده 
شود يا بعد؟ درين زمانه بعدازسنت ها گزاردن مناسب است زيراكه غلبة غفلت ازدين است 
بعد ازفرض مردم برای نماز جنازه ازمسجد می برآیندپس انديشة ترک سنت مؤكده است. 
فقط والله تعالى اعلم ۔ ۹ ربيع الآخرسنه ۹۳ھ 
درنماز جنازه بريك سلام اكتفاء جائزنیست 
سوال : آيا درنماززجنازه بطرف دیگرسلام ندادن جائزاست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازجنازہ هردوسلام واجب اند. لهذا بريكى اكتفاء كردن 
جانزنیست. قال الشرنیلالی+ۂ و يسلم وجوباً بعد التكبيرة الرایعة. (مراق الفلاح مع حاشية 
الحلا وى ص٠۴۰‏ و قال الطحطاوی له (قولهوسنهها اربع )الاو انيل كر الواجب قبل الساندھ 
التسلیح مرتینبعدالرابعة كما ذكرقبس. (لحطأ وى على المراقّص-"")فقط ولله‌تعااعلم 
۲ جمادیالاخر_ ۵۳ھ 
ميت را خوداقاربش غسل دهند 
سوال : برغسل دادن ميت اجرت كرفتن جائزاست يانه؟ درحاليكه بغیراجرت کسی 
غسل ندهد؟ ہینوا توجروا 
الجواب باسم علھم الصواب : اگربجزیک شخص کسی دیگری غسل دهنده نباشدبس 
اجرت گرفتن وى جائزنيست. زيراكه بروى غسل دادن فرض عين است واگردیگرغسل 


احسن الفتاوی ,فارسی, جلد جهار تھ باب الجنانز 


دهندگان هم باشد بس اجرت جائزاست. كذافى العلائية. مكراين فريضه را بايد اقارب 
ميت ادا کنند. عزيزخودرا غسل ندادن وبه ديكران سبردن نهايت بی مروتى وبى غيرتى 
ودليل كبراست. فقط والله تعالی اعلم . ۷ شعبان سنه ۹۳ھ 
اجرت غسل دادن ودفن نمودن 

سوال : برای غسل دهند كان ودفن كنند كان اجرت دادن جانزاست یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جائزاست. البته اگردیگر کسی نباشديس چونکه بران فرد 
واحد غسل دادن ودفن كردن فرض عين است لذا اجرت جائزنیست. قال ف شرح التدویرو 
الافضل ان يغسل المي مجان فان ايى الغاسل ال جرا جاز ان كأن ثمة غيره و الا لا لتعهده عليه. و 
ينيغ ا نيكونحكمالحمالواحفا ر كلك سراج. (ردالمعتار ج ص۶ +)فقط واه تعاقاعلم 

۰"ربیعالاحر ١٤٣ھ‏ 
رسم نشان دادن روي ميت 

سوال : بعداز کفن دادن ميت رسم نشان دادن روى اوشرعاً جه حکم دارد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين مفاسدقرارذیل اند. لذاواجب الترک است. 

(١)دربعضى‏ قريه ها دیدن روي ميت را باعث اجروئواب پنداشته ميشود. حالآنكه در 
شريعت اين هيج اصلى ندارد. لهذا درين ثواب بنداشتن بدعت است واگرثواب هم نمی 
بندارند بس ازين ترویج وتائیدبدعت میشود. 

(؟) حكم شرعى اینست كه هنكام غسل دادن ميت وهنكام كفن دادن كم ازکم آدمى 
باشد. وآن ازاقارب واحباب ميت باشدتاكه درميت خدانخواسته كدام عيب يا تغیر بيدا 
شود بس افشا نگردد. رسم نشان دادن روى بخلاف این حكم وحكمت است. 

() اكرميت شخصيت مشهوراست پس دررسم نشان دادن روى او جندين ساعت 
مصرف ميشود حالآنكه دردفن ميت تأخیرجائزنیست. 

)٤(‏ نتيجة رسم رونمائی اینست كه تصویرمیت را كرفته دراخبارات شايع كرده ميشود. 
درين علاره ازلعنت وعذاب بردرچهرة ميت اشاعت تغیراست که حرام است. 

درين عصراین رسم قبیح بویژه درعلماء ومشانخ رائج گردیده است لذا ازین وصیت 


باب اہی 


احسن الفتاوى فارسى؛ جلدچهارم ۲1 لسار 
احتراض راكردن واجب است. درصورت ریت نکردن وبال وعذاب اين برميت ميباشر. 
واه الحفيظ فقط ولله تعالى اعلم ۲ ربيع الآخرسنه ٩٤‏ م 
شركت د رجنازه شيعه جائزنیست 
سوال : درنمازجنازه شيعه شركت سنى ازروی شرع چگونه است؟ درحاليكه در روزنامه 
“جنك درکراچی خبرشركت بعضى علماء كرام ما شايع كرديده است. اگردرنمازجناز, 
شيعه شركت جائزاست يس خير وكرنه مطلب شركت اين علماء جيست؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ 
ار الأية(دمم) 
ماکائللئن الاموا آن نير 54 كعد وال کیت الأیة(۱۳۸) 
كفر شيعه ظاهراست. ودرآيات مذكوره 58 ازكزاردن نمازجنازه كفار. رفتن پرقبر 
ایشان. وطلب مغفرت برايشان منع کردہ شده است. اگردرنمازجنازہ شيعه خبرشركت كدام 
عالم شايع شده است يس ازآن عالم وضاحت طلبيده شود. خبراخبار معتبرنيست. فقط وافه 
تعالی اعلم . ۳ محرم سنه ۹۳ھ 
براي جنازه ایستادن جائزنیست 
سوال : برای تعظیم ميت ایستادن چائزاست یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جانزنیست. قال شرح التدویر ولا يالوم من ف المصل لھا اذا 
راها قبل وضعها ولا من مڑت عليه هو المختار وما وردفیه ملسو. زیلی. (رد المحتار ب.ص جم) 
فقط والله تعاقاعلم . "اذيقعده ۹۲ھ 
برچادرجنازہ آیت قرآنيه نوشتن جائزنیست 
سوال : درين عصربالاى جنازه جادرى اندأخته ميشودكه برآن آيات قرآنى وكلمات 
نوشته میباشند. آيا انداختن جنين جادرهادرست اسث؟ بینوا توجروا 
نال ابن عابرين لا عن الفحح انه تكرة کتابة القرآن و اسماء لله تعالى عل الآ راهم والمحاريبو 


احسن الفتاری فارسى؛ جلد چهارم ¥ باب الجنائز 

الجدران و ما يفرش و مأخاك الا لاحترامة وخشیة وطده و وہ ما فيه اهانة فا لمدع شا بالاو مالم 

يكبمععن المجعهدا ويداقل فيا حدیہف اپ قتا مل (ردالمعتار ج::ص۷۶۸) فائط والله تع الى اعلم 
٦محرم_‏ ۹ھ 


سوال : اگرخنٹی مشکل بميرديس اورا مرد غسل بدهديا زن ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تاحديكه ممكن است خنثى را درتمام احكام درحكم مرد 
يا زن شمرده ميشود. اگر درين دروى علامات مرد زياد باشد مثلاً ريش بر آمده باشد يا از 
پیشابگاه مرد بيشاب ميكرد يا ازاو زنى حمل برداشته باشدپس اورا مرد پنداشته ميشود 
وعلامات زن باشد مثلاً حامله شدن يا ظاهرشدن پستان يا آمدن حيض يا بيشاب كردن 
ازمقام بيشابكاه زن بس اورا زن شمرده ميشود. اگرازهردوجای بيشاب ميكرد پس ازجای 
كه نخست می برآید مرآنرا اعتباراست. اكر حالت جنين مشتبه باشدكه بنابرهيج وجه مرد يا 
زن بودن اورا ترجيح داده نشود پس اورا خنثى مشكل میگویند. اكرخنثى مشكل داراى عمر 
جهار سال يا كم ازآن باشد پس اورا زن نيزغسل داده میتواند ومردهم. ازچھارسال زائدباشډ 
بس اورا تيمم داده شود. قال فشر حالحدوير ويتيم م الخد المشكل لومراهقاًوالافكقيرةفيفسله 
الرجال و النساء ول الشامیة (قوله و الا فكغيره) ای من الصغار و الصفاثر قال فى الفتح الصغیر و 
الصغيرة اذا لم یہلغھا حن الشهوة يغسلهما الرجال والنساءو قدرةق الاصلبآنيكون قبل ان یتکلم 
أ8 (ردالبحتار ج ص٠‏ ول شروط الصلوة من العلائية عن الس را جلا عور للصغير جدا ثم ما دام 
ام يشته فقبل وحُبر ثم تغلظ الى عشر سدین ثم كبألغ. ول الشامیة (قوله لا عورة للغير جرا و كلا 
الصغهرة کہا ف السر اع فم باح الدغرواليس كيال المعرا قال ح وفس رہ شیغداباین اربع لا دونباو 
له ادر لمن عزاهاه اقول قن يؤخ لما ق جدائر الشرنيلالية ونصه و الم ييلع الصغيرو الصغيرة حن 
الشهوة يغسلهما الرجال والدساء وقدر دل الاصل بان يكون قبل ان یکلم اه (ردالمحتار ج صہج 
وللهتعالاعلم. جمادی‌اللانی _ ۹۵ھ 

دفن كردن درشب 
سال : درشب جنازه را دفن كردن شرعاً جائزاست يانه؟ یک مولوى صاحب ميكويدكه 


تسس 


احسن الفتاوی :فارسی, جلدچهار ۲۸ باب الجنائز 
سین 


جائزنیست وبرای دلیل اين حدیث را پیش میکند. لا ترفدوا موتا کم باللیل الا ان تضطروا یں 
ماجة صا بابماجاملالاوقاسالی لایصل قربا عل الميمصولا یدشن) 

بس آيا اين قول مولوى صاحب درست است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درشب دفن كردن بلاشبه جائزاست. اقآل ف العلائيةلايكرة 
الدفن ليلا (ردالمعتار ج ص» ”)و تال الدووی له قال جماھیر العلماء من السلف و اتخلف لا یکره 
(الدشن ليلاً) و استدلوا باق اب بکر الصريى رضى لله تعال عده وجماعة من السلف دقدوا ليلا من 
انکارو نیت الم رأ السوداء ‏ والرجل ازى كان يقم سجن فتوق بالليل فدفدوةاليلاًأ. (نووی عل 
صميح مسلم ج ص٦۰٣‏ وروی الترمزی ند عن ابن عباس رضی له تع ل عہما ا البى َم دمل 
قجرا ليلا فاسرججله السراج فا هلهم قبل القبلة وقال رحمك لله ان كع لاقاها تلا للقرآن(ترمی 
جص ءا) وروی ابن مأجة رحمه له تع آل اق ر سول الله يق ادحل رجلا قبرتاليلاً واس رح قبرہ(ان 
ماجص+۰) وف جع الفوائرعن القزوينى انمدفن صل له عليه وسلّم وسط اللیل من ليلة الاريعاء. 

علاوه ازروايات بالاروايات كراهت تأخير جنازه نیزبرجوازدفن بالليل دليل است. لذا 
محدثین از روايت نفى جوابات مختلف داده اند. 

(۱) درين روايت ابراهيم بن یزیدضعیف است. مكراينجا بخاطرى كافى نیست كه رابطه 
به نهى درصحيح مسلم نیز یک حديث است. عن جاب رين عبد الله خت ان الدبى لد خطب یوما 
ف لکر رجلاً من امصابه قہض فکئن ف كفن غير طائل وقبرليلاً فرجر البى عم ان يقير الرجل,الليل 
فی یصل عليه الا ان يضطر السان اق ذلك. و قال الدبی لم اذا كفن اح ں کم اخاهافلیحس كفعه. 
(حیح مسلم جا.ءص:.) 

درین روایت صحبح مسلم چونکه زیادتفصیل است لذا روایت ابن ماجه را اگرصحیح هم 
تسلیم كرذه شود بس آنرا برهمین تفصیل محمول کرده میشود وازین نیزهمان جوابات 
میباشد که ازروایت مسلم است. 

(۲) بعضی مردم ميت را كفن درست نمی دادند وبرای پرده پوشی این حرکت درشب 
ميت را دفن میکردند, لهذا ازين منع فرمود. الفاظ حد يث"فكفن فى كفن غيرطائل واڈاکان 
اح کم اخأہلیحسن كفده براين توجيه دليل كافى است. 

(۳) شبانگاه درنمازجنازه مردم كمترشريك میشوند. این جواب را نيز از "ی يصل عليه. 


باب الجنالز 


احسن الفتاری .فارسی, جلد چهار ۳۹ 


اخذ کرده شده است "ای یصلى عليهچمع كفير مطلب آن این نیست که بخاطرجمع کثیر انتظار 
روزرا بكشيد بلکه مطلب اینست که حتی الامکان قبل از آمدن شب فارغ شدن میخواهد. 
اگرباوجود كوشش شب شد بس انتظار صبح را برده نشود. مطلب "لا ان تظتروا همین است. 

)٤(‏ "حقی‌یصل عليه صيغه معروف است وضميرفاعل بطرف حضوراکرم يك راجع است. 
بعضى مردم جنين شدكه بعضى اموات را درشب دفن كرده شد وبخيال تكليف 
حضوراكرم يترا اطلاع داده نشد. درين مورد آنحضرت ييلع فرمودكه کرشش دفن كردن 
در روز را نمائيدتاكه آنحضرت به نیزبرآن نمازجنازہ گزارده بتواند. زيراكه نماز جنازة 
آنحضرت يه سبب رحمت خاص است. 

(۵) بفکربنده این نهی بنابرشفقت نيزشده میتواند که دردفن كردن شب علاوه ازمشقت 
احتمال بر آمدن جانورمزذی ازفبرنیزاست. که ازآن انديشه نیزمیباشد وبرای میت بدفالی 
گرفته اند يشة مبتلاء شدن مردم در گناه نیزاست. 

بهركيف حاصل اینست که کوشش دفن كردن قبل ازشب را کرده شود. معهذا اگرشب 
شد بس انتظارصبح جائزنیست. فقط واله تعالی اعلم ٩‏ جمادی الاوى سنه ۹۶ھ 

بعداز دفن دردعا دست برداشتن مستحب است 


سوال : ميت را بعدازدفن برقبراندکی درنگ كردن ودعاکردن ثابت است. مگردرین دعا 
تصریح رفع يدين درهیچ جای بنظرنمی يد لهذا درين مورد ازتحقیق عالی ممنون فرمائید 
كه دردعای این وقت رفع يدين ثابت است؟ اگرثابت نیست بس رفع يدين جائزاست یانه؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به مقتضای قاعده رفع يدين مستحب است. وازثبوت رفع 
الیدین دردعا برقت زیارة القبور نيز تائیداین ميشود. مگربادرنظرداشت تعامل عدم رفع 
اکابرهمت قول وعمل رفع يدين نمی شد. بنابرين در ٣حسن‏ الفتاوى جديد.جلداول درباب 
ردالبدعات فتوى عدم رفع تحریراست. بعداز آن درحديث تصريح رفع يدين بدست آمد. 
تال الحافط خخ ول حلیہف ابن مسعود طعك رأيت رسول لله يله فى البر عبن الله ذى الہچادیں 


ایند وفیه فلي فر من دفده استقيل القبلةرافعايريه. اخرجه اپو عوانةل صميحه. لح المارى 
ص( 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدچھار ۲۰ باب الم 


سے سے 

اكنون دراستحباب رفع يدين هيج تامل نماند. لذا ازفتوى عدم رفع دجوع میکنم البنه 
ازین ثبوت بدعت دعاى اجتماعی ميسرنمى شود. فقط وافه تعالى اعلم . 

۶ ربيع الاول سنه ١٠4١م‏ 
آب باشيدن برقبر 

سوال : درقبرچرن مرده را دفن میکنند بس ازتمام کارها فارغ گردیده در آخرهنگام 
رفتن برقبر آب می پاشند ودرهرطرف باز<اک می اندازند. يا چون برقبری فاتحه خوانده 
میشود يس ضرور آب می اندازند آيا این د, ست است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بغرض مستحکم ساختن خاک قبرآب پاشیدن مندوب 
است. اين را ضروری پنداشتن ومستقل کارئواب پنداشتن بدعت وگناه است. فقط وله 
تعالی اعلم ٠‏ ۶ شوال سنه ۹۶ھ 

ميت را درقبربرپهاوي راست خوابانیدن سنت است 

سوال : شما دروصیت نامة خودتحریرفرموده اید که درفبرمطابق سنت برپهلوی راسث 
گذاشته شود. دستوربرپشت خوابانده تنها چهره را بسوى قبله كردن غلط است. یک مولوی 
صاحب میفرماید که مطابق عام دستوربرپشت انداخته تنها چهره را بسوی قبله گردانده شود 
سنت ادامیشود. برپهلوی راست نهادن مستحب است سنت نیست. درالمختاررا حواله میدهد 
که درين “يلبغى کوله‌عی‌شق‌الامن است. درین مورد تحریرفرمائید؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جملة درمختار "ویلیفی کونه على شق الامن شرح 
وتفسیرعبارت تنویر "ویوچه الیها است. مفصوداینست که استقبال قبله دارای سه صورت 
شده میتواند: برپهلوی راست. برپهلوی چپ. برپشت. باهايش را بسوی قبله نموده سرش را 
بلند کرده شود. چنانکه درصلوة میت وغسل میت بیان کرده ميشود. بجزاین سه صورت 
استقبال قبله دیگرصورتی ندارد. بس دردستور مروجه استقبال قبله را يابيده نمیشود. لذا 
درحديث وفقه ازين ممانعت آمده است. کماسیأتی 

بوقت دفن درين سه صورت ها تنها صورت اول مسنون است. عبارت تنويرجونكه هرسه 
صورت را شامل بود لذا برشارح ضرورت این وضاحت پیش آمد. لفظ "یلمفی_ تنها برای 


باب الجنائز 


احسن الفتاوى,فارسى, جلد چهار ۲ باب الح 


استحباب مخصوص نیست. بلكه درعبارات فقهاء برای وجوب نیزمستعمل است. کماصرحوا 
به. متن . شرح وحاشيه ابن عابدين + حاصل مجموعه عبارات اين هرسه ابنست که 
در گذاشتن برپهلوی راست درقبرقول وجوب نيزاست مگرمطابق قول راجح مسئون است. 
چنانچه این مفهوم درعبارات دیگر کتب بسیاروانم است. 

تال ل الهددية و يوضع ف القبر على جدبه الايمن مستقمل القملة كلا ف لبلاصة (عالمگيرية ج, 
ص١٠‏ و قال العلامة امحلی تيه ويوجه الميت لی القبر الى القبلة على جدمه الا يمن و لا یلقی على ظهرة 
(غدية المستملى ص )٠١١‏ و قال الشرنہلال نل ويوجه الى القبلة على جدبه الايمن بلك امر الى ل 
ول حدي الى داؤد البیت ا حرام قبلتكم احياء و اموالا و قال الطحطاوى يله بلك امر البی ل 
علا رضى الله تعالى عده لما مات رجل من بای عمد المطلب فق ال يأ علق استقہل به القبلة استقمالاً و 
قولوا جميعاً باهم الله و عل ملّة رسول اله وضعوه جدبه ولا تكبوة على وجهه ولا تلقوة على ظهره كلاق 
الجوهرة و فى احلبى و يسنن المي من ورائھ بدحو تراب لملا يدقلب آه.(محطاوی على مرا الفلاح 
ص٣۳‏ و قال الامام ابن الهمام رمه الله تعال حریٹ من رضى لله تعا لعده هلا غريب و استولس له 
دید ال داؤد و النساقانّرجلاً قأليارسول لله ما الکبائر:قال ہی لسع ف ل کر مہا استحلال البيت 
رام قبلتكم احیا اموا و الله اعلم (فعح القدیر جا صاء”) وقألابن جيم يِل و وجه الى القبلة 
بزلك امر البی به ويكون عل شقه الا يمن كما قدمدأة(حرج'.ص»*) و قال الامام الكلساف بل و 
يوضع على شقه الايمن متوجھا ای القبلة لیا روی عن على رضی الله تعاق عده انه قال شھں رسول 
له جدازة رجل فقال يأ عن استقبل به استقيآلاً نی قوله) ولا تلقولالظهرة (برائع الصدائع ج, 
ص )فقط وله تعالا علم. غراشعبان ١۰٥٠ھ‏ 

حکم ميتي كه اسلا با کفرش معلوم نباشد 

سوال : کدام اجساد که درسیلاب بارش حالیه یابیده شدند دربعضی از آنهاشبه است که 
کافراندیا مسلمان؟ زيراكه در کنارنله بارانی ونهرهندوان نیز آباد بودند. آیا نمازجنازة این 
مردمان مشکوک را كزارده ميشود؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگردرمیت كدام علامت مسلمان را يابيده شوديس اورا 
سامان بنداشته ميشود واكرهيج علامت نباشد پس ازجهت در دارالاسلام بردنش اورا 
لمان قراردادہ ميشود. لذا غسل داده نمازجنازه كزارده ميشود. احتياط درين است كه 


ہس - ص ص و سف یج 


احسن لفتاری فارسی جلدچهارم ۲۲ باب از 


اموات یقینی مسلم ومشکوک را یکجا گذاشته برایشان اینچنین نمازجنازه گزارده شودی 
درایشان تنها برمسلمان نيت نمازرا کرده شود. قال ف شر حالحدویر لولم يدر امسلم ام كافررو 
علامة فان ق دارناغسل وصل عليه و الّا لا اععلط موتادا يكفار ولا علامة اعتجر الا کثر فان استورا 
غسلواواختلف ف الصلوةعلربم وعمل دفدبمر ول الشآمية و قیل یصل و يقصدالمسلمين لانه ان عر 
عن التعییں لا يعجر عن القصد کہا ف المدائع قال ف الحلية فعل طذا یلیفی ان يصلى علرهم ل اله 
الفانیة ايضاً ای حالة ما اذا كأدى الکفار اکثر رای قوله) کہا قات بەالائمة الغلاثة وهو اوجه قضاء لی 
الیسلمین‌بلاارتکاب بی عدها#ملغ صا (ردالہحتار جص )فقط ولللهتعأی اعلم. 
۲ ےارجبر عام 
مرندگان درسیلاب را غسل دادن فرض است 

سوال : کدام اجساد که ازسیلاب بدست مسلمانان آیند آنهارا دوباره غسل داده شود باک 
غسل سیلاب کافی است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : آنان را غسل دادن فرض است. بدون غسل نیزنمازجنازه 
درست ميشود. مگرغسل ندهندگان گنهگارمشیوند برای صحت نمازغسل سیلاب کافی 
است. کلال‌العلائية‌والشامية. فقط وا تعالی اعلم . ۷ رجب سنه ۰۱۷ 

بغیردورنمودن رنگ ناخن سل ونماز جنازه درست نیست 

سوال : فرض کنیذخواهری عادت استعمال رنگ ناخن را داشت واوفوت کرد چون زنان 
اورا غسل دادند بس فکراین را نکردند وبعدازغسل دادن معلوم شد که رنگ ناخن باقی مانده 
است پس دوباره غسل داده شود یانه؟ درجای کسی انقتال کرد. هنكام غسل دادن کسی توج 
نكرد. بعداً دیده شدپس گفته شد که اکنون همچنان مانده است واکنون چیزی شده نمی تواند 
لهذا همچنان دفن کرده شود؟ بس ازروی شریعت جه بايد کرد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : رنگ را دورنموده تنها ناخن را شستن کافی است. 
ضرورت به اعادة تمام غسل نیست. رنگ را دورنموده شستن ناخن فرض بود. بدون 
دورنمودن رنگ ناخن غسل صحیح نشد. لذا نماز جنازه نیزنشد. آن جاهل که اين مسئله دا 


گفته است که اکنون ضرورت شستن نیست. اوسخت محرم است براوتوبه فرض است. فقط 


5 الفتاوی فارسی, جلدچهارم ۲۰۴۳ باب الجنائز 
لله تعالی اعلم . ۰ شعبان سنه ۹۷ھ 
درنماز جنازه قبل ازسلام دست را رهاكند 

سوال : درنمازجنازہ بعدازتکبیرآخری پیش ازسلام دست را رهاكرده شودياكه يعد از 
سلام دادن رهاكرده شود؟ آن دستوربعدازسلام دادن رهاكردن دست است مگریک عالم 
میفرماید که بعدازتکبیرچهارم دست را رهاكرده سلام داده شود. آيا اين درست است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : برختم شدن تكبيرات قبل ازسلام دست هارا رهاكرده 
شود. ٹیصفةالصلوۃمن التدويروهوسنة قيا م له قرارفيهذ کر مسلون»ول‌ال۵ر حفیضع حاألةالفدامو 
(القدوت وتكبيراتالجدازة.(ردالبحتار ج:,ص۸ہم) 

. ازين كليه ثابت ميشودكه قبل ازسلام دسث را رهاكرده شود. علاوه ازين ازتخصيص 
وتكبيرات الجنائزنیزهمین مفهوم ميشود. ودرجزنيات ذيل تصريح آن است. 

ل خلاصة الفتأؤى ولا يعقد بعد التكبير الرابع لانهلا یبای ذ کر مسلون حتى يعقل فا لصحیح انه 
يحل الیدئن ثم يصلم تسلیمعین. (عزيز الفعاؤى ج.ص"»7) و قال العلامة اللكدوى لد ومن ههدا 
خرجالجواب ما سئلى سلة ست ولم اين ايضاً من انه هل يضع مصل الجدازة بعد التكبير الاخير 
من تكبيراته ثم يسلم ام يرسل ثم يسلم و هو انه ليس بعد التکور الاخیر کر مسلون فیس فيه 
الارسال.(سعایة ج.ص»ه) 

فتاری یک مفتى معروف سند مولانا احمدھالائی در "فتاوی محمديه قلمی اين زياد اند. 

ولا عقن بعل العکور الرابعة فا لصحیح ان يحلل الیرین ثم يسلم كلا فى الظهيرية و الخانية و 
اللهيرة أ5. جواهر القلوبه و یرسل بعد الرابعة يديه لاله ليس بعرسا ذكر كما ل ا جلائی اه. روح 
بان ولا عق بعن التكبير الرابعة لانه لا يبقى ذكر مسلون فا لصحیح ان يحلل اليدشس ثم یسم 
لسلومتين كزا فى فتاوی ا حسامی و الوجيزأة. رسألة مستقلة. ازين حواله جات فتوى محمديه به 
وی سرسری ازخانيه صريح جزئيه بدست نيامد. وديكركتب دستياب نیست. واماماوچه 
لعزي الفتاوى بقوله ٹکی قدیقال ان التسلیمدین بعد التکہیر الرابع ذكر مسلون جوابه ان الوضع 
“ام له قراروللالاوضع ق القومة مع اشتملھاعل ذ کرمسنون. فقط وله تعاق اعلم. 


ہما بے 


۱ باب الی. 


استعمال کلوخ درغسل میت 

سوال : دربهشتی زیورآمده است که هنكام غسل دادن میت نخست با کلوخ استنجادا, 
شود سپس با آب شسته شود مگردرامداد الفتاوى آمده است که برای ميت استعمال كلو 
ثابت نيست درين هرد وكدام يك فتوى درست است؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در كتب فقه برای ميت حكم استنجاء مصرح است. لزا 
صراحت استعمال كلوخ اگرمیسرهم نشود بازهم جونكه طريقه مسنون استنجاء همین اسن 
كه بعداز کلوخ آب استعمال كرده شود ودرين اطلاق ميت نيزداخل است. لهذا برای وى نيز 
استعمال كلرخ مسنون ميباشد. فقط والله تعالى اعلم. ۵ رمضان سنه ۹۸ھ 

سرمیت بجانب جب باشد بس نماز جنازه درست است 

سوال : برای نمازجنازه ميت را اشتباهاً چپ كذاشته شد. يعنى سرش را بطرف چپ 
وپاھایش را بطرف راست بعدازفارغ شدن ازنمازبرين غلطى علم حاصل شدپس آیا 
نمازجنازه را دوباره گزارده شود؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازجنازه صحیح شد. حاجت اعاده نیست. البته عمداً 
ميت را با اين نوع گذاشتن ازجهت خلاف سنت بودنش مکروه است. به غلطی صادرشود 
پس كراهت ندارد. قال یٹ رح الحدویر و ضمت لو وضعواالر اس موضع ال جلینو اسأۇا ان تعمدوا(رد 
المحتارج.ص؟0) . فقط وله تعال!علم . ۹رمضان_ ۹۸ھ 

كذشتن ازبيش روي نما زگزارندگان 

سوال : نماز جنازه ميشد وبيش روى هيج ستره هم نبود. بس ازيبش روى گذشتن جائز 
است يانه؟ بيونواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ممانعت گذشتن ازبيش روى برای عام نمازها است. 
درنمازجنازہ جانزاست. نیزپیش روى امام جنازه ستره است. وستره بودن امام برای مقتديان 
نيزكافى است. فقط والله تعالى اعلم. 9 رمضان سنه ۹۸ھ 

درنمازجنازہ سلام فراموش شد بس نمازشد؟ 


سوال : درنماز جنازه ازامام بعدازتکبیر چھارم سلام دادن فراموش شد پس نمازشد يانه؟ 


احسن الفتاری«فاوسی جلدچھارع ۳۵ باب الجنائز 

الجواب باسم ملهم الصواب : درنماز جنازه سلام فرض نیست بلکه واجب است. درعام 
نمازها ترک واجب موجب سجده سهوميشود. مگردرنمازجنازه سجده سهومعهودنیست لهذا 
.نماز صحیح شد اعاده واجب نيست. قال الشرنبلالى جلد ويسلم وجوبًبعدالعکمیرقالرایعة(مراق 
الغلاح مع حاشية الطحطاوی ص٠۰‏ و قال الطحطاوی له عل (قوله و سنام اربع | ح)الاول ان یل کر 
الواجب قبل السان و هو التسليم مڑتین بعد الرابعة کاڈ کرہبعں(حطاوی على المر ال ص-۳۳) ول 
المراق ولو سلّم الامام بعد الغلاثة ناسیاً كبر الرابعة ويسلم.وف الحاشية ولم یمیدوا هل جب عليه 
“جودالسھو: (فطاوی‌ص!۳۰) . فقط وله تعال اعلم. ٦شوال_‏ ۹۸ھ 

درنماز جنازه تکبیرچهارم فراموش شد 

سوال : درنماز جنازه بعدازسه تکبیربه فراموشی سلام داد. به لقمه دادن تکبیرچهارم را 
گفت. وبازسلام داد آیا نماز صحیح شد؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درصررت مذكوره نما صحیح شد. قأل الفر نملال لد ولو 
سلم الامام يعس الفلاثةناسياً کبرالرابعة ويسلم وقال‌الطحاوی ن ولم یمیدواھل چب عليه هود 
السهو. (حاشيةالطحطأوىعل المراقٌص:) . فقط واه تعال اعلم 

٣‏ رہیعالاول___ ۹۹ھ 
درنماز جنازه نظر را كجا بکزارد؟ 

سوال : درنمازجنازه نظر کجاباید باشد؟ برمقام سجده يا که بردستها؟پیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین مورد کدام جزئيه صریح ازنظرنگذشته, مقتضی 
فاعده اينست که مانند دیگرنمازها درنمازجنازه نیزبرمقام سجده بايد نظرانداخته شود. در 
مختلف ار کان نمازبرای نظرازتعین مقامات مختلف اصل مقصدخشوع وخضوع پیداکردن 
است. درمر کوز کردن نظربریک مقام یکسونی پیدامیشود که درخشوع معین است. در 
هریکی ازارکان قیام رکوع. سجود وقعده نظر گذاشتن طبعاً سهل برد بلکه مرافق حالت 


طبعی بود آنرا تعين كرده شد. فقط والله تعالى اعلم. ۸ فی الحجه سنه ۹۸ھ 
حکم غسل وكفن دادن شيعه 


سال : اكرشيعه بميرد وهيج شيعه نباشد بس آيا مسلمان اورا غسل داده میتواند؟ 


احسن الفتاوی‌فارسی جلدچهارم ۳۲ سم باب الجنائز 


الجواب باسم ملهم الصواب : شيعه را مسلمان غسل داده دفن كندمكرغسل. كفن ودفن 
رامطابق سنت ندهد بلکه به اوآب انداخته درجامة پیچانده درخندفی انداخته برعلیه اوخاک 
بیندازد. فقط والله تعالی اعلم . ۳ ربيع الاول سنه ۹۸ھ 
برسرقبر آیت قر آني نوشتن جائزنیست 

سوال : برسرقبر درلوحه نام ميت وآیت قرآنی نوشتن جانزاست یانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نام نوشتن جائزاست. درنوشتن آیت قرآنيه ادبی است, 
لذا جائزنیست. فقط والله تعالی اعلم . ۷ ربیع الاول سنه ۹۸ھ 

وصیت احتراز ازمنکرات مروجه برمیت واجب است 

سوال : درين عصرکدام خرافات كه ورثه برانتقال ميت ميكنند مثلاً رسم رونمانی وغیره 
آيا این برمیت گناہ میشود؟ بیونوا توجروا 

: الجواب باسم ملهم الصواب : برمیت بسیاری ازمنکرات عام رواج شده است.مثلاً 

(1) رک روشانی: 

(۲) برای رونمائی جنازہ را ساعتها متوقف ساختن. 

(۳) بخاطراعزه واقارب نمازجنازہ را تأخي ر کردن . 

(4) بغرض كثرت اجتماع درمسجد انتظارجماعت فرض. 

(۵) تصويرميت را كرفتن. 

(۶) شايع كردن تصويردراخبار. 

(۷) جنازہ را ازيك مقام به مقام ديكرى منتقل كردن. 

(۸) نمازجنازہ را متعددبار گزاردن. 

)٩(‏ غائبانه نمازجنازه ادا کردن. 

(۱۰) ازعام قبرستان درمقام مخصوص دفن کردن. 

(۱۱) دراطراف واکناف قبردیواروپویتاره ساختن. 

(۱۲) اجتماعات خلاف سنت برای ایصال ثواب. 

(۱۳) جلسة تعزیتی کردن. 


احسن الفتاو ی :فارسی, جلدچھار 


)۱٤(‏ دراشاعت وغيره حالات غیرواقعی درمناقب ميت. 

درين عصرفشاراين منكرات تا اين حد منتشرشده است كه حتى علماء وصلحاء درين 
مبتلاء اند. بلكه درجنازه هاى رهنمايان مذهبى مشھورارتکاب اين منكرات چند گونه 
زيادترميشود. درين حالات برشخصيكه اين انديشه باشدكه برانتقال وى ناعاقبت انديش 
غافل ازفکرآخرت بس ماندگان گرسنه نام ولموت دنیوی, معتقدين نالايق. خلفاء ناخلف. 
به شكل دين عناصر بی دين برين جنين مظالم انجام ميدهند. وبعدازمردن اورا طوزی رسوا 
میکنند براو وصيت كردن اين واجب است که برانتقال وی جنين محظورات وممنوعات 
شرعيه هرگزهر گزانجام نكيرد. بلكه مطابق تجھیروتکفین, نمازجنازه. دفن وايصال ثواب 
وغيره جمله امورمطابق سنت اداگردد. اگرچنین وصیت نکردپس سخت گنهگارومستحق 
عذاب میگردد. تزجیه حدیث صحیح بخاری رابطه به تعذیب المیت بيكاء اهله عليه اینست 
که برمرنده علم ارتکاب معصیت نوحه میشود که او از آن بازنداشت وبرآن وصیت نکرد بس 
وى معذب میگردد. دروصیت تفصيل این منکرات را نوشته ازآنها بازداشته شود. 
بالخصرص بررهنمایان دين وحضرات مقتداء جوب این وصیت زيادترمؤ كد است. فقط وللله 
المستعأن‌وهوالموفق‌ولاحول‌ولا قو8الابه. ۵ صفرسنه ۹۹ھ 

ازپشت امام شافعي درنماز جنازه بنج تکبیرنگوید 

سوال : زید حنفی است. وى درنمازجنازه اقتداء امام شافعی مسلک را کرد. نزدشوافع 
درجنازه بنج تکبیراست. پس آيا حنفی درپنج تکبیراقتداء کند بانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : اقتداءح حنفی ازپشت شوافع درست است. لین درپنج 
تکبیر متابعت نکند بلکه خامرش ایستادشود وبا امام سلام دهد. قال فق الشامیة اويمن يرى” 
لكبيرات الجدازة مسا لا يتابعه لظھور خطئه بیقین لاق فلك كلّه ملسوخ برائع . (رد المحتار ج 
)ون العلائية ول و کبر امامه +سالمیتیعلائەملسوخ فيبكف الیو تم خی يسلم معه اذاسلم 
كيفاى.(ردالمحتارج:.صهاه) . فقط وله تعال اعلم. ۸صفر_ ۹۹ھ 

ازپشت امام شافعي درتکبیرات جنازہ رفع يدين مستحب است 
سوال : زيدحنفى است. وى درنمازجنازہ اقتداء شافع المسلک راكرد. نزدشوافع ذر نماز 


احسن الفناوی فارسی جلدچهارم ۲۰۸ . باب الجنائز 


جنازه رفع يدين است. بس آيا حنفى دررفع يدين متابعت كند؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای حنفى در تكبيرات جنازه متابعت امام شوافع را كردن 
مستحب است. قال ابن عابرنن لد اقول يوغل مده انا حدفی اذا اقحدی بشأفى ل صلوةالجدازا برل 
يديه لانه »ېد فيه فهو غير منسوخ لاله قں قال به ائمة بلح من الحدفية (رد المعتار ).ص )ول 
شرح التدوير يرفع يديه ق الاو فقط و قال ائمة بلخ ف كلها قال ان عأبرس ند (قوله وقال ائمة بلعل 
كلها) وهوقول الائمة الغلاثة ورواية عن اف حديفة رمه الله تعألى كما غر حدر البعأر والاولظاهر 
الرواية كما فى البحرو قحا شيتهلل رمك رما یستفادمدە انا دا اذا اقحرىبالشافى فالاو ل متابعته 
ف الرفع ولم ار٥أاقول‏ ولم يق ل جب لان إلمتابعة انما تج بل الواج ب او الفرضوطلا الرفع غيرواجب 
عددالشافی ر مه الله تعال(ردالیحتار ج .ص41 )فقط و اللەتعا ی اعلم ۔ 
"ربیع‌الاول كله 
شر کت غیر مسلم درجنازه مسلمان 
سوال : درقريه يك غیرمسلم زيست ميكند. پس وى باميت مسلمانان به قبرستان رقته 
ميتواند يانه؟ وخاک انداخته ميتوانديانه؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جائزنيست. فقط والله تعالى اعلم . 
6 ربيع الاول سنە۹۹ھ 
شر کت مسلم درجنازہ غير مسلم 
سوال : به رفتن مسلمان باميت مسلم تا قبرستان ايشان جائزاست یانه؟ «رحاليكه این 
غير مسلم ازقريه باشد. يا ازغيرقريه باشد وبا اوکاروبارداشت. شرعاً جه حكم است؟ بیونوا 
توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جائزنيست. تعزيت كرده ميتواند. فقط واللہ تعالى اعلم ۔ 
4 ربيع الاول سنه ۹۹ھ 
جنازه را درمکان ديگري كذاشته نمازكزاردن 
سوال : درين عصردستوراست كه درمساجد درجانب قبله بيزون ازمحراب برای گذاشتن 
جنازه چربتاره میسازند ودرمحراب ازآن طرف روشندان يا دروازه ميكذارند امام درمحراب 


باب الجنائز 
سے التتاری ا لجان ااا کک 
اتاد نمازجنازه میگذارد. آيا دراينجنين نمازكدام كراهت نیست كه نمازجنازه بيرون 
باشد وامام داخل مسجد؟ بیونوا توجروا ۱ ۱ ۱ 
الحه اب پاسم هلهم الصواب ۳ درمسجدنمازجنازه بهرحال مکروه است. خواه جنازه داخل 
جد باشد يا بیرون, البته عذر مانندبارش وغیره باشد يا میدان جای نباشد بس در مسجد 
نما زجاتزاست. . 
درچنین صورت اگرجنازه بیرون است بس بهتراینست که امام وچندمقتدی نیزبیرون در 
چبوثره ایستادشوند. زیرا که جنازه من وجه بحکم امام است. وتنها درمکان علیحده ایستادن 
امام مکروه تنزیهی است. قال این‌عابدس خن (قوله لانه کلام ام من‌وجه) لاشتراط غلهالهروط و 
عرم عہا بفقرها او نقریعضها . (ردالمعتار ج).ص۰۱۳) فاقط واه تعال اعلم 
> اصفر ۳۰۵ لھ 
طریقه مسنون تعزیت 
سوال : صحیح طریقه تعزیت چیست؟ درین تعین روزها وزیادتی خلاف سنت میباشد 
بانه؟ چندرفقاء اهل قریه وغيره بشکل جماعت بیابند پس يك دعاء قايمقام همه شده 
مینواند يانه؟ یا ازطرف تمام اهل مجلس كافى است يانه؟ دردعاى تعزيت دست برداشتن 
چگونه است؟ طريقه عملى يا قولى تعزيت که ازسيدنا وسيدالانبياء عليه العطرالتحية 
والسلام ابت است؟ اگربیان فرمائيد پس برای جندين افراد مشعل راہ قرارخواهد كرفت. 
انشاء الله تعالی. زيراكه بنده مانندجماعت تبليغى سخنان ضرورى وأهم دين ۳ درهره حا 
بیان ميكنند. تنها منتظرمنبر واستيج نمی باشند. بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملھم الصواب : تعزيت بعدازسه روزجائزنيست. البته غائب بعدازسه روز 
اید بس تعزیت کرده ميتواند. اهتمام آمدن به شکل جماعت درست نیست. اتفاقاً يكحا 
اتی باكى ندارند برای هريكى مستقلا تعزيت مسنون است. البته اگردریک خانه كدام 
4 وباوى مردمان ماتحت او نيزباشند بس تنهاتعزيت بزرك كافى است. دعاى تعزيت 
و اعظم الله اجرک واحسن عزاءک وغفرلميتك. ازين زائدهم جنين مضمون بيان 
کت دران تخصیص غم باشد. تسكين وف رآخرت بيداشود. دردعاى تعزيت 
۶د ستن بدعت است. فقط والله تعالی اعلم (برین اشکال وجواب درتتمه است) 


۸ ربیع الآخرسته ۱6۰۰« 


احسن الفناوى ففرسى جلدچهارم ۲۰ لم . لی 
قرائت فاتعه درنماز جنازه 
سوال : جه ميفرمايد الله تبارک وتعالی ورسول اوحضرت محمد بم درموردسوره فاتحه 
درجنازة يك مسلمان كه اگرخرانده نشود پس مكمل دلائل جيست؟ نيزاين هردوروايات 
صحيح بخارى شر يف نيز ملحوظ خاطرباشند. 
| عن عم دقن الصام خت اہر سول لله بم قاللاصلوقلمن لم یقرأبفا تحةالکتاب. 
۲ .عن ابن عباس خث انه صل على جدارة فقراً بفاتحة الکتاب قال لیعلموا اهأ سلة. بیدوا 
توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازجنازہ اقصل مقصودحمد وثنائ الله تعالى درود بر 
حضوراكرم ييُودعا برای ميت است. لذا اگرسوره فاتحه را به نيت حمد وثناء ودعاء 
خوانده شوديس درست است. به نيت تلاوت خوانده نشود. 
نخستين روايت ازروايت مذكوردرسوال نخستين متعلق با مطلق نمازاست. اين با 
نمازجنازه هیچ تعلق ندارد. جندين احكام نمازجنازه مثلاً ركوع. سجود وتشهد وغيره ازعام 
نمازها مختلف است, لذا برعام نمازها قياس اين درست نيست. مفصل بحث برين حدیث در 
رساله من "لیل المرام بالتزام السكوت عل قراء8الامام“ است. درروايت دیگری از حضرت 
ابن عباس تشد خواندن سوره فاتحه منقول است. ايشان سوره فاتحه را به قصد ثناء. دعاء 
خوانده بودند. همچنان سنت فرمودن ايشان باین معنى است که درين حمد وثناء است 
ودرنمازجنازه حمد وثناء سنت است. برآن شواهدقرارذیل اند. 
.عن سعیں إن الى سعیں المقجرى عن ابيه انه سأل ابا هريرة ین سو ابد 
هريرة اك غ انا لعير لله اخبرك اتمعها من اهلها فأذا وضعت كيرت و مرت الله و صلّیت صل دبيه ثم 
٠‏ اقول الهم الدعبركواينعيركوابنامعك الحزييف .(موطأامام مالك ص یپ 
رجال این حدیث رجال صحاح سته است. البته درحافظه سعید چهارسال قبل ازانتقال 
ایشان چیزی تغیرآمدہ بود(تقریب.ص۷۰) مگرازشخصیت مانندامام مالک له بسیار 
ےبعیداست که بعداز تفیرازایشان روایت کنند. 
درين روایت بعدازتکبیرذ کرثناء است. ذکرسوره فاتحه نیست. ازين ثابت شدکه در 
اثراین بعاس شید سوره فاتحه را بقصد دعاء خواندن مقصرداست و گرنه درروایات تعارض 


احسن الفتارى فرے جلد جهارم ۲۲ ہاب الجنائز 


لازم می آید. 

(۲) نیت أبن عباس بط قرائت میبودپس بعدازهرنکبیرفاتحه ميخواند زيرا كه هر تكبير 
نماز جنازه بمنزلة ركعت است. وسوره فاتحه را درهرركعت نماز گزارده ميشود. 

(۳) از حضرت ابن عباس تابه سند صحیح اين هم مروی است که ایشان بعدازفاتحه 
سورت نیزخوانده اند (اعلاء السنن ص ۱۵۷ج۱) ازين ابت شدکه ایشان فاتحه وسورت 
هردورا به نیت ثواب ودعاء خوانده بودند. زیرا که درنمازجنازه هیچ یکی در آمیختن سورت 
بفرض فرائت درفاتحه قاثل نیست. 

(4) حضرت مجمرحضرت على حدورت عبدفله إن عر لضألة ان عبيده ابوھریرھ جأبرين عهرشنه 
واثلة ابن الاسقع وغيرهم رضى اه تعال عنهم درنمازجنازه قرائت فاتحه نمی فرمودند 
(المدونةالكبرى ص٠‏ ) چون اين اجلة صحابه نہ قرائت نمی فرمودند حالآنكه ابن 
عباس ند ازین حضرات علم حاصل كرده است بس درفعل وقول ايشان لازماً فاتحه به 
نيت دعاء مراد است. ۱ 

(۵) قال ابن وهب و قال مالك ليس فلك معبول به ل بلزنا الما هو الدعاء اد رک اهل يلرذا عل 
ذلك. (لمرونةالکیزی ج).ص»۰) 

درمرولة الکیری این نیزمنقول است که قاسم بن محمد. سالم بن عبداله. ابن المسيب. 
ربيعه. عطاء بن ابی رباج ويحيى بن سعيد ودیگرچنین جبال علم نیزدرنمازجنازه قرائت 
نمی فرمودند بس ازقول ابن عباس خن گرازسنت بعینه سنیت فاتحه را مراد گرفته شود 
بس برامام مالک ودیگراجله صحابه وتابعین مخفی ماندن این بعيد ازقیاس است. 

دریک روایت دیگرابن در ابن ماجه ازام شریک انصاریه نا با این الفاظ “ امردارسول 
دهعت ان دھرأعلالہدار قبفاتحةالكتاب- این روایت جرابهای مختلف دارد. 

)0 سنداين مختلف است(اعلاء السنن ص ۱۵۸ج۱) 

)۳( درتعین ام شریک انصاریه بسیاراختلاف است (اصابه ص ۸۷ ۲ج۸) اگرچه جهالت 
صحابه مضرنیست مگر درمقابلة اجل صحابه ته قول مجهول قابل قبول نیست. بالخصوص 
حالیکە امورنمازجنازہ به نسبت زنان برمردان زیاد ترواضح میباشد. 

9 دلت صيغه امرعلی الوچوب مسلم است مگردلالت لفظ امربروجوب مسلم ننست. 


احسن الفتاری,فارسی جلدچھارع ۲۲ باب الجنائز 


اثرابن عباس تشد ازين قوی است. ودرين لفظ سنت است لهذا درين روايت لفظ امر 
برندب محمول میباشد. وگرنه اين حديث جهت معارضه با اثرابن عباس کشا غير معنبر 
ميباشد. فان الضعیفلاپصلح لہعارض القوى . سپس امرندب نيزبقصددعاء است. كماحررنا. 
۵ حمادی الاخره سنه ۱6۰۰و 
حد ستر در سل دادن زن مرده 
سوال : هنكام غسل دادن زن ميته تام بدن اوجامه انداختن ضروری است یا مانند مرد 
پوشاندن ناف تازانوها كافى است؟ ييونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : پرده زن اززن آنقدر است كه مرد ازمرد است. لذا هنكام 
غسل دادن زن تنها ازناف تازانو جامه انداختن کافی است. قال ف الدر و لستر عورته الغليطة 
فقط على الظاهر من الرّواية و قیل مطلقاً الغليظة و الففيفة و صضحه الزیلی و غيرته و قال ابن عأبرین 
ند صی (قوله صمحه الزيلى و غيرة) وق الشرنيلالية وهلا شامل للمرأة و الرجل لات عورة المرأة 
للیرة کال رجل‌للرجل. (ردالمحتار ج.ص-۰۰) . فقط وللهتعا یل اعلم 
ارجب .هاده 
درغسل موت حائضه دردهن آب انداخته نشود 
سوال : درحالت حيض يا نفاس هنكام غسل دادن وفات يابنده دردهن وبينى آب 
انداختن ضرورى است يانه؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ذرحالت جنابت يا حيض يا نفاس موت واقع شود بازهم 
هنكام غسل دادن دربينى يا دهن آب انداختن درست نیست. البته بردندانها وبينى جامة تر 
استعمال كرده شود بهتراست. ضرورى نيست. قال ف شرح العدوير و یوضاً من يؤمر پالصلوقبلا 
مضيضة واستلشاقللحر ج وقیل یفعلان)فرقة وعليه العمل الیوم ولو کان جديا اوحائضاًاولفساء 
فعلا اتفاقا تتمواللطهارة كما فق مزادالفعا حمستبر من ۵ ح المقدیو قال ابن عا برضن نه (قولهو 
لو کان جدباً! مخ تقل ابو المعو دعن هرح الکلزللشلبی !نما ذکرۃالخلخال اى شرح القرورىمنان 
الجدب يمضيض و بستذشق غريب خألف لعامة الكعب أة. قلت و قال الرمل ايضاً فى حاشیة البحر 
اطلاق المتون و الشروح و الفتاؤى یشمل من مانی جدياً و لم ار من مز ح به لکن الاطلاق پرخله و 


رین الفتاوی ,فارسی, جلدچھار ۲۳ باب الجنانز 


اماه تقتضيه أهوما نله ابو السعودعن الزیلی من قوله بل مضمضة و استنه الولو جديا صر لك 
ولكى لم اراق الريلى (قوله اتغاقاً) لم اجرةق الامداد ولال شرح المقدسى (ردالمحتار ج ص»۰۰) 
وولو له تعال اعلم. ۵رجب ۰٤١۱ھ‏ 
مردنباشد پس زنان نماز جنازه بگذار ند 

سوال : اگرمردی موجودنیست پس آيا زنان نمازجنازه گزارده میتوانند؟ اگر نمازایشان 
صحیح است يس زن چگونه امامت کند؟ بيونوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : زنان انفراداً نمازجنازه بگذارند. درنمازجنازه جماعت 
واجب نیست. لذا بهتراینست که زنان جماعت نکنند. بلکه علیحده نمازبگذارند. مگرهمه به 
یک وقت بگذارند. بعدازفراغت یکی دوم شروع نکند. وجماعت نیزبلاکراهت جانزاست 
درين صورت زن امام وسط صف ایستاد شود. مرد مانند امام ازصف پیش ایستاد شود. قال 
ل العلائية و یکره تحر ا جماعة النساء و لوق التراوغ ف غير صلوة الجدازة لامها لم تشرع مکررة فلو 
الفردن تفوعهن بغرا غ احداهن و ف الشامية (قوله لا ہا لم تشرع مكرّرة! ‏ قال ف الفتح و اعلم ان 
جماعہن لا تكرةق صلوةالجدازةلاهها فریضة و ترك التقرم مکروه‌فدار الامربين فعل المكروةلفعل 
الفرض او ترك الفرض لتركه فوجب الاول بخلاف جماععین فی غيرهاً. ولو صلین فرادى فقد تسبق 
احداهن فتکون صلوة الب قيات نفلا و التدفل بها مكرود فيكون فراغ تلك موجباً لفساد الفريضة 
لصلوةالباقيات كتقيين! خامسة السجرةلمس ترك القعدةالاغير اهو مفلهق البحر و غیره ومفادةان 
تمأعمبن فى صلوة ا جدازة واجبة حي لم يكن غيرهن و لعل وجهه الاحتراز عن فساد فرضية صلوة 
الباقيات اذا سيقت احداهن و فيه ان الرجال لو صلوا مدفردن يلرم قیبا مفل ذلك فيلزم عليه 
وجوبجماععبم فيها مع ان المصز ح به ان الجماعة فيها غير واجبة فتأمل (ردالمعتار ج ص۵۲۸ وقال 
الرافى ند (قوله و مفاده ان جمأععين ل صلوة اجدازة واجمة ا )الما يحم پارجاگ‌خمیر لابا فريضة 
للجماعة كمافعل لی حاشية البحر وهو خلاف الظاهر بل هر راجع لصلؤةالجدازةفئها فرض كفاية على 
كلمنين قال السندى نالا عن شرح المدية و یستحب ان یصلّین مدفردات و تجوز جماعمين ألا مراد 
لفت وغیرہ من الوجوب معدأة اللغوی ای ثبت الال و يكون مارم على الترك لا على الانفراد 
المستعب (التعریرالبختار ج ص" ) قلت ويمكن ا جواب عن !شكال ابن عا برضن لد بان پھر عن 
لامعا ولا اعتہار للفراغ متعاقياً لان الابقاء ليس له حكم الابتداء بل يظهر بعل التأمل انەلو 


احسن الفتاری فارسی, جلدچهارم ۳۳۴ باب الجنائز 


فرعت الاخزى قبل فراغ الاول فلا اشکال فيه ایض فقط ولله تعال‌اعلم. . ۱ ارجب :ءام 
حکم فوت شونده دركشني بحري 
سوال : شخصى در كشتى بحرى فوت كرد بس اورافوراً دربحرانداخته شود يا کرٹ 
بردن به کناربحرراکرده شود ودرخشكى دفن كرده شود؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم هلهم الصواب : اگرتارسیدن به كناربحر انديشه كدام تغیردرمیت نباشر 
بس به کناربحررسانده درخشکی دفن کرده شود وگرنه دربحرانداخته شود.هنگام انداختن 
دربحر کدام سنگ وغيرة وزن دارباوی بسته شودبهتراست. تاکه ميت ته دریاینشیند. روی 
دریا نه ايستد. قألل العلائية مات ف سفيدة غسلو كفن وصلى عليه والقى ف البحر نله یک ریا 
من البر. وق الشامية (قوله و الق المحر) قال ف الفتح وعن احں فد يفش لك لیرسپو عن الشالعية 
کات ان کان قريباً من دار الحرب والاشد ہین لوحين ليقلفه البحر فینڈن أ8 (قوله ان لح يكن قریاً 
من البر) الظاهر تقديرة ہن يكون بياجم و بين البر مدة يتغير الميت فیجا ثم رأيت فى نور الايضاح 
التعہیں)خوف الصرربه. (ردالبهتار ج,,ص۴۰).فقط وله تعاقاعلم. ۱ 
ا ۵رجب ۸۱۳۰۰ 
ميت خاک شدپس درقبر آن دمیت يگري را دفن کرده شود 
سوال : درحرمین شریفین دستوراست که درقبرهای کهنه مرده های جدید را دنن 
میکنند آیا این طريقه جائزاست؟ بیونوا ترجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :"چرن ميت اول خاک شود يس درقبراودیگری رادفن 
كردن جانزاست. قال ف الشامية قال الریلی ولوبل المیتو صار ترابًجاز دقن غير قبرۃوزر ۶× 
الہداء عليه أد قال ف الامداد یغخالفه ما ل التتارخانية اذا صار المت تراباًق القبر يكره دفن غیرد 
اقبرۃلانالحرمةبأقیة وان جمعواعظامه ف ناحية ثم دفن غيرافيه تبر أب جيران الصا مین و يوجرموضع 
فارغ یکره فلت اه قلمی لكن ف هذا مشقة عظیمة فا لاوق اناطة الجواز با لبلا افا لا يمكن ان يعد لکلا 
ميت قير لا يفن فيه غورد و ان صار الاول ترابلا سيما ف الامصار الكبيرة الجأمعة و الالرم ان عم 
القبور السھل و الوع رعق ان المدع من احفر الى ان لا یہی عم عسیر جدا وان امكن ذلك لہعض الدأسا 
لكن الكلام ف جعلهحكما عاماً لكل احدفعأمل (ردالمحتار ج۱,ص۳) ٭فقط واننّه تعالاعلم 


۲ رجب ہ٣‏ اھ 


باب الجنائز 
احسن الفتار ی «فارسىي» جلدچھار ۲۵ ۳ باب نز 


دروهن میت دندان مصنوعي بماند 

سوال : شخصی مره بعدازمردن دردهن اودندان مصنوعی بود که هنكام غسل دادن بغير 
تکلیف نمی بر آمد. اگر آن دنداد دردهن اوبماند بس درين کدام قباحت شرعی نیست؟ واگر 
رندان گرانبهاء باشد وازدهن ميت نهایت به تکلیف می برآمد بس آيا کشیدن چنین دندان 
جانزاست یانه؟ درصورت اول اگر گنجانش گذاشتن دندان دردهن باشد. پس آيا درغسل 
ميت ودفن ميت کدام خرایی نیست؟ بیوئوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اك ركشيدن دندان ازدهن مشکل باشد. ودرزیادمحنت 
كردن بی حرمتی میت باشدپس بحالش گذاشته شرد. درغسل ودفن هیچ محظوزنیست. 
ازحرمت مال حرمت ميت زیادتراست. 

قال ف العلائية و لو بلغ مال غيرةو مات هل یفی قولان و الاو لعم فتح ول الشأمية وان کان 
حرمة الآدی ای من صیانة المأل لکدەزال احترامه بتعريه كما فى الفتح و مشاده انه لو ساقط ق جوفه 
بلاتعدلایشی اتفاقاً. (ردالبحتار ج ص») فقطولله‌تعالاعلم . رجب ۳۰۰ لھ 

بي پردہ نرفتن حضرت عائشه جغا بر قبر حضرت عمر اك 

سوال : حضرت عانشه جتفابعدازانتقال آنحضرت تله درروضة مباركه بغیرپردہ مى. 
رفتند. وبعدازانتقال حضرت ابوبكرصديق خجته نیزبفیرپرده ميرفت. وجون حضرت 
عمر خلت بعداز انتقال آنجادفن كرديد بس چون هركاهى كه ميرفت بدستورپردہ ميكرد. 
یک صاحب ميكويدكه ازجهت حضرت عمر كك برده ميكرد زيراكه حضرت عمر خونه 
نامحرم بود وبعد ازمردن نيزمانند زنده مى ديد؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مقصودازين فقط احترام بود. بعدازمردن ديدن ثابت 
بنست. قال الطيى فيه ان احترام المي كأحترامهحيا(م رقأ ض» ج):/ذى الحجاهسل»..نم 

ژرافت لحد 

سوال : مشهوراست که فرشتگان ميت را درقبربرای حساب وكتاب می نشانند. لذا لحد 
با آنقدرژریف باشد که درآن ميت به آسانی نشسته بتواندآيا این درست است؟بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : این محض جهالت است. فرشتگان ميت را در قبرظاهری 


سے 


احسن الفتاوی.فارسی, جلد چهار ۳۳۲ باب الجناز 


شاد انآ سس سس سس 
نمی نشانند بلكه درعالم برزخ می نشانند. ژرافت لحدباید آنقدرباشد که در آن ميت را مطابز 
سنت بر پھلوی راست نهاده شرد. سطح بالاازجسم میت جدامگربالکل قريب باشدناکه از 
افتادن قبرودر ند گان محفوظ بماند. ولا هس السقف المیت (طحطاوى على المراقی ص ۲۳۳) 
. فقط والله تعالی اعلم . ۷ محرم سنه ۱۰۱ ه 
رسم اننظار جماعت مسجد براي نماز جنازه 

سوال : درین عصرعموماً اين دستوراست که برای نمازجنازه درمسجد قريه انتظار 
جماعت نمازوقتی را برده میشود. برویت مقررة نماز جنازه را به مسجد می آورند. واز نماز 
فرض فارغ گردیده نمازجنازه را میگذارند. شرعاً حکم اين چیست؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين رسم خلاف شرع است. درنمازجنازه بخاطراین تأخیر 
کردن که مردم زياد شریک شوند مکروه است. تعجیل درجنازه آنقدرمز کداست که در 
اوقات مکروهه نیزاجازة اداکردن نماز جنازه را داده شده است. یعنی دروقت مکروه نماز 
جنازه تیارشود بس درهمان وقت نمازگزارده شود مگرتاگذشتن آن وقت نیزانتظار کرده 
نشود. یک مفسدة این رسم این هم است که این مردم داخل مسجد گزاردن نمازجنازه را 
آغازمی نمایند که مکروه است. تحريماًاوتنزيباقولانمصحعان. فقط وده تعال اعلم 

۷محرم سنه ۱۰۱ظ 
حکم تلاوت نزدمیت 

سوال : يبش ازغسل دادن ميت نزدآن قرآن خواندن جانزاست یانه؟ پیونواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ميت راتوسط چادر پوشانده شود. پس تلاوت نزدوی باکی 
ندارد و گرنه مکروه است. وبعداز غسل دادن بهرصورت هیچ کراهت نیست. فقط وا تعالی 
اعلم . ۸ محرم سنه ۱۸۰۱« 

غسل براي غسل وهنده ميت مستحب است 
سوال : بعداز غسل دادن ميت برغسل دهنده غسل واجب است یاسنت يا مستحب ؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : مستحب است. کذال‌الشامية.فقط وانه‌تعال‌اعلم . 


۸ محرم سنه ۵۱۰۱ 


احسن الفتاری:فارسی؛ جلدچھار 


ایصال ثواب فرض 


سوال : ايصال ثواب فرض جانزاست يانه ؟ يعنى فرض هم ادا شود و به ميت نيز 


الجواب باسم ملهم الصواب : درين اختلاف است. و الراك الجواز. نقل ف الشامية عن البحر 
انەلافرق ہین الفرض و الدفل و عن جامع الفتأؤى قي ل لا يجوز فى الفرائض. (ردالمحتار ج. ص»مم) 
نقطوللهتعالاعلم . > ا ربيعالآخر ۱١٤٠ھ‏ 
تلقين بعدالموت 
سوال : بعدازدفن ميت عندالقبر تلقین كردن جكونه است؟ بیونوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب :جرازاين مختلف فيه است لهذا احتراز اولى واسلم است. 
بالخصوص درین دورفساد عقیدہ اجازت نیست۔ فقط والله تعالی اعلم. 
۸ ربیع الآخرسنه ١٤٠٥ھ‏ 


۰ ۱ 
احسن الفتاوی فارسی, جلد چهار ۳4۸ فص في الشهير 


۸ ۱ 1 4 ۱ 
حکم مرنده ور حادثه 
سوال : کسی ازقطاریاموترافتاده بميرديا باچیزی تصادم کندپس چنین شخص شهید 
اصغربشمارمیرودیانه؟ بیونوا توجروا 
نمی شود. لیکن درآخرت فی الجمله ازشهداء محسوب میشود. انشاء الله تعالی. فقط راف 
تعالی اعلم . ۵ ذى الحجه سنه ۸۶« 
شيعه شهید شده نمي تواند 
سوال : درين عشرة محرم کدامسلمانانیکه بدست هندوان قتل شدند ایشان شهید هستند 
۱ يانه؟ برخی میگویند که شهادت کبری نیست وصغرى میباشد. بیونوا توجروا 
۱ الجواب باسم ملهم الصواب : شرط اول شهید اسلام است. شيعه مسلمان نیست لذا مون 
ایشان نه شهادت کبری است ونه صغرى بلکه نارجهنم است. تفصیل مذهب شيعه دررسالة 
بندہ بنام “حقيقت شيعه است (این رساله دراحسن الفتاوى جلد اول شايع كرد يده است) 
حكم شهیدشونده به بمباري 
سوال : آن مسلمانانيكه بدوران حمله هاى هوانی درجنگ شهيدشوند ایشان را غسل 
دادن ضرورى است يانه؟ شهیدحقیقی جه کسی را گفته ميشود؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازحمله هاى هوائى برآبادی هاى شهرى شھیدشوندگان 
احكام شهادت دنيوى جارى ميشود. ايشان را غسل داده نميشود. احكام دنيوى شهادت 


بركساتيكه جاری ميشود تفصيل آنها در بهشتى گوهراست. فقط والله تعالى اعلم . 
۰ فی قعده سنه ۹ھ 


حکم مرندكان درقتال ميان مسلمانان 

سوال : درميان دوجماعت مسلمان جنگ صورت گرفت. نه هيج یکی ازايشان باغى بود 
ونه قطاع الطريق ونه حربى بلكه همه مسلمان بودند ودریک شهرمسلمان زيست ميكردند. 
لیکن یک جماعت بالكل ظالم بود. جماعت ديكرى مظلوم. دوتن ازجماعت مظلوم را به آله 
غير جارحه قتل كرده شد. وهردودرهمان معركه هلاک شدند, نه کدام كلام كردند ونه 
جيزى خوردند البته قاتل یک شخص نیزمعلوم شد وقاتل ديكرى معلوم نشد. بلكه 
برهرفردجماعت شبه قتل كرده میشود, اكنون سوال اينست كه كدام یکی ازين هلاک 
شدكان را غسل داده ميشود وكدام يك را داده نشود؟ بزركترين وضاحت درشامى است. 
البنه بعضى عبارات را بنده تطبيق داده نتوانست. عبارت شامى را نيزوضاحت فرمائید؟ 
بيونواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هردورا غسل داده نشود. رابطه به غسل عبارت شاميه 
درآن صورت است كه چون ظلم متيقن نباشد. قألابنعابرين جل ومفادةانهلو كانت احدى 
الفرقدين ظالمة للاخزى بان علموا حألهم لا یغسل من قعل من الاغزی و ان جھل قاتله عيداً لكونه 
مرائعا عن نفسهوجماعته تأمل. (ردالمعتار چ.ص»۳) . فالط واه تعال اعلم 

۰ شعبان ۹۹ھ 
سوال متعلق بالا 

سوال : درمورد شهيد درين دوعبارات شامى بظاهرتضادمعلوم ميشود. دراينها چگونه 
نطبیق داده ميشود؟ متلاعبارت درمختارتحت “پل قصاص علامه شامى جلهمی نویسد اما اذا 
لم يعلم قاتله فسيأل انه یفسل" درينجا شامی له درين صورت غسل دادن را نوشته است. 
سپس نشريح عبارت ماتن وشارح“وكذايكونشهيدا. را نموده درآخرمی نویسند. 

ومفاده انه لو کدی احری الفرقتين ظألمة بان علموا حألهم لا بغسل من قحل من الاخزى و ان جهل 
لاتلمعيداً. (شامية جسیم 

”دیک مقام غسل جنين مقتول راكه قاتل اومعلوم نباشد نوشته است. ودرجاى ديكرى 
عام غسل اورانوشته است. آيا اين صورت تطبيق شدہ ميتواندكه ازعبارت اول آن مقتول 
1 است کہ قاتلش بالكل معلوم نباشد. وازعبارت دوم مراد آن مقتول است كه قاتل عينى 


احسن الفتاوی فارسى جلدچهارم الس وہ .0 اھ 
وفردى او نامعلوم است مكربحيئيت جماعت معلوم است. يا اينكه مقتول اول مظلوم نيس 
ودوم مظلوم است. 

صورت مسئله اينست كه درميان< وجماعت مسلمان جنگ صورت كرفت. یک جماعن 
ازايشان دوتن ازجماعت دوم را ظلماً قت كردند. درحالیکه آلة غير جارحه بود وجماعن 
قاتل ظالم بود. جماعت مقتول مظلوم بود. واين نیرمعلوم شدكه درين هردوهلاک شدگان 
قاتل یکی ازایشان معلوم است ودوم نامعلوم. اكنون درجنين صورت اين هلاک شدكان را 
غسل داده ميشود يانه؟ بالكل درجواب جنين صورت شما فتوى گذشته مرسله ۲۰ شعبان 
سنه ۹۹ھ نوشته اید که هردورا غسل داده نشود. اکنون سوال اينست كه چون طرفين جنگ 
مسلمان باشند ودريك طرف کسی را ظلماً كشته شوديس غسل درآن وقت داده نميشور 
وقتيكه آلة جارحه باشد واكريكى ازايشان را ظلماً با آلة جارحه قتل کردہ شدپس غسل 
دادن چنین مقتول را نوشته شده است؟ ايشان عبارت شامى“ومفادة انه لوكانت احلق 
الفريقتين ظالمة للاخرى بأن عليوا حألهم اخ تحريرفرموده است. مگرجوابت عبارت شرع 
وقايه ص ٦۶٤‏ واما مقتول غيرهؤلاء وهو مسلم قحله مسلم غیربأغ وغیر قطا ع الطريق فألەیکوں 
شھیدا عد الى حديفة جنه اذاقتل حدیں‌ظلماً جه خواهد بود؟ زيراكه درين برای شهيد علاه 
ازظلم شرط قتل بالحديد است. نيزدرهامش فتح القدیرص۶۷۱ج۱ نوشته است “والقيد 
بآعدیںا ما هواذاکان القتل من المسلمونٍ اكرقيد قتل بالحديد درين صورت نيست پس 
ازذكراين جه فايده؟ ومحمل آن چیست؟ اكراين قيد لغواست بس دلیل لغویت آن چیست؟ 
بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اصل مداربرين است كه قتل موجب ديت باشد پس غسل 
واجب است وكرنه نیست. لذا درعبارت شاميه“اما اقالم يعلم قاتله فسيأق انه يغسل قتل 
مرجب ديت مراد است “ان وجل مله چنانچه درقول ماتن"ویفسل من وجد قتیلال 
مصرفمایجب فيه الرية ولم يعلم قاتله بیان همین است. ودرقول ابن عابدين نه فسيأتى به 
همین طرف اشاره است. 

درعبارت شرح وقايه حكم مقتول غير مدافع است که درشامیه وغیره ینزاست. 
ودرعبارت مذكورة شاميه حكم مقتول مدافع است. فلا مدأفأة. قال اہن 'چیھ لد بقی من قحل 


احسن الفتاری فارسی جلد چهارم ۲۲ فصل فی الشهيد 
مرافعاً عن‌نفسەاوعن ماله اوعن اهل الزمة من غير ان یکون القاتل واحدا من العلاثة ل الكعاب فان 
المقتول شھیں كما صرحبه ل المحيط وعطفه على الغلاثة وجعلەسببا رابعا ولا يمكن دخوله تحت قوله 
اوقتله مسلم ظلماً لان المداقع المل كور شهون باق ألة قتل بحدیدة او ر او خشب كما مزح بهل 
البحيط ومقتول المسلم لا يكون شھید! الا اذا قت ل ديد كما قزمدأ٥(البحر‏ الرائق جص 
وقألابنعا برضن ند و اقلق العهر کونه شرهراً وان قتل بغیر رد مشكل جرا لوجوب الرية بقعلہ 
نتربرة معدا الدظر فيه أةاقلمت يمكن حمله عل ما اذالم يعلم قأتلهعيداً. كما لوخر جعليه قطاع طریق 
او لصوص او حوهم و لی البحر عن الیجتلی اذا التفت سریتان من المسلمین و كل واحدة تی انهم 
مش رکون فاجلوا عن قتلى من الفريقين قال میں جج لا دية على احد و لا كفارة لانهم دافعون عن 
الفسهم ولم یل کر حكم الفسل و يجب ان يغسلوا لان قاتلھم لم يظلمهم أ5. و مفاده اله لو كأنت 
احدى الفرقتئن ظالماً للأخزى بان علموا حالهم لا یغسل من قعل من الاخزی وان جهل قاتلهعيداً 
لكونه مدافعاً عن نفسه و جماعته تأمل. (رد المحتار ج. ص.هه) و قال ف منحة الخألق و الهواب 
عدأشكله ات هلا القأتل ان كان مكابراق المصرليلاً فسيأق انه عارلة قاطع الطريق وان كان لصا نرل 
عليه ليلا ليقعله او يأخل ماله فهو مازلته ایضاً كما ف العهر و عل كل فلادية ی قاطع الطريق فقوله 
لوچوب الدیة مد وعو على کل فهو شهير ولا اشکال تربر. (البحر الرائق ج۰,ص) 

علامه ابن عابدين جه در “لوكانت احدی الفريقتين ظالية للاخرى توجيه عدم وجوب ديت 
را از “لكوله مرافعاً" نموده وجزئيه آن بحرعن المحية از اذا التفت سریعانا ح استنباط بخيال 
بنده محل تعامل است. زيراكه درمقيس عليه قاتل نيزمدافع است. لهذا برين عدم وجوب 
ديت ظاهراست مگردرمقیس قاتل مدافع نيست. صرف مقتول مدافع است. غالبا ابن 
عابدين غه درآخربه تعامل به همین طرف اشاره فرموده است. پس درصورت زيربحث 
توجيه عدم وجوب ديت وثبوت شهادت همان است كه ابن عابدين خن در مدحةالخالق بیان 
فرموده است. يعنى چنین قاتلين بحكم قطاع الطريق اند ومدافعت ایشان بحكم جهاد است. 
فقط والله تعالی اعلم ‏ . ۲ شوال سنه ۹۹ھ 


احسن الفتاویفارسی جلدچهارم ۲ . کاب رر 
کتاب الزكوة 
زكوة فرستادن به شھردیگری 
سوال : زيد زكوة وفطرانة خودرا به مساكين شهرخود نميدهد بلكه به شهرهاى دور دور 
می فرستد. آیا این فعل شرعاً جائزاست؟ بیونوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : بسوى شهردیگری زكوة فرستادن مكروه تنزيهى 
است. مكردرآنجا كدام مسكين اقارب باشد يا كسى ازمساكين شهر خود زيادتر حاجتمند 
باشد يا زيادنيك باشد يا طالب علم دين باشد يا درفرستادن به جاى د يكر زياد ترفايدة عامة 
المسلمین باشد بس هيج كراهت نیست, بلكه حق اهل قرابت ازمساكين شهر خود زيادتر 
است. كره نقلھا الا الى القرابة بل ف الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل و قرابته او حثى يبدا بهم 
فیسرحاجبم. و احوجاو اصلح اواو رعاو انفع للمسلمین اومن‌دار ا حرب ال دار الاسلام اوا طالب 
العلم وق المعرا ج التصرّق عل العالم الفقير افضل او ال الزهاد او كأنت معجلة قبل ”مام ا حول فلا 
یکرەخلاصة .(الدر المختارج») 
وعن الى هريرة تن مرفوعا الى الى تب انه قال یأامة محمد و الل ى بعشبی با حى لا يقل ا صرقة 
من رجل وله قرابة ممداجون! قصلتهويصرفها الغيرهم والزىنفسىبيدةلا یدظ اله اليه يوم القيامة 
آهرحتی و المراد يعرم القبول عرم الاثابة عليه و ان سقط بها الفرض لان المقصود متهأ سن خلة 
المحتا جولالقریبجمع بین الصلةوالصدقة.(ردالمحتار ج كتاب ال زکو8)فقط وله تعالاعلم 
٣‏ ذبقعدرو اه 
به معاف كرون قرض به مسكين زكات ادا نمیشود 
سوال : یک شخص برفقيرى قرض دارد. وى به مقروض كفت كه من برای توقرض 
خودرا به زكوة معاف كردم بس زکوة اداشد يانه؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصراب : به معاف كردن قرض زكوة ادا نميشود. صورت صحيح 
اینست كه به آن شخص رة , زكوة را پرداخته به قرض بركرداند. اگربرنگرداند پس جيرا 
نيزكرفته ميتواند. اگر اندي + برنكردانيدن آن باشد بس برای او گفته شود که کسی ازطرف 
خود رقم زكرة وصول كرده برای اداكردن قرض از اووكيل قراردھد. لما ف شرح التدویرو 


رع ا ا 


إعلم ان اداء الدان عن النض و العین عن العين و عن الرخن يجوز و اداء الرض عن العين و عن دن 
سيقبش لا جوز وحيلة الجواز ان يعط مريونه الفقير زكوة ثم يأ حلها عن ديده ولو امعدع المدهون مل 
ره و اغلها لكونه ظفر جنس حقه فان مانعه رفعه للقاضی و ل الشامية تحت (قوله و اعلم) ول 
مور تين لا جوز الاو اداء الدض‌عن العين كجعلهما ی فم ة مريو ته زكوقلم آله ا ار . (ردالیعتار ج۲) 
رید وله تعالاعلم. ۵ ا ذيقعدو_ ايم 
قرض كسي را ازمزد زكات اداکردن 

سوال : یک غریب قرضداراست: اكربه رقم زکوة اورا مددکرده شود پس انديشه است 
كه بخود بماند وقرض ادا نكندآيا براى ختم نمودن قرض اورقم زكوة را براه راست به 
فرضخواہ دادن جائزاست؟ آيا به مسكين كفتن اين ضرورى است كه قرض اورا برقم زكوة 
اداكرده ميشود؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به اجازة مسكين قرض اورا ازمزد زكوة اداکردہ شود 
بس جانزاست. برای مسكين مزد زكوة را گفتن ضروى نيست. فقط والله تعالى اعلم 

ازقرض فارغ نصاب نباشد بس زكات فرض است 

سوال : نزدکسیکه نصاب زكوة است مك رآنقدريا زائد ازآن بروى قرض نيزاست پس 
براو زكوة واجب است يانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرمال فارغ ازقرض بحد نصاب نمیرسد يس براو زكوة 
دجب نيست البته اگربعدازوجوب زكوة قرض شد پس ازوى زكوة ساقط نمی شود. قآل ی 
اتویروسببه ملك نصاب حول تام فأرغعن كس له مطالب من جهة العمادوقال قالش رحسو اء كل * 
لكأو وخراج اول عمدولو کفألة او موجلاً ل الشامية.(قولهفارغعن كين) وهلا اذا کاں الرس 
امه قبل وجوب الكو فلو لحقه بعد لم تسقط الكو لان لمكت ف ذمعه فلا يسقطها ما مق من 
ابع ثب مہا جوهر 2 (شامية ج) . فقط وللهتعالاعلم. ۱ 

غرةذى الحجة زر امه 
مهر مؤجل مانع وجوب زكات نيست 

ال : برذمة زيد دين مهرهنده است. تحقيق طلب امراینست كه دين مؤجل يا معجل 

سس _ 7 


احسن لفتاری فارسی جلدچهارم ۳۴ تچ ے 872972 
ازوجوب ز کو 8 مانع است یانه؟ نيت اداکردن باشد یانباشد. درهردوصورت چیزی ورن 
است پانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درفتح القد بر.طحاوی وبدانع وغيره چھاراقوال مذ کرراند 
(۱) دين خواه مزجل باشد با معجل مهرباشد یا غیرمهر, بهرصورت مانع وجوب ز کوة است. 
(۲) دين مزجل مانع نیست. مهرباشد يا غیرمھر. 
(۳) تنهامهرمزجل مانع نیست. 
(۶) زوجه عزم ادای مهررا داشت پس مانع است و گرنه نیست. 
قول اول راجح معلوم ميشود. وعلامه حصکفی همین را اختیارفرموده است. 
وان نقل عن الجواهر اللهستال تصحیح الفا و رگ بعض الا کابر الدآئی اول والرايع انا فقط ول 
تعال‌اعلم. ۲مصفر ۸٩٩‏ 
به مزدزکات تعمیرمدرسه جائزنیست 
سوال : به مال زكوة مدرسة اسلامیه تعمیر كردن جانزاست یانه؟ بيونوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : جانزنیست. قال ف شرح التدویر لایصرف مال الركوقال 
بنا حو مسجرول‌الشامية كبداء القدأطير و السانایأت و اصلا ح الطرقات و کری الانھار وا مج والبهاد 
و کل‌مالامليكفیه.زیلی » (ردالبحتار ج».ص‌هه . فقطواله‌تعال اعلم 
٩ذی‌تعده_‏ "مه 
ازمال زکات تنخواه پرداختن جائزنیست 
سوال : ازمال زكوة معلم علوم اسلاميه را تنخواه دادن جائزاست يانه؟ معلوم صاحب 
نصاب نیست؟ بیونوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق والصواب : معلم اگرچه مسکین باشد بازهم برای او در تتخواه مال 
زكوة را دادن جانزنیست. قاللالھددیةولوتوی ال زگوایما يرفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجرةانا 
كان الخليفة ال لولم يرفعه يعلم الصمیان ایضا اجزأةو الافلاو كلا ما يرفعه ال الخدم من الرجالہ 
النساءل‌الاعیا دوغیرها بنية الركوة كلاق معرا! جالدراية.(عالمكيرية ج.صع) فقط والل تعالاعلم 


4ذيقعده ۸۲ 


سس 
احسن الفتار ی .فارسی, جلد چهار 


طالب علم غني را ز کات دادن جائزنیست 

سوال : طالب العلم غنی که ازجهت طلب علم عاجز عن الکسب باشد مستحق ز کوة است 
یانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب :برای چنين طالب العلوم ز کو 8 دادن درست نیست. 
وامامأذكر لش رح العدوير من ان طالب العلم موز له لالز كول ولو غدياً! فهو غير معتمن علیه كما 
قال ف الشامیة معزیا ای الطحطاوی ونصها وها الفرع بالف لاطلاقهم الحرمة ف الغاى ولم يعتمدة 
احدط قلت و هو كلك والاوجه تقييدة,الفقير و يكون طلب العلم مرخصاً مہواز سؤاله من الرلواو 
غورها وان كان قادراعلی الکسب اذ بدونه لاحل له السؤال كما سيأق و مذهب الشافعية والحدابلة ان 
القدرةعلى الا كتساب تمدع الفقر فلا يحل له الاخ ل فضلاً عن السؤ ال الا اذا اشتغل عده‌بالعلم الشرع. 
(ردالمحتار ج؟.ص!). فقط و الله تعالاعلم : ۰ جمادی الآخر _ ۵ کھ 

در بدانع “في سبیل الله را عام گفته نشده است 


سوال : مولانا آزاد لفظ "فی سبیل اللہ“ را عام گذاشته است. جمیع قربات را شامل 
میگوید. یعنی تملیک ضروری نیست بس دربنای مسجد ومدرسه وغیره صرف كردن جاز 
است. بدانع را حواله داده اس٠‏ همین امین احسن اصلاحی ودیگر افراد جماعت اسلامی نیز 
عبارت بدانع را پیش میکنند. آيا واقعاً این جزئیه دربدانع است؟ بیونوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : قال ل المدائع و اما قوله تعال و ال سيمل نله عبارۃعن 
عمیع القرب فںخل فيه كل من سی ف طاعة الله و سبیل الخيرات اذا ان حتاجا و قال ابو یرسف لد 
المراد مده فقراء الغزاة- الخ.درين عبارت ظاهراست كه آنقدرعموم مقصودنيست كه شرط 
تمليك منتفى شود. بلكه مقصود ازین تمليك هرآن فقيرى است كه دركدام كار خير 
موسروف شده باشد وازين تعميم برآن اقوال ردمقصوداست كه در آنها بعضى انواع خاص را 
مراد كرفته شده است. صاحب بدائع اگردرمقابل قول تملیک اين قول را می آورد يس ازآن 
استدلال شده ميتوانست مگردربدانع اینچنین نیست بلكه درچند صورت هاى خاص تملیک 


اين نيز یک صورت عام تملیک بیان شده است. درمختار ور دالمحتارنیز جزنیه بدائع را در 
مقابلة تمليكات خاصه بيان كرده اند. اگرانگارنفس تملیک ميبود بس كدام فقيه ضرور 
تریح اين را میکرد. 


احسن الفتاری فارسی, جلدچهارم ۲۳۲ _ کتاب الزكرة 
وماق کتاب الفرا جلا ی يوسف جه من تفسير فى سبیل لله*باصلاح طرق المسلمین لهو الى 
لمأنقل عده ائمة الفقه رمه م ال تعال کہا قرمداعن البرائع ولم يدقله صأحمه محمد ا وهواعلم 
هبه وھذاطیل عل وقوع الفطایذسخة كتاب الفراجوهو کتاب غير مدو م فلا موز الاحیادملٰم) 
فيهمن خلاف الكتب البخدومة. فقط ولللهتعالاعلم. ٣‏ ذی‌الحجق_۵عه 
نصاب زكات 
سوال : نزدکسی طلا از 2 < ۷ توله كم باشدپس بردىذكوة فرض است يانه؟ ييونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نصاب طلای ۷ توله - ۸۷.6۷۹ كرام برای آن شخصی 
است كه نزدوى تنها طلا باشد. ازنقره. مال 58 ونقدى جيزى نباشد. همچنان نصاب 
تقر ۲ توله- ۶۱۲۰۳۵ گرام درآن صورتى است که تنها نقره باشد. طلاء مال تجارت 
ونقدى بالكل نباشد. اگرباطلا ونقرہ ديكرمال زكوة نيزباشد پس قيمت همه را اندازه كرده 
ميشود اگرمالیت همه برابرقيمت ۸۷۰١۷۹‏ كرام طلا يا ۶۱۲.۳۵ كرام نقره شد بس زكوة 
فرض است. 
خلاصه نصاب زكوة اینست. طلا < ۷ توله = ۸۷۰4۷۹گرام ونقره 2 ۵۲ توله- ۶۱۲۳۵ 
گرام. مراد ازمال تجارت آن چیزی است که به نيت تجارت بخردوهمین نیت باقی باشد. اگر 
بوقت خریدن نيت تجارت نبود یابعداً نیت تجارت نماند يا بجای خریدن بکدام ذریعة دیگر 
چیزی میسرشد. اگرچه هنكام گرفتن نیت تجارت باشد درتمام این صورتها زكوة نیست. 
تنبیه : تحقیق بنده مطابق مندرج رساله "بسط الباع لتحقیق الصاع نصاب نقره ۶۸۰۰4 
كرام وطلا ۹۷۰۲ گرام ميشود. برای صدقه فطربجزارجح بودن همان تحقیق احوط نیزاست 
مگردر نصاب زكوة درگرفتن وزن کم احتیاط است لذا درینجا عام مشهوروزن نوشته 
شده است. ۶ فی قعده سنه ۸۳ ه 
مصر ف ز کات 
سوال : برچقدردارندة مالیت زكوة نمیباشد؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : طلا. نقره. مال تجارت وسامان زاند ازاشياء روزمرة خانه 
را قیمت نموده درآن نقدی جمع کرده شود. مجموعة اين هرپنج يا بعضی از آنها ۸۷.4۷۹ 


كرام طلا یابرابر ۶۱۲۳۵ گرام شود بس زكوة گرفته نميتواند. ازسه جوره لباس 
زاندوخر افات مائند راديو وتلويزيون درحاجات انسانى داخل نیست. لذا قيمت آنهارا 
نیزدرحساب كرفته ميشود. قاضمية الهامية و صاحب الشیاب الاریعهلوساوی الرابع نصا هب و 
ذلاثة فلا لان احرساً لب لة والأخر للمهدة و الشال مه للجمع والوقد والاعیاد. (ردالیعتار ج۸ص٢٢۲)‏ 
فقط لله تعالاعلم افیقعارو ۸۳ھ 
مطلب كذشتن سال برنصاب زكوة 

سوال : من درتاریخ اول رمضان زكوة می کشم, اكردرآخرشعبان جيزى رقم بيايد بس 
آیا برين هم زكوة است يانه؟ بيونوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : شما درآن تاريخ ماه قمرى كه صاحب نصاب شده بوديد 
هميشه همان تاريخ برای حساب زكوة شما متعين ميماند. درآن تاريخ نزدشما طلا. نقره. مال 
تجارت ونقدى هرجه باشد خواه يك روزقبل ميسرشده باشد برهمه زكوة فرض میگردد. 
حساب زكوة هميشه درهمان تاريخ ميشود. هروقتيكه اداکند. اگردرمیان سال بقدرنصاب 
مال نماند مگردرتاریخ متعين نصاب بوره شد بازهم زكوة فرض است : البته اگردرمیان مال 
بالكل نماند اكنون درهرتاريخ صاحب نصاب ميشود آن متعين ميكردد. اكرتاريخ قمرى 
صاحب نصاب شدن بياد نباشد پس بعدازغوروفك ركدام تاريخ كه ظن غالب باشد آن متعين 
میشود, اكرهيج تاريخ هم ظن غالب نباشد بس خودوى کدام تاريخ قمرى متعين كند. فقط 
واله تعالى اعلم . ۶ ذى قعده سنه ۸۳ھ 

زمين زوجه معسرازحوائج اصليه است 

سوال : دركشورما براى زن درمهراسباب خانه وبجزجامه زمين ودرخت خرما 
نيزميدهند. واين زمين ودرخت درتصرف شوهرميباشد وی پیداوار آنرا برزن واولادخرچ 
میکند آيا درين صورت زن غنيه بشمارمیرود؟ زوج معسرباشد يا موسردرهردوصورت فرق 
ميباشد یانه؟ درشامی آمده است: سئلمععن المرأةهل تصيرغدية با #هاز اللى ترف به ا ہیی 
لوجھاوالزی يظهر نت مر ان ما كأ من انأف المازل وثیاب الیدنو اوال الاستعمال مالا بدلا مفالها 
مده فهو من ا اجة الاصليّة وما زا اد مى ذلك من الحلى و الاوالى و الامتعة الى یقصں بها الريدة اذا بلغ 


احسن الفتاری فارسی, جلدچهارم ۳۳۸ ۷ کتاب الزكرة 
نصا تصير به خدية. زج ص‌مم) 
درين اشکال است که برثیاب بدون زوج ازنفقات واجبه ازحوائج اصلبه زن چرا شمرد, 
میشود؟ اگرثیاب درحوائج اصلیه داخل است پس غذای زن نیزبرزوح باوجودنفقه واجبه 
بردنش درحوانج اصلیه زن داخل میباشد یانه؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم هلهم الصواب : نفقه زوجه اگربرشوهرواجب است مگردر آن احتمال 
سقوط است چنانچه معسربودن زوجه يا طلب نکردن زوجه يا باوجو دطلب به مد مدت نفقه 
ساقط ميشود لذا درحالت اعصارزوج زمین زن اگرازمصارف آن زاند پیداوارنمیداد بس آن 
درحوانج اصلیه زن داخل ميباشد. همچنان مکان زن نیزدرحالت اعصارزوج درحوائج اصلیه 
آن داخل است. حالآنكه اين نیزازنفقات واجبه است. كماق اضحية الشأمية و المرأة موسرةبا 
لمعجل! و الزو جملیا وبالموجل لابد ا تسكههامع الروجان قد رع الاسكأن(ردالمختارص») 
درسوال رابطه به اثاث المنزل وئیاب البدن وغیره در جزئیه شامیه فيد اعصارزوج 
بخاطراین نیست که دروجوداین اشیاء نزد زن مطالبه انها را ازشوهرعرفا کرده نمیشود 
بلكه این را معیوب پنداشته ميشود لذا این اشياء بهرصورت درحوانج اصلیه زن شامل 
میباشد. خواه زوج معسرباشد يا مسر. فقط والله تعالی اعلم . 
یوم العاشورا سنه ۵۵ھ 
تفصیل غناي زن ازجهت دين مهر 
سوال : برذمة شرهرزن مهرواجب است. وچیزی نزدوی نیست. آنرا زكوة داده میتواند 
يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرمهرمعجل باشد وزوج موسرباشد پس زن غنیه بشمار 
میرود. بروی زكوة دادن جانزنیست. واگرزوج معسریاشد يا معسرباشد يا معل معجل باشد 
بس زكوة داده میتواند. كمأل اضحية الشامية والمرأً8موس ر8 بألمعجل لو الزوجمليا وباليؤجللا. 
(ردالمعتار ج,ص۱۷) . فقطولله‌تعال اعلم 8 یومالعاشوراو _۸۵ھ 
حکم اداي ز کات بذريعه اسکناس 


سوال : حکم اگردرز کوة به فقیر اسکناس داده شود بس زكوة دا میشودیانه؟ 


ہن الفتاوی,فارسی, جلدچھار ۲۲۹ کتاب الز كوة 


الجواب باسم ملهم الصواب : اسكناس یک روبيه خود مال است با این درصحت زكوة 
8 اشکالی نیست. البته بايك روبيه اسكناس بزرگ رسید مال است. مگراسکناس رسيدى 
را به فقبردادہ شد پس اين حواله برحكومت است. اكرفقيرازحكومت اين رقم اسكناس را 
رصول کرد پس درآن وقت زكوة ادا مبشود. قال فالغ امي ة صورتینلا موز الاو اداءالنانعن 
العين كجعله ما ی ذمة مديونه كوةالمآله ا حاضر بخلا فما اذا امر فقيراً بابض دس له على أخر عن زكو8 
عي فانه تجوز لانمعدرقيض الفقير يصيرعيداً فكانعيداً عن عین (ردالمحهار ج:.ص”0) 
واكربجاى وصول كردن ازحكومت ازكسى ديكرى رقم اسكناس يا مال را خريديس 
اگرچه بردين فقيرقبضه نشد. مگربرعوض دين قبضه شده است. وللعوض حكم المعوض لهذا 
زکوڈ ادا ميشود. برين اشكال شده میتواند كه فقیربعوض دين على الحكومت اگرچیزی خرید 
بس اين تصرف تمليكالرین‌من‌علیهدس‌پالعوش بردنش صحيح نمی باشد. جواب آن اینست كه 
بیع وشراء بعوض الدين على الحكومت نمی باشد بلكه اخذمطلقاً ميباشد مكربعداً اسکناس 
داده حواله من را برحكومت داده ميشود. بس مال خريده شده به اسكناس اگرچه ابتداء 
عرض دين نيست مگرانتهاءاً ازجهت عوض دين بودنش آنرا دركليه للعوض حكم المعوض 
داخل كرده میشود. اگرفقیراین اسكناس را برای کسی بطورهبه يا اجرت يا اداى دين داد پس 
وى بحاى خود وصول كردن دين زكوة'را ازحكومت برای دیگری حواله نموده آنرا مسلط 
على القبض كرده است. پس اگرشخص دیگری ازحكومت دين وصول كرد پس كويا نخست 
ازطرف وکیل وكالتاً برآن قبضه کرد بعدازآن برای خود قبض كرد.. 
قال فى الشامية و الحيلة اذا خاف ذلك ای مدع الغئیر عن اخل الرين ما ف الاشباه و هو ان يوكل 
المديون خادم الدائن بقيض الکو ثم بقضاء ديده فيقيض الو كيل صار ملكا للیوکل ولا يسلم 
المال لل و كل الا ىغيبة المديون لاحتيال ان يعزله عن وكالة قضاءديده حال القہض قمل الرفع. (رد 
المحتاررج؛.ص") وايضاً ل بيوع الشامیة(قولەلا تجوز من غيرة) اى لا جوز تمليك الدان من غير من 
عليه الدنن الا اذا سلطه عليه و استفلى ل الاشباه من ذلك ثلاث صور اذا سلطه على قبضه فيكون 
«كبلأقا ض للب و کل ثم لدفسه لها لیة الحوالهالفألفة الوصیة.(ردالمحتار ج,صهم) 
زكات را براي طلبنده دادن حرام است 


سوال : زيد شخص ديندارو مستحق صدقات واجبه است. برای وى اززكات. عشر. 


صدقة الفطروغیرہ صدقات واجبه را سوال كرده گرفتن جائزاست یانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نزدكسيكه خوراک يك روز موجود باشد يا ہرک 
قدرت دارد. سوال كردن وى برای خوراک حرام است. وبرای وی دادن نیز حرام اسن 
دیگر ضروریات. لباس. مكان وغيره را نیز برهمين قياس كرده میشود که درصورت رجور 
بقدر ضرورت سوال كردن حرام است. درین عصربراى ساختن أسباب دختران خواستن 
زكوة دستورعام قراركرفته است. شرعاً اين درضرورت داخل نیست. لذا سوال جائزنیست, 
البته بدون سوال ازخود کسی بدهد پس مضائقه نيست. حضرات فقهاء رحمهم الله برای طالب 
العلم مسكين اجازة سوال را تحريرفرموده اند. اين سخن آن زمانى است كه چون درميان 
عوام نفرت علم دين نبود. درين دور برنفرت از علم دين وفراكيرنده وتعليم دهندة علم دين 
برای طالب العلم دين نيزاجازة سوال نيست. درين تذلیل وتحقيردين است. برای تفصيل 
استغناء ازاهل ثروت وبركات توكل على الله رساله بنده“صيانة العلمامعن البزل عب الاغدياء 
مندرج ذيل احسن الفتاوى جلد اول ملاحظه كردد. 

تال ل العلائية ولا يحل ان يسأل شيعا من القوى من له قوت يومه با لفعل او با لقوة كالصعيح 
المكتسب و يأثم معطيه ان علم اله لاعأنته على المحرم . (رد المحتار ج۲, ص ء) ول الشأميةو 
يكون طلب العلم مر لصا لجواز سؤاله من الزكوة وغيرها وان کان قادرا على الكسب اذ يرونه لايجل له 
السوال كما سیا و ملحب الشافعية والحدأبلة ان القدرةعلى الا كتساب تمدع الفقر فلا بمل له الاغل 
فضلاً عن السؤالالااقا اشتغ ل عدسالعلم الشرعى. (ردالمحتارج:.ص*«)فقط وله تعاقاعلم 

> اجمادىالآخر_ ۸۸۲ 
استعمال چیز دادہ شده براي فقير در زكات مرغني را جائزنیست 

سوال : اكربراى فقیر کتایی ازمال زكوة داده شود بس برای غنى استعمال آن جائز اسث 
يانه؟ ازذيل مسئله فتاوى رشيديه ناجائزبودن اين ثابت ميشود. 

مسئله : غذاى طلبه كه درجاى مقررمیباشد: واز آنجا می آورند برای صاحب نصاب 
خوردن أن بحسب رغبت طليه جائزاست یانه؟ ۱ 

جواب : غذاى طلبه كه مقررمیباشد اكرآن واجب مثل ازكفاره وعشرونڈرو زكوة نيسث 
بس بااجازه طلبه غنى نیزتناول كرده ميتواند واگردریکی از آنهاغذا مقررشده باشد بس آن 


احسن الفتاوی فوے جلدچهارم من چ ہے کت "127 
طالب العلم کسی را مالک قراردهد بس در آن وقت غنی ازآن غذا تناول کرده میتواند تنها 
به خود خورانیدن آن درست نیست. فقط (فتاوی رشیدیه ص 480 مطبوعه قرآن محل) بر 
خلاف ابن ديوبند. سهارنپور.‌مدرسه امنیه, دهلی . فتحبور. دهلی. دارالعلوم نانک داره 
کراچی. ومولانا طفراحمدصاحب تندواله بخال صورت مذ کوره فتوی جوازرا داده اند. این 
فتوى ارسال است. باتحقیق خود بنوازید. والاجرعندفنهالكريم. 

الجواب باسم ملهم الصواب : مسئله فتاری رشيديه درست است. فقیرمال زکوا را برای 
غنى اباحدیاعاریةً داد بس برای وی حلال نيست البته بعدازتملیک حلال میگردد. قال 
العلائية ی باب موت المخاتب و مره و طاب لسهدة و ان لم يكن مصرفاً للصرقة ما ادى اليه من 
الصرقات فعجزلعبدل الماك و اصله حديمف بريرة رضى لله تعال عدجأ ههلك صرقة ولداهدية کماق 
ورارف :تفص فقیر مأسع ن صرقة خزسا وارثه الغتى و كمال ان ‌سبیل اخدها ثم وصلا ل ماله‌و یی 
یه ای الركوةو کفقیر استغنى وھ ل يده فاا تطيب له ؛خلاف فقير باح لخنى او هاشمى عين زوق 
اغزهالا عل لان الملك لم يتم دل ول الشأمية (قولهلان المل كام يتمدل) لان المما حلەیتداولەعل 
ملك المبوح ونظيرةالمشترى شراء سداٌاخا ابع لغیرہ‌لا يطب له ولو ملکەیطیب هدایة(ردالمحتار 
ج۸ص>) ء ول ال دیون و تبدلالملك كبرل العیں‌فصار كعينأخرواليهاشارالبى يكم حرييف 
بریرارضی لله تعأ عهبا ىلها صدقةولداہدیة.(ف+طاوی عل الد رج ص۷) 

ازحديث ابت شد که حلت بوجه تبدیل ملک برجه هديه شد. بصورت اباحت نیست. 
علاوہ ازعبارات مذ کوره درهدایه. عنایه. فتح القدير. حبر. هندیه. طحطاوی على المراقی 
رزیلعی وغیره درجمله کتب فقه این مسئله باوضاحت کامل مذ کوراست. حضرات مجوزین 
هنكام نوشتن فتوی بطرف کتب رجوع نفرمودند. فقط واله تعالى اعلم. 

۸ شعبان سنه ۸۷ھ 
حکم ز کات برصرفه صندوق 

سوال : جه میفرمایندعلماء کرام درمورد بودجه که برين زكوة چه وقت واجب میگردد؟ 
بیرنوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : درنوعیت بودجه دولت وبودجه شرکتها چیزی فرق است. 
از جهت آنها دراحکام نیزفرق می آید. دربودجه حکومت دولت مستأجراست. وملازم اچیر 


است رقم مستاجر درقبضه *حکومت. میباشد. برين قبضة اجرنمی شود ازجهت نشدن قب 
بدستوربرحكومت دين است. لهذا براو زكوة فرض نیست. بعدازوصول شدن نیزبروی زكرة 
زمانه گذشته نیست. بلكه برآ ينده زكوة فرض مبباشد. لاله دان ضغيف كدف المهر ولا يقاس 
على دين اجرۃالارض والدار والعين فان دس معوسط لان مدفعة لمال مال من وجه و ا حر لیس مال 
یی اجر ته ليس عقابل للمال ام ولا کی على ان الرس المتوسط ايضاً ان الضعیف ل 
عدم وجوبالزكوعل الراكم. 
البته ازآن بودجه ملازم درکدام شركت انشورنس سهم كرفت اکنون بيمه قبضه شركت 
بطرف اجیرمنسوب میگردد وشركت به منزلة وكيل ميكردد وقبضة وكيل قبضة مؤكل 
بشمار ميرود لهذا ازجهت آمدن آن درقبضه مؤجرهرسال برداختن زكوة فرض است. 
بودجه شرکت پرائیویت شخصى را درتحويل يك شركت مستقل داده ميشودكه درآن 
يك نمايندة ملازمين ميباشد. اين شركت جونكه وكيل ملازمين است لهذا قبضة شركت 
قبضه ملازم بشمارمیرود. فقط والله تعالی اعلم . ۵ شوال سنه ۸۸ ه 
تفصیل وجوب زکات برقرض 
سوال : یک شخص بر کسی ازچندین سال قرض دارد. برقرضخواه زكوة اوفرض است 
یانه؟ درصورت وصول شدن زكوة سالهای گذشته نیزبراوفرض بود ياكه تنها سالهای اینده 
براه کرم احکام زكوة برقرض را بالتفصیل تحریرفرموده ممنون فرمائید. بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دراصطلاح شریعت فرض صرف آن مالی راگفته میشود که 
به جنسه به شرط برگرداندن داده شده باشد. مگردرعرف عام هررقم واجب الذمه را قرض 
گفته میشود که دراصطلاح شریعت دين گفته میشود. نزدصاحبین رحمهم الله تعالی برهرفسم 
دين زكوة فرض است مگرحضرت امام اعظم طله دين را سه قسم می فرماید. 
(۱)دین قوی, مراد ازين آن رقمی است که به کسی نقد داد شده باشد يا درعوض مال 
تجارت راجب گردیده باشد. يا عوض چنین مواشی باشد که برآنها زكوة فرض است. 
برچنین دين زكوة فرض است مگرادای زكوة وقتی فرض ميشودكه برابرچهل درهم (یک 
درهم» ۳.۹۰۲ كرام نقره) وصول گردد. 


احسن الفتارى :فارسی: جلدچھارع ۲۳۳ کتاب الزكوة 
گردیدہ باشد مگرآن مال تجارت باشد. درين مورد رابطه به وجوب زكوة ازامام اعظم طلم 
دوروایات اند. یکی اينكه مانند دين قوی برآن نيز زكوة فرض است مگرہرای وجوب ادا 
بجای چهل درهم قید دوصد درهم است. درصورت ستاندن دوصد درهم ازسالهای گذشته 
نیزز کوة پرداختن فرض است. روایت دوم اینست که بردّين متوسط زكوة فرض نیست بلکه 
بعدازوصول شدن دوصد درهم برتکمیل شدن سال زكوة فرض میگردد. ازسالهای گذشته 
زكوة نیست اين روایت راجح است. ۱ 

(۳) دين ضعیف . آن دینی است که درعوض مال نباشد. مانند دين مهر. برين قبل 
الوصول ز کوةفرض نیست. بعینه همان حکم است که دردین متوسط درروایت انيه گذشت. 

دين اجرت زمين ومکان وغیره 

چرنکه چونکه منفعت مال نیزمن وجه مال است که لذا رابطه به دين اجرت مكان. زمین 
ودیگر اموال ازامام له دوروایت اند. یکی اينكه اجرت ضعیف است. روایت دوم دين 
متوسط است. روایت سوم اینست که اجرت مال تجارت دين قوی است. پس رابطه به مال 
غیرتجارت تنها دوروایات شدند. ضعیف ومتوسط درین هردوترجیح هیچ یکی منقول 
نيست. مگرنتیجناً هيج فرقی نیست زيراكه مطابق قول راجح دين متوسط نیزدرحکم دين ٠‏ 
ضعیف است. كمامر. رابطه به اجرت مال تجارت تصحیح دوروایت ازروایات آخری 
اختلاف است. لهذا اين را دين قوی قراردادن احوط ومتررسط شمردن اوسع است. 

دین تنخواه ملازم 

رابطه به دين اجرت درمورد اجرت مال روایات مذكوره اند. ملازم مال نیست. لذا دين 

تنخواه مانند مهر دين ضعیف است. 
دين دستیاب شونده درورثه 

اگرفرضخواہ انتقال كرد ودين وى بطرف ورثاء اومنتقل گردیدپس اين درحق وارث 
“بن متوسط است. اگرچه دين ادسل ميت قوی باشد. 

لنبيه : )١(‏ برای وجوب ادداء شرط ستاندن ازدين قوی چهل درهم وازدين متوسط 
ي دوصددرهم نيز دردین قوی ازوقت وجوب دين ودردين متوسط وضعيف بعد 


القبض حولان حول درآن صورتی است كه نزدوى بجزدین دیگرھیچ مال زكوة نباشد. اكرار 
مال زكوة جيزى ديكرى هم موجود باشد چنانکه عموماً میباشدپس درآن اين تفصيل امن 
كه اگرنزد وى بجزدین مال زكوة بقدرنصاب موجوداست بس ازهركونه دين قليل با كثير 
هرجيزى باشد وصول ميشود. آن با این نصاب سابق شامل ميكردد. وبا آن زكوة این دين 
وصول شده نيز واجب الاداء میشود, واگرمال زكوة بقدرنصاب نيست مگربادین قوی یک 
گردیده نصاب كامل میشودپس وقتيكه ازدين قوی اينقدرمقداروصول شود که مال موجرد 
ازقبل با زكوة يكجاكرديده برابرجهل درهم شود بس در زكوة اداى يك درهم واجب 
ميكردد. وازوقتيكه نصاب كامل شده است ازآن وقت ابتداء سال شمارميشود. وازدين 
متوسط ودين ضعيف چون آنقدرمقداروصول شودکه زكوة مال ازقبل موجوديكجا شده 
برابردوصد درهم شود ازآن وقت صاحب نصاب بشمارميرود. بعدازآن به پوره شدن سال 
زكوة اداكردن واجب است. 

(۲) قیدچهل درهم دردین قوى برين مبنى است كه بعدازكامل شدن یک نصاب مال 
زائد تاوقتيكه به قيمت جهل درهم برابرنشودبرآن نزد امام جل زكوة فرض نیست. زیراک 
درصورت كمى ازچھل درهم ازدربرداختن زكوة از کسردرهم حرج است. نزدصاحبين 
رحمهم الله تعالى بعدازنصاب قليل وكثيردرهمه زكوة است(زدالمحتارص ۴۹ج۲. بداع 
ص ۱۰ج۲. البحرالرائق مع حاشية منحة الخالق ص‌۲۰۸ج۲. مبسوط ص۱۹۶ ج") درين 
عصردرپرداختن زكوة ازماليت كم ازجهل درهم هيج مشكل نیست. بلكه برعکس دراندازه 
نمودن ماليت جهل درهم وجدابودن نصاب مالت دوصد درهم حرج ظاهراست. لهذا درين 
عصرمطابق قول صاحبین رحمهمااله عمل ميشود احتياط نيزدرهمين است. لذا جيزيكه 
ازدين قوی قليل وكثيروصول شد زكوة آنرا پرداخته شود. فقط وا تعالى اعلم 

/٤‏ محرم سنه ۹ھ 
به پرداختن زكات براي جماعت اسلامي زكات ادا نمیشود 

سوال : جماعت اسلامی بذريعة شفاخانه كشتى مريض هارا دوا ميدهند واین ادويه را از 
زكوة بوست قربائی تهيه كرده ميشود. اكنون سوال اينست كه برای شخص امیر گرفتن 
وخوردن دوا جائزاست یانه؟ واگرامیری به فراموشى بگیرد بس زكوة دهند كان ادا ميشوة 


اسن نوی فرسی, جلد چهارم ۲۵ کتاب الزكوة 
يانه؟ وازھرشخص اینان ده بيسه جديد وصول کردہ میترانند شرعاً حكم این چیست؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : به پرداختن زكوة برای جماعت اسلامى زکوۃ ادا نمی شود 
زبراكه ایشان اين را درمصرف شرعى خرچ نمیکنند. همین حكم صدقة الفطر وچرم قربانی 
نيت فقط واه تعالى اعلم . ۸ ربيع الاول سنه ۸۹ھ 

بنام قرض زكات داد بس ادا میشود 

سوال : زيد برای بكرصد روبيه به نيت زكوة داد ونام زكوة را نگرفت وگفت كه با اين 
بيسه ها کارخودرا بكن. چون نزدتوآمد بس بده. نام زكوة را اینچنین نگرفت که بك ركرفتن 
زكوة را معیوب میدانست+ اكئون بعدازیک سال ودوسال بکربرای زيد دوصدروبيه 
بركرداند بس زيد آن رقم را براى ديكرمسكين بدهد؟ وشرعاً اينكونه برداختن زكوة جائز 
ميباشد يانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين زکوۃ ادا شده بود. لذا بس كرداندن جائزنيست. برای 
بکرپس گرداندن لازم است. اگر اظهار زكوة مناسب نباشد پس بربکراینچنین ظاهر کند که 
من قرض را معاف کردم يا بنام هد یه دادم. قال اين عابس لد فلو سماها همة او رضاًهریه ی 
الامحح. (شامية ج؛.ص"1) . فقط واللتعال اعلم . ١‏ ٣رجب_‏ ۸۹ھ 


حكم زكات بررقم جمع کردہ شده براي حح 


سوال : یک شخص هرسال دريكم رمضان زكوة می ميكشد. درين سال وى نيت رفتن حج را 
دارد. لهذا برای رفتن حج رقم بيشكى ۳۶4۲ روجيه جمع كرد. اكنون روانكى او در شعبان 
متوقع است, لهذا كدام رقم كه جمع كرده شد زكوة انرا كشيده ميشود يانه؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : براى كرايه آمد ورفت وفيس معلم وغيره كدام رقم كه 
داده شده است برای آن زكوة نیست. ويررقم زائد ازآن كه بصورت اسکناس برای وى دادہ 
ميشود ازآن تايكم رمضان جقدر رقم كه محفوظ ميماند برآن زكوة فرض است كه خرج 
شود بروى نيست. قال ق الشامية اذا امسكه ليدفق مده کل ما يمداجه ىال ا ول و قں لی معەمىە 
لصأب فانه يرى فلك الباق وان كان قصدة الا نفأق مده ايضاً ف المستقبل لعدم استحقاق صرفه الل 
“#اجهالاصلية وقمعحولانلحول. (ردالمحدارج؟.») . فاقط واللهتعا ل اعلم. 
غراشمان ۹۲ھ 


-. 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچهار رفن كناب از 
طر بقه پرداختن ز کات سال گذشته 
سوال : یک شخص زكوة دو وسه سال را نپرداخته است. اکنون وی هنكام پرداختن سال 
دوم وسوم زكوة تمام سرمایه اش را اداکند ياكه بعداز کشیدن زكوة سال اول باقی زكرن ر 
بپردازد؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعد ازمنفی كردن زكوة سال اول کدام رقم که باقی مان 
سال دوم زكوة آنرا پپردازد. بعدازان کدام رقم که باقی ماند سال سوم زكوة آنرا بپردازد. 
قأل ف التدوير و سببه ملك نصاب حول تام فارغ عن دنت له مطالب من جهة العماد و قالل 
الشر ح سوا كن له كركوةوخراج ول الشامیة(قولە ک لوق فلو کان له نصاب حال علیه حولال‌فنم 
ی رکه فیپیالار كوقاعليە ث ا ول الدالی(ردالمحتار ج۰.ص) وف المدائع اذا کان لرجل مائتا درھم ار 
عشرون مغقال ذهب فلم يود زكوته سنتین يرك السنة الاول و لیس على للسلة الألية شن س 
اصابداً الغلائة رحمهم الله تعأل وعد زفر يؤدى زکوۃسلتین. (بدائع الصدائع ج۲,ص)) فقط ولله 
تعالاعلم. ۳ جمادیالاولی _ ۹۲ھ 
بول زكات را جدا نموده فوت کرد 
سوال : به نيت زكوة يول زكوة را جداكرد يا به وكيل داد. درين حالت قبل ازادا انتقال 
كرد. بس حكم رقم چیست؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكرميت وصیت این راهم كرده باشد بس این رقم را در 
زكوة داده میشود. بشرطیکه ازیک ثلث مجموعه ترکه زائد نباشد. واگروصیت نکرد بس 
درترکه شمرده برای ورثاء تقسيم میشردقال ف العلائية ولا فرج عن العهرة با لعزل پل بألاداء 
للفقراء ول الشامیة فلو ضاعت لا لساقط عده الزكوة ولو ماع كانت میر او عده بخلاف ما اذا ضاصعل 
یں السأعق لان یر كين الفقراء بحر عن المعیط. (رد المعهار ج», ص۱۳) وکیل قائم مقام فقيرمز 
نيست وبه موت قيمت اين معزول شد لذا براى وى اختياراين نيست كه آن رقم را دد 
زكوة صرف کند. فقط والله تعالى اعلم . 4 فذى الحجه سنه ۶۹۵ 
اميد وصول قرض نباشدپس بروي زكوة نيست 
سوال : زید برمردم قرض دارد. تقریباً ازسه سال مردم مقروضص تنها وعده میکنند که ما ۱ 


a - 


احسن الفتاوی فارسے, جلد چهارم ۴۷ کتاب الز كوا 
قرض می پردازیم, لیکن تا اكنون کسی هيج جيزى ادا نكرده است. برين قرض کسی گواه 
نيست وازحالت ظاهرى قرضداران معلوم ميشودكه قرض را ادا نمیکنند درجنين صورت 
زكوة اين رقم برزيد واجب است يانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : آن فرضى كه اميد وصول شدن نباشد برآن زكوة فرض 
نيست . فقط والله تعالى اعلم . ۵ ذى الحجه سنه ۹۶ھ 

بررقم منذورزكات فرض است 

سوال : یک شخص قسمت سوم حاصلات را بنام الله نذر کرد. . چون شخص قابل رحم 
بنظر آمد بس اورا مدد کرد. آيا برين رقم زكوة میباشد که وی بنام غرباء یا الله گذاشه است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگربزبان لفظ نذریامنت را گفته باشد پس این نذرواجب 
میگردد. حکم آن اینست که برآن زكوة فرض است. مگربه علیحدگی اداکردن ضروری 
است بلکه قسمت چهلم آن رقم را به نيت زكوة پرداخته میتواند . باقی را به مد نذرصدقه 
کند. نذربقدر زكوة ساقط میگردد. اگر مجموعه آن رقم را بدون نيت زکوة به مساکین داد 
بازھم ازآن قسمت چهلم آن در زكوة رفت وباقی درنذر. این حکم درآن صورتی است که 
رقم نذرجداكانه متعين باشد. و گرنه درنذر مطلق رقم تمام این رقم به مد نذرواجب التصديق 
میباشد و زكوة آن جداگانه قرض ميكردد. اگربدون نيت زكوة تمام رقم زكوة را صدقه 
كرد بازهم زكوة ادا ميشود. مگربقدر زكوة مزيد به مد نذرصدقه واجب میشود. کذانی 
الشامية. فقط والله تعالی اعلم . ۲ربیع الاول سنه ۹۸ھ 

حكم زكات بربجه كوسفندان 

سوال : درنصاب زكوة گوسفندان بجه هاى آنها نيزشمارميشونديانه؟ بيونوا توجروا 

. الجواب باسم ملهم الصواب : اكرتنها بچه هاى آنها اند بس بر آنها زكوة نیست واگربا 

آنها كدام بز داراى يك سال یا بالاترازآن باشدپس با آن يكجا كرديده درنصاب بجه ها 

نیزاعتبارمیشود. وبرمجموعه جهل يك بزفرض ميكردد. . فقط والله تعالى اعلم . 
۶ جمادی الاولى سنه ۹۸ م 


احشن الفتاوى ففرسي جلدچهارم ۲۴۸ کتاب الزكوة 


جيزي را به نيت تجارت خرید سپس نیت وي بدل شد 
باز دوباره نيت کرد بس برین زكات فيست 
سوال : زيد بغرض تجارت كردن جيزى راخريد. درميان اراده را ترك کرد بعداز آن . 
باز نيت تجارت راكرد. بس آيا بروى زكوة میباشد يانه؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برين چیز زكوة نيست. قال شرح التدویرلا ياي للتجارا 
ما اى عبد مفلا اشترادلها فدوی بعل لك غرمحه کم ما نوا لغرمة لا يصير لمتجار او اننواتالها مالم 
يمعه هلس ما فيه الركوةو الفرق ان الصجارة عل فلا تدم عجردالدیة. (ردالمحتار ج۲ ص٠‏ )فقط و 
للەتعاقاعلم . ۸محرم__۹۹ھ 
درمال نابالغ زكات نيست 
سوال : درمال نابالغ زكوة فرض است يانه؟ اگر زكوة فرض نيست يس جواب این 
حديث جه خواهد بود؟ الى تلل خطب الداس فقآل الامن ول يتهاً له مأل فلیتجرفيه ولايتركه 
حت لاتا كله الصرقة(ترملىص”) مراد از صدقه جيست؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درمال نابالغ زكوة فرض نيست زيراكه اين مكلف نيست. 
عن عائهة جنا عن البى بم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الدائم حش پستیائظ۔ و عن الصين حى 
بعلم وعن المجدون حش يعقل اخرجھ ابو داودو السائواينماجة ورواها حا كم ف المسترركوقال 
صل قرط مسلم. علاوه ازين دراثرابن عباس وابن مسعود حفنتصریح است که درمال صبی 
زكوة نيست. 
حديث حش تأكل الصدقة دوجواب دارد: 
)١(‏ درسند این حديث مثنی ابن صباح راوى ضعيف است. 
(۲) درحديث مراد ازصدقه انفاق على نفسه است. جنانكه ازدیگرروایات مرفوعاً ثابت است. 
کماروی !حمل نسل جي عن المالنام ین معريكر ب رطى أله تعا ل عدهمر فوعاً اطعبت نفسك لهو 
لتصدقةٌوروىملهعناىامأمةوجابررهىللهعدبما مرفوعاً برهمين مراد يك دلیل واضح اين 
هم است که استيصال مال صرف به نفقه میشود, به زكوة استيصال شده نميتواند. فقط واله 
تعالى اعلم . ۲ جمادى الآخره سنه ۹۹ھ 


کتاب الزكوة 


درمال زکات قيمت آن مقامي معتبر میباشد که در آنجا مال است 

سوال : درادای زكوة قیمت مال زكوة در مزد آنجای است که از آنجا معتبرمیباشد يا در 
آنحا مال موجود باشد؟ همججنان رابطه به حولان حول نیزصراحت فرمائید؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم ااصواب : جاى كه مال موجود باشد قيمت آنجا معتبرميباشد. 

.وال ف شرح العمويرويقوم فى الما الزی المال فيه ولو ف مفاز8ففی اقرب الامصاراليه فتح ول 
الهأمية فلو بصع عي اللدجار 8ٹ للأ خر ياقوم فى البلداللی فيه العبن حر (قوله ففى اقرب الامصار 
اليه)اى الىالمفازةوذ کر الضمربرباعتمار الموضع وعبارة الفتح ال كلك الموضع قال البحر قالباب 
الال وهلا او ماق التبيين,من,انه اذا كاف المفازةيقوم فى المع اللى يصيراليه. (ردالمحتار ج۲ 
صء .باب زكوةالقدم) 

رابطه به حولان حول هیرچ جزنیه خاصى بدست نیامد. ازعبارت ذيل ردالمحتاریک كليه 
معلوم شد. ازآن معلوم میننودکه حولان حول نیزازجای معتبرميباشدكه آنجا مال موجود 
میباشد. 

(قوله و کره نقلھا) ای من باس الى بلس خر (ای قوله) ویعحبر ل الركوة مكان المال ف الروايات كلها و" 
اختلف صرقة الفط كما يأق. (ردالبحت' رج+,صەء بابالمصرف)فقط وله تعال اعلم 

"اصفر ١٥٤٠ھ‏ 
درزكات طلا قيمت وقت وجوب معتبراست 

سوال : در زكوة طلاقيمت كدام وقت معتبرمیباشد؟ آيا قيمت وقت وجوب معتبراست 
با رفت اداء؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصوااب : در زكوة وعشرطلا يا نقره قيمت وقت وجوب معتبراست. 
البنه در زكوة سوائم قيمت رقت اداء اعتباردارد. اقآل 3 التدویر وجازدفع القيمة لز لوق عفرو 
مو فطرقونزر و كفارةغور الاععاقء ول الشرح وتعتبرالقيبة يوم الوجوب و قالا يوم الأهاء وى 
سوام یوم الاداء ماما وهو الاصح. (ردالمعتا رج۶.ص۲۶)فقط وله تعالاعلم. 


«اصفر 2۱۳۰۰ 


احسن الفنارى فارسی جلدچهارم ۲۵۰ کتاب ال کر 
باوجود اداي عشر بر نقدي حاصل کرده ازپیداوارزمین 
زکات فرض است 


سوال : یک زمیندار ازصد من گندم خود عشرمی پردازد. سپس آن گندم را فروخته رقم 
می سازد. بس درحولان حول وديكرسرمايه آيا بررقم ساخته شده ازگندم نيز زكوة 
واجب ميباشد يانه؟ اگرواجب است بس اين حق مالى دوكانه قرارنمیگیرد؟بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : زكرة فرض ميباشد. ازجهت تبديل جنس حكم جدید آمد. 
فقط والله تعالى اعلم . ۹ فی قعده سنه ١٤٠۱ھ‏ 
به آن رشتداراني كه پرداختن زكات جائزنیست 
سوال : زيد به دخترخود فاطمه ازجايداد هيج جيزى نداد. درين حال كه اورا عروسى نيز 
كرد. اكنون ازفاطمه اولاد نيزشد. آيا زيد به فاطمه يا اولادش زکوة داده ميتواند يانه يا 
اينجنين فرض كنيد که زيد انتقال كرده است. پسران او عمرو وپکرموجوداند. وحق خواهر 
ايشان را نیزنپرداخته اند . بس وى نيزبه خواهرخود مسماة فاطمه يا اولاد خود زكوة داده 
ميتواند يانه؟ به كدام بستكان زكوة داده ميشود؟ تفصيل اين را تحر يرفرمائيد؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : پدربه پسرخود واولاد او زكوة داده نميتواند. برادربه 
خواهرواولاد او زكوة داده ميتواند. زكوة به ورائت هيج تعلق ندارد. حق وراثت را پرداخته 
باشد يانه بهرصورت حكم زكوة همان است كه بيان شد. 
به بستگان قرارذيل زكوة دادن جائزنیست : 
(۱) اصول. يعنى ازكسانيكه بيداشده است. مادر. پدر. جد(پدرپدر) جده (ننه يعنى 
مادرپدر) نیا مادرپدر. جده(مادرمادر)وغیره 
(۲) فروع. یعنی اولاد. پسر؛ دختر. نواسه. نبيره. نواسه ونبیره پسری ودختری وغیره. 
(۳) زن وشوهربرای یکدیگر زکرة داده میتوانند. بعدازطلاق نیزتاوقتیکه عدت نگذرد 
زكوة دادن جانزاست. قأل 3 العدوير ولامنبيجبيا ولاداوزوجية ول الد رح حول و ممانقو لا ماشية 
ایل الع لق ول وف لاف هر عن معرا جالدراية. (ردالیعتار جص») . فائط وله تعال!اعلم 


"ربیع الدانی ‏ ۸4ھ 


— 


احسن الفتارى فارس جلد جهار ۲۵۱ كتاب الز کوا 


چند سوالات رابطه به زكات زيور 

سوال : درمورد زكوة زيورات جند سوالات ارسال خدمت اند باجواب مفصل بنوازید. 

(۱) دراوقات مختلف زيورخريده شده است. برآنها زكوة جه وقت فرض ميكردد؟ 

(۲) برفیمت خرید زیورات زکوة است ياكه برقیمت موجوده؟ 

() درقیمت زیورات قیمت مروارید ونگینه واجرت ساخت آنرا نيزحساب کرده میشود 
ياكه تنها قیمت طلا را حساب کرده میشود؟ 

(4) درزیورعلاوه ازطلا آمیزش نیزمیباشد. آيا زكوة آن نیزفرض است؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) نزد شما هرروزى آنقدرمال آمد که طلا . نقره. مال 
تجارت ونقدی, این هرچها ريا مجموعه یکی ازآنها برابرقیمت ۶۱۲۳۵ گرام نقره شد. از آن 
روز شما صاحب نصاب ميشويد. تاريخ قمری آن روز را درخاطر گذارید. یک سال بعد پس 
چون همان تاريخ فرا رسید درآن نزد شما کدام مقداری که ازاشیاء‌مذ کوره موجودباشد 
برآن زکوة فرض میشود اگرچه چیزی ازتاریخ مذکوره صرف یک روز قبردرملک شما 
آمدہ باشد. بشرطیکه درآت تاريخ نصاب بوره شود. یعنی مجموعه چهار چیز برابر قیمت 
۵ گرام نباشد. 

(۲) درآن تاریخ قمری كه سال بوره شدکدام نرخ كه درآن ميباشد آنرا حساب كرده شود. 

(۲) تنها برقیمت طلا زكوة است. قیمت مروارید ونگینه ها واجرت ساختن زیوررا 
حساب کرده نمیشود. 

)٤(‏ درساخت زیور به كدام حساب كه آميزش شامل کرده شده است همان گونه قيمت 
لای قیراطی مخلوط راکرده میشود. فقط والله تعالی اعلم . 

٢‏ رمضان المبار ک سنه ۸۷ھ 
نصاب زکات کاو وگاومیش 

سوال : نزد زید ۳۵ گاومیش است. شیرنمیدهند خشک اند. مگرنزهزمینداران است. 
نزدکسی چهار گاومیش. نزد کسی دوكاوميش. نزدکسی هشت همچنان وی نا همه ۳۵ 
او واينها درصحرا جريده اکتفاءمیکنندبربعضی آنها سال بوره شده وبربعضى نشده 
دن قريب بچه دادن میشوند بس آنهارا آوردہ میشود وبرآنها محنت كرون مرخ اهر ہیں 


احسن الفتاری هارسی, جلدچهارم ۲ ات 2 اکر 
جيزيكه ماهنامه طی شود بس شرعاً برآنها زکوة واجب میشودیانه؟ اگرواجب است پس 
چقدر؟ وازین زیادشردپس زكوة حساب میشود؟ وحساب زكوة گاوچیست؟ بيونوا توچروا 
الجواب باسم ملهم الصواب , اگربر ۳۰ ازآنها سال گذشت بس برآنها زكوة واجب 
میشود. بر۳۰ گاومیش یک كارميش نرومادة یکساله. سپس برچهل یک گرساله دو 
گاومیش دوساله. سېس بر۶۰ گاومیش دوعدد یکساله سپس برهفتاد يك یکساله ریک 
دوساله همچنان برهر ۳۰ يك یکساله وبرهرچهل یک دوساله واجب است. و آن عدد که بر ۲۰ 
وچهل تقسیم شود درآن اختیاراست که بحساب ۳۰ زكوة بدهد یا بحساب چهل. مثلاً بر ۱۲۰ 
خواه چهار یکساله بدهد يا سه دوساله در زكوة گاو نیزهمین تفصیل است. 
قال لی العدوير وة رحه تصاب البقر وا آموهن ثلا تون سا ة غير مشتركة و فیبا تييع كوسلة كأملة 
ا وتبيعة ول اربعون مسن فو سلتين او مسلة وفيها زادعل الا ریعین بسا به ی ظاهر الروايةعن الامام 
رحمه الله تعال و عده لا شئ فيا زادال ستین ففيها ضعف ما ق ثلائین و هو قولهما و الدلاثة رجهم لله 
تعال و علیه الفموىبمرعن اليدابيع و تصحوح القدورى ثم ل کل ثلاثين تبیع ول کل ار یعین مسلة الا 
افا تداخلا كمأقو عفرن لیغیر بین اربع اتبعةو ثلاشمسنات وفكلا . (ردالبعتار جص :)فقطو 
لله تعاقاعلم. ۵ فخوال. ے۸ھ . 
نصاب زكات كوسفندان 
سوال : آن گوسفندانی كه بيرون می جرند وبراى تجارت نیستند حساب زكرة آنها 
جيست؟ درچقدر گوسفندان زكوة واجب ميشود؟ حساب بزوكوسفند یکی است يا درين 
كدام فرق است؟ باتفصیل تحر يرفرمائيد. بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برجهل كوسفند یک گوسفند نريامادة يكساله واجب 
است. ازجهل تا١؟١‏ همین واجب است. سپس از ۱۲۱ تا ۲۰۰ گوسفندان دو گوسفنداند سپس 
از ۳۹۹۷۲۰۱ سه گرسفند است. سپس بر ٠٤٤‏ گوسفندان چهارگوسفند. بعدازآن بر هر صد 
یک گرسفندواجب است. حکم بزهانیزهمین است. بزو گوسفندمخلوط باشندهمین نصاب 
است. البته درادای زكوة فرق است که چیزیکه ازبزیاگوسفندزیاد باشنددر زکوة همان 
جانور را داده شود واگرهردوبرابرباشند بس اختياراست که ازفسم اعلی جانوردارای قیمت 
ادنی را بدهد يا ازقسم ادنی قیمت اعلی را بپردازد. قال ف العدوير نصاب الغدم شأنا او معرا 


احسن الفتاری «فارسی, جلد چهار : Yar‏ کتاب الزكوة 
اربعون و فرها شاقول مائة واحدى و عفرن شأ تأنو ل‌ماکتین و واحرة ٹلا ف شیاہول اریعمائة اریع 
میاه ثم ف کل مائة شأقو یوخل ل روما الغلى و هو مامه له سنة و قال ابن عابرس رحمه الله تعال 
(قولدلاقاداء الواجب)لان الحصاب اذا كان خان يو حل الواجپ من الضأن ولو معزا اس المعزولومھماً 
لی الغالب و لو سواء من اهما شاء جوھرۃ ای فيعط ادل الاعل او اعل الاد كما قرمداه ل الياب 
السابی(ردالیستارج+ص۰) . فقط وله تعالاعلم. ۵هوال_عشه 
نصاب زکات شتران 

سوال : در زكوة نصاب شترها وحساب زکوۃ برآنها بسیارمشکل است. شما بچنین طريقه 
تحریرفرمائید که به سهولت درخاطر آید؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازیک شترتاجهارشترمعاف است. برآنها زکو ة نیست 
بعداز آن بحصاب ذیل زكوة فرض است. 

از۵ تا ٩‏ يك بز نریا مادة یکساله 

از۱۰ تا ۱۶ دویزنریاماده. 

ازة١‏ ا۱۹ سه بزئرياماده 

از۲۰ تا ۲۶ جهاربزنرياماده 
. از۲۵ تا ۳۶ شتريكساله (بنت مخاض) 

از۳۶ تا 4۵ شتردوساله (بنت لبون) 

از 4۶ تا ۶۰ شترسه ساله(حقه) 

از۶۱ تا ۷۵ شتر چهارساله (جذعه) 

از ۷۶ تا ٩۰‏ دوشتردوساله 

از۱٩‏ تا ۱۲۶ سه شترسه ساله 

از ۱۲۵ تا ۱۲۹ دوشترسه ساله ویک بز 

از ۱۳۰ تا ۱۳۶ دو شترسه ساله ودویز 

از۱۳۵ تا ۱۳۹ دوشترسه ساله وسه بز 

از ۱8۰ تا ١44‏ دوشترسه ساله وچهاربز 

آز۱4۵ تا ١49‏ سه شترسه ساله ویک شتریکساله 


حسن الفتارى.فاوسي جلد چهارم ۴ ا زک 


از ۱۵۰ ت٤۱۵‏ سه شترسه ساله 

از ۱۵۵ تا ۱۵۹ سه شترسه ساله ویک بز 

از ۱۶۰ تا ۱۶۶ سه شترسه ساله ودوبز 

از ۱۶۵ تا ۱۶۹ سه شترسه ساله وسه بز 

از ۱۷۰ تا ۱۷4 سه شترسه ساله وچهاربز 

از ۱۷۵ تا ۱۸۵ سه شترسه ساله ویک شتریکساله 
از ۱۸۶ تا ۱۹۵ سه شترسه ساله ویک شتریکساله 
از ۱۹۶ تا ۲۰۶ چهارشترسه ساله يا بنج شتردوساله 
از ۲۰۵ تا ۲۰۹ چهارشترسه ساله ویک بز 

از ۲۱۰ تا ۲۱٢‏ چهارشترسه ساله ودوبز 

از ۲۱۵ تا ۲۱۹ چهارشترسه ساله وسه بز 

از ۲۲۰ تا ۲۳۶ چهارشترسه ساله وچهاربز 

از ۲۲۵ تا ۲۳۵ سه شترسه ساله ويك شتریک ساله 
از ۲۳۶ تا ۲6۵ چهارشترسه ساله ویک شتردوساله 
از ۲4۶ تا ۲۵۶ ۵ شترسه ساله 

از ۲۵۵ تا ۲۵۹ بنج شترسه ساله ویک بز 

از ۲۶۰ تا ٤‏ ينج شترسه ساله ودوبز 

از ۲۶۵ تا ۲۶۹ بنج شترسه ساله وسه بز 

از ۲۷۰ تا ۲۷ بنج شترسه ساله وچهاربز 

از ۲۷۵۶ تا ۲۸۵ بنج شترسه ساله ویک شتریکساله 
از ۲۸۶ تا ۲۹۵ بنج شترسه ساله ویک شتریکساله 
از ۲۹۶ تا ۳۰4 شش شترسه ساله 


درين نقشه از ۱۵۰ تا آخرازاعداد داده شده یک کلیه حاصل شد. مطابق این تاحدیکه 
بخواهید حساب زكوة هزاران, لکها شتران را کرده میتوانید. حاصل آن کلیه اینست که 


بعداز ۰ ۱۵ برهرپنج شتریک بز, سپس از ۲۵ تاه" شتر یکساله سپس از ۳۶ تا ۵ شتردوساله 


احسن الفتاوى فارسی. جلد چهارم ۲۵۵ ١‏ كتاب الز كوة 


سپس از ٩۶‏ تا ۵۰ شترسه ساله. بعداز آن بس ازسربرهرپنج یک بز,بر ۲۵ شتریکساله, بر ۳۶ 
دوساله. از 4۶ تا۵۰ دوساله. 

هدایات : 

(۱) درجای که بزواجب است درآن عمریکسال لازم است. ودرعمریکسال لازم است. 
ودر مذكر ومونث اختیاراست خواه بزنردهد يا ماده. مگرازشترمونث دادن لازمی است. دادن 
شترنرجائزنیست البته قیمت شترماده را معلوم نموده برابرآن شتردارای قیمت زائد ازآن 
دادن جائزاست. 

(۲) درجایکه چهارشترواجب اند آنجا اختیاراست که بجای آنها بنج شتردوساله داده شرد. 

(۲) حساب مذکور زكوة درآن صثورتی است که شتربرای تجارت نباشد وغالباً علف را 
ازصحرا بخورد. درخانه علف داده نشود يا به نسبت هرچرنده علف خانه کم باشد. اگرچارة 
خانه زياد باشد يا هردوبرابرباشد بس زكوة نیست. 

(4) اگرشترنربرای تجارت باشد بس برآنها مطابق حساب مذکور بزیا ماده شترواجب 
نیست بلکه ماننده یگراموال تجارت برقیمت آنها زكوة فرض ميشود. خواه بیرون بچرندیا 
درخانه علف داده شرد. مطلب بودن آنهابرای تجارت اینست که هنكام خریدن نیت فروختن 
نها باشد. اگریعدا زخریدن نيت فروختن راکرد يا اصل را برقرارگذاشته نيت فروختن نسل 
آنهارا داشت خواه هنكام خریدن اصل اين نيت باشد يا بعداً. درتمام این صورتها این مال 
تجارت نیست. 

(۵) آن شتری که برای سواری يا باربرداری باشد بر آنها هیچگونه زكوة نیست. 

۵ فی الحجه سنه ۱4۰۲« 
مجموعه گاو وكاوميش بقدرنصاب شوند بس ز کات فرض است 
۱ وال : اگرنزد کسی چیزی زكوة اند وچیزی گاومیش ها درين هردو درهیچ یکی ازآنها 
صاب كامل نیست. البته مجموعه هردوبقد رنصاب است. يعنى گاو وكاوميش را یکجا نموده 
0 زاند ازآن اند پس برآنها زکوۃ فرض است یانه؟ اگرفرض است بس در زكوة کشیدن 
رش است يا گاومیش؟ يا اختياراست كه خواه كاو بدهد يا كاوميش؟ همجنان 
ا کدسفندنیزدریک حكم يا جداكانه اند؟ بيونوا توجروا 1 


احسن الفتاری فارسی جلد چهارم ساز 


الجواب باسم ملهم الصواب : زكر كار وكاوميش واحکام اضحيه ازیک جنس اد 
لهذا مجموعه ھردو ٣۰‏ بس زكوة فرض است, درین هردو عدد كدام یکی زياد باشد در 
زكوة همان را داده شود واگرهر دو برابرباشندپس ازهردوازقسم اعلی جانور دارای قیمت 
ادنی وازقسم ادنی جانوردارای فیمت اعلی داده شود. حکم بزوگوسفند نيزهمين است. قالل 
الددویر نصاب البقر وا موس ثلاثو وقال این عابرین لد (قوله والجاموس) هو نوع من الہقر کیا 
ل المغرب فهو مدل الماقر ل از و الاحیة و الرب و یکمل به نصأب المقر و تخل الر لوقام اغلبهاو 
عددالااستواء یو حل اعل الادق وادل الاعل نهر وط هلا کم البغت و لعراب والضان والمعزاى 
ملك.(ردالمعتارج:.ص؟)فقط وله تعال اعلم. اذى الحجة ۲۰۲ له 
حکم زكات آن مواشي که در صحرا وخانه ازهردوجا بخورند 
سوال : كاوها درجنگل نیزمی چرند ودرخانه نیزعلف داده میشوند پس درآنها زکرة 
فرض است یانه؟ درحالیکه نصاب کامل است؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خوراک غالب اعتباردارد. اگرخوراک چریدن درجنگل 
غالب باشد پس زکوة فرض است. واگرعلف خانه غالب است يا هردوبرابراند بس زکرا 
فرض نیست. والبته برای تجارت باشند پس زكوة مال تجارت فرض میباشد. قال ف التدوير 
فى المكدفيةبالرعى الیما حقاكثر العام لقصدالدر والنسل و الزیاد و السین فلو علها نصفهلا تكون 
سالمقموق الهر فلا ز وقافبداللشك ق الموجب وق الحاشية بكس اجيم وه و کونها سامفانمرط 
لكونها سبياً للوجوب قال ف فتح القدیر العلف اليسير لا يرول به اسم السوم المستلزم للحکم واڈا 
كان ماابله كديرا بالنسية كأن هو پسیرا و لصف لیس بالنسية ال الدصف كديرا ولانه یلع الهكل 
ثیوت سیب الا ماب فافهم. (ردالبحتار ج۲ ص») وقال ابن‌عاپرین للد فلو علوفة فلا زكوقفيهاالا 
اذا کن س لمجا رقفلا يعتبرفيها العردبل القيبة.(ردالبحعار جرح )قط وله تعائاعلم 
ا ذىالحجة Ar‏ 
بر مواشي که ازخانه علف ميخورند ز کات نيست 
سوال : نزدبنده چھل گاواند. آنهارا درخانه چاره داده میشود. البته كاه كاهى درجنگل 
"نیز چرانده میشود. برآنها چقدر زكوة فرض است؟ بيونوا توجروا 


احسن الفتاوی«فارسی, جلد چهارم YY‏ کتاب الزكرة 

الجواب باسم ملهم الصواب : آن مواشی که چارة غالب آنها درخانه باشد چریدن آنها 
دربیرون کم باشد بس برآنها زكوة نبست. البته به نيت تجارت خریده باشد بس برفیمت 
آنها زكوة فرض است. قالل التدویر هى المكتفية بالرعى المباح ف اکثر العام . (رد المعتار ج۲ 
ص١‏ :)وق باب زکُوۃالباقر مده لصأب البقر و اج موس ثلا لون‌سا مة و قال ان عابرس لد فلو علوفة 
فلار وة فيها الا اذا كانت للعجار فلا یعدیر فرها العردیل الالیمة. (ردالمحتار ج».ص-۲) . فقط وله 
تعال‌اعلم. ۳ دی‌الجج۱۳۰۲1ه 

ز کات مواشي تجارتي 

سوال : ما تجارت بُزهارا میکنیم. چهل وپنجاه بز هميشه موجودمی باشند. مگر ازجهت 
خرید وفروخت تبدیل میشوند. هیچ بزی یک سال کامل نمی ماند. اين بزها درجنگل می 
چرند برآنها زكوة است یانه؟ اگر زكوة است بس چقدر زكوة واجب است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درزکات آن بزها بزواجب نیست بلکه مانند دیگراموال 
تجارت قیمت آن بزهارا محاسبه نموده حصة چهلم را درز کات بدهید. 

قأل ل التدوير باب السامةهیالراعيةالیکتاية بالر ۱ كثر العام یقصدالدر و اللسل‌والزيادة 
والسین, ول الشرح عن الہدائع لو اسامھا للحم فلا زكوة فیها كما لو اسامها للعمل و ال رکوب ولو 
للعجار قففیباز و8العجارة. (ردالیعتار ج»ص»)فقط ولله‌تعاق اعلم 

۵ اذیالحجة ۳۰۲ه 
در گاومیش هاي نگهداشته شده به نيت شير زكات نیست 

سوال : زيد به نيت فروختن شیرگاومیش نگهداشته است. تعداد آنهادراوقات مختلف 
افزایش می يابد. لیکن هيجكاه ازجهل يابنجاه کم نمی شود. زيدغذاى آنهاراخود تهيه می 
.َ‫ . تمام مصارف آنهارا خود متحمل می شود. هيجكاه درجنكل مفت برای چریدن نمی 
فرستند. ٠‏ بس طريقه برداخت زكات آنهاچیست؟ صاحبان گاومیش عموماً تعليم ندارند. لذا 
فهماندن ابشان آسان نیست. به زبان آسان باسخ بدهيد تاكه ايشان را بفهمانيم. هرسال در 
کاوبیش ها یک بیماری مخصوص پراگنده می شود. ودر تمام قریه تباهی می آید. هزاران 
ریش می میرند. هیچ درمانی برای آنها کامیاب ابت نمی شود مبادا اين وبا جهت نه 


احسن الفتاری فارسی, جلد چهارم ۸ سس زر 


پرداختن زكات باشد؟ بعض طريقه کار آنهاچنین است که پیسه شیرنزد ايشان جع نس 
شود طوربکه پیسه بدست می ايد بدان دیگر كاوميش می خرند. هرمالک گاومیش ملیاردر 
می باشد مگربرخود زکات را فرض نمی داند؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين كارميش ها درجنگل نمی چرند بلكه آنهارا درغان 
غذا داده می شود لذا برآنها زکات فرض نیست. البته اگر تجارت گاومیش ها مقصودباش, 
یعنی هنگام خریدن گاومیش درپهلوی فروختن شیرنیت فروختن خود گاومیش نيزبائر 
پس برقیمت چنین گاومیش ها زكات فرض می باشد. فقط واه تعالی اعلم . 
٢ربیع‏ الآخرسہ ۹۹ء 
جندسوالات رابطه به زكات گوسفندان 
سوال: رابطه به زكات گوسفندان چندسوالات ارسال خدمت اند. مفصل جواب عنايت فرمابيد: 

١‏ اينجا درميراث شخص تقريباً ۸۰گوسفندبرد. واين گوسفندان را نيز درتمام ترک 
محسوب نمودہ وقيمت تمام جايداد را مع گوسفندان اندازه نموده آن قيمت را برهفت ور 
تقسيم نمود. اكنون درين كوسفندان زكات می باشد ياخير؟ درحاليكه قيمت آنهارا برهفت 
افراد ورثه تقسيم کردہ شده است. واين گوسفندان را دریک قسمت شمرده می شود يا در 
قسمت تمام ورثه. 

۲ واگر زكات است يس درين سال نمی باشد؟ زيرا تاكنون حولان حول نشده است. 
اگرچه ازوقت ملک ميت يكسال گذشته بود. 

٣۔اگراین‏ گوسفندان را تقسيم نمی كردبلكه تمام ورثه را مشترک گذاشته می شد پس 
برانهازكات می بود ياخير؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ١‏ كسيكه گوسفندان را خريده است براو زكات واجب 
مى باشد. 

۲- از وقت خريدبعداز حولان حول زكات می باشد. البته اگر نزدخریدار ازقبل نصاب 
گوسفندان موجود است پس آن گوسفندان را بانصاب سابق شمرده باآن زكات ابنها 
نیزواجب می شود. 7 

٣۔‏ درين صورت قسمت هروارث ازنصاب کم می باشد لذا برکسی زكات فرض نمی 


نقل این عأ برس +2 عن المحر تح (قوله و ما بيدهيا عفی ولو کان بين رجلين اربعون شا8لا تہب 
على واحد مهبم از کواو لیس للساعی ان جمعھا و مجعلها نصاباً وی خل ال رو8 مہہا لان ملك كل واحد 
مببيا قامرعن النصاب)ة.(ردالمحتار ج:,ص::)فقطوللهتعالاعلم. ""رجب_ ۹۹ھ 

برواختن زكات به سيد وهاشمي جايزنيست 

سوال : سيد يا هاشمى اكر نهايت درعالم غربت باشند يس به ايشان زكات داده شود ادا 
ہی گردد یاخیر؟بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : به پرداختن زکات برای سید يا هاشمی زکات ادا نمی 
شود. آيا دراهل قريه اینقدر مروت هم نیست که ازغیرزکات حاجت ایشان را بر آورند. 
اگروالد کسی درعالم نهایت غربت باشد آيا به او نیزاز کات پرداخته می شود؟ 

قال ٹیش حالحدویر ولا ای بی هاشم الامن بطل الدص قرابته و هم بدو لھب فتحل لین اسلم مهم 
کا تحل لبنى المنطلب ثم ظاهر الملهب اطلاگ المدع و قول العينى و الهاشمی جوز له دفع ز کوته لمفله 
صوابەلا یو نهر غ. (ردالیحتارج»,ص"»فقط وله تعالاعلم 

٣صفر_‏ ۹۰ھ 
كسيكه تنهامادرش سید باشد به وي زكات دادن جايزاست 

سوال : اكر تنهامادر كسى سيدباشد. بدرش سيد نباشد پس برداختن زكات به وى 
جایزاست يانه؟بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جایزاست. زيرا نسب ازجانب والد می باشد. والدكسى 
كه سيد نباشد او تنهاازجهت مادرش سيد شده نمی تواند. قألابنعابرين له ان من کانمیامها 
علوي مشلا وابوها ی يكون العجمى كفؤالها وان کان لها شرف قا لان النسب دا وللا جأز دقع 
۱ لاو اليها فلا يعتير التفأوت بی‌ہبأ من جهة شرف الام. (ردالمحتاررج:.ص” پاب الكفاء) . 
لق وا تعال اعلی. ٣اصفر__۹۰ھ‏ 

آن هاشمي كه شجره ندارد بر او زكات حرام است 


بن عبدالمطلب ننه می رسد لیکن نزہ زيد كدام شجره نسب كامل نيست كه اذآن بطرر 
درست معلوم شودكه ما واقعاً فريشى عباسى هستيم. پس درين صورت برای زید دادن مال 
زكات درحاليكه نزد زيد چیزی از مال زكات نیست. درست است يانه؟ بنواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای ثبوت نسب شهرت عام كافى است. بودن شجر, 
ضرورى نیست, لهذا برای زيد گرفتن زكات حرام است. فقط والله تعالى اعلم . 

: 6 اذى الحجه سنه ۹۸ء 
براي كسي بعداز برداختن زكات معلوم شدكه او مصرف نبود 

سوال : زيد هاشمى است. به وى کسی زكات داد. بس اكنون برای زيدجه حكم است, 
آنرا كه داده است بر گرداند يا اداگردید؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگردهنده بعداز غور وفکرمصرف پنداشته زكات داده بود 
بس زكات او اداكرديد. مگزبرای زيد علم زكات بودن اين جيزحاصل شد بس براو لازم 
است كه معطى را بر گرداند. قال ىش رح التدویر دفع بتحر لمن يظدهمصرفا فبأنانهعينةااومكاتبه 
اوحرف ولومستامدا اعادهالما مرّوانيأنغدأةا و كونهكميا اوانهابواوابده!وامرأتهاوهاشمىلايعين 
لانه اما فوسعهحتى لودفع بلا تعرلم چراناخطاً و قال ا بنعا بزض لد (قوله لمن يظده مصرقا)اما 
لو تحرى فرفع لمن ظده غير مصرف او شك ولم يتحر لم يجز حت يظهر انه مصرف فیجزیه ف الصحیح 
خلافالین ظن عرمه وما مم ل الجر (قولهولودفع بلاتحر)اىولاشك كما ل الفتح ول القهستا ٰباںلھ 
بخطریباله اله معبرف اولا وقوله لح زان اخطاً ای تبين له انه غير مصرف فلو لم يظهر له شئ فھوعل 
الجواز و قزمدا لوش ككلم يتحر او تحرىوغلب علق ظده المغير مصرف. 

(تنبيه) ل‌القهستال عن الراهدى ولا يسترد مده لو ظھر انەعیں اوحرب وق الهاشمى روايتأنولا 
يستردل الو و الغنى وهل یطیب له فيه خلا ف و اذالم يطب قم ل یتصرق و قیل يرد عل المعطى أه (رد 
المعتار ج۲.ص۶). فقط وله تعالاعلم. ۵ ذىالحجة ۹۸ھ 

به پرداختن زکات براي شيعه وقادياني زکات ادا نمي شود 
سوال : دادن ز کات به شيعه وقادیانی جایزاست یانه؟ وز کات ادا می شود یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : شيعه وقادیانی کافراند. بلکه ازدیگر کفار نیزبد تراند. 


احسن الفتاوی :فارسی, جلدچھار ۲۱ کتاب الز کوۃ 


ربرای کافر زكات دادن بسیار گناه سخت است وزکات ادانمی شود. بلكه دادن هرگونه 
مدقه به ايشان جایزنیست. 
رال شرح التدوير ولاتدفع ال ذی رید معاذر طی لله تعاقعنهو جاز دفع غيرها وغیرالعدر و 
اور چالی ایالم ولوواجباً كدزو وكقارقوقطر ةغلافا للك اليويقوله يغ حاویالاقدمیوامالحری 
ولومستأمدا مجميع الصدقات لا تجوز له!تفأقا بجر عن الغاية وغيرها.(ردالمحدار جص"») وقال‌ان 
ورین لد ل كفارالظهارات تمع (قولهومصرفا) قال الرمل ول احا وى وان اطع فائراء اهل اللمة 
ارو قال ابو یوسف جل لا »موز و به نحل اه قلت بل صرح ق کا ا حا کم بأنه لا جوز ولم یل کر فيه 
علافاويمعلم انەظاهرالروایةعن‌الکل. (ردالمحتا رج۱,ص٣۳٠)فقط‏ وله تعال اعلم. 
۳صفر ٠له‏ 
حکم كشوون دواخانه ازبووجه زكات 
سوال : ما درقريه خود شیرشاہ می خواهيم دوائى خانه ای بكشاييم. مصرف آن را می 
خواهيم ازبودجه زكات وپوست قربانی ببردازيم وازین دوائى خانه هرشخص فايده برداشته 
می تواند. درين از بيماران پول نيزكرفته می شود واين پول را نيزدر دوانی خانه خرچ 
خواهيم كرد. كزازش اينست كه از ديدكاه شرع محمدى هرشخص ازآن فايده كرفته 
ميتواند يانه؟ شما درفرصت نخستين خود از ديدكاه شرع محمدى پاسخ دهيد عين نوازش 
خواهد بود؟ بینوا توجروا 
. العواب باسم ملهم الصواب : در دواخانه مصرف زكات وپوست قربانى تنها اینست كه 
ازين بدان رقم دوا خريده به مساكين رايكان داده شود. ازين بودجه معاش داكتران 
ادیگرپرسنل, كرايه مکان. مصارف تعمیروفرنیچروغیره پرداختن جایزئیست لذا زکات ادا 
7 00 
بو ۳۵ ب برای بیماران حون داده می سود. با این ز کات نمی شود. ا 8 
ا مليك ہر مال یه ارم مسلم فور ا رس لمت 
هرمس له ادن ی و مسكين من لاشىء له( قوله) یعرف ای كلهم او بعضهم تمليكالا اباحة 
7“. (ردالیعتارج».ص» . فقط ولله‌تعال‌اعلم. ۵ جمادی‌الدالی ___۸۸ھ 


احسن الفتاری فارسى, جلدچهارم ۲۲۲ کتاب ال زکیو 


صرف كرون مال زکات برمسجد جابزنیست 
سوال : رقم زكات وبوست قربانی را درتعمیرومصارف مسجد صرف نمودن جایزاسن 
يانه؟ ازان معاش امام ومؤذن را داده می شود؟ وبراى مسجد بوريا خريدن جايزاست پان 
بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درمصارت مذ کوره درسوال رفوم ز کات وپوست فربانی را 
صرف نمودن جایزنیست. منتظمین مسجد سخت گنهکارخواهندشد. ز کات. زکات دهندگان 
. ادا نمی شود. وبال دنیوی واخروی آن برمنتظمین مسجد خواهه بود. قآل ف التدویر شی ليك 
جرء مأل عيده الشارع من مسلم فايرا #. (رد الیعتار ج۰,ص٣‏ ول الشرح لا یصرف ال ہداء نو 
مسجن ول‌الشامية کبداء القداطر والسقأيات و اصلاح الطرقات و كرى الانبارو احج وا جھادؤکلما 
لا مليك‌فیه‌زیلمی. (ردالیعتارج».ص+) . فقط وله تعال اعلم. 
۵جمادی‌الا نهر ۸۸ھ 
طبع نمودن کتب ديني از بودجه زکات 
سوال : حکم شریعت مطهره درین چیست که یک کتاب دينى را از بودجه زکات طبع 
کرده شد. وبه نرخ تاجرانه قيمت گذاشته به مستحقین زکات داده شد. نسخه های زايد از 
قدر رقم ز کات به حضرات اهل علم( که مستحقین زکات نیستند) بطور هدیه داده شد. بس 
آیا درین صورت شرعاً درادای ز کات کدام قبات نیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در صورت مسئرله بلاشبه بدون کدام قباحت ز کات ادا شد 
بلکه این بهترین ذریعه اشاعت کتب دینیه است. فقط والله تعالی اعلم . 
۷رجب سنه ۹۹۲ 
ز کات برمال حرام واجب نیست 
سوال : کسی درکدام دفتر پاکستانی یاملکی. بانک. کارخانه یادکان ملازمت نموده 
یااسباب آمیزش را فروخته یابلیک مارکتنگ نموده بقدر نصاب رقم بس انداز نموده است. 
یامالک همانقدر ملکیت است. درمورد چنین مال سوالات قرارذیل اند: 
۱ آیا براو ز کات فرض است؟ 


احسن الفتاری,فارسی, جلد چهار ۳۳۳ صما بر ہو۔ 


ب اگر برمال حرام یامخلوط زکات پرداخته شود. يابدان دیگرصدقات واجبه بانافه 
اداکردہ شود بس آيا برای مسکین استعمال آن جایزاست بانه؟ بینوا توجدو 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرمال جمع شده خالص حرام است. بس برآن زکات واجب 
یت اگرمالک اين مال معلوم است پس برمالک واجب الرد است. اگرمالک معلوم نیست 
پس این مال برمساکین واجب التصدق است. واگر حلال وحرام مخلوط است پس مقدار مال 
ا را از آن كشيده باقی اگربقدر نصاب می ماند پس ز کات واجب است وگرنه نیست. 
قال لی العلائیةولو علط السلطان المال المغصوب علکه ملكه فتجب الزكو#فيه و يورك عدەلان 
الفلط اسعبلاك افالم یکن تمییزہعن الى حديفة رمه لله تعا یو قولەارفی اذقلما تغلو مال عن غصب 
وهلا اذا کان له مال غير ما اسعھلکھب لخلط مدفصل عده يوق به دیده و الافلا لوق كما لو کان الكل 
عہیدا كما ف العجرعن الحواشى السعدية وق الشامية (قوله كما ف العبر) ای اول تاب الركوة عدن قول 
الکازوملك نصاب حول ومكله ل الش رتبلالية وڈ کرت شرح الوهيانية فا ول الفصل العأه رمن 
التاتارخانية عن فتاوی ا حجة من ملك اموالاً غير طيبة اوغصب اموالا وخلطها ملكها با خلط و يصير 
ضامداً وان لم يكن له سواها نصاب فلا زكوةعليه فيها وان بلغت تصابألانه مدیون و مل المدیون لا 
يدعقد سببا لوجوب الركوة عدددأ ان فافاد بقوله و ان لم يكن له سواها نصاب لان وجوب الركوة 
مقيد ها اذا کا نله نصا ب سواها وبهيدرفع مأ استشکله ق البحر من انهوانملكهرا /خلط فهو مشغولبا 
٠‏ لد ینمی لا تجب ال وا تالک لا مخف ان الركوة حي كل انما تجب فيا زاد علرها لا فيه (رد المحتار 


ج:ص۸٢).‏ ۲شعبان_٩۸ه‏ 
۲ جایزاست. فقط والله تعالى اعلم 
حكم پرداختن مال حرام درز کات 


سوال : ثمن بيع باطل وبيع فاسد درحق بايع چیست؟یعنی ثمن نزدوى امانت است يا 
#يزديكر؟ واگرکسی بيع باطل کرد مثلاً باغ را پیش ازظاهرشدن ميوه فروخت ومشتری 
7 چیزی ثمن داد بازبايع باآن ثمن ازديكرمال حلال جيزى ز کوة ادا كرد پس آيا با این ثمن 
زکرة ادا شده میتواندیانه؟ درحاليكه تاکنون بايع بامال خودخلط نکردہ بود, واگرٹمن 
را بامال خودخلط نموده باز زكوة اداکردہ باشدپس جه حكم است؟ بیونوا توجروا 

لجواب باسم ملهم الصواب : دربیع باطل ثمن درملک بایع داخل نمی باشد. لهذا با این 


: کتاں از 


زكوة ادا نميشود. البته بعدازخلط به سبب استهلاک این ثمن ملک او شد. مگرملک خبيئ 
است. وثمن بیع فاسد بلاخلط نیز درملک داخل میشودوملک خبيث است. باملک خبین 
درصحت زكوة اختلاف است. قائلين صحت نيزاين عمل زا حرام وبسياركناه سخت قرار 
میدھند. قآلابنعابرين لد صی(قوله وى شرح الوهائية الخ ولواخر جر “كو المال الحلالمنمال 
حرا ماكر ل الوهبانية اله یز عددالیعض و نالل القولين ل القدية وقأل ف الجزازية ولونوی ل اليال 
الخمييف ای وجیت صدقته ان يقع عن الركوة وقع عدبا اڅ ای نوی فى اللى وجب التصدق به جهل 
اريابها لخ (ردالمعتار ج,ص۸ . فقط وائلّهتعالىاعلم. 
٣‏ جمادیالٹانی __۸۹۸ 
به عامل ازنصف مقبوض زیاد دادن جائزنيست 

سوال : درين زمان با عاملين زكوة ازمال زكوة معاوضه دادن جائزاست يانه؟ وکدام 
مقدار شرعاً متعین است یانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : مراد ازعاملين زكوة عاملين متعين كرده ازطرف حاكم 
مسلم است. درين زمان نيزازطرف حاكم مسلم كدام عامل متعين باشد بس به وى 
بقدركفايت زكوة دادن جائزاست, اجرت عاملين خاص متعين نيست. مطابق نفقه اهل وعیال 
ايشان داده ميشود. مگرازنصف رقم حاصل كردة وی زائد دادن جائزنيست. قآل ف التدويرو 
عامل فیعلی بقار عله ون الهرحما يكفيه و اعوانه‌بالوسط ولک نلا يز أدعل نصف ما یالہضه. (رد 
المحتا رج" ص۶٣‏ فقط وله تعاقاعلم. 

ےاجمادیالاخرو اله 
جندسوالات رابطه به زكات ازطرف مجلس شوري اسلامي 
حكومت باكستان 

(۱) آيا مسئولیت حكومت است كه زكوة وصول كند؟ 

(1)آيا حکومت را براداى زكوة جبركرده میتواند؟ وبراى اين کدام قانون نافذكرده 
ميتواند؟ 


(۳) بركدام قسم مال زكوة واجب ميشود؟ براشياى حسب ذيل تفصيل شرح زكوة دا 


کتاب الزكوة 


بیان گنید. 
(۱) براساسه مجموعه کارخانه دار. 
(۲) برمال تجارت؟ . ۱ 
)۲۳ مکان هاودکانهای داده شده به کرایه. ودیگرجایدادهای منقوله وغیرمنقوله مثلا 
تکسی, ركشه وغيره؟ 


(4) برحصص کارخانه هاء اداراتت تجارتى ودیگرقسم تنظيمات. 

(۵) بانک. فكسد دپارت. سونگ سرتیفکیت. پرایزبوند. انشورنس؟ 

(۶) برزیورات. نقدی وغیره ازقسم اموال باطنه؟ ‏ 

(4) آیا شر کت ها وحصه دار علیحده علیحده زكوة بپردازند؟ 

(۵) آن شركتها واداراتی كه کلاً يا جزئاً سرکاری اند صورت ز کو ة برای ایشان جه 
میباشد؟ 

(۶) بر کانها ومعادن زكوة واجب است؟ 

(۷) درصورت پرداختن ز کوة درتیکس های فرارذیل ازنقطه نظرشرعی ضرورت ترمیم 
است يانه؟ انکم تیکس, ولته تیکس. كفت تیکس, تيكس راهنمائی. تيكس سیلز.لیند 
ریوینو. پراویدنت فند. 

(۸) تعین نصاب را برای زكوة چگونه کرده میشود؟ 

(۹) مصارف زكوة که درقرآن مجید "رزس ثمانیه اند درین عصردراینها جه کسانی 
داخل اند وچه کسانی خارج اند؟ آیا مصارف فوج درفی سبیل الله داخل اند؟ بيونوا توجر وا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱)ستاندن زکوة شرعاً برذمه حکومت ضروری نیست " 
الف الخازن ل هله الأية احكام الاول قولهجحانە تعال عون له نف ال ان قال) فيجوز 
للامام اودآئیەان یلال روتس الاغدياء و يرفعها ال الفقراء.(غازن ج:,صیہ) 

۱ ازین عبارت ثابت شدكه وصول كردن زكوة حق زكوة است. مگربرذمة وى لازم نیست, 
بر حسب تصريح فقهاءرحمهم الله تعالى برحكومت حق كرفتن زكوة اموال ظاهره بعورض 
“ايت است این امربدیهی ومسلم است كه برصاحب حق وصول كردن حق خودشرعاً 
دض نميباشدبلكه بروى اختیارترک حق نيزميباشد. عشرنيزبحكم زكوة است, ودركتب 


احسن الفتاوی فارسی جلد چهارم ۲۲۱ کناب الزكرة 


فقه تصریح اینست که حکرمت عشروخراج را معاف كرده میتواند. سپس اگرصاحب ارض 
انیت یس بای وى حلال است وگرنه وی خود صدقه کند. نیزحکومت اگرازمردم زكرة 
وصول کرده بجای صرف كردن برفقراء ایشان را اجازة صرف كردن برفقراء براه راست 

بدهد بس برين فعل این مردم وکیل حكومت میباشند. لهذا فعل ايشان فعل حكومت 
متصورميباشد. 

(۳) اگرحکومت يقين پابندی نمودن شرائط ذيل رابدهد واين را اعلان كند وطبقه 
برسراقتدار در اموراجتماعى خويش ثبوت عملى اتباع شرع را بيش كند بس حكومت زكوة 
اموال ظاهره را جبراً وصول كرده ميتواند. شرائط اينها اند. 

(۱) مد زكوة را برمصرف صحيح آن خرچ كرده شود. 

(۲) تعين اموال ظاهره ومصارف صحيح باجنين عالم مستند کرده شود که عوام برديانت و 
فتوى وى اعتماد داشته باشند. 

(*) برای وصول كردن زكوة وخرچ كردن آن ہرمصارف صحيح عملة ديانت دارمتعين 
كرده شود. 

(۳) اموال زكوة اينها اند. مواشی(بشرائطھاالمعھودہ) اموال تجارت. طلاء نقره. نقدی. 
روبيه. قال ف التدوير وشرطهحولان ا حول و دة الما ل كالدراهم و الزدانیر او السوم اونيةالتجارة. 

(ردالمحتا رج+ص١)‏ 

(۱) برماشین كارخانه ومكان وغيره زكوة نيست. لاله لايوجرفيه الشرط المزبور وللا قال 
شار الحدوير و كزلك الات المعترقين الامایمقی ا ثرعيده كالعصفر (ردالمححار ص جح) 

(۲) برمال تجارت زكوة فرض است. لمامرمن التدوير. 

(۴) بزیکاتھا ودكاتهاى فادة شده به كزايه: تکسی: ركقه وغيره ز كوة تیست. 

لفقل الشرط الم لكور.و قل ف العلائیة ولاق ثياب المدنواثأث الہیت و دور السكلى ونحوها قال 
الطحاوى ند كحوانيمسوخاناك يستفلها. (فسطاوی مل الد ر ج۱,ص۰۶) 

(٤)حصص‏ را اكربه نيت تجارت خريده باشد يعنى خريد وفروخت خود حصص مقصود 
باشد بس برمجموعه قيمت حصص زكوة واجب است. وگرنه تنها برآن مقدارحصص زكرة 


ميباشدكه درتجارت گذاشته شده است. برمقدارصرف شده ماشين شرکت ومکان زكرة 


احسن الفتاوى فارسی جلد جهار ۲۲۷ كتاب الزكوة 
ینست. لما مرمن التفصیل. ۱ 

(۵) بینک فکسد دپوزت. سیونگ سرتیفکت. پرائزبوند وانشورنس اين همه شرعا قرض 
سودی اند. درباندانعامی علاوه ازسود قمارنیزاست. لذا براصل رقم زكوة فرض است. وکل 
منافع ازجهت حرام بودنش واجب التصدق است. 

(۶) برزیورونقدی زكوة فرض است. لمامرمنالتدوير. 

اين حکم فى نفسه وجوب زكوة است. برای حکومت بلحاظ حق وصول اموال زکوة 
بردوبخش اند یکی اموال ظاهره یعنی مواشی. زكوة اینهاراحکومت جبراً وصول خواهد کرد. 

قسم دوم اموال باطنه اند. طلاء نقره. روپیه نقد. این همه تاوفتیکه پرمقام اصل خود اند 
اموال باطنه اند برحکومت اختیاروصول كردن زكوة اينها نیست. البته درصورت منتقل 
كردن ازیک شهربه شهردیگر کارندة حکومت (عاشر) زكوة آنهارا وصول خواهد کرد. 

قال ابن عابرس + تحت قول الشارح الظاهرة و الماطدة فان مال الزكوة نوعان الظاهر و هو 
المواشی و ما بر به التاجر على العادر و بأطن و هو الذهب و الفضة و اموال العجارة ف مواضعها. (رد 
البعتار ج ».ص۳۲ والاموال الباطدة بعد اخراجھامن اليلد کا ہاب لاخراجالتحقہتبالاموال الظأهرة 
اکن الا خلفیها للامام. (ردالمحت ار ج۱, ص٣‏ )وقال العلامةالکلسال جل و كلا ا چواب لیبن مرعل 
العأشر بالسوائم اويا لدراهم اويا لردادیر اوباموال التجارة ل جميع ما وصفدا الاق قوله اديت زكوعها 
بدفسی الى الفقراء . (لى قوله) فیا سوى السوائم انه یقہل قوله ولا يؤخل ثأنياً لان اداء وق الاموال 
الباطدة مفوّض اق اربایهاً اذا كألو یتجرون بدا لى المصر فلم یتضین الدفع بدفسه ابطال حق احد. 
بدائع ج۱,صءم 

)٤(‏ در زکوۃ شرکت ها اختیاراست: اجماعاً وانفراداً هردوصورت جائزاند. 

(۵) ان شركت ها واداراتى كلا دولتى اند برهيج قسمتى ازآنهاهم زكوة نيست. وآنكه 
جزءاً دولتى اند برقسمت دولتى آنها زكوة نیست. تنها برحصص غيردولتى زكوة است. 
براموال دولتى بخاطراين زكوة نيست اين ملكيت شخصى نبست. كألاموال الموقوفة وغلة 
الولف والاراضى السلطانية. 

(۶) درکان ومعدن مایع مانند. پترول وغيرمنتيع مانندجواهرخمس نیست, وبرمنتبع غير 

ماع خمس واجب است. البته برمعدن زيبق باوجود مايع بودنش خمس است زيراكه اين با 


دیگر اشیاء یکجا گردیده صلاحیت انتباع را دارد. نزدصاحبین رحمهماله جنين معدن خرار 
در ارض مباحه يابيده شود يا درارض مملوكه يا درکدام دار يا حانوت بهرصورت برآن 
خمس است. نزد امام برهیچ معدن بروزکننده در دار يا حانوت خمس نیست. رابطه به 
ارض متعلقه ازامام جنم دوروایات اند. ترجیح روایت وجوب راداده شده است. 

معدن را درارض مباحه یابیده شد پس درملک واجداست. ودرارض مملوکه باشد بس 
مالک ارض است. هلاخلص‌مآهومهروحل‌الکتب المشهورظ 

این همه تيكس بهرحال ناجائزاند. البته بوقت ضرورت شدیده بشرائط ذیل بطورعارضی 
گنجانش وصول كردن تيكس است. 

(۱) بعد از پاک نمودن مصارف حکرمت را ازتبذیر واسراف فیصله کرده شودکه 
ضرورت وصول كردن تيكس است یانه؟ - 

(۲) بعدازموازنه نمودن آمدنی هرشخص ومصارف جائزوضروری او بروی تيكس تجويز 
کرده شود. 

(۳) رقوم وصول شده بذريعة نيكس را برمصارف صحیح مصرف کرده شود. 

(۸) قیمت ۶۱۲.۳۵ كرام نقره را معیارفرارداده شود. این قلول عام مشهوراست. مطابق 
تحقيق بنده نصاف نقره۸۰ع ٤‏ كرام است.تفصیل این دررسالة بنده “بسط الباع لتحقيق 
الصاع _ است. قول اول باوجود مشهوربودنش درباب زكوة احط نیزاست. لذا همین را 
معیارباید فرارداده شود. البته درمقدارختم صفر تحقیق بنده احوط است. حقیقت درقرآن 
كريم تنها بیان سه مصارف است. (۱) فقراء (۲)عاملین . مولفة القلوپ . برمنسوخ شدن 
حکم مولفةالقلوب حضرات صحابه کرام شه اجماع دارند. مدارک التنزیل. الدرر المنگور: 
فتح القدير)تنها فقراء وعاملین ماندند. بجزایشان کدام اقسام که درقرآن کریم مذ کوراند 
همه آنها نمختلف فقهراء اند. 

سپاه فقیررا بصورت تملیک زكوة داده ميشود. به سپاه غنی دادن يا به مزد تنخواه به 
فقیرداده وبجزتملیک بدیگرمصارف فوج مصرف كردن جائزنیست. 

برای صحت زكوة برشرط تملیک فقیراجماع است. فقط واثه تعالی اعلم 


نزدفقیررقم زكات ضايع كرديد بس زكات ادا نشد 

سوال : زيد رقم زكوة را به خالت جهت اداكردن به مسكين دادكه ازنزدخالد ضايع 
كرديد درجنين صورت كه مسئوليت زید واجب الاداء بود آن اداء شد يانه؟ اگراداء شدہ 
است پس آيا ذمة برذمه خالد بر گرداندن اين رقم برزيد واجب است؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : زکرة زيد ادا نشد. اگرخالد درحفاظت غفلت نمی کرد 
بس خالد ضامن اين رقم نمی شد. فقط وافه تعالى اعلم 4/ محرم سنه ۹۶ھ 

رقم وكيل را درزکات رد وبدل كردن 

سوال : یک شخص برای شخص دیگری زكوة داد يا ازمد دیگرصدقات واجبه جيزى 
ديكربراى برداختن مساكين داد. اين وکیل آن رقم را تبديل کرد مثلاً درده روبية آن ده 
اسکناس كرفت وبرصد روبية آن یک اسكناس درآن كذاشت. آيا اينجنين كردل جائز 
است؟ ياكدام رقم كه بدست آمده است همان را براى مساكين دادن ضرورى السث؟ 
بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : زكرة بهرحال ادا ميشود البته جوازتبديل برين موقوف 
است .كه ازطرف مؤكل اذن تبديل صراحتاً یا دلالتاً موجودباشد. درعرف موجودہ اين اجازت 
دارد. لذا صراحتاً ضرورت اذن نیست. معهذا صراحتاً اجازت گرفتن بهتراست. فقط واه 
تعالی اعلم. ۷ شعبان سنه ٩۶‏ « 

چيزي خریدن وکیل به مال ز کات 

سوال :آبا وکیل برقم زكوة چیزی مثلاً جامه . کفش, غله ومیوه وغیره خریده پرداخته 
میتواند؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين نیزبراذن مز کل مرقوف است. اگرازطرف وى صراحتاً 
یا دلالتاً اذن این موجود باشد پس جائزاست و گرنه نیست. فقط واله تعالی اعلم . 

۷ شعبان سنه ۹۶ م 
به مسكين ازمال زكات مكان ساخته واون 


ال : یک شخض غریب است. برای وى زيد ازرقم زكوة ميخواهد یک مكان ساخته 


احسن الفتادی فارسي جلدچهار ۷ کتاب ابر 


بدهد. آيا اینچنین ازرقم زكوة کان ساخته دادن جانزاست؟ درحاليكه فقهاء اين ر 
نیزمیفرماید که برای یک شخص زكوة داده فوراً صاحب نصاب قراردادن مكروه است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ اگررقم را به مسكين ندادبلكه ازآن رقم خود مکان سات 
0 بس درين كراهت نیست. زيراكه با اين مسكين صاحب نصاب نشد. صورت دوم اين شد, 
میتواند که مجموعه رقم تخمينة تعمیرمکان به مسكين يكجا ندهد. بلكه يك قسمت آنرا بدهد. 
چون آن برتعمیرخرچ شد بس مزيدجيزد يكرى بدهد. همچنان تعميررا تكميل كند. فقط واه 
تعالى اعلم . ' ۹ ربيع الاول سنه ۹۸ھ 

بر رقم نقد گذاشته شده براي حوائج اصليه زكات فرض است 

سوال : نزد يك شخص هزار روبيه جمع شده است. برین سال نيزكذشته است. مگر نزہ 
وى نه مكان است ونه اسباب خانه. تاکنون عروسی نيزنكرده است. برای این ضروريات 
پول جمع ميكنيد. برين زكوة فرض است يانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برين زكرة فرض است. البته اگرقبل ازتكميل شدن سال 
اسباب تعمیرمکان يا اشیاء استعمال شونده درخانه وغيره خريد بس زكوة فرض تميشود. 
قال ابن عابرس لد تمصع (قوله وف ر تابن ملك) فافا کن معه دراهم امسکها بنية مر فها ال حاجته 
الاصلية لا تجب الزكوةفيها اذا حال الحول و هی عدددلکن اعترضه ل البحر بقوله وتخالفه‌ما ف المعراج 
فصل وا لعروضآن الکو تھب ف الدقد كيغيا امسكطلياء | ولمدفقة و كذا ل البرائع اليا 
التقريرى/ة. قلمعواقركاق الجر والشرنيلالية وش رح المقرسى وسيم رح به الشارحايضاً واصوهتوله 
ف السرا سوام امسكهللتجارةا وغيرها و كلا قوله ل التاترمحائیةنوی العجار8ا ولا (ال‌قوله)و کلاما 
سياق ل احج من انهل و کان لەمالو:غاف العروبة يلزمه جیه اذا خ رج اھ ل بلرعتبل ان يترو جو كنا 
لو ان تاجهل رام دار او عیںفلیتاًم ل وہ اعلم . (ردالمحتا رج۲, ص)فقط وله تعال اعلم 

٦‏ الحجة _۲٭ 
در زكات براي نقدي چیز ويگري دادن جانزاست 

سوال : یک اهل خیرازجده بادرنظرداشت کمزوری وحالت مالی من برای من نوشت که 

اگر به مال زكوة چیزی خدمت شده میتواندپس ضرورینویسید. بس من درجواب وی جده 


احسن الفتاری ارس جلدچهارم ۲۷ کتاب الزكوة 
نوشتم که نزدبنده پیسه نقد نبست البته مال یعنی کتب دینی بمقدار۳۰ وچهل هزارموجود 
است. اگرشما مناسب میدانید هرقدر پول زیادترفرستاده میتوانید آنرا برای من بفرستید. من 
نمام اين کتابهارا ازطرف شما برای مستحقین زكوة به طلباء مدارس عربیه تقسیم خواهم 
کرد. درجواب این که ازجده جواب آمده است اینست. “كدام طريقه که برای تقسیم نمودن 
زكوة کتابها نوشته اند آن درخاطرمن نیامد. آيا با این زكوة ادا میشود؟ زيراكه زكوة را نقداً 
به مستحق میدهند. به کتابها شاید ادا نشود. اگرشما برای این فتوی کدام عالم معتبررا ارسال 
كنيد بس شرح صدرخواهد شد لهذا گزارش ازشما اینست که پیش من نوشتم برای من رقم 
را بفرستیدمن اين تمام کتب دینی را بذریعه مهتمم مدرسه برای خوانندگان عربی تقسیم 
خواهم کردآیا با این عمل زكوة آن شخصی که درجده است ادا میشودیانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درمد زکوة هرچیزرانج را قيمت نموده داده میشود, 
بشرطیکه بصورت تملیک داده شود یعنی فقیررا مالک آن فرارداده شود پس اگر کتابهارا 
درملک مستحقین داده شود بس زكوة ادا میشود. آری اگردرمدرسه وقف کرد يا برای طلبه 
عاريتاً برای مطالعه داد يس ز کوة ادا نميشود غالباً سائل برين اشتباه کرده است. فقط والله 
تعالی اعلم . ۱ ۵ صفرسنه ۹۸ھ 

اجرت خورد ونوش طلبه را ازمد زكات دادن جائزاست 

سوال : ازمد زكوة برای طباخ زكوة مقررکردن, همچنان ازمد عشرجائزاست یانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : آن طباخ که تنها برای طلبه غذا تهیه میکرد معاش اورا 
ازمد ز کوة وعشرداده ميشود. ۵ ربيع الاول سنه ۹۸ھ 

به مسکین رشته دار زکات دادن زیاه تواب است 

سوال : یک برادرمن بسیارنادار ومفلس است. وی درمرض تی ہی مبتلاء است. وی چیزی 
خرچ و آمدنی ندارد. من تمام زكوة را به وی داده سبکدوش شده میتوانم یانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به وی دادن زياد ثواب است. مگریک مشت آنقدررقم 
ههدکه آن فقیرصاحب نصاب شود. چیزی رقم بدهد چون آن خرچ شد بس مزید بدهد 
لبته اگراوعیالدارنیزاست پس به یک وقت آنقدرهم داده میتواند که برتمام افراد تقسيم 


اعسن الفتاوی فارس جلاچھارع ۲۷۲ مس کتاب الزكرة 
كرده شود بس نزدکسی هم نصاب بوره نباشد. قال فى الحدوير و کرہاعطاء فقير تصاب ادا کاں 
مدیونا ا وصاحب عیال لوفرقه عليه م لا بخص كلا نصاب ونقلها الا ال قرابة. و قال العلا جلد بل لی 
الظھیریة لا تقہل صدقه الرجل واقرابدة حأ وج حق يبلا بہم فییں حأجعدم. (ردالمحتار جسیم 
فقط ولله تعاژ ام ۹ جمادی‌الاولی __۹۸ھ 
تكفين وتجھیزمیت ازمد زكات جائزنیست . 
سوال : درخانه كدام غريب یا ناداراولاد رشته داروى يا زن وى بمیرد بس درتجھیز 
وتكفين وى يا كراية موترميت را اگرنزد اداره رقم زكوة است پس ازآن رقم رقم مندرج 
بالارا خرج كرده ميتواند يانه؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تجهيز وتكفين ازمد زكوة جائزنيست. بوقت ضرورت اين 
صورت شده ميتواندكه ولى ميت مستحق زكوة باشدپس به وى ازمال زكوة رقم داده شود. 
وى با آن تجهيزوتكفين وغيره کند. قال ف العدويرلا ال بداءمسجدو كفن ميت و قضاآء دیده. (رد 
البعتار ج۱,ص۶۸۰. فقط وله تعاقاعلم. ۲جمادی‌الاخر _ ۹۸ھ 
به كسي آنقدر زكات دادن مكروه است كه صاحب نصاب شود 
سوال : به فقيرى آنقدر رقم زكوة دادن که آن فقیرصاحب نصاب شود مكروه است. 
سوال اینست كه مراد ازين نصاب جيست؟ آيانصاب موجب زكوة مراد است يا آن نصاب 
كه از كرفتن نصاب مانع است؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نصاب مانع از گرفتن زكوة مراد است. اين كراهت دروقتی 
است که فقیرعیالدارنباشد. اگر عیالدارباشد بس به وی یک مشت آنقدر مال زكوة داده 
مینواند که برعیال وی تقسیم کند هیچ یکی ازایشان صاحب نصاب نشود. قال ف العدویرو کرة 
اعطاء فقير نصاباًالااقا کان مدیوناً و صاحب عیال لو فرقه علیهم لا خص كلا نصاب, وق الشامیةان 
دفع ما يكمل الدصاب کرفع الدصاب قال پر والظاھر انەلا فرق بین کون الدصاب دامیاًاولاحل 
لواعطأة عروضاً تليغ نصابا فكزلك ولا ہیں کونه من الدقود او من میتی حق لو اعطأة خم سا من 
الاب للم تبلغ قیمه‌با نصابا كرةلما مر اد و فى بعض النسخ تملغ يدون لم و الالسب الاول (ردالمحتاد 
جص"») .فانط واللهتعآل اعلم . 6 ؟ذىالحجة ۱۴۰۲ھ 


احسن الفتاری فارسی جلد جهار ۲۷۳ کتاب الز کوة 


به مسكين آنقدر زکات دادن که بروي حج فرض شود مکروه است 

سوال : آيا اگرعالم را مردم آنقدر زكوة بدهند که بنابر آن برعالم حج فرش شود آيا برای 
عالم اين بهترمیباشد که آنقدر ز کوة را نكيردكه بدان حج فرض شود. يا بهتراينست كه زكوة 
بكبرد وحج اداکند. ازعبارات قرارذیل جوازمعلوم ميشود. البته افضليت را شما محترم 
تحریر فرمائید؟ فى شرح التدوير و ف سبیل لله و هو مدقطع الغزاة و الیل اما وق الشامیة(قولەو 
قيل احاج)اىمدقطع الحا جا لخ.(شامية ج:.ص) 

الجواب باسم ملهم الصواب : آنقدررقم زكوة دادن مكروه است که بدان فقي رصاحب 
نصاب شود. دردیار ما قبل ازوجوب حج صاحب نصاب شدن ظاهراست. لهذا آنقدررقم 
دادن که حج فرض شود بطریق اولی مکروه است. مرادازمنقطع الحاج آن شخصی است که 
برای حج بر آمد مگردرسفرمال وى ختم شد. به وی زكوة دادن بلاکراهت جائزاست. برای 
عالم بلکه عوام نیز گرفتن اینقدر زكوة مناسب نیست. نقل ابن عابر لد عن الظھیریة و غیرها 
عن هشأم قال سألت ابأ يوسف چلھ عن رجل له ماو لسعة و لسعون درهيا فتصرق عليه بررهيين 
قال یأخلواحداًویردواحداًاہ.(ردالمحتارج۲,ص۶) فقط وله تعال اعلم . 

۲ ۲جمادی‌الاخر _ ۹۸ھ 
زكات دادن به ستلاب زدگان 

سوال : برای سیلاب زد گان ازمال زكوة طعام پخته فرستادن يا رقم نقد یا دیگرسامان 
فرستادن جانزاست یانه؟ و زكوة ادا میشودیانه؟ پیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرظن غالب باشد که این مردم مہتحبأ ز کوة اند. یعنی 
نزدایشان بقدرمانع ز کوة نصاب نیست بس به ايشان زكوة دادن جانزاست. بشرطبکه اورا 
مالک آن اشیاء يا رفوم فرارداده شود. اگردرملک ایشان نداد بلکه همچنان برایشان خرچ 
کرده شد پس زكوة ادا نمیشود. همچنان طعام پخته خورانیده شد پس زكرة ادا نميشود. 
ارملک مسکین دادن ضرورى است . ۲ رمضان المبارک سنه ۹۸ھ 

بر پلات تجارت زكات فرض است 
سوال : ماقولكم رحمکم الله درين مسئله كه دركراجى یک شخص این معامله را میکند 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچهارم ۳۷۳ کاب زر 


که پلات میخرد به نيت تجارت چیزی مدت درقبضة خود گذاشته به قيمت گرانه 
میفروشد. اکنون سوال اینست که اگرپلات را به نيت تجارت بخردوبفروشد ونفع حاصل 
کند. پس آيا اگردرفبضه کسی چندید پلات باشد قیمت آنها بمقدارنصاب برسد بس بر 
قيمت پلات زكوة واجب است یانه؟ چونکه وی به نيت تجارت خریده است لذا برعروض 
تجارت قياس کرده شود. واگربرعروض تجارت محمول ومقیس نباشد بس مابه الفرق 
چیست؟ پیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : این مال تجارت است لهذا بروی زكوة فرض است. هرآن 
چیزی راکه به نيت فروختن خریده شود آن درمال تجارت داخل است. فقط وافه تعالی اعلم 
۳ شوال سنه ۹۸ھ 
درمهرسامان را به نیت تجارت كرفت بس بر آن زکات فرض است يانه 
سوال : مهرزن مثلاً ده من گندم بود. وى هنكام وصول كردن درآن نيت تجارت را نمود 
که با اين تجارت میکنم ونمیخورم. آيا اين را مال تجارت پنداشته میشود؟ آیا درن زكرة 
میباشد؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تنها به نيت تجارت ز کو 8 راجب نمی شود. تاوقتيكك 
عمل تجارت را نکند. تال ف العدويروما ملكه بصعه كهبة!ووصية ا ونكاح!وخلع ا وصلحعن قودو 
نواالها كأنلهعس الدال والا کلا. (ردالیعتار عص .فقط ولله‌تعال اعلم ‏ 
۱ «اشعبان, أله 
بعوض مهربه نيت تجارت سامان كرفت بس برآن زكات فرض است 
سوال : يك زمين راكه من به نيت تجارت كرفته بودم درآنجا يك قسمت آن ميخواهم 
آنرا به اهلية خود درعوض بول مهربدهم. آيا براهلية من درقسمت آن زمين پرداختن زكرة 
است يانه؟ اگروی آنرابه نيت ساختن خانه بگذارد يا به كدام نيت ديكر؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : براهلية شما زكوة اين زمين فرض نیست. خواه درآن نيت 
تجارت راکند ياتعميررا البته درعورض رقم مهرهنكام خريدن ازشما اكرنيت تجارت أن 


باشد پس زكوة فرض است. ۵ / صفرسئه ۱1۰۰ ه 


سے 
احسن الفتاری «فارسی جلد چهارم ۳۷۵ ۰ کتاب الزكوة 

سوال : دريك مسجد جديد تعميرشده ضرورت بكه میباشد, متولى مسجد خود مصرف 
زكوة بود. من به نيت زكوة بكه را به متولى دادم واو آن بكه را ازطرف خود درمسجد نصب 
نمود. آيا ازطرف من اداى زكوة درست شد؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرشما متولى را مالک قراردادہ باشيد خواه به شرط دادن 
مجد يابدون شرط او درمروت شما بلاطيب خاطربه مسجد داد يا بهرحال زكوة ادا میشود 
بشرط نصب كردن يا بلاشرط مروتاً دردادن به مسجد برشما گناہ ميباشد وپکه را درمسجد 
نصب كردن جائزنميباشد. به طيب خاطرباشد پس جائزاست. فقط والله تعالى اعلم . 

۵ /رمضان سنه ۹۹ھ 
تفصيل مانع زكات بودن زمين غیرآباد 

سوال : یک عالم دين عيالداركه كارتعليم دينى را لوجه الله ميكند وى زمين دارد. ليكن 
آن قسمتی كه قابل كاشت است أن برای نفقه عيال كافى نیست آری مجموعه زمين يعنى 
فبمیت قابل كاشت وغیرقابل كاشت بانزده وبیست هزار روبيه ميشود. آيا كرفتن زكوة 
برای جنين عالم دين جائزاست يانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرزمین غير آباد بعدازآباد شدن صرف بقدر کفایت ماند 
بس زكوة گرفته ميتواند واگرازقدر کفایت زائد باشد وقسمت زائد بقدرنصاب باشد پس اين 
مانع اخذ زكوة است. ۵ شوال سنه ۹۹ھ 

ازمال ز کات براي زندانیان طعام دادن 

سوال : ازرقم زكوة يا صدقات نفلی طعام پخته درزندان برای زندانیان فرستادن جائز 
است بان؟ زيراكه زندانیان محتاج هرچیزاند. وبه شکم سیردرزندان چیزی میسر نمیشود. 
لیکن در زندان قاتل , دزد نیزاند وکسان بی قصورنیزاند. درين شرعاً چه حکم است؟ بیونوا 
ب«چروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازصدقات نفلی برای زندانیان طعام دادن جائزاست. در 
زکوة این تفصیل است که اگر زندانی صاحب نصاب نباشد وایشان را مالک قرارداد پس 


زكوة ادا ميشود. واگراباحة خوراند يا مالک قرار نداد پس زكوة نميشود زیر اكه در زكرا 
تملیک فقیرشرط است. .فقط والله تعالى اعلم . ۳٣‏ ذى فعده سنه ۹۹م 
وکیل زكات را برنفس خود خرچ کرده نميتواند 

سوال : زيد بایک خاندان معززعلمی تعلق دارد. بنابريتيم شدنش حالات مالى وى ناك 
به بوده واست. معهذا زيد تعليم دینی را مكمل حاصل نموده بايك ادارة دينى وابستگی 
اختيار كرد ودريك مسجد فرائض امامت را انجام ميداد. بنابراینکه كفيل والده. همشیر, 
وبرادرانش است جيزى مقروض نيزاست, برای زيد كاه كاهى مردم صدقات واجبه يانانه 
ميدهند. کسی اين را بكويدكه به مدرسه بده زيد به مدرسه ميدهد. کسی بگوید که به طالب 
علم بده. وى برصوابديد خود به طالب علم ميدهد. كاهى کسی جنين ميكويدكه هركه را 
مناسب میدانید به وى بدهيد. يا كسيكه نزدشما مستحق باشد به اوبدهيد. بنابربى تکلفی از 
کسی زيد چنین نيزتصريح ميكندكه كسيكه مستحق باشد به اوبده. طالب العلم باشد يا غير 
طالب العلم. وى اين را میگویدآری جناب, بهركه ميخواهيد بدهيد. بایک شخص زید میگرید 
كه شما به من بيسه بدهيد من انشاء الله به مصرف صحيح میرسانم. وى ميدهد ازرقم مذ کوره 
زيد جيزى را درمصارف صرف ميكند وجيزى را بنابرنادارى ومفلسى خود خود استعمال 
ميكند. زيد اين مسئله را شنيده بودكه اگرمعطی بگوید"به هركه ميخواهيد بدهيد بس 
بنابرمستحق بودنش خودوكيل نیزگرفنه میتواند. اكنون زيد احساس كرد كه مفهوم جزنیه 
شامى ضعهاحیمهشکت اين نیست. زيد متفکرومغموم است كه اين را من جه كردم؟ نه حساب 
درخاطرش است جقدربيسه خودشس صرف كرد وجقدربه کسی دیگری داد. باغلبة ظن 
تخمين نيز كرده شود پس بيسه كجا؟ ونه معطين را آگاه كرده میشود. این ازموت نيز زب 
ترمشکل است. بنابرسلامت روی ونیک روش ظاهری زید مردم اورا بهتر تصور میکنند. 

ہنالاس خیراوائی لغ رالناس انلم پعف‌عی 

بعدازتفصیل سوالات مذ کوره اينها اند. 

(۱) اگر زكوة معطين ادا نشد پس اكنون جه بایدکرد؟ 

(۲) برای ادا نمودن مفهوم ضعها حیفشکی دراردو کدام لفظ راگفته میشود؟ 

(۳) بنابرخصوصيت سائل صورت کدام معانی برآید بركذشته صلوات واحتياط عسل 


احسن الفتاری :فارے جلد جهارم يفف کتاب الزكوة 
كرده شود. نباشدبس چگونه تلاوفى كرده شود؟ سائل نهايت غریب است. اكربراى گذشته 
برکدام قول توسع شده ميتوانست بس دريغ نفرمائيد. اعطأكاللهاجرك مرّتين 

تنبیه :“به هر که میخواهید بدهید گفته درذهن معطی می آید که بيش خراهم داد. در ذهن 
آخذ می آیدکه با این برای من نیز گنجائش برآید. این تضاد فکراثرانداز باشد بس اين را 
نبز درذهن بگذارید. دربهشتی زیوراختری ص۳۱ ج۳ است" البته اگرشما این را گفته 
باشید که هرجه میخواهیدبکنيد وبه هر که میخواهید بدهید بس گرفتن شما نیزدرست است. 
و"بهر که میخواهید بدهید اگرعطف تفسیری است بس ظاهراست. بصورت دیگراین ترجمة 
کدام است؟ درحالیکه درحاشیه همان جزئیه مذ کوراست؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین صورت زكرة نشد. ترجمة “شعهاحييف شثت" 
(هرجای میخواهید خرچ کنید) این جمله تملیک است. و "هر که را میخواهید بدهید توکیل 
است. درعرف عام جمله بهشتی زیوررا برجمله اولی تفریع قرارداده میشود. یعنی 
بعدازتملک میخواهیددرمصرف خود بیاورید يا به کسی دیگری بدهید. برتلافی گذشته 
هيج صورت درنظرنمی اید این صرف تدبیر شده میتواند که به مزکی بگوید که "ازجهت 
لاعلمى رقم درغیرمصرف رفت زمان آن برمن واجب است. ودرمن آنقدراستطاعت تست 
که اين قرض شمارا بپردازم. لذا شما به من آنقدررقم از مزد زكوة پرداخته به مزد قرض 
ازمن بركردانيد فقط وال تعالى اعلم . ۸ فی قعدہ سنه ۹۹ھ 

وكيل زكات را بر ذي رحم خون داده ميتواند 

سوال : اك ر کسی را برای زكوة دادن وکیل قراردادہ شد آيا این وكيل به ذى رحم خود 
دادہ ميتواند یانه؟ بیونوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : داده میتواند. قال ف الدر و لل وكيل ان يرفع لولره الققیر و 
وجتەلالدفسەالا اذا قا لر بأ ضعها حیف شت ول الشامية (قولهلولرةالفقير) واذا کآن‌ولدا صفیرا 
للابرمن كونه هو فقيرا ايضا لان الصغير يعن غدیاً بغنى ابيه افاده ط عن الى السعود. (ردالمحتار ج۲ 
#ا")فقطوللهتعالاعلم. ‏ ۔ 


#محرم 7٠96٠‏ لھ 


احسن الفتاری فارسی جلد چهارم ۳۷۸ > ال کرو 
درز کات قيمت فروخت مال تجارت را گذاشته میشوو 
سوال : هنگام حساب نمودن اسباب تجارت جامه وغيره بحساب خريده شده ياكه ۱ 
کدام نرخ كه فروخته است به همان حساب ز کوة ادامیکنید؟ بیونوا توجروا 


الحواب باسم ملهم الصواب : : قيمت فروخت را نهاده شود. , فقط وا ”یع 


برمكانهاي تعميركرده براي فروخت زكات است 
سوال :كدام زمين يا مكانات كه برای خريدباشند يا برای فروخت تعميركرده شد, 
باشند. برسرماية اصل آنها زكوة فرض است؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برماليت زمين ومكانات تعمير کرده برای فروخت به نيت 
تجارت زكوة فرض است. ف فقط والله تعالى اعلم ۔ ۹/ شعبان سنه ٤٤٠ھ‏ 
زکات بررقم جنده 


سوال : ازجنده يا بودجة كدام قوم بيست هزار روييه جمع شده است بخاطراين جمع 
كرده شده است كه بركدام يتيم. بيوه خرج كرده شود. برين زكوة واجب است يانه؟ اين رقم 
از كدام فرد نيست بلكه جنده برادرى است. بيونوا توجروا 
. الجواب باسم ملهم الصواب : اكراين رقم را ازمال زكوة جمع كرده شده است بس برين 
زكوة فرض نيست.وازمد عديه است بس برين زكوة فرض است. البته برمدعطيه مسجد با 
مدرسه وغيره زكوة نیست. تفصيل اين دررساله بنده “الكلام البديعقاحكام التوزيع" مندرج 
احسن الفتاوى جلد اول است. 

ازطرف کسی بلا اجازت زكات داد بس ادا نشد 

سوال: اكرباكسى جيزى نبود. وى بلا اجازت زكرة اورا پرداخت پس زكوة ادا شديانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : زكرة نشد. اكراوبعداً هم اجازت بدهد بازهم درست 
نيست. وچقدررقم كه ازطرف او داده است حق وصول كردن آن را نيزندارد. لقل ابن 
عابرین ند عن البحر لو ادیز و8 غيرة بغير امه في لغه فأجاز لم برلا ها وجدت تفاقاً على المتصدق 
لا ہا ملكهولميصر نائبأعن غیرہفتفل تعليه. (ردالیعتار جص۱۷).فقط واه تعال اعلم 


احسن الفنارى فارسی, جلد جهارم ۲۷۹ كتاب الزكوة © 
زكات برلانه مرغ وحوض ماهي 

سوال : لانه مرغ وحوض ماهى بغرض تجارت باشد بس برين زكوة است يانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ رابطه به زمين حوض ماهى ومكان زكوة نیست. هنكام 
خريدن ماكيان وجوجه ها اكر نيت فروختن خود آنها باشد بس برماليت أنها زکوة فرض 
است واگربجای آنها نیت فروختن تخم وبجة آنها باشد پس زكوة نيست. 

درحوض ماهى ها يا جوجه هاى أنهارا خريده انداخته باشد يس برماليت انها زكوة فرض 
است وگرنه نیست. برآمدنی لانه مرغ وحوض بهرصورت زكوة اسہت. فقط والله تعالى اعلم 

۵ ذى الحجه سنه ۱۰۲« 


کتاب الز کوۃ :زگوۃ سنافدن حکرین, 


بے اللہ المي رجيم 


ا توف للع ۳9 علیہ نو لت وله ای 
0096 حكومت از حساب بانک 
«ازمجلس تحقیق مسائل حاضره کراچی» 

تحریرمولانا محمد تقى عثمانى : 

قانون (فرمان) عشرو زكوة برای عوام بالكل يك سخن جديد بود. تاعرصة دراز جهت 
تسلط حكومت غیرمسلم درخاطرمسلمانان اين سخن راسخ شده بودكه نماز. روزه. زكرة 
وعشرعبادات خصوصى اند. حكومت با اينها هيج ربطى ندارد ندارد. علاوه ازاين بادر نظر 
داشت نااهليت بى دينى وبد ديانتى كارنده هاى حكومت رابطه به صرف شدن رقوم زكوة 
وعشربرمصارف صحيح شرعى شکوک وشبهات شعله آوراند. درتمام کشورنزد اهل فتوى 
معروف ومستند درين مورد سوالات قطاربسته اند. مجلس تحقيق مسائل حاضره كراجى 
بادرنظرداشت اهميت مسئله درانتشارعوام فوراً اقدام فكراجتماعى را نمودند. تفصيل آن 
درنظرشماست (مرتب) 

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى؛ اما بعد ! مجلس تحقيق مسائل حاضره در 
اجلاس ۲۱ شعبان ۱۳۹۹ھ خودبرضابطه زكوة وعشرتبصره نمود كدام تحريركه مرتب كرده 
بودند آنرا برای اظهاررأى بخدمت علماء معروف اهل فتاوى تمام کشورفرستادہ شد. الحمد 
الله ! بانزده حضرات ازايشان برين تحريردراصل مسئله بغي ركدام ترميم به آراء مجلس اتفاق 
نمودن امضاى تصديقى خويش را ثبت فرمودند. وجهارحضرات با بعضى نكات اختلاف 
فرمودند. يا ترددخودرا ارائه نمودند. درين مسئله بردلائل يا شبهات اين حضرات مجلس 
دوباره فكركردند لیکن بعدازتحقیق درين مسئله رأى مجلس تبديل نشد. لهذا مناسب معلوم 
ميشودكه درين مسئله اند کی با تفصيل كفتك وكرده شود. 


رین التاوی فارسی؛ جلدچھارع ۸۱ کتاب الزكوة ,زکوۃسٹائدن حكومت از .. 
رو ہو توف آنها سه شبهات اند. 

(١(‏ آحکومت حق اين را دارد که تنها ازاموال ظاهره زكوة بستاند. حق ستاندن زكوة ازمال 
پاطنه را ندازد. بلكه برمالكان اداى زكوة آنها بطورخود فرض است. ونقود چونکه ازاموال باطنه 
زر لذا حساب وكتاب بانک نیزازاموال باطنه شد. حكومت حق ستاندن زكوة ازآن را ندارد. 

۲( حساب وكتاب بانک درحقيقت برذمة بانک قرض اكاوت هولدران است. چون اين 
رقم را مالک به بانک داد.پس این ازملكيت او بر آمد. ودرملكيت بانک داخل شد. اکنون 
براصل مالك زكوة درآن وقتى واجب ميشودكه وى ازبانک آنرا پس ميكيرد. پیش ازين 
كدام زكوة كه برحساب وكتاب بانک وضع كرده ميشود وى بيش ازوجوب ادا ازجنين 
مالى وصول کرده ميشودكه برآن زكوة واجب الاداء نيست وآنكه درملكيت اكاونت هولدر 
نيز لهذا اين جوازى ندارد. ۱ 

(r)‏ برای ادای زکوة نیت ادا کننده ضرورى است. وهنكام وضع كردن زكوة درحساب 
وکتاب بانک بسا مالک نیت ندارد. 

برين سه مسائل با اند کی تفصیل درذيل بحث کردہ ميشود. وانددسجكانهاليوفق. 

اموال ظاهره واموال باطنه 

چنانکه درتحریرسابقه مجلس به تصریحات امام ابوبکر جصاص طلم ودیگرفقهاء رحمهم 
الله عرض کرده شده بود. درعهد مبارک آنحضرت یم حضرت ابوبکروحضرت عمر هشل 
هبج تفریق اموال ظاهره واموال باطنه نبود. بلکه ازهرگونه اموال قابل زكوة به سطح دولتی. 
زكوذ ستانده ميشد. لیکن درزمان حضرت عثمان غنی عیشت چون کثرت اموال وآبادی شد 
رانديشه شد که درمکانات وغيرة ذاتی مردم به مداخلت کارندگان زكوة مردم به تکلیف 
بشرند. وبا اين فتنه پیدامیشود پس ايشان تنها تحصیل زکوۃ اموال ظاهره را به سطح دولنی 
بافی ماندند. ودرادای زكوة اموال باطنه مالکان حکومت را نائب قر اردادند. 

در روشنی تصریحات حضرات فقهاء کرام شت اين عرض را کرده شده بودکه برای از 
از ء 7 ۱ : 
مرال ظاهره بودن يك مال دوامورضروری اند. يكى أينكه برای وصول كردن زكوة ان 
۱ 2 
”ال مالکان به تفتیش كردن مقامات ذاتی مجبورنگردند. دوم اينكه آن اموال زیرحمایت 

مت باشد. سپس عرض کرده شده بودکه درارقام گذاشته دربانکها ودیگرادارات 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد چهار تن YAY‏ کتاب الز کو3:ز کو ستاندن حکوین ار 


ا ا علا وی کک 
مالیاتی اين هردوامور موجوداند. لهذا آنهارا درحكم اموال ظاهره شمرده میشود, برین بعضى 
حضرات اين اعتراض را نمودند که اصل علت ظاهرشدن يك مال “خروج من المصر است, 
جونكه درين دور برنگهبانان شهرازطرف حکومت عاشربخاطراین كذاشته ميشدكه ايشان 
جان ومال گذرندگان را حفاظت کند. لذا ازشھربرآمدہ تمام اموال زيرحمايت حكومت س 
آمدند. وبنابرهمين حكومت زكوة ايشان را وصول میکرد. نبودن ضرورت برتلاشى وتفتيش 
مقامات مخصوص حكمت اين حكم بوده علت نیست, لهذا مدارحكم بر "خروج من المصر 
ميباشد. وجونكه اين علت دربانکها وادارات مالياتى يابيده نميشود لذا انهارا دراموال ظاهره 
داخل نموده ازایشان بسطح دولتى زكوة گرفتن درست نيست. 

مجلس برين نقطه نظرمكررغوركرد ودرين مسئله رابطه به فقه وحديث مواد را درنظر 
گرفت. لیکن بعدازغوروتحقیق اين نتيجه بيش روى آمدكه بسطح دولت براى وصول زكوة 
“خروج من المصر را علت قراردادن وبرین حكم را مدارقراردادن درست نیست. بلكه اصل 
علت همانست كه آن اموال جنين باشندكه ازآنها براى وصول زكوة ضرورت به تفتيش 
مقامات مخصوص نباشد. دلائل آن قرارذیل اند. 

از کتب حدیث وفقه این سخن ابت است که حضرات خلفاء راشدین هه وخلفاء 
وامرای بعدی هنكام تقسیم تنخواه ووظائف سالانه ازهمان معاشات ووظائف زکوة فطع 
میکرد وبرین صحابه وتابعین وديكرفقهاء نه تنها اينكه هیچ نکیرنفرمودندبلکه تصديق 
وتائید این طريقه را فرمودند. چنانچه درموطاامام مالک این روایت آمده است. 

قال القاسم ین مين و کان ابوبکر الصدیق خث اذا اصلى الداس‌اعطیاءہم سأل الرجل هل عددك 
من مال وجہمت عليك فيه الركؤة فآن قال نعم ا خل من عطائه زكوة فلك المال وان قال لا سلم اليه 
عطاءتولم يأغلمدهشيئًا. (موطاء امام مالك ص۱۲/*!.ال رک ال العین من الله بوالورق ومصدف 
ان الى شيبة ج۲ ص۴ ما قالوا فى العطاء اذا اخل. و مصدف عبد الرزاق جم ص٦ء‏ و کتاب الاموال 
لا عہیں‌صم) 

وامام ابوعبيد له این الفاظ آن روايت را نقل فرمودہ اند. قان اخبرةانّعددقمالاً قدحله 
فيه الرلوةقاضه مايرينان يعطية وان اخبرة ان ليس عددكمآلٌ قد حلع فيه ال واس لم اليه عطاءة. 
(كتابالامواللافىيعبهرص!!”فائر پاب طروظيل كوةالزهب والورق) 


احسن الفتارى فارسى, جلد چهارم YAY‏ کتاب الز كوة :زکوۃسٹالشدن حکومت از .س, 

نیزابن ایی شيبه این قول حضرت عمر را نقل فرمودہ است. عن عبد الرحمن ابن عہں 
للقارىو بیان علق بيت الم ال ف ز من عمر مع عبید الله بن الار آم فاذا حرج العطاء عمع عمر اموال العجار 8 
اس بعاجلها و أجلها ثم باعلال رکو امن الشأهںوالغائب.(مصدفابن‌ا یشیبة ج۲ ص۷) 

وامام ابوعبيد مد اين روايت را با اين الفاظ نقل فرموده است. فكأن افا حرج العطاء جع 
اموال القتجارثم حسبها شأهرها وغائبها ثماخلالركوة من شاهدالمال على الشاهدوالغائب. (كتاب 
الاموال ص۲۵ فقر ۱۰۸۵ .یب الصدقة ث التجاراتوالدیون) 

حضرت مولانا ظفراحمدعثمانی 2 بعدازتحقيق راويان اين روايت نوشته است كه (اعلاء 
السان ج۱۲, ص۶۳۰ کتاب السير باب العطاء موت صا حبه‌بعرما یستوهبه) 

سپس درمورد حضرت ابوبكروحضرت عمر فش اين را نیز گفته ميشودكه در دورايشان 
هیچ تفريق اموال ظاهره واموال باطنه نبود لذا ايشان ازهركونه اموال زكوة می ستاندند. 
ليكن از روايات معلوم ميشودكه حضرت عثمان خلت اين تفريق را قايم فرموده بودند. در 
دورايشان نيزاين سلسله وضع نمودن زكوة ازمعاشات جارى ماند جنانجه درموطأ امام 
مالک جلد مروى است. عن عائشة بنك قرامة عن ابيها انه قال کدت اکا جشت عثيان بن عفان اقيض 
عطاق سألىهل عدرك من مال وجيت فيه الركوة؛ قال فان قلت نعم اخزمن عطاق زک وقفلك الالو 
آن قمعلا دقع ا نعطأئ. (موطاء امام مالك ص"» .و مصته عبدالرزاق ج/ صرےء حل یف شیر ۸۰۲۱و 
کتاب الم للشافى ج, ص۷ طيع بو لاقو كعاب الامو اللاليعبينص:!/فائر ينه 

نیزازبعضی روایات معلوم میشودکه درزمانه حضرت على تك نيزاين سلسله وضع 
كردن معاش جاری ماند. البته درمورد آنها اين صراحت بدست می آید که ایشان تنها 
زكرة اموال باطنه آن کسانی را وصول میکردند که معاشات یاوظائف ایشان ازبیت المال 
جادى باشد نه ازديكران(مصنف ابن ابی شيبه ص ۱۸4 ج") وهمين عمل حضرت 
معاویه خاس نيزبود (موطا امام مالک ص۲۷۳) ابن عباس وابن عامر تشدنیزقائل همین 
بردند (حاشیه مرطا امام مالک ص ۲۷۳) 

نیزازحضرت عبدالله ابن مسعود له مروی است که وی هنكام تقسیم نمودن معاشات 
”1 زكوة را ازهمان تنخواه وصول میکرد. چنانچه درمصنف ابن ابی شیبه آمده است. 

نھمورة قال کان ابن مسعود يرى عطياعبم من كل الف خمسة و عشرین. (مصدف ابن الى شيية 


احسن الفتاوى,فارسى, جلد چهار AF‏ کتاب ال ز کو زکوة ستاندن حکومن از 
کے 


ص( 

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانى لھ بعد از تحقيق فرمودن راویان این روایت ميفرماير 
كه “فالاسنادحسن” (اعلاء السنن 4۲٩‏ و۲۳۰ ج۱۳) 
البته جونكه درینجا زكوة را ازخودمعاشات وصول كرده ميشود كه درملکیت صاحب تنخرا, 
معاش كه بعدازقبضه كردن درملكيت صاحب معاش می آمد. لذا طريق کارحضرت عبداله بن 
مسعود ای این بود: وی بيش تنخواه ميداد سبس ازآن زكوة وصول مى فرمود. جنانجه 
درمصنف ابن عبدالرزاق آمده است. عن هبيرة بن يريم عن عبد له یں مسعودلال کان یع ماعل 
زكوته. (مصدف عب الرزاق ج ص۸ حریف امیر بابلا صدقة مال حقى يحول عليەالحول) 

نیزامام ابوعبید 2 این روایت را بازیاد وضاحت نقل فرموده است. 

عن هبيرة بن يري قال کان عمد الله بن مسعود يعطيدا العطاء ف زيل صغار. ٹم یا ل مه الا 
(كتاب الامو ال ص0۱۲ فقرہ۱۲۸:. باب فروض زكوةالزهبوالورق) 

سلسله وصول كردن زكوة ازمعاشات ووظائف بعدازخلفاى راشد ین ننه نیزجاری ماند 
چنانچه درمصنف ابن انی شيبه څل روایت است. عنابنعونعن محمد قال رایت الامراء افا اعطوا 
العطاء وت (مصدف اين ا شیبة ج,/ص۸ہ) 

درزمان حضرت عمربن عبدالعز يز #لغاگرچه تفريق اموال باطنه وظاهره قايم شده بود لیکن 
درمورد ایشان نیزمروی است. عن‌تمران‌عبدالعزیز ان كان ير ف العطاءوالجائزة. (حوالقبلا0 

ودرمصنف عبدالرزاق الفاظ اين روايت جنين است. عن جعفرب برقن ان مر ابنعبد العريط 
كأن افا اع الرجلعطا ءا وعمآلتهاخل مده الركوة. (مصدهعيد الرزاق ج/ص۸ءفقرن؛+ء) 

اين معامله تنها به حد معاشات ووظائف محدود نبود بلكه ازروايات معلوم ميشودكه حق 
مالى كدام مسلمانى كه بربيت المال ميبود يس هنكام اداى آن معمول ستاندن زكوة در قرون 
اولى جارى بود جنانجه درمصنف ابن ابی شيبه وسنن بيهقى مروى است. عن مروانمومو 
قال اخبل الوالى ف زمن عبد الملك مأل رجل من اهل الر لة يقال له ابو عائشة عهرين الفا فأدضلك ل 
۱ پیت المال فلا ول عمر بن عبن العزيز اتاد ولرد فرفعوا مظلمعهم اليه فكتب الى میمون ادفعوا اليد 
اموالهم وخلوا زو قعامه هلا فلو لا نه نالا مار عزدا مه وم معطى. (مصدف اناپ شیب 
ج ص۲۰۶۰ ماقالوا نال رجلیزحبلەالمال السی و خر جہ ایض ا لمیبتی ف السانالكبزى ج/ص٠۰٥)‏ 


احسن الفتاوی فارسي, جلد چهارم A‏ کتاب الز كوة رزكوة ستاندن حكوهت از .... 

حضرت مولاناظفراحمد عثمانی له سند اين ح دیث را تحقیق فرموده ثابت فرمرده است 
که رجال این ثقات وسند متصل است (اعلاء السان > ص ہاب لا زكوة فى المال المآ 
نیزهمین واقعه بطوراجمالی باسند دیگری درموطا امام مالک نیزمروی است. ودرین نيزذ کر 
وصول كردن زكوة یک سال موجود است. الفاظ آن اینست: 

ان مر بن بدالعزیز کتب لمال قبضه بعض الولاةظلماً يأمر برده ال اهله و توغلز کوتهلامحی 
من السنين ثم عقب بعر فلك یکت اب الا تؤغ زمه الركوة الا زكوقواحرةفانه کان ضماراً. (موطاءامام 
مالك صا رگوڈٹی الرضن) 

درتمام این واقعات زكوة بول نقد را بطوردولتی وصول کردہ شده است: وان نيزبرعاشر 
درصورت گذشتن نيست. ونه درحالت بيرون شدن ازشهرمال بلكه طرزعمل حضرت 
ابوبكر ښك حضرت عمر نك وحضرت عثمان سك اين بودكه ايشان هنكام جاری 
نمودن معاشات زكوة آن اموال را ازآن معاشاتى وصول می فرمودندكه درخانه ها. دكانها يا 
ديكر مقامات معاش داران درملكيت ابشان مى بود. اين حضرات زكوة واجب الاداء را 
ازمعاش قطع نموده باقیٰ معاش را برای مردم می سپرد. وحضرت على. حضرت عبداله بن 
مسعود وحضرت عمربن عبدالعزیز زكوة همين معاشات را وصول می فرمودند زيراكه 
اگرمالک أزقبل ثابت باشد بس برين رقم معاش ازجهت اينكه مال مستفاد است زكوة 
واجب می بود. البته اين حضرات بجاى قطع نمودن زكوة ازمعاشات نخست معاش را حواله 
می فرمودند سپس ازمالک زكوة وصول ميكردند. بهرصورت ازين رقم نقدى بطورذولتی ٠‏ 
زكوة وصول كرده ميشد واين سلسله بعدازقايم كرديدن تفريق اموال ظاهره وباطنه 
نیزجاری ماند. بلكه حضرت عمر ابن عبدالعزيز ازآن رقوم نيز زكوة وصول مى فرمودكه 
دربيت المال ظلماً داخل كرده شده بود. 

ازین طريق كار اين سخن بالكل واضح ميشودكه شمارنمودن مال را ازاموال ظاهره 
دبرای وصول كردن زكوة ازآن بطوردولتى ازشهربيرون رفتن آن ضرورى نیست. بلكه اصل 
سغن اينست که برای وصول كردن زكوة ازآن ضرورت تلاش يا تفتيش مقامات مخصوص 
آن بيش نيامد. وآن فى الجمله زیرحفاظت حكومت آمده باشد. اين طريقه وصول كردن 
ذكوة ازمعاشات وغیره درین دورنیزبلانکیرجاری مانده است. وخود فقهاء حنفيه نیزاین 


احسن الفتاوی فارسی جلدچهارم ری كتاب الذكوا نايك موا 


واقعات را نقل نموده تصديق وتائيد آنرا فرمودند. چنانچه معاشات حضرت ابوبکروحضرن 
عثمان ند ووصول كردن زكوة ازوظائف ازخود امام محمد د نيز نقل فرموده نوشن 
است :قال القاس مو کان ایوبکر اذ اعلى الداساعطيا عدم یسل الرجل هل عددك من مال قدوجسس یه 
لوق فان تال نعم امن عطائه زوق فلك المال وان قال لا سم اليه اعطاءة. قال محمد و ملد خزو 
هوقول ان حديفة ند .(موط امام مداص»» یاب الر جل کون عليه النخزوهل عليهفیەال زو6) 

وبعدازآن درموردحضرت عثمان دنه آن روایتی ازعائشه بنت قدامه را نقل كرده اسن 
كه بيش بحواله موطا امام مالک وغيره گذشت. 

نيزعلامه ابن همام وشمس الائمه سرخسى نه درواقعه مذكوره حضرت عمرابن عبد 
العزيز كه درآن ذكربركرداندن مال غصب شده ووصول كردن زكوة ازآن ذکرفرمرده 
درمسئله واجب نشدن زكوة برمال ضمار ازآن استدلال فرموده است.(فتح القديرص 4٩۰‏ ج١‏ 
والمبسوط للسرخسى ص ۱۷۱ج۲) ازآن معلوم ميشودكه كدام زكوة که يك سال ازين مال 
حضرت عمرابن عبدالعز يز #لدوصول فرمود آن نزد حنفيه نیزمعمول به است. وگرنه وى 
تردید یا توجيه اين را می فرمود. 

بلكه ازيك عبارت امام طحاوى کله اين معلوم ميشودكه درمورد زكوة اموال باطنه 
نيزنزد حنفيه امام اختیار کامل دارد که بخواهد برای وصول يابى زكوة آنها مصدق فرستاده 
بسطح دولتى زكوة أنهارا بستاند وبخواهد به مالكان حواله بسپارد كه ايشان ازنزدخود زكوة 
بپردازند. چنانچه درشرح معانی الآثار يك باب مستقل قایم فرمودند: باب الزكوة 
یاخزهاالامام ام لا! ودرین مطابق عادت خود بعدازبیان هردو نقطه نظر در آخر نوشت: 

و اما وجههمن طریق الدظر فاناقدو رأيداهم انهم لا خدلفون ان للامام آن‌ییعه اق رياب المواشی 
السائمة حى يأخل مهجم صدقة مواشوہم اذا وجبت فیا الصدقة و كلذك یفعل ف ٹمارھم ثم بضع 
ذلك ل مواضع الركوات على ما امرلابه عر وجل لا یا فلك احدمن المسلہیں فا لعظر على ذلك ان يكون 
بقية الاموالمن الله ب والفضة واموال التجارات كزلك...... وهلا كلهقولالىحديفة والىيوسفو 
حدر مھم الله تعا ل (شر معان ال ثار للطحاوى ج:,ص۲۷۱۲۷۳۷) 

درینجا امام طحاوی لد بغیر کدام قید وشرط این حق امام را بیان فرموده است که وى 
برای وصول نمودن زكوة از طلا ونقره ومال تجارت مصدق فرستاده میتواند. درینجا ایشان 
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هیچ شرط مصریا غیرمصررا نيزنكذاشتند ونه ذکر گذشتن ازنزد عاشررا فرموده است: این 
اطلاق عبارت امام طحاوی لد با دیگرتصریحات فقهاء حنفیه بظاهرمعارض معلوم ميشود. 
ودرسياق وسباق عبارت مذ کوره این احتمال نیزموجوداست که متعلق به تمام اين گفتگوی 
ایشان "ما مؤعل العأدر_ باشد. لیکن تاحدیکه تعلق عبارت مذکوره است درین هیچ قید يا 
شرط نبست ووجه نظرنیزمقتضی اطلاق است. ازآن این درخاطرمی آید که مقصد امام 
ات اینست كه حق وصول كردن زكرة ازآن اموال باطنه نزدحنفيه اصلاً برامام است: ‏ 
البنه با در نظرداشت این مصلحت که درنظرحضرت عثمان شته بود که درآنجا ضرورت 
تلاش مقامات مخصوص مردم باشد. آنجا اجازة پرداختن زكوة خودمالکان را داده شده است. 
ردرجای که اين مصلحت داعنه باشد آنجا مطابق اصل حق خود زكوة وصول کرده میتواند 
چنانکه براموال گذرنده برعاشراینگونه هیچ مفسدی نیست لذا ایشان مطابق اصل حق 
خویش ازایشان زكوة می ستاندند. واگرچیزی اموال مزید چنین باشند که دروصول كردن 
زکرة ازآنها اين مفسد نباشد آنجا نیزاصل حق امام عود خواهد کرد. واو ازآن اموال زکوة 
رصرل خراهد کرد که نذيرآنها تنخواه باشد. درسلسلة وظائف ومال مغصوب پیش گذشته 
است. بلکه اگر درجای اين معلوم باشدکه مردم زکرة اموال باطنه را نمی دهند درآنجا 
بارجود این مفسده امام مطابق اصل حق خود زكوة آن اموال را ستانده میتواند. زیراکه 
مفسدة ترك زكوة ازين مفسده شديدتراست. همین سخن را تقريباً تمام فقهاى حنفيه 
رر اند. مثلاً علامه ابن همام تحریرمی فرمایند: ظاهر قوله تعا لین مهم 
َنَقَةُلآية توجب اخلا ال زگو8مطلقاللامام و عى هذا كان رسول لله إل والخليفتان بعره فليا ول 
عخس وظهر تغير الداس كره ان يتش الشعاًة عل الداس مستور اموالهم ففؤض الدفع الى الاملاك 
ليابةعده ولم مخعلف الصحابة ف ذلك عليه وهلا لا یسقط طلب الامام اصلا. ولهلالوعلم اهل بلرة 
( دوز وهم طالهمبدا. (فتح القدیر .ص عم») 
ازین عبارت واضح است كه اصلاً حق وصول نمودن زكوة تمام اموال برامام است 
7 اموال باطنه اين حق را بنابريك مصلحت كذاشته شده است وبالكليه اكنون نيز 
و نشده است. بلكه زكوة آن اموالى كه مالكان ادا میکنند آنهارا نيزبحيثيت نائب امام 
یکنند. اصلاً بر يشان این اختیارنیزنبود. لذا دين اموال باطنه را فقهاء له مطالب من جهة 
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العبادِ قرارداده اند. درینجا بربعضى حضرات اين شبه پیش آمده است که ابا 
ابوبکر جصاص جل عمل حضر ت عثمان خلت را ذكرفرموده نوشته است. لجع للهمادامهاال 
المسا كين و سقط من اجل ذلك حق الامام فى الها لانه عقن عاقرة امام من ائمة العدل فهو نائلعل 
الاقة. (احكام القرانللجصاص حرص»:) 

ازين معلوم ميشودكه بعدازاين فيصله حضرت عثمان طحق وصول كردن زكرة 
ازاموال باطنه بركسى نمانده است. لیکن بعدازغورکردن برتمام عبارت امام جصاص لا 
چیزی درخاطرمى آیدکە مراد ايشان ازحق امام چنین حقى است که بعدازا يشان برمالكان 
اموال اختیاراداکردن زکوة ازنزدخود باقى نماند. واداى ايشان را شرعاً تسليم كرده نشود 
جتاتجة پیٹ ازعبارت مذكوره ايشان الفاظ ايشان اینست. ۰و قوله تعالخُلْمِنْآموَلِهِمْصَرَكَة 
ييل عل ان اخل الصرقات ال الامام و انه می اداها من وجبت عليه الى المسا كين لح يجزالان حق 
الامام قائمقاخذها فلاسبي لها لاسقاطه" 

ازجمله خط كشيده صاف واضح است كه اوجنين حق امام را تذكره می فرمايدكه در 
وجود آن مالک را ازنزدخود برداختن زكوة جائزنیست بلكه با آن زكوة اداهم ميشود. سبس 
درمورد همين حق بيش مى نويسدكه جونكه حضرت عثمان نت ازائمه عدل بود وايشان 
تاحد اموال باطنه اين حق را ساقط كردند لذا اين حق اكنون ساقط گردید.!"" حاصل اينست 
كه بيش ازحضرت عثمان علنغه برای مردم برداختن زكوة اموال باطنه براى مساكين 
جائزنبود. وبه آن زكوة ادا نمی شد. حضرت عثمان انت اين اختياررا به ايشان داده برد 
اکنون اين سخن طى شد كه مالكان جنين اموال اگرازنزدخود زكوة ببردازئد بس زكرة 
ادامیشود لیکن مطلب آن اين نيست كه حق اخذ امام بالكليه ساقط كرد يد. اكنون آن زكوة 
را بخواهد وصول كرده نميتواند. جنانجه عبارت مذكوره فتح القديربرين صريح اس 


كه "وهلالا يسقط طلبالامام الاصلاء 


١‏ چنانچه درموردمواشی اکنون نيزحق امام ازهمين نوعيت است كه دروجودآن برای مالك ازنزدخود 
برداختن زكوة جائزنیست بكه نزد بعضى فتھاء اینچنین زكوة ادا نميشوه. درمبسوط آمدہ لے لأ 
قال دقتعا ال الیسا کیں لم يصدق وتو غلمنہ الركوة عددہا.۔. ولعاان هلاق مال يستوفيه الا مام بولاية 2ر عا 
فلاملك مر عليه اسقاط حقه ف الاستيفاء - ولاييراإلاداء الى الفقيرفهابينه وبين ريه وھواختیان انا 


۴ 
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بعدازديدن اين تمام بحث امام جصاص 2 وعبارات دیگرفقھاء ومحدثین وروايات 
دربن سلسله كدام صورتى كه بيش نظرمى آيد آن اينست . 
٠‏ (۱) درعهدمبارک آنحضرت نه وزمانه حضرات شيخين رحمھمااہ تعالی ازاموال ظاهره 
واموال باطنه ازهردو زكوة بسطح دولتى وصول كرده ميشد. البته اينقدرفرق ضروربود که 
برای وصول نمودن زكوة مواشى وپیداوارزرعی مصدق فرستاده ميشد. وبراى وصول نمودن 
نقود و زكوة اموال تجارت بجاى فرستادن مصدق مالكان را حكم داده ميشدكه ايشان خود 
زكوة بياورند. ليكن درهردوقسم اموال راه اداى زكوة دراموال همين بودكه ايشان به 
حكومت بدھند. 

(۲)حضرت عمر اانه درمورد اموال ازشهربيرون رونده این تبديلى را فرمودكه برای وصول 
يابى آن مصدق مقررفرمود. وباقى زكوة اموال باطنه را حسب سابق مالكان خودمی آوردند. 

(۴) درزمان جضرت عشمان #فنغه اموال باطنه به کثرت آبادى پراگنده شد وايشان 
محسوس فرمودند که اکنون اين سلسله وصول يابى زكوة اموال باطنه بطوردولتى است كه 
بغير ازين ادای زكوة جائزنباشد. اكرباقى گذاشته شد بس برای این ماننداموال ظاهره مقرر 
نمودن مصدق ميخواهد. ودرمقامات خصوصى مردم به دخل اندازى وى مردم به تكليف 
ميشوند. لهذا شما مالكان را اجازت بدهید که ايشان زكرة اموال را خودیپردازند. 

)٤(‏ بعدازين عمل حضرت عثمان انه برای مردم اجازة پرداختن زكوة اموال باطنه از نزد 
خودميسرشد. ولى حق اصلى دريافت زكوة اکنون نيزبرامام است. جنانكه در هر دو صورت 
اكنون هم وى اهتمام وصول زكوة را كرده ميتواند. يكى اينكه درجاى رابطه به مردمى اين 
معلوم شودكه ايشان خود زكوة نمى بردازند. ودوم اينكه جيزى أموال دراجئين اموال ظاهره 
شامل شوند که برای ستاندن زكوة ازآنها ضرورت به تفتيش مقامات خصوصى نماند. 

(۵) جونكه درزمانه قديم بغيرتفتيش مقامات مخصوص كدام صورتى كه برای ظاهرشدن 
اموال به كثرت بيش آمده بود آن اين بودكه هنكام بردن مال را ازيك شهربه شھردیگرآن 
برعاشرمی گذشت. لذا فقهاء كرام رحمهم الله احكام این صورت را با تفصيل بیان فرمودند 
«اينجنين تعبيرفرمودندكه "اين اموال ازشهربيرون برآمده دراموال ظاهره شامل گردید 
وكدام اموالى كه داخل شهراند آنها اموال باطنه اند لذا این "زشهربیرون آمدن اصل مدار 
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حكم يا بطورییان علت نیست. بلکه بلحاظ عهدخود بیان يك واقعه است. وكرنه اصل مدار 
حکم همان است بثابر آن اموال باطنه را ازوصول یابی سرکاری زكوة مستثنی كردهشده بر 
يعنى بغیرتفتیش ظاهرشدن آن اموال چنانچه درقرون اولی ازآن اموالی نيز زكوة وصول 
كرده شد که ازشهرببرون نمی شدند. لیکن بغير تفتيش ظاهرمیشدند. مثلاً معاشات: وظائف, 
واموال مغصوبه حكومت كه روايات اينها بيش كذشتند. درینجا بعضى حضرات اين شبه را 
ظاهرفرمودندكه لیکن باوجوداين حكومت ازايشان زكوة وصول نمی كرد. مثلاً گڈرند, 
برعاشراكردرمورداموال گذاشته شده برمقامات مخصوص خوداقرارمیکرد بس زکوة ایشان 
را وصول كرده نمیشد. آنرا فقهاء تصريح فرمودند. 

درجواب اين عرض است که بذریعه اقرار هرمال ازاموال باطنه ظاهرشده میتواند. لیکن 
چونکه وافعات جزوی را بنیاد احکام کلی قرارداده نمیشود. وبه عاشراین اختیاررا داده 
نمیشود که اوهرمالی را بخواهد ظاهرفرارداده ازاو زكوة وصول کند. لذا برای او این اصول 
را گفته شد که هر که ازنزدشما مال گرفته بگذرد تنها ازآن مال زكوة وصول کرده میتوانید که 
درآن وقت درجلو شما آيد وكدام مال كه درخانه ها يا دكانهاى مردم است به آن تعرض 
نكنيد. تحت اين اصول برعاشراختیار تعرض به مالهاى كذاشته شده درخانه داده نشده اسث 
وجون اين اصول مقررشد بس اگردرکدام واقعه جزوى شخصى مال باطن خودرا برعاشر 
بذريعه اقرارظاهرهم کندپس اين یک واقعه استثنائی ميباشدكه بدان وصول تبديل شد" 
نمیتواند. لذا:درین صورت نيزبطوروصول ازاو زكوة وصول كرده نميشود. 

آری ! اگربعضی جنين اموال يابيده شوندكه نوعيت آنها جنين باشدكه همة آنها بذاث 
خود برحكومت بغيرتفتيش ظاهرمى شدند ودولت درمورد آن اموال اين را طى کنندکه 
ازتمام آن اموال زكوة وصول كرده شود بس درين هيج دليل ممانعت شرعی نيست. بلكه 
كدام زكوة كه به معاشات. وظائف واموال مغصوبه وصول كرده ميشد واضح نذيرآن است» 
به الفاظ ديكرى “خروج من المصر براى عاشراجازة وصول كردن زكوة علت است ليكن 
براى امام علت وصول زكوة نيست بلكه برای این بغيرعلت تفتيش اموال ظاهرشدن اس" 
بلكه برای این ظاهرشدن علت بغي رتفتيش اموال است. چنانچه نوعيت اموال جنين باشد ګ 
آنها بغیر تفتيش ظاهرشونداز آنها مانند “مامدعل العاهر آن نيزحكم وصول نمودن زكوة دأ 
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چاری كرده ميتواند چنانکه درمعامله معاشات وغيره كرده شد. همين وجه است كه فقهاء 
7 ام رحمهم الله تذكره“خروجمن المصر را درباب “من رصل العاشر می فرمودند. موضوع 

ن ابنست که عاشراز کدام اموال زكوة وصول کرده مهتواند. لیکن درجای که بیان 
ےم زكوة مرامام را است آنجا عموماً خروج من المصررا بطورعلت کرده نمیشود 
بلكه در آنجا علت اين را بیان كرده ميشودكه دروصول كردن زکوۃ ازاموال باطنه درمقامات 
مخصوص مردم دخل اندازى وتفتيش آنها لازم مى آيد. بدان انديشه ضرررسیدن برعوام 
است. جنانكه عبارت فتح القدیرپیش گذشته است و عبارت امام جصاص طكدرا در تحرير 
سابق مجلس نقل کرده شده است. 

مسئله قرض شدن حساب وکتاب بانک 

بروصول نمودن زكوة ازحساب وکتاب بانک اعتراض دوم اين را کرده شده است که 
چون شخصی دربانک بول می گذارد بس شرعاً آن رقم برذمة بانک قرض میباشد. امانت 
نبست. لذا آن بربانک مضمون نیزمیباشد. برین زیادتی وصول كردن سود میباشد وچون 
کسی رقمی را به فرد دیگری يا اداره قرض بدهد بس آن ازملکیت این شخص برآمده 
درملکیت مقروض داخل شد. اکنون برين ادای زكوة درآن وقتی واجب میشود که چون اين 
رقم ازآن وصول شود. پیش ازين زكوة واجب الاداء نیست. لهذا بروصول نمودن زكو8 
ازحساب وکتاب بانک اعتراض اول اينست که پیش ازواجب الادا شدن زکوة وضع کرده 
شدهاست. اعتراض دوم اینست که أن زكوة را بجای وصول كردن ازدائن ازمال مدیون 
رصول کرده شده است. حالانکه نذیراین معهودفی الشرع نیست که زكوة یک شخص را 
ازمال دیگری وصول کرده شود. 

درذیل تحقیق این هردواعتراضات مقصوداست: 

برای تحقیق این هردومسائل نخست حبثیت بانک را متعين كردن ضروری است. درین 
0 دا نان 0 ت(. لیکن ازلحاظ تصرف دائن 


-١‏ البته برآن حساب وکتاب که معامله سود طی میشود مثلاً اکاونت سیونگ يا فکسددپازت. دراینها 
ےر ل ا هاه كسس او ذيراكه 


ااا 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۳۹۲ کاب از کو نز کوڈسائدن علوم ٍ ۳ 


اين یک قرض بالكل جدید است که درعهد فتهاء کرام رحمهم الله موجودنبود ونظائر آي 
نيزدرين دوركم بدست می آيد. لهذا درحق کول اكاونت بانک را بالكليه برد بكر دیور 
وفرضها فیاس كردن درست فمی باشد. درحق وجوب زكوة داخل دين اصل چیز ديدني 
اینست که آن برای دائن تاچه حد مرج الوصول است؟ وتصرف دائن برین تاچه حد برفرار 
است؟ بنابرهمین فقهاء کرام رحمهم اله تعالی درمعامله وجوب (کو دين قوى. دين متوسط ر 
دين ضعیف را تقسیم فرمودند وبنابرهمین دين مجحود را درمال ضمارشامل نموده آنرا ازرم 
مستشنی قرارداده اند. چون ما ازين نقطه نظرا کاونت بانک را جائزه می كيريم بس آن با وجرد 
دين بودن درين معامله ازدیگرعام دیون بالكل ممتازبنظرمی آید. وجوه آن قرارذیل اند 

(۱)حال عام قرضها اینست که بعدازبر آمدن ازقبضه مقروض برایشان هیچ تصرف 
مُقرض باقی نمی ماند بلکه آن بررحم وکرم مقروض میباشد که هر كاهى بخواهندآنرا ادا 
کنند. برعکس این دراکاونت بانک برطلب كردن مقروض هیچ سوال فوراً ادانگردیدن نس 
باشد. واين ازطرف بانک تنها اقرارزبانی نميباشد. بلکه طرزعمل مسلسل بلاتخلف بانكها 
همین است که بغیر آن بانک پیش نمی رود. این آن قسم قرض است که درآن مقروض 
هرگاهی. قرض خودرا بخواهد بس فوراً بلاتخلف بر گردانده میتواند وعملاً آن چنین قابل 
اعتماد است چنانکه رقم گذاشته شده درتجوری خود يلكه ازآن هم زیادتر دررقم تجرری 
انديشه هلاک شدن است لیکن دراکاونت بانک اینچنین خطره هم نیست. 

(۲) بررقم گذاشته شده دراکاونت بانک هراکاونت هولدر درست طرری تصرف میکند 
چنانکه بررقم گذاشته شده درالماری خود تصرف میکند. درین وقت تمام کاروبار تجار بر 


تعين کرده شد بس شرکت ومضاربت فاسد میشود.(شامی) وشرکت فاسده ومضاربت فاسده درهردد 

تاوقتیکه شریکین مال را برنگردانند درمیان ايشان شرکت فى الملک قایم ميشود. وهردومالک 
قسمتهای خویش می مانند. ٠‏ أن رقم دين نیست بلکه درحکم مال تجارت می ماند. ودرا کاونت غیرسردی 
یک احتمال اين هم است که آن اصلاً ودیعت بود لیکن بنابرخلط بالاذن آن مال شرکت ملک فرارگرفت: 
چنانچه در درالمختارکتاب الایداع تصریح است که وديعت به خلط بالاذن شرکت ملک 
قراریگیرد(شامی ۴۹۸ ج۴) حضرت تهانوی قدس سره اکاونت سیونگ را بنابرهمین مال شر کت ملک 
قرارداده است (امداد الفتاوى ص۳۰۹ ج ۳) اكراين توجیه اکاونت آنها درست باشد پس مسئله دين بودن 
اکارنت آنها ختم ميشود لیکن تأمل درین توجیه اینست که مطابق این رقم گذاشته شده دراکاونت آنا 
مضمون نمیشود. حالآنكه ازطرف فریقین مضمون بودن شرط میباشد. فليتأمل؟. 


احسن الفتاوی :ظرسی, جلد چهار: ۳۹۳ کتاب الز کو ز کوۃ سٹائدن حکومت از س, 


اکاونت بانک روش دارد وبیشترپرداختها بذريعة بانک میشود. 

(۳) درعرف عام نیزیعداز گذاشتن رقم دربانک کسی این فکررا نمیکند که وی اين رقم 
را به کسی قرض داده است بلکه وى این را رقم خود می پندارد وبا آن معاملة رقم خودرا 
ميكند. چون شخصی فهرست مال حاضروغائب خودرا میسازدپس اكاونت بانک را ازمال 
حاضر شمرده ميشود نه ازمال غائب۔ 

)٤(‏ حال عام قرضها اينست كه محرك معاهده قرض مستقرض ميباشد. لیکن درینجا 
محرک مقرض ميباشد واصل منشأ آن بجاى قرض دادن حفاظت مال خود ميباشد. درمقابل 
عام فرضها این وجوه فرق اكاونت بانک را درذهن گرفته برمسئله زکو8 قرض غورفرمائيد. 

بروصول نمودن زكوة ازاكاونت بانک اعتراض اول اين را كرده ميشودكه برقرض اگرچه 
ركوة قرض ميباشد لیکن اداى آن درآن وقتی واجب ميشودكه چون آن درقبضه دائن 
برگردد ودرصورت زیربحث پیش ازآمدن درقبضة دائن زكوة وضع کرده ميشود. 

درين سلسله گزارش ابنست كه نفس وجوب زکو8 برقرض متفق عليه است البته امام 
ابوحنيفه #لمبرمقرض اين سهولت را داده است كه اداى زكوة بروى وقتى واجب میشود که 
چون رفم قرض به وى ميسرشود. جنانجه چون هرگاهیکه بمقدارچهل درهم نزد وى برگردد 
یک درهم بطور ركوة برداختن بروى واجب ميشود. بس منظراين سهولت واصل وجهآن 
ازروايت قرارذيل واضح ميشود. 

(۱)امام بيهقى ل روايت میفرمایند: عن حميلبنعيد الرحمن ان عمدال ر ںاہن عبد القاريو 
کان على بيت مال عمر نه قال كأن الداس يأخلون من الرٹن الزكوة و كلك ان الداس اذا خرجت 
الاعطیةحیس لهم العرفاء ديونهم .و مأ بقى ل ایدیڑھ اخرجت زُوەہم قبل ان یقہضوا, ثم دائن 
الداسبس ذلك ديوداً هالكة. فلم يكونوا يقيضون من الد الصدقة الما نض مدەولکاہم کانوا اذا 
لبضوا الرين اخرجوا عها لما مضى. (السان الكبزى لیبق ج» ص-:, باب زكوة الدین اذا كان على 
معمر ا وجأحل) 

زین روايت واضح است كه اصلاً حكم دیون نيزاين بودكه سال به سال زكوة آنهارا ادا 
كردهشود خواه آنها د رقبضه نيامده باشند لیکن جونكه بعضى مرتبه مردم (كوة می کشند 
ابعداً دیون وصول نمی شود لذا اين سهولت را داده شدكه بعدازوصول شدن زكوة ادا کردہ 


الا كوةدزكوة ستانب. 5 
احسن الفتاوی «فارسی, جلد چهار ۳۹۴ کناب الزكوة زکوڈسٹافدن حکوئ از 


شود. لیکن چون پرداخته شد پس سالهای گذشته را نیزپرداخته شود باوجود اين مسلى 
يك جماعت بزرگ صحابه وتابعین این بوده که مدیون اگرقابل اعتماد است بس برای 
پرداخت زكوة انتظاروصول یابی را کرده نشرد بلکه سال به سال زکوآا هرسال را پرداخته 
شود. چنانچه مسلک حضرت عمر.حضرت عثمان. حضرت ابن عمر, حضرت جابربن عبداف, 
حضرت جابربن زید. حضرت مجاهد. حضرت ابراهیم نخعی, حضرت میمون بن مهران, 
قتاده وحضرت سعید ابن المسیب وغیره همین برد( كتاب الاموال لا ی عبید باب الصرقة 
ف التجارات والديون فاقره ۱۳ ومصدف عبدالرزاق ص× ج ہاب لا ركوة الاق الداض) همین را ايام 
آبرعبید له ترجیح داده است وهمین مسلک امام شافعی ابست (نهأية احاح ص" ) لیکن 
موقف امام ابوحنیفه لداينست که دين خواه نزدشخص بسیار با اعتماد باشد. درين جونكه 
احتمال عدم پرداخت نیزمیباشد لهذا تاوقتیکه آن درقبضه وتصرف مالک نيايد تا آن وقت 
وجوب ادانمیشرد. برای اين ايشان ازین ارشاد حضرت على علتته استدلال فرموده اند آنرا 
امام محمد غلذروایت کرده است. امام محمد له میفرماید. عن عل بن انی طالب قال اذا کان‌فلك 
کین عل الد اس فقیضەف زنل مطی قال محیںوبە نأخلوهو قول ای حدیفة. (كدا ب الأثأرص»٠)‏ 

ازين معلوم شد که امام ابوحنيفه #درين مسئله بنیاد مسلک خودرا بر ارشاد حضرت 
على «لننه گذاشته است. واين ارشاد حضرت على «یه را امام بيهقى وامام ابوعبيد با اين 
الفاظ روايت فرموده اند. “عن على ق الدين الظدون قال ان کان صادقاً فليزكه افاقيضه لمامهىٍ 
امام ابوعبيد درتعريف "دين ظنون اين الفاظ را فرموده است: هواللزىلايدرى صاحبهايانضيه 
الزى عليه النفنامملا؟ (بيبقى ,ص٠‏ هاو کتاب الاموالص»”/فقرك»؟٠‏ و مصدف ابن ایی شیہة ج. 
ص۱) 

وتفصیل این ارشاد را امام ابن ایی شیبه با این الفاظ روایت فرموده است. عن الحسن قال 
سئل على عن الرجل یکون له ان صل الرجل, قأل یز یه صاحب المال فان تری ما علیه و خشى انلا 
یاٹضی قال »هل فلا خر اذى رو8 ماله.(مصدف ابن ال شیبة ج,ص۰٢٠)‏ 

ازين معلوم شد که درین باب موقف حضرت على انه همان است که ازحضرت عبداله 
بن عباس وحضرت عبداله بن عمر فد وغيره است. یعنی ان عیں له ين عباسو عبن الله بن عر 
لألامن سلف سل لعلیهز لوتهل کل عام اڈ کال ثقة. (السان الكبزى لل بق جص»۳) 


امسن الفتاوی :فارسی, جلدچھارع 6" کتاب الزكوة.زكوة ستاندن حکومت از مس 


ومکمل الفاظ حضرت ابن عمر تضد اینست. زگواما انل ایدیکم.وما کانمن دان ل ثقةفهو 
عمنزلة ماف ایدیکم وما كأن من دان ظدون فلا زو فيه حأق يقبضه. (یوبقی ج ص-,ومصدف این 
ایشیبة + ص) 
یک قسمت اين ارشاد حضرت ابن عمر خد را امام محمد لهنیزنقل فرموده است. 
آن درمسئله دين بخلاف مالکیه استدلال فرموده است. 
عن نافع عن ابن عمر انه قال ف الرضن پر ىی, قال زه کل عام (کتاب ا حجة على اهل المديدة ج۱, 
ص :0 
ازآن این سخن واضح ميشودكه فقهاء حنفيه بنیاد مسلک خودرا درين باب براقوال 


واز 


حضرت ابن عمر نید گذاشته است ونزد ايشان اگرچه بعدازقبضه وجوب زكوة صرف درين 
صررت است که چون وصول يابى دين مظنون باشد. در آنجا وثوق وصول يابى باشد. درجای 
که وثوق وصول یابی باشد آنجا نزد ایشان وجوب ادانیزپیش ازقبضه میشود. لیکن فقهاء 
حنفیه برين پهلو نظرفرموده اند که ازدیون معروف درهردین خواه آن نزد هرقدرشخصی قابل 
اعتماد باشد. چیزی ناچیزی ضرر عدم پرداخت میباشد. لهذا ايشان هردین قوی را دين مظنون 
فرارداده این حکم عام را صادرفرموده اند که برين نفس وجوب ادا بعدازقبضه میباشد. 

این چشم دید را درذهن گذاشته چون ما حساب وکتاب بانک را جایزه میگیریم 
ودرمقابل عام دیون کدام وجوه فرق که درشرع بیان کرده شد آنرا می بینیم بس واضح 
میشود كه اين أن نوع دين قوی است که درعهد فقهاء کرام رحمهم الله تعالی یا موجود نبود 
يا نظائراينها شاذ ونادربودند واينقسم را "دين ظنون هيجكونه قرارداده نميشود بلكه اين 
يفين وصول يابى ازروى تصرفات آزادانه وعرف عام بالكل اینچنین درملكيت دائن وقبضة 
تفديرى ميباشد مائند مال گذاشته شده درخانه خود. لهذا درالفاظ حضرت عبداله بن 
مر نيد اطلاق "عارلةمال‌ایریکم زياد ترازين برهيج دين ديكرى شده نميتواند. علاوه ازين 
اكربراكارنت بانک برای وجوب اداى زكوة مانند د يكرديون شرط نقود بودن آنهارا گذاشته 
۶ بس با آن آنقدرپیچیدگی هاى عملى بيداميشودكه اداى درست زكوة مشكل میگردد. 
امام أبوعبيد #لھ درمورد عام دیون نيزاين را فرموده اند که وائما احتارواومن‌اختار مهبم تركية 


نع عیں الما لاق من ترك ذلك ی يصير ال لقبض لح يكريالف من زواقدیده مل حل ولم یلم 


احسن الفتاوگی ,فارسی, جلد چهار ۹۲ کتاب الزكوة «ز كوة ستاندن حکومٹ از 
الس اک ااا لك 


بأحاعها.و فلك ان الرین تا اقحضادرته مدققعاً كار راهم الفبسة و العه رو كثر من ملك واقل فهو 
با جن كل درهم يقتضمه فما فوق ذلك الى معر وة ما غاب عںەمن السنين والشهور والايّأم ثم فرع 
من زكوتهبحسابما یصیمه ول اقل مس لاما تكون الملالة والتقريط فلغزا اخلوالهبالاحتياط فقالوا 
لز كيممع جلةمالە ىرسا حول وهوعدرىوجهالامر رکتابالاموال ص" فاق ره ۱۳) 

درموردعام دیون این دشواری قابل لحاظ باشديانه. لیکن درمورداکاونت بانك اينكونه 
حساب وکتاب باعتبارعملی تقريباً ناممكن است زيراكه بطورعام ازين اكاونت ها بسا اوقات 
دریک یک روز جند ين مرتبه رقوم كشيده ميشود وچندین داخل کرده ميشود. وبعدازقبضه 
صررت پرداخت ركوة صرف این شده میتواند که هرا کاونت هولدردرمورد هرروپية اکاونت 
خود این ریکارد را بطور کامل محفو ظ بگذاردکه آن چقدرمدت دربانک مانده است تاکه 
زكوة واجب شونده برآن درسالهای گذشته را اداکرده بتواند. وچون رقمی را ازبانک بکشد 
پس نخست اين حساب راکند که این رقم چند سال دربانک مانده است. وبرین چقدر زکوا 
واجب شده است. سپس زكوة بپردازد. ودرین کدام تعذرعملی است آن مخفی نیست. وخود 
فقهاء حنفیه رحمهم اللہ برجداگانه نشمردن مال مستفاد را علیحده یک دلیل همین تعذر 
عملی را یپش کرده اند. چنانچه امام محمد ل برقول مستفاد برشمار کنندگان سال جدید 
علیحده طنزمی فرمایند تا اینکه نوشته اند: ينيقي لصاح ب للا المال‌انیقعرحسابا )مسیون زوا 
ماله مل ى تجب:ارأیدم الرجل اذا كان یشیںالیوم الفا وغراًالفين وبعد غد ثلاث ةلاف وبعر ذلك مسا 
لاف و بعد ذلك بعش رین يوم عەرةآلاف اینمغی له انيز کل مال من هله الاموال مق حرة: وملا 
قول‌ضیی لا یوافی ما عليه الدآس‌ینمای له ان :جح ماله كله ثمريز كيه افا وجيمه ال زو ةل مالهالاول» 
(کتاب ا حجة عل اهل المريدة ج.ص!۱»و ۲۱۳ 

وحضرت ابراهیم نخعی اله که بزرگترین مأخذفقه حنفی اند يك ارشاد ايشان را امام ابن 
ابی شیبه با این الفاظ روایت فرموده ست که و من کان لە من دين ثقة فلیز له وما کان لا پستاز 
يعطيه اليوم ویاخلالل یومین فلی زگ (مصدف ابن ال شیب ة ع۲ ص ۱۳) 

منشأ آن نيزغالباً اینست كه کدام رقم كه رابطه به دیون می آيند ومیروند جداشمردن 
آنها چرنکه متعذراست لذا زكوة همه آنها را بايد یکجا كشيده شود وچقدرمثال كامل اینگونه 
دیون اکاونت بانک است آنقدرمثال مکمل شاید دیگرممکن نباشد. 


لهذا در روشنى تمام این دلائل بروصول كردن کول از اكاونت بانک این اعتراض درست 
تی ماندكه زكوة آنهارا بيش ازوجوب زكوة وصول كرده شده است بلكه ازروى دلائل 
مذکوره این واضح ميشودكه وجوب اداى اين اكاونت نيزدران وقتى ميشود چون سال 
ديكررقوم بوره باشد. 

بربنياد دين بودن اكاونت ہانک بروضع كردن زكوة ازآنها اعتراض دوم اينست كه چون 
شخصى رقمى را به بانک قرض بدهد پس آن ازملكيت او برآمدہ درملكيت بانک داخل 
شد. لهذا ازآن رقمى كه حكومت زكوة وصول ميكند آن ملكيت بانک است وهيج نذیرآن 
درشريعت نيست كه زكوة یک شخص را أزمال ديكرى وصول كرده شود. 

درجواب اين اعتراض عرض است که وصول يابى آن دينى كه آنقدرمتيقن باشدچقدری 
كه دراكاونت بانك متيقن ميباشد ازين متعدد نظائروصول يابى زكوة موجود اند که اين را 
تفديراً درقبضه دائن قراردادن ازآن زكوة وصول كرده شده است. جند نظائرقرارذيل اند: 

(۱) بيش گذشته است که حضرت صديق اکبر. حضرت عمروحضرت عثمان ته از 
معاشات که رقم برداخته ميشد زكوة فطع ميكرد. اين الفاظ امام ابوعبيد پیش گذشته 
است كه قا ناخردان عدر دما لا قحلم فيه ال رو8 قاصه ٣ثا‏ یریںان یعطیه. (كتاب الاموالصض»)١)‏ 
ظاهراست كه پیش ازوصول يابى معاش آن بربيت المال دين بود وجوتكه صاحب معاش 
آنرا قبضه نكرده بود لذا اكنون آن حقیقتاً درملكيت وقبضه او یامدہ بود لیکن پیش ازآمدن 
آن درقبضه برآن زكوة وضع کردن''' بخاطراین بودكه آن بنابردین متیقن بودنش تقیراً 
درقبضه صاحب معاش آمده بود. چنانچه امام محمد این واقعه را درموطا نقل نموده“باب 
الرجل يكون له الدين هل عليه فيه الزكوة سپس اين روایت را نقل فرموده است: “کان ابو 
بکراذا اعش الداس اعطیاءہم يسأل الرجل هل عدرك من مأل قد وجيت فيه الوق فان قال لعم 
اخلمن عطائە ركو فلت الال وان قال لاسلّم اليه عطاءه -وباز فرموده است : قاليحين و يبلا 
لأغلوهوقول ايى حدیفة له .(موطاءامام محيدص»؛) 

وحضرت مولاناظفراحمدعثمانی ‏ این عمل صديق اكبروحضرت عمر عد نوشته است 
كه فيه دلالة عق انهم كأنوا يأخلون زو العطاء لكونه کید مستحقًا على بت المال و الالم یکن 
لاخل ال توق مده معنی. (اعلاء السئن ج۱۲ ص۴۴۰ کتاب السير باب العطاء يموت صاحبه يعن ما 
ل اع ی 

-١‏ حالانکه دين اجرت ازدين قرض ضعيف است. 


احسن الفتاوی خارسی؛ جلد چهارم ۲۹۸ کتاب الز کرنزکواستاظدن عکومتارے 


پستوجبه) درتمام اين روایات وعبارات پیش ازآمدن درقبضة دین متیقن ازآن زكوة رصول 
کرده ميشود زيراكه آن بنابرمتیقن بودنش تقدیراً درقبضه مالک است. 

(۲) درمورد حضرت اماماوثبوعبید لھ روایت میفرما یند: عن نافع عن این مر انھ کان یکوں 
عددةاليتا نی فیستسلف اموالھم ليحر زها من الهلاك, ثم يفرح صرقعبا من !مو الهم و كن عليه 
(كتاب الاموال ص۸۸۱ فقرا ۵8 السان الكبزى لالہ یہی ج ص۴۲ .و مصد ف عين الرزاق ,ص » :امم 
۳( 

درینجا این مسئله علیحده است که برمال نابالغ زکو واجب است یانه؟ ودر وافعه 
مذکوره مراد از "یتمی_ يتيمى نابالغ اند يا نابالغ لیکن آن سخن که درینجا قابل غوراست آن 
اينست که حضرت عبداله بن عمر خن بر ین یتمی زكوة را فرض می پنداشتند واموال ایشان 
را خود قرض میگردف وازآنها درحالت قرض بودن زكوة می کشید این صورت بصورت 
اکاونت بانک مموجوده قريب است. درهردومقام رقم را بجای ودیعت مقصد قرض ساختن 
مضمون ساختن اين اموال است,وبارجودیکه آن ارقام را بعدازقرض گرفتن درملکیت 
حضرت ابن عمر كت آمدند لیکن ايشان ازآن رفوم زكوة اصل مالک را ادا فرمودند. ازآن 
این هم معلوم میشود که دين متيقن را تقديراً درقبضه دائن قرارداده از آن زكوة ادا کرده ميشود. 

مسئله نيت زکات ۔ 

بر وصول یایی زكوة ازاکاونت بانک شبهه سوم اين را کرده شده است که درصورت 
ستاندن زكوة ازبانکها جبراً ازطرف اصحاب اموال نيت متحقق نمیشود. حالآنكه نیت برای 
ادای زكوة شرط است. 

درین سلسله درتحریرسابق مجلس عرض کرده شده بود که اختیاروصول كردن کول آن 
اموال برحکومت است درآنها وصول كردن حکومت بذات خودقایمقام نيت میشود. ودر 
دلیل این عبارت علامه شامی خله را نیزپیش کرده شده است. ١ق‏ نتر الکر افا اغذها 
الامام کرها فوضعها موضعها اجزأً لان له ولاية ال الصدقات فقام اله مادام دقع المالك ول 
القدية وفيه اشکال لان الديّة فيه درط ولم توجرمده .قمع قول الکرش له فقام اغنه! #يصلح 
للجواب تأمل". (شای جص×م 


لقالانیقول‌ان‌طلا میتی علالولایةفلیدامل ”ا رشیںاحد << 


| حسن الفتاوی فارسی, جلد چهار ۲۹۹ کتاب الز كوة رزكوة ستاندن حکوعت از ٠...‏ 


برین بعضی حضرات این شبه را ظاهرفرمودند که علامه شامی لد بعدازعبارت مذکوره 
رنصل تحریرفرموده است. خم قآل ف البحر:والمففی بەالتفصیل ان كان ل الاموال الظأهر#يسقط 
رورض لان للسلطان اونائبه ولاية اخڑھا وان لم یضعها موضعھا لا يمطل ااذ و ان کان لی الباطدة 
ؤلا٠ازين‏ معلوم ميشودكه ڑکوا اموال باطنه را اگرجبراً وصول کردہ شود پس آن ادا نميشود. 

درین سلسله عرض اینست كه مجلس درتحریرسابق خود الفاظی كه كفته بود“حق 
رصول زكوة كدام اموالى كه مرحكومت را ست درآنها وصول كردن حكومت بذات خود 
فايمقام نيت میباشد_ ايشان بادرنظرداشت همين عبارت نوشته بودند زيراكه درعبارت 
مذكوره مدار برين است كه سلطان را “ولايت اخذ حاصل بود يانه؟ و دلائل اخذولايت از 
اكارنت بانك بيش باتفصيل بيان كرده شده است. لهذا درمسئله زيربحث درحكم عبارت 
مذكوره هیچ فرقی واقع نميشود. 

حق وصول آن اموالى كه مرحكومت راست درآنها قايمقام شدن نيت ستاندن حكومت 
نزد ائمه اربعه مسلم است. اكرجه ائمه ثلائه درمعامله نيت آنقدرسخت اندكه دربعضى 
صورتها دلالتاً نيت را معتبرنمى دانند. مثلاً اكرشخصى تمام مال خود را بغيرنيت زكوة صدقه 
كند پس نزدحنفيه زكوة ان ساقط ميشود (عالمكيريه ص۱۷۱ ج١)‏ لیکن نزدائمه ثلاثه از 
جهت فقدان نيت زكوة ساقط نميشود (المغای لابن‌قدامةص ٣ٴوا‏ حطابص۰×۶.ج:) 

لبكن درسلسله وصول يابى حكومت ائمه ثلاثه نيزيرين متفق اندكه آن قايمقام نيت 
ميشود. چنانچه دركتاب معروف فقه مالکی "مواهب الجليل است. اذا اخر رجل الزكوة بغیر 
علم من ہی عليه و غير اذنه ل ذلك فان كان درج الركوة الامام فا لركوة مجزئة. (مواهب الجليل 
للعظاب جح ص۰۲ ۱ 

ودركتاب معروف "فایة ا حتاج فقه شافعی است: الاح عددالشافعية ان ية السلطان تک 
انااخلزكوةالممتدع. (نهأية البحداج ج.ص۳۸) وعلامه ابن قدامه می نویسد: ولا یجوز اخراج 
لز لا بنیة الان يأخلها الامام مدهقهراً. (المغنى لا ‌قدامة ج+.ص+۳) 

سبس تمام این تفصیل هنكام وصول يابى زکول درادای زكوة است. واگر کسی درين شبه 
0 باشد پس برای وی اين راه موجوداست که وی بعداز اداشدن زكوة نیت کند زیراکه 
بی گفته شدہ است كه اكاونت بانک تقديراً ملک بانک هولدرزاست واگر کدام فضولى 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچها ۳.۰ کتاب الزكرة رزكوة ستاففن حکومت ارے, 


a aa 
ازمال کسی زكوة بپردازد پس تاوقتیکه مال درقبضه فقیر( يا وکیل او) باشد تا آن وفت‎ 
اصل مالک نيت زكوة را نموده اجازة آنرا داده میتواند. تصريح این درکلام فقهاء حنفیه‎ 
موجود است. جنانجه درفتاوی عالمكيريه آمده است. مرجل اذى ز لوق غیرہ عن مال فلك الغیر‎ 
) فاجازہالمائك فان كان الال قا مين الفقيرجأز والّافلا: كذا لالسراجية"(عالمكيرية عص‎ 
واگرازملک تقديرى اصل مالک بالكل صرف نظر کردہ شود بازهم تاوقتیکه این ظن‎ 

غالب نيايد که کو8 وضع کرده نزد مسکین رسیده است تا آن وقت مالک زكوة نيت کرده 
میتواند. درشامیه آمده است: قال ف التتارخانیة الا اذا وجدالاڈن اواجاز المالکان اه ای اجاز قبل 
الدفع الى الفقیر لما فى البحر لوادى زكوة غيرة بغير امرة فباغه فأجاز لم يحبر لامها وجدت نفائاً ع 
البتصرقلا دہ ملکەولم یر دايا من خی رف فلمی عليهآة. (ردالمحعار ج:.ص؟"). فقطوللسماں 


وتعا ی اعلم بالصواب 
رشیداحمد ولي حسن 
غرة شعبان سنه ۱6۰۱ ه جامعه اسلاميه بنوری تاون کراچی 
محمدر فنع عثماني عفی عنه محمدتقي عثماني عفی عنه 
دارالعلرم کراچی دارالعلوم کراچی 


نظرئالت 


بعض علماء برتحریرمذ کورمسلسل بحث ارسال فرموده اند. برین در ۲8 محرم سنه 
۵ هم مجلس غورنموده بازفیصله پیشین خودرا تؤثيق کردند. البته مجلس 
درتحریرمذ کور خود بعضی مسامحات را تسلیم کردندو فیصله ضرورت اصلاح آنهارا نمود. 
ازلحاظ نتيجه بر فیصله سابق مجلس برین اصطلاحات هیچ اثرنمی افتد. 

ازجهت ختم شدن وقت مفصل تحریرآن اصلاحات دربن مجلس شده نتوانست. لذا این را 
برای مجلس دیگری رها کرده شد. والله المستعان 

بعدازتکمیل این ترحیراین را درماهنامه لبلاغ و درتتمه "احسن الفتاوى شايع خواهد 
كرد يد. انشاء الله تعالی . رشید احمد 


احسن الفتاوى هارسی. جلدچھارع ۳۰۱ باب العشر والخرا ۹ 
باب العشر والخراج 


عشر بر بر حصه مزارعام 

سوال : عشربرغلة حصة بزگران درشرع شریف واجب است یانه؟ اگرواجب است بس 
کدام حصه براوشان صاحب شرع مقرر ومعین فرمودند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بروجوب عشردر حصة مزارعان اختلاف ميان امام 
وصاحبین رحمهم الله تعالی مشهور است ودرکتب مبسوط مسطور اما فتاوی برقول صاحبین 
است ودرنقل مذهب صاحبین هم اختلاف ميان کتب فقه واقع شده است بعض تفصیل کرده 
اند که اگربذرمن جانب مالک باشد عشربروست واگرمنجانب مزارع باشد پس عشربرمالک 
ومزارع هردو مطابق حصة ايشان است. واکثرمصنفین تفصیل مذور نکرده اند. بلکه بهر 
صورت عشررا مشترک ازحصة هردو می فرمایند یعنی ازخارج ارض عشراداکرده بعدة 
تقسیم خواهندکرد. علامه شامی کله همین را ترجیح داده اند لهذا در رأى این فقیرهمین 
مذھب معمول به است. 

والدلیل عل کل ما اذعيدا ما فى شرح التدویر ول المزارعة ان کان اللو من رب الا رش فعلیه ولو 
من العامل فعليجيابا محصة و فى الشامیة. (قوله ف المزارعة) قال ل الهبر و لودفع الارض العهرية 
مرارعة ان الل ر من قبل العامل فعلى رب الارض ف قياس قوله لفسادهاً و قال ن الررع لصحميا وقد 
اشعہران‌الفتٰی على الصحة وان من قبل رب الا رض کان عليه اجماعا و مشله ل الخانية و الفح (ال ان 
قال)لكن ماد کر مس التفصيل بخالفەیمآ لی البحر والمجتبى و المعرا توالسراجوالحقائق و الظهیرية و 
غيرها من ان العهر على رب الا رش عدزة علیهما عدرهيا من غير کر لا التفصيل و هو الظأهر لما 
البرائع من ان المزارعة چا ئز العدرهما والعشر یچب ل الخآرجوالخارجحبياجما فيجب العشر علیجما! . 

واقألا/نعا برضن جله. قأخ رهلا المصففکان ينبغى للشا رحمتابعة ما لا كثرالكتب. (ردالیعتار 
٤‏ فقطوللهتعال اعلم . ٣‏ ذیقعدہ اۓھ 

در آب کاربز نصف عشراست 


وال : جه می فرمایند علماء دين ومفتیان شرع متین که در ديار ما کار؛ز رقناتهااند که 


ازمزر عه تامنبع آب مثلا دوازده هزار بغل فاصله دارد وهرسال كار وزحمت میخراهد کی 
اگر کار کرده نشود آبش خشک می شود وخرج ومصرف كارش به اندازه ای می باشدک 
نصف بلکه دوحصه محصول پیداوارش بکارکنان صرف می شود دين صورت عشرواجب 
شود يانصف عشر؟ مسئله مذ کوره بالارا بالتحقیق وبحوالة کتاب وباب تحریرفرموده رفع 
اشتباه فرمائید واجردارین حاصل فرمائید. 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين صورت نصف عشرواجب است. قیاساًعل الغربو 
الدالية. قال ف الشامیة تحت (قوله و قواعردا لا تأبأة) لان العلة ف العدول عن العشر ال نصفه ل مسل 
غرب ودالية فى زيآدة الكلفة کما عليت وه موجودة ف شراء البأء. (ردالمحتار ج۲ ص هم فقط له 
تعال‌اعلم . ٣‏ ربيعالارل اھ 

ازمدعشربراي مدخراج قرض گرفتن 

سوال : آیا برای بيت المال خراج ازبيت المال صدقه قرض گرفتن جائزاست يانه؟ 

الحواب باسم ملهم الصواب : ازبيت المال صدقه برای بيت المال خراج قرض كرفتن 
جانزاست. اكراهل خراج فقراء باشند بس به مستقرض منه برگرداندن ضرروى نيست. قال 
شارح التدویر جلد وعلى الامام ان ببسل لكل نوع بيت يخصه وله ان يستقرض من احدهاً ليصرفه 
للاخر و ی بقدر الحاجة. و قال ابن عابردن ۶ (توله ليصرفه للاخر) ای لاهله قال الريلى ثم اذا 
حصل من ذلك الد وع شىء رده المستقرض مده الا ان يكون المصروف من الصرقات او من جس 
الغديمة على اهل الفراج و هم فقراء فأنه لا يرد فيه شيعا لا پم مستحقون للصدقات با لفقر و كلا 
غیرهافا صرفهالىالمستعق. (ردالبععار ج.ص»۲) 

برای مهتمم ادارات دینی ازیک مد برای دیگری فرض گرفتن جائزنیست زیراکه وى بر 
برگرداندن قرض قدرت ندارد. ميشودكه هیچ رقم وصول نشود قدرت وی به قدرت غير 


است که غیرمعتبراست. فقط والله تعالی اعلم ۷ جمادی الاولی سنه ۹۹ھ 
پیش ازپختن میوه به کافرداد 


سوال : اگر کسی قبل الادراک بیع باغ يا زرع را باکافری نمودپس درچنین صورت عضر 
برچه کسی واجب میشود؟ درحالیکه کافرمیوه را بعدازپخته شدن قطع کرد؟بینوا توجروا 
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الجواب باسم ملهم الصواب ؛ عشراین برھیچ یکی نیست. زیراکه ازملک بابع قبل 
ازتحقق الوجوب خارج گردیده است ودر کافراهلیت نیست. فقط والله تعالی اعلم 
۶ رمضان المبارک سنه ۹٩‏ ه 
مطلب اعتبار غلبه ماء 
سوال : یک زمين را تاسه ماه ازآب سیلاب سیراب کردن میشود وشش ماه ازآب 
ماشین. اب سیلاب اگرچه باعتباروقت وماه ها کم است مگرباعتبارمقدارسه گونه ازآب 
ماشین زیاده است. وفصل را هنكام سيراب نمودن ازماشین ضرورت آب زیادترمیباشد به 
نسبت وقت سيراب نمودن با آب ماشین. درین صررت عشردادن ميخواهد يا نصف عشر؟ 
بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عشرراجب است. درشامیه بحواله زیلعی جلدقیاساعل 
السائمة والعلوفة اعتبار غلہة الماء ععلی اكثرالسئة تحریراست مگراین قياس در آن صورتی 
درست است که چون تمام سال آب برابرآید چنانکه حاجت اکل سائمه وعلوفه هميشه 
یکسان اند. درصورت سوال چونکه آب سیلاب درمقدارزائد است وزیادترمدارفصل بر 
همین است لذا این را برسائمه وعلوفه قياس کرده نميشود. فقط والله تعالی اعلم . 
۱ ۳ فی الحجه سنه ١٤٠٥ھ‏ 
در بیع الثمر قبل الاشتراک عشربر مشتري است 
سوال : اینجا درباغ ظهورالكمرمیشود. قبل الادراک میفروشند. بس عشربربابع میباشد يا بر 
مشتری؟ درامدادالفتاوی ص ۵۰ ج ۲ آمده است "نزدمن قول ابويوسف 2 اعدل است. بنابراین 
رقت پختگی ثمرنزد كسيكه آن باغ است بروی عشرواجب میباشد. برآن اين اشکال است که 
نزد امام اعظم ثم وقت وجوب عشر عدرظهورالهمرةوالررع است. بنابران در صورت مذ کوره 
بايذ عشربربایع باشد. وصاحب بدائع دليل امام لد را مؤخرفرمودہ است. با این مطابق عادت 
ایشان ترجیح قول امام لله ثابت ميشود. جواب محقق تريرفرمائيد؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درصورت بيع قبل الادراک عشربرمشتری است. جواب 
امزار الفتاوی درست است. مگر در وقت وجوب عشررابناء ان قراردادن تسامح شدہ است 
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زیرا كه مقتضی صحيح تسلیم نمودن این بناء اينست كه ازجهت اختلاف دروقت وجوب رر 
وجوب عشربرمشتری نيزاختلاف باشد, حالآنكه ورين هيج اختلاف نیست. درصورت ب 
قبل الادراک بالاتفاق عشرمشتری است. ثمرة اختلاف دروقت اینست که قبل ازوقت وجرپ 
هر قدرى ميوه خورد برآن عشرواجب نيست يعنى این اختلاف بنابر ”ما جب فيه العهر اسن 
من تهب علیه العشر نیست. بناء “من يجب عليه العشر تمام نماء يعنى ادراک است. نز دكسيى 
نماء تام باشد بروى عشرواجب ميباشد. 

قال ف العلائية و یؤخل العف عد الامام ره لله تعأل عدن ظهور القيرة و بدو صلاحها برهان, 
شرط ق العجر امن فسادها .وق الشامية قال ف الجوهرةواختلفوا یوقت العشر ف الثار والزرع فقال او 
حديفة وزفررحمهما للّهتعا ليجب عدرظهور الكمر قو الا من عليها من الفسادوان لم يستحق الحصادانا 
بلغت حدا يلتفع بها.و قألابو يوسف لد عس استحقاق الحصادو قال میں جلد اذا حصرت وصارت 
فى الجرن و فأئرته فما اذا اکل مده پعنما صار جھیشا او اطعم غيرة مده بأ لمعروف فأنه يضمن عثر ما 
اكل و اطعم عدن الى حديفة و زفر ر مهما لله تعال و قال ابو يوسف و ین ر مهما اللہ تعال لا يضمنو 
يحتسب به ف تكميل الاوسق ولا يحتسب به ف الوجوب يعنى اذا بلغ الم کول مع الباق خمسة اوسل 
وجب العشر فى الباق لا غير و ان اكل معا بعل ما بلغت ا حصاد قبل ان تحص ضمن عدن الى حديفة وال 
يوسف رهبا له تعاق و لم يضمن عدل مين لد وان اکل بعد ما صارت ف الجرين دمن اجماعاوما 
تلف بغير صدعه بعل حصادة او سرق وجب العشر ل الما لاغيرأك. (رد المحعار ج:.صهه بدائع ج۲ 
ص۴۳ وف العلائية ولوباع الزرع ان قبل ادرا كهفا لعش ر عل المشترى ولو يعددفعل البائع (ردالبعتار 
ع ص») و قال الامام الکاسالی نھ ولو باع الارض العهرية وفيها زرع قں ادرك مع زرعها اوباغ 
الررع خاصة فعشرةعل البائع دون المشترى لانه باعه بعد وجوب العشر و تقرره بألادراك ولو پاعهاو 
الزرع بقل فان قصله المشترى حال فعد ر دعل البائع ايض اًلتقرر الوجوب ف البقلبالقصل وان ت ركه 
حقی ادر ك فعشرةعل المشترى ف قول الى حديفة و محمد ر مهما لله تعال لتحول الو جوب من السأق الل 
الپ وروی عن‌الی يوسف خله انه قال عشر رر الباقل عل البأئع و عفر الزيادة عل المشترىو كلك 
حكم الثار علطلا العفصیل.(یدائع ج۱,صءہ) 

دردیگرتمام کنب نیزھمچنین مذكوراند. یعنی براختلاف وقت وجوب صرف “مابهبليه 
العشر را متفرع فرموده شده است. نه من هب عليه العشررا . من يجب علی٭الحشررا برتمام نماء 
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رادراک مبنى قرارداده اند. عبارت شامیه وبدایع را پیش نقل کرده شده است. تنها برحوالة 
ریگر کتب اکتفاء کرده میشرد(فعح القدیر ج:. ص»و ۸ عالمگیری ج۸۱۶ او مه, حطاوی ج. 
ص۶۱۰ ہم الادہر .ص۲۱۹ تہیئنو حاشیتەللشبل ج .ص ۲۴.اعلاء السان ج۱۲,ص٣۱١.‏ ( 

البته عبارت مبسوط موجب التباس است: و نصه قال و اذا باع الارض و فیھا زرع قں ادركث 
نعهر الررع عل البأئع لان حى الفالراء قن ثبمع ق الزرع وهو ملك البائع عس الى حديفة ره الله تعا 
بدفس ا فروج كما قال الله تعا فى و ہما اغرجدا لكم من الارض وعدد الى يوسف له بالادراك قال لله 
تعال عقوم عصًاده وعد محمد رحمه لله تعای بالاستحکام وذلك كله حصل ملك البأئع وهو 
ما ارضه فوجب عليه عشرة و اما المشترى فقن استحقه عوضاً ما اع من الفمن فلا شن عليه قان 
بأعهأو الزرع بقل فعشرة على المشترى اذا حصرةٌ بعل الا در ال لان وجوب العشر فى الح بو انعقاده کان 
ل ملك المشترى و هو تمام ارضه وعد ابی يوسف للد عشر مقدار الباقل عل البأتع لان ذلك القدرمن 
لوا حصل ف ملكه اما عفر ا لحب فعلى المشترى و كلك انباع الزرع وهو قصیل فان قصله المشترى 
ف مالفا لعشر على البائع و ان ت رکه على الارض بأذن البأئع حقى استحصد فا لعشر على المشترى و 
كذلكحكم کل شی من الثهار و غیره ما فیه العه را #(مبسوط جص۲۰) 

درين عبارت برای فیصله "من یچب علیه‌العشر باربارالفاظ نماء. ادراک واستحصاد آورده ۔ 
است. مگرهمراه آن ازلان حق الفقراء قد ثبت بظاهرمعلوم میشود که فیصله من يجب عليه 
الشربروقت وجوب عشرمبنی است. مگردرتمام عبارت مبسوط غور کرده شود اين حقيقت 
راضح میشود که ابتداءاً در کدام مقدارثمر که عشرواجب میشود آنرا قرارنیست بلکه بانماء 
تمر درمقدارعشرنیززیادتی می شود. وقت تمام نماء وادراک واستحصاد ازجهت قرارنماء 
دار عشررا نیزقرارحاصل میشود. نزد حضرت امام اعظم خل#اكرجه قبل ازادراک 
عشرواجب میشود مگر آنرا بعدازقرارادراک میشود. درملک کسیکه مقدارئمره وعشررا 
فرارحاصل میباشد برهمان عشرواجب میباشد. علاوه ازمبسوط عبارت مذ کوره بدائع لاله 
بأعه بعروجوب العشر وتقررة بألادراك و لتقرر الوجوب ف القبل بالفصل تصریح اين است 
جنانكه دربقل عشرواجب میشود مگربعدازانعقاد حب آن بطرف حبوب منتقل میشود. این را 
فرارنیست. البته درصورت قطع نمودن بقل درين عشررا قرارحاصل شد. لذا درصورت قطع 
كردن عشربربايع است. لقبوف القرار ملكه ودرصورت قطع نكردن برمشتری است. 
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لانتقال العشر ال الحب وقراره فى ملك الیشتری. غرض اينكه فیصله من يجب وي 
العشر پر وجروب مبنی نیست بلکه بروقت قرار عشرمبنی است. وهوالادراک والاستحصار, 
قرارعشردوصورت دارد. يكى عرم امکان الريادقوهوالادراكوالاستحصاد. من يجب عليه العهر ؛ 
درين بالاتفاق همین مدارحكم است. درایتاً اين نیزامرمعقول است که درملک نماء باشر 
عشربرهمان واجب میباشد. لان سهب فرضيحه الارض الدامية بالخارج حقيقة ٠‏ صورت دوم 
قرارعشرعدم امكان نقص است. بخروج زرع وثمره بالاتفاق عشرواجب ميشود. قال الامام 
الکاسا ی + و اسا سب فرضيته فا لارض الدامية بأ لخا رج حقيقة (و بعد اسطر) و صل هذا يخرج 
تعجيل العشر و انه عل ثلاثة اوجه ل‌وجه ببوز بلا خلاف وف وجه لا يجوز بلا خلاف ول وجهفيه حلال 
امأ الڈی يوز بلا خلاف فھو ان جع ل يعد الرراعة و بعد الدبأءتلانه تعجيل بعد وجو د سيب الوجوبو 
هو الارض الدامیة با خا رج حقيقة الا تری انه لو قصله فكلا بجب العشر و اما الذی لا يوز بلاخلاف 
فهو ان يعجل قبل الرراعة لانه ل قبل الوجوب وقبل وجودسبب الوجوب لانعدام الارض الدأمية 
با فا رح حقیقة لانعدام الخا رج حقيقة و اما الزى فيه خلاف فهو ان يعجل بحن الزراعة قیل النبات 
قال اہو یوسف 2 ؛یوز و قال میں + لا »جوز (و بعد سطرين) و اما تعجيل عشر الشار فان عمل يعن 
طلوعها جاز نالاعا ع۱ #(برائع الصدائع ج.ص») 

مگروقت قراراين بمعنى عدم امكان النقص يعنى بمقدارمعقول درسقوط عشراختلان 
است. عندالامام لع امن ازآفت. عندالثانی لم ادراك. عندالثالث جلت احرانرفی الجرين وقت 
قراراست. اين قرارمتعلق به مساکین يا مأب فيه العشر است. با من يجب عليه العشراین 
هیچ تعلقی ندارد. لان‌مدارههوالهای 

ازتفصیل مذ کورثابت شدکه درتعلیل مبسوط اصل مقصد قرارالعشر بالبعنى الاول ای 
الادراك است. ودروقت قرارالوجوب ازبیان اختلاف تنها تائید مقصود است که درین 
صررت مخصوصه قراربالمعنی ثانی نیزحاصل شده است. اين مدارحکم نیست. زیراکه 
باوجود حاصل شدن دربیع قبل الادراک بعدالامن عندالامام حلم باوجودثابت شدن 
فرارباالمعنی الثانی فی ملک البائع عشربالاتفاق برمشتری است, مدارحکم را پیش بیان 
فرموده است. یعنی تمام نماء واستحصاد. تطبیق دیگر کتب مذهب بلکه بادرنظرداشت توفیق 
مابين اجزای مختلف خود عبارت مبسوط توجیه مذکورلازم است. بدون ابنكه یک 
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حظوراین لازم می آيدكه درعبارت مبسوط تزاد است. از الفاظ مائند نماء . ادراك. 
اسنحصاد ثابت ميشودكه مدارحكم قرارعشراست. وازبيان اختلاف دروقت وجوب معلوم 
ميشود که اين مدار حکم است. محظور دوم اینست که دراحکام تفريع برتعليل اشكالات 
فرار ذیل بيدا خواهندشد. 

(۱) عندالامام لد خروج ثمره وقت وجوب عشراست. بس درصورت بیع بعدالخروج قبل 
الادراک بايد عشربربابع باشد. چرا برمشتری است؟ 

(۲)عندالثانی له وقت وجوب ادراک الثمروالزرع است. بس نزد ایشان دربقل وقصیل 
چرا عشراست؟ ۱ 

(۳) عندالثالث خم بوقت احرازفی الجرین عشرواجب میشود يس دربیع بعدالادراک 
عشر بربايع چرا است؟ بايد برمشتری باشد. 

درعبارت مبسوط مراد ازاستحکام احراز فى الجرین است. زیراکه بعدازادراک 
راستحصاد بجز احراز فى الجرین هیچ حالتی نیست. علاوه ازين مطابق دیگرتمام کتب نیز 
همين مفهوم است. و قال الامامالکاسا ی جلد وعد رمس للد وقت العدقیة و الجلاذفانه قال اذا كان 
الغير قل حص ف | حظيرة و کری الیر. (الى قوله) هو یقول تلك ا حال هی حال تداه عظم ا حب و الشمرو 
استعكامها فکانمی حال الوجوب. (برائع ج۱,ص٣٢٣)‏ 

ازين ثابت شدکه مراد ازاستحکام احراز فی الجرین است. فان قلت هذا خالف عبارة 
المبسوط و ذلك كله حصل ف يلك الہائع, فا جواب انه حبول على ایتاء حکم الحصول لقربة او على 
التغليب حصول الا کثر وال مر المدار ایتمام نماءالغمرقوالقرارفلیتاًمل. فقطولله تعاقاعلم 


"ربیع‌الاول ۵۸۸ 


احسن الفتاری فارسی, جلدچهارم ۳۰۸ باب العشر والخراج السراج لاحكام هضور 


وین قمر واگ وله یوم عضاوم 


السراج لاحکام العشر والخراج 


(۱)جواب ۲۷ سوالات رابطه به عشر و خراج 
(۲) عفوعشر وخراج ازجانب سلطان 
(۳) اراضی پاکستان وهندوستان عشری اند يا خراجی؟ 


06 ٥ 

ببست وھفت سوالات رابطه به عشروخراج : 

(۱)درمزارعت خراج بركيست؟ 

(۲) درصورت اجازة ارض عشروخراج برذمة كيست؟ 

(۳) جزيه دولتى كه ستانده ميشود با اين عشرساقط ميشود يانه؟ 

)٤(‏ به جزيه دولتى خراج ادا ميشود يانه؟ 

(۵) مصارف صحيح خراج چیست؟ 

(۶) كدام خرج كه بركاشت زمين آمد انرا قطع نمودہ برباقى عشراست يابرتمام بيداوار؟ 

(۷) جزيه دولتی را قطع نموده ازمتباقى بيداوارعشربرداخته میشود ياكه إبتداءاً چقدری 
که بيداوارباشد ازآن عشرواجب است ؟ 

(۸) مقروض عشرزائد ازقرض را می پردازد ياكه تمام ازتمام بيداوار؟ 

)٩(‏ برای عش ركدام نصاب متعين است يانه؟ 

(۱۰) آیا برپنبه وسبزى وغيره نيزعشراست ياكه صرف بردانه است؟ 

(۱۱)برزمین صغیرومجنون عشرواجب است يانه؟ 


۳۰۹ باب العشر والخراج السراج لاحكام العشر..., 


اس الفتاوى فارسی, جلد چهار 


(۱۲) براراضی وقف برای مساجدیا مدارس دینی وفیره عشرواجب است يانه؟ 
(۱۳) دزمين عشرى دركدام حالات قسمت دهم واجب است؟ ود ركدام قسمت بیستم؟ 
(4١)مقدارخراج‏ جيست؟ 
(۱۵) اگردرزمین جيزى كاشت نكرده باشد بازهم خراج واجب است؟ 
یمسوم جو وت مشترک است بس آيا برزميندار حق دارد كه قبل از 
تقسیم حاصل عشربكشد. اگرچه مزارع برين راضى نباشد؟ 
(۱۷) خراج درتمام سال تنهایکبارواجب است ياكه مائند عشربرهرفصل 2 است؟ 
(۱۸) اكربكدام آفت فصل تباه شود يا دزدى شودپس برين عشروخراج است يانه؟ 
)۱٩(‏ اگردرصحن مكان رهايشى باغ نصب نمود بس برين حكم عشريا خراج جيست 
(۲۰) کسی برغيرزمين جبراً قبضه كرد بس عشروخراج این برذمة چه کسی واجب 
ميباشد؟ 
(۲۱) اكردرميان سال زمين را فروخت بس عشروخراج اين برذمة بائع میباشد يا كه 
برمشترى؟ 
(۲۲) بعدازادا نمودن عشربرقيمت بيداوارسال بگذرد پس برينزكوة فرض ميباشد يانه؟ 
(۲۳) عشرجندين سال را قبل ازوجوب كشيدن جائزاست يانه؟ 
(14) یک شخص تجارت زمين زرعى راميكند پس آيا علاوه ازعشربرماليت زمين زكوة 
نيزفرض است؟ 
(۲۵) آن سبزى وميوه وغيره كه مالك دراستعمال ذاتی خود می آورد آيا برآن نیزعشر 
لرضاست؟ 0 
(۲۶) پرداختن عشراز جنس پیداوارضروری است يا که قیمت آنرا نیزپرداخته میشود؟ 
(۲۷) كسيكه خود مسکین باشد 20 وى زكوة حلال باشد آيا بروی نیز کشیدن عشراز 
ببدأوار زمين واجب است؟ درحاليكه مستحق كرفتن زكوة وعشرازدیگران است. پس آيا 
اک عشرزمين خودرا برای خود گرفته نميتواند؟ بينوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : 
)١(‏ در مزارعت عشروخراج برگیست؟ 


خراج موظف درهرحالت برزمینداراست. درخراج مقاسمه وعشر آیندہ تفصیل اسن, 
خراج مقاسمه درمصرف مائند خراج مؤظف است ودرمأخذمائند عشراست. قال ف الشامية 
تحت (قوله خرا ججماقاسمة! #) خ راج الیقاسمة كالمو طف معرقاً وكالعشر مأخ ل ال قوله)وقد‌تفژراں 
خراج المقاسمة كا لعشر لتعلقه با خارج وللا یتکزر بعکرر الخارج ق السنة والما یفارله ل الممرف 
فكل شىء يؤخلمده العشر و نصفه يل مده خرا ججالماقاسمة و چری الاحكام الى قررت ف العشر وف 
وخلافاً۔(ردالمحتار ج ص۰۲ ) 

درعشروخراج مقاسمه اين تفصیل است که درمزارعت صحيحه عشربرزمیندارومزارغ 
برهردو بقدرحصص است. يعنى عشریا خراج مقاسمه بعدازادانمودن بطورمشتر که تقسيم 
خواهند کرد. 

قال فى الشامية ولو دفع الارض العف رية مرارعة ان البلر من قبل العامل فع رټ الارض ن قياس 
قوله لفسادهاً وقالا لالز رع لصحعها وقلاشعهران الفتوىعل الصحة وان من قبل رټ الا رش کان علیه 
اجماعاً و مفله ق الخانية و الفتح (ال ان قال) لکن ما کر من التفصیل يخألقه ما ف البحر و المجطلی و 
المعرا جو السا جو احقائی والظھیریة ان العشر یرب الا رض عدرةعليهيا عدرهيا من غير کر لا 
التفصیل وهو الظأهر لما ف البدائع من ان المرارعة جائزةعدرهيا والعشر ‏ الفا رج بي ہہ فیجب العٹر 
علیہما الو قال ابن عابر لغ فى أخر هذا البحث فکان یلمغی للشا رح متابعة ماف اکثر الکتب ثم 
اعلم انهلا كلم ق العشراماالفراج' 'علیربالارضاجماعاً (ردالبحعار ع۲ ص») 

ودرمزارعت فاسده اگربذرازطرف زمينداراست بس عشروخراج مقاسمه نيز بر 
زمینداراست. واگربذرازطرف مزارع است پس درين آن تفصیل ميباشدكه رابطه به اجاره 
در جواب آينده خواهد آمد زيراكه اين صورت نيزدرحكم اجاره است. قآل قالشاميةعشر 
جميع الغا رج على رب الا رض عددةلان المرارعة فأسرةعدرهفا لخارج له اما عقي قا او تقدیرآلاق البلد ان 
کان من قبله جميع الخارج له وللمرارع اجر مشل عله و ان کان من قبل المزارع فا لا رج له ولرب الارض 
اجر مشل ارضه الل ىهو يممنزلة الاخ راجالا ان‌عشر حصته ف عين الفار جو عهر حصة المرارع ق فقة رب 


7 اىالفرااجالمؤظف لما ممن ان حرا جالمقاسمة كالعشر مأخلاً''منه‎ ٠ 


احسن الفتاوى فارسی جلد چهارم ۳۱ باب العشر والخراج السراج لاحکام العشوسى, 
بلارضوفا “رش ذلك الس قوط بلھلاك اذا نيط بالعين و عرمهاذا ئیطبأللمة.(ردالمحتا رج۱,ص:ء) 

ول التحریر المختارللرافی لد (قوله العشر عدد الامام عل رټ الا رض مطلقاً) لانەان کان البلر 
لرب الارض فلا شہبة فى وجوب العشر عليه و اما افا کان للأخر فلان رټ الارض موجر و ملعہەان 
العفر صل الموجر. (التعرير المغتار ج:.ص۳۹) 

صورت هاي مزارعت 

(۱) ارض وبذر ازيكى باشد. وبقروعمل ازدیگری. 

(۲) ارض ازيكى باشد باقى همه ازكسى ديكر. 

(۲) عمل ازيكى باقى همه ازدیگری . 

(4) ارض وبقرازيكى. بذروعمل ازديكرى. 

(۵) بقروبذرازیکی . ارض وعمل ازدیگری. 

(۶) بقرازیکی باقی همه ازدیگری. 

(۷) بذرازیکی باقی همه ازدیگری. 

درين هفت اقسام سه قسم اول مزارعت صحیحه اند. وچهارمزارعت آخرفاسده اند. 

قال فى شرح العدویر و كلا صت لو كأن الارض و المزر لزین و البقر و العمل للآخر او الارض له و 
الباق للا خر او العمل له و البق للا خر فهله العلاثة جائرةوبطلك ف اربعة اوجه لو کان الارض و المظر 
لزیداو المقر و الم زر لهو الا غران‌للا خر او البق راو البلر لهوالمال‌للاخر. (ردالمعتار جهص») 

در صورت اجارة الارض عشروخراح برکیست! 

دراجارة صحیحه وفاسده مؤظف بهرکیف برزمینداراست ودرعشروخراج مقاسمه اين 
تفصيل است که اگرزمینداراجرت را بسیارزیاد میگیرد ونزد مستأجربسیار کم باقی میماند 
بس عشر وخراج مقاسمه برزمینداراست واگراجرت را کم میگیرد. برای مستأجر زياد 
میماند بس عشروخراج مقاسمه برمستأجراست. درین زمانه عموماً اجرت کم گرفته میشود. 
آمدنی مستأجر زياد میباشد لذا عشروخراج مقاسمه برمستأجرميباشد. 

قال فشر حالعدویر والعشر على البوجر كغرا ج موظف و قالا على المستأج ر کمستعیر مسلم ول 
أكأوىوبقولهما زا لوق الشأمیة قلىىولكىاقتىبقولالامام جماعة من المتأغرين(الىان قال)لكن 


احسن الفتاری,فارس, جلدچهارم ۲ باب العشردالضراع لسرا لاحكام اسر 


فی زماںداعامة الاوقاف عن القزی والمرارعلر ها المستأجر بتحيل غراماهها ومؤنها يستأجرهابرون 
اجر المدل حيسف لا تفى الاجرة ولا اضعافھا بالعەر او خراج المقاسمة فلا ینیقی العدول عن لوا 
بقولهما ل ذلك لايم ل زماندا يقدرون اجر المغل بداء على ان الاجرة سألمة جھة الولف وان 
المستأجر لیس عليه سوى الاجرة فان اجرة البدل تزين اضعافاً كغيرة كما لا ی فان امكن اعل 
الاجرة كأملة يقتى بالول الامام و الافبقولهيا لما يلرم عليه من الضرر الواح الزى لا یقول به احبر 
له تعال اعلم (ردالمعتار ج:.صهء) 

(۲) به جزبه دولني عشرساقط نمي شود : 

به جزیه دولتی عشرساقط نمیشود. ازعبارت کتب فقه “لايجتيع العش رمع الخراج بربعضى 
اشتباه واقع شده است که به ادا نمودن مالگذاری دولتی عشرساقط میشود حالآنكه مقصد 
ازاین جزیه اینست كه اززمین خراجی باوجود گرفتن عشرخراج یا اززمين عشری باعشر 
خراج نیزگرفتن جائزنیست. اين مطلب نیست که به ادا كردن خراج اززمین عشری 
عشرساقط میشود. قال شرح العدوير ولا یؤخل العشر من المخارجمن ارض ال فرا جلادہمالا معان 
خلااللشافی وق الشامیة ای لو كأن له ارض خراجھا موظف لا يؤخل مہا عر الخا رج و کلالو کان 
خراجها مقاسمة من النصف ونحولاو كلا لو كانت عشريةلا یؤخل مھا خرا جلانهما لا بجتہعان ولڈالھ 
يفعله احرمن! خلفاء الراشرضنوالالدقلوتماممقالفتح.(ردالبحتار ج۳ صم 

غرض اينكه عشرعبادت است. اداكردن آن لازم است چنانکه ازجانب حكومت به ستاندن 
جزيه انكم وغيره زكوة ساقط نميشود همجنان به اداكردن جزيه دولتى عشرمعاف نميشود. 

: تفصیل پرداختن خراج ازجزيه دولتي‎ )٤( 

دولت برزمين کدام رقم كه وصول ميكنداين بردوقسم است. یکی قيمت آب كه آنرا 
"آبيانه. ميكويند. دوم رقم “محصول يا بنام"جزیه وصول كرده ميشود. قسم سوم دررثم 
خراج بشمار نميرود. البته قسم دوم را درخراج محسوب كردن درست است. لهذا اگربر کدام 
زمين خراج مقاسمه فرض است بس ازمجموعه مقدارخراج محصول دولتى قسم دوم وضع 
نموده بافی خراج را اداكرده شود . اين حكم اراضى پاکستان است. جايكه حكومت مسلمه 
است. به اداكردن خراج واقع دراراضى هندوستان يا كدام حكومت غيرمسلم ديكرفرض 


امن الفتاوى «فلرسی جلدچهارم ۳۳ باب العشر والخراح السراج لاحكام العشر..., 
ساقط نميشود زيراكه نه حكومت كافرحق وصول خراج را دارد ونه افواج وغيرة آن مصرف 
عرعی خراج اند. لذا برمسلمانان آنجا فرض است که بطورخودخراج كشيده براموردینی 

قال العلامة عید الغفور الهم يولى الشندی ل رسألة سرا جالهددال تحقیق خراج السندهواما آتچه 
حكام نصازىى گیرند يس در ادام حرا جمحسوب نه ى گرددلان الكافرين ليس لهم ولایة اخل الفراج 
من المسلمين والمؤمدين و ایض لیسوا عصارف الخراجحقٌى اذا اڈی المسلمون المبم مالا بلیة الفراج 
لامك جون عن عهدته لاهم ليسوا مقا تلين لاهلا حر ب ولا دافعین!عداء الاسلام عدبم وعندارهم 
بل هم اهل احرب و اعداء المسلمين و الاسلام !عا ندا لله تعال علرهم و المصرف للخرا ج المقآتلون 
لاھل الحرب ودافعوا الاعراء عن دار الاسلام اقا عرم ولاية الكافرين لاحل الفرا من المسلمين فلماً 
مزمنعبارقجامع الفصولینو اقا عدم کون الكافرين مصر فا للهرا جفلما ذ کر ق الدّرالمغعار والكارو 
الهراية ف فصل الجرية من مصارف الفراج و سیصء عباراعهم و الکالرون ليسوا متهم اصلاً کیا 
ستعرفء پس آنچھ نصازیىی گیرنں محض بظلم و تعری ی گیرنں كه حسا ب آن بروز قیامت خواهن 
شدومسلمادانرا اعادۂآن ہروئے سوء خودہایں كردتاازعهد ةك ىعس لله تع برآيس. ثم قال بعل ذ کر 
مصارف الفراج)و كفار اهل حرب جد انهه نصارى و غور هم داخل دران مصارف تيستسسن که پرادن او 
شأن خرا جاداشود وقد مز ح بلك صاحب الدر المغتار ایض حيسف قال لباب المع رف و اقا ا حرفو 
لومستأمدا ممميع الصرق اح لاوز له تفأقاًة. فان قلت یفھم من عبارقردالمحتار ان اهل الحرب اذا 
اغليوا الخراج من المسلمين فلا اعادة علوم و تفصيله ان صاحب الد ر المغعار قال ف ياب زكوةالغدم 
اخلالبغاق و السلاطين الجائرة وقالاموال الظاهرةكألسوائممم العشر وانخراجلااعادة ملق اربایهاان 
صرف المأخوذ ق مله الق 3 کرتو الا يصرف فيه فعلوہم فيا باهم و بین الله تعالى اعادة غير الفراج 
لانم مصارفه أ٥‏ فقال المحشى تحت هل القول ويظهر ی ان اهل الحرب اذا غلبوا عل يلدة من بلادنا 
كلك لتعليلهم اصل المسألة بان الامام لم حمهم وا جہایة يا حماية فقوله كلّلك یرل عل ان حكم 
اهل اأحرب مغل اهل المغأة اذا اخلوا الفراج فلا اعادة على اليسلمين فكيف تقول ان المسلمين 
يعهدون اذا اخل مہم اهل الحرب قلت لفط كذّلك ليس اشأرة الى عرم الاعادة بل اشار 8ال عزم اخل 
الامام ثأنياً برليل قوله لتعليلهم اصل المسألة بان الامام لم مهم و الجياية بأ حماية فان عدم 
س ابه اما ہو دلیل عل عرم ال الامام ثأنياً متهم لادلیل عق عرم اعادەہم فما بيده وبين لله تعال 


احسن الفتاوی «فارسی, جلدچهارم ۳۹۴ باب العشروالخراج ضرا پاپ ال برا وس اط 


والمشار اليه بكللك اع عرم اهل الامام تايا مل کور اول عبر اصاحب ا حاشیة حييث قال (ول 
اخل البغا6 ال لیس قيداً احترازياً على لولم ی زو مده فلك سنينو هو عددهم لم ی 

ايضاً كما ل الیحر و الشربلالية عن الزیلی و البغأة قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الامام الحو بن 
ظهروا دالوا ذلك :ہر و يظهرلى ان اهل ارب لو غليوا على بلدة من بلادنا كلك لععليلهم امل 
المسألة ان الامام لميحيهم والجياية بألحماية أ« فبا جملةههدا مسألعان احذاهم ان البغ قافا اغلوا 
اأفراج و الصرقة فلا يأل الامام مرة اخزی و ثأديءبماً ان اعادة الفراج على المسلمین بوجوههم غير 
لازم اذا اخل البغأة سواء صرفوها فى حله او لم یع رفوۃلادہم مصارفوة لکودهم مقاتلة لاهل الحرب 
لا دهم قوم مسلمونخرجوا عن طاعة الامام فلاف الصرقة فا نبا ان سرفى قل حلها لم یعیںوھا ولا 
يعيدونها وفصلهأتين مسألدين صاحي الهراية والعلامة العیبی شرح الكنزو صاخ ب المستهلس 
شرح الکاز قال صاحب الهداية والعلامة العینی ل فرح الکازوصاحب المستغلص شرح الكنزقال 
صاحب الهرايةواذا الا قوارجالخرا جوصرقةالسوائم لا يالى علیہم لان الامام لم مهم والجباية 
بأحمأية وافتوا بان يعيدوها دون الخرا لانم مصارف الفرا جلا دهم مقا تلة و الركوةمصرفها الفقراءو 
لاايصرفونبا الیم وقيل اذا نوىبالرفع التصرق علیہم سقط عدبم و كلا الدقع الى کل جائرلاہہم ما 
عليهم من التبعات فقراء و الاول احوط ».و قال العينى ولو اخلامخرا جو العف والزكوةبغأةلم تؤغل 
مرة اخزى لان‌الامام لم مهم والاخ لبا حياية بفلافما اذا مر بھھ هو قعش روتاحیف يؤخلمده 

لان التقصير من جهته وال کالمسلم فيه ثم اكالم یو ل مہم انیا يفتو نيان يعيدوها فهابياهمه 
بين الله تعال وقال ف المستخلص ولواخلالفراحاوالعشر والركوةبغأةلم يوغل اخرى اعلم انولاية 
الاخل ف الخراج والعشر و وة السوائم و زكوة اموال التجارة اما فى للامام فان اخلمت البغأة ار 
سلاطينزماندا اف فلا اعادة عل المالك ا نيعطيها ثانيا وليس للامامانبيأخزثانياًلانملميحيهمه 
یفتی عل ان للا رياب ان يعيدوها پم و بدن لله تعأل او یمر فوہہا الى مستحقيها و ام افراجفلا اعانا 
عليهم لانم مصارف الخراج لکونهم مقاتلة و الفراج مصرفها المقاتلة بخلاف الركوة اه فصاحب رد 
المحتأر اشأر بلفظ کألك ال المسألة الا ول اعنى عرم الاخللاتحاد العلة وهو عدم الحياية من الاماملا 
الى المسألة الكأنيقاعنى عرم الاعادة عل اربابه لعرم اتماد العلة لان علة عرم الاعادة اما صرفهم ال 
مصارفه اولا جم مصارفه لکو دهم مقاتلة و الکفار لیسوا عصارف الركوةو اأخرا و لیس لهم الاخلو 
انیا ا مصارفهما فآلهم نعم لو كأن من طر ذهم وال مسلم فیجوز له اغلالفرااج كمأ مق یه الکتب 


احسن الفتاو ی .فاررسی, جلد چهار ۳۵ باب العشر والخراء بالسراج لاحكام العشر.... 


ولمٰلۃالدیار الولاة كغار وليسوا عسلمین‌شاح يكن لهم ولایةاخل!لفرا ج انعلی قول‌الهمایول, 

فايدة : درين مقام درتحريرعلامه شامی + اشکال است. كما قال الرافی رحمه الله 
تع ل(قوله الاخل ليس يدا #) کون الاخل ليس بقیں اما يظهر ف عهارة الكئز و لو ا حلالفرا جو 
العشر والركؤةبغ اقلم يؤخل اخزی لا ى عبار المصتف وش قوله لا اعادة! فاته اذالم يأخلوا مده 
سین وهو عددھم جب عليه الاخرا ع بدفسه و تكون فمته مشغولة فيا بيده و بین الله تعال وان کان 
العامل ليس له ولاية الال لان ا جبایة با حماية تأمل (التحرير المختار ج ص۱۳۶ و قال الھمایول 
رجمه لله تعال اذا تأملمی حق التأمل فق زلمى اقرام فلا الهيام ل هلا المقام والعيس عليه مسألة 
اخزىولم يفرقبياهما تاقريرةا نصأحب الدر المخعار رال کتابه مسألة عم الاعادةلامسألة عرم 
الاخل حیمف قال لا اع دقعل اريابها ولم يقل لا يأغل مم د :یا ثم ذ كر المحشى تحت هله المسألة 
عبارة تدل على ان صاحب الدر متعرض لمسألة عرم الاحل. ف قال (قوله اخل النغأة الخ) الاخل 
ليس قيداًاحترازيحتى لو لم ياغ لوا مدهستينسنة وهوعدره ملم بؤخلمدەشی ايضاً كما فى المحرو 
الغر نبلالية عن الريلى اُ٥‏ فقوله ايضاً يبل عل ان صاحب الدر المغت, متعرض لمسألة عدم الال 
لان البفهوم من قولهم انهم اذا لم يأخلوا اراج مده ستين سلة وهو عدرهم فض الامراى زجع 
امکم الذى اثیت صاحب الدو وهو عدم الاخل للامام ثانياً ایشا (رجوعاً) فلم يكن الاخل فيه قيداً 
احترازياً يحترز بەعن عدم اخل الي غ8 أفرا ج بل حکم اخلهم الخراج وعدم اخلھم اذا ان عدره مق ۰ 
دارالیشی واحل مع ان صأحب الدر لم يتعرض مسألة عدم الاخل اصلاً فالعبس على المحغی مسألة 
عسألة اخزى فهو طن ا هذا مسألة عدم اخ ل الا مام ثانياً مع انها مسألة عدم اعادة المسليين فأفهم. 
الاانيقال ان صاحب الدراوردأخر المسألة و ترك اؤلھا للاعماد على شهرته ولكونه غير ختلف فيه و 
عدم كونه ذات تفصيل فان مسألة عرم الاعادة ليست بمسألة مستقلة برأسها بل کا لحلییل و 
التتييم لمسألة عرم الاخل و لهلا ترى عبارات الكتب المارة اوردن هله المسألة بطريق التمع و 
التليو لو التدبيم لا بطريق الاستقلال والاصلیة كمالايخش على المعدرب ل اسالیت الكلام فاورد 
فی فل العبارة تنمیباً على اول المسألة واشعاراً علق اصلها يرل عليه قوله لتعليلهم اصل 
لاله اى اصل مسألة عدم الاخل ايضاً لان معلى قوله لا اعادقاعل اربأبها ليس على الماك ان يعطيبا 
ثلا وليس للامام ان يأخلها مرو اخزى كما يدل عليه عبار المستغلص حي قال فان اخلدی 
او سلاطین زمران':لفراج فلا اعادة على المألك يعلى ليس عل الماك ان يعطيه تن ليس 


احسن الفتاوى :فارسی, جلدجهار IR‏ سم مه اد e‏ 


للامام ان یله فاني) ا#فانه فسر عدم الاعادة يكليهها فيكون معنى قول الدر ال اعاحا ی اریلہاں . 
يعطون برجوههم مرا اعزی ولا يأغل مهبم الامام ان ان صرف الماخوڈل نمله و الا یعرف 
فعلیہما اعادةاغير القراجلوجوههم خروجاًعن العهدة لرجما بيهم وبين اله تعألولكن لا ياغ مر 
الامام نی ل هله الصورة ايضاً ولهزه الدكحة لم يقين صاحب الد الاعادة الاو بقوله فهابينهمر 
بدن الله تعا قو قمد الاعادة العانية بەلان المرادبا لاعادة الاو هو المطلق ويا لعانية المقيد فا حاصل 
ان الامام لا يأخل مہم مر 8ار ی مطلقاً سوا صرفو دف مله او لم یص رفوت و لكن يوجوههم یعیروں 
غير اافراج انلم یمر فف ملەولم یعی دو تان مر فف تحله. وه اعلم بالصواب. 

(۵) مصرف عشروخراج: 

مصرف عشرهمان است که از زكوة است. ومصرف خراج مقاسمه ومؤظف مصالح عامه 
است. درآن بناى مساجد ومدارس وغيره نیزداخل است. قال ف شرح التدویر ل فصل ا#زیار 
مصرف الجرية و الخرا ج(الی قوله) مصا دا ثغور و بداء قطئرة و جسر و كفأية العلياء و المتعلمين وبه 
یرخل طلہة العلم و القضأة و العمال ككتبة قضأة وشهود قسمة و رقہاء سراحل و رزق المقأتلةو 
فراریهم ای ذراری من ذکروقال ف الشامية (قوله ومصرفالجرية والخراج! ) قيدما فراجلا نالعدر 
مصرفه مصرف الركوة کہا مز و ایض فیبا حت (قوله وبداء قدطرة) ومغله یدام مسجن و حوض ورباطو 
كرى انبار عظام غير مل وك ة كألديل و جيحونو كلا الدفقةعل المساجد خي د خل فيه الصّرفع ل اقامة 
شعائرها من وظائف الامامة و الا فان نحوهيا (قوله و كفاية العلمای) هم اضاب التفسير و حدیداو 
الظاهر ان المرادببم من يعلم العلوم الد رعیة فيشيل الضرف والتحو و غیرھیا وق التعہوربلگفایة 
اشعار بانهلايزادعليها و كذا يشعر باشتراط فقرهم الخ (ردالمحدار ج۲ ص٣ہم‏ 

(۶) عشربر مجموعه پیداواربلاوضع مصارف است : 

بلاوضع مصارف برتمام پیداوارعشرواجپ است. قال فی شرح الحدوير بلارفع مؤن ای کلف 
الررعوبلااخراخالبزرلتصريحهم بالعهر کل الفا رج(درالمحتارج:) 

(۷) بلاوضع جزيه دولتي برتمام ببداوار عشراست : 


ابتداءاً چقدر پیداوارباشد عشرآن واجب است. جزيه وضع نموده ازباقى نيست. لما مز لا 


این الفتاو ی فارسی: جلدجهارم ۳۷ باب العشروالخراج جالسراج لاحكام العشر...» 

(۸) مقروض بلا وضع قرض ازتمام پیداوارعشرمي پردازه : 

فرض وضع کرده نميشود. ازتمام پیدارارعشرواجب است. قال ل فرحالتدویرویجب مع 
اليض . (ردالمحتارج۳) 

: عشر هیچ نصاب ندارد‎ )٩( 

برای وجوب عشرهيج نصاب شرط نیست. البته کم ازیک صاع(۵۸۸ لیتر) عشرنمیباشد. 
قال ف شرح جالتدویر و کیب العش ر ل عسل وان قل (ا ان قال) بلا شرط نصاب وبقاءوحولان حول وی 
الشأمية (قوله بلاضرط نصاب وباقام) فيجب لها دون الدصاب به رط ان يبلغ صاعا و قیل نصفه. (رد 
البعتارج.ص») 

صورت آسان معلوم نمودن مقدارصاع اینست آوندی که از۳۵۳۸گرام جو پرشود آن 
صاع است. مکمل تحقیق صاع دررساله بنده"بسط الباع لتحقیق الصاع است. 

(۱۰ بر پنبه وسبزي وغیره نیزعشراست : 

برپنبه. دانه. سبزی. ترکاری وغیره وهرقسم پیداوارعشراست مگرکاه وعلف خشک 
وغيره که از آن دانه حاصل کرده شده باشد دراینها عشرنیست. البته اگرپیش ازافتادن دانه 
فطع کرده شده بود بس برین نیزعشراست. قال شرح التدویر و جب العهر لعسل وان قل(ال 
ان قآل) الا فلا یلص به استغلال الار شحو حطب و قصب فار سی و حشیش و تین وسعف و صمغ و 
قطران وخطمى و اشنان و شجر قطن وباداہان و بزر بطیخ والقاء و ادوية كحلبة و شونیر حش لو اشغل 
ارضه بها چب العشر وف الشامیة تحت (قوله بلا شرط نصاب وبقاء) وق ادرا وات الم لا تبقى و طنا 
قول الامام وهو الصحيح كما ف الصعفة (قوله الا فمالایقصدا ع) اشار ال ان ما التمر عليه المصد ف کا 
لکاز وغیره‌لیس المر ادبه فاته بل لكونه من جنس مالا يقصربه استغلال الا رض غالبا وان المدار : 
عل القصدحٹی لو قصں به ذلك وجب العشر کما مز ح به بعد (قوله و تین) غور انه لو فصل قبل العقاد 
اب وجب العشر فيه لاله صار هو المانصود و عن حمل ل التین اذا يبس العشر (قوله وشهر قطن) امأ 
القطن نفسه ففيه العف كما مر (قوله و بأدنجان) عطف على قطن فلا مهب ل شهرة و کیب ف الفا رحمده 
الوله وبزر بطيخ و قداء) ای کل حب لا يصلح للزراعة كبلر البطیخ و القشاء لكودهاً غير مقصودةل 
لفسهابحراى لانه لا يانصلل راعة ا لحب لا ته بل لما يخرحمده وهوالخضراوات وفيها العشر کمآمزرال 


احسن الفتاوی فلرسی, جلدچهار ۳۸ باب لعشر و الخراج الصراج لاحكام العثر... 
د اه اس ااا لضن 


ان قال) و جب ق العصفر و الکتان و بز ره لان کل واحد مها ماقصود فيه (قوله حأى لو اشغل ارضه پا 
يجب العشر) فلواستئى ارضهبقوائم الغلاف وم اشبجهاوبالقصب !وا حشيش و کان يقطع ذلك ويبيعه 
كأنفيه العشر ( ىن قأل) ويبيع ما يقطعة ليس بقينو للا اطلقه لأضى خان. (ردالمعتار ع۲ ص») 

(۱۱) عشربرزمین صغيو: 

بر زمين صغیرومجنون عشرفرض است. قال یش رح العدوير و جب مع الغن وف ارش صغیرو 
مجدوںیومکاتب ومافون و الشامية فلا يشترط لو جوبهالع ی والبلوغواحڑیة .(ردالمحتا رج صم 

(۱۲) برزمین وقف عشواست : 

برزمين وقف نیزعشرواجب است. لما ف العلائية و جب (لى قوله) و وقف ول الشأمیةافادان 
ملك الا رض لیس يشرط لوجوب العشر وا ما الشرط ملك الخارجلانه جب ف الغا ر علا ل الار ضفکان 
ملکه‌لها وعرمه‌سواءبدائع. (ردالیعتارج.ص») 

(۱۳) مقدار عشو : 

زمین عشری را اگربا آب بارش يا سیل دریا یا چشمه قدرتی سيراب کرده ميشد پس در 
پیداوار آن (م,)عشرواجب است. اكرات یس یا به قیمت حاصل میشد مانند چاه. بمبا 
آب. طلمبه و آب نهری پس درین نصف عشر(ج ) واجب است. آبیانه ا 
اين را ازحکومت خریده میشود. واگر عشرونصف عشر آب اين هردوقسم استعمال ميشد 
پس اعتبارمرغالب را است. آب عشرغالب باشد بس (-) ودارای نصف عشرغالب باشد 
لم ج راجب میشود. واگر هردو برابرباشندپس() یعنی ازتمام مجموعه پیداواد(ج )اجب 
ميشود. عفر التدويريجب مسق سم وسيح ونصفه مسقو غر ب ودالية.وقالشر حلگارڈالیؤنة 
وف کتب الشافعية | وسقأ ها اشتراهو قواعددالا تأرأ ولو سقى سيحاً وبآلة اعتجر الغألب ولو استوا 
فدصفە و قیل ثلاثة ارباعه ول احاشية (قوله و قواعددالا تاب كلا نقلهالماتال فی شرح الملقی عن 
شيغه البھنس یلان العلّةق العدول عن العشر الّنصفه لی مسا غر ب ودالية فى زيأدةالكلفة كمأعلبت 
وشىموجودة ل شراءالماء ا #(قوله واقيل ثلاثةرباعه) قال ق الغایة قال به الاثمة الفلاثةفیؤ خل‌نصف 
كل واحد من الوظيفتين و لا نعلم فيه خلافاً ای لان لصفه مسالی سيح ونصفه مسقى غرب فيجب 
نصاف العشر ونصف نصفهورجع الریلی الاوّل. (ر دالمعتار ج.ص»ه) 
قلتلمااغحلف الترجيح فالا حعياط ف العز بالدای. 


إحسن الفتاوی«فظرسی, جلد جهار ۳۹ باب العشروالخراج «السراج لاحكام العشر..., 


: مقدارخراج‎ )١١( 
هنكام فتح عراق حضرت عمر انغ براراضى مفتوحه بحساب جريب خراج مؤظف متعين‎ 
فرمودہ بود. مجموعه رقبة این جر یب ۰ دراع بود. ودرینجا مراد ازذراع هفت قبضه‎ 
است درحالیکه عام ذراع شش قبضه است. یک قبضه» چهارانگشت . با اين حساب ذراع‎ 


مذکور ۱.۷۵فت شد . شصت ذراع -۱۰۵ فت ۳۳۵ گزد ۲ متر, لهذا جريب -۱۲۲۵ 
گزمربع ۱۰۲٤‏ مترمربع. 

حضرت عمر لته به شرح ذیل خراج متعین فرمود: 

برعام اجناس دانه دارفی جريب یک درهم (۲.۵ ماشه- ۳,4۰۲ كرام نقره) ویک صاع 
(۵۸۸ لیتر) ازجنس پیداشونده (اگرهیچ چیز کاشت نکردپس بظاهرامام اختیاردارد که ازهر 
نس که بخواهد صاع وصول کند) وبرچنین سبزی های که تامدت طویل ميوه میدهند. مثلا 
تره خربوزه. بادنجان سياه وغیره فى جريب ۵ درهم وچنین باغ گنجان انگور که درآن 
زراعت نشود ده درهم فی جريب. . 

بجزانگور دردیگرباغهای گنجان دارای میوه نیزنزد امام ابویوسف جه درحکم باغ 
انگوراست. ونزد امام محمد خل#بحكم مؤظف نیست. قول امام ابويوسف له علاوه ازارفق 
بودنش روايةوهرايةٌ ارجح نیزمعلوم میشود. اماهرايةٌ فوجهه ظاهرواما روايةٌفلانههوالمل کور 
المتون و تقزم الامام الغا ی صل الفألمقد 

ازطرف حضرت عمر اللہ به تفصيل مذ كوروجه توظيف اینست كه برای دانه واجناس 
«رهرموسم علاوه ازمصارف تخم ريزى ومحنت قطع نمودن فصل, مشقت كله كاو 
دچپرنمردن وصفا كردن رانیزمتحمل شدن میخواهد ومنفعت كم است. ودرسبزى ها منفعت 
زبادتراست مشقت كم. زيراكه اینهارا يكباركاريده شود بس حتها کارمیدهند ومحنت قطع 
کردن, چپر. كله گاو. وباد کردن نیست وپیداوارباغ ازهمه زياده است ومحنت باربارشاندن 
اغیرہ نیست. 

«راجناس مذ کوره برتوظیف عمرعهلنغه زیادتی جائزنیست. بركم كردن ازآن جائزاست. 
دون مجموعه پیداوار وخراج ازعمر الہ دوچند نباشد يس تانصف پیداواردرخراج کمی 


كردن واجب است. 


ا یاب العشر والخراج السراج لاحكام اليه 
احسن الفتاوی فارسی جلدچهارم .م ٠‏ باب العشر والخراج «السراج لاحكام الطو, 


تعین خراج آن اشیاء که ازحضرت عمر نع ثابت نیست. مثلا چنین باغ متفرق كه 
امکان کاشت را داشته باشد وازسبزیها سیر. پیاز. زرد گ. ملی. وغیره ودیگرفصل را مانند 
زعفران. پنبه وغیره براینها مطابق تحمل پیداوارخراج متعين کرده شود مگرخراج مظن 
باشد يا مقاسمه درهردو زائد ازنصف مجموعه پیداوار خراج مقر کردن جائزنیست راز 
خمس کم کردن جائزاست. مگربهتراینست که ازین کم کرده نیشود: البته اگردر کدام زمين 
محنت بسیار زياد وپیداواربسیار کم باشد بس ازخمس نیزخراج کم گرفته شود. 
اگردراراضی دارای زرعی يا سبزی باغ نصب کردپس چون آن ازتوظیف عمر الغ 
دوچند میوه داد درین وقت برآن خراج باغ مرتب میشود. قبل از آن نیم میوه درخراج گرفته 
میشودف بشرطیکه نیم میوه در خراج زرع وارض رطبه ازخراج رطبه کم نباشد وگرنه 
خراج زرع با خراج رطبه گرفته میشود. اك ركسى باغ را قطع نموده دران زمین زراعت را 
شروع کرد پس ازآن خراج باغ راگرفته میشود. همچنان درزمین باوجود صلاحیت سبزیها 
بجای کاشت سبزیها زراعت کرد پس برين خراج سبزی ها میباشد. 
خراج مؤظف را به خراج مقاسمه بدل كردن وعکس اين جائزنیست. البته تعلیل این “لان 
فيه لقض العهن‌وهوحرام معلوم میشود که برضای زمینداران تبدیل كردن جائزاست. 
قال فی شرح العدوير (وضع عمررضى لله تا عده على السوادلكل جریب) هو ستون ذراعاًق‌ستین 
بلراع كسرىسبع قبضانت(صاعامن‌بر وشعيرودرهما و جريب الرطبة خمسةدراهم و هریب الکرھ 
ا والدغل متصلة) قيدفيبهيا (ضعفها و لما سوات) 2ا لیس قيه توظيف مر (كزعفران وبستان) هو کل 
ارضيحوطها حائط وفيها نهار متفرقة يمكن الزرع تععبا فلوملتفةاىمتصلةلايمكن زر ارعةارضها 
فهو كرم (طأقتهو)غاية الطاقة (نصف فا رج) لان الحدصيف عين الانصاف (فلا يرادعليه) لی غراج ' 
المقاسمة ولا ل الموظف عل مقرار مأ وظفه عمر ری أله تعافى عده و ان اطاقمی على الصحیح کال (9 
يدقص تا وظف) علیبا (ان لم تطق) بان لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فيدقص ال لصف 
الخأرجوجوب وجواز اعد الاطاقة وينيفى ا نلايز ادعل الدصف ولا يدقص عن الفمس حدادی وفيهلو 
غرس بارش الخراح كرما او شرا فعليه خراج الارض ال ان يطعم و کذا لو قلع الكرم و زرع ا حب 
فعلیه خراج الكرم و اذا اطعم فعلیه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرةدراهم ولا ينقص عا كن ول 
الشامية (قوله من بر او شعیر) ای فهو یر اعطاء الصاع من الشعیر او البر كما فى الدجاية معرياال 


و 


رین الفتارى :فارسی. جلد چهار 


ریا زی قاضی غان و الصحيح انه مايز رعق تلك الار ض كمال الکال۵, نملالية و مشله ق المحرو بقی‌ما 
دا اعطلها و الظأهر ان الامام يلير تأمل. (قوله الرطبة) بألفتح و الجمع الرطاب وش القشاء و الفهار و 
البطيخ والمادنجا نوما جرى مجراةو البقول غير الرطاب مغل الکراششر لملالیة (قوله فلو ملتفة ا 
ل المصباح العف النبات بعضه بيعض اختلط ثم اعلم ان حاصل ما ذكرمن الفرق بین اليستأنو 
الکرم هو ان ما کانت اشجاره ملتفة فهو كرم و ما كأنت متفرقة فهو بستأن و ق عزات فى البحر ال 
الفلهيرية و مشله کا النسفى ومانتضأ٥‏ ان الکرم لا بخص بشجر العدب مع ان ماف المتون من عطف 
هل على الکرم يفي اله غیرهو الاختیار وا جريب الى فيه اشجار مشمر3ملتفة لا يمكن زراععھا. 
قال حمس ن يوضع عليه بقدو ما يطيق لا نه لم يرو عن عمررضى لله تعال‌عده ل البستان تقدير فکان 
مفؤضاً ال امرالامام و قال ابو يوسف رحه الله تعا للا يراد على الكرم لان البستان تمعى الکرم فا 
لواردق الكرم وارد فيه دلالة و ان کان فيه اشجار متفرقة فهى تابعة للارضاه. و مفاد هذا ايضاً اق 
الكرم ختص بالعدب و البستان غير بقريدة التعليل الا وثأنياً وهلا اوفقيما فى کتب اللغة ومفادة 
ایشا ان الخلاف بين محمد و ای يوسف رھبا الله تعال ل البستان اذا كانت اشهاره ملحفة وان ما فی 
لمان‌هوقول میں ند و عليه ج ریف الملتقى وذ کر البدائع مدل ماق الاختيا رحيف قالوق جريب 
الكرم عشرةدراهم واماجریب الارض الی فيها اجار مغمرةبحيمكلا یمک زراععها لحم یل کر ل‌ظاهر 
الرواية وروی عن الى يوسف ند انه قال اذا کان الدغل ملتفا جعلت عليه الخرا ج باقدر ما يطيق و لا 
از عی جريب الكرم عشرة دراهم (قوله فلا يزاد عليه ف خراجالمقاسمة) ترك ما لم يوظف مع ان 
الكلام فيه فكان عليه ان يقول فلا يزادعليه فيه ولا خرا جالمققا مة ول الموظفا ٌ افادہ ح قلت وقں 
جاب بان قوله و التدصيف! #يفيد اله جوز وضع الدصف اوالربع اوالخیس فيصير خرا جمقاسعة لانه 
جزءمن الخا رح وهو غير الموظف فالوله ف خرا حمقاسمة اراد به هلا الدوع وقولە ولاق الیوظف ا اراد 
ب4الدوع الاؤل فا فهم (قوله ولا ل البوظف عل مقار ما وظفه عمر) و کلا ائا فتحت بلرق بعل عر رضی 
لهتعال عه فارادالامام ان یضع عل ما يررع حدطة درهيين و قفيزاًوهى تطيقه لیس له ذلك عدداقى 
حنيفة رحمه لله تعاق و هو الصحيح لا مر رضی لله تعاق عده لم يزد لما اخبر بزيادة الطاقة افادهق 
المعرعن الكال قالط وهذا نص مر ف حرمة ما احرثه الظلية على الار ض من الزیأدةعل الموظف ولو 


۱ لعهانهلا يعجه على هذا ذ کر الدغل مع الكرم و الظاهر ان المرادبل کر النخل التعمیھ جميع الاشجار المثمرة وبا 
نال جار المدفرقةفا لم ل کورل‌المکن‌هو قول ای یوسف.۲ارشیںاحجں 


احسن الفتاوی فارسی؛ جلدچهار ۲۷ باب العشروالخراح السرا لاحكام الور 
سلع ان‌الاراضی المع لميت المآل وصاررں مستأجر ةو (قوله وان اطأق) تعميم لقوله ولايزادعليه 
ال#فيشيل مالم يوظف کبا مر حبه ی قوله و غاية الطأقة نصف ا غارج و يشمل شرا حالمقاممة كيا 
نص عليه العبرو كلا الموظف مر رضی له تعال عده كما فى البحر اومن امام بعر کمامرفالهر 
(قوله و ین ان لا يراد على الدصف ا ) هذا فى خراج المقا-مة ولم يقيد به لانفھآمه من التعيير, 
لنصفوالخمس فان خر اجالوظيفة ليس فيهجزء معين تأمل.قألى العهروسكمععنخرا ت)المقاسة 
وهو اذا من الامام باراضرهم و رآی ان یضع علرهم رم من الخارج کنصف او تلف او ربع فانه وزو 
يكون حکمه حكم العشر و من حكمه ان لا بزیں على الدصف و یلہغی ان لا یلص عن الفیس لاله 
الحدادىناوبّه علم ان قول الشا رحو ينبغى مل كور غير حله لان الريادة على النصف غير جاثزة کیامز 
العصرځ به ل قوله ولا يزاد عليه و کان عدم التدقيص عن امقيس غير مدقول فل كرة دادیب لکی 
قال افير الر می يهب ان يحمل عل ما اذا کات تطيق فلو انت قليلة الريع كفيرة اليؤن يدق ص اذيجب 
انيتشأوت الواجب لتفاودت المؤنة كما ف ارش العف ر ثم قالوق الکال و لیس للامام ان حول فراع 
الموظف ال غرا حالمقاسمة اقول و کزلك عکسه یا يظهر من تعلیله لانه قال لان فيه نقض العهروهو 
حرام أ#قلمى صرّح با لعكس القهستال, (قوله فعليه خراج الارض) كلا فى البحر عن شرح الطحاوی 
قالط والاول خراجالزرع كما نقله الشارحعن مع الفتاؤی باب كوة الاموال ای فيدفع صاعأو 
درهياً (قوله فعليه خراج الكرم) ای دائماً لانه صار ال الادل مع قررته على الاعق قال ف الفتاوى 
الهدرية قألوامن انتقل ائی اس الا مرین‌مس غير عزر فعليهخرا جالاعلی کمن له ارض الرعفرانفترکه 
وزرعالحبوب فعلیه جرا جالزعفران و کذالو كأن له کرم فقطع وزرع ا حہوب فعليهخرا جالکرم وهلا 
شى يعلم ولايفتى به ىلا يطمع الظلبة فى اموال الداسکذال الكاق ح قال ق الفح اذ ير کل ظالم ان 
ارضه كانت تصلح لرراعة الرعفران ونحوة و علا چه صعب أ5(قوله و افا اطعم) معطوف على قوله الان 
يطعم قال ل البحر ول شرح الطحاوی لو انبى ارضه كرما فعلیه خراجها ال ان يطعم فا ذا اطعم فان 
كأن ضعف وظيفة الكرم ففيه وظيفة الكرم و ان كأن اقل فنصفه الان يدقص عن قفیز و حرهم فأنا 
نقص اعليه قفيز ودره أدوالفغيز صا ع كما مر وها يداء على انها كان للرراعة فلوللرطية فالظاهر 
لزوم خمسةدراهم فللا قألالشارجولا يدق صعنًا كإنتأمل.(ردالمعكار حرصم 4( 
وقال الرافى جلد (قوله هذا فى خراج البقاسمة ا ) الظاہر ان الحکم كللك ف الخراج الموظف9 
التعبير با لصف وا فیس لا يرل صل نه ی البقاسمة خاصة و ذلك انك اذا وجدت ا مقر ج الموظفزائدا 


ا النناوى.فارسى؛ جلد چهارم ۳۳۳ باب العشر والخراج السراج لاحكام العشو.ء» 
مل لصف الخارجنقصته وجوباً ل الدصف ولك تدقيصه الى خيس (التحرير المغتارج:.ص؛ة) 

ول الهددية بعل ذ کر الاشیاء الهلاثة الى وظف عليها عمر رضى الله تعال عده و ما سؤى ذلك من 
الاصدا ف كالرعفران و القطن والبستأنوغيرها يوضع عليها بحسب الطاقة! #. (عالمگورية ج,ص») 

ول الهراية مع الفتح ولان المؤن‌معفاوتة فا لكرم اخفها مؤنة لانه يى على الابرجلا مؤنة وا کٹرھاً 
ربعا و المزارع اقلها ريعاً و اكثرها مؤنة لاحتیاجھا الى المذر و مؤن الزراعة من الحراثة و العصادو 
البيأس و التذویة فى کل عام و الرطأب يينبيا لانها لا تروم دوام الكرم و یتکلف ف عملها کل عام 
فوجب تفوت الواجب بتفأوت المؤنة اصله قوله عليه الصلوةوالسلام مأ سقت السماءففيهالعشرو 
ماس بغر باودانيةففيه نصف العشر (فتح القدیر ج/7ص۳۴) 

ول العداية على هامش الفتح و الرطاب بیہہام لانها تيقى اعواماً ولا تدوم دوام الکروم فكانت 
مؤنعها فوقمؤنة الکروم ودونمؤئة المرارع.(فتح القدی رج ,/ص٣۳)‏ 

ول الفتح (قوله فأن لم تطق ما وضع علیبا) وى هلالا فرق بين الارضين الى وظف عليها عمر رضی 
له تعال عده ثم نقص نزلھا وضعفت الأن اوغيرها واجمعوا انهلا تجوز الزيادة عق وظيفة عمز رضى الله 
تعال‌عده الاراضى الی وظف فر باع مر رطی لله تعاقعده او اما م أخر مهل وظيفة عمر.ذ كرا ل الكلق 
راما ی پل ں لو ارادالامام ان يبعلءفربا التوظیف فعس ان حديفة والى یوسف ر مهما الله تعال و رواية 
عن الى یوسف نه و قول الشافعی رحمه الله تعاق له لك ومعنى هذا اذا كأنى الارض الى فتحت بعد 
الامام عر رضى لله تعاى عده تررع الحدطة فارادان يضع علرها درهمین و قفيزاً و هي تطيقه لیس له 
لك وعدن مین نه لمكلك اعدبا راب لدقصا نوهلا يؤيّدما ذكرته من حمل الار ضف قولەفانلم تطى 
مأوضع علیبا عق مأ يشيل ا رض عر ری لله تعأل عده ومدعهابو يوس فب أن مر رض ى الله تعاقعدملم 
نزدحین اخبر بزيادةطاقة الارض. (فتح القدير جص ۳۰۲) 

ازتفصیل مذكوره سه اقسام معلوم شدند : 

(١)آن‏ اراضی علاقه كه برآنها حضرت سمر یل خراج مؤظف متعين فرموده بود. يعنى 
بعبنه زمينهاى آن. علاقة متعين. در آنها برترظیف عمر ته زيادتى جائزنیست. 

() درآن زمينهاى كه بجزتوظیف عمر اانه چیزدیگر کاشت باشد درآنها حكومت 
اختيار دارد كه خراج مؤظف متعين كند يا خراج مقاسمه. همجنان درتعين مقدارخراج نيز 
حگومت مختار است مكراين ضرورى است كه خراج ازبرداشت زمين زياد نباشد. نيز با 


احسن لفتاری فارسی جلدچهارم ۳۳۴ باب العشر والخراج,السراج لاحکام الٹر,, 


وجود اينكه داخل برداشت باشد ازنصف پیداوار زياد نباشد. مزید برین درخراج مزظف این 
شرط نیز است که از توظیف عمر جلت زائد نباشد. 

(۳) ازاراضی مفتوحه بعدی اجناس دارای توظیف عمر «لنت برآنها خراج مؤظف تعين 
کرده شود برتوظیف عمر ئه زیادتی جائزنیست. امام محمد وائمه ثلائه رحمهم الله قائل 
جوازاند. ازامام ابویوسف لھ نیز یک روایت جوازاست. 

این امرغورطلب است که عندالشیخین رحمهمااله برچنین اراضی جوازخراج مقاسه 
است يانه واگر جائزاست پس درین تجاوز ازتوظیف عمر لته جانزاست یانه؟ 

ازدلائل ذیل جوازاین هردو امورمعلوم ميشود : 

(۱) اگراین صورت ناجائزمیبودپس حضرات فقهاء رحمهم الله تصریح اين را میفرمودند. 
والسکوت لمع رض الهیان‌پیان. 

(۲) ما قرمداعن الشامية معریأا ی الہ رمن اله اخامن‌الامأم باراضیبم ورآى ان يضع علیهم جر 
من المخارج-اخ.همجنان درين شرط تجاوز کردن ازتوظیف عمر #لنغه نیزنیست. 

(۳) محمدبن قاسم برارض سند خراج مقاسمه(ج /1)متعين فرموده بود.وظاهراست كه درين 
اراضی جنس توظیف عمر نت نیزبود. قأل‌العلامةالهمایول <له ل‌رسالتهسراج الهس لی خراج 
السنں*ارضالسنںخراجیوخراجھا ا لخم س كما حقانهالمحققون ثم س ردالداتولعن‌علماءالسلن. 

(۱۵) خراج برزمين غیر آباه : 

اگرزمین خراجى زیرآب آمد يا ذرايع آب رسانى مسدود كرديد يا بكدام آفت ديكرقابل 
كاشت نماند يا کسی به كاشت كردن نگذاشت يعنى درتمام سال موقع گرفتن یک فضل هم 
ميسرنشد بس خراج معاف ميكردد. البته زمين را باوجودقابل كاشت بودنش محض معطل 
گذاشت بس تنها خراج مقاسمه معاف ميشود مگرخراج مؤظف را ستانده ميشود. 

قال لالتدویر ولا خرا جا نغلبالماء على ارضه او انقطع او اصاب الررعآفةسماوية کفرقاوحرئه 
شد برد( ل قوله) فان عطلها صأحبها و كان خراجها موطفا او اسلم او اشتری مسلم ارضخرا هبو 
لو منعها نسأنمن الرراعة او کان الخرا جحمقاسمةلا.(رداليحتار ج.ص۲۰۱) 


احسن الفناوی,فارسی, جلدچھار ۴۲۵ باب العشر والخراج,السراج لاحکام الفشر..., 

(۱۶) زمیندار از حصة مزارع جبرا عشربکشد : 

چونکه درمزارعین دینداری نیست, اكرحصة ایشان را تقسیم نموده به ايشان حواله کرده 
عد بس ازایشان اميد ادای عشرنیست. لذا برزمیندارلازم است که بعداز کشیدن عشر از 
پیداوار مشترک مزارع حصة آنرا تقسیم نموده بدهد. قال العلامة الهمایول خلد. فى رسالته 
برا ج الهددو احق احقیق با لقبول انهلا الامر مسلم الى ماب الاراضى الل يقال لهم ل العرف 
زمیدداران" فعليهم ان يخرجوا الخمس بلیة الخرا ج اولاً قبل التدصیف من البين ثم یعصقون لاجل 
حصة الارض فیجمعون ما حصل من | فیس فيصر فونه بالعرل و الا نصاف لی بعض المصارف الموجودة 
الأ نل هزه الريارفأن اقامة هلا الامر مس‌المزارعین مال لان الدّيانة قد ار تفعت والاسلام قلضعف 
حق ان ظفر المزارعون بحصة الارض لم يعطوها لامعاب الارضی اصلاً بل یصر فوتها ف معاشهم و 
يمدلونها ی ایویاعهم لكونهم مفلسین جائعین غير معرینین فائن يتوهم منهم امال هلد الامور 
الدينية فا لواجب عل صاحب الاراضى المترین ان خر ج حصة خر اج و من البین يصرفها ف بعض 
مصارفهالاثاجربدا ق هذا الزمآن ان صصاب الا راضی کا حکام للم زار عین حش | توح لا خافون من ا حکام 
مثل ما يخافون من اعصاب الاراضى لوصلة معاشهم و رز قھم بالزراعات الکائدة ف اراضیهم فاصاب 
الاراضى حکام و المزارعون رعايأهم و كل مسئول يوم القيأمة عن رعيته اخر جالبغاری و مسلمرل 
صميحهما عن عبن الله بن مر رضی الله تعال عدهما قال قال رسول الله اه الا کلکم راع و لكم 
مسئولعنرعيته. الحزيف. 

(۱۷) خراج مؤظف درسال صرف يكباراست : 

خراج مؤظف درسال تنهايكباروصول كرده ميشود. فصلهارا خواه هرقدرى زيادتر 
برداشته شده باشد. البته خراج مقاسمه مانند عشربر هر فصل واجب است. 

ال ق العلائية ولا يعكرر الخراج بعكرر ا خارج ق سنة لو موظفا و الا بان كأنخراج مقاسمة تكرر 
لتعلقهرا/خارجحقيقة كالعشر فأنّەیتکژر . (ردالبحتار جص۰۲) 

(۸) فصل تباه شود یا دزدي شود بس تفصیل ساقط شدن عشروخراج : 

اگرفصل زمين عشری پیش ازقطع نمودن يا بعدازآن ضايع كرديد يا دزدى شد بس عشر 
فط میشود واگراین كاشت بطورمزارعت بود بس حكم ضايع شدن قبل ازقطع شدن فصل 


احسن لفتاری فارسی جلدچهارم ۳۲۲ باب العشر والخراج «السراج لاحكام الع 
همان است که پیش بیان گردید. البته بعدازقطع نمودن فصل ضايع شدپس مطابق تحنیز 
قاضی خان عشرقسمت زمیندارساقط است. وعشرحصا مزارع برزمیندار لازم است. 
خراج مقاسمه نیزهمین است. قال العلامة این عاپردن له تمصع (قوله و یؤخل العشر) وما تلفبغير 
صدعه بعن حصادة او سر وجب العف رف الباق لاغیر . (ردالمعتار ج ص۸ ۵ و و قال ف الخانيةوقار ۳ 
العشر اذا هلك الخا رج قبل الحعصادبسقط وان هلك بعدا حصا د ما کان من نصيب رټ الارض يسقطو 
ما کان من نصیب الاكثر یبای ف ذمة رب الارض لان ل نصیب الا کر الارض عمنزلة المستأجر لكان 
العشر على صأحب الارض و خراج المقاءمة عازلة العشر لان الواجب شىء من الخارج و اما هالد 
العش رف المصرف. (خانية على هأمش العالمگيرية ج,ص»”) و كلا ف العامگیریة عن الفانیة وقال 
العلامة ابن عابر جل ل مدحة الخالق بعس نقل قول الخانیة الم کور ف الولوا جیة ما غالفه وما 
الخانية اقؤى مد ر كاوا وك وجهافليكنالمعولعليه. (البحرالرائق ج”,ص»٠٠)‏ 

مگراز “تعليل کون الارضممازلة المستأجر ثابت شد که قول خانيه با اين صورت مختص 
است كه بذرازطرف مزارع باشد. نيزدراجارةالارض مطلقاً عشربرزمنیدارنیست. بلكه درين 
تفصیل است کماقدمنا. علاوه ازين درصورت زيربحث برزمينداراجرت نيزموصول نشد لذا 
بخيال بنده مطابق قول والوالجيه راجح اينست كه عشرقسمت مزارع نیزبرزمیندارواجب 
نيست بلكه ساقط است. 

حكم خراج مؤظف اينست كه اگرفصلی كه بپا (ايستاده) است بكدام آفت آسمانی تباه 
كرديدكه محفوظ نمودن ازآن درتاب انسان نیست. مائند ژاله. باران وسيلاب وغيره ودرآن 
سال موقع كاريدن دیگرفصل نباشد که اندازة آن كم ازکم سه ماه است پس خراج مؤظف 
ساقط ميشود. اگراز تباهی چیزی پیداوارمحفوظ ماند بسن مصارف زراعت وغیره بعداز وضع 
كردن باقی پیداوار اگرازخراج دوچند باشد بس تمام خراج را گرفته ميشود. وگرنه نيم 
پیداوار را گرفته ميشود. واگرحفاظت از آفت ممکن بود. مانند موس وغیره زدن يا درهمان 
سال آنقدروقت باقی باشد که در آن اززمین کدام فصل دیگربرداشته شود یعنی کم از که سه 
ماه باقى باشد پس خراج مؤظف معاف نیست واگربعداز قطع شدن فصل تباه شد.خواه افت 
اسمانی باشد با ممکن الاحتراز باشد بهرحال خراج مؤظف معاف نميشود. 

قال ف شرح التدویر ولا خراج ان غلب الماء على ارضه او القطع الماء او اصاب الزرع آفة سماوية 


احسن الفتاو ی فارسی؛ جلدچهارم ۳۳۷ باب العشروالخراج ,السراج لاحکام العشر.., 
کفرق و حرق و شدة برد الا اذا بقى من السلة ما پمکن الزرع فيه ثانیا ما اذا كأى الأفة غير سماوية و 
ہکن الاحتراز عدبا کاکل قردة و سباع و اموهبا کانهام و فار ودود ةبحر او هلك الغا رج بعںا/صادلا 
يسقط و قبله يساقط و لو هلك بعضه ان فضل ۶ا الفق شم اغل مده‌مالدار ما بیدا مصدف سرا جوتمامه 
ف الغر نبلالية معزي للبحر, وقال ابن عابر لد (قوله ولا خرا ج۱ )اى غرا ج الوظيفة و کلا خراج 
المقأسمة و العشر بأ لاوق لتعلق الواجب بعین الخا رج فیهما و مغل الزرع الرطبة و الکرم و حوهما 
عيرية (قوله ما مكن الزرع فيه ثأنيً) قال ف الکبڑی و الفعزی انه مقر بكلاثة اشهر نهر.(قوله‌ومکن 
الاحتراز عدها) خرج ما لا پمکن کا جراد كما فى البزازیة (قوله و فار و دودة) عمارة البعر و مده یعلم ان 
الدودة والفارة افا اكلا الررع لا يسقط الخراجأة اقلم علا شك !مهم مدل الجرادة عدم امکان الدفع ول 
الجر لا ینمی التردّدق کون الرودةأفة سماوية و انهلا يمك الاحتراز عببا قال الخير الرملى واقول ان 
كأن كفيراغال ألا يمكن دفعه بحيلة يبب ان يسقط به وان مكن دفعهلا يسقط ها هو المتعینللصواب 
(توله او هلك اخأ رج بعلا حصاد) مفهومه انه لو هلك قمله يسقط اخرا ج لكن تقألفه التفصيل الم ل كور 
لهألو اصاب الررع افة فان الزرع امم للقائم ف ارضه یف وجب الفراج بھلا که بأفة مك الاحتراز 
عنها علم انه يهب قبل ا حصا دالا ان حمل الهلاك هدا عل ما اذا کان نما لا يمكن الاحتر ازعده فتدرقع 
المغألفة (قوله و قبله یسقط) ای الا اذا بقي من السلة مأ یتمگن فيه من الزراعة كما يوخلا سلف ط 
قال الخدر الرملى ولو هلك الخارجئی خراح المقأسمة قبل احصاداو بعرة فلا شی عليه لتعلقه با خارج 
عقيقة وحكمه حكم الشريكشركة الملك فلا يضمن الا بألتعدى فاعلم ذلك فأنه مهم ويكثر ولوعه 
ل بلادداوق! /خانية ما هو صخ ف سقوطه ق حصة رب الارض بعد الحصادو وجوبه عليه ثی حصة الاكار 
معلا بان الارضق حصته عازلة المستأجرةأ. (قوله ان فضل ا انفى) یلمفی ان يلحق بأ لدفقة على 
الزرع ما يأخزة الاعراب وحكام السياسة ظلماً كما يعلم ثرا قدمداه(قوله أخ ل مده مقرارما بیدا ای 
ان بای ضعف ا فراج کررهمین و صاعين جب الخرا ج و أن بقى اقل من مقدار الخراج جب نصفه واشار 
الشأرحاق هزا بقوله و تمامهق الش رنبلالية فانه‌مل كور فيها افاده ح (قوله مصدف سرا ) عق حلف 
العأطف اوصل معنى مصدف عن الس ر | ج. (ردالیعتارجص۰۱») 

: عشروخراج درباغ مكان رعائشي‎ )۱٩( 

اكربلات رهائشی را به باغ مستقل تبدیل كرديس درآن عشریاخراج واجب ميشود. 
اك ركدام زمين عشرى به آن زياد قريب باشدپس برآن زمين عشروخراجی زياد قريب باشد 


باب العشر والخراج,السراج لاحكام الم 


احسن الفتاوی,فارسی. جلد چهار ۳۳۸ ۱ 
الل سا لسرن 
بس برآن خراج ميباشد. اگرعشری وخراجی اين هردوقسم اراضى درقرب برابرباشند بس 
برين باغ عشرواجب ميباشد. قال العلامة اب عابرين ند تحت (قوله و کل ممما اځ ان الماء يعتير 
فمالو احیا مسلم ارضا او جحل دار بستاناً قلاف المدصوص عل اله عشرى او خراى و قرمداعن الرر 
المدتقى ان المفتى به اقول انی يوسف دنه يعتير القرب وهو ما مشى عليه المصدف اولا كالكاز وغير 
و قدمه ل متن الملتقى فافاد ترجيحه على قول حمس لد و قال وهو المختار كما ف الحموى عل الكار 
عن شر حتقراحصارىوعليهالمتونواعتبار الما قول حمن د . (ردالمعترج".ص»۲۰) 

واگرمکان رهانشی است مگردرصحن آن باغ شاند پس برآن عشریاخراج واجب نيست. 

قال ف التدوير واخلخرا جس دار جعلت بُستانا وف الشأمية قي جع لھاہُستادالانەلول می ہعلھا 
پُستانا و فيها نخل تغل اکرار الاشىء فیہابجحر. و کللك ثمربستان الدار لاله تأبع لها كما ی قای‌خان 
قهستألى.(ردالمحتارج.ص»ه) 

(۲۰) عشروخراج درارض مغصويه : 

قال شر حالتدویر والخراجعلى الغاصب‌ان‌زرعها و کان‌جا حرا ولا ہیں بها و قال ابن عابرين ند 
قال قا خأنية رض خراجھا وظيفة اغتصره اغا ص ب جاحداً ولا بيدة للمالك ان لم يزرعها الغاصبفلا 
خرا جع احدوان زرعها الغاصب ولم تدقصها الزراعة فا خرا ج على الغاصب و ان کان الغاصب مقڑا 
لغصب او کان للمالك بيدة و لم تدقصها الزراعة فا خراج صل رب الارض اھ قلت وق اللخيرة قال 
بعض المشأ على المآلك و قال بعضهم على الغاصب عل کل حال أك. ثة قال ف الخائیة وان نقصعبا 
الزراعة عدن الى حديفة رحمه الله تعأل على رب الارض قل الدقصان او كثر, كأنه أجرها من الغأصب 
بضمان الدقصانو عدن میں لد عل الغأصب فن زاد الدقصان على ا خرا ج‌یرفع الفضل ال المألكوان 
غصب عشرية فزرعها ان لم تدقص الرراعة فلاعشر على المآلك وان تقصعها فا لعهر على المالك كأله 
اجرها بألدقصان اھ قال ح و ظاهر ان حكم ذات خ راج المقاسمة كالعشرية (رد المحتار ج؟.ص؛ة)و 
قال الرافى لد (قوله فلا عهر على المالك) وعلى الغاصب العشر اجماعاً (قوله كأنه أجرها پالدالصان) 
هنا قول الامام وعل قولهما العهم على الغاصب مطلقاً هذا اذا کان الغاصب مسلماً و اذا كان نمیا فلا 
عفر على احدعددةاما المالك فلعرم حصول المدفعة و اما الغاصب فلانه لو وجب على لوجب الخرا عد 
هولايتمدّل وهو اضرار بالمالك ولا صنع له ذلك ولا جوز ان یوجب العشر على الڈی فلم يمق الا 
السقوط وهنا اذالم تدقص الارض اما اذا نقصت فیلہئی ان يكون العشر عليه اذا کان الدقصان مدل 


۴۲۲۲۰۹ باب العشر والخراج السرا لاحکام العشر..., 


ہپ الفتاوی :فارسی, جلدچھار 


ار اواکٹروعلی الول میں قم جب العثر على الغاصب و عل قول ای یوسف عفر انلانهلا ضررل 
ذلك لان‌العشرت يمدلان اللعشر واحداه. سدرى عن المعراج(التحريرالمغتار ج.ص+۳) 

حاصل اينست كه اگرغاصب منگراست ونزدمالک بیئە نیزنیست وبروى درتمام سال 
موقع برداشتن يك فصل هم میسرنشد. يعنى درسال کم از کم سه ماه زمين درقبضة او نماند 
بس برمالک خراج نيست. سپس غاصب اگر کاشت ميكند بس بروى خراج میباشد وكرنه 
بروى نیزنیست. واگرغاصب منكرنيست يا نزد مالک بينه است بس برمالك دروجوب 
خراح اختلاف است. نزد بنده صورت تطبيق اینست که اگرمالک محض ازجهت غفلت 
سعى بر گرداندن زمين را نکرد بس بروی خراج واجب میباشد. واگرباوجود کوشش کامل 
وازجهت بی پرواهی عدالت زمین برنگشت. یعنی درتمام سال ماهم برای کاشت برابرنشد 
بس خراج نیست. چون بازداشتن یک انسان را از کاشت مسقط خراج است كمأقلمدا بس 
ازجهت غصب عجزاز کاشت بطریق اولی بايد مسقط باشد. , 

عشروخراج مقاسمه چونکه برپیداوارمیباشد لذا برزمیندارنیست بلکه غاصب کاشت 
میکند بروی میباشد . اگر کافر زمين عشری را غصب نموده کاشت كرديس ازوی عشر 
ساقط است. 

اين احکام دروقتی است که به کاشت غاصب زمين را هیچ نقصان نرساند اگربرزمین 
کدام نقصان رسیدپس نزد حضرت امام اعظم 22 وصول كردن مالک ضمان ن قصان را 
ازغاصب بمنزله اجاره است. لذا عشروخراج برمالک میباشد. مگردرصورت اجاره برای 
نتوى كدام تفصيل كه بيش كذشته است بادرنظرداشت آن درغصب بهر كيف عشروخراج 
برغاصب میباشد, اگرچه ضمان نقصان را وصول كرده باشد. 

ا٦٢)‏ زمين را فروخت بس عشروخراج بركيست!: 

اگرزمین فارغ را دروقتى فروخت كه درختم شدن سال سه ماه يا مدت زائد ازآن باقى 
برد. ' دباع درين سال ازآن زمين هيج فصلى نبرداشته بود بس خراج اين برمشترى است. 
داگر با بیع نیز کدام فصل برداشته نه باشدپس خراج بربايع ومشتری برهروتقسیم میشود واگر 

ذ كاسن سال مدت کم ازسه ماه باقی برد پس مکمل خراج بربايع است اگربوقت بیع در 
سن فصل نيزبود بس قبل ازتهيه شدن فصل درصورت بودن بيع خراج برمشترى 


است,بشرطیکہ بایع درهمان سال هيج فصلى نبرداشته باشد. وكرنه خراج برهردوميبشر, 
واگربعداز تهیه شدن فصل بیع کرد بس درین نیزهمان تفصیل است که رابطه به بیع زمين 
فارغ گذشت. 

اگرفروخت زمين مسلسل ادانه داشت وبراى هيج مالک درداخل سال دریک سال مدن 
سه ماه ميسر تشد. واوهيج فصلی برداشته نتوانست بس برهييج یکی خراج نیست. تعلق عشر 
وخراج مقاسمه با پیداواراست. لذا قبل ازتهيه شدن فصل زمين را فروخت بس عشروخراج 
مقاسمه برمشترى ميباشد. وبعدازتهيه شدن فصل بيع شد بس بربائع. 

اگرصرف فصل بغيرزمين فروخت بس درين نيزهمان تفصيل است كه قبل الادراک بيع 
شده باشد بس عشروخراج مقاسمه برمشتری است وبعدالادراک باشد پس بربايع است. اگر 
قبل الادراک فصل را فروخت ومشتری درهمان حال قطع کرد بس عشراین نیزبربایع میباشد 

قال ف شرح العدوير ولوباع الررع ان قبل ادراكه فا لعشر على المشتری و لو بعدۂافعل الہائع ول 
الشامية ان حکم خراج البقاسمة کالعدر كما يعلم ها مرح ثم هذا اذا اباع الزرع وحدڈ وشمل ما اذا 
بأعه و تر که المشترى بأذن البائع حقى ادرك فعدرهما عشرة على المشتری و عدد الى يوسف لہ عثر 
قيمة القصيل على البأئع و الباق عل المشترى كما ف الفتح وبق مالوباعالارضمعالررعاوبرونهقال 
ف البرازية باع الارض وسلمها للمشتری ان بقى مد8 يدمكن المشترى فیها من الزراعة فا لخراجعليهو 
الافعلى البائع والفحوى على تقديرد المدة بغلاثة اشهر هذا لو باعها فارغة ولو فيها زرع لم يبلغ لعل 
الہشتری بکل حال و قال ابو اللیف ان باعها بزرع العقلحبه وبلغ ول تبق مدقايتمكن المشترى من 
الررع فا 'فراج على البأئع. و لو باع من أخر و المشتری من أخر و أخر حت مضی وقت التمكن لا يهب 
۳ اج عل احدأ#ملخصاً ای ,أن لم تبق لی یں احد من المشترين مرق یہ کن فيها من الز راعة قبل دخول 
الشنة الفانية (رد البستار ج »۱ ول جهاد التدوير باع ارضاًمخراجیة ان بقی من الشنة مقدار ما 
يتمكن المشتر یمن الزراعة فعلیه ارا جو الا فعی المائع.و قأل ابن عایرص جلد هذا اذا كاد فارغة 
لکن اختلفوالاعتمار ما يتمكن المشترى من زراعته فقيل الحدطة و الشعیروقیل اک ز رع كأن و لاله 
هل يشترط ادراك الریع یکماله اولا وف واقعای الداطفى ان الفتؤى على تقريرة يكلاثة اشهر وطلامده 
اعتمار لزرع الدخن و ادراك الریع فان ريع للدضن يدرك ف مغل طذہ المدة و اما اذا انت الارشض 
مزروعة فماعها مع الزرع فان ین قبل بلوغه فا را جعلى المشتری مطلقاً وان بعدبلوغهوا نعقادحبه 


احسن الفتار ی فارسی, جلد چهار ۳۳۹ باب العشروالخراح,السراج لاحکام العشر,.۔؛ 


7 الو باعها فا رغة ولو کان لھا ریعان خریش وربیی و سلم احدهما للبائع و الا غرللمهتری‌فا ظراج 
مليهها ولو تداولعهاالايدى ولم مكف ل ملك احرهم ثلاثة اشهر فلا حرا عع احںأہ٭من التاتارخائیة 
ریا زردالمحتار ج ص" و قال العلامة الکلسال جلد ولوباعالار ضالعهرية وفيها زرع قدادرك 
مع زرعها او باع الررع خاصة فعشرة على المأئع دون المشترى لانه بأعه بعں وجوب العشر و تظرره با 
رال ولو باه والزرع بقل فان قصله المشترى للحال فعش رناعل البأئع ايضاًلتقرر الوجوب ف المفل 
پالتصل وان تر که حقی ادرك فعش رہ على المشترى لی قول الى حديفة و محید رھبا له تع لععول 
ال جوب من السا قا لیا حب وروىعن الى يوسفرحمه الله تع الى اه قألعشر قدو البقل مل المأئع وعشر 
الزيادقعل المشترى و كلك حكم انار علهلا الحفصيل. (بدائع الصدائع ح:.ص»ه) 
(۲۲) بعداز کشیدن عشرپیداواررا فروخت بس بروقم آن زكات فرض است: 
عشرپیداوارجداگانه فرض است وبيداواررا فروخت بس بررقم حاصل شوندہ ازآن زكوة 
عليحده فرض است. لان !لحقين لم يتعلقا محل واحرغأن العشر حى الارش الداميةبا فا رجحقیقة 
وزكو#الدقودحق المآل الدامی تقديراً غلاف ما افا كان الا رض للعجارةفانهلاتجبفربهازكوةالعجارة 
لان الحقين يتعلشان محل واحد وہ الارض وقال اين نجيم له ف زكوةمال التجارةاذادغل من ارضه 
حدطة تبلع قيمعها قيمة لصأب و نوی أن هسکها ويبيعها فامسکھا حولاً لا تچب فیھا الركؤة. (البحر 
الرائق ج۱,ص۲۰۷) 1 
درعبارت مذكوره علت عدوم وجوب زكوة اين بیان كرديده است كه حنطه مال تجارت 
نیست, ازين ثابت شدكه درصورت بيع حنطه برنقود زكوة فرض ميباشد: لاههأ متعيدة 
للتجارةخلقة. 
(۲۳) قبل ازوقت عشروخراج كشيدن : 
خراج مؤظف را قبل ازوقت اداكردن درست است. ودرعشرتفصيل است. 
قبل ازكاشتن فصل عشر كشيد پس ادا نشد واگربعدازثبت شدن فصل كشيد بس بالاتفاق 
ادا شد. واكربعدازكاشتن فصل قبل ازثبت شدن آن كشيد بس نزد امام ابویوسف چلھ 
درست شد, نزدامام ممحمد هادا نشد. وهوالارك والاحوط . 
درباغ بعداز آمدن كل عش ر كشيد درست است. قبل ازآن کشیدپس ادا نشد. 


ب الف فر اج 
احسن الفتاوى ,فارسی, جلدچهار ۳۳۲ باب العشر والخراج:السراج لاحكام الس 


قال العلامة الكاساى خلة وعل هلا پدر جتسجیل العشر وال هل ثلاثة اوجه ل وجه جوز بلا علال 
ول وجەلا يجوز بلا خلاف ول وجەفیە“خلاف امأ الزی جوز بلا خلا ف فهو ان يعجل بعد الزراعة وبس 1 
البأتلانه تعجيل بعد وجود سيب الوجوب وهو الارض الدأمية با لخا رج حقيقة الا ترىانهلوقصله 
سكلا يجب العشر واما الى لا جوز بلا علاف فهو ان يعجل قبل الرراعة لاه تجل قبل الوجوب وقبل 
وجودسبب الوجوب لانعدام الارض الدامية با /خارح حقيقة لانعدام الخا رج حقيقة و اما الال 
حلاف فهو ان يعجل بعد الرر اعة قیل الدات قال ایو يوسف رحمه لله تعأل يوز و قال محمد رحمه لله 
تعاقلا يجوز .وجه قول مین ان سیب الوجوب لم يوجد لانعدام الارض الدامیة با فارج لا الفارج 
فکان تعجيلا قبل وجود السبب فلم جر كما لو هل قبل الزراعة. وجه قول الى يو سف رحمه لله تعالان 
سيب افروج موجود وهو الزراعة فکان تعجيلاً بعد وجود السيب فيجوز.واما تعجيل عفر اشارفان 
عمل بعرطلوعها جازبالاجماعوان ل قبل الطلوع ذ کر الکرم انەعلى الاختلاف المىذكرناق الررع 
وذكر القاضى ف شر حه مختصر الطحا وی انه لا جوز ف ظاهر الروایة وروی عن الى يوسف ند اله يجوزو 
جعل الا ہار للثيار علزلة السأق للحبوب وهدأك يجوز التعجيل كلا ههدا. و وجه الفرق لا حديفةو 
تمن رحمهبا نله تعاق ان الج ر ليس محل لوجوب العف ر لا نه حطب الا تری انه لو قطعه لا جب العثر 
فأما ساق الزرع فمحل برلیل انه لو قطع السأق قبل ان یدعقد ا حب يجب العشر و جوز تعجیل اضرا تاو 
الجزية لا سیب وجوب الفراجالارض الدامية با خأ رج تقريراًبألعمكن من الزراعةلا تحقیقاًو قدوجا 
التمكن وسببوجوبالجزیة كونهكميًا و قوج وله اعلم .(بدائع الصدائع ج,.ص۴) 

(۲4) برزمین تجارت زكات نیست : 

زمين عشرى يا خراجى را بغرض تجارت خریدہ بود پس برماليت آن زكوة فرض نيست. 

قال الامام الكلسالى ند قال اصصابدا فيمن اشتری ارض عشرى للعجارة او اشتزی ارض خراج 
للتجارة ان فيجا العشر اوالخرا جولا تہب زكؤوةالتجارةمع احدهيا هو الرواية المشهورةعنهم وروی‌عن 
حمل خنه. انه جب العشر و الركوة اوالخرا جو الركوة وجه هلد الرواية ان زكوةالعجارة تجب ف الارضو 
العشر يهب ف الزرع وانبيا مالان ختلفان فلم يجتيع الحقآن فى مال واحں وجه ظاھر الرواية ان سيب 
الوچوب ف الكل واحل وهو الارض الا تری انه يضاف الكل الیها يقال عفر الارض و خرا حالارضو 
لو الارض و کل واحرمن ذلك حق الله تعاق وحقوق لله تعاق المتعلقة بالاموال الدآمیة لا مهب لطأ 
حاقان ما با سيب مال واحن ک زگوۃالسائمة مع العجارقواذا يمه انهلا سيبل ال اجھاع العشر والزكرة 


۱ . الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۳۳۳ باب العشر والخراج,السراج لاحكام العشر.... 
حس 3 


واجماع الفرااجو ال وة فا ہاب العشر اواافراجاول لانهما اعم وجويا الاتزى انما لا يسالطآن بعزر 
الصا والجدونبوالزكو#تسقط بهفكان ايجاءهما اوى. (بدائع الصدائع '.ص»ه) 

درعبارت مذكوره بدائع از “كركوة السأهمه مع العجارة بربعضى اكابراين مغالطه شده است 
كه درمواشى تجارتى زکو8 نيست حالآنكه درينجا تشبيه درعدم زكوة نيست بلكه در عدم 
اجتماع الحقين است. درمواشى تجارتی (كوة صائمه نیست. برمالیت تجارتى زكوة است 
چنانچه خود امام کاسانی 2 ميفر ما يند: ولواسيمت للبيع و العجارة ففيها زو مال العجارةلا 
زكوةالسأئمة. (بدائع الصدائع ج.ص-) 

(۲۵) برسبزي ومیوه که ذاتي استعمال میشوند نیز عشراست : 

هنكام پیداشدن فصل وظاهرشدن ميوه عشرواجب میشود. لذا چیزیکه ازآن خود خورد 
ويا به کسی هبه داد برهمه عشرواجب است. حکم خراج مؤظف نیزهمین است. قال‌العلامة 
ابن جيم رمه نله تعأق و اما وقحه فوقت خرو ج الر رعو ظهور الغمر عددا یی حديفة رمه له تعا لو عل 
ال یوسف ند وقمت الادراك و عدد میں له عدن العدقية والجلاذ(البحر الرائق ج.ص»۲۳)ول‌شرح 
التدویرویؤخلالعشر عددالامأم عدرظهور الثم راو يزو صلاحها.برهان. وش رط لال ہر امن‌فسادھاو 
ل الشامية قال الجوهرة و اختلفوا ل وقت العشر فى الها و الزرع فقأل ابو حدیفة و زفر رحمهما الله 
تعأل یہب عدن ظهور القمرة و الامن عليها من الفسادو ان لم يستحق الحصاداذا بلغت حداً ينتفع بهاو 
قآل ابو يوسف له عساستحقاق! حصادوقالممس له اذا حصرت وصارتل ال رین وفائدتەفم] اذا 
اکل مده بعس ما صار جهیشا او اطعم غيرة مده بأ لیعروف فأنه يضمن عفر ما اکل و اطعم عیں الى 
حديفة وز فر ر مهما لله تعاق. و قأل ابویوسف ومحمدرحمهما لله تع ال لا يضمن (لى قوله) وان اكل مها 
بعدما بلغت الحصاد قبل ان تحص طمن عدد ا ی حديفة والى يوسف رحمهما الله تعأل ولم يضمن عس 
تحمل ند وان اكل بعدما صارت ل ا ہرین طمن اجماعاً وما تلف بغیر صدعه بعل حصاده او س رق وجب 
العث رل الباق لاغيرأدو الكلام ف العشر و مشلهفها يظهرخراحالمقأسمة لانه جرم من الغا رج اتا خراج 
الوظيفقلهو ل الزمة لاف النا رجفلابختلف حكيهبالاكلوعرمه تأمل. (ردالمحدارج:.ص»ه) 

(۶) درعشربجاي پیداوار قيمت آنرا پرداختن جائزاست : 


درعشروخراج مؤظفي مالك اختيارداردكه ازجنس پیداوار اداکندیا قيمت آنرا بدهد. 


احسن الفتاری‌خارسی جلد جهارم ۳۳۴ : باب باب العشر والخراج المرا لاحكام العتر. , 


قال این عایرین لد فی حاشیحه عق قول الا رح وللامام حيس الخارجللغراج قلمعول 
ا الواجب قافرا ججزء من الفا جلانه عفر الفا ر جاو نصف عفر دو فلك جرؤةالاانهواجبمنحيس 
انه مال لام حیف انه جزم عددناحثى يجوز اداء قيبتهأك. و المت بآدر منه ان المرادخرا جال مق مةفان 
كأنلهاداء القيمة لايكون للامام الاخلمن عين الغا ر جچبر. (ردالمعتار ج.ص+») 


(۲۷) تفصیل عشربرارض مسكين : 
درصورت نبودن سلطان مسکین عشررا برای خود گذاشته میتواند. سلطان باشد بس 
اختیاردارد. وله سبحانه وتعالی اعلم ۶ شعبان سنه ۷6« 


عفوعشر وخراج از جانب سلطان 

سوال : جه می فرمایند علماء دين درين مسئله که واقع شده است بین ائمۂ بلوچستان 
چرا ک٥‏ بادشاه حکم مقرر نموده که از محصول بيدا شده از صد من یک من و نیم تحویل 
پاکار بدهند. ایا ازين مقدار عُشر از ذم زمینداران ساقط خواهد شد يا ن۵؟ بعضی قائل 
بجراز اند بدلیل تصرف بادشاه که بخشد. يا ترک کند عشرا راء ایا اين تصرف خلاف ایات 
و حدیث و اجماع است يا ن*؟ از کتب لا يجوز مثل بحر الرائق و غيره و از کتب يجوز کدام 
ترجیح دارد؟ از يجوز کدام مذهب و از لا يجوز كدا؟ بینوا بياناً واضحاً و توجروا اجراً وافراً 

الحواب باسم ملهم الصواب : در جراز معاف كردن عشر وخراچج اختلاف در ائمه 
وفقهاء رحمهم الله تعالی مشهرراست ودرکتب متداوله مسطور. وبعدتحقیق قول وافتاء 
بتفصیل ذیل لازم است. 

() اگر سلطان به سبب غفلت یابوجه جهالت ازحکم شریعت يابوجه عدم مبالات بشریت 
ازجمیع رعیت عشر یاخراج طلب نمی کند. پس درین صورت عشروخراج ساقط نمی شود: 
بلکه تصدق باد واجب است.لما ف الهدرية ل الباب السابعمن كعاب السیر السلطان اكالم يطلب 
فراع من عليه کان على صاحب الا رش ان يتصرّق به و ان کان تصق بعد الطلب لا خر ج عن العهدة 
كذا ف فتاؤى قاضی خان (عالمكيرية ج)و ايضاً فیا معز پالللخیرة8و ذکر شيخ الاسلام ان السلطان 
اذا ترك العهر عق صاحب الارض فهو عل وجهين. الا ول ا نيترك اغفالاً مبان لسى فایلا الوجه کنا 
على من عليه العش را نيصر ف قرو العشر الىالفقير. (عالمكيرية ج) 0 ه 


5 من الفتاوى ار سی جلدچھار ۵ ہاب العشروالخراجالسراج لاحکام العشر... 
(۲) اگربرای غنى معين عشرمعاف کرد بس اين برغنی مذكور جائزه سلطانی است. 
ربرسلطان لازم است كه بمقدار اين جا نزه ازبیت المال که برای خراج است داخل کنددر 

بيت المال كه برای صدقه است. بشرطيكه صاحب ارض مصرف خراج باشد. ورنه سلطان از 

مال خود برای بيت المال صدقه ضامن خواهدشد. يس اكر سلطان مقدار مذكور دربيت 
المال صدقه داخل نمود از ذمه صاحب ارض عشر ساقط شد ورنه تصدق بقدر عشر واجب 
است. همجنين خراج ازجانب غنى اكرسلطان تبرعاً دربيت المال خراج داخل کرد از ذمه 
غنی ساقط خواهدشد. ورنه تصدق واجب است, لما ف الهدرية معزي لللشيرة ان کان من عليه 
المشرغدياً کان كلك جائز8ەن السلطانویضین السلطان مدل ذلك من مال بی مال افراجلمیت 

مال‌الصدقة. (عالمگيرية ج:) 
ول الشامية تحعت(قولھ معرباللبزازیة) وان کان غدياً شمن السلطان العشر المفقراء من بیس مال 

افراجلبیت مال الصرقة اوقلت ويلبفى مله عل ما اذا كان الغنى من مستحقى الفراجوالا فینمی ان 

پشین السلطانٰلك من مالەتامل.(ردالمحتا رج كعاب الجهاد) 
وقآل ق شرح العدويرو ترك السلطان او نائبه الفراجلرب الارض او وهبه له ولوبشفاعة چاز عدن 

الال وحل له لو صرفاً و الا تصق به و به يفتى وما ل الحاوى من ترجيح حلّه لغیر المصرف خلاف 

المشھور. (ردالمعتار ج) 
(0)معاف كردن سلطان مصرف عشریامصرف خراج را جائز است, لما ى الهددية معرب 

للنشيرقوان كان من عليه العهر فقيرً ممتاجاً الى العهر فترك فلك عليه جا ئز و کان صدقة عليه فيجوز 

كب ألواغلمده ثم صرف اليه. (عالمكيرية ج)وق الشامية (قوله معرياًللبزازية) و ألك حي قال ول 
البرازية السلطان اذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غدياً کان او فقيراً لکن ان کان المتروك له فقيرً فلا 

ما نعل السلطان(ال قوله) وقرمدا ف بأب العشرعن الل خير قمعل ما ف الجزازية.(ردالمحعاررج) 
ول التحریر المفتار لرڈالمحتار للرافعی ل مسائل شى من المجلل !هامس للشامية (قوله ولو ترك 

العف لا يجوز ا ای و کاں رب الا رض غدتا فلو فقيراً يجوز اط عن المفتاح وعليه لم يكن فرق بين 

کولس فآنه يجوز ترك كل للمصرفلالغيرة. (التعرير المغتارج”) ١‏ 
درنظراین فقيرفرق ميان عشروخراج اینست که ترک كردن خراج برای غنى جانزاست 

سی اينكه سلطان ضامن نخواهدشد. اما مقدار این خراج برای غنى حلال نيست. أبلكه 


ب العثر والخراج. 
احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۳۳۲ باب العشر والخراح.السراج لاحكام العٹرے 


واجب التصدق است . وترک کردن عشرازغنی جانز نیست. بمعنی اپنکه سلطان ضامن 
خواهدشد. غرضيكه درباره حلت وحرمت فرق نيست وامادرباره تضمين سلطان فرق است, 
واین فرق درميان وجود توفيق كه مندرجه ذيل اند واضح وثابت خواهدشد. 
وجوه توفيق 

اما توفيق درميان جزئيه سراج كه شارح التنتوير آورده است اعنى "و لو ترک العشر لا 
يجوز اجماعاً و يخرجه بنفس٥‏ للفقراء سراج وميان جزنیه بزازيه “السلطأن اذا ترك العفر 
لمن هوعليهجازغدياً كان اوفقيراً 

(۱) جزئيه سراج معمول كرده شود برشخصى كه اصلاً مصرف نباشد. وجزئيه بزازبه 
وذخيره بر کسی كه مصرف عشریاخراج باشد. ومعنى جواز عدم وقوع ضمان است برسلطان 
ازمال خود ومراد از عدم جواز ضدآنست. قال الرافى ف التحرير المختار لرد المحتأ رق كتاب 

. الجهادمن المجلں الدال ٹف للشامیة قديقآل مل ما ق الس راج عل ما اذا لم يكن رټ الارض معرفاً 

اصلا وما الجزازية عق ما افا كان مصرفاً ولوللغراج. (التحریر المختار ج:) 

ودليل برحمل كردن جزئيه سراج برشخصيكه اصلاً مصرف نباشد این است که شارح 
التنویر دربيان خراج لفظ “جاز عندالثانى آوردہ است واختلاف ميان صاحبين رحمهمالله تعالى 
در معاف كردن خراج ازغیرمصرف است. اما از مصرف بالاتفاق جائزاست. كما ف الشاميةولم 
يظهر لى وجه قول حمس نه ان کین مراحة انه لا يجوز و لو كأن مصرفاً للخراج۔ (شأمية جج) وف التحرير 
البختار لردالمعتاری كتاب الجهاد(قوله ولم یظهر ىوجه قول محیںا )ما الھاوی یفیںان لاف 
غیرالمصرف وعمارته عل ما ف الحموى و افا ترك الامام خرا حار ضرجل او کرمه‌اوبستانه ولم يكن 
اهلا لمر ف الفراج اليه عدد الى يوسف لد يحل و عليه الفتؤى و عدن مین جلد لا يحل ا (التحرى 
المخدارح:) 

وامادليل براينكه مراد از جواز عدم وقوع ضمان است برسلطان. آنجه علامه ابن عابدين/ 
درباره خراج تحرير نموده است (قوله وحل لو مصرفاً) اعادہ لان قوله جاز ای جار ما فعله السلطان 
ععای اله لا يضمن و لا يلرم من فلك حلّه لرب الارض. (شامية ج) بس درحكم شرع لفظ 
الايجوز كه د, مقابله لفظ “جاز واقع شده برضد آن محمول كرده شود. 

الفرض حاصل عبارت سراج اين است كه اكرسلطان عشرمعاف کرد شخصى راكه اصلاً 


بحن الفتاوی فارسس: جلدچھارع ۷ باب المشروالخراج,!لسواچ لاحکام العشو.-,؛ 
رمرف نيست نه مصرف عشر نه مصرف خراج. بس سلطان ازمال خود برای بيت المال 
مدفه ضامن خواهدشد. اگرسلطان ادانه کرد بس برصاحب ارض لازم است که تصدق 
برمساكين كند. ومجصول عبارت بزازيه وذخیرہ اين است كه اگرسلطان عشرساقط کرد از 
مصرف خواہ مصرف عشرباشد يامصرف خراج, بس بروازمال خود ضامن نيست بلكه 
بمورت مصرف عشر هيج حكم برسلطان لازم نخواهد شد. وبصورتيكه مصرف عشر 
نباشدبلكه مصرف خراج باشد برسلطان لازم است که بقدر عشرازبيت المال خراج دربيت 
المال صدقه داخل کند. فلاتنافی بین العبارتین. ۱ 

(۲) دوم وجه توفيق كه درفهم این فقيرمى آيد اين كه مراد از لفظ “لايجوز كه درجزنیه 
سراج است وقوع ضمان است برسلطان ازمال خود يا ازبيت المال خراج ومقصد مصنف/ 
بیان كردن است حكم كسيكه مصرف عشر نباشد. واثبات اين هردو دعوى از دلائل كه 
درميان وجه توفيق اول كذشته اند ممكن است كمالا يخفى. ودر بزازيه لفظ “جاز بمعنى 
حل است نه بمعنى عدم وقوع ضمان جراكه خود دربزازيه بعداز لفظ “جاز غنياً اوفقيراً. 
مذكور است که بصورت معاف کردن عشر از غنی سلطان ضامن خواهدشد. بس مراد از 
عبارت سراج این است كه اگرسلطان کسی را كه مصرف عشرنباشد عشرمعاف كرد ضامن 
خراهدشد ازبيت المال خراج اگر مصرف خراج است ورنه از مال خود. بس بعداز اداء 
سلطان مقدار عشربراى صاحب ارض حلال خواهدشد هيج وجه حرمت نيست البته 
اگرسلطان ادانه.كرد بس برصاحب ارض اداكردن واجب است. ومقصد از عبارت بزازيه 
همین است كه مقدار عشر معاف كرده برای صاحب ارض حلا لاست غنى باشد یافیر. البته 
بصورت غناء برسلطان ضمان لازم است. 

فو التوفیق والرفع التعارضء فا غتدم هٰذا التحريرو تشكر. بعداز تفصيل مل کور بسوى اصل 
سوال رجو ع ی کدیم:در صورنع‌سوال‌مل کور اسمی که‌سلطان از همیع رعيسيكمن ونيم ا زصزمن 
غله وصول می کدن وقأنون حکوسی همین مالررشده اسعه پس ان حکم وقآدون برای ھرغی وفائیر 
سراحتاً مالف ۵ یعی بيضاء ودر مقابله نصوص قطعيه اسمعہ لهذا اين قأنون مر دود اسف ومقان او 
لرضلالى بيّئه ومنحرف ازشریعت سمحه حديفيه اسمعہ پس يسبب این قانون عه ر هر گر ساقط نه 
خواهن شل بلكه مقراریکه سلطان كيرد از مالدار عشروضع كردة باق را برمسا کین تصدق كردن 
اسع فقط وانه تعال اعلم. اربع الا ول سہىھ 


اراضي پاکستان وهندوستان عشري اند يا خراجي! 

سوال : زمينهاى سند وہنجاب عشرى اند ياخراجى؟ درامداد الفتاوى حضرت تهانوى خر 
میفرمایند که" آن زمين هاى كه درين وقت درملک مسلمانان اند ونزدا يشان ازمسلمانان ريود, 
است ارثاً وشراءٗ وهلم جرا اين زمينها عشرى اند وآن زمينهاى كه درميان کدام كافرمالى 
شده بود آنها عشرى نمانده است وآنكه حال آن معلوم نباشد ودرين وقت نزد مسلمانان است 
سپس فك ركرده ميشودكه ازمسلمانان حاصل شده است, بدليل استصحاب آنها نیزعشری اند 
(امداد الفتاوى مبوّب ج/اص ۵۲ بحواله تتمه اولى ص۵۰) حالآنكه مولاناعبدالففورسندى 
هما يونى .در رساله خود“سراج الهند فى تحقيق سراج السند ثابت كرده است كه محمد ابن 
قاسم ل براراضى سند خراج مقاسمه (2)مقر ركرده بود. عبارت هما يونى پیش خدمت است. 

"ارش الین خراجیة خرا جمقاسمة وخراجها امیس کہا حقانه المحاققون فال قال المغدوم عہں 
الواحل السھوستال فى البیاض الواحدی ارض السند خراجية او عشریة: الظاھر ان ارش السلد 
خراجیة فتحت عدو8 اما فتح الستدبا لسيف وعدم کونه عش ریف لكر ف رفع الفریة للشیخ الى لس 
الدهرى قن ثیمی ف كتب التار تم آن فتح السنں کان ی سنة ثلاث و تسعین و کان عدوة الا مردم جنه 
٠‏ استمعواطوعاًعل ماصرحوابەل التا رتو عبارۃالمعصومیةھکذا: 

مردم چنه خبرغلبه لشکر اسلام شنیدند و ثیقهاباپیشکشهای لائقه بخدمت محمدبن قاسم نبوشتد 
وبطاعت ومال گذاری قبول نمودہ مراجعت نمودند ازان سبب فقهاء اسلام آن روى آب راكه 
درتصرف مر دم‌چنه بو دعشری‌می گویند آه 

ملا مشعریانالارض ال ی ليس ل تع رف مردم جدهخراجية و قمر ح الشهخ ابو احسن المل کور 
ان خرا جاهلالسن‌هوالفمس اىضعف العشر وقال!يضاً ل الرسألة الم ل كور قو ما سمه من ارومأ 
وجدمى فى كتاب ان ممن ان القاسم وضع العشر على ارض السلں فلو وضع لدفل انعلی مآ فى البياش 
الواحدىو قال اليضروم میں عا رف ثی بيده الظاهران‌ارض السدروالهدخراجية وغراجها الفبس 
كما حققه الشيخ المحقق الدهری ف رسالته المسمأة برفع الفرية و نقل فيها عن جامع الفتأوكا 
الداصرى ان ارضدا عهرية لکن ضعف هذا الدقل أة. قال العلامة اليغروم میں هاشم الحعوک ل 
اتحاف الاکاہر قال الاثيرق الالساب الس يلادمن الهدد أ و فيه ايضاً ل فعح القدیر ان :بلادالسلنا 


' راجعت الفتح فوجندت فيه و اما الهدن فأفدصها القأمم بن میں الفقفی سلة للاك و لسعيى. (فحح القریر 75 
ص۳۰ ۲ارشیراجد 2 


الفتاری ظلرسی جلد چهار ۳۳۹ باب العشر والخراح السراج لاحکام العشو» 
احسن 


ھا عدي قاسم الغقفی سنة لان و ڏسعین هو ڈ کر ا حاف اليوط ىف تارك الفا انی سنة لاه 
ولسعين الام غلافة الولينينعبراليلكقعصه الد ربیل ولا شك انال وہل هوا کبرقصہات السندو 
داردیارھ اهما الا تحاف.(س را جالھد ںی تليق خرا جالسند) 

ان عبارات حضرت را ملاحظه فرموده تحقيق آنرا تحريرفرموده ممنون فرماليد. 

الجواب باسم ملهم الصواب : جنانكه خراج مقررنمردن محمد ابن قاسم جه براراضى 
سد ثابت است همجنان این امر نیزمحقق است كه مردم بعضى علايق اسلام آورده بودند لذا 
بر ايشان عشرمقررکردہ شده بود. جنانجه علاوه ازكتب تاریخ مستند دراین رسالة خود مولانا 
همايونى نیز تصریح اين موجود است. نیزازتاریخ ابت است كه برای بعضى مجاهد ين جيزى 
جاگیرها بطورملک داده شده بود (فتوح البلدان للبلاذری ص4۳۵) ودر دور آخری ولید بن 
بدالملک پسرراجه داهر جيسيه بغاوت نموده مستقل بادشاه برهمن آباد قرار گرفت همچنان 
راجه بسیاری ازدیگرریاست های دیگرسند باغی گردیده خود مختارشده بودند. زمانة 
خلافت حضرت عمربن عبدالعزیز لھ آمداین آن راجه هارا بذريعة خطوط اولاً بسوی اسلام 
سپس بسوی اطاعت دعوت داد. بنابرآن آنها مسلمان شدند. حضرت عمرين عبدالعز يز چلو 
آن راجه هارا حاکم ریاست ایشان مقرر کرد وبرتمام اراضی ایشان ملکیت ایشان را برقرار 
گذاشت (کامل ابن اثير. ص 4 ۲۲.ج 4) علاوه ازین درمدت طویل قلمرو اسلامی یقیناً 
بسیاری ازاراضی جدید نیزآبادکرده شد. تمام اراضی مذکوره عشری اند. مزیدبرین برآن 
اراضی كه ابتداءٗ محمد ابن قاسم له خراج گذاشته برد درآنها اين احتمال نیزاست که بعضی 
اراضى بعدازچند مدت يا لاوارث كرديده درملک بيت المال آمده باشند وازطرف بيت المال 
برای کدام مسلمان ميسرشده باشد. غرض اينكه تقريباً بعدازانقلابات سيزده سال معلوم 
نمردن حقيقت درست یک زمين مكن نیست. لهذا تحقيق حضرت تهانوى قدس سره حق 
است مگراین حکم آن زمینهای است که ازمدت درازنسلً بعدنسل مملو که جریان داشته. 
ارہ ازين اراضی دیگراقسام نیزاند. 

(۱) قبل ازتقسیم هند ازطرف حكومت برطانيه يا بعدازتقسيم ازطرف حكومت هند يا 
ازطرف كدام حكومت کافردیگر كدام اراضى غیرآباد برای مسلمانان قيمتاً يا بلا قيمت داده 
ص بود آنها ازجهت آمدن ازیلک کافرخراجی اند. جنين اراضى غیرآبادرا عموماً مباح 
صل با غبرمملوک كفته ميشود . مقصد ازآن اینست كه اين یلک شخصى نيست از 


احسن الفتاوى فارسی, جلد جهار ۴۰ باب العشر والخراج السراج لاحعام ۱۳ 7 
کی ا ا ا ةي كر 


عبارات ذيل ثابت ميشودكه اين اراضى یلک حكومت اند. 
قألالامام الطحاوی للد مأيفرا وبين الارض الات وبين ماء الانهار والضهدانارأيدا الصیںر 
ماء الا هبهارلا يجوز للامامتمليك ذلك احداًو رأيعاهلو ملك رجلا ارضاً ميد ثم ملكها الرج لآخر جار 
وكللك لواحت جالامام البيعها نائبة لليسلمينجاز بیع ها ولا وز فلك ؤماءنهرولا اصیدیز 
ولا بر فلم ان ذلك الى الامام ل الارشين دل فلك ان حكيهأ اليه فى ينه کسائرالاموال الى لبرہ 
للیسلمین( +اوی '.ص»”1) 
و تال العلامة الطوری جل لان هلكا الاراضى کلت ل ایدی الكفار فصارت ف ایی المسلمیں 
فکادےفیگا . (تكملةفتح القديرص"”) 
وق الهراية لامها كانس ق ایدی الكفرة و حوعبا ايريدا غلبة فكانت غدیمة (هداية .»)ول 
اعلاء السانوالجواب عدهانهقياسفاسدلان الارضالميتة ملك لبيك الم ال فیحتا جالىائنالامام 
بغلاف الطيروغيركافا نه لا ملكت‌فیه لا حں(اعلاءالسان ص ج») 
بعضى حضرات برعبارت شاميه باب ال رکاز "فان ارضھاای دارا حرب لهسی ارط خرا وعفر 
مغالطه شده است كه اين حكم اراضى مسلمانان باشنده دارالحرب است كه برايشان نه عشر 
است ونه خراج. حالآنكه مقصد اينست كه براراضى اهل حرب عشريا خراج نيست زيراكه 
ايشان مكلف احكام شرع نیستند. چنانچه عبارت شمس الائمه سرخسى وضاحت اين مرادرا 
میکند. ونصه ان العشر والخراج میب ل اراطى المسلمین وهذة اراضى اهل العرب لیست بعفریة 
ولاخراجية (ش رح السيرالكبير ص>) 
(1)بعدازتقسيم هند ازپاکستان مسلمانان کدام اراضى غير آباد را قیمتاً يا بلاقیمت كرفته 
آباد کردند. اينها درعشری يا خراجى بودن قریبترتابع اراضى ميباشند. اگردرقرب هر د 
قسم اراضى برابرباشندپس این اراضى نوآباد عشرى می باشد. قآل ف التدوير ولو احیاه‌مسلم 
اعتجرقربهه ول الشأمية ای قرب مااحيأة ان کن ال ارض الخراج اقرب كأنى حراجية وان کان الا 
الع ر اقرب فعشرية مبر.وا نكالمعبياجيا فعشرية مراعا هانب المسلم وهلا عدن بويوسف رها 
تعال واعتیر محیررجه رنه تعأل الماء فان احياهابمام الفر اج نخراجية والافعشرية بحر وبألاول يفال 
درمعط ی (ردالیعتار صج) 
(۳) اراضی مملوكة غیرمسلمانان درپاکستان که برای مسلمانان داده شده اینها عشری اند 
هنكام تقسیم هنداگرچه معاهدة تبادلة املاک ميان حکومت پاکستان وهندوستان شده ب 


این الفتاوى «ففرسي, جلد چهار ۳۴۴۱ باب العشر و الخراجالسراج لاحکام العشر...) 
اح ت 
ركر حكومت هندوستان فورى اين عهد را شكسته بود. لذا براملاک غیرمسلمانان قبضة 
حکرمت پاکستان منتظملنه نبود بلكه اين املاک املاک فى آند. 

(4)زمين متروكه يا اراضى غير آباه غیرمسلمین که حكومت پاکستان برای مسلمانی 
بطور عاريث يا اجاره يا مزارعت داده باشد. بطورتمليك نباشد. اين نه عشرى است ونه 
خراجى. زيراكه اينها اراضى سلطانيه اند. قال العلامة ابن عابزس جلد ف عدوان (تحمه) ى 
التدارهائية السلطآن افا دفع اراضى لامألك لهاو الى تسمی اراطى المملكة الى قو م لیعطواالفراج 
جار وطريق اجو از اح شیئین اما اقامعبم مقام الہلاك ف الزراعة واعطاء الخراع اوالاجارة باندر 
ارا بج ویکون الما حوذ مهم خر اج ی حق الا مأم اجر قل حقهم اومن هذا اللمیل الاراضى المصریة 
والشامية کماترسداه فیخل من هلا انه لاعف على المزارعین ‏ بلادد ذا كانت ار اضیهم غير ملوكة 
لهم لان ما يغ مهبم ناب السلطان وهو مسمی بالرعيم اوالتهاری ان کانع۵ رأفلا شی عليهم غيرة 
وان كان ارجا فكزلك لانه لامجتيع مأعشر وان كأن اجرة فكزلك على قول الامام من انه لاعشر عل 
اليستأجر واماعى قولهما فالظاهرائه کذلك لما عليت من ان المأخوذ ليس اجرة من كل وجه لاله 
غراج لحو الامام تأمل(ردالمحتارص"بج) 

(۵) اراضى متروكه مسلمانان ازطرف حكومت هندكه براى مسلمانان ميسرشد اينها 
ازجھت استيلاء کافرخراجی اند. 

محمدابن قاسم خلذبراراضی سند اگرچه خراج مقاسمه( )مقر كرده بود. مكر برضاى 
زمینداران خراج مقاسمه را بامؤظف تبديل كردن جائزاست. كمأل يدل عليه تعليل حرمة 
التبديل پان فيه تقض العهن وهوحرام (ردالیعتارص۳ج» درين عصرماليات زمين ازخمس 
بيداوار بسياركم است. درآن رضاى زمينداران متيقن است. لهذا خراج مؤظف ستاندن 
حكومت پاکستان درست است. البته به پرداختن عشرماليات زمينهاى عشرى برای حكومت 
عشرساقط نمیشود وبرمسلمانان هندوستان لازم است كه اراضى خراجى را نیزبطورخود 
برمصارف خراج صرف كنند. به پرداختن محصول مقرربراى حكومت خراج ادا نمیشود. 

لان الكفرين لیس لهم ولاية اغزا/فرا ج من المسلمين وايضاً لیسوا عصارف الفراج كمال جامع 
الفصولين را ججالهددق اقيق خرا حالس دد لعلامة الھمابولافقط وله تعا لا علم</شعیان‌سنه مم 

DCD‏ سید 


حسن الفتاوی فار سی جلدچهارم ۳۳۲ باب صدقة الفطر 
باب صدقة الفطر 
به کافر» شیعه» مرزائي صدقه فطردادن جائزنیست 
سوال : برای کافر.آغاخانی. شيعه با مرزانی صدفه فطرپرداختن جانزاست؟ بینوا توجررا 
الجواب باسم ملهم الصواب : به کافرحریی صدقه فطردادن بالاتفاق ناجائزاست. در 
مورد ذمی اختلاف است. درشامی باب المصرف وبأب صدقة الفطر بظاهرجوازرا ترجیح معلوم 
میشود مگردرباب کفاره ظهار از کافی بدون ذکرخلاف عدم جوازنقل کرده است که برای 
فیصله کافی است. ونصهتحمى(قوله ومصرفا) قال الرم ی ولا حا وى وان اطعم فقراء اهل الزمةجاز 
ع وقال ای یوسف فد لا »جوز وبه نحل قلمعبل صرح كأق الا کم بانه لا جوز ولم ی نکر فيه خلافاو 
بەعلم انه‌ظاهر الروایةعن الکل. (رداليحتار ع.ص۱۳) 
کف رآغاخانی. شيعه وقادیانی وحکم ايشان ازدیگر کفارزیاد سخت تراست. ایشان زندیق 
اند به ايشان صدقة الفطر دادن بالاتفاق جائزنیست. با ایشان هرگونه تعاون بلکه بیع 
وشراء.ایجاره واستجاره وغیره هیچ معاملة جائزنیست. وله سبحانه وتعالی اعلم 
برای ذمی صدقه فطردادن جائزنیست. تفصیل درتتمه است. ۶ محرم سنه ۱۳۸۸ھ 
نصاب صدقة فطر 
سوال : صدقةالفطر برچقدرمالیت واجب است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : طلا. ۸۷.4۷۹ كرام يا نقره ۶۱۲.۳۵ كرام يا نقدی برابر 
قیمت یکی ازآنها یا مال تجارت يا در خانه سامان زائد ازاشیای استعمال شوندة روزمرة در 
خانه يا مجموعه اين بنج يا بعضی از آنها باشدپس صدقةالفطر واجب است. لباس زائد ازسه 
جوره. خرافات رادیو وتلویزیون درحاجات انسانی داخل نیست لذا قيمت اینهارا نیز در 
حساب گرفته میشود. 
یاخحیةالشیةوصاحب الذي اب الاربعة لوس وى الرابع نصاباغ ی و ثلاثةفلا :لان احدعاللبللةر 
الأخرللمهنة والفال خلا جیعوالوفدوالاعہاد زردالیعتار مص»:۳ فقط وله تعالاعلم 


اارمضان_ ۵4۵۸ 


سے 


احسن الفتاو ی خلرسی, جلد چهار ۳۳ باب صدقة الفطر 
ور صدقة فطر قیمت گندم معتبراست 


سوال : صدقه فطررا ازقیمت آرد جیره ادا کند يا دربازارنرخ گندم رامعلوم نموده ادا 
كند. درحالیکه آرد جیره را میخورند. وکسانیکه ازبازارآرد بهتریا گندم عمده خریده 
ميخورند ايشان بحصاب جیره صدقه فطربپردازند يا بقیمت بازار بپردازند؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : فیمت گندم را بپردازند. قیمت آردازگندم کم باشدپس 
به پرداختن آرد یا قیمت آن صدقة فطرادا نمی شود. كلال‌الشامية . فقط والله تعالی اعلم 
قبل ازرمضان صدقه فطرپرواختن جائزاست 
سوال : تعجیل صدقة الفطر قبل شهررمضان جائزاست یانه؟ دربهشتی زیوردررمضان 
پرداختن را درست قرارداده است لیکن ذکرقبل ازرمضان نیست. وضاحت فرمأئید؟ بینوا 
توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درین اختلاف است. جرازراجح است. قال ف التدودر وم 
اداوها افا قرمه على يوم الفطر او ا رہش رط دخول رمضأنل الاول‌هو الصحیح ون العلائية وبەیفتی 
جوهراو > ر عن الظهيريةلكن عامة المتون والث ر وح عل صح التقريم مطلقاً و عضه غیرواحل ورجمه 
لال ہرونقل عن الولوا/جية انه اهر الرواية قلت لکانهوالمطھب.(ردالمحتار .صم فقط وله 
تعأل اعلم ۔ ا ارمضان_ "اله 
براي سيد سدقة فطردادن جائزنیست 
سوال : به سيد صدقةالفطر دادن جائزاست يانه؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جائزنيست. بجزخمس ركازتمام صدقات واجبه مائند نذر, 
كفاره وغيره بربنوهاشم حرام اند. كلاق الشامية. فقط والله تعالى اعلم . 
۶ رمضان سنه ١٤٦۱ھ‏ 


احسن الفتاوى غاد جلدچهارم ۴۴۴ باب صدقة الفط صط ایم _ 


77 یب اس 
بسط الباع لتحقیق الصاع 


«درهم مثقال؛ صاع وغیرہ تنقيح اوزان شرعيه مر برقو تحقيقات گرانقدر فقهاى متقدمین وندقیفان 
جديد ترین ماشينهاى برقی» 
تحقيق وزن صاع 

سوال : وزن درهم شرعى. مثقال وصاع جيست؟ كدام تحقيق كه حضرت مفتی محمد 
شفيع صاحب دررسالة اوزان شرعيه فرموده اند رابطه به آن رأى شما چیست؟ نيزرابطه به 
مسافت قصرتحقیق شما جيست؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اينقدرسخن مسلم است که درهم ١4‏ قيراط. مثقال ۲۰ 
قیراط وصاع ٠١8٠‏ درهم است. معهذا بناپروجوه ذيل رسائى بالكل به حقيقت حقيقت 
درست اين اوزان بسیارمشکل است. 

)١(‏ بناى تمام اين اوزان برتعین وزن قیراط است. حضرات فقهاء رحمهم الله تعالى وزن 
یک قيراط را ۵ جومتوسط غيرهقشرتحريرفرموده أندكه ازهردوجانب آن تيفه علف را 
فطع كرده شده باشد. سپس وزن جو را با دانه هاى برنج ووزن برنج را بادانه هاى 
خردل آرزن کرده است مگردانه هاى اين اجناس ميان خود مختلف ميباشند. خصوصاً در 
كشورهاى مختلف وزمانه هاى مختلف دردانه هاى اينها دیگرهم احتمال اختلاف زیادتراست 
لذا دروزن اينها نيز اختلاف حسب ذيل واقع گردید. 

یک قیراطء ۵ جَر . ۰ برنج. ارتی. ۰رتی 

یک جوه ۳ برنج . ,٤‏ برنج. ۶ خردل 

یک برنج = ۲ خردل . ۲ خردل تازه صحرائى . 4 خردل 

(۲)دراوزان ابتدائی فرق غیرمحسوس شده میتواند که دراوزان بزرگ رفته باعث فرفا 


احسن لفتاری«فارسی, جلد چهارم ۳۴۵ باب صدقة الفطر جسط الباع ٠...‏ 
زیاد فرارمیگیرد. مثلاً ۵ جو - یک قیراط؛ و۲۰ قیراط - یک مثقال بس ازین صحت 
ساب یک مثقال ۵×۲۰ -۱۰۰ جومتیقن نیست. 

(۳) بسا دراوزان کوچک فرق معمولی را عمداً نظرانداز کرده میشود که دراوزان بزرگ 
رفته سبب فرق بزرگ قرارمیگیرد. چنانچه علامه شامی لا میفرماید “والاستاریکسر الهمرة 
ابراه سئة ونصف قیال ارم ولف كذالهرالبعار. درینجا 2 مثقال تقریباً نويشته 
شده است. وزن تحقیقی - جس مثقال است. زيراكه حسب تصريح فتھاء رجمهم الله تعالى 
نسبت درهم با مثقال م است. درجمله کتب علاوه از تصریح وزن سبعه تصریح درهم = ۱۶ 
فيراط ومثقال ع۲۰ قبراط نیزبه نسبت مه مترادف است. باقی ماند این احتمال که شاید 
بجاى مثقال وزن 2۶ - درهم را قري کرت باد بس این بخاطری درست نيست كه حسب 
تصریح شامیه صاع = ۱۰6۰ درهم و۱۶۰ استاراست. پس حساب تار < ۶ درهم درست 
مطابق آن می نشيند. . علاوه ازين رافعی للع تصريح اين را وا سا فا تن 
“4 مثقال تقریباً نوشته شته شده است. ونصه(قولموبالمفاقيلاربعةونصف)اى تقريماً والافستة 
دراهم ونصف تب من,القراريط واحداًوتسعين قيرا طاول رب ونصف من المه قل تہلغتسعین ترا 
السقيق ان يقال وبألبكاقيلربعةونصفو قراط تاُمل.(التحریرالمغتا رج,ص٣۳)‏ 

ازين تحقيق ثابت شدكه دررساله اوزان شرعيه كدام وزن رصاع بذريعه مثقال را ازوزن 
صاع بذريعه درهم سه توله کم نوشته است آن ۶ درهم = 4 مثقال را تقریباً برمغالطه 
. تحقیقاً فهمیدن آن مبنی است وگرنه بنابرحساب تحقیقی وزن صاع بذريعة مثقال بالكل 
برابروزن بذريعة درهم است. 

(4)درتعین وزن صاع یک اشکال مزید اينست که گندم برابروزن آن را اگردرچنین 
آرندی انداخته شردکه ازآن پرشود بس اين آرند برای هرگونه گندم معیارقرارگرفته 
نمیتواند. ممکن است که دیگرگندم ازآن سبکترباشد. لذا وزن گندم پرشده درآن آوند 
آزوزن متعین صاع کم بر آید. 

خلاصه اپنکه رابطه به اين اوزان هي فيصلة یفینی کرده نمیشود. البته طریقه ترجیح به 
ن غالب يا احتياط درعبادات را اختیار کرده ميشود. درفتاوى حماديه قيراط = 2 وی 
تعریر كرده است مگرازدلائل ذيل معلوم ميشودكه قيراط برابر۲ رتى يا ازآن يسياركم 


احسن الفتاوی فلرسی, جلد چهار ۳۴۲ باب صدقة الفطر جسط اہم 
سر سس ی 


است. لذا درهم تقریبا ۳ ومثقال تقریبا ۵ ماشه است. 

(۱)درشامیه, بحر. شرح وقایه. مجمع لانهروجامع الرموز وغیره وزن فیراط را برابر۵ جر 
متوسط غير مقشرنوشته اند که ازهردوطرف آن تیغة انرا قطع کرده شده باشد ودرمتانه یک 
جو را برج نوشته است بس 04 رتی شد. 

(۲) دراوزان هندی حساب ۲ جو یک رتی معروف برده. قال السجاوندی فا لرھدار 
عددھم (اهل اسجاز مائة شعیر اوعد اهل مم ر در ستة وتسعون شعيرة(ال قوله) والحبة شعيرتايو 
الشعیراستةخرادل:(قتحالقدی رج, ص۱۲ ول الحمادية وكلماهجة ستۃعد رشعیرا. (مادیةج, 
ص 

حكيم محمدشريف خان دهلوى دركتاب علاج الامراض تحریرمیفرمایند ازجهارخردله یک 
برنج اعتبارکنند وازجهاربرنج یک جو واز۲ جو یک رتى(اوزان شرعيه ص ۱۶) درينجا 
ازوضاحت ٤‏ برنج - يك جوثابت شدكه ايشان بجاى جومتوسط جوبزرگ راگرفته اند. بس 
۲ جوبزرگ - يك رتی است بس متوسط ۵ جو - ٢‏ رتى يا ازآن هم كم وبیش شده میتواندہ 

(۳)حضرت مفتى محمدشفيع صاحب دررساله اوزان شرعيه تصريح اين را فرموده اندكه 
ايشان مطابق وضاحت حضرات فقهاء رحمهم اله تعالى برای درهم ۷۰ جو معتدل غير مقشر 
دم بريده وبراى مثقال همجنان ازهمين نوع وزن ٠٠١‏ جو خود نيزجند باركرد وازطرف هاى 
معتدل وزن کتاند, بذريعة ماشه رائج الوقت وزن اول را ۳ ماشه ۵ رتى ودوم را ۵ ماشه ۲ 
رتى شد. بعداز آن ميفرمايند: 

“ليكن ماشه رائج الوقت توله. اصل توله ازماشه اندكى كم است زيراكه درين وفت 
دربازار يك روبيه سكه انكريزى را يك توله قرارداده شده است كه حقيقتاً ۱۱2 ماشه 
است وازاصل توله ٤‏ رتى كم است. برهمين حساب ماشه 2 كم شد. بر۳ ماشه يك رتى و۵ 
ماشه كم شد. پس كويا بحساب اين وزن ۷۰ جو(درهم) ۳ ماشه ٤‏ رتی, يعنى مجموعه 
تقريباً ۲۸ رتى شد و١٠٠‏ جو(مثقال) تقريباً ۰ 4 رتى يا ۵ ماشه شد. 

درين وزن دونقص است. 

7 

۳ماشه 0 رتى. ۵ ماشه ۲ رتی چ نيست زيراكه در درهم ومثقال اين نسبت ضرورى است. 

"(۲)دروزن حساب كمى ٤‏ رتى فى توله را تقريباً كرده شده است. حساب درست 


احسن الفتاوی «دطفرسی, جلد چهار ۳۷ باب صدقة الفطر جسط الباع ..ى 


42X92 29×92‏ ۲ ب 
اینچنین است. يي“ » ۲۷۰۷۹۱رتی - درهم . ین نر رتى - مثقال. اين نقص 


دوم بذريعة حساب درست مرتفع گردید مگربرای ازالة نقص اول هيج صورثی نیست 
زيراكه (درهم -۲۷۶۷۹۱۷) + ١۱ء‏ ۱۹۸۵۱ رتی - قیراط شد: 

و(مفقال -4۰.۲۵) + ۲۰ - ۲.۰۱۲۵ رتى- قيراط شد. بس برای قیراط دو وزن مختلف 
برآمد غلط بودن یکی از آنها بد یهی است. چونکه مثقال است نیزوزن آن ازدرهم زیاده است. 
ردروزن زیاده بحقیقت صحیح رسیدن زياد آسان است لذا همین وزن را ترجیح میباشد. 
بعنی قیراط - ۲۰۰۱۲۵ رتی. بعدازین ذکروزن نمودن باگنگجیان را فرموده است. ازجهت 
اختلاف گنگجیان مقابل ۷۰ جو ۲۵ تا ۲۸ ودرمقابل ۱۰۰ جو ۳۶ تا١4‏ گنگجیان آمد. 
بعدازآن میفرمایند چنانکه گرفتن جومتوسط در کاربردهمچنان گرفتن گنگجیان متوسط 
نیزضرورت بود(الی قوله) ۷۰ جو برابر ۲۵ رتی و۱۰۰ جو برابر۳۶ رتی بر آمد. 

بذریعة گنگجیان درین وزن ۲ اشکال اند. 

(۱) مطابق وضاحت خودحضرت مفتی صاحب ضرورت به متوسط گرفتن این گنگچیان 
بود. چون مقابل ۷۰ جو ۲۵ تا۲۸ ومقابل ۳۶۰۱۰۰ تا 4١‏ آمد پس دراول ۲۵ ودر دوم ۳۶ 
بزرگترین آن شد نه که متوسط . 

(۲) گنگجیان را بجای خود انتخاب نمودن صحیح طريقة آن اینست که آن دانه هاى اورا 
گرفته شود که مقابل ماشه مصدقه تکسال بيايد. تکسالی دروزن موجودی را باگنگجیان 
نعين ماشه کرده نمیشود. بلکه تکسالی بذریعه ماشه این را معلوم کرده میشودکه چگونه 
گنگجیان دروزن معتبراند. غرض اينكه وزن صحیح آنست که حضرت مفتی صاحب بذريعة 
ماشه کرده است یعنی درهم تقریبا ۳2 ماشه ومثقال تقریبا ۵ ماشه. 

)4( درفتاوی حمادیه ج١‏ ص ٩۳‏ ازشیخ بهاو الدين ابراهیم بن عبدالله ملتانی نقل کرده 
امت که وی درسنه ۶۹۲ھ درهم. مثقال. مد دص مکه مكرمه را آورد وآنهارا وزن كرد. 
انهارا درتكسال دهلى محفوظ كرد. درهم - ۳ ماشه ي٢‏ رتی ومثقال 4 ماشه ع شد. 

کدام تحريركه درحماديه دراوزان مذكوره است بنده ۲ جو- بحساب يك رتى وزن پیش 
ر نوشته است, تصريح ٢‏ جو - یک رتى ازخود حماديه بيش كذشته است. اين وزن مثقال 
از ماشه ان کم است. البته دروزن درهم زيادترتفارت است. بيش بيان كرده شده 


۳۴۸ باب صدفة النطر مط ام 


احسن الفتارى فارسی جلد چهارم سس 6 ی 
است که نسبت درهم با مثقال مسلم است. چرنکه دروزن های مذ کوره درهم ومثقال اين 
نسبت نيست لذا اين هردو وزن يا یکی ازآنها یقیناً غلط است. درعهد اسر 
وزن مختلف رائج بود. حضرت عمر انف هنكام متعين نمودن جزیه درهم وزن سبعه را 
قرارداد. ودرعبارات فقهاء رحمهم الله تعالى نيزاز تعبيروزن سبعه ثابت شدكه وزن مثقال 
اصل است ودرهم کہ آن است. وزن مذ کورمثفال م - »۳ ماشہ ہش رتی ميشود. اين اد 
"ماشه معمولی ارت دارد. ابراهيم بن عبداله ا را که وضع کرد يا آن درهم شرا 
نبود يا ازوی دروزن كردن کدام غلطی شده است. ۱ 

(۵)درغیاث اللغات وغیره کتب لفت و کتب طب درهم = < ۳ تحریر است البته نزد اطباء 
مثقال - 2 ٤‏ ماشه است که ازمثقال شرعی کم است. 

(۶) تكست بك آف كوانتى تيتيوان آرگینگ ايناليسس ائکیودنک ايلمينترى انسترو 
مينتل ايناليسس مصنفه آرتهرآنی دوگل لندن در ص ۱۱۶4 قيراط = 4 گرین- ۰.۲۵۹۲ 
كرام نوشته است يعنى ۲۱۳۴ رتى. 

(۷) بنده ۱۰۰ جو غيرمقشررا ازهردوجانب دم هردوجانب را بريده وزن نمودم بذريعة 
ماشین های برقی جدید ترين متعده باروزن کنانیدم در کوه نور. بیتری مينوفيكجر لمیتد سه 
حضرات علیحده علیحده وزن کردند. درپاکستان رفائنری لمیتد یک صاحب یک باروزن 
کرد. در فیول ايند لیدرریسرچ یک صاحب سه بار وزن کرد. جواب هرسه ماشین های 
برقى ميان خود بسیار کم متفاوت بودند. سبب آنرا جنين گفته شده است که در کار کردگی 
نهانی ماشن های برقی معمولی الررطوبت هوا نیزظاهرمیشود. غرض اينكه اگرچه جواب این 
ماشین های مختلف ميان خود بسیارزیاد مختلف نبودند معهذا ازسه ادارات مذ کوره چرنکه 
کار فیول ایند لیدرر يسرج سیئتر زياه اهم است لذا وزن این ماشین را ترجیح داده شد که 
قرارذيل است. 

۰ جره ٤/۷۸۷٤‏ كرام - ۳۹/4۰۲۵ رتی - مثقال 

14 ۳/۳۵۱۲ گرام- ۵۸۱۷/ ۲۷ رتی - درهم 

۷6ھ ۰ گرام ۱/۹۷۰8 رتی- قیراط 

تاکنون کدام اوزان كه رابطه به قيراط پیش آمدہ اند آنها ازين قراراست: 


احسن الفتاوى فارسی, جلد چهارم ۳۴۹ باب صدقة الفطر جسط الباق ... 


(۱)مطابق فتوی حماد یه ۰ رتی 

(۲) مطابق تحریرمتانه ۰ // 
(۳) مطابق مثقال ابراهیم بن عبدافه ملتانی 1۱۰ 
)٤(‏ مطابق وزن ماشین برقی ۰۱ // 
(۵) مطابق وزن حضرت مفتی محمدشفیع صاحب ۵ // 
(۶) مطابق كتابهاى انگریزی ۰۳۲۰ // 


اين اوزان ميان خود بسيار زياد متفاوت نیستند بلكه درزمانه هاى مختلف دروزن نمودن 
مردم مختلف اينقدرتفاوت قليل ناكزيراست درحاليكه ماشين هاى جديد ترين اين دور 
ترفى يافته درمعرفى نمودن وزن جند جو متعين ميان خود مختلف اند بس درزمانه هاى 
مختلف جوهاى مختلف را دروزن كردن بدست اينقدرتفاوت معمولى اندكى هم مستبعد 
نيست بلكه اين بر محنت حضرات فقهاء رحمهم الله برمحنت. جان فشانى وحقيقت رسى 
حضرات فقهاء رحمهم الله تعالى دليل آشکارہ است. 

اگرتنها مسئله وزن قيراط ميبود پس اينقدر تفاوت قلیل قابل التفات نبود مگرمشکل 
اینست كه همین تفاوت قليل تا اوزان درهم. مثقال. صاع ونصاب وزكوة وغيره مذكوره 
رسيده باعث فرق زياد قرارميكيرد. لذا ازاوزان مذكوره قيراط نيز به راجح قراردادن يكى 
ازآنها ضرورت است. رابطه به وزن از شش شماره هاى پیش دردوشماره اول ودر شماره ۶ 
وزن قيراط را به رتى كرده شده است. سپس آنرا بحساب وزن مثقال كرده شده است.درين 
همان قباحت است كه دروزن قيراط ادنى ترين تفاوت نيزدروزن مثقال سبب تفاوت زياد 
فرارميكيرد ودرسه ماره هاى وسطى براه راست یک مثقال را وزن كرده شده اسٹ كه اصل 
مقصود است. زياد بهتربودن اين طريقه واضح است. لذا اين سه شماره راجح قرا رك رفتند. 
سبس دراینها درشماره ۳ وشماره ۵ ازترازوی دستى کار گرفته شده است نقص آنرا پیش 
بیان کرده شده است كه با اینچنین وزن نمودن برقیراط دووزن مختلف می بر آید. ودرشماره 
#اربایک ماشین جدید ترین برقی یک ادارة اهم سه باروزن کرده شد لذا این وزن بايد 
همه زياد راجح باشد. این امرقابل توجه است که ازتمام اوزان مذ کوره وزن حضرت مفتی 
محمد شفیع صاحب باوزن ماشین برقی قریبتراست. ازاوزان مذ کوره شماره ۶ بخاطرابنٍ 


جسن الفتاوى فارسى جلدچهارم ۵۰ باب ا 7 باب صدفة الفطرج سط الع 


نیزمرجوح است كه اين تحریر كردة فقھاء رحمهم الله نيست ونه درآن این وضاحت اسن 
كه اين قيراط كدام علاقه است درحاليكه درقریه هاى مختلف اوزان قيراط مختلف اند. 
حواله اين را محض برای تغير اين امر داده شده است كه وزن قیراط تقریباً ٢‏ رتى است. 
وزارت صنعت حکومت باكستان رابطه به اوزان اعشارى به اردو وانكريزى مسوده شابع 
كرده است. درآنها قيراط اعشارى- ۲۰۰ ملى كرام ۱۳۱۷۲ رتی نوشته است. درين 
بركسى دروزن قيراط غلط فهمى واقع نشود. زيراكه اين وزن قيراط اعشارى است كه 
ازاصل فیراط کوچک است. معهذا قيراط اعشارى را = ۱۲۱۷۲ رتى فراردادن درست 
نیست زيراكه یک توله ۱۱۶۶4 گرام است بس با اين حساب ٠٠١‏ ملى كرام كه وزن 
قيراط اعشارى است ۱۶٤۶‏ رتى شد. من به وزارت صنعت رابطه به اين غلطى نوشتم بس 
محكمه اوزان وبيمايش وزارت صنعت حكومت باكستان درخط شماره آى اين دی / دبلیر 
ايم دی ۔۷(۶) / ٤‏ مورخه ۲۷/ نومبرسنه ۱۹۷۵ء به الفاظ ذيل برغلطى خود اعتراف کرد. 
"دستخط کنندة ذیل راهدایت کرده شده است ‏ که وی درجواب ۶ مورخه و7 
۳ گزارشات درج قرارذیل راکند. غلطی نشان شده ازجانب شما(قیراط) بالكل درست 
است. یک قیراط٭ ۱۶4۶۲رتی . ازتعاون شما یک جهات سپاسگذارم خادم ادنی شما 
خیرمحمد دپتی کنترولر 
احتباط 
درعبادات عمل ببراحتیاط واجب است قال ف الشامية عن المبسوط السرخسی ان الال 
بالاحتياط لباب العهأدات واجب (رد المحتار ص ج ) لهذا در ز زکوة اعتباروزن را نمودن لازم 
است وآن اينست: : قیراط 2 5 درهم = ٣‏ رئى. مثقال 2 ماشہ باین حساب نصاب 
نقره د توله وطلا ۷ توله ميباشد. ال ضف نا شا اك تہ یا 
آنرا بيش ترجيح داده شد: است ودرين مورد احتیاط نيزدرهمين است. يعنى 
قیراط - ۱۹۷4 زی 
درہم۔ ۸ // فیصله آخری درآخررساله بعنوان 
مثقال - ۹ // كاعد تهات اس 


و صاع = ۱۰8۰ درهم است پس با این حساب وزن صاع ۳ سیر ۵۸۹ توله ونصف صاع - 


إحن الفتاری فارس؛: جلدچھارع ۳۵۱ راپ فا اظرجو الات 
یک سير ٤۵‏ ۹۰ توله وبذريعه ملقال حساب اینچنین میشود. 

صاع ٭ ۱۶۰ استار واستار سی مثقال. بس صاع ۷۲۸ مشقال. 

۵ رتی × ۸ ٣‏ سید ۹ توله. 

جواب بذریعة درهم وبذریعة مثقال یکی آمد. 

علامه شامى #ل#میفرمایند كه برابروزن متعين كرده بذريعة درهم با مثقال جو گرفته شوہ 
آوندی راكه ازآنها پر کردہ شود آنرا صاع قرارداده شود. مشائخ مكه مكرمه مطابق همين 
تعامل وفتوى نقل كرده اند. 

حضرت تهانوى قدس سره درالطرائف سند يك مد را به حضور تلم وآنرا دوبار ازگندم 
برنموده وزن كردن وباوكم دوسيرماشه بودن آن را بيان فرموده است. 

برين جند اشكال اند. 

(۱)تحقیق رجال سند اين نيست. خصوصاً درحاليكه درحماديه برصاع ابراهيم بن عبداله 
اینچنین اعتراض كرده است. وهلا لا یصلح للاعهادو التعويل عليه وان اعول بعش علماء عصرناً 
لانهاشتبهصاععمر نٹ ی رمن الحجا چو قدقربذلك الرمان من عه الدى لے فكيفيعتمرعل 
صا عاق بە ل هنا العصر وقلتطأولالرمانوتهيرالمكائيلهوالصيعان.(حماديه ج.ص") 

(۲) پرنمودن بيمانه دوطريقه دارد. یکی اينكه برابركناره ها پرکرد: شود. طريقه دوم كه 
عام مروج است اينست كه ازكناره ها بالاترهرقدرى كه بركرده ميشود. اين معلوم نيست كه 
اصل طريقه پرنمودن صاع جه بود واين مد را چگونه بركرده شود. 

(۳) گندم به وزن مختلف ميباشد. لذا يك گونه گندم برنموده به وزن كردن آن هيج 
فيصله كرده نميشود. ممكن است كه دیگر گندم ازين زیادتروزنی باشد. صحيح طريقة آن 
اين بودكه اين مُدرا ازماش يا دال بركرده ميشد سپس آنهارا وزن كرده ميشد ومطابق اين 
دزن رزن كندم را فيصله كرده ميشد زيراكه هيج كونه كندم ازماش يا دال زيادوزنى 
نمبباشد. جونكه ماش و دال زيادوزنى اند گندم ازآنها سبک وجو ازآن هم سبك تراست لذا 
زرعبادت اين احتياط واجب است كه بذريعة وزن كيل متعين كرده ميشد بس جولستعمال 
كرد؛ شود وبذريعة كيل وزن متعين كرده ميشدبس ماش يا دال استعمال كند. 

لال ان عاہرین لد کر صرر الشريعة ل شرح الوقآية ان الاحوط 7" دير الصا عبفانية ارظالمرں 


احسن تیاس اد 00000.002 نے م يو 


احدطة بیان ان قدرب ماش یکون امغر ولا يسع مانية ارطال من الحدطة لاله اثقل ميا ومي 
اقل من الهعير فا لمكيال انی ملا بهانية ارطال من الماش يملا بقل من ثمانية من المحدطة هیر 
المکھارا هن پچ العھرقبیدین عل روايق تقدیرالصاع كولا'ووز تكلا کاناجوطولکی 
على هنا الاحوط تقديرةبالشعير ولهلا نقل بعض المحشين ع حاشية الريلى للسیدمحمد امین‌مورغی 
ان الى عليه مشائفدا بآ حرم الشریف الیی ومن قبلهم من مه آأخهم وبه كأنوا يفتون تقديرةبيانية 
ارطال من الشعیر و لعل فلك ليحتاطوا ی الفروج عن الواجب بيقين لما في مبسوط الس رخسى من ان 
الاخل با لاحتياط فى باب العهادات واجب اه. فأذا قدر بلك فهو يسع مأنية ارطآل من العرس ومن 
التدطةويزيربعلها البعة:غلا ف العکس فللا کان تقير الضا عبالشعير احوطأة. (ردالمحتأرج'.صم) 

مطابق قاعدة مذكوره بنده برای تعین نصف صاع یک سير ۶۹,۶۵ توله جو وزن نموده 
دریک آوند برنمودم. سپس درآن آوند گندم, ماش ودال پر کردہ عليحده علحده وزن كردم 
يس بالترتیب اين اوزان آمدند. ۲ سير ۳۰ توله . ۲ سير ۳۶ توله. ۲ سیر ۲ توله سپس 
حجم اين آوند را معلوم كرده شد پس ۲۸۹۷ نيتربرآمد. 

ازتفصيل بالا ثابت كرديدكه بايد بذريعة گندم صرقةالفطر پرداخته شود يس بطور يقينى 
برای برئ الذمه شدن بوزن ماش برابر ٢سیر۶‏ ۳ توله = ۲.۲۸۵۹ كلوكرام گندم دادن 


ضروریست. 


نقشه تفصیل مذ کور 


قيراط ۰/۲۳۹٤۳‏ گرامه-۱/۹۷۰4رتی 

درهم ۳/۳۵۱۲۰ گرامه-۲۷/۵۸۱۷رتی 

مثقال ٤/۷۸۷٤١‏ گرامه-۳۹/8۰۲۵رتی 

صاع جو-۲/۹۸۵۲ كيلو گرامه-۷۳۶۱/ ۳ سير 

نصف صاع جو-۲۶ ۱/۷ کیلوگرامه -۱/۸۶۸۱ سير -۲/۸۹۷لیتره 
نصف صاع گندم-۲/۲۱۵۹ کیلوگرامه ۲/۳۷۵۰ سیره- // // // 
د مير نصف صاع-۲/۲۸۵۹ كيل و گرامه-۲/4۵۰۰سیره- // // // 


احسن الفتارى «فلرسی جلد چهارم rer‏ باب صدقة الفطر جسط الباع ..., 
نصف صاع مسور- ۲/۳۵۵۹ كيلو گرامه-۲/۵۲۵۰ سيره = // // // 
قنبيه : اكرقيمت آرد ازگندم كم باشد چنانکه درين عصرآرد جيره بجای ارد برابروزن 
مزكوراز گندم صرقةالفطر بايد اداكرده شرد. يا آنقدرآرد داده شودكه قیمت آن براب رگندم باشد. 
قال ابن عأبرين ند (قوله اودقيقه اوسويقه) الاول ان يرا فيهما القدر و القیمة احتياطاً وان 
نص على الدقيق فى بعض الاغبار هراية لان فى اسنادة سلمان بن ار و هو متروك ازيف فوجب 
الاحتياط بأن يعطى نصف صا ع دقیق من بر او صاع دقيق شعي ريسا ويأن لصف صاع بروصا ع شعيرلا 
اقل من نصف صاع يسأوى نصف صاع بر او اقل من صاع پساوی صاع شعیر ولا نصف لا يسأوى 
لصف صا عبر او صاعلا يسأوى صاع شعير فتح وقوله فوجب الاحتیاط حالف لتعبير الهراية و الکال 
بألاو ل الا ان »سمل احرهما عل الأخر تأمل. (ردالمحتا رج+:ص+) فقط وله تعالاعلم 
رشید احمد 
۳۳ ذىالقعده ۹۵ھیرمالجمعة 
تنمه 
رابطه به تحقیق صاع بعدازگفتگو با بعضی علماء بربعضی عبارات ضرورت نظرثانی 
محسوس شد. نتيجة آن قرارذیل است: 
قال یش التنویر (وهو) ای الصاع المعحبر(ما يسع الفا و اریعین درهم من ماش او عرس) یا 
لدر بهي لتسأويبياً كيلا ووزناو قال ل الشآمية (قوله انمأ قدر بهما) ای قدر الصاع عا يسع الوزن 
الم ل کور مهيا ای من جموعهما ای من أى نوع مهما لان کل واحد مۂہما یتساوی کیله و وزنه اذلا 
تلف افرادة ثقلا و كبرا فأذا ملأت ادام من ماش وزنه الف و اریعون درهيا ثم ملأته من ماش آخر 
کون وزنه مدل وزن الاو ل لعدم التفاوت بین ماش و ماش أخرو کلالوفعل سب ألعںس كلذك مخلاف 
رهما كألبر مغلا فان يعض الجر قن يكون اثقل من البعض فيختلف كيله ووزنه فللا قدر الضأعبا 
لما والعرس في کون مکیالا حرراً يكال به ما یراد حراجه من الاشياء المدصوصة بلا اعتهار وزن 
لانكلو کلت به شعيرا مدلا ثم وزنته لم يلغ وزنه الفا واربعين درهما ولو اعتبر الوزن لکان ما يسع 
ألغأواريعين درهي] من الشعیر ا كبر من الصاع اللى يسع فلا القرر من الماش والعرس و لد اعتبروا 


احسن الفتارى فارسی جلاچھار rar‏ باب د 8 سے انہب ۲۳ 


الصاع ببما فعلم انهلا اعتهار بألوز الاق غيرهها و یرل مل فلك ایض قول الیل الطعاری 
الصا ع ثمانية ارطال ها پستوی کیله و وزله و معداه ان العرص و المآش یستوی كيله و وزنه حل لو 
وزن س ذلك من ار طال ووضع ق الصا ع يزيدولا يدقص وما سو ی فلك تارایکون الوزن |كثرس 
الكيل کا لشعیر تارة با لعكس كالملح فاذا كان المكيال يسع ثمانية ارطال من العدس و الماش فهو 
الصا عالزىيكالبهالشعير والتمر والحدطةأن. وذكر حوتف الفح ثم قألو مها ير تفع الخلافل تقدير 
الصاع كيلا او وزدا و مرادبا خلاف ما ذكرة قبله حيمف قال یعتبر نصف سا ع من بر من حیمف الوزن 
عدل ال حديفة لا :هم لما اختلفوا ان الصاعمانية ارطال او خمسة وثلمف کان اجماعا مہم اله يععبر,] 
لوزن وروی اہن رستم عن مد انه الما یعتبر بالکیل حا لو دفع اربعة ارطاللا بجر يه جوا زکون‌اسطة 
ثقيلة لا تبلغ نصف صاع أه. وق ارتفاع الخلا ما ذ کر تأمل فان المتہادر من اعتمار لصف الصاع ,أ 
لوزن عدس ای حديفة اعتهار وزن البر و نحوةثما يرين ا خراجه لا اعت بأ ركبا لماش و العرس و الظاهران 
اعتماره ہما مينى على رواية حمد وان ا خلاف متحقق وعن هذا ذکر صدر الشريعة فى شر ح الوقایة ان 
الاحوط تقدیر الصا ع ب#مانية ارطال من الحدطة الجيدةالمكتازةأة. قلت و بهذا خر جعن العهرةبيقين 
علی‌روایتی تقدیر الصاع كيلا اووزنافلذا کان احوط ولكن على ها الاحوط تقدير ب لشعير ولهزا نقل 
بعض المحشینعن حاشية الزيلى للسین مد امین مير غنى ان اللى عليه مشاگخدا با حرم الشريفو 
لعل ذلك ليحتاطوا ف ا خرو ج عن الواجب بیانین لما ل مبسوط الس خسی من ان الا خل با لاحتياط ل 
باب العمادات واجب أه. فأكا قدر بلك فهو يسع ثمآئیة ارطال من العرس و من الحدطة و يرين عليه 
البتةبخلاف العكس فللا کان تقدیر الصا ع ,الشعير ا حوط أك. ولهذا قرمدا ان الاحوط ق‌زماندا اخراح 
ربع مرش ىتام.(ردالمحتار ج۲,ص۷) 

وقال الرافى جلد (قوله قان المتم در | )هذا وا نكأنهو المتبادر الا انالترکەبص رم عبارةالطعاوئ 
من ان الصاع ماني ارطال تأ يستوى كيله و وزنه فانه مرح باعتہار وزن ما يستوى كيله و وزنهل 
تعريف الصاع لا اعتہار وزن المخر من البرو محوہ وهو اعلم بألمرادمن نصوص المذهب و ایضا کان 
صاع الى یك مکیالا معلوما لا زيادة و لا نقصان فيه و امر عليه الہسلام بان فرج للفطرة المقأدير 
المعلومة المقدرة به مع عليه بأخدلاف الاوزان حتى ف كل نوع مها فهلا طیل على ان العيرة للكيل 
المخصوص بدون اعتهار الوزن و حینشل يكون اعتهاره ہما حل اتفاق و ما نقله عن صدر الشريعة د 


احسن الفتاو ی فارسی, جلد چهار ۳۵۵ باب صدقة الفطر ربسط الباع ..., 


۔اشیةالزیامی مما عل بقاءاخلافلاعل ار تقفاعەیما قالملالفعح.(العحریر المخدار جص +) 

درعبارت مذ کوره امورقرارذيل زيربحث آمده اند. 

)١(‏ مطابق تحریرو تنویرذخیره هشت رطل ماش يا دال برای صاع معیاراند يعنى ازهشت رطل 
ماش يا دال آوندی را بركرده شود آن صاع است مگراین دعوى باوجوه ذيل مخدوش است. 

(١)صاحب‏ ذخيره برين دعوى ازقول طحاوى “الصاع شمانية ارطال مایستوی كليه 
پماالتساویهما كيلاووزدا استدلال كرده است. وشارح قول تنويراين علت را بيان كرده است 
۳ اقدريهما السأونهبا كيلاووزنا. ازاين عبارات طحاوى وشارح تنويرثابت شدكه ذكرماش 
با دال برين مبنى نیست كه حضرات فقهاء رحمهم اله كدام صاع خاص قابل وثوق را ازماش 
با دال برنموده وزن كرد يس هشت رطل برآمد بلكه مقصد اينست كه براى تقديرصاع 
جنين اجناس را بايد استعمال كرده شودكه افراد آنها متفاوت نباشد مانند ماش يا دال نجه 


درعبارت طحاوى با ماش ودال زبيب ودرحاشيه نسخه زيد نيزتحر يراست. برين مراد فقهاء 
رحمهم الله اين امرنيزدليل واضح است كه وزن خود ماش نيز با دال برابرنیست بلكه ازآن 
كم است. كمأحررداقاصلالمسئلة وزن زبیب وزيد نيزا ز ماش ودال متفاوت ميباشد. 

(؟) اكردركدام صاع مخصوص ماش يا دال پرنموده آثرا وزن کردہ ميشد پس آنرا تمام 
نفهاء رحمهم الله بلا چون وجرا تسليم ميكردند ودرآن كنجائش اختلاف يابيده نمیشد, صدر 
شربعت فتوى تقديربالهنده ومشائخ حرم فتوی تقد ير بالشعيررا نمی دادند وعلامه شامى چند 
ابنرا اختیارئمی فرمود. ۱ 

(۳) اكراين دعوى را تسليم هم كرده شودكه درکدام صاع مستند ماش یا دال پرنمودہ 
دزن كرده شده بود بازهم درآن وقت این عمل برای تعين صاع کافی نیست زيراكه ماش 
ردال درميان خود مختلف الوزن اند. سپس دراينها هریکی داراى بخشهاى مختلف اند. ماش 
“اسه نوع است. سياه. سفيد ومونگ(دال ميده). مونگ را نيزبعربى ماش كفته ميشود ودال 
إردوقسم اند. کوچک ربزرگ. سپس افراد ھریکی ميان خود درحجمم ووزن مختلف اند. 
"شاءفلیشآهرر 

)( مطلب قول هدایه "ثم یعتبر نصف صاع من بر من حیمف الوزن فما یروی عن الى حديفة “را 
مج چنین بیان ميفرما يندكه گندم را وزناً چھاررطل اداکردن کافی است اگرچه این 


احسن الفتاوى :فارسی, جلد چهار ۵۲ باب صدقة الفطر سط اببيع _ 
سو سح ۳ص -ص اک و جس س._:.*-:_سشس۸۰س یی-ںس--سبص 


گندم كيلاً ازنصف صاع کم باشد مگراہن همام ورافعی رحمهمااقه ازقول هدايه اين را مرا 
میگیرند که بذریعة اصل صاع بجاى كيل اين طريقة کیل نيزمعتبروصحيح است که 
ازچهاررطل کدام جيزمتساوى الوزن وکیل آوندی را بر كرده شود. آنرا ازگندم بركرد, 
شود همین توجيه قول حضرت امام له درست معلوم ميشودك زيراكه درمورد صاع 
درمقابل نص صر يح بدون لحاظ کیل صرف وزن را معتبر قرار دادن بسیاربعیداست. علاره 
ازين درهدايه الفاظ “فهأيروى تمريض اند ودرمقابل آن قول امام محمد لھ روایتاً علار, 
ازقوى بودنش درايتاً نیزمعقول است. ۱ 

(۳) اكنون اين بحث می ماندكه برای تقديرصاع هشت رطل ازچه جيزكرفته شود؟ 
ازدلائل ذيل ثابت ميشودكه اين وزن شعیراست. 

(١)درين‏ زمان زیادترمداربرخوراک جوبود لذا زيادترمعامله همین ميشد. 

(۲) درنص صاع شعیریا تمروارد شده است. ازين ظاهراست كه فقهاء رحمهم الله ازهمين 
دوجيز اندازه وزن .مقررکرده باشند. ازين تجربه نيزتائيد این شدكه بنده مطابق یک 
ب۶1 توله جوآوند نصف صاع را متعين كرده است آنرا ازخرماى خشک نیزپرنموده 
وزن کرد پس با وزن جوب الکل برابرآمد. 

(۳)درهرزمان فقھاء رحمهم الله تعالی ابتداء وزن ومساحت را ازجوكرده آمده اند. 

)٤(‏ این طریقه احوط است. 
فقط والله تعالى اعلم 


رشیداحمد 
9 شعبان سنه ۹۶ھ ليلةالجبعة 


احسن الفتاوى.ففوسي, جلدچهارم ۵۷ باب صدقة الفطر جسط الباع سب 
تنمه ثانبه 

برای بنده معلوم شد که نزدپیروهب الله شاه صاحب پیر جهند وضلع حیدر آباد مد است که 
جد وى مولانا رشد الله شاه صاحب ازمدینه طیبه آورده بود. مولانا رشد الله شاه صاحب عالم 
نيكو برد وى باهمین مد صدقة الفطر می پرداخت وبا أن چیزی نقد نیزمی پردخت. من این 
مد را طلب نموده ديدم برآن این عبارت نوشته شده بود: 

صدع هلا الم الم رف ابراهيم الغزنوی المدل الحدشى على من الشیخ امد بن الشیخ عبن القادر 
الطاہر المدفٰ الشافعی وهو صدعه على مت مولانااحمدبن مولاناعل الادریسی المالی وهو صدعه عم 
امیرالہؤمدینراجیابه البركة لبيتهوالمتابعة للنبى ت لانه كال طعامه بهو کان يتوضاً ع دار سماء 
فيعض ازمانه وتطهريصا عوهو اربعة امرادوبه ٹف رج صدقة الفطر عن کل راس مزان سر اودلیقه 
اوسويقه اوزبیب اواریعة امدادمن مر اوشعیرو كأن ذلك ثلاث عد رقو ثلاد م قوالف. 

من آنرا از گندم. ماش ودال پرنمودہ وزن كردم پس نتائج قرارذيل برآمد .- 


بلا تكويم با لتكويم 
حنطه 8١‏ توله 00-0 توله 
1 1 
ماش سیاه۵۲2 توله ...۳ ۵۶ توله 
1 2 
عدس-۵۳ توله كفت افو 


به نسبت تدویراین آوند عمق آن كافى زياده است. نيزازيائين کشادہ ودهن آن تنگ 
شبيه بالمخروط. لذا تكويم وغيرتكويم آن دروزن هردوصورت كدام فرق خاص نيست. بھر 
كيف وزن مذكور ازوزن متعين كردة عام محققين علماء ء بسیار کم است. حقيقت اينست كه 
ازصاع حضرت عمر خلنته درزمانه حجاج مشتبه كرد يده بود. جنانجه ما برصاع ابراهيم بن 
عبداله ملتانى همین اعتراض حماديه را بيش نقل کرده ايم. رت خر هآ را 
نمی شد بس .درتعین آن اختلاف ائمه مجتهدين نمیبرد. صاع بالاتفاق : مد میباشد 
مگردروزن مُد اختلاف است. نزد امام صاحبل دو رطل ونزد دیگرائمه ارطل است. 
مانع اول مد مذ کور مالکی است وبعداز آن شافعی. . ازین اهرت كد ايفان مطابق مذهب 
خویش مد ۱ رطل. ا هه پر میں ماب رٹاو سو اعت ردیل 


اين است که این حضرات ازین حقیقت وائف بردند که اين مدحنفی نیست. بنده درتصف 


احسن الفتاوى,ففرسى, جلد چهار ۳۵۸ باب صدقة الفطر بسط ابام 


سس1 سس ای اا ف 
صاع حنفی گندم را وزن نمودم تقدیر ۲ سیرفی توله است. کمامژ با اين حساب گندم بر 
شافعی بايد ۶۳۰ توله باشد مگروزن مد مذ کوربالتکویم نیزازآن- ۸ توله کم است . اگری 
این احتمال 5 كه بنده كدام گندم که درنصف صاع پرنموده وزن کرده بود آن ازین 
گندم زيادتروزنى باشد که درمد پرکردہ شد مكردراقسام مختلف كندم ابنقدر تفاون 
بعیدمعلوم ميشود. پس وجه صحیح اين تفاوت اين معلوم ميشودكه صاع اين مدا رطل 
بجای وزن جواز گندم گرفته است. بنده وزن جو نصف صاع حنفی را یک سير ۶٩۰‏ توله 
./شته است باین حساب وزن جومُد شافعی : ۹ توله شد.که باوزن حنطه بلاتکویم 
مذكوربرابراست لهذا ازين مد نيزتائيد حساب بنده میشود. این سخن عليحده است كه 
ايشان مطابق تحریرشافعی طم احتياط گرفتن اين وزن جو را نكرده اند. 

فضل وكمال فقيه مشهورقرن ۱۲ ه حضرت مولانامخدوم محمد هاشم تهتوى 2 ازاهل 
علم مخفى نيست. بنده ازهمه قبل رابطه به مسبوق خلف المسافرفتوى موصوف را ديدم بس 
قوت استدلال. تعمق نظروجواب اختصارفيصله كن وتشفى بخش ايشان مرا بسيار متائرنمود 
بعدازآن من هميشه دركوشش اين بودم كه درهرمسئلة بيجيده تحقيق علامه موصوف را 
معلوم كرده شود چنانچه درمسئله زيربحث نیزبندہ كوش اين رانمودم كه بحمدالله تعالى بار 
آور شد. بذريعة مولوى محمدصديق صاحب(فقيرمنتهار) مهتمم مدرسه محمديه نزد تندوآدم 
ازدائرائى ودير ولعل ضلع حيدرآباد نسخة قلمى بياض هاشمى را حاصل كرده شد. 
دراخراين كتاب اين عبارت تحریراست. 
"اين كتاب نوشته است حافظ اسحاق هالكندى نو 

تاريخ كتابت تحر ير نيست. 

درين كتاب رابطه به مسئله زیربحث حضرت مخدوم له یک رسالة مستقل “لنيجة 
الفكر ل تحقیق صدقة الفطرِ است. جونكه درين رساله درچند اوراق قبلى وبعدی نیزمباحث 
مفيد اند لذا عكس ۱۲ صفحات بياض هاشمى را داده ميشود بعدازآن رابطه به مقصد خلاصة 
آن مضامين را نوشته میشود. انشاء الله تعالى . " 


احسن الفتاوى فارسی, جلد جهار ۴۵۹ باب صدفة الفطر بسط البلع one‏ 
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احسن الفتاوی فارسی جلاچھاں ۲۲۴۳٢‏ باب صدقة الفطر بسط الباع ..., 
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احسن الفناری ظارے جلد چهارم ۳۷ باب صدقة الفطر جسط الباع ..., 
. خلاصه تحريرات هاشميه مع نتائج 

“ جو متوسط آنجارا وزن كرد *4 ماشه شد. با اين حساب نصاب‎ ٠٠١ درمدينه طيبه‎ )١( 
)۱ فضه ۵۶ توله ونصاب ذهب ۷ توله شد. (ص‎ 

درتهته مثقال رائج - ۵ ماشه را وزن كرد بس بالكل برابرآمد. (ص۶) 

درهردووزن مذكورة مثقال وزن دوم يعنى ۵ ماشه راجح است زيراكه اين وزن مثقال 
دولنى است. در خود وزن نمودن ٠٠١‏ جو ظاهرنشدن تفاوت كسرمعمول واحتمال كوجىف 
وبزرگ بودن جواست لذا خود حضرت مخدوم جه نيزبرهمين اعتماد كرده است ودر 
نحريرهاى خود باربارهمين را ذکر کردہ است ودررسالة نتیجةالفکرنیزھمین را اختیارفرمودہ 
است. ملاحظه كردد.ص ١١١‏ وص۶ بنابرهمين یک توله -۲2 مثقال قرارداده است. (ص٣)‏ 

(۲) درزمانه حضرت عمر لئ یک درهم - ۱۲ قیراط نیزرانج بود. (ص۵) 

درتهته بر آن سکه که درهم شرعی نوشته شده است وعام مردم نی زآنرا درهم شرعی 
ببگویند. خلاف وزن سبعه است زيراكه چون مثقال = ۵ ماشه است پس ضروری شد که وزن 
٤‏ درهم 6 ماشه باشد حالانکه ازين دراهم وزن ٤‏ از ۱۳ ماشه نیزچیزی کم است.(ص ۶) 

خواجه بهاژزالدین ملتانی ازمکه مکرمه درهم شرعی آورد وزن آن ۳ ماشه ٤‏ جو بود. 
(ص۲) درحرمین شریفین درهم رائج = ۶6 جو است (ص ۱۱) 

درعند صحابه له دراهم بوزن مختلف بودند. حضرت عمر ْث» درهم وزن صبعه را 
مین فرمود. (ص 4) ۱ 

ننيجه 

آن حضراتى كه وزن درهم را ۳ ماشه يا قريب اين معرفى کرده اند برايشان امورذيل 
مفالطه شده است. 

(۱) در زمانه حضرت عمر انه یک درهم - ۱۲ قيراط نیزرائج بود- ۴ ماشه. 

درتهته بردرهم رائج درهم شرعی نوشته شده بود مردم نيزاين را درهم شرعی میگفتند. 
اذن آن از" ماشه چیزی زیاده بود. شيخ محمد قائم سندی نیز در کتاب المصباح المنیر خود 
يندا ذکر کردہ است. آنرا حضرت مفتی محمدشفیع صاحب نیزنقل فرموده اعت. 


احسن الفتاری فارسیی جلدچهارم ۳۷۲ باب صدقة الفطرجط الباع ے 


(۳)درفرن هفتم ه خواجه بهاژالدین ملتانی ازمکه مکرمه که درهم شرعی آورد آن مم 
ماشه ۲ رتی بود. 

(4) درقرن ۱۲ هھ درحرمین شریفین کدام درهم که رائج بود وزن أن ۶4 جو بردء ۲ 
ماشه کا وتی۔ : 

ازين ابت شد که اززمانة حضرت عمر لته یک درهم چنین ادامه داشته كه وزن آن ۳ 
ماشه يا از آن اند کی زیادتر که باعث اختلاط واشتباه فرارگرفت. 

نزدحضرت مخدوم خله این درهم بخاطراين درهم شرعی نيست که این خلاف وزن سبعه 
است. مطابق قانون مسلّم وزن سبعه وزن صحیح درهم شرعی <۲ ماشه است. موصوف جابجا 
این را ذ کرفرموده است. ملاحظه شود ص۲ . 

درصفحه ۳ نیزیک توله = - ۳2 درهم تحریرفرموده است. یعنی یک درهم = ر ۳ ماشه. 

(۳)تحقیق مذ کور رابطه به درهم نقره است. درهم سنگ ازآن مختلف است وزن آن ٤‏ 
ماشه است. (ص ۲ و۱۰) باملحوظ گذاشتن اين نکته درتعریف درهم ازاشتباه واختلاط 
درحفاظت خواهند ماند. 

)٤(‏ درص١‏ بنابرمثقال - ٤‏ ماشه نصاب فضه ۵۶ توله ونصاب ذهب ۸ توله تحرير 
فرموده است مگربعدازآن E‏ نیزبنایرمثقال = ۵ ماشه نصاب فضه ۵۸2 
توله ونصاب ذهب ۸ توله قرارداده است. 

(۵) بنابرمثقال - ۵ ماشه ودرهم - ٣٣‏ نصف صاع - 15 توله قرارداده است. ملاحظه 
گردد ص ۲۶۰۹ علاوہ ازین برص ۹ ذکرآوردن 2ص" 
نصف صاع را ۱۵۳ تحریرفرمودہ است وتذكرة يك مد دیگررا نيزكرده است. بذريعة آن 
وزن نصف صاع ازين هم نقريباً ٠١‏ توله زياد میشود. 

غرض اينكه نزہ حضرت مخدوم 2 كم ازکم وزن نصف صاع 1015 توله است. 

(۶)در رسالة نتيجة الفکر(ص۶ تا٩)‏ وجه اختلاف ازعلماء هند را بازياد تفصيل بیان 
فرموده درآخر تحت جذبة توسيع امت ميفرمايد. 

"وشات ليست كه حساب علماء هدر اسهل واوسع اسف وخساب فروم مل کور از علماء سلنا 
اوسط وحساب لقیراحوط است عامل بره رجه توفیق یابرعل نمایں وله تعالى هو الموفق(ض"). 
ر مەلە تعال رح واسعلآمین 


ل 


ین الفتاو ی فارسی, جلد چهار ۳۷۳ باب صدقة الفطر جسط الباع ...۰ 


اوزان هاشمیه دریک نظو 

م قیراط ہے ٢آرتی‏ - ۰/۲٩۲‏ كرام ے) ره 

5 3 
E TU‏ - 2 ۳مائه - ۳/4۰۲گرام 3 ۳ 
بے 3 مقال - شاه - 4/۸۶۰ گرام ۳ چ 
۶ 3 نصاب فظه -۵۸5توله ‏ ۰ ۶۸۰/۳۸۸گرام 3 2 

1 

نصاب ذهب = ۸توله ۹۷/۱۹۸۰گرا 5 

3 ا‎ TT AM 


نصف صاع => ۱۵۱توله ۰ ۱/۷۶۹گرام 
شرح صدر : ` 
برای بنده وو یت اينقدرسخن ازبيش محقق بودكه مثقال 3 تقريباً ۵ ماشه 
ردرهم تقریب ٣٣‏ ماشه است. ورجحان درست ۵ ماشه و<۳ ماشه بود مكر برين اطمنان كامل 
مود بعداز لاحظه بياض هاشمی برین اطمنان کامل وشرح صدرشد که مثقال برایر۵ ماشه 
ردرهم درست ۳ ماشہ است. بنده اگرچه بروزن ۱۰۰ جو را با ماشین های برقی ابت 
كنانيده بودم معهذا احتمال کوچک وبزرگ بودن جو واشتباه عدم اعتدال موجودبود. علاوه 
ازين مطابق بعضى ماشين هاى برقی مثقال - ۵ ماشه شد. بيش اندكى اختلاف دراوزان 
ناشین هاى برقی را تحريركرده ام. مطابق وزن حضرت مفتی محمدشفيع صاحب مثقال- 
.0 ماشه است. تفصیل این بيش بیان شده است. ازوزن صحيح تنهاي رم زياد شد 
۱ سبق كذشته : 


حضرت مخدوم ااام اپنطرف التفات نفرموده است که اين وزن جو است. کمادال 
العلامه این العابرین چند. طريقة معلوم نمردن وزن گندم اینست كه از ۱۵۱ تر خر ارت 
پرشود آنرا از گندم پرنموده وزن کرده شود سپس چونکه گندم نیزدارای بخشهای مختلف 
ست وبعضى ازیعضی ديكر زياد وزنى ميباشد لذا برای حاصل نمودن وزن يقينى كندم درين 
اند ماش پرنموده وزن آنرا گرفته شود زيراكه هركونة ماش ازهرگونة گندم وزنى است. 

به درمضمون گذشته درمقابل نصف صاع جو(۱ سير ۶۹.٤۵‏ توله) گندم ۲ سير ۰ 


نول دماش ۲ سیر ۳۶ توله نوشته است. اکنون بعدازتحقیق جدید در آوند ازسر پر کنندة 


سیر ۷ توله بجاى گندم وماش برنموده وزن كردن طويل ازحساب تناسب كار كرفته شر 
پس گندم "سیر ۳۲.۸۱۹ توله وماش ۲سیر ۳۸.۹۰۶ توله شد. 
نصف صاع جَو - ۱/۸۹۵۸سیر ۔ ۷۶۹۱گلوگرام -۹4/آلیتر 
//گندم ۔ /]٦٤١١‏ سیر Al ۰ ۸ ۲/۲۹ ٠.‏ 
// ماش ل ۲/۹۸۶۲سپر =“ ۲/۳۲۰ ۷ = ۷ / 
پس درصدقةالفطر برابروزن ماش (۳۲۲. کلوگرام) گندم داده شود. 


بنده مطابق حساب مذ کور درآوند نکلی 
1 

“ر صاع جره ۹ کلوگرام = ٤‏ ليتر کندہ نمودہ 
وصيت محفوظ نمودن آنرا نموده ام. واه الحفيظ 


)١(‏ پیش حساب كسورواعشاريه را كرده شد ونوشته شده است مقصد ازآن این نیست 
كه عملاً رعايت آنها طورى لازم است كه درآن اندكى هم گنجائش كمى وبیشی نيست 
واداى آن درست نيست بلكه بادرنظرداشت تصحيح علم وحفظ حدود حساب تاكسور 
واعشار را كرده شده است وگرنه نتيجة حذف كسور این ميشودكه حقيقت جيز مستور 
ميكردد وازحاصل جمع حقيقى مجموعه جنين افراد محذوف الكسوربسيارمتفاوت ميشود. 

(۲) اگردر صدقةالفطر كندم یا آرد گندم داده شود پس مطابق وزن ماش ۲.۳۲ کلوگرام 
دادن لازم است. البته اگرمیخواست قيمت بپردازد پس گنجانش پرداختن ۲.۲۵ کلوگرام 
گندم نیزاست. معهذ! قيمت ۲.۳۲ کلوگرام را پرداختن افضل است. فقط والله تعالی اعلم 

رشید احعد ‏ : ۱۲/ذی قعده سنه ۹۶ ه يوم الجمعه 
(جراب سوال درم رابطه به مسافت سفررا بنام “القول الاظهرق تحقیق‌مسآفةالسفر دراب 
صلوقالمسافردرج کرده شده است. مرتب) 


|e 


بسن الفتاری فارسی, جلدچھار اف 


کتاب الصوم 


تحقيق خبررادیو وغيره دررؤيت هلال 

سوال : چەمی فرمأیددعلماوعظام وفقهاء کرام درین‌صورت كههلالعمدقطريتارعغ'رمضان 
ريف ازباعدابروغبار دري دریاردر نظرھیچ بای پشر ني مد بعد ازان در تار برق از کراجیوپشاودو 
غیزہ جوالب دریائمت موده شد او شان در جواب تار داددں كه مأيآن بعار »۲ مأنارمضان هلال ماه 
شوال ديزةعيل فى كديم. چداچه در رادیوها از کراچی و غیره اطراف خبرها آمدنن كه هلال مل کور 
ديرة شد با مع خبرهاء مددرجه صدر مولوى صأحب در شهر خود فتواءعين كردن داد همه مردمان 
الطارنمودةعين کردند لیکن مولانايكر صاحب نه كردةاعتراضفرمودة که در شر خمحمدی اعتهأرو 
عمل برتاروراديو ساختن جائرنیستدحلی کەمولوی مدو مع جماعت بتار6غ٠٢روزۂُرمضان‌شریف‏ 
بال داشتهعينته كرد لھذاع رض براومه ربا بدلائل حريسو فقمشريففتؤى فرما يدل که آيآفعل 
زير ضیح يابكر: بيدوا بآلیرهآن توچرواعدںال رحن 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : اولاً بايد معلوم شود که شهادت وخبردوامورجداگانه 
اند. درشهادت الزام برغیر ودرخبر صرف برای نفس خود تيقن یک واقعه حاصل ميشود. در 
شهادت حاضرشدن شاهدنزد قاضى درمجلس قضاء وگفتن لفظ "اشهد وعدد. عدالت 
وغيرهما من الخراثط المبسوطة ل کتب الفقه ضروری اند. قال الزیلعی و لو مع من وراء الجا بلا 
يسعه ان يشهن لاحتیآل ان یکون غير اذ الدغية تشبه الدغمة. (تبيين ج/ص۲۴) قلمى هذا وان كأن ل 
تحب ل الشهادقولكن اعتبارهاً قاداء الشهادةاظهر واول. 

ازشرائط شهادت معلوم شدكه شهادت بذريعة تلكراف. تیلفون, رادیو. 07 وغيره 
آلات جديد ادا نميشودزيراكه درشهادت روبرونزدحاکم درمجلس حکم حاضرشدن و 
است. درقانون حكومت موجوده نيزبراى قبول شهادت درمجلس حكم حاضر گردیده روبرو 
شهادت دادن ضروری است. هيج افسربزرگ يا وزيرهم باشد.بروى نيزجهت شهادت رفتن 
4 عدالت قاضی ضروری است. بذريعة خط يا تیلفون شهادت را قبول کرده نمیشود. قانوناً 
درعدالت حاضری ضروری است. 


کتاب الصوم 


خبر بر دوقسم است : 


کتاب | 


احسن الفتاوی فارسی. جلدچهارم VY‏ یكہ-:ھ+ٌ ب8 لئ 

)١(‏ خبرمعاملات دنيوى. )٢(“‏ خبرمعاملات دینیه. 

معاملات دنيويه : مثلاً دربيع وشراء. كفاله. حواله . وکاله وغيره خبرواحد نیزمعتبراست, 
خواه مخبرعادل باشد يا فاسق, مسلم باشديا کافر بشرطيكه سامع را برصدق مخبراطمينان 
حاصل شود. لما ق الفصل الفا من اول المراهية من الهدرية يقل قول الواحدال المع ملات عرلا 
کان او فأسقاً حرا کان او عبداً ذكراً كان او اتلى مسلياً كان او کافراً دفعاً للحرج و الهرورة ومن 
المعاملات الوككلات والمضا ريات والرسآلات فق الھدایاوالاڈن ل التجارات كلاف الكال ولو قول 
الوا حدق پاب المع ملات عدلا کان او غير عدل فلا بس ق ذلك من تغلیب رأيه فيه ان خبره صادق فان 
غل بعلأ يمفله انيعم ل عليهوالالا كذا ل السراجالوهاج. (عالمكيريه جه ص») 

درين قسم جونكه عدد. عدالت وحضورفى مجلس القضاء ضرورى نیست. لهذا خط. 
راديو. تاروخبرغيره را اعتبار کرده میشود بشرطكيه برصدق آن قلب مطمئن كردد. 

معاملات دينيه : مثلاً نجاست جامه يا آب وطهارت يا نكاح وطلاق يا حلات وحرمت 
ودرغيره اخبارمسلم وعادل بودن شرط است. برخبرکافریا فاسق عمل كردن جائزنیست. 
یک مسلمان عادل كافى است خواہ مرد باشد يا زن. مخبرخواه درمجلس روبروباشدیا غائب, 
مثلاً درخط. تيلفون. راديو وغيره مكردرحالت غائب بودن اين شرط است كه سامع برآواز 
بطور صحيح يقين كندكه اين مخبرفلان شخص است واومسلم عادل نيزاست ودرخط شرط 
است كه ازطرزتحرير شناخته شود که خط فلان شخص است ومسلم خط نویسندہ عادل؟ 
باشد. غرض اينكه دراين قسم نیزحضورفی المجلس شرط نیست. لهذا خیرغائب بذریعة 
خط يا راديو وغيره مقبول است مگرچونکه درين اسلام وعدالت شرط است لهذا ضرورى 
است كه درخط تحرير و راديو وغيره شناخت آواز باشد. تاكه علم مسلم يا غير مسلم. عادل 
يا غيرعادل حاصل شود. تلگراف درين قسم اعتبارندارد زيراكه درين امتیاز آواز نميباشد. 
در صورت امتياز تحريربراى اعتبارخط عمل نبى كريم تلم وخلفاى راشدين متواترحجت 
كافيه است. حضور اکرم َكنم بطرف ملوک حجاز. عراق. روم. شام وغيره خطوط ارسال 
فرمودند وبرای عمر ابن حزم #لثته بعضی احکام شرعیه نوشت. خلفای راشدین جففهه 
چندین احکام بطرف مختلف بلاد بذريعة خط روان فرمودند. وحکام وقضاق آنجا برين احکام 
مكثوبه عمل كردن را ضروری پنداشتند مگراین همه باین شرط بود که ازتحر یرمکتوب اليه 


این الفتاوی«فارسی, جلد چهار ۳۷۷ کتاب الصو 


کاتب علم یقینی حاصل شود رابطه به خط حضرات فقهاء کرام رحمهم الله تعالی تحرير 
۳ فرمایند: 

قال ق العيون و الفدؤى صل قولھبا اذا تین انه خطة سواء کان فى القضاء او الرواية او الههادااعل 
الك وان لم يكن الصا ف ين الشاهد لان الغلط نأدر واثر العفييريمكن الاطلاع عليه و قلما يشتيه 
اد من کل وجه فافا تیقن جاز الا ععادعلیه توسعة مل الدا س]آتحموى. (ردالبحدار ج۴۰۶ 

وتفصيل حك م کتابالقاضی ال نیع لهوعليه مص حل العلائيةمع الشأمية خ ص»۳۰) 

ازتفصيل مكذورمعلوم شدكه خبراموردینی خط بدوشرط قبول ميشود. 

(۱) مكتوب اليه خط كاتب را بطورصحيح ميرسانده باشد. 

(۲) كاتب مسلم وعادل باشد. 

راديو وتيلفون را نيزبرخط قياس كرده ميشود. جنانكه درخط مخبرغائب است مگر 
بواسطه امتيازتحريرشده ميتواند. همچنان در راديو وتلويزيون نيزباوجودغائب شدن ازآواز 
امتیاز کرده ميشود. 

خلاصه اينكه درمعاملات دینی اعتبارخبرخط. راديو وتیلفون با این شرط جائزاست که از 
امنیاز تحریرو آواز یقین شود که اين مخبرفلان شخص است.واومسلم وعادل است. دراین 
فسم خبرتیلی گرافت ازجهت عدم امتیازصوت غیرمعتبراست زیراکه درحالت عدم امتیاز 
علم مخبر علم اسلام وعدالت شده نمیتواند. البته اگرخط. رادیو. تیلفون, تیلی گراف وغیره 
نحت چنین قانون وضابطة خاصی باشند که بجزاجازه کدام شخص معتبروعادل بذريعة آنها 
هیچ شخصی خبری داده نتواند. بس درین حالت خبرخط. رادیو وتیلفون بهركيف معقول 
است خواه امتیاز تحریرو آوازشده بتواند يانه. همچنان درين حالت خبرتیلی گراف نیز معتبر 
است. تیلی گراف دردلالت غیرلفظیه وضعیه غیرممیزه بودنش با تو پ‌وطبل مشابهت دارد 
درابطه به طبل وتو پ‌فقهای رحمهم الله تعالی تصریح کرده اند. یتسحربقول عدلو کلایهرب 
الطمول(و بعن اسطر) وقد يقال ان المرفع ف زماندا شید غلہة الظن وان کان با ربه فأسقا لان العادة 
آنالمولتیزهب ال دار الحکم آخر الدبار فيعين له و قمع ضرب و يعيده ايضا للوزیر و غیرهو اذا هربه 
بكرن لك مراقہةالوزیرواعوانەللوقت المعين فیغلب عل القن ,ہلدالقرائن عرم الغطأو عدم قصل . 
الافساد. (رد المعتار ج۲ مطلب ف جواز الافطار با لتحری) و ایضا قال ف بد رؤية الهلال قلت و 
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الظأهر انه يلرم اهل القزى الصومر بسا عالمدافع او رؤیة القداديل من المعر لاله علامة ظاهرةتفين 
غلبة الظن وغلبة الظن مةموجہةللعمل كمأ صرحوابهالخ.(ردالبعتارح") 
خلاصه كلام 
(۱)درشهاد خط. تيلكراف. تیلفون وغيره قطعاً اعتبارندارند. 
(۲)درمعاملات دنيويه بشرط اطمینان قلب خبر آنها معتبراست. 
(۳)درمعاملات دينيه اكرامتيازتحريروآوازشود ومخبرمسلم باشد پس خبرخط. رادير 
وتيلفون ومعتبراست. خبر تیلیگراف معتبرنيست زيراكه درين امتیازصوت شده نميتواند. 
(4) اگرزادیو.تیلیگراف وغيره تحت ضابطه مسلم معتبروشخص عادل باشدكه بدون 
اجازت او هيج خبرى نشرنشود يس درين صورت خبرراديو. تيلفون وغيره درمعاملات دینی 
بهرصورت (آوازمعتازباشدیانباشد) معتبراست ودرين صورت خبرتيليكراف نيزمعتبراست. 
بعدازتمهيد مذكورمعلوم كردن اين را ميخواهدكه ثبوت هلال دركدام قسم داخل است؟ 
بس واضح باشدكه بحالت غيم براى ثبوت هلال عيدين شهادت شرعى(دومرد معتبريا یک 
مرد ودوزن) ضرورى است. وبراى ثبوت هلال رمضان ضرورت شهادت نیست. خبرواحد 
عادل كافى است. قال العلامة ابن عا برين جلد ل رسالته تدبيه الغأفل والوسئان على احکام هلال 
رمضآنق جموعة الرسائل ج۱, ص٢۲‏ قال علمائدا أحدفية ف کتبهم و يشمت رمضان برؤية هلالهو 
باکمال عرلاشعمان ثم ان کان ف السمامعلة من حو غيم اوغبار قبل لھلال رمضان خيرواحرعدلل 
ظاهر الرواية او مستور على قول مصحح لا ظاهر الفسق اتفاقاً سواء جاء ذلك المغبر من المصر اومن 
خا رجهو لو كانمعشهادته على شهادةمفله او کان قدا او نیاو حدوداً ل القزف طب ل ظاهرالروايةلانه 
خبرديى ف أ شبهرواية الاخبار.ولهزالا يه ترط لفط الغھادقولاالدعوی ولا ا حكم ولا مہلس الاقضاءو 
فرط لهلال الفطر مع علة ف السماء روط الشهادة لاله تعلق به نفع العبادو هو الفطر فأشيه ساثر 
حقوقهم فاشترط له ما اشترط لها من العرد و العرالة و احریة وعدم ا حف القذف وان تب ولفظ 
الشهادة و الرعوى على حلاف فيه الا اذا كأنوا فى بلر8 لا حا كم فيه فأدبم يصومون فيه بقول ثقة و 
يفطرونبقول عرلين لله رورقوهلال امی وغيرةكألفطر. 
بس معلوم شدكه برای ثبوت هلال عيدين خبرتيليكراف. تبلفون وخط وراديووغيره 
اعتبار ندارد اككربذريعة راديو وغيره كدام عالم مستند يا مفتى یا شرعاً هلال كميتى 
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وخبرغيره (راطه به فيصله ثبوت هلال عیدین بطريق شهادت شرعيه) نشر کرده شد پس این 
خبرتاعدودولایت فيصله کننده معتبراست. خارج ازحدود ولايت معتبرنيست. زيراكه برای 
لبو ن هلال عيد شهادةعل الرؤيةيا شهادة صل الشهادقيا شھاداعل قضاءالحا کم الشری ودرعدم 
وجود اين برفيصله یک مفتى شهادت ضرورى است وازرادیووغیره هيجكونه شهادت 
معتبرنیست. كمامرٌ مفصلاً . اقسام ثلائه شهادت ازعبارت ذيل ثابت است. 
وال ل العلائية شهنوا انه شهن عدن قاضى معر كلا شآهدان برؤية الهلال ل ليلة كلاو تھی 
القاضى به و وجد استجما ع شرائط البو تھی ای جاز لهذا القاضى ان بعکم بشهادعبيا لان قضاء 
القاضمة و تنشهدوا بهلالو شھدوا برؤية غيرهم لانه حكاية. ول الشأمية (قوله ای جأز) الظأهران 
المراديالهواز الصحةفلا يدق الوجوب تأمل.(قولهلانهحكفية)فا مهم لم يشهدوابألرؤية ولا عل‌شهادة 
غيرهم واءما حكوا رؤية غيره م كلا ل فدح القدير, قلت و کل لو شهروا برؤية غيرهم وان قأصى تلك 
المصر امر الداس بصوم رمضان لانه حكلية لفعل القاضى ايضاً وليس بحجة بخلاف قضآئه وللا قیں 
بقولووجداستجماً ع۵ رائط الرعوی كما قلدافتأمل.(ردالمعتارج؟) 
ودرهلال رمضان خبرخط. راديو. تیلفون با این شرط قبول ميشوندكه امتیازتحریّریا آواز 
کاملاً شده بتواند. ومخبرمسلم عادل باشد واين نيزضرورى است كه مخبرخبررؤیت خودرا 
بدهد. خبرمبهم (مثلاً درینجا مهتاب را ديده شده است یا روزه گرفته شده است وغيره) هيج 
اعتبارى ندارد. وخبرتیلیگراف درهيج حال معتبرنيست البته اگر تيليكراف وتيليفون وخط 
وغیرہ تحت كدام ضابطه خاص باشندكه بذريعة انها هیچ شخصى بلا اذن خبرمسلم عادل را 
داده نتواند بس خبرایشان بلا امتیازصوت وخط نيزمعتبراست. 
حضرت حكيم الامت قدس سره هنكام فقدان حكومت شرعيه شهادت هلال عيدين را 
نیزحکم هلال رمضان را داده درين باچند شرائط خبررادیو. تيلفون وخط وغيره را معتبر 
فرارداده است. مگردرحالت نبودن حکومت شرعيه اگرچه دريابيدن جميع شرائط شهادت 
ممکن نیست بازهم حتى الامکان چقدرشرائط که ممكن باشند وجود آنها ضرورى است. لهذأ 
جنين شروط كه تعلق آنها باقاضى يا مجلس قضاء نیست (مثلاً عدد كامل. عدالت. حريت. 
عدم الحدفى القذف روبروحاصل شدن) ساقط نميشوند. برين يك قرينه ازعبارت شاميه 
نيزكذشت كه درحالت نبودن حاكم شرعى نيزدرهلال عيدين فول عدلين را ضرورى قرار 
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داده است حالآنكه عده نیزازشرائط شهادت است. وقرينة دوم أينست. 
فیشترط فيه ما يشترط ل‌ساثر سقوقهم من العدالة و الحرية و العرد وعدم الحدل القذف ولف 
الشهادة و الدعوى عق حلاف فيه ان امكن ذلك و الا فقن تقزم انهم لو كأنوا ل بلية لا قأضى فہیبا ولا 
وای‌فآن‌الداسن یصومون‌فیجا بقول 423و یقطرون‌باخبار العدلين(البعر الرائق) 
این عبار"؛ معلوم شد که درحالت نبودن قاضی شرعی صرف آن شروط ساقط میشود که 
تحقق آنها ممکن نباشد. روبروحاضرشدن وغیره مدالشرائط الممكدة ساقط نمیشود. لهذا 
درهلال عیدین خبررادیو وغیره معتبرنمیباشد. فقط رالله تعالی اعلم . 
۳ ذی قعده سنه ۷۱« 
تحقیق ثبوت هلال شعبان 
سوال : هلال شعبان بحالت صحو ازشهادت عدلين بشرائطها اليعتبرة ثابت شد. اكنون 
بصورت عدم رزیت هلال رمضان بعدازتکمیل ثلائین صوم واجب میباشد یانه؟ 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : شهادت وقضاء مبنی اند برحق العبد يا برچنین حق 
الله که در آن الزام على الغیرباشد. مانند طلاق بائن. آن حقوق الله که در آنها الزام على الفیر 
نيست بلکه محض از دیانات اندقضاء آنها درست نیست ونه برآنها شهادت شرعیه شده 
میتواند. هلال عیدین چونکه ازحقوق عباد اند لذا ثبرت آنها وحکم باالشهادة صحیح است. 
هلال رمضان وباقی ازاهله حقوق العباد نیست لذا این تحت الحکم داخل شده نمیتواند ونه 
بر آنها شهادت صحیح ميشود. هلال رمضان چونکه از دیانات است لذا درین خبرعادل 
موجب عمل میگرادد. قال ف شرح التدویر و طریق اثمات رمضان و العیں ان يرعى وكألة معلقة 
بدخوله بقيض دين على الحأضر فيائر بأ لفن و الوكألة و یدگر الدخول فيشهن الههود برؤية الهلال 
فیقضی عليه به و يديم دخول الشهر «صاًلعرم دخوله تحت الحکم ول الشامیة تحت (قولەیدی)ای 
بان يدعي مدع على شحقص حا در بان فلا الغائب له عليك کذا من الزفن و قن قال ی اذا دخل رمضان 
فأنت و کی بالمض هذا الیٹن و مثل فلك ما لو اد عل أغر بدات له عليه مؤجل الى دخول رمضأن 
فيقر بألردن و یدگر الدخول. (قوله ویکبت دخول الشهر طهداً) لانه من ضر وریات صصة ا حكم باقيض 


۱ قال الرحتى يدظر وجه للات مع انه يععلىيهحقهتعال و تقل فيه لها دامن غير تقزم دعویآه. (الحریر الیفحار 


تی كا ل ا ان تست 1۳۰ 
الین فقن ثبمى فى اثہات حق العبدلا قصدا ولھڈا قال فى اليحر عن الغلاصة بعد ما ذ كرةالشارح ها 
لان ابات من رمضآن لا یرل تحت !کم حش لو اخبر رجل عدل القأضى عجن رمضان یقیل ویأمر 
ؤں اس با لصوم يعنى فى يوم الغیم ولا يشترط لفط الشهادة و ۵ رائط القضاء اما فى العین فیهترط لفظ 
الشھادقوہویدخل تحت الکو لانەمن حقوقالعماداأ8, قلت و الحاصل انرمضان جب صوممبلا ثہوت 
ہل جردالامخبار لانەمن الريأنأت ولا یلزم من‌وجوب صومه ثبوته کہا مز و حینئلففائرٰۃاثباتەعل 
الطريق الم ل کور عدم تواقفه على الجمع العظیم لو انمت السماء مصحبة لان الشهادة على حلول الوكالة 
پرخول الشهر لا على رؤية الهلال و لا شك ان حلول الوكالة يكتفى فيها بشأهرض لامها ر دحق عدولا 
تدبمعالایثموتالنشول‌واذا ثبمیدخوله مدا وج بصومه! . (ردالیعتارجص») 
معلوم شد که هلال شعبان نیزا گردرضمن حق العبد باشدپس برین شهادت درست است. 
ودرین صورت بحالت صحو وغیب بهرحال شهادت عدلین کافی است. قال ف شرح الحدویرو 
هلال الاخخٰی وبقیة الا شهر التسعة کا لفطر على المذھب وف الشامية قال الخير الرملى الظاہر الەٹی 
الاهلة التسعة لا فرق بین الغیم والصحوث قبول الرجلين لفق العلة الموجہةلاشتراط الجمع الكفيرو 
توچھ الكل طألعين. (ردالبحدار ع۲ ص۴۰) 
بس اكرهلال شعبان درضمن حق العبدبه شهادت معتبره ثابت شد. يا همچنان برؤيت جم 
غفير ثابت شد يس درهردوصورت بعدازتکمیل ثلائین صوم ولجب میگردد خواه درابتداء 
. رمضان غيم باشد يانه. واكرهلال شعبان درضمن حق العبدنیست بس برین شهادت فضول 
است, وجونكه رمضان موقوف است برابتداء شعبان لذا خبراين متعلق بالديانات ميباشد لهذا 
ثبوت اين بعينه مانند رمضان ميباشد. يعنى درحالت غيم خبرواحد عادل ودرصحوخبرواحد 
آفافی يا برخبرعدلین اعتماد كرده ميشود ودرابتداء رمضان بحالت غيم بعدازتكميل ثلائین 
صرم واجب ميشود وبحالت صحونميشود. لظهورالكلب . این حكم رمضان درشاميه 
مذكوراست. البته درشعبان ورمضان اينقدرفرق ميباشدكه دررمضان بحالت صحوخبریک 
عادل(كه ازموضع مرتفع يا قاضى بلدنیامد؟ باشد) قطعاً معتبرنیست, لذا بعد ازتكميل ثلائین 
نه بعالت غيم ونه بحالت صحودرهيج حال اجازه فطرنیست. واكرهلال شعبان را جنين 
شغصى بحالت صحو ديد بس درابتداء رمضان بحالت صحواكرجه برتكميل ثلائين صوم 
اجب يمي باشد مگربحالت غيم وجوب صوم ظاهراست. وجه فرق اينست که بطرف رزیت 
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هلال شعبان مردم توجه نمیکنند. غرض اينكه ور ويانات خبرعادل با این شرط موجب عمل 
میباشد که ازجهت ظاهر شدن خلاف درين ظن غالب کذب بيدانشود. 

به تقریرمذ کور جزئيه شاميه جلد٢‏ صنعہ ۱۳۷ فلو شھداٹیالصحولھلال شعہان و ثبسبهروط 
القيوث الشر': عو يكبم رمضان بعل ثلاثين یوما من شعبان ا اعتراص کردہ نميشود زيراكه پیش 
ازعبارت خودشاميه ثابت كر دہ شده است که هلال شعبان تحت الحكم داخل شده نميتواند. 
لهذا درين شهادت بیکاراست. جزئيه مذكوره شاميه داراى دوتأويل شده ميتواند. 

(١)اين‏ شهادت وثبوت هلال درضمن حق العبد باشد. چنانچه “وثهمت بشروط الغبوت 
الشرعى برين دال است. علاوه ازين مثال ازتقيد المطلق مثال درخودشاميه موجوداست. 
جنانجه تحت عبارت شرح تنو یر شهروا المشهرعس قاضى مصر كذا شاهران برؤية اهلال ل لیلة 
كذاوو كزاحكم القاضی بها می فرمايد:و الظاهر ان المرادمن القضاء به القضاء ضمدا کیا تقرم 
طریقەوالا فقن علمت ان الشهر لاي غل تحت ا حکم .(ردالمحتار ج۲:ص۲۸) 

(؟) یدیت‌رمضاں‌بعدثلاثیں‌یوماً را با حالت غيم فى ابتداء رمضان مقید کرده شود وبرآن 
لفظ شهادت را مجازاً اطلاق کردہ أست. جنانكه درهلال رمضان شهادت رجل يا شهادت 
رجلين را عام فقهاء مينويسند حالآنكه درين شهادت نيست. فقط واه تعالى اعلم 

۱ فی الحجه سنه ۷۵ھ 
ور ۳۰ رمضان بعد از زوال درشب گذشته به ررؤیت 
هلال شهادت آمد پس افطار لازم است 

سوال : درشب عیدالفط رآسمان صاف نبود. دوشخص معتبرشهادت دیدن ریت هلال دا 
نزد حاکم بعداززوال ۳۰ رمضان داد. حاکم اعلان افطاررا نمود, یک شخص افطارنمیکند آيا 
اين شخص گنهگارمیباشد؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : كسيكه بعدازفیصله شرعی حاکم هم افطار نمیکند 
كنهكار ميباشد. زيراكه اين يوم از شهادت شرعيه يوم عيد ثابت شد. وروز عيد روذ' 
كرفتن حرام است. فقط والله تعالى اعلم 


ان الفتاوى :فارسی, جلد چهار FAY‏ حاب انصوم 


درجابکە هميشه ازجهت امررؤیت ممکن نباشد 

سوال: دربرطانيه جهت مدام وجود ابر رؤيت هلال ممكن نيست پس ثبرت رمضان وعيد 
چگونه میشود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برایهلال رمضان برراديو چنین کشوری اعتماد کرده شود 
که درموردآن این يقين باشد که درآنجا مطابق ضوابط شرعيه فیصله رزیت هلال میشود 
خراه اين کشورهرقدری بعید هم باشد صورت دوم اینست که ازکدام عالم معتبرعلاقة 
دیگری بذریعة تیلفون معلوم نموده مطابق آن عمل کرده شود. بشرطیکه به شناختن آواز يا 
دیگر ذرائع این معلوم شودكه درتیلفون جه کسی سخن میگوید؟ بنده برمسئله اختلاف 
مطالع انفراداً واجتماعاً بارهاغور کرد درهر مرتبه اين نتيجه برآمد که عندالاحناف دربلاد 
بعيده نیزاختلاف مطالع غیرمعتبراست واین قول مفتی به است. بادرنظرداشت ضرورت در 
بلاد بعیده وقریبه قائلین فرق نیزباید ازوشعت کاربگیرند. 

رابطه به هلال عیدین خبرمستفید موجود شد پس برآن عمل کرده شود وگرنه تکبیر 
لائین لازم است. فقط واه تعالی اعلم ۳ بیع الاول سنه ۹۰ھ 

اعلان رؤیت درسعودیه براي پاکستان حجت نیست 

سوال : درسعودی عرب عموماً ازپاکستان دوروزقبل اعلان مهتاب میشود وخبیر مستفیض 
آن درپاکستان میرسد پس مطابق این خبردرپاکستان چرا عمل کرد نمیشود؟ عذراختلاف 
طالع نیزدرست نیست. ازين جهت ميان حنفیه اختلاف مطالع غیرمعتبراست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اولاً درسعردی عرب حدّ استفاضه خبرهلال را رساندن 
معل تأمل است: 

اناً درحکومت سعودیه فیصله رؤيت هلال علاوه ازخلاف مسلک حنفیه بردنش خلاف 
بداهت نیزمیباشد لذا آن برای پاکستان حجت نیست. نزدحنفیه بحالت صحو رت عت 
طیم شرط است. مگردرحکومت سعودیه بهرکیف برای رمضان خبرواحد وبرای شوال 
ی الحجه برشهادت عدلین فيصله کرده میشود. درين سلسله جراب یک استفتاء برساطت 
اار1 العیل سعودی البته ازطرف الهيغة القضائية العلیا موصول گردیده است اقتباسات 


مروری آنرا در ذیل داده میشود. 


كنا 
احسن الفتاوی :فاوسی جلدچهارم A۴‏ ل سس ی 


الميلكة العربیةالسعودیة ارس ۵۶۹ا وزارةالعيل 
العا رل ۷/۲۰۸۱ مکتب‌الوزیر 
السلام علیکم ورحمة لله وبركاتة _ نفي ں کم ياندا قن احلدا طلا الاستفسار ال الھینة 
القضائیة العليا بر تم ۴۷ل ۳۳۳/۳ د فتلقيدا اجابعباً ينطاب فضيلة رئیسها رل ٦۵دلق‏ ۰م 
المتضمن ان المعمول به ل المملكة العربية السعودية فى كيفية ال الشهادة لرؤیة الشهادة لرؤية 
الهلال,النسبة للاشهرعموماً ولرؤية الهلاعدحلولشهررمضآن اليب ]رك واتسلاخه __ انهثیبی 
ديه بشهادة فلان وفلان وهما عدلان قان ]ہما رأ] هلال شھرشعبان۔ ___ فیکون تحرئرؤية 


هلال شهر رمضانليلة اک فان شهد احس لرى اح القضأ8فلیرفع نص شهادته عليابآن 
شهر رمضان یدب بشهادةعدل وحں؛خلاف سائر الشهور فلا يشيع دخولها الا بشهادةرجلين عدلین 
وللهيتوقالجميع لتوفيقه 
وزيرالعدل 
حمداین على ا حریان 


درجواب آن بنده نوشته بودكه فیصله روؤيت هلال شما خلاف ظاهرشدن است. ووجوه 

آنرات تحر ير كرده بودمكرهيج جوابى میسرنشد. 
وجوه خلاف ظاهربودن 

(۱) بحالت صحو درحالیکه ازرژیت هیچ امری مانع نیست درتمام کشور تنها دیدن یک 
يا دو افرادمهتاب را وبجزایشان بنظر کسی دیگرنیامدن آن محال عادی است. 

(۲) در آنجا ازشهادت روز دوم نیزرژیت عامه نمیشود. یعنی مهتاب شب دوم نیزبرای 
عوام معلوم نميشود. 

(۳) درشب چهاردهم وپانزدهم نیزبردن بدرکامل لازم است. مگرازلحاظ شهادت 
درشانزدهم يا هفدهم بدرکامل میشود. 

(4) درآن روزکه بطرف مشرق بوقت صبح مهاب بنظرآید درین روز بلکه یک روز 
بعداز آن نیز رزیت هلال محال است بلکه درين ایام قبل ازغروب شمس قمرغروب میشود. 


ودرحکرمت سعودیه بسا اوقات اعلان رزیت درآن روزی میشود که برفت صبح درمشرق 


ا 
بسن الفتاوی«فارسی, جلد چهارم ۳۸۵ كتاب الصوم 
مهناب را دیده شد. 

(۵) درروز جمعه بودن 2 الوداع از تواترثابت است. ودورصغیرو کبیر قمرنیزمشاهد 
رسلم است لهذا چنین روزی را غرقالشهر قراردادن باطل است که بحساب آن جمة الوداع 
قبل ازيوم جمعه ثابت شود. 

(۶) درجایکه بررژیت شهادت شد بجزآن درهيج جای دنیا حتی که درمفرب بعید 
نیزدر آن روز هیچ جای رژیت نميشود. 

(۷) ازروی شهادت امرمهتاب روز اول تاريخ اول قرارمیگیرد. این بدیهی البطلان است 
زيراكه مطلب ان اين نیست که هلال قبل ازپیدایش نیزبنظرمی اید. 

شاید بنابرظاهرحدیث درمذهب ایشان بهرحال مدارخبربررژیت هلال است لذا آن بطرف 
امور مذ کوره التفات نميکند. 


لنسه : 


درسعودیه برای حضرات مقیم غیرملکی حجاج درصحت رمضان وعیدین وحج وقربانی 
هرگزگنجانش شبه نیست. زيراكه بحالت صحو صحت شهادت عدلین مختلف فیها است. 
لهذا مطابق این درصورت فضاء اين فیصله داخل حدود فیصله سعودیه واجب العمل است. 
۷ جمادى الاولی سنه ۹۷ھ 
برهلال شهادت كسي قبول نشد بس براوروزه واجب است 
سوال : اگرشخصی هلال عيد را دید ونزد قاضی رفته گواهی داد لیکن قاضی گواهی اورا 
رد کرد آیا این شخص روزه بگیرد يانه؟ بینوا توجروا ۲ 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگر گراهی اورا فاضی ازجهت کدام دلیل شرعی رد کرده 
باشد بس بروی روزه واجب است. البته روزه گرفته شکست بس كفاره نیست. قال فالدور 
ال مكلف هلال رمضان او القطر ورد قوله بدلیل شرع صام مطلقا وجوبًو قیل ددبآفان افطر قطى 


۱ فقط فيب الشربةالر د. (ردالیحتار ج۲,صہ) . فقط و لله‌تعاق اعلم 
۲۰ جمادی‌الاخر 34ھ 


مه 


احسن الفتاوی فارسی جلدچهارم ۳۸۲ کتاب المر ۱ 
شهادت كسيكه برهلال رمضان قبول نشد وي روزة ۳۱ را نبزبگیرو 

سوال : اگر کسی ماه رمضان را دیده نزد قاضی شهادت داد مگرقاضی شهادت اورا فبرل 
نکرد واوبنابررژزیت خود روزه كرفت سپس برتکمیل شدن ۳۰ روزه نیزرژیت نشد پس این 
شخص روزة ۳۱ را نیزبگیرد يا تنها سی ام را گرفته افطار کند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين شخص روزه سی ویکم را نیزبگیرد وبادیگران عبد 
کند. قأل ل الشامية (تدبیه) لو صام رائ هلال رمضان وا كيل العدة لم يفطر الا مع الامأم لقوله 
عليه الصلوة و السلام صومکم يوم تصومون و فط رکم يوم تفطرون. رو اه الترملی وغیرھ والداس 
لم یقطر وال مشل‌غنا اليوم فوجب ان لا یط ر هر . (ردالمحت ار ج.ص») . فقط وله تعال اعلم 

۰ جمادی‌الاخر كلم 
برای تسحیرالصلوة والسلام علیک يارسول الله فتن 

سوال : درینجا رواج است که دررمضان المیارک مردم را برای بيدا كردن هنكام شب 
“الصلوة والسلام عليك يأرسول اده گفته اعلان میکنند. درین مورد علماء اینجا اختلاف کرده 
اندبرخی میگویند جانزاست. وازحدیث بلال مه استدلال میکنند که بوقت سحراعلان میکرد 
وبعضی میگویند که درزمانه رسالت ودورصحابه این دستورنبود. جواب حدیث نزد ایشان 
نیست بس ازشما اميد است که با عجلت ممکنه تحقیق فرموده اختلاف را رفع نمائید؟ 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : بعضی حنفیه دراذان بلال نت . اذان لغوی یعنی 
تأويل اعلان را نموده اند مگر از الفاظ حدیث "لا میعن احد کم اذان‌بلال‌مس‌سورة تردید 
اين میشرد. اگراین اذان شرعی نبودپس ازين منع سحورچه خطره داشت؟ برمراد گرفتن 
اذان شرعی اين اشکال را وارد کرده شده است که درین صورت دراذان بلال واذان ابن ام 
مکتوم مجنا چگونه امتبازمیشد؟ جواب آن اینست که فرق آواز این هردوحضرات برای 
امتیاز کافی بود. غرض اينكه اذان بلال جنغ نیزاذان شرعی بود که چیزی قبل ازصبح صادق 
بغرض رجع قایم واقاظ نائم داده میشد.سپس منسوخ گردید. قال ابن چیم ندو عدد الا 
حديفة و حمر هما للهلا یؤڈن ف الفجر قبلهليا رواةالمضقى انەعليه الصلو و لسلام قالبابلاللا 
توذن حت يطلع الفجر قال ف الامام رجال اسنادة ثقات ولرواية مسلم کان الدی ع يصل رکعی 
الفجر اذا مع الاخان و يخففهماً. (المحر الرائى ج:. ص۷٢٠‏ واخ رج الامام الطحاوى خد عن ابراهیه 


احسن الفتاری فارے جلدچھاں ۸۷ کتاب الصوم 
قال شيعدا علقمة الى مكة در ج بلیل فسمع مؤذدا يؤذن بليل فقال امأ هذا فقن خالف سلة اەعاب 
رسول لله بي لو کان نأئماً کان خربرا له فاذا طلع الفجر اذن. قال الطحاوی ند قأخبرعلقمة ان العأذين 
قبل طلوع الفجر خلاف لسن ة اص اب سول الله تل .(ش رح معا الآثارج,ص») 

بالفرض ازاذان بلال شه اعلان مراد باشد پس الفاظ اعلان درهيججا تصريح نشده است 
وقاعده است كه ذكرالله را بدون ثبوت من الشرع براى كدام مقصد ديكروسيله قراردادن 
خواه آن مقصد دينى باشد يا دنيوى جائزنيست. اگردرین اعلان الفاظ ذكررا نيزتسليم كرده 
شود بازهم جملة مذكوره فى السوال جونكه شعارفرقه ضاله مبتدعه ودارئدة عقيدة 
حاضروناظر است لذا جائزنیست. فقط واه تعالى اعلم . ۹ ی الحجه سنه ۷۵ه 

دائم المرض درحکم شيخ فاني است 

سوال : جه میفرمایند علماء دين درين مورد که يك شخص دائم المرض است. هيج اميد 
صحت نيست بس ابن شخص درفديه صوم درحكم شيخ فانى است يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب :اين شخص مانند شخ فانی فديه بپردازد. لمأل‌الشامية 
(قولەوللشیخالفای) ای الذی فدیت قو ته او ارف عل الغداء ولزاعرفوة أله الى کل یوم نقص ال 
ان يموت عبرو مشله ماق القھستا لعن الكرمالفى المر يض اذا تحقى الیاس‌من الصحة فعليه الفرية لكل 
يوم من المرضآ. و كلا ما ف البحر لو نذر صوم الاين فضعف عن الصوم لاشتغاله با ليعيشة له ان 
یفدی ویفطر لانهاستیئن انهلا يقررعل القضاء. (ردالمحتار ع»). فقطولله تعالاعلم. 

۲ارجب._اعه 
آب رفتن د رگوش مفسد نیست 

سوال : ازجهت رفتن آب در گوش روزه فاسد میشودیانه؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : با آب رفتن در گوش روزه فاسد نميشود. درمفسد 
بردن انداختن عمداً اختلاف است. عدم افساد ارجح وافساد احوط است. تيل يا دوا انداختن 
بالاتفاق مفسد است. لیا ف العلائية او دخل الماء ف اذنه و ان كن بفعله على المختار ال قوله) لم 
يغطر و ل الشامیة (قوله و ان بفعله) اختاره ی الهداية و التبیین و صحه ف المحیط وف الولوالجية انه 
ا ختار و فصل الخانية ان دخل لا يفسن و ان ادخله يفسدف الصحیح لانه وصل الى ا جوف بفعله فلا 


يعتبر صلاح ادن و مغله ل اليزازية و ااستظهرة ف الفح و الجرهآن ڈرنملالیة مساو الحاصل 
الاتفاق عل الفطر بصب الجن و على عدمه يدول الماء و اختلاف التصحيح فى ادخاله لوع, (رد 
البحتأر ج») وق الهددية ولواقطر ف اڈنهالہاءلایفسںصومه كذا ىالهزاية وهو الصعيح کال ی 
السر خسی. (عالمگيرية ج) .فقطوالثهتعالاعلم. ٩‏ | رمضانالمبارك_ "يه 

فديه روزه هاي متعدد را براي یک مسکین دادن جائزاست 


سوال : فد یه بنج وشش روزه را برای یک مسکین دادن جانزاست یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : درين اختلاف است. دردرمختار جائزنوشته است ودر 
شامبه ازبحرنقل کرده است که عندالامام لد جائزنیست. ازامام ابویوسف کله روایت جواز 
است. ازشامیه معلوم میشرد که درمورد تقسیم نمودن یک فدیه برای اشخاص متعدد قول 
جوازامام ابو یوسف حم مأخوذبه است. ازين ثابت شدکه حکم فدیه مانند کفاره نیست بلکه 
مانند است صدقةالفطر لهذا درپرداختن فدیه روزه های متعددبرای یک مسکین نیزفول امام 
ابويوسف 2 راجح میباشد. قال فى شرح التدوير وللشیخ الفأ العأجز عن الصوم الفطر و یفری 
وجوباً و لوق اول الشهر و بلا تعرد فقير كأ لفطرة! # وق الشامية (قوله و بلا تعرد فقير) ای بغلاف نحو 
كفارة اليمين للعص فيها على التعرد فلو اعلی هدا مسكيدا صاعاً عن يومين جأز لكن فى البعر عن 
القدية ان عن الى يوسف فيه روایتین و عددال حدیفة له لايجزيه كما كفارةاليبينو عن ای یوسف 
لواعلى نص فصا ع من برعن يوم واحدلمسا كين »جوز قال الحسن وبه نا خل !دو مغلەث القهستال.(رد 


البعتار ج»). فقط واللّهتعالاعلم. ماحوال, "مه 
به بيجكاري روزه نميشكند 
سوال : به پیچکاری روزه ميشكند يانه؟ اگرمیشکند بس كفاره لازم ميشود يانه؟ بینوا 
توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : روزه با آن جيزى فاسد ميشودكه بذريعة كدام منفذ به 
معده يا دماغ برسد. ازبيجكارى دوا بذريعة منفذ نميرود بلكه بذبيعة عروق ومسامات به 
معده ميرود لهذا روزه نمیشکند. 

قال شرح التدوير اواکتحل اوادھن ا واحتجم وان وجدطعمه ل حاقه ول الشأمیةلانه اثر داغل 


= 


احسن الفتاو ی ,فارسی, جلد چهار 
من اليسام الى هو خلل اليدن و المضر انما هو الداخل من المدافل للا تفاق على ان من اغتسل ق ماه 
فوجدبردة 3 باطىەانەلایفطر وام کردالامام لد الدخول ف الماء و العلفف بألغوب المیلول ليا فيه 


أبس الهار الرجرلاقأمة العيادةلالانهمغطرأة. (ردالمهحار ج٥‏ فقط وله تعال اعلم . 
”اذيقعده ۳ه 


۳۸۹ کتاب الصوع , 


بعدازروزه گرفتن بیمار شد 
سوال : یک شخص بعدازروزه گرفتن بیمارشد وحالت وی نازک شد. اگرچه خوف موت 
نبود. درين حالت داکتر دوا نوشاند پس آيا اين شخص گنهگارنمیشود؟ ومحض فضاء لازم 

است با کفاره نیز؟ بینوا توجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : اگردرصورت ترک نکردن روزه درشدت يا مدت 
مرض ظن غالب اضافه باشد بس افطار جائزاست. صرف قضاء واجب است کفاره نیست. 
اگربه پیچکاری علاج ممکن بود بس شکستن روزه جانزنیست. قال فق الهددية المريض اذا 
خاف على نفسه العلف او خهاب عضو یفطر با لاجماع و ان خاف زیادة العلة و امعداده فكلك عددداو 

عليه القضاءاذا افطر. (عالمگيرية ج.ص»۰) . فقط وله تعااعلم. 
هاذيقعده ۳ےھ 


درانزال بالقبله قضاء است كفاره نیست 
سوال : دررمضان زن را بوسه داد وانزال شد. بس قضاء وكفاره است يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : درين صورت فقط قضاء است كفاره نيست. قال ی 
التدويروطى امرأةميتة او بهیمة ول وبطداً اوقبل اولمس فائزل اوافسد‌غیر صوم رمضان اداء. 9ل 
ان‌قال) قحى لقط.(ر دالتار ج.ص۳۳) . فقطواللهتعاناعلم . 
٩‏ ۲جمادی‌الاخر ۳ےھ 
از جهت سفررمضان سي ویک یا بيست وهشت روز شد؟ 
سوال : درمکه مکرمه یک روز يا دوروز قبل ازپاکستان مهتاب را دیده ميشود. يس اگر 
شخصی دررمضان ازمکه مکرمه به پاکستان امد ودرپاکستان در شام بيست ونهم مهتاب را 
بده شد بس اين شخص جه بايد کرد؟ اگرروزه بگیردپس روزة وی سی ویک روزمیشود 


فق »تج یج ا س ت 


احسن الفتاوی فارسی جلد چهارم ۱ ۳۹ مت سے کک ا 


همجنان اگر کسی ازپاکستان به مکه مکرمه برود پس روزة وی بيست وهشت روز میشود. 
حکم این چیست؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرپاکستان خبرمتعلق رؤيت هلال اين شخص را مطابق 
شرانط معتبره قبول کرد بس اهل پاکستان یک روز روزة قضائى بگیرند وروزة این شخص 
آینده تکمیل ميشود. اگرخبراورا قهول کرده نشد پس وی سی ویکم را نیزروزه كيرد وبا 
دیگران عید کند. 
قآل ف الشامية تدبیهدلو صام را هلال رمضان وا کمل العدةلم یفطر الا مح الامام لقوله‌علیه 
السلام صومکم یوم تصومون‌وفط رکم یو تفطرون‌رواهالترملنی, (ردالیحتار ج) 
درصورت دوم با اهل مکه عيد کند ویک روزه قضاء آورد. فقط والله تعالی اعلم 
۹ ربیع الاول سنه ۸۶ھ 
درسفرهوائي روز بسیاردراز با بسیار کوتاه شود بس حکم روزه چیست؟ 
اين مسئله درباب صلوة المسافر گذشته است. 
حکم روزه درمقامات طویل النهار 
اين مسئله نیز در یاب صلو8المسافر گذشته است. 
اوقات سحروافطار درشکاکو 
این مسئله درابتداء کتاب الصلوة گذشته است. 
تفصیل تداخل در کفاره صوم 
سوال : در کفاره روزه های متعدد تداخل میباشد يانه. راجح چیست؟ باتفصیل تحریرفرمانید؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درين سه قول اند: 
(۱) مطلقاً تداخل. خواه روزة یک رمضان باشد يا روزه رمضانهای مختلف. خواه به جماع 
فاسد کرده باشد يا بغیرجماع. 
(۲) در کفاره دورمضان تداخل نیست. خواه به جماع باشد يا غير جماع. 
(۳) کفاره دورمضان بسبب جماع باشدپس تداخل نیست. باقی درتمام صورتها تداخل است. 


احسن الفتاوى.فارسى, جلدچھارع ۸۱ کتاب الصوم 
قول سوم راجح است. قال ف شرح الععویر ولو تکرر فطرة ولم يكفر للاول يكفيه واحدة ولول 
رمضانين عدن محم ند و عليه الاعتياد . برازية و مجتبى و غیرهما, و اختار بعضهم للفتوی ان الفطر بغیر 
الجماع تدشلوالالا. ول الشامية (قولهوعليه الاععاد) نقله ل اليحر عن الاسرار و نقل لبلهعن الجوهرة 
لوجامع ؤيرمضأنينفعليه کفارتان‌و الم یکف للا وف ظاهر الروايقوهو الصحيحأت. قلتفقںاخعلف 
الترجيح کماتری ویتقوی الشالپانه‌ظاهر الروایة. (ردالمععار ج».ص*۱۲)فاقط وله تعالاعلم 
۳شرالر_۸۵ه 
سرخي زدن زنها برلبان خود درحالت روزه 
سوال : زنان درحالت روزه برلبان خویش سرخی میزنند جائزاست یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جانزاست. البته احتمال رفتن آن داخل دهن باشد پس 
مکروه است. فقط والله تعالی اعلم . ۲ رمضان المبار ک سنه۸۸ ه 
در روزه کشیدن خون مفسد نیست 
سوال : درحالت روزه بذريعة پیچکاری خون کشیدن مفسد صوم یامکروه است یانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : مفسد نیست. البته اگرخطره چنین ضعف باشد که طاقت 
ررزه نماند مکروه است. ۶ شوال سنه ۸۸ھ 
قبل الغروب مهتاب را دیده افطار کرد بس کفاره لازم است 
سوال : یک مولوی صاحب درتاریخ ۳۰ رمضان المبارک قبل الغروب ازجهت دیدن 
مهناب مردم را حکم به افطارداد وخود نیزافطار کرد برين مولوی صاحب شریعت جه حکم 
مبدهد؟ و کسانیکه بقول مولوی صاحب افطار کردند حکم ایشان چیست؟ آيا قضاء و کفاره " 
برهمه لازم است يا تنها قضاء يا ازروزه افطار كردن صحیح شد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : این مهتاب بالاتفاق ازشب اینده بود. آنرا دیده روزه افطار 
كردن وحكم افطار را دادن ناجائز وحرام است. برحکومت لازم است که اینچنین مولوی را 
طابق شدت جرم شدید تعزیرصادر کند. برمولوی صاحب توبه وفضاء وکفاره هردولازم 
اعت وعوام که ازمسائل ناواقف اند وایشان ازجهت مسئله مولوی صاحب افطار کرده اند بر 
ابشان صرف قضاء لازم است. کفاره نیست. اين حکم دیدن مهتاب بعداززوال است. قبل از 


احسن الفتاوی فارمی جلدچهارم ۳۲ کتاب الصرم 


زوال دید پس شکستن روزه جانزنیست. روزه را شکست بس توبه وقضاء فرض است مگر 
کفاره نیست زیرا که نزد امام ابو یوسف این مهتاب شب گذشته است لهذا ازجهت شبهه 
اختلاف کفاره ساقط است. 

تال ف العلائية ورؤيعهبالهار للیلة الأتية مطلقاً مل المزهب كره ا حدادى ول الشامیة (قولهو 
رویعهبالپار لليلة الأتية مطلقاً)!ىسواءرؤى قمل الزوال اوبعددو قوله عل‌الملهب ای اللی‌هوقول 
الى حديفة و محمد رحمهما الله تعال قال ف الہدائع فلا يكون ذلك الیوم من رمضأن عددهما و قال ابو 
يوسف خی ان کان بعد الزوال فكلك وان کان قبله فھوللیلةالمأاضیةویکونالیوم من رمضأناع. 
(ردالمعتار ج؟.ص+) وق التدوير او احتجم فظن فطر تابهفا كل عبرا قصى و کفر وف الشر حلانهظن 
فی غير عله حت لوافتأةمفت یعتمن عل قولهاو مع حدیداولم یعلم تأويلهلم يكفر للشیهة واناخطا 
المفتی و الشأمية. (قوله او سمع حريفاً) كقوله یك افطر احم و المحجوم و هذا عدل مين جلد لان 
قول الرسول تد قوی من قول المفعی فا ول ان يورث شببهة و عن الى يوسف جن خلافه لان على العامی 
الاقتداءبالفقھاءلعرم الاھتداء ل‌حقه ال معرفة الاحاديمف زيل .(ردالمحتار جص*۱۱). فقط وله 
تعال‌اعلم. ۵ذی‌الحجة 2۸۸ 

سوال مثل بالا 

سوال : اگرشخصی قبل الفروب ماه مهتاب عيد را ديده روزه را شكست يا با اين نيت 
كه اکنون رمضان ختم شده است بس آيا برچنین شخص كفاره است ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : كفاره واجب است. قأل ف البزازيه رای هلال الفطر وقت 
العصر فظن انقضاء مدته و افطر قال ف المحيط اختلفوا فى لروم الكفارة و الاكثر على الوجوب (یزازیة 
على العالمكيرية ج ,ص۰٠‏ . فقط وله تع ی اعلم. ااصفر عقه 

در ووزه كشيدن دندان ودوا زدن برآن 

سوال : دررمضان توسط داکتر کشیدن دندان ودوازدن دردهن جائزاست يانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برقت ضرورت شديده جائزاست وبلا ضرورت مکروہ 
است. اگردوا يا خون داخل شكم برود وبرتوف غالب باشد یا برابرآن باشد يا مزة أن 


محسوس شودپس روزه فیشکتد 


احسن الفتارى.فارسى, جلدچهارم ۳۹۳ ۱ کتاب الصوم 


وال یش رح التدویر اوخ رج الدم من بین اسنأنەو دخل حلقه يعنى ولم یصل الى جوفه اما اذا وصل 
ان غلب الدم وتسأويافسنوالالاالااذا وجل طعبه بزازية ول الشأمية ومن هذا يعلم چکم من قلع 
ضر هق رمضان و دغل الدم الى جوفه فى البار و لو دما فيجب عليه القضاء الا ان یفرق بعرم امكان 
التحرز عدهفيكونكألقىء الزىعادبدفسهقليراجع. (ردالمحدار ج».ص») 

در روزه آب استنجاء را خشک نمودن ضروري نيست 

سوال : در کتاب نورالایضاح فصل فى الاستنجاء آمدہ است که صانم بعدازاستنجاء بالماء 
قبل القیام مخرج را باچیزی کاملاً خشک کند تاکه آب بطرف داخل جذب نشود. أيا این 
فول مفتی به است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين هيج ضرورت ندارد. به استنجاء برروزه هیچ آثرنمی 
افتد. البته اگر آب به موضع حقنه برسد بس روزه ميشكند. مگراستنجاه اینچنین نميشود. 
قال ل العلائية ولو بالغ ف الاستدجاء حتى بلغ موضع ا حقنةفسد و ذا قلما یکون ولو كأن فیورث‌داء 
عظیاً (ر دالمحتار جص۳). فقطو الله تعا‌اعلم 5 ۳ ذبقعده_ ۸9ھ 

حکم روزه رجب 

سوال : درتاریخ بيست وهفت رجب روزه گرفتن جانزاست یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قال ف الاحیاء فى بيان اللیالو الایأم الفاضلة و يوم سبعة و 
عشرین من رچپ له شرف عظيم روى ابو هريرة خث ان رسول الله م قال من صام یوم سبع و 
عغرين من رجب کتب له له صي ام ستین شهرا و هو اليوم اللی‌اهمط له فيه جبرائيل عليه السلام 
عل حمر من بالرسألة و قال الزین العراق له فى تخر اخبار الاحيام حدیف ای هر يرةرضى لله تعاق 
عله من صأم يوم سبع و عشرلن من رجب کپ لله له صيام ستين شهرا وهو اليوم الزى هبط فيه 
جبرائیل على میں صل اه عليه وسلم رواد بوموسى المدينى ل کاب فضائل اللي الىوالايام من‌رواية 
شهربنحوشبعده. (أحياءالعلوم خ).ضص1”) 

ازين روايت استحباب ثابت ميشود. جواب از اشكال برهبوط جبرئیل اين شده ميتواندكه 
شايد كدام هبوط خاص مراد باشد. عوام فضيلت اين روزه را ازجهت معراج می پندارند. 


خالآنكه شب معراج بودن این مختلف فيه است. درلیلةالمعراج وروز بعدازآن هيج عبادتى 


احسن الفتاوی فرسی, جلدچھارع ۳۴ كناب الصوم 


مأثور نیست. باوجود مسلم بودن شب وروز جمعه ارشاد حضوراکرم جل ۷۳ تختص ليلة 
ا ہمعة بالقيام من‌بیناللیال‌ولا یوم جمعة لیام من بین الا . غرض اينكه روزه ۲۷ رجب 
فى نفسه مستحب است. مگرازجهت فساد عقيدة عوام بايد ازين احتراز کرد. رابطه به 
عبادت شب ۲۷ رجب روایت احیاء العلوم را عرافی منکرفرارداده است. تفصیل اختلاف در 
ليلةالمعراج در مسائل شتی احسن الفتاوی خواهد آمد. انشاء الله تعالی . فقط والله تعالی اعلم 
(درنظرثانی این روزه را بدعت قرارداده است. تفصیل درتتمه است) 
1 ۶ رجب سنه ۹۰ھ 
خورد ونوش حائضه دررمضان 
سوال : اگردررمضان زن ازجهت ايام روزه نگیردپس خورد ونوش وى در روز درست 
است يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكرازجهت حيض روزه نگرفت یا بعدازروزه گرفتن 
حیض آمد ی خورد ونوش جائزاست. لیکن درجلودیگران نخورد. واگردر روز ازحیض 
پاک شد پس درباقی قسمت روز را مانند روزه دارماندن واجب است. قالث العدوير و بمدع 
صلوةو صوما. ول الشأمية عن البحر و هل يكرتالها التشبه بالسوم ام لا مال بعض المحققين الى الاول 
لانالصوم لھاحرام فالتشبهبه مدله و اعترض ,أنه يستحب لها الوضوء والقعودقمصلاها وهوتشبه 
بالصلوةاه. فعأمل. (ردالمحتار ج.ص+۲۱)وقأل ابن عابرس نھ العائش اذا طهرت ف رمضان فانها 
مسك‌آشبهابالصائم حرمة الشهر ثم تقهى! خ.(ردالمعدارح.ص””) . فقط وله تعااعلم 
۱ ٣رمضان ‏ اله 
داخل رفتن خون بيني مفسد است 
سوال : خون نکسیر ازحلق درشکم رفت بس با اين روزه ميشكند يانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : با اين روزه شكست. صرف قضاءواجب است كفاره 
نیست. فقط والله تعالی اعلم . ۱ رمضان سنه ۹۱ھ 
به انداختن دوا درچشم روزه نمیشکند 


سوال : به انداختن دوای جاری شونده درچشم درحلق اثرآن صاف معلوم شد با این روزه 


آخشن الفتار ی «فارسی جلد چهارم ۳۹۵ کتاب الصوم 
ريشكنديانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : با این روزه نمیشکند. قال اين عايرض لد (قوله وان وجل 
میهف حلقه)! ع طعم الکحل و الدهن كما ق السرا جو کذالوبزییفوجںلونەل الاح حر قال الہہر 
لان الموجودق حلقهاثرداخل من المسام الزىهوخلل البدنو المقطر الما هو الداغل من‌المدافل. (رد 
الممعار .ص )١‏ . فقط وله تعاق اعلم. ا"'رمضان اله 

در روزه استعمال كرون سفوف دندان مکروہ است 

سوال : در روزه سفوف دندان یا کریم دندان يا دوای درخشانندة دندان استعمال كردن 
زنان جائزاست يانه؟ بینوا توجروا ے 

الجواب باسم ملهم الصواب : مکروه است. واگرچیزی ازحلق پائین رفت پس روزه 
فاسد ميشود. فقط والله تعالی اعلم . ۲ دی قعدہ سنه ٩۱‏ ه 

کوتن را تر نموده داخل كرون مفسد است 


سوال : اگر کوتن کسی بر آید و آنرا ترنموده داخل کند بس روزه فاسد میشود یانه؟ 


الجواب باسم ملهم الصواب : 
روزه فاسد میشود. فى الشامیةعن الفتح خر ج‌سرمه فخسله فان قام قبل ان ینشفه فسل‌صومه‌و 
الافلا. (ردالمحتار ج۲,ص۸٠)‏ . نقطو له تعاق اعلم ۲ ۲ذیقعده ۹۱ھ 


بردانه هاي بواسیردوازدن مفسد نیست 
سوال : دانه های بواسیررا با آب تر نموده داخل نمودن يا برخاستن وبه استعمال نمودن 
دوا بردانه ها روزه فاسد میشود یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دانه های براسیری ازموضع حقه بسیارپانین میباشد 
(چیزداخل شونده براه مقعد تاوقتیکه به موضع حقنه نرسد مفسد نیست. لهذا مسه هارا با آب 
أرنموده داخل کرده شودودراستعمال كردن دوا برمسه ها روزه نمیشکند البته کوتن را ترک 
دن برداخل نمودن روزه میشکند زيراكه این به موضع حقنه ميرسد. فقط والله تعالی اعلم 
۸ رمضان المبارک سنه ۱4۰۲« 


کتاب | 
اسن اتید دس سس سے 


نابالغ روزه را بشکند بس قضاء ضروري نيست 


سوال : بچة نابالغ روزہ را فاسد کند يا والد او ازجهت رحم روزه را بکشاید يا فاسد كند 


پس بروی یا بروالد وی قضاء يا کفاره واجب است يانه؟بينوا توجروا ۱ ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : نابالغ اگرروزه را بشکندپس فضاء آوردن أن ضروری 
نیست. نمازرا بشکند بس دوباره گزاردن واجب است. هفت ساله باشد پس زبانی گفته شرد 
وده ساله باشد پس اورا لت نموده بروى نماز گزارده شود. نقل ف الشآمية عن احکام الاسترو 
شاى الصی اذا الس صومه لا ياقحى لانه ياحقه ی ذلك مشقة ؛خلاف الصلوة فأنه یؤمر پا لاعادةلانه به 


يلحقهمشقة. (ردالیحتار ج.ص») . فالطو الله تعاقاعلم 


ءشرال . ۸٩۲‏ 
به گرفتن روزه قضائي درشوال ثواب ید میسرنمیشود ۳۰ 


سوال : روزه های قضائی رمضان را در ششم عيد بگیرد بس ثواب این شش روز نیزبه" 
وی میسرمیشود وقضاء هم ميشود. اين درست است یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازحدیث مسلم "من صام رمضان ثم اتبعه فى ستأمن‌شوال 
کان کصیام الدهر معلوم ميشودكه مراد از این شش روزه غير رمضان اند. نیزوجه ثواب 
صيام الدھررا چنین گفته میشود که واب هرئیکی کم از کم ده چنداست. با این حساب ماه 
رمضان قایمقام ده ماه شد. از یک سال دوماه ماند. برای تکمیل این شش روز شوال است که 
قایمقام شصت روز(دوماه) اند. از آن نیزاین ثابت میشود که روزة نفل مراد اند. درين ایام به 
گرفتن روزه های قضائى این فضیلت حاصل نمیشود. مشروعیت صوم عاشورا بطورشکرانه 
است. ازین معلرم میشودکه فضیلت اين نیزبا روزه مخصوص است. درین روز به گرفتن 
روزة قضائى این واب میسرنميشود. 

درروزة نصف شعبان ویوم عرفه قيد تطوع ازهیچ جای ثابت نميشود. اگرچه ورود چنین 
فضانل بالعموم برای نوافل است مگرالفاظ روایات مطلق اند. با درنظرداشت الفاظ 
ظاهردرين هردو به گرفتن روزة قضائی حصول فضیلت بعید نيست بالخصوص دروقتيكه 
بشارت "دأعدرظن‌عمدیی نیزاست. 


احسن الفتاری فارسی جلدچهارم ۳۷ کتاب لئ 


این استدلال بخاطراین تام نیست که درینجا مسئله نيت نفل نیست بلکه بحث اینست که 
فضيلت موعوده تنها براى نفل است يا براى مطلق صوم خواه نفل باشد يا فرض 

و نظیرهما حرر ابن عابرین +9 انه يدال فضل العجقه باقضاء لو ی بعل العشاء . فقط والله تعاق 
اعلم. «شوال ۹۲ھ 

درفديه سالهاي كذشته قيمت وقت ادا معتبراست 

سوال : اگربعدازبلوغ دراوائل عمرروزه ها قضاء شد اکنون بوجه ضعیفی وكمزورى 
ازكرفتن قضاء معذوراست. بس آيا درفديه قینت جهل سال قبل كندم را حساب كرده 
ميشود درآن وفتیکه روزه ها قضا شده بود يا نرخ موجوده را حساب كرده ميشود؟ اكربه 
اقساط فديه ادا كرده شودبس كدام نرخ كه روز نيت بودآن محسوب ميباشد يا كدام نرخی 
كه بوقت ادا ميباشد اين واجب الاداء است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : : درفدیه اصل واجب خوذ ز گندم است. ٠‏ قیمت قایمقام آنست 
لذا بهرصورت اعتبار نرخ وفت اداء معتبرمیباشد. . فقط والله تعالی اعلم . ۳ 

۵ جمادی الاولی سنه ۹۰ھ 
دروقت مشتبه سحري خوردن مکروه است.: 

سوال : بمجرد شدن آذان سحری را ترک کرده شد لیکن يك ودولقمة که داخل دهن بود 
آنرا بلعيده آب نوشید شرعاً روزه میشود يا فضای اين لازم است؟ برخی مردم را دیده شده 
است كه زنك زده میشود اعلان بند نمودن سحری میشود واذان شروع است لیکن درهوتل 
ها جاى نوشيده مضمضه میکنند شرعاً جه حکم است؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگراین ظن غالب باشد که بعدازصبح صادق اذان شروع 
شده است پس روزه نمیشود. واگر حالت مشتبه باشد بس درین وقت خورد ونوش مکروه 
است مگرروزہ صحیح ميشود. فقط والله تعالى اعلم . ۱ 


تا راخ 


۵ رمضان سنه «٩۵‏ 
مقدار فدیه 


سوال : یک شخص ازحهت بیماری روزه گرفته نتوانست. فدیه وی چیست؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاری فارسی جلدچهارم ۳۹۸ EEE‏ نك الصرم 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعداز صحت روزه قضاء گرفتن فرض است. البته هيج ابر 

صحت نماند وتا آخری دم از طاقت گرفتن روزه بالكل مایوس است. درروزهای کوچک 

وسردنیزطاقت گرفتن روزه نیست پس به عوض یک روزه قیمت ۲۰۲۵ کلوگندم را به 

مسکینی بپردازد. برای تحقیق وزن رسالة بنده“بسط الباع لتحقیق الصاع ملاحظه گردد. فقط 

والله تعالی اعلم . غرة ذى فعده سنه 10م 
پرداختن فدیه وکفاره به کافر جائزنیست 

سوال : طعام فدیه و کفاره را به کافردادن جائزاست بانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به کافرحربی دادن بالاتفاق جائزنیست. وبرای ذمی 
اختلاف است. عدم جوازراجح است. 

ف ظهار الشامية تحت (قوله ومصرفا) قال الرم وق الحأوى وان اطعم فقراء اهل الزمةجاز وقال 
ایو یوسف ند لا یبور وبه دع أة. قلت بل ماز حف کال الحا کم بأنه لا چوز ولم یل کر فيه خلافاً وبه 
علم انه‌ظاهر الروايةعن الكل.(ردالمعتارج:.ص””) فقط وله تعاقاعلم. 

۸ ذیقعدو 5۵ھ 
بعد ازصحت تاغروب خوردن ونوشیدن جائزنیست 

سوال : درحالت روزه درشكم هنده درد شديد آمد. دوا استعمال نمود راحت يابيد بس 
تاغروب مانند روزه داران ماندن واجب است يا مستحب؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : راجب است. ثٛالعلاثیة کمسافراقام وحائض ونفساءطهرتأو 
مجدونافألومريض “م ومغطر ولومكرها اوخطأ وصبى بلغو کافر اسلم. (رداليحتار ج:,ضص") فقط 
ولله‌تعال اعلم. ۲ افرالر ۹۲ھ 

حکم قي در روزه 

سوال : به قى روزه میشکند یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرقی به پری دهن آيد وبمقداریک دال یا زائد از آن را 
عمداً ببلعید پس روزه شکست. قضاء فرض است. کفاره یست. راگرقصداً به پری دهن فی 


کرد بس درين صورت بهرحال روزه فاسد میشود. اگرچه پس نبلعد البته قی به پری دهن 


کتاب الصو 


احسن الفتاری فارسی, جلدچهارم ۳۹۹ 
نباشد بس مفسد نیست. 

تال ف الهأمية (قوله و ان ذرعه القوم) والمسألة تتفرع الى اربع و عهرین صورةلانه اما أنيقىء او . 
استقوء و فی کل اما ان بملاً الفح او دونه و کل من الاربعة اما ان حرج او عاد او اعادةو کل اما فا كر 
لصومه اولا ولا فطر ق الكل على الا الا فى الاعادة و الاستقاء بشرط الملء مع الحلكر شرح الملتاى. 
(ردالمحتار ج.ص-۱۳). فاط وله تعال‌اعلم. "!| رمضانالمباركي ۹2ھ 

قي را مفسد پنداشته چيزي خوره بس کفاره بنست 

سوال : اگریک انسان قی غیرمفسد صوم را مفسد پنداشته بعدازآن چیزی خورد يس 
بروی کفاره است پانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : کفاره پنست . صرف قضاء فرض است. قال فشر حالتدوير 
او ذرعه القىء فظن انه افطر فاکل عمداً للشببة و لو علم عدم فطرة لرمته الکفارق و قآل ابن 
عاپرین جل لوجودشببةالاشتم هبل دظلیر فان القىء والاستقاء متشا بان لان مفرجهيا من الشم. (رد 
البعتار ج*,ص!١١)فقط‏ ولله‌تعاق اعلم. ۲ رمضان المبارکب_ ے۹ھ 

مقدار کفاره" 

سوال : بریک شخص. کفارة روزه ها لازم است. برای وی پرداختن کفارة یک روزه 
مشکل است. تنها مال یعنی بول وغیره پرداخته میتواند بس اين را بگوئید که کفاره یک 
روزه باعتبار قيمت مالی جه میباشد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرقدرت مسلسل شصت روز روزه گرفتن را ندارد يس 
برای يك مسبكين قيمت ۲۰۲۵ کلوگندم تا شصت روز بدهد یا شصت مسکین را دریک 
روز بدهد. به هرمسکین قيمت ۲.۲۵ کلو گندم بپردازد. فقط والله تعالی اعلم . 

۹ جمادی الاخره سنه۹۸ ه 
تعين روز در قضاي روزه 

سوال : ازجهت مرض روزه های متعدد زید ترک شد. واکنون ارادة گرفتن آنهارا دارد 

بس آیا در آنها تعين روز ضروری است که فلان روز روزه میگیردیا که نيت مطلق روز ز 


کاو ۲ 
گافی است؟ بینوا توجروا 


کتاب | 
اسن افتازی هلوس جلد هارم 


الجواب باسم ملهم الصواب , اگر یک روز قضا شده باشد يا روزهای متعدد یک رمضان 
قضا شده باشد بس درنيت تعن روز ضروری نيست واگر روزهاى رمضان متعدد قضا شد, 
باشند يس دراشتراط تعين رمضان اختلاف است. هردوقول مصحح اند تعين احوط است. 
قال العلائی ند ل مسائل شی ولو نوی قضاء رمضان ولم يعين اليوم حو لوعن رمضانین كقضاء 
الصلوةم ايضا وان لم يدوق الصلوة اول صلوة عليه اوأخر صلوةعلیه كذا فى الکاز قال المصتف تال 
الريلى و الا اشتراط التعیین قل الصلوةو كنا رمضانین! ح. و قال ابن عا برضن ند (قوله سم ايضأو 
ان لم يدو ا ) قرم الشارح ف باب شروط الصلوة عن القهستالى عن المدية انه الاح أة و نقل ط 
تصحيحهعن الولوالجية ایض وان التعيين احوط . (قوله و الام شتراط التعيين ! ) صضحهايضا لمتن 
البلتقی فقداختلف التصحيح. (ردالیعتار جم ص ء٠٠‏ . فقط والله تعأل اعلم 
ءصفر 2٩٩.‏ 
رفتن ریشۂ مسکواک درشکم مفسد نيست 
سوال : هنكام مسواک لمودن ريشة آن درحلق رفت وباوجودکوشش بیرون نیامد بس ` 
روزه قضا میشود یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ذرہ های که دردندان خلیده اند اگریمقدار کم ازدانة دال به 
حلق برود بس با آن روزه نمی شکند. سبب آن اینست که احتراز ازين متعسراست. ازین 
ثابت شد که به ريشة مسواک نیز روزه نمیشکند. خلاف العلة . فقط والله تعالی اعلم . 
۳ شوال سنه ۵۹۹ . 
به غلط فهمي ثوبت رمضان روزه ګرفت 
سوال : مردم یک قرية قريب ما جهت اخبار راديو به ثبوت رمضان فریب خوردند. 
ايشان از اخبار راديو اين را درك كردندكه فيصلة ديدن ماه رمضان صادرشده است لذا 
روزه گرفتند. بعداً ظاهرشد که فيصله ماه نشده است. من ايشان را كفتم كه روزه هاى شان 
ر پر برخى شکستند وبعضى نشکستند. حكم شرعى این جيست؟ بفکربندہ این روزه 
حرام وشكستن این واجب است: شما ازفيصلة خود آگاہ فرمائيد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين روزہ ابتداءً ازجهت مبنى بودن برمغالطه ثبوت رمضان 


من الفتاوی«ففرسی, جلد چهار ۴.۱ کتاب الصوم 


پعکم صوم مظنون است مگربعداز وضوح حقیقت بحکم صوم يوم شک گردید زیراکه 
زان صاف نبود لهذا بعداز عدم ثوبت رمضان این روزه را به نيت رمضان باقی گذاشتن 
یکروه نحریمی است. اگراین نيت راکند بس نقض این روژه واجب است. وبه نيت نفل 
رمتردد نيت دررمضان باقی گذاشتن مکروه تنزیهی است. در نقض این قضاء واجب نیست 
رابفاء به نيت خالص نفل جائزاست ونقض اين موجب قضاء است مگرعوام را ازصوم به 
بت نفل نيزبايد منع کرده شود البته ابتداءٗ صوم نيت شک به نيت نفل برای عامی نیز در 
دوصورت افضل است. يكى اينكه درین روز عادت گرفتن روزه گردد. دوم اينكه قبل 
ازرمضان زائد از دوروز روزه بگیرند. فقط والله تعالی اعلم . 
۸ رمضان سنه ١٤٠٥ھ‏ 
فديه را قبل ازرمضان دادن جائزنیست 
سوال : رقم فدیه روزة رمضان را اگرپیش ازآمدن رمضان در ادوانس پرداخت يس 
درست است یانه؟ یعنی تا کنون روزه نیامده است وفدیه روزه های را پیش از آن پرداخت؟ 
الجواب اسم ملهم الصواب : فدیه بدل صوم است. وسبب وجوب صوم شهود شهراست. 
لهذا قبل ازشروع شدن رمضان فدیه پرداختن ازجهت اينكه قبل وجودالسبب است درست 
نبست. البنه برشروع شدن رمضان فديه ايام آينده را نيزدفعتا پرداخته میتواند. 
برخلاف این سب صدقة القطر وجوب رأس است که قبل ازرمضان نیزموجود است لذا 
على الراجح صدقة الفطر را قبل ازرمضان پرداختن درست است. بلکه پیشکی چندین سال 
بل را نیز داده میتواند. فقط والله تعالی اعلم ۹ رمضان المبارک سنه ۹۷ھ 
افطار با خرما یا آب مستحب است 
سوال :آ يا باآب یا خرما روزه افطاركردن سنت است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ افطار با خرمای تازه مستحب است. این نباشد پس با . 
رای خشک . اپن هم نباشد پس باآب. عن الس ابن مالك «ودت قال قال رسول الله از من 
اگ مرا فلیقطر و من لا فليفطر على ماء فان الماء طهود. (ترمذی ج ص٢۲‏ و عن سلمان بن 
۱ عأمر مدت قال قال رسول لله ميل اڈا کن احد کم صائما فلیفطر على العمر فآن لم کین الحمر فعلی 


الماء فأن الماء طھور. (ابو داؤد ج. ص۱۳۶ وعن الس بن مالك نت يقول کان رسول لله مه لطر 
عل رطيات قمل ان یصل فان ام تکںرطبا صفعل ران فان لم تكن حسا حسوا نعم ماء. (ابوداؤد 
جص" ). فقط واه تعالاعلم. ٣‏ شرال لم 
نیت ووزه را تاجه وقت کردہ میشود؟ 

سوال : وقت نيت روزه تانصف نهارشرعى است مگردر بعضى کتابھا یک ونيم ساعت 
پیش از چاشت نوشته است ودربعضى يك ساعت بيش . دراينها كدام یکی درست است؟ 
نصف نهار شرعى كدام وقت ميباشد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازصبح صادق تا غروب آفتاب نصف مجموعة وقت را 
نصف النهارشرعی كفته ميشود.:جقدروقتيكه درميان صبح صادق وطلوع افتاب ميباشد در 
ميان نصف النهارشرعی ونصف النهارعرفی(وقت زوال) نصف آن میباشد. مثلاً ازصبح صادق 
تا طلوع آفتاب يك ونيم ساعت باشد بس جنين يك ساعت قبل ازنصف النهارعرفى نصف 
تھارشرعی ميباشد. مقدار اين وقت درهرموسم ودرهرمقام مختلف ميباشد زيراكه هيج مقدار 
را باساعت ها متعين كرده نميشود. مطابق ضابطة مذ کوره عمل كرده شود. فقط والله تعالى اعلم 

۳ رمضان المبار ک سنه ۸۱۰۱ 
بعداز صبح صادق اراد سفرباشد بس روزه را ترک كرون جائزنیست 

سوال : زيد در روز ارادة سفررادارد بس اگروی سحری بخورد مگرنیت روزه را نکند 
پس جانزاست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : کسیکه برقت صبح صادق درسفرنباشدبرای وی ترک 
كردن روزه جائزنیست. اگرچه در روز پخته ارادة سفرباشد. فقط والله تعالی اعلم . 

۳ زمضان المبار ک سنه ۵۱۹۰۱ 
حکم رفتن خون درشکم ازديره ها بلا اختبار 

سوال : ازدیره های بنده بلا اختیارخون می برآید. درین عصر در روزها بعدازچاشت 
خرن بسیارجاری میباشد. اين کیفیت بویژه درحالت خواب میباشد. خون برتوف غالب 
میباشد درصورت بیدارشدن پس احتیاط کرده ميشود لیکن درحالت خواب درغفلت توف 


کتاب | 
إحسن الفتاوی ,فارسی, جلد جهار ۴۴۳ ب الصوم 


ازحلق پائین ميرودتاكنون در رمضان دوبار اینچنین شده اسث: روزة بئده شد يا روزة قضا 
گرفتن ميخواهد؟ درين عصردرشب خواب نميباشد. در روز اكرنخوابم بس در عبادت شب 
خلل واقع میشود وملازمت نیزمحال ميشود برای بنده جه حكم است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرخون تنها درحلق رفت مگردرشکم نرسیدپس روزه 
نمیت‌کند. واگرخون مغلوب باشد يعنى رنگ توف بجاى سرخ زرد باشدپس به رفتن ان در 
شکم روزه نمی شکند. البته باوجود مغلوب بودن خون درحلق مزة آن محسوس شودپس به 
رفتن آن درشکم روزه ميشكند. همچنان خون غالب باشد یعنی توف سرخ باشدپس به رفتن 
أن درشکم روزه میشکند اگرچه مزه محسوس نشود. دران صورت های که روزه میشکند 
در آنها اگردرحالت خواب يا به کدام عذر دیگرخون بلا اختیاردرشکم پانین شد بس 
گنجانش قول عدم فساد معلوم میشود. كلا ف الشامية. معهذا بهتراینست که اگردرمستقبل 
فریب صحت متوفع باشد يس روزه نگیرد بعداً قضاء آورد. واگردرحالت روزه بطور 
غیراختیاری خون درشکم رفت بس بعدازصحت احتیاطاً آن روزه را قضاء آورد. فقط والله 
تال اعلم . ۸ رمضان المبارک سن 4۰۲ ۱« 
در روزه نفل حیض آمد بس قضاء واجب است 
سوال : یک زن روزة نفل گرفت. دریک قسمت روز حیض آمد. پس آيا بعداز پاک 
شدن این روزه را قضاء آوردن میخواهد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قضای این روزه واجب است. قال ف العلائية و لو شرعت 
لطوعا فربما اس قضعبما. (ردالیعتار ,ص . فط واه تعال اعلم. 
شوال ١١٣٠ھ‏ 
درحالت روزہ دوا استعمال كردن درفرج 
سوال : درحالت روزه در روز مرهم زدن زن برشرمگاه خود جائزاست يانه وروزه فاسد 
مشود يانه؟ درحاليكه درشرمگاه زخم باشد شرعاً جه حكم دارد؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :با اين روزه نمی شکند. البته به رسيدن درفرج داخل ميشكند. 
ا آخرسوراخ مستطيل بالا از سوراخ كرد فرج داخل شروع ميشود. فقط والله تعالى اعلم 
۱ ۸ دی قعده سنه ١٤٦۱ھ‏ 


احسن الفتاوی :فارسی, جلدچھارع ۴۴ ۱ گا ےش 22 
روزہ کفارہ را مسلسل كرفتن ضروري است 

سوال : بریک شخص کفارہ رمضان شريف بود. وى گرفتن روزه را شروع کرد: درميان 
ازجهت بيمارى یک روزه ترک شد. ايا اکنون ترتيب آن شکست؟ روزه پیش ازین را 
گرفته میتواند ازابتداء سپس روزه گرفتن را شروع كند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازسرنوشصت روز روزه بگیرد. قال ف الحدوير كفر ككفارة 
المظاهر ول الشامية ای مدلها فی الترتيب فیعتق او لا فان لم بجں صأم شهرين متتابعین فان لم 
يستطع اطع م ستين مسكيدا حرييف الاعرال المعر وف ف الکتب الستة فلوافطر ولو لعلر استأئد الا 


لعزر ا حيض.(ردالمحتار ج.ص) . فقط واللهتعاقاعلم. صفر ر اله 
ورفديه هرچیزداده میشود 


سوال : درفديه اشخاص غرباء را جامه داده ميشوديانه؟ دروقت موجوده فدية یک نماز 
يا روزه بصورت نقد تقريباً يك روپیه میشود. اگرجامة داراى قیمت ۲۰ روبيه خريده به 
کسی داد يس فدية يك روزہ ادا شد يا ازبیست؟ اگرپیمائش وطول وعرض جامه را ديده 
شود پس بظاهرمعلوم ميشودكه فديه یک روزه شد. واگرقیمت را درنظر گرفته شود پس 
بيست روزه ادا شد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درفدیه برابرقیمت گندم جامه وغیره دادن نیزجانزاست. 
ورقم فدیه روزه های متعدد را برای یک فقبردادن نیزجانزاست. لذا به پرداختن جامه 
دارای قیمت بيست روپیه فدیه بيست روزه ادا شد. قأل‌العدویر و فدیعده‌ولیه کالفطر و 
الهر ح قدراً ول الشامیة ای التشهيه با لفطرۃ من حيم القدر اذ لا يشترط الحمليك هدا بل تکلی 
الاباحة بغلاف الفطرة و كلا هی مغل الفطرة من حيمف الجنس و جواز اداء القیمة و قال اللهستال و 
اطلاق کلا مه یدل عل انه لو دقع ا لفقي رجملةجازولم یشترط العرحولا الماقرار لکن لودفع اليه اقل من 
نصف صا علم يعدن به و به يفت یآه. ایتخلاف القطرعلی قول کمامڑ.(ردالمحتار ج»,ص۱8) فقطو 
له تعاال اعلم. ۵شعبان ۸4ھ 

درخورانیدن طعام کفاره به مسکین تتابع شرط نیست 


سوال : در کفاره یمین با کفاره روزه اگریک مسکین را طعام داد. تاسه روز یا شصت 


این الفتاویفارسی, جلد چهار ۳۰۵ کتاب الصوم 
مت کت ...<< 
روز يا يك روپیه يوميه نقد داد پس آيا درين تتابع شرط است؟ جنانكه در روز لس لم 
يَرْحَصِيَم هر ايفو است؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : درين قيد تتابع نيست. به خورانیدن درایام متفرق 
نیز كفاره ادا ميشود. فقط وافه تعالى اعلم . ۵ شعبان سنه ۷۸ھ 

دركفاره ھرمسکین را دووقت طعام دادن ضروري است 

سوال : دركفاره اگر ۱۲۰ مساکین را یک وقت طعام داده شود بس كفاره ادا شد يانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : به یک وقت خورانيدن كفاره ادا نمیشود: ازھمان مساكين 
شصت ايشان را دروقت ديكرى طعام دادن واجب است. خواه درهمان روز بدهد يا درکدام 
روز ديكر. قال ف العلائیة و انراد الاباحة فغداهم و عشأهم او غداهم و اعطاهم قیمة العشاءاو 
عكسه او اطعَمّهم غراءين او عشاءان او عشاء و ضور واشبعهم جاز,و ‏ الشامية (قوله اواطعيهم: 
غرامین) اى اشبَكَھم بطعام قبل تصف العهار مرتين وقوله ا وعشاءين ای اشبعھم بطعام بعل نصف 
النہار مرتین كلاق الدرر. وهلا ظاهر ل ان لك يوم واحدفلا تكفى ق يوم اكلة و ىأخر اخزى لكن 
مرح ما يأق ق الفروع آخر الباب يخالفهم. (ردالمحتار ج:. ص۳٥‏ و نش ما ف الفروع أخر البأب 
اطعم مائة و عشرين لم جر الاعن نصف الاطعام فیعین عل ستين مدبم غراءاوعشاء ولوق يوم آخر 
للروم العردمع المقدار. ول الشامية وهو الستون مع المقدار وهو الاكلتآن المشبعتان ف الابأحة و 
الضّاع او نصففل التمليك. (ردالمعتار ج۲:ص۳۸۵) 

ول التحریر (قوله كزاق الدوں المتعين حمل ماف الدور على ما اخافعل ماذكرةق تومين لا ل يوم 
واحل لعرم كفأية غداءین او عشامین ف يوم واحد قبل لصف الهپار او پعره فلا تغالف ما يأق ل 
الفروع. (التحرير المغعار ج::ص۲۴۰) . فقط وللهتعال اعلم. ٦ربیعالآخر‏ __۹۴ھ 

حکم افطار درحالت خطرہ جان 

سوال : ازجھت روزه چون جان درخطرباشد پس شکستن روزہ واجب است یا رخصت؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرازجھت شدت مرض گرسنگی يا تشنگی انديشه جان 
باشد پس شکستن روزه واجب است. اگرروزه را نشکسٹ ومرد پس گنھگارمیشود؟ 
وبحالت اکراه یعنی چون شخصی برشکستن روزه مجبورمیکرد ودرصورت نشکستن بیم 


احسن الفتاوی :فارسی, جلدچھار ۴۰۳۲٦‏ کتاب الصرم 
j‏ امسا عاط سس سس 
قتل كردن را میداد بس شكستن روزه واجب نیست. جانزاست ونه شكستن افضل است, 
جان بدهد ثواب است البته روزه دار مريض یا مسافرباشد بس درصورت اکراہ نيزشكستن 
روزه واجب است. 
قال العلامة الكلسالى جنه و المبيح المطلق بل الموجب هو الى شاف مده الهلاك لان فيه القاء 
الدفس ال العبلكة لالاقامة حى لله تعا .وهو الوجوب. والوجوب لايباى ل ةا 0حالة وان حرام فكان 
الافطار مہاحاً بل واجباً. (و بعد ورقة) و اما المبيح المطلق من السفر فما فيه خوف الهلاك يسبب 
الصوم والافطا رق مثله واجب فضلاً عن الاباحة لما ذكرنافى الم رض واما الا کر ال افطار صوم شهر 
رمضان با لقعل ف حق الصحيح المقيم لمرخص و الصوم افضل حثى لو امتدع من الافطار حى قعل 
يغاب علیه.(ال لوله) و اما ف حى المريض و المسافر فا لاکراہ مبيح مطلق ف حقھماً بل موجب و 
الافضل هو الافطار بل يجب عليه ذلك ولا يسعها نلا يفطر حشى لوامتدع من ذلك فقعل يأثم (ثم قال) 
والجوع والعطش الشرين اللىيخاف مده الهلاك أمبيح مطلق تملزلة المر ضالزی يخأ ف مده‌الهلاك 
يسيب الصوم لما ذ کرنا. (برائع ج۲,ص6۶۸۸۰۸۷). فقط والهتعال اعلم 
٣‏ ربیعالآخر_ ۸۸ھ 
به خروج مذي روزہ نمي شكند 
سوال : در حالت روزه جهت شدت بوسه و کنارباهمسرخود ودی آمد يس روزه فاسد يا 
مكروه نميشود؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : کدام آب كه ازجهت بوسه وکنارمی برآیند آنرا مذى 
میگویند. با این درروزه هیچ نقصان نمی آید. به خروج منی روزه میشکند. اگربرروزه خطره 
باشد بس بوسه و کنار جائزبودہ مگر تحریمی است. قال العلائی له و کره‌قهلهومس ومعالقةو 
مباثرقفاحشةانام يأمن المفسد وان امن لا بأس. (ردالم حتار جص۲۲) فالط وله تعا لا علم 
ے۲ رمضان‌المبار کر ۵۸۵۸ 
درمیان صیام کفاره حیض آمد 
سوال : اگرزنی روزه گرفته شکست اکنون وی روزة کفاره میگیرد. گرفتن روزة کفاره 
را آغاز کرد بس چند روز بعدایام ماهواری او آغازشد. اکنون وی روزه گرفته نمیتواند ودد 


إحن الفتاوی,فارسی, جلد جهار ۴.۷ کتاب الصوم 


روزهاى كفاره غفلت نميشود. درمورد جنين زن جه خکم است؟ آيا بعدازماهواری دوباره 
کفاره را شروع کند؟ بینوا توجروا ۳ 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازجهت ماهواری در روزهای کفاره فصل مضرنیست. به 


ماهواری فوراً روزه را شروع کند. همچنان شصت روزه را بى درپی تکمیل 


محرد ختم شدن 
کند. اگربعدازختم شدن ماهواری یک روزهم غفلت کرد پس ازسرنوشصت روز گرفتن 
ببخواهد. فقط والله تعالی اعلم . ۵ شوال سنه ۸۸ 2 


ازجهت درد زه روزه را شکستاند 

سوال : اگربر کدام زن حامله ازجهت حمل تکلیف کافی است. ومحض ازجهت تکلیف 
روزه گرفته میشکند وهنگام غروب افتاب بجة اوتولد میشرد بس درمورد این زن جه حکم 
است؟ آيا بروی پرداختن کفاره شکستن روزه واجب است یا صرف قضاء؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگردر نشکستن روزه ظن غالب رسیدن زیان بربچه یا زن 
باشد پس شکستن روزه جائزاست. تنها قضاء واجب است کفاره نیست. يدون اینچنین 
خطره روزه را شکستن گناہ و کفاره واجب است. البته اگردرهمان روز قبل ازغروب آفتاب 
بچه پیداشد بس کفاره ساقط ميشود. ۵ شوال سنه ۸۸ ه 

درحالت روزه سرش لفافه را با زبان ترنمووه بند کردن 

سوال : درحالت روزه بازبان سرش لفافه را ترنموده چسپاندن بلاکراهت درست است 
یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگربازبان سرش لفافه را لیسیده توف را بلديد پس روزه 
فاسد میشود واگر بعدازلیسیدن توف کرد بس با این روزه فاسد نمیشود مگراینچنین نمودن 
مکروه تنزیهی است. 

قال ل العلائية و کر له كوق ٹیہ و کذا مضغه بلا علر. قیں فیهما قأله العينى ککون زوجها او 
سیدهاسی, ااخلی فل اقمع وق الشامية الظاهر ان الکراهة ف هلد الاشیاء تازچية رملى. (رد المعتار 
) . فقط وله تعال‌اعلم. وال ۸۸ھ 


مضعضه كرون بعد ازخوردن سهري 
سوال : سحرى را خورده مضمضه نكند وهمجنان بخوابد بس در روزه كدام ترج نص 
آید؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكرغذاى خليده شده ميان دندانها بمقداردال یا زيادترازآن 
يُخلق :رقت ہین روزه ميشکند. تنها قضاء واجب است كفاره نیست. واكرازمقدار بال كم 
باشد بس مفسد نیست, لهذا ازجهت خطره فساد صوم مضمضه نموده خوابيده شود. قال 
شر التدویرولو اکل/حما بین اسنانه ا نمثل حمصة فا كثر قطى فاقط وق اقل مبجا لا يفطر.(ردالبعتار 
جص( . فقطوللهتعاقاعلم. 0 ٢‏ شوال_ ۸۸ھ 
روزه جهارشنبه ۲۵ تاریخ بدعت است 
سوال : در دیار ما این رواج است كه در۲۵ تاریخ مهتاب چهارشنبه آید بس درين روز 
روزه ميكيرند ودرين ثواب بزرگی می پندارند آيا گرفتن اين روزه شرعاً جائزاست يانه؟ 
ودرجنين روزه ثواب است يانه؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اين روزه درشريعت هيج ثبوتى ندارد لهذا اين بدعت 
وگناہ است. فقط والله تعالی اعلم . ۰ ۶ ربیع الآخرسنه ۸۹ھ 
مطلب حديث"بوقت اذان بدست بياله باشد بس آب بنوشید" 
سوال : ازحذيث “بدست بياله بإشد واذان داده شود بس آب بنوشید بظاهرمعلوم 
ميشود که بعدازصبح صادق نیزخورد ونوش جانزاست. مطلب حدیث چیست؟ میا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : حضرات محدئین رحمهم الله تعالی اجمعین برای اين 
حدیث توجیهات مختلف بیان فرموده اند. 
(۱) چرن برروزه دار ظن غالب باشد که اذان قبل ازوقت شده است. 
(۲) مراد اذان حضرت بلال له مراد است که قبل ازصبح صادق برای رجع قایم وایقاظ 
تأت شه 
(۳) این درمورد افطاراست. مقصد اینست كه درحالت افطاربرای شنیدن آذان يا جواب 


أن درافطارنباید توقف كرد. 


أن النتاوی,فارسی, جلد چهارم ۴۰۹ کتاب الصوم 

بفکربندہ درين مورد توجيهات مختلف ذيل نیزشدہ میتوائد. 

(٤)این‏ باروزہ هيج تعلقى ندارد بلكه مقصد اینست كه چون برای نوشیدن آب بياله را 
بدست كرفته باشد ودرين حال اذان آغازشود بس آب بنوشيد. برای استماع وجواب اذان 
آب را ترک نكنيد. 

بعداً اين توجيه دربذل المجهود نيزبدست آمد. فلدهالحمرعل توفياقه ليو افقة الاكابر. 

(0)درحديث لفظ نداء است. ازآن اقامت مراد گرفته ميشود. يعنى درحالتى اقامه شروع 
شدكه بياله بدست باشد بس آب نوشيده با اطمينان درجماعت شريك شويد. 

(۶) الحاق :این حديث درست نيست. (علل الحديث ص ۲۵۶ ج )١‏ فقط والله تعالى اعلم 

۹ رحب سنه ۹۰ھ 
انداختن انگشت درفرج زن را عفسد پنداشته جماع کرد 

سوال : برای انداختن دوا درشرمگاه زن انگشت خودرا داخل نمود وشهوت غالب آمد 
بس فکر کرد که روزه شکست بعدازآن وطی کرد اکنون حکم این چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قضاء و کفارة روزه واجب است. قال شر التدویر فعل‌مالا 
يظن الفطر به کفصدو كحل ولمس وجماع بهیمة بلا انزال او ادخال اصیح‌ل دبر و حو ذلك فلن فطرتابه 
فاکل عدا قصى ق الصو ركلها وكفر لانمظن فی غیرمله.(ردالمحتا رج۲,ص۱۸)فقط ولله تعااعلم. 

٩‏ ارمضان. لقم 
زن انگشت انداختن درشرمگاه را مفسد پنداشته چيزي خورد 

سوال : زن زید روزه داشت. زيد انگشت خودرا درفرج او داخل کرد. زن فکر کرد که 
روزة ارشکسته است لذا چیزی خورد ونوشید. حکم اين چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به داخل كردن انگشت خشک درفرج روزه نمی شکند. 
بعدازآن به خوردن روزه ميشكند. قضاء و کفاره واجب است. البته انگشت ترباشد یا انگشت 
خشک را درفرج داخل کردہ تمام يا بعضى قسمت آنرا بيرون كشيده بازداخل كرد بس با 
ابن ررزه شکست. تنها قضاء واجب است. کفاره نیست بعدازآن به خوردن وتوشیدن 


نیز کفاره راجب نمیشود. قال ل العلائية فعل مأ لا يظن الفطربه کفصدو کمل‌ولمس و جما ع ية 


۴1۰ 


احسن الفتاوی فارسی: جلدجهارم [٦‏ ھت الصرم 
بلا تال اوادغال اصیع درو فلك فظن فطره به فاکل عمداً قصى ل الصور كلهاو کفرلانه‌طیل 
غير له ول الشامية (قولهاو ادغآل اصمع) اىيابسة کہا تقدم ح فلو مبتلة فلا کفار لاك ميعن تمق 


الا فطار بألبلةط.(رداليعتار ج۲.ص»۱) 3 فقط وال تعالاعلم. ۱ صفر ٠م‏ 
بدست مني کشیدن مفسد صوم است 


سوال : منی را بدست خود خارج كردن آيا برابرزنا گناہ است؟ آيا درحالت روزه در 
کشیدن منی بذريعة دست روزه میشکند؟ برخی میگویند که هيج گناهی ندارد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بدست منی خارج كردن بسیار گناه بزرگ است, درحدیث 
برين لعنت وارد شده است. با این روزه ميشکند. قضاء واجب است. کفاره نیست. قال 
شر حالتدویر و كذا الاستمداء پألكف وان كرت تحر ا لحري دا کح المرملعون وف الشامیة (قولم و كلا 
الاستمداء ب لكف)اىق کونه لا يفسر لكن هذا اكالم یلزل اما اذا الزل فعلیه القضاء کم سیص رح بەو 
هو المغتار ا . (ردالبستار ج؟.ص») وق الشرحاواستينى بكفه! وعباشرةفاحشة ولوبين المرأتين 
فأنر ل( قوله) قحى فقط. (ردالیعتارج.ص"۱۳ . فقط وله تعالاعلم. 
۸رمضان المبارک_ كله 
قبل ازغروب به اعلان راديو افطار کرد 
سوال : در۱۳ رمضان مبارك سنه ۱۳۹۷ھ راديوى باكستان جهاريا بنج دقيقه قبل از 
غروب اذان را شروع كرد. تاكنون مكمل نشده بودكه بعدازآن بروقت صحيح اذان نشرشد. 
لكها افراد به اذان اول كه قبل ازغروب نشرشده بود روزه افطار کردند. آيا روزة ايشان شد 
يانه؟ اگر نشده است پس تنها قضاى آن كافى است يا كفاره نیزلازم ميباشد؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درين وقت یقیناً آفتاب موجود بود بلكه دردیگرایام نبز 
هنكام زدن زنك يقين غروب افتاب نميباشد. جندين باروقت زنك آفتاب را به چشمها ديده 
شده است من بارها کوشش اصلاح آنرا نمودم مگرهمه ناكام. قضاى این روزه واجب است 
البته برافطار کنند گان چونکه ظن غروب غالب بوه لذا کفاره واجب نیست. آری درحالت 
شک به افطار کردن دروجوب کفاره دوروایت اند. روایت وجوب راجح است. قألل التدویر 
وتسحراو افطريظن اليوم ليلا و الفجر طالع و الشیس لم تغرب قھی فقط. و قال الشارح جلد ويف 


إحمن الفتاو ی ,فارسی, جلد چهار ۴۴۱ کتاب الصوم 


ارد كل الا ول‌دونالشا عملا بالاصل فیہبا وقال ابن‌عابرٹن ند (قوله ويكفى) ایلاسفاط الکفار8 
الك لالاول ایل التسحراح. (ردالمحتار ج۲,ص۴)فقط وللهتعالاعلم. "شوالر ے۹ھ 
قبل ازغروب براذان افطار کرد 

سوال : مؤذن تقريباً هفت دقيقه پیش اذان داد. ومن برين اذان روزه را افطار کردم آيا 
روزة من شد ؟ بینوا توجروأ 

الجواب باسم ملهم الصواب : روزه نشد. اگرشمابروقت صحیح بودن اين آذان ظن غالب 
داشتيد بس صرف قضاء واجب است. كفاره نيست واگرشبه بود پس كفاره نیزواجب است. 
فقط والله تعالی اعلم . 4 شوال سنه ۹۹ھ 

درحالت روزه داخل كرون انگشت درفرج 

سوال : اگرمرد درشرمگاه زن انگشت خودرا داخل کند آيا روزه نمیشکند؟ بیٹوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به داخل كردن انگشت درشرمگاه زن روزة مرد نمیشکند 
ودر روزة زن این تفصیل است که اگرانگشت تررا داخل نمود يا بعدازداخل نمودن انگشت 
خشک تمام يا يك قسمت آنرا كشيده يس داخل کرد بس روزة زن شکست. قضاء واجب 
است کفاره نیست. 

قال ل العلائية او ادخل اصبعه اليابسه فيه ای دبره او فرجھا و لو مبعلة فسد. (رد الیعتار ج۲, 
ض+). فقط ولله تعال اعلم. ۳جمادی‌الاولی ۳۰۶۰ ه 

سر ذکر مرد داخل شد بس روزه شکست 

سوال : مرد آلة تناسل خودرا درفرج زن داخل کند سپس بیرون کشیده ببیند اگر آلة 
تناسل خشک است پس روزه نشکسته است. اين مسئله را یک مولوی صاحب بیان کرده 
است آيا این درست است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : سرعضومرد درشرمگاه زن داخل شدپس روزه مرد و 
عورت ازهردوفاسد گردید. برهردوقضاء و کفاره لازم است خواه انزال شود یانه؟ قأل یەرح 
التدویر او توار ت ا شفة لاح د السبيلين انزل !ولا (القوله) قصی و کفر . (ردالمعتار ج؟.ص»!) فقط 
لله تعالاعلم ۳جمادی‌الاولی د لھ 


احسن الفتاوی ,فارسی, جلد جهار رھ عو سر 
ایا سس 
زن در روز پاک شد بس خوردن ونوشیدن جالزاست! 
سوال : اگرزنی دررمضان درروز ازحیض يا نفاس پاک شد بس وی دربافی قسمت روز 
ی رد ونوش خودرا ادامه بدهد يا مانند روزه داران روزه ماندن واجب است؟ بينوا توجررا 
الحواب باسم ملهم الصواب , تاغروب افتاب خوردن ونوشیدن جائزنیست. مانند روز 
داران ماندن واجب است. قال ل العدوير و الاخيرانيمسكلن بقية يومهها وجوبأع الا ح كمسائر 
اقام وحائضو نفساء طھرتاوجدون‌افاق و مریش وصى بلغ و کار اسلم.(ردالمحتار ج۲ ص٭م 
فقط والل>تعال اعلم. يكمصفر ١١٥٠ھ‏ 
بوجه عذرموقع روزۂ ترک شده میسرنشد بس معاف است 
سوال : ازجهت سفر, مرض یا حيض ونفاس روزه شکست. قبل ازاوردن قضاء انتقال 
كرد بس جه گناہ ميباشد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكروقت قضاء آوردن ميسرنشد بس اين روزه معاف 
است. واگردرحالت اقامت. صحت وطهارت موقع آوردن قضاء میسرشدہ بود پس وصيت 
ادا برداختن فديه ازتركه واجب است. قال ف العلائیة فان ماتوا فيه اى ف لك العذر فلا مب 
علبهم الوصية پا لفرية لعرم ادرا كهم عرةمن ايأ اخر ولوماتوا يعد ز وال العذر وجيت الوصيةبقلد 
ادراكهمعرةمن ایام اخر .(ردالمحتار ج:.صض»"). فقط واللهتعا لی اعلم 
۱ اصفر ١٠۱۲ھ‏ 
مسافرروزه كرفته شکست بس كفاره نیست 
سوال : زيد درسفرنيت روزه راکرد مگربعداً نيت وى تبديل شد وخورد ونوشيد يس 
گناہ ميشود يانه؟ برين كفاره واجب است بانه؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : گناه است. كفاره نيست البته بعدازروزه گرفته سفررا 
شروع كرد بس دروجرب کفاره اختلاف است. راجح اينست كه درين صورت نيزكفاره 
واجب نيست. قال ف التدوير ولو نوی مسافر الفطر فاقام ونوى الصوم ف وقعها صمح تهب عليه لو 
رمضان كمأ هب عل مقيم امام يوم مده سافر فيه و لا كفارة عليه لو افطر فيهماً. ول الشأمية (قوله 
كما يهب على مالم ا لما قدمداًة اول الفصل ان السفر لا يجييح الفطر و اما ييح عدم الشروع ا 
الصوم فلو سافر بعد القجر لا بل الفطر قال ل البحر و کلالونوی المسافر الصوم ليلا و اصیحمن 2 


تن الفتاوى :فلرسی, جلدچھار ۴۲۱۳ 
یبد عزیمتەقبل الفجر ثم اصیح صا ملا بل فطر فلك اليوم ولو افطرلا کفار مه قلعو 
س کفار8عليهبالاوئ لو نوی نهارا فقوله ليلا غير اتید (قوله فهما) اى ل مسألة المسافر اذا اقام و 
ألة اليقيم اذا سافر كما فى الکال اللسفی و صرح ف الاختیار بلروم الكفارة فى الحادية قال ابن 
رولی ل شرح الكنزوينيش التعویل مل مال الكاقاى من عرمه هما اللمسبل عراه قالش رنبلاليةال 
زهراية والعداية والفححايضاً. (ردالمعدارج:.ص””) . فقط وله تعا اعلم 


كتاب الصوم 


اصفر ١۳۰٠ھ‏ 
بعد ازشكستن روزه بيماريا مسافر شد 

سوال : شخصى بعدازگرفتن روزة رمضان شکست, سپس درهمان روز بيمارشد يا به 
سفررفت بس كفاره ساقط شديانه؟ درعام كتب نوشته است كه به بيمارشدن كفاره سافط 
مبشود وبه رفتن درسفرساقط نميشودمكردرخانيه آمده است. والاصل عددنا انه افا صارقآخر 
اهار عل صفة لو کان عليباً ڈیاولالبہاریہا حلهالافطار تسقط عده الكفارة. (هانية عل ىه مش الهدرية 
حاص؟!')ازين معلوم شد که درصورت سفرئیز كفاره ساقط ميشود. اين را وضاحت فرمائيد؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : كفاره سفرساقط نميشود. دركلية خانيه ازيبا حلهالافطار . 
الطاریعرالشر وعقالصوم مراد است. وبعدازروزه كرفتن به آغاز كردن سفردرآن روز افطار 
باح نیست لذا کفاره ساقط نميشود. درخود خانیه قبل ازاصل مذ کوربرای عدم سقوط قید 
افطار بعدالسفر موجوداست. و لصه لو اصبح المقيم صا تام سافر فافطر بعن كلكلا كفارةعليبو 
كلا المرأة اذا افطرت ثم حاضت و الصحیح اذا افطر ثم مرش مرضا لا يستطيع معه الصوم سقط 
الگفارقعردا. 

علامه شامى د درشرح قول شرح التنوير “ولم يطراً مسقط كمرض وحیضِ ازرحمتی نقل 
ميفرما يند "ای سماوى لاصدع له فيه ولا سببه رحمتی(ردالمحتارص ۱۳۰ ج١)‏ ازان اين كليه 
علوم شدكه عذرسماوى مرض. حيض. نفاس وغيره مسقط است. امراختیاری مانند 
سفرمسقط نيست. فقط والله تعالى اعلم يكم صفرسنه 1405م 

حكم عاجز ازفديه صوم 

سوال : اگرشخصی آنقدر غریب است كه رقم فديه نمازوروزه را پرداخته نمیتواند بس 

اک جه طريقة را بايد اختياركرد؟ بینوا توجروا 
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الجواب باسم ملهم الصواب : این نیت را كندكه اگردرزندگی استطاعت مالی حاصل 
شد بس فديه روزه را میپردازند. فديه نمازرا درزندگی داده نمیشود بلكه قضاء آوردن لازم 
است برقيام قدرت نداشت بس نشسته. برين هم قدرت نباشد بس خوابيده به اشاره 
. نمازبكذارد. فقط والله تعالى اعلم . ۳٣‏ ربيع الآخرسنه ۹۹ھ 
درفدیه نابالغ را خورانيدن كافي نيست 
سوال : یک خاتون انتقال كرد. ورثة وى ميخواهد ازطرف اوفديه نمازها وروزه هاى 
قضاء شده را بپردازد. آيا اوبراى مسكين بمقدارصدقه فطربدهد يا صبح وشام درين هردو 
وقت بشکم سیربجای طعام دادن برابرقیمت غله چیزی دیگری مثلاً جامه. كفش وغيره 
خریده داده میتواند؟ آيا فدیه صوم ونمازرا به مسکین نابالغ داده میتواند؟بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قيمت غله يا به قيمت آن کدام سامان دیگری را دادن 
جائز است. والد نابالغ مسکین باشد بس به وی صدقه دادن جائزاست. البته به نابالغ طعام 
خوراندن کافی نیست. 
قال ف الخانية وان غرّاهم وعشآهم وفيهم صى فطیم لم جز و علیه ان يطعم مسکیدا خر مکانه. 
(خانیةع ل‌ھامشالھدںیة ح».ص-). فقط ولللهتع ال اعلم . ۵رییع‌الاول ۱۲۰۱ھ 
صیام کفارہ دوماہ است با شصت روز ؟ 
سوال : کفارہ روزه دوماه قمری است كه ۵۸ يا ۵۹ روز نیزشدہ میتواند.پس آيا تمام 
كرءن شصت روز ضرورى است؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرازتاریخ اول ماه قمرى روزه را شروع کرد پس بحساب 
مهناب دوماه را تمام كند. روزه ها اعتبارندارند. واكرازتاريخ اول شروع نکرد پس شصت 
روز را تكميل كند. قأل ق العلاثیة صام شهرين ولوثمانية ومحسینپالھلال والاافستين یوم ول 
الشأمية و حاصله انه اذا ابتداً الصوم ف اول الشهر کفاه صوم شهرين تأمين او داقصين و کلا لو کان 
احدهها تام والآخرناقصاً(قولەوال) ایام یکن صومه ف اول الشهربرؤية الهلا بان غم اوصام ل اثداء 
شهر فأنه يصوم ستين يوماً ول کال الما كم و ان صام شهرا با لھلال تسعة و عفرن و قد صام قمله 
خمسةعشر وبعدۂ خمسةعشريوماً اجزآه. (ردالمحتار ج:.ص؛"). فقط وله تع ال اعلم ۱ 
"اصفر ٣۱۳۰ھ‏ 
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اضق الفتاری ففرسی جلدچهارم ۴۵ كتاب الصوم رعيون الرجال.... 
2 04 0 
قالشول لموضل لووسم مما( ۇتپ وافیرو رتیه 


۱ ع۶ هو 
عیون الرجال لروية الهلال 
* فیصله اجتماعی مفتیان پاکستان رابطه به رزیت هلال . 
* تجویزنجات دادن کشورازانتشار درمسئله رؤیت هلال. 
* جواب ازتجویزوابسته نمودن عبادات با جنتری قمری ازطرف حکومت پاکستان 


فیصله اجتماعي مفتيان پاکستان رابطه به ریت هلال 
جهت غوراجتماعی برمسئلة رژیت هلال بتاريخ ۱۷/ محرم سنه ۱۳۷۵ھ مطابق ۱۶ ستمبر 
سنه ۶۱۹۵6 درمدرسة قاسم العلوم ملتان اجتماع مفتیان پاکستان را خواسته شد. به حضرات 
مدعوين قبل ازاجتماع سوالات مرتب نموده فرستاده شده بود تاکه ايشان قبل ازشرکت در 
اجتماع برآنها غوروخوض نموده جوابات تحريرى آنها را جهت غوراجتماعى درمجلس بيش 
کنند. كدام جوابات که ازطرف بنده تحریر كرد يده بود بحمدالله تعالى فيصله اجتماعى مطابق 


آنها شد. قرارذيل بعدازسوالات جوابات بنده سپس فيصله متفقه درج است(رشیداحمد) 


تاوا 
جه میفرمایند علماء دين ومفتيان شرع متين درمسائل ذيل : 
(۱) دررؤيت هلال فطرشهادت شرط است يانه؟ 
(۲) اگر شهادت شرط است يس درعصرحاضره حكام باكستان قايمام قاضى يا والى 
كرد يده شهادیبهر الطهاالمعتهر8 گر فته میترانند يانه ؟ 


احسن الفتاوی فارسی, جلد چهار ۴۱۲ کتاب الصوم «هیون الرجل.., 


(۳) اگربه ایشان حکم قاضی يا والی داده نمی شد بس تمام شروط شهادت سافط میشرنر 
یا بعض؟ 

)٤(‏ اخباربذریعة راديو. تيلفون. تاربرفی؛ تاجه حد معتبراند با بالكل ساقط الاعتباراند؟ 

(۵)برای عالم ثقه بحالت حاضره درشهرها وديهات هاى باكستان اختياركرفتن شهادت 
وصادر فرمودن حکم برانرا دارد یانە؟ وحكم اين واجب العمل است يانه؟ 

(۶) اكردرجاى برای رؤيت هلال باقاعدہ ازجانب حکومت مجلس علماء مقررباشد 
اگرایشان درشهرهای خویش باقاعده شهادت گرفته فيصله نمابند واعلان این فيصله را از 
استيشن راديو نشرکنند پس در دیگرشهرها این ظاهراست كه آن حیثیت شهادت را ندارد. 
لیکن جنانكه دريك شهرومضافات آن ضرب طبل. صوث مدافع. تعليق القناديل على المنائر 
را علامات داله على الشهادة قر ارداده برای شهروندان ومضافات آن حجت وموجب عمل گفته 
شده است ( کمال مدحة الخألى على بحرالرائق للعلامة الشای ) پس آيا این اعلان رانيز بمنزله 
علامت الى على الشهادة قرار داده برای شنوندگان حجت قرارداده ميشود يانه؟ درصورت اول 
تاكدام حد خاص يا مطلقا؟ 

(۷) اختلاف مطالع مطلقاً معتبراست يا مطلقاً غيرمعتبر. يا درين هيج تحديدنيست كه 
تافلان فلان حد معتبراست زائد ازآن معتبرنیست. 

(۸) اگریک شخص عادل در رزیت هلال رمضان يا دوعادل دررژیت هلال شرال درینجا 
آمده حکایت ازرژیت بلدة دیگری کنند. مثلاً که درآنجا عید است يا فلان روز روزه بود. 
اين خبر آنان برای مردم اینجا حجت است یانه؟ ياكه برای آنان ضروری است که ایشان 
تحمل شهادت بالطریق المعروف نموده درینجا شهادة عل الشهادة اداکنند يا برحکم حاکم 
آنجا شهادت بدهند؟ فرق صوم وفطرهردورا ملحوظ گذارند؟ 

)٩(‏ درصورت استفاضه فقط حکایت رژیت بلدة اخزی کافی است. يا آن هم به نقل 
حکم حاکم يا شهادت شاهد تحقق میشود وآيا ازیک بلده خبرهای مختلف نیزموجب 
استفاضه اند يا آمدن اخبارازاقطارواطراف مختلف ضروری است؟ 

(۱۰) اگر درهلال رمضان برخبرواحد عدل يا خط وغیره اعتماد نموده حکم روزه را داده 
شد وبعدازتكميل شدن سی روزه اكررؤيت هلال نشد پس عيد كردن جانزاست يانه؟ 


این الفتاری:فارسی, جلد چهار ۶۷ كتاب الصوم عبيون الرجال.... 


(۱۱) اگرخبرفاسق را کدام حاکم يا عالم ثقه منظور کند (اگرچه نباید منظور کرد) نیزا گر 
حاکم يا عالم ثقه را بذريعة خط. تیلفون وغیره چنین اخباربرسند که اگرچه هر یکی فی نفسه 
ملزم نباشندلیکن ازمجموعة آنها غلبة ظن وطمانینت آن حاصل شد پس آيا اودر عيد و 
رمضان حکم عام کرده میتواند؟ ودیگرباشندگان آنجا بالخصوص عمل كردن علماء واجب 
مبباشد يا ازين اختلاف کرده میتوانند ؟ اگرچه قوی خطراندیشه پیداشدن تفریق بين 
المسلمین نیزباشد؟ 

(۱۲) خبرهلال فطرورمضان محض ازدبانات هستند با ازمعاملات؟ يا درين کدام تفصیل 
است؟ 

(۱۳) بحالت صحودرفطر شهادت دوعادل ودر رمضان اعتبارخبریک عادل است یانه؟ 
آینده ازبیرون يا بینندہ ازمکان مرفع اعتباردارد یانه؟ 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : 
' (۱) در هلال فطر شهاوت شرط است : 

درثبوت هلال فطر خبرواحد کافی نیست. شهادت عدلین ضروری است. عن حسین بن 
الحارث جد جديلة قيس ان !ميرمكة خطب ثم قال عھدالیدا رسول لله مه ان لسك للرؤیةفان 
لم نرہ وشهن‌ش اهنا عرل نسكدا بشهادعهما فسألت ا خسین بن ا محارت من امير مكة فقال لا ادرى ثم 
لقينى بسن فقأل هو اهارث بن حاطب اخو حمن ین حاطب ثم قال الامير ان فيكم من هو اعلم پانله و 
رسوله‌مای وشهن هلا من رسول اله يل و اوما بيدة ال رجل فقال الحسين فقلت لشيخ الى جدبى من 
فنا الزی اوما اليه الامیر قال هل عبد الله بن عمر و صرق کان اعلم با نله مده فقال بلك امرنارسول 
الب . (ابوداؤد مہتہائی ج:,ص۴۰۷۱) 

عن عبس ال رن بن زیں بن ا'فطاب انه خطب الدأس ف اليوم اللى يشك فيه فقال الا ال جالسی 
حاب رسول الله ته و سالعپم و انہر حدثول ان رسول الله ار قال صوموا لرؤيته و افطر لرؤيته و 
السگوالھ)فاںغم علیکم فاتمواثلدین‌وان ‌شھدشاھدانفصوموا وافطروا.(لسأئی تیال ج.ص-۳۰) 

شوكانى این هر .احادیث را تصحيح كرده است (نيل الاوطار ص ۱۸۷ ج )٤‏ 

عن ابن عمر رضى لله تعا ل عدهما قال تراءى الداس الھلال فاخبرت رسول لله ييه الىرأيعه فصام 
دامرالداسبصیامه.(ابو داؤد دہ اق ج ص۴۲ و ضحه الشو کال نیل الاوطار جص») 


احسن الفتاوی ,فارسی جلد جهارم ۴۱۸ کتاب الصوم اجون الرحالی, 


قالطاو سشهرت الب رید وا ابن عر وابريحياسرطى لله تع قعدهم مر جلاوالیباوشهر 
عدرهعلرؤية هلال شهر رمضان فسألابنعمرو این عماس رھی له تع ل عههم عن شهادته فأمر اواں 
بیزہ و قالا ان رسو لله به اجاز شهادة واحد على رویة هلال رمضان و کان لا یز شهادة الافطار الا 
بشهادقرجلين كال الرارقطى تفردبه حفص بن گرالایل وهوضعيف. (ليلالاوطار,صهم) 

ازين روايات معلوم شدكه درهلال فطرشهادت عدلين شرط است اكرجه شوکائی تزييف 
استدلال ازين روايات را نموده است. مگرمذهب جمیع علماء را مطابق همین نقل کرده 
است. واما ف الفطرفلا جور بشهادةعدلوا حرطل هلال شوال عدرجميع العلماء الاابأثورجوزهيعرل 
واحد. (عمدةالقارى جم ص۴ نیل الاوطار ج٣‏ صہ) 

درين مورد جزئيات فقهى درشماره (۱۲) خواهد آمد. 

(۲)حاکم مسلم قايمقام قاضي است: 

اگر حکام مسلم موافق قاعدة شرعی فیصله کنند بس حکم ایشان نیزقائم مقام قضاى 
قاضی خراهد شد. لما ف ‌امامة الشأمية (قوله وتصخ سلطدة متغلب) او من تولى بقهروالغلبة بلا 
ممایعةاهلا حلو العقں. (ردالمعتار ج).ص۱۲٩)‏ ول العلائية ويجوز تقلنالقضآ مس السلطان العادل 
والجائر ولو کاف اذ كرةامسكين و غیره. (ردالمعتار ج ص۳۶ و قال العلامة ابن عابرس چٹ اقوللو 
اعحبرمٰذا (ای عدم اھلیةالفاسیللقضأءلائنسد باب القضاء خصوصاً ل زماندافلڈا كان ما چری عليه 
البصدف هو الاح کہا یا خلاصة وهو اصح الاقاويل كما ی العمادية نهر وف الفتح و الوجه تىفىل قضاء 
كل مىولا#سلطان كوشوكةوان كان جاهلاً فأسقاً وهو اهر ال لهب عددداوحیلئلفیحکم يفتؤى 
غيرة.(ردالمحتار ,ص ) 

(۳) ورعدم وجودحاکم مسلم اعتبار شرائط ممكنة شھادت ضروري است: 

اگرحاکم مسلم موجود نباشد پس مجموعه شروط شهادت ساقط نمی شوند بلكه اعتباد 
شروط ممكنه ضرورى استه چنانچه درجزئيات ذيل لزوم عدد مصرح است. حالآنكه عد 
نيز ازشروط شهادت است. ولوكأنوا بي لرةلاحا كم فيدا صاموا بقول ثقة وافطروا بأغيار عدلئنب 
العلة للضرورة. (الرر المختارمعردالمحتارج:.صضة؟) 

فيشترط فيه ما پشترط فى سائر حقوقهم من العدالة و احرية و العرد و عدم انف العف ولل 


رین الفتاوى,فارسي, جلدچهار ۴۹ کتاب الصوم «عيون الرجال۔..؛ 


المهادقو الدعٰی عل خلاف فيه ان امكن ذلك و الا فقد تقرم ا ہم لو کنو ہلںڈلا قأضى فوباولاوال 
وى الداس یصو مون بول ثقة ويغطر ون بأخبار عرلين. (کر ج۱.ص۸٣۳)‏ 

درین جزئيه (اين امكنه) دلیل است برين كه وجود شروط ممكنه ضروری است. 

(؛) حکم خبررادیو وتار وررؤيت هلال : 

راديو وتاربرقی وغيره اگرتحت كدام ضابطه خاص باشندكه بلا اجازت مسلم معتبر و 
عادل بذريعة آنها خبرشایع کرده نمیشد بس اینها درحکم ضرب طبول قرارمیگیرند. بس 
برای اثبات هلال فطرکافی نیست. البته جهت اثبات هلال رمضان ونشرنمودن هلال 
فطراخبار رادیو وغیره بشرط مذ کورمعتبر خواهند بود. قلت والظاهر انه پلزم اهل القزی الصوم 
بسماع المدافع اورؤیة القدادیل من المصر لانهعلامة ظاهرةتفيرغلبة الظن و غلمة الط 2 موجبة 
للعمل کماصتحوابه! ح.(ردالمحتار ج۲,ص۸٥٢)‏ 

یتسحر بقول عدل و کذا بضرب الطبول (و بعد اسطر) و قد يقآل ان المرفع ی زماندا يفون غلبة 
ال وا ن کن ضاریەفاسقا لان العادۃان‌الموقت يذهب ال دار ا حك مأخرال ہار فیعن‌له وقت‌ضر بهو 
يعيده ایضأللو زیر و غیرتو اذا ضر به يكون ذلك عراقبة الوز یر اعوانه للوقت المعين فیغلب على الظن 
ببلةالقرائن عرم لفط وعرم قصدالافسادا. (ردالمحتار مطلب جواز الافطارہالتحری) 

(۵) فیصله عالم درعدم وجود حاکم مسلم : 

درجاى كه حاكم مسلم موجود نباشدیا وى فیصله شرعى نميكرد آنجا اكرجه درتمام 
معاملات عالم ثقه قايمقام قاضى شده نميتواند البته رزیت هلال وغيره دربعضى جزئيات 
فيصله وى قائم مقام حكم قاضى میشود. قأل العلامة ابن عابرين جل ول الفح اذا لم يكن 
سلطانولامن موز التقلنمنه كمأ هو فی بعض يلاد المسلمین غلب علیہم الکفار كقرطية الان يهب 
عل المسلمين ان يتفقوا على واحد مہم .(ردالمحتار ج/, ص ”)ول عمد الرعاية على شر حالوقأيةو 
العالم الفقة بل رقلا حا كم فیبا قائم مقامه. (.ص».”) 

(۶) فيصله هرقاضي تاحد حدون ولايت وي محدود است: 

07 دومقدمه را خاطرنشین كنيد: 

1 (۱)به هرمرد وزن. عالم وجاهل. شهرى وباديه نشین رسیدن شهادت هلال فطرنه ضروری 


کتاب | شون 
این ارس لجان ضط سر 


است ونه اين ممكن است. لذا شهادت تنها نزد قاضى ميباشد. بعده اعلان ثبوت هلال بذريعز 
خبرواحد يا ضرب طبول درگرد ونواحى مصرکرده ميشود همین جيزجهت دال بودنش على 
ثبوت الهلال برای عوام وخواص موجب عمل است. 

(۲) خبرفیصله یک قاضی محض (بلاشروط الشهادة على القضاء) براى قاضى ديكرى 
موجب عمل بلکه مجوزعمل نیست. ۲ 

ازين هردومقدمه بطورنتیجه قانون کلی طرداً وعکسا اين حاصل میشود که فیصله هر 
فاضى صرف به ولایت وی بذريعة مدافع. طبول ورادیو وغیره (به شرانط مذ کوره) نشر کرده 
ميشود. وبراى سامعين موجب عمل است. ولايت حكومت مركزى پاکستان عامه است. لهذا 
اگرحکومت مرکزی توسط علماى معتبركميتة هلال فيصله كنانيده نشر کرد پس اين فيصله 
برای تمام پاکستان موجب عمل ميباشد. بشرطيكه راديو تحت ضابطة خاص باشد. وثأنيبالا 
يلزم اهل ہلد رؤية غيرهم الا ان يغبت ذلك عد الامام الاعظم فیلزم الداس كلهم لان البلادل 
حقه كألب ان الواحد اذ حكمه تافل ف الجميع. قألهاين المأجشون.(لي ل الاوطار ج ص۷۷) 

(۷) اختلاف مطالع معتبرنيست: 

اختلاف مطالع را اعتبارئيست. بعضى حضرات می اندیشند که درچنین بلاد بعيده اختلاف 
مطالع بايد معتبرباشدكه دررؤيت آنها ازیک ازيك روز زيادترفرق باشد زيراكه درين 
صورت ايام ماه از ۲۹ كم يا از ۳۰ زياد ميشوند واين خلاف نصوص صريحه است. 

اين انديشه بخاطری درست نيست كه مطابق تحقيق فنی درتمام دنيا ازيك روز زياد 
فرق آمده نميتواند. اگردرجای جنين شود بس سبب آن اختلاف مطالع نيست بلكه ابن 
برعوارض فضائيه يا خيالات بشريه مبنى است. 

قال ف التدوير و اختلاف المطالع غير معتبر على المزهب و قال ف العلائية و عليه اكثر المشاگو 
عليه الفتوى بحر عن اخلاصة. ول الشامية وائما اخلاف ف اعتہار اختلاف المطالع ععاى انه هل جب 
على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلرم احا العمل عطلع غيرة ام لا یعتبر اختل فها بل يجب العم لبأ 
لاسبقرؤية حثّى لو رؤى ق المشرق ليلة الجمعة وق المغربلیلة السيت وجب على اهل المغرب العمل 
عمارأةاهل المشرق فقيل ,الالو اعتمدة الزيلى وصاحب الفيض و هو الصحيح عددالشافعية لان کل 
قوم مخاطبون ]عدر هم كيا فى اوقات الصلوة و ارد الررر يما مر من عرم وجوب العشاءو الوترعل 


این الفتاوی.فارسی. جلد چهار ۳۳۱ کتاب الصوم هبون الرجال.... 


واؤں وقعبيا و ظأهر الرواية الغانی و هو المعدين عدددا و عیں المالکیة و الحدابلة لتعلق القطاب عاماً 
مطلق المرؤية لحري ف صوموالرؤيتهبغلاف اوقا تالصلوة.(ردالبحتار ج».ص۱۳۲) 

و قال ف الفتح و اذا ثبت ف مسر لزم ساثر الدأس فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب و اليل 
بزعلف+أختلاف المطالع (اققوله)والاخ بظآهر ال روایة حوط. (لعح القدیر ج".ص۳ه) 

و قال ابن ر شد فما مالك فان ابن القاسم و المصریین رووا عده انه اكا ثیمی عدن اهل بلران اهل پلن 
آخر رأواالهلال ان علوھم قضاء ذلك اليو م اللى افطروةوصامه غیرهم و به قال الشافعی و اجدوروی 
البرنيونعن مالك ان الرؤية لا تلزم با خير عدن اهل الہلںاللی ولعت فيه الرؤية الا ان یکون الامام 
ممل الداس علق ذلك و به قال ابن الما جشون و المغيرة من اصحاب مالك و اجمعوا انهلا يرا لك ل 
البلدان الداثية كالاندلس وا چا . زیںایة الیجپن چ..ص+۲۰) 

وقال الحافظ العسقلالى جنه افا رؤى پہلںڈلزم اهل البلاد كلها وهو المشهور عدن المالكية لکن 
حى این عبد الجر الاجما ع عل خلافه و قال اجمعوا عل انهلا تراعى الرؤية فما بعد من البلاد كخراسأنو 
الاندلس,قال انقرطى قل قال شيوخدا اذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة موضع ثم نقل الىغيرهم 
بشهادةا ثذين لرمهم الوم .(فتحالماری جح,صهم) 

وقأل الشوكألىو الزى ينبش اعترادةهو ما ذهب اليه المالكية وجماعة من الريدية و اختارهالمهدی 
منپم و حكة القرطى عن شیوخه انه افا راه اهل بلدلزم اهل البلاد كلها ولايلتفت ال ما قاله ابن عہں 
لله من ان هنا القول خلاف الاجما ع قال لاعهم قں اجمعوا على انه لا تراعى الرؤية فما بعد من الہلدان 
كخراسانواندلس وذْلكلانّالاجماعلايتم والمخالفمثلهلةالجباعة.(ني ل الا وطار ج صه) 

ونأل 3 فعح الملهم قلت ونقل ابن رشدايضاً الاجماع ل بدايةالمجعبس وهو مقلدلاين عبد اليرق 
قل المزاهب والزى يظهر عدری‌من‌سیاق الفعح و كنا من‌سیاق ابن رشدانپما لم يريدا من الاجماع 
اماع الائمة ہل اتفاق اصصاب مالك جن على اعتہار اختلاف المطالع ف الملاد الدائية و الله سصانه و 
لعال اعلم . (و بعن اسطر) نعم یلمغی ان يعتبر اختلافها ان لزم مده التفأوت بین الیلیئن پاکثر من 
۶ واحدلان النصو ص مذر حة بكون الشهر تسعة و عشرين او ثلائین فلا تقبل الغھادةولایعمل:ہا 
مادو ن اقل العردولاق ازیرمن| کثره.واللهسبسأنهوتعان اعلم . (فتحالملهم ت.ص"1) 

ول المرائع ملا اذا كانت المافة بين لمات قريمة لا تختلف فيه المطالع فأما اذا کال بعيرة فلا 
للزم احن الب دين كم الأخر لان مطالع الہلادعدد‌المسافة الفاحشة تمتلف فیعتبر ل اهل کل ہلں 


احسن الفتاوی فارسی, جلدچھارع ۴۲ داب انصوم هبون الرجال.... 


مطالع بلدھم دون اليلد لا خر و حى عن ان عبد اه این ابی موسى الدریر انه استفای ل اهل اسكدررية 
ان الشمس تغرب بها من عل مدارهها یری الشمس يعد للك بزمان کدیرفاقال يحل لاهل الیلںالفطرر 
لاع ل لمن عورأ سالمدارةا خا كأنيرى الشمس لان مغرب الشمس يفتلف كما ختلف مطلعها فيعتبر 
امل کل مو شع مطلعه. (برائع الصدائع ح.ص"م) 

بعدازغورنمودن برتمام عبارت بدائع واضح میشودکه درينجا اعتباراختلاف مطالع يا 
درينجا مقصود بیان اعتبار اختلاف مطالع یا عدم اعتبارآن نیست. بلكه مقصد اینست كه 
اكردوشهر ميان خود آنقدرقريب باشند که درآنها هيج امكان اختلاف مطالع نباشد پس اين 
هردو درحكم یک شھرمیباشند. يعنى دريك شهرخبرثبوت رؤيت بردیگر شهروندان حجت 
ملزمه ميباشد. درانجا به كدام حجت علیحدہ ضرورت نیست. چنانکه دريك شھرخبرثبوت 
رؤيت برتمام قسمتهای آن بلكه برمضافات شهرنیزحجت ملزمه ميباشد. برعكس ابن 
اگرمطلع دوشهر مختلف اند پس اكرجه اين اختلاف مطالع عندالاحناف بنابرظاهرالروايت 
معتبرنيست. مگر ثبوت خبردريك شھربردیگرشھروندان حجت ملزمه نمیباشد. بلكه برای 
ايشان حجت مستقل (شهادت على الشهادة یا شهادة على القضاء يأ استفاضه) ضرورى است. 
غرض اينكه ازعبارت بدائع دربلدان نائيه صرف تحقق اختلاف مطالع ثابت شدكه بدبھی 
رمشاهد ومسلم است. هيج عامى ازين جرأت انکاکر ده نميتواند. كلام درين است كه اختلاف 
مطالع كه مشاهد ومسلم است درثبوت رمضان شرعا معتبرنيزاست يانه؟ 

ابن مفهوم عبارت بدائع بالكل واضح است. علاوه ازين شرط قریبه شهادت مل الشهادةيا 
شهادةعل القضاءيا استفاضه را نهادت صاجب بدائع بربلدان قريبه. نیزدراعتبارمطالع اختلاف 
مشهور ودرظاهرالروايت باوجود مزبوربودن عدم اعدار ازآن مکمل سكوت اختياركردن دی 
وبه فتوى ايوعبدالله ابن ابی موسی الضرير استشهاددلين ہیین است كه د, ینجا درهلال رمضان 
بيان نمودن مسئله اعتباراختلاف مطالع يا عدم اعتبار آز مقصود نيست. ولله سبحانه وتعالى اعلم 

(۸) درنشرفیصله شهارت ضروري نیست : 

فيصله قاضى درحدودولايت وی برای نشرنمودن ضرروت به شهادت نیست. تنها خبر معتبر 
كافى است. التبه فيصله یک قاضى خارج ازحدود ولايت وى درولايت ديكرقاضى وقتى قبول 
ميشودكه. شهأدةعلالشهادقياشهادةضى القضامي ا استفاضه باشد قآل ق العلائيةشهدوا انه شهدعد 
قاضى معر كلا شاهدان برؤية الھلال ل ليلة كلا و قحى القاضى به ووجن استجماح شرائط الدعزک 


ان العنارى.فارسى, جلد چهارم ۳۳ کتاب الصوم ,عبون الو جال 
تحى ای جاز لهنا القاطی ان بحکم بشها دعبما لان قضاء القاضی جمة و قن شهروا به لا لو شهدوا برؤية 
عيرهم لانه حكلية نعم لو استفاض الفبر فى البلدة الاخزى لرمهم على الصحیح من الملهب. وف 
الشامية (قوله ای جاز الظاهر ان المرادبا جوز الصحة فلا يداف الوجوب تأامل وايضا فيبا تحت (قوله 
لانه حكلية) و كلا لو شهروا برأية غيرهم وان قأضى تلك المصر امر الداس بصوم رمضان لانه حكاية 
لفعل القأضى ايضاً و ليس بحجة خلاف قضأئه. (ردالمععار ج۱,ص۱۶۸) وق الهددية لو شهد‌جاعة ان 
اهل بلدة قدر رأوا هلال رمضان قبلکھ بيوم فصاموا و هذا الیوم ثلاثون بحسابهم و لم بر 
مُولاءالھلال لا يماح لهم فطر غد ولا تترك الترا وع ق له اللملة لا ہم لم يشهدوا بألرؤية ولال 
شهادةغيرهم وا ما حکوا رؤیة غيرهم ولوشھدو! ان قأضى بلرة كلا شهرعنرة ائدآن برؤية الهلالل 
ليلة كلاو قضى يشهادعبما جاز لهذا القاضى ان )کم بشها دعپما لان قضاء القاضی + وقرشهدوابه. 
(عالمگيرية مجيرى ج,ص۰۲.فعح القدير ج:.صمم) 

ازجزئيان مذكوره ودرتعريف استفاضه ازعبارت آينده ظاهرا معلوم ميشودكه درهلال 
صوم وفطربهرحال هيج فرق نیست. مگربعدازغورنمودن واضح ميشودكه بحالت غيم درهلال 
رمضان اين شرائط نيست. 

ازذ کر شهادةعل القضاء مع استجماع شرائط معلوم شد که بحالت صحودرهلال صوم وعيد 
هيج فرق نيست زيراكه درحالت غيم درمحكى عنه نيز نه شهادت ميباشد ونه برآن قضاء 
مرتب ميشود. ودرحالت صحو برقول راجح شهادت عدلين كافى است. لاطلاقما قال ابن 
عابرین جمد ف تدييه الغافل و الوسنان و نصه قمل لهلال رمضان خبر واحل عدل (الی قوله) ولو کان 
شهادته صل شهادة مغله أ5. و فى البدائع و تقبل شهادة واحں عرل على شهادة واحں عرل فى هلال 
رمضان بخلاف الشهادة على الشهادة ل سائر الاحکام ادا لا تقبل ما لم يشهن عق شهادة رجل واحد 
دجلان اورجل و ام رأتان لما ذ كرنا ان هذا من باب الاخبار لا من باب الشهادةو جوز اخهار رجل عدرل 
عور جل كبا ؤرواية الاخبار. (برائع الصدائع ج».ص!۰) وله هاه و تعاق اعلم 

(۹) تحقيق استفاضه : 

اصل مقصد اینست كه ازفيصله قاضى یک شهربردیگرشهروندان يقين حاصل شود. 
وحصول يقين سه صورت دارد. 

(١)شهادةعل‏ الشهاحة (۲) شهادةع ل القضاء (۳) خبرمستفيض 


كتاب الصوم هبون 
احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۴۲۴ م بون لرجال.. 


ازين معلوم شدكه دراستفاضه شهادة على القضاء ياشهادةعل الشهادة ضروری نيست. رن 
آمدن اخبارازشهرهاى مختلف شرط است. صرف ازیک شرط خبرمستفیض ثبوت هلال 
كافى است. وال ق الشامية (قوله دعم ا ل الل رة قال شمس الائمة لوا الصحيح من مزهي 
اصصابدا ان الخبر اذا استفاضو تحقق فيا بين اهل البلدة الاخزى يلرمهم حكم هلد البلنة اقلت , 
وجه الاستدر اك ان هله الاستفاضة ليس فیہا شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لما کادی 
عازلة الخبرالمعواتر وق جى بها ان اهل تلك البلرة صأمو ايوم کلالزم العمل بها لان البلرةلا خلوا 
عن حا کم شرع عادة فلا بن من ان يكون صومهم مبنياً على حکھ حا کمھم الش ری فكانت تلك 
الاستفاضه ععی تقل الحكم الم لكورو ہی اقوی من الشهادةبآن اهل تلك البلدةرأوا الھلال وصاموا 
لاعبالا تفيد اليقين فلا يدا ىما قبلهها ماظهر ل تأمل. 

قنبيه : قال الرحمتى معى الاستفاضةان تأق من تلك البلرةجماعات متعدهون کل متهم بخبرعن 
اهل تلك اليلرة انهم صاموا عن رؤية لا جرد الشيوع من غير علم يمن اشاعه. (و بعل اسطر) و يشير 
اليدقول النخيرةاذا استفاضو عقق فأنّالتحقىلايوجدعجردالشيوع.(ردالمحتارج:.ص»”) 

فرق دراستفاضه وتواتر 

ازعبارت مذ کوره علامه شامی 2 و تحقیق امام ابن الهمام وعلامه شاممعلوم میشود که در 
استفاضه وتواترهيج فرقی نیست. چنانکه درتواترخبر آنقدر افرادی ضروری است که يقبن 
صاصل شود ان دراستفاضه نیزهیمن شرائط اند. قأل العلامةان‌عاپرس فد ل تدبیه‌الغافلو 
الوسنآن بعد نقل عمارة الفتح التى قرمداها لا جراب الشآمن عن الهدرية, قلت لکن قال ف اللخيرة 
البرهانية ما نصه قال شمس الا مة ا حلو الى ن الصحیح من ملهب اصایدا ان النبر اذا استفاضو 
تحقق فما بين اهل البلرۃالاخزی یلزمھم حکم هلد البلدة(العلى) و نقل مله الشخ حسن الڈرنملال 
ف حاشیة الدرر عن المفتى وعزاقاق الدر البختار ال المجتبى وغيرنامع ان طل5الاستفاضة ليس فیا 
حكم ولا شهادة لكن لما كانت الاستفاضة مازلة الخبر المتواتر و قل ثبت بها ان اهل تلك البلدة 
صاموا يوم كلا لزم العمل بها لان المراد بها بلرة فيها حا كم شر كما هو العادةق البلادالاسلامیة 
فلا بان یکون صومهم مبنيا على حكم حا كبهم الغ رع فكانت تلك الاستفاضة ععی تقل الحکھ 
الم ل كور و هو اقؤى من الشهادة بان اهل تلك المدرة رأوا الهلال يوم كلا و صاموا يوم كلا فانها جرد 


کتاب الصوم ,هبون الرجال.... 


احسن الفتاری :فارسی, جلدچهار ۴۳۵ 
ان دک ببسب 
ها داغیرهم لتکون‌شها دق معتبرقشرعا والافهى مجرداخهار واما اااستفاضة فا ءا تفیدالیقین كما 
وزیا وللا قألوا اذا استفاض و حقی ا فلا يداف ما تقدم عن فحح القدیر ولو سلم وجودالمتافا5فا 
لحيل على مأ صز حوا بتصحيحه و الامام احلوال من اجل مشا الملهب و قد مارح بأنه الصحيح من 
مزعب ادا و کتبت ما علقته على البحر ان المراد با لاستفاضة تواتر الخبر من الواردين من تلك 
الہلںۃالامخزی لاجر دالااستشاضبة لها قد تكونمينية عق اخبار رجل واحدفیشیعالخبرعدەولاشكت 
ان هلالا يكفى بدلیل قولهم اذا استفاض و تحائق الخبر فان التحقيق لا یکون الا مما ذ كردا وللهتعال 
اعلم . (رسائل اب ن عاأپنئن ج۱,ص۶٢۲)‏ 

مكرباتعمق نظرومراجعت بسوى كتب اصول حديث وفقه ابت ميشودكه دراستفاضه 
وتواترفر ق است. قال ا حافظ العسقلالى جن والغألىو هو اول السام الآحادالهطرق حصورقبا کثرمن 
اثنين وهو الیشھورعدد البحدثین“می بلك لوضوحه وهو المستفيض على رأى جماعة من امة الفقھاء, 
(هر ح نخبة الفکر ص”) و قال صدر الشريعة ويفيد الشال ای المشهور على طأنينة و هو علم تطمكن به 
الدفسوتظدهيقيداً لك ن لوتأملحو التاًمل علم ان لیس بيقين. (توضيح)وقال العلامة لعفتاز ای 
شر القول الم کور فاط ییا ہار جا نجانب الظ حي یکاد یں خل فی حت الیقیں. (تلوج) 

ازين عبارات ثابت شدكه خبرمستفیض ازقسم اخبار ازقسم اخباراحاد است كه قسيم 
غبرمتواتراست. درين آنقدركثرت مخبرين ضرورى نيست که موجب يقين کامل شود. 
وعقلاً احتمال خطاباقی نماندكه بدان غلبه ظن حاصل شود. 

ازين معلوم شد که در کلام علامه شامى مه مراد ازيقين . يقين لغوی يعنى علم قطعی مراد 
نيست. بلكه یقین شرعى يعنى ظن غالب مراد است. ودر“تواترالخبرمن الواردين. مراد از 
نواتر . نواتراصطلاحی نيست بلكه كثرةالاخبارمراد است. همينكه علامه شامى ذل استفاضه 
را الخبرالمتواتر نفرمودبلکه "ملزلة الخبرالمتواتر فرموده است. درشرع بجز تكفير ديكر 
درهيج حکمی شرط علم قطعى را كذاشته نشده است. . بلکه مدار تمامتراحکام را برغلبه ظن 
نهاده شده است. اگرچه دراحكام ازلحاظ اختلاف نوعيت درجات غلبه ظن را نيزمتفاوت 
گذاشته شده است. درجای محض خبرعدل. درجاى شهادت دومرد. درجاى جهار ودرجاى 
جم غفیر. عبارت علامه شامی زد جماعات مععدهون _ نیزمستلزم تواترنیست, چنانجه 
«رعلانيه تشریح “مع عظیم یقع العلم خ١‏ اینچنین منقول است. "العلم الشرع و هو غلبة 


١‏ کتاب الصوم ھیون 
احسن الفتاوی,فارسی, جلدچھار ۴۲۱٦‏ ۳ ن الرجال..., 


الظطن:وقالابنعا يرن فد تی (قوله قبل بلاعلة) اله لهس المرادهدا با جمع العظیم ماي لغ بلع 
التواتر الموجب للعلم القطمی. (ردالمحتأررجخ):ض") 

درینجاعلامه شامی ند اولاً خود تصریح فرموده است که ازجمع عظيم خبرمتواترمراد 
نیست. سپس ثانياً تحت "وهومفوض الى رأى الامام ازسراج تمانینت قلب حاکم را نفل 
فرموده است. سپس ثالثاً ازبحثروفتح تعبیربالتواترنقل استء'ازين مجموعه بالكل واضع 
ميشود که درینجا مراد ازتواتر . تواتراصطلاحی نیست بلکه آنقدر کثرت مراد است که 
موجب طمانینت باشد. این جمله عبارت شامیه درآخرجواب شماره ۱۳ تحت تعریف جع 
عظیم نقل شده است. چون دراخباررزیت تواترشرط نیست پس دراستفاضه بطريق اولی 
تواتر شرط نمیباشد زیراکه در اخباررزیت بناء لزوم کثرت وعدم اکتفاء بشهادة العدلین 
اینست که درتمام شهرتنها بجز دو وسه افراد برکسی دیگربنظرنیامدن مهتاب خلاف 
ظاهراست. مگردراستفاضه اين وجه عدم قبول موجود نیست. زیراکه درینجا خبررزیت 
نيست بلکه درعلاقه دیگری خبرفیصله حاکم است. محدود بودن اين خیرمیان چند افراد 
خلاف ظاهرنیست. بويزه درحالیکه تعلق اين خبر نیزبادیگرعلاقه است. پس مخبرالیه ندیدن 
مردم علافه مهتاب را درخبرایشان قادح نیست. 

براي استفاضه کدام عدوي معین نیست 

ازعبارت گذشتة شرح اغبة الفكرمعلوم ميشودكه برای تحقق استفاضه خبرسه افراد کافی 
است. ودرعبارت علامه شامى لد در جماعات متعددون_ اگردوافرادرا نیزجماعت قرارداده 
شود بس مجموعه چهارميشود. واگرازسه افراد سه جماعت مراد گرفته شود پس نه افراد 
ميشود مگرحقیقت اینست كه برای استفاضه کدام عدد متعین نیست. بلکه باهر قدراخباری 
که برحاکم غلبه ظن متحقق شود آن خبرمستفیض است. 

(۱۰) هلال رمضان برخبرواحدمبني باشد بس حکم افطار بعدازتکمیل ثلائین : 

ازجزنیات ذيل ترجيح افطارفی الغیم وعدم افطارفی الصحو معلوم ميشود. 
اذا صاموا ہشھادةالواحدو ا کہلوا ثلاثين یوماً ولم یروا هلال شوال لا يقطرون فماروی الحسن عن ال 
حديفة رحمهما الله تعال للاحتياط و عن میں جلد انهم يفطرون كلاف الحبيين. و غایة الميأن قول 


این الفتاوی:فارسی, جلدچھار ۴۲۲۷ کتاب الصوم عون الرجال..., 
حسن وق 


عيبن اعم كلا ف الجر الفائی و قال شحس الائمة هذا الاختلاف فیا اذا لم یروا هلال الشوال والسماء 
مصعية فأما اذا كانت متغیمة فا مهم یفطرون‌بلا خلاف كلاف الزهيرة وهو الاشبه ھکلا ل الحبيين. 
زعألمكيرية جیدی ج..ص۰۱) و مهبم من استحسن ذلك عرم قبوله ل ”صو وق قموله لغيم اخلاً 
بقول میں ند .(فعحالقدیر ج۲ ص٠)‏ 

وقال رح التدوير ولو صاموا بقول عدل حيمف ہجوز وغم هلال الفطرلابل على المزهب خلاقاً 
لبحمن ند كلا ة كرك المصدف لکن تقل ابن الکمالعن‌اللخغیرۃانە ان غم هلال الفطر حل اتفأقاً وق 
الزيلى الاشبه ان غم حل والالا. وف الشامية (قوله لکنا ) استدراك عل ما كر المصدف من ان 
علاف محیدفماخاغم هلال الغطر بان المص رح بهق الل خیر8و كلاق المعرا عن المجتهى ان حل الفطر 
هدا حل وفاقو اما ا خلاف فا اذالم يفم ولم پر الهلا ل قعدرهيا لا يحل الفطرو عدن مريحل كما قأل 
شوس الائمة الحلوافى و حر الشرنيلالى ق الا مداد قال لی غاية البيان وجه قول میں وهو الاح آن القطر 
مثبت بقول الواحدایتداء بل يداو تب عا فک مس شی, يقبت تمداً ولا یقبت قصراً وسئل عده میں 
فقال ثبت الفطر بحکم القاضیلا بقول الواح ديع ىليا حکم ‌هلالر مضان پاقول الواح ل ثبت الفطر 
بداء على ذلك بعد تمام الفلائین قال شمس الائمة فى شرح الكاق و هو نظیر شهادة القابلة على النسب 
نانا تقبل ثم یفحی ذلك الى استحقاق الميراث و الميراث لا يقبت بشهادة القابلة ابحراء (قوله ول 
الزيلمى! 2 نقله ليان فائرةلم تعلم من كلام الذخیر8و می ترجيح عرم حل الفطر ان لم يخم شوال 
لظھور غلط الشآهن لان الاشبه من الفاظ الترجيح لکده خالف لما علبته من تصحيح غایة البیان 
لقول میں خد. پا حل نعم حمل ق الا مداد ما ىغاية الميان عل قول محمد با ل اذا غم شوال اء عق 
تق ا لتلاف الى نقله المصدف و لں علبت عدهه وحي كاي شا لغأية المیآنل غير مله لانه ترجيح 
لماهومتفق عليه تأمل. (ر دالمحعار ج.ص۱۳۰) 

وايضاًفيه لو تمر عرد رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفطر وان ثیت رمضان بشهادة واح 
لثموتالفطر تيع وان كان لا یخیت قصر ةلا بالعرحوالعرالة طلا ماظهرلى. (رداليحتارج',ص»:1) 

و قأل الرافى (قوله وش ترجيح عرم حل الفطر ان لم يغم لخ) وهو و ان اشعر بألترجیح يشعر با 
لاف المسألة عق خلاف عبار الل عير وعمارة جمع الروايات المدقولة ف السلدی تشهر با /فلاف 
ضا یٹ قال وق الام دعن جع الرواياتعن الراهدى و قبل الامام شهادقواتموا ثلاثين ثم غم 
علوہم هلال شوال قال الامام والفالى رجھما الله تعال يصومون من الغدو قال میں جل يفطرونو 


کتاب الصوم عور 
احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۳۳۸ ب الصوم_عيون الرجال.... 


تال شمس الاثمة الوا لاف فی اكالم یر هلال شوال والسماء مصحية فان کال متغیمةیفطروں 
بلاخلافاہ. والاظهر ان ما نقلهعن الزیلی ام ذكرةلبيان ان ما كر لاعن المصدف من تصحیح عرم 
ال حالزیمی خلافه و انما حکاہابن الکمال من الاتفاق حی الریلی ما يدل على الخلاف (قوله اف 
مشو الا الاو لان یقول على ما اذالم شو الالو عبارةالامدادو قوله لغاية البيانقول ماهر 
اعم یل على ما قأله الكمالأه. (قوله وحينكل فیا غاية البيآن غير حله) لکن على ما علي من 
عبارة الزيلى و جمع الر وايأت تكون عبارةغاية البيان خلافية على مأ حملها عليه ف الامداد تأمل. 
(التحرير المختار لردالمعتار چ.ص۳۰/۱۱) 

(۱۱) حکم به شهادت فاسق: 

اگربرصدق فاسق ظن غالب باشبد بس شهادت وی را قبول كردن جانزاست. بلکه 
دربعضى حالات''' ضروری است. قالل العلائية والعدالة لوجوبه لا لصحته خلافاً للشافی چند 
فلو قصى بشهادةفاسی نفل و الم فتح الا ان یمنع مده ای من القضاء بشها دة الفاسی الامام فلا يشل 
(الى فوله) و ما ی القدية و المجتبى من قمول ذى المروة الصأدق فقول الشا بحر و ضعفه الکمال بانه 
تعليل فی مقابلة الدص فلایقہل‌اقردالیصف. 

ول الشامیة(قولهبشھادةفاسی نفل) قال ل جامع الفتاؤىو اما شھادة الفاسق فان تحرى القادی 
الصرق ل شهادته تقبل و الا فلا اہ. فقال وف الفتأوى القاعرية هذا اذا غلب على ظنه صرقه و هو ما 
بحفظ در اول كتاب القضاء وظاهر قولهوهوثمايحفظ اعتمادهاك. (قوله الدص) وهو قوله تعالوَأَشْهِنُوًا 
کونعَل تنگم واجهداعدهاول القضاء. (ردالمحتار ج ص۱۱ ) 

درابتداء كتاب القضاء علامه شامى هل همین تحقيق را نوشته است که برصدق فاسق ظن 
غالب باشد بس شهادت وی را قبول كردن جانزاست. قاضى حاکم نميشود. (ردالمحتار 
ص 4١5‏ و ٩۱۶‏ ج4) 


(۱۲) خبرهلال ازديانات است يا ازمعاملات؟ 


خبرهلال رمضان ازديانات است. وخبرهلال عيدين ازمعاملات است. قال العلامة الشای 
ج جۃ فى رسالعه تدبيه الغافل وال وسذأن على احکام هلال رمضان قا لعلمائدا الحدفية ر مهم للهتعال 


احسن الفتاو ی ,فلرسی, جلد چهار ۴۳۹ کتاب الصوم هبون الرخال..., 


ل كدجهم و يغبت رمضان برؤية هلاله و پاکمال عدة شعبان ثم ان کان فى السماء علة من نحو غيم او 
غبار قبل لهلال رمضان خير واحں عدل فى ظأهر الرواية او مستور على اقول مصحح لا ظأهر الفسق 
الفاق سواء جاء لك المغجر مس المع اومن خار جه ولو کان شهادته عل شهادةمغله او کان قدا وانثىاو 
ودا ف القلف تاب لی ظاهر الروایة لانه خبرديئ فأشبه رواية الاخبار و لهزالا يشترط لفظ الشهادة 
ولاالدعڑی ولاالمحکھ ولا مجلس القضاء وش رط لھلال الفطر مع علة ل السماء شر وط الشهادةلانه تعلق 
بهنفع العبادو هو الفطر فأشبه حقوقھم فأشترط له ما اشترط لها من العدد و العدالة و احرية و عرم 
كونه حروداً ل القلف وان تاب و لفط الشهادقو الدعوى عق خلا ف فيه الا اذا کانواال‌بلرقلا حا كم فيها 
فا ہم يصومون بقول ثقة و یغطرون بقول عدلین للضرورة و هلال ا خی و غير كأ لفطر. (مجموعة 
الرسائل‌لابن عاپران ج۰.,ص۲۳۶) 

(۱۳) حکم خبرواحد وشھادت عدلين بحالت صحو : 

قال ف الشامية اويرى قول الطحأوى بقبول الشهادةق الصعو اذا جاء من الصحراء او كأن على مکان 
مرتفع ق المصر و قدمدا ترجيحه و ما هدا يرجه ایضاً فقد قال ل الفتح ل قول الهداية اذا قبل الامار 
شھادۃالواحںوصامو!ا هکل الروايةع ی الاطلاق. (ردالمعتار ج.ص»۲) 

و حقق العلامة الشاهی ند قبل العبارة الم ل کوره بورقة على صفحة ۱۲۱ و ۱۲ مأ يفيد اله یکتفی 
بشاهرنن مطلقا ق الغیم و الصحو لهلال رمضان وشوال ویکتای ايضاً بو حدال‌حالةالصحوان جاءمن 
خارج البلں او كان على مکان مرتفع لهلال رمضان خاصة. عبارة الشامية ف الاکتفاء بشاهرين 
باطلاتھا شأملة لهلال شوال و رمضان و لم یصرح ,هلال شوال و اما صاحب البعر فانه قد ال برواية 
صريحة هلال الفطر . ۳ 

ازین عبارات معلوم میشود که درهلال رمضان وشوال درهردو بحالت صحوشهادت عدلین 
کافی است. وبحالت صحوخبرواحد عادل آینده ازخارج بلد يا بینندہ ازمکان مرتفع تنها در 
هلال رمضان معتبراست. درهلال شوال نیست. 

مگردرین عصرازجهت عام بی احتیاطی بحالت صحودرهلال شوال پرشهادت عدلین نباید 
فیصله کرد. نیزعلامه شامی فد علت قبول را تكاسل الداسعن‌رویة الهلال بیان کرده است. 
ددرين عصردررزیت هلال عيد تکاسل یابیده نمیشود لهذا درین صورت رزیت جمع عظیم 
صروری است. 


عات | ™ 
احسن الفتاوی :فارس جلد جهار ۴۳۰ کتاب لصوم عون الر چال..., 


تعریف جمع عظيم 

درتعداداين اقوال مختلف اند. مگرصحیح اينست كه تعين عدد نیست. بلكه آنقدر كثرت 
بينندكان مراد است كه بدان برحاكم غلبه ظن حاصل شود. بازهم درتحصيل غلبه ظن براى 
مزید بصيرت درعبارات فقهاء کرام رحمهم الله عدد مذكوررا نیز رنظركرفته شود. 

تال ف العلائية و هو مفوض ال رای الامام من غير تقدیر بعدد على الملهب وف الشامیة قألل 
الس را جلم يقدر لهذا ا جمع تقدير ل ظاھر الرواية و عن الى يوسف له مسون رجلا ک لقسامة وقیل 
اکٹراھل المحلةوقیل من کل مسجد واحداواثدأن و قال خلف بن ایوبمحسباۃبہلخ قلیل والصحیح 
من هذا كله انه مفو ض اق أى الامام ان وقع ف قلبهصمة مأ شهروا به و کارت الشھودامر بالصوم أدو 
كنا حدق المواھب و تبعهالغر نہلال وق البحرعن الفتحوالحق ماروىعن محمدوالىيوسفايضاًان 
العبرة عجیء الخبر و تواترنامن کل جالب أ8 وق العهر انه موافق لما صحه ف السراج تأمل. (ردالمحتار 


صا ) . فقط وال هتعاقاعلم و علمه‌اتم واحکم 
رشید احمد 
۳۰ محرم ٣٢ھ‏ 
فیصله متفقه علماء 
الحمدنله رب العلمین, والصلوة والسلام على خيرخلقه وخاتم انبیائه سهدنا ومولانامہد وله 
واصاأبه امعین. 


تههيف : ازسالهای سال دیده میشود که درعید رمضان ميان عامة‌المسلمون اختلاف شدید 
میباشد. دریک شهربعضی روزه دارمیباشند وبعضی عيد میکنند سپس برین اکتفاء نمی 
ورزند بلکه هریکی برفریق مخالف خود درطعن وتشنیع نمودن همت کامل صرف مینمایند. 
ازهمه بزر گترموجب اختلاف اخبارنشرشده دررادیومیباشد. بذريعة رادیوچون درشهری 
خبرمیرسد. پس بعضی حضرات بفیرتحقیق بران عمل میکنند. وبعضی خامیهای شرعی آنرا 
دیده مجتنب میماند. بادرنظرداشت اين انتشارشد ید مد يرمدرسه عربیه قاسم العلوم کچهری 
رود شهرملتان محترم حضرت مولانامحمدشفیع صاحب جهت حل این مسئله خاص علمی 


وس ساد 
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گام برداشت. وبه اکناف پاکستان وهندوستان درين مورد سوالات فرستاد به فرارسیدن 
جرابات چونکه دربعضی اختلافات يابيده ميشد جهت رفع نمودن أن در۱۶ ستمبر ۵٩‏ ء 
درمدرسه قاسم العلوم یک اجتماع مفتیان پاکستان را خواست. وبعدازبعث ومباحثه 
دوروز کامل کدام فيصلة که بدست آمد آنرا به مدارس مشهورهندوستان بخدمت آن علماء 
پاکستان که دراجتماع بوجه اعذار تشریف آورده نثوانسته بودند بذريعة پوست بكس 
بعداز حاصل نمودن تصدیقات همة ایشان اکنون آنرا بخدمت مسلمانان تقدیم کرده میشود. 

وازحکومت نیز گزارش است که وی بعدازفیصله جماعت علماء دين متدین برای نافذ 
نمودن آن بذریعه رادیواعلان کند. وبرمحکمه اطلاعات پابندی عاید کندکه آنان درمورد 
رؤيت بغيرفيصله كميتة رژیت هلال هیچ خبری نشرنکنند تاکه درفريضة عأمة المسلمین 


نقصان وارد نشود. 
حامداومصلیاً 


اجتماع علماء منعقده ملتان مؤرخ ۱۶/ ستمبرسنه ۵۶ ء بردعوت مدرسه قاسم العلوم 
ملتان بعداز غوروخوض وبحث وتمحيص برمسائل بيش آمده رؤيت هلال كدام مسائل 
متفقه كه طى شد آنها بغيراعادة سوالات قرارذيل اند. درين كاملاً كوشش اين سخن را كرده 
شده است كه بخلاف روايات مفتى به متون معروفه ومشهوره هيج سخنى نباشد وکدام وباء 
عام اختلاف وخود رائی پراگنده شده است انسداد آن شود. یک یک نقل آن جوابات 
وسائل طى شده را بخدمت تمام علماء كرام اطراف واكناف پیش كرده خواهدشد. 
وبعدازاتفاق وتصديق كدام سخن كه باحكومت ربط دارد استدعاى منظورى آنرا ازحكومت 
كرده میشود, وبالله الترفيق 

)١(‏ هلال رمضان بحالت علت خبرواحد خواه عادل باشد يا مستورالحال ثابت ميشود. 
درين شهادت شرط نیست. البته درهلال عیدین شهادت بشرائطها بودن ضرورى است. يعنى 
كم ازكم دومرديا يك مرد ودوزن جنين باشندكه ديندارباشند. وبا اشهد درجلوحاكم يا 
جماعت مجازباقاعده شهادت اداکنند. بحالت صحو درهردوهلال چنین اخبارجمع غفيركه 
وجب ظن غالب باشد ضرورى ميبشاد. اعتبار آنهارا كرده ميشود. لیکن اكردرهلال رمضان 
به شهادت شخص بيرون آمده ازقريه يا بینندہ ازموضع مرتفع وشخص عادل يا به شهادت 


احسن الفتاری,فارسی, جلد جهار 


دو''' عادل قريه نيزاطمينان حاصل شود پس برين حکم داده ميشود. 

(؟) درراديو. تيلفون. تاربرقى. خط واخبار اين فرق است كه تاربرفی واخبار سوى 
صورت استفاضه هرگزمعتبرنيست. البته خط بشرط معروفة الكاتب وعدالته يوراديو!" 
وتیلفون بشرط معروفه معرفت صاحب الصوت وعدالته دردرجه اخبارمعتبرميباشر 
درشهادت نمیباشد. ۱ 

(۳) مجلس اين را نیزطی :کردہ است که اگردر جلو علماء مجازتحت احکام شرع هلال 
صوم يا فطرثابت شود واعلان آن درراديو ازطرف حاکم مجازشود بس درحدود ولایت آن 
زس ارات انم مت 

)٤(‏ درهلال صوم يا هلال فطردرهردو مردم دیهات ورساتیق راکه درآنجا علماء يا لضاة 
نیستند تنها برافواهات اعتماد نموده روزه وعید جائزنیست بلکه برای این ضروری است که با 
ذمه واری عادل وثقه اين بیان را بدهد که درفلان جا فیصله علماء را شنیدہ است. يا در آنجا 
بطورمتفقه عبد شده است ومن خود خوانده آمدم. يا من مشاهده کردم يا من منادی را شنیدم. 
برای اين برچنین بیان براهل قريه غلبه ظن حاصل باشد برین عمل كردن درست میباشد. 

(۵) دررژیت هلال درمقاماتیکه لفظ استفاضه آمده است درآن نیزخطوط ہی سروپا 
افواهات یاخطوط مردمان مبهم وغیرمعروف اعتبارندارد. بلکه مطلب آن اینست که نزه 
حاکم وقت يا نانب مجازوی (یعنی جماعت علماء عالم ثقه متعدد) خبررؤيت هلال تبرک 
دهندگان متعددرا بشرائط المرقومه فی الجواب السابق بیان خواهیم کرد واز آن مخبرالیه 
راطمانینت قلب وغلبه ظن حاصل شودپس درين صورت این طریق را موجب عمل قرارداده 

ميشود. علاوه از ین دراستفاضه این صورت نیزداخل است که نزد حاکم يا نائب يا عالم ثقه 
فى القریه خطوط متعدد يا تیلفون يا تاربه توسط يا بغیر توسط آنقدر بيایند که طمانینت قلب 
وی حاصل شود. 

۱- اين فبصله را برين بنا کرده شده بودکه مردم دردیدن مهتاب غفلت میکنند. مگراکنون بازدر زمانه 
شوق تطابق فى الرزیت روز افزون ترقی پذیراست. لذا بحالت صحورزیت جمع عظیم درهلال رمضان 
شرط است. (نظر انی سنه ۱۳۹۷ه) رشید احمد 

۲ در رادیو این شرط برای اثبات رزیت است. برای فیصله نشراین شرط نیست. بلکه اینقدر کافی است 
که رادیر نحت نظم قابل اعتمادباشد. چنانکه تحت شماره ۳ خواهد آمد », رشید احمد 
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ان دا ا 

)۶( اگردرهلال رمضان برخبرواحد عادل يا خط وغیره اعتماد نموده حکم روژه را داده 
شد وبعداز تكميل شدن سی روزه نیز رؤيت هلال نشدپس عيد كردن بحالت سهو جائزنيست 
وعيد كردن بحالت علت جائزاست. 

(۷) اگردرجای حاكم وقت يا نائب وی(جاعت علياء عالم ثقه فى القريه) درباب رؤيت 
هلال بعدازغلبه ظن شهادت فاسق اعتبارنموده حكم داد پس لقيجةٌ برای همه قابل تسليم 
بنداشته ميشود. لیکن وى اینچنین نباید کرد. 

(۸) دراختلاف مطالع صوم وفطربشرطيكه درجاى ديكرى ثبوت رؤيت بطريق موجب 


باشد معتبرنمیباشد. 
(١)صدرمجلس.‏ (٢)محور:‏ 
اركان مجلس : 


(۳) رشيداحمد دارالافتاء والارشاد کراچی 

(4)محمدعبداثه. خادم دارالافتا ء خیرالمدارس. ملتان 

(۵) محمدصادق عفالله عنه ناظم امورمذهبیه بهاولپور 

(۶)محمدناظم ندوى. شيخ الجامعة العباسیه بهاولپور 

(۷)محمودالحسن عفی عنه خطیب جامع مسجدمظف ركره 

(۸)عبدالر حمن عفی عنه مفتی دارالافتاء محكمة امور مذهبیه بهاولپور 

(٩)محمد‏ چراغ عفی عنه مدرس مدرسه عربیه گوجرانواله 

(۱۰) محمدشفیع غفرله مهتمم مدرسه قاسم العلوم ملتان 

(۱۱)جمال الدین غفرله مردانی مدرس خیرالمدارس ملتان 

(۱۲)محمدبر کت کشمیری مدرس خیرالمدارس ملتان 

(۱۳) درجواب ۲و۳ برمن تاهنوز شرح صدر نیست. تحقیق خواهم کرد. درمتباقی شماره 
ها متفق ام. عطامحمد 

(۱8) بشرح صدر مرلاناعطامحمدص احب در ۲و ٣‏ خلجان است. بابافی متفق ام. 

فقیرمحمد شمس الدین هزاروی 


كناب الصوع عون ام 
مصدقین : 


(۱۵) ظفراحمدعثمانی تھانوی عفالله عنه 

(۱۶) محمدامیربقلم خود غفرله جهوگ وینس 

(۱۷)علی محمدغفى عنه مدرس قاسم العلوم ملتان 
(۱۸)احقرالانام احمدعلی عفی عنه لاهور 

(۱۹)عبدالحق عفی عنه شيخ الحدیث مدرسه حقانبه | كوره خټک 
(۲۰)محمد يوسف عفی عنه مفتی مدرسه حقانیه | کوره خټک 
(۲۱) محمداشفاق الرحمن دارالعلوم الاسلامیه واه بارسنده 
(۲۲)سعیداحمدغفرله مفتى مظاهرعلوم سهارنبور 
(۲۳)مظفرحسین مظاهری معین مفتی مظاهرعلوم سهارنپور 
(۲۶)محمدعجب غفرله شيخ الحديث معراج العلوم بنون 
(۲۵)محمدسیاح الدین مفتی اشا عة العلوم فيصل آناد 
(۲۶)سیعداحمدمفتی سراج العلوم سر گودها 

(۲۷) صالح محمدمدرس سراج العلوم سرگودها 
(۲۸)محمدعفااله عنه انوری مدرسه تعلیم لاسلام فيصل آباد 
(٩۲)عبدالسمیع‏ عفی عنه مدرس مدرسه سراج العلوم سرگودھا 
(۳۰)مسعوداحمدنانب مفتی دارالعلوم دیوبند 
(٣۳)سعبداحمدسعیددارالعلوم‏ دیربند 

(۳۲)عزیزالرحمن بجنوری دارالعلوم دیوبند 

(۳۳)مسعودعلی قادرى مفتى انوارالعلوم ملتان 

(۳۶)احمد یارخان خطيب چوک باكستان. گجرات 
(۳۵)ابوالحسنات قادرى 

(۳۶)خادم حسين صدرانجمن غلامان محمد مزنگ لاهور 
(۳۷)غلام محمدترنم صدر جميعة علماء پاکستان لاهور 
(۳۸)فقیر عبدالقادر غفرله خطیب جامع مسجدخانیرال 
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ای ہچ وو چج ل 

(۳۹)محمدعبد المصطفی ازهری غفرله ۱ 

(٤٤)نوراحمدانورخطیب‏ جامع مسجدانوارالعلوم ملتان 

(4۱)فقیر محمد قاسم خطیب جامع مسجدبستی ليه ضلع مظفرگرہ 

(4۲) خدابخش خطيب جامع مسجد جكهرانوالى جام بورضلع ديره غازى خان 

محترم مولانامفتى محمدشفيع صاحب ديوبندى (كراجى) با باقى جوابات اتفاق فرمودند 
مرف درعدم اعتباراختلاف مطالع اظهارخلجان نمودند. لذا رابطه به اعلان راديو درجواب 
دارای شماره این الفاظ را تحریرفرموده است: 

"دررادیوی کدام علاقه که مطابق فیصله علماء آنجا اعلان شوددرحدود همان علاقه 
راجب التعمیل میباشد. دردیگرقریه ها تاوقتیکه بذريعة ثبوت شرعی علماء آنجا فیصله 
نکنند این اعلان اثراندازنخواهد شد. مثلاً اعلان رادیوی کراچی تنها درسند وبلوچستان. 
راعلان رادیوی لاهوربرصوبه پنجاب واعلان رادیوی راولپندی برراولپندی واعلان رادیوی 
کشمیر صرف بر آزاد کشمیرواعلان رادیوی پشاورصرف درصویه سرحد برقبائل آزاد 
راعلان رادیوی دهاکه برتمام پاکستان مشرقی اثرانداز وواجب التعمیل میباشد. اعلان یک 
علاقه به علاقة دیگری مزثرنمیباشد 

نیزدرمورد شهادت فاسق تحريرفرارذيل را ارسال فرمود که بلفظه درج است. 

"درفیصله شماره ۸ اين الفاظ که (لیکن اين را اینچنین نباید کرد) محل تأمل است 
زيراكه چون شرعاً درصورت غلبة ظن قاضی را این اختیارداده شده است که شهادت فاسق 
را قبول کند پس گفتن اينكه اینچنین نباید کرد فى نفسه نیزمحل نظراست وبه اعتبارزمانة 
مرجوده اين حکم شاید قابل عمل قرارگیرد زيراكه اگرشهادت فاسق را مطلقاً ردکردن 
فرارداده شود بس تمام نظام دنیا مختل خواهد شدزیراکه برای معاملات درمیسر آمدن 
شهادت قابل قبرل درهزار یک هم مشکل:میگردد. آری این آشکاراست که برای قاضی 
غلبه ظن بصدق مخبرضروری است که فاسق درین درجه نباشد. شهادت اورا رد کرده 
مبشود وگرنه بايد قبرل کرده شود تاكه حقوق ضايع نشود. معین الحکام درباب الثانی 
والعشرین بر ين مفصل کلام نموده این را ترجیح داده است. 


مسأله : قال القراق ٹ ہاب السياسة نص بعض العلماء عق ادا اذا لم يج ل جهة الا غير العرول 
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ادا اصلحهم واقلهم نور للشهادةعليبم و يلرم ذلك ق القضا5و غيرهم لغلا تضيع المصاحقالو 
ما اظن احداً ب ألف ل هذا فان التكليف قرط ل الامكان و هذا له للهرور ةلعلا مهدر الاموال و تضیع 
الحقوق قال بعضهم و اذا کان الداس فساقا الا القليل الدادر قہلت شهادة بعضهم عل بعض ع كر 
بشو اد الامغل فا لامعل من الفشأق هلا هو الصواب اللى عليه المل و ان انكرة کشور من الفقھا, 
بالسنعهم و كلك العيل عق صمة کون الفا سى وليًا ف الدكاحووصيًا ى المال وهلا يتنما دهلهالقرال 
واذاغلب عل الظن صدق الفاسق قبلمعشهادتهو حكم بدأو لله تعاق لم یام برڈخبرالفاسی فلا ور 
رتهمطلقاً بليشبت فيه حى یتبتن صرقهمن كزبهفيعمل عل ما تدينوفسقهعليه. 

محترم حضرت مولانامحمدیوسف صاحب بنوری فقط دراختلاف مطالع بافيصله علماء 
اختلاف فرموده است. تحر يرايشان نیزبلفظه قرارذيل است. 

“درشماره ۳ كليه عمل كردن برحدود ولايت درست نيست. بسا اوقات دربلاد بعد آنقدر 
میباشد که حقيقتاً مطلع مختلف شده ميتواند مانند پشاور. دهاكه. لذا اين قيد را بايد اضافه كرده 
شود “بشرطيكه درهردو کشوراینقدر فاصله نباشدكه در آنجا اختلاف مطالع حقيقةٌ شده بتواند. 

"دربلاد بعيده معتبربودن اختلاف مطالع مسئله اجماع است. کماص رح به ابن عبد البروغيرة. 
بداية المجعبدلاين الرشیں . فتح الباری لابن جرملاحظه شود. نزد خنفيه نيزدربلاد بعيده 
معتبربردن متعین است. راجعوا البدائع والاختيارشرح المختار وتبيين احقائی الریعل. وجون 
اجماع ابت میشود قول مرجوح دیگر خودبخود ختم ميشود. قول انمه “لاعبرةلاختلاف المطالع 
با آن بلاد مخصوص است که در آنجا تاوسط شهر يا آخرشهراینقدرمسافت طی نميشد. 
کدام توصیه که حنفیه متأخرین کرده اند نه مراد ائمه است ونه حقیالةً درست است. درين 

رأي آخري این هردوحضرات مذ کور رابطه به اختلاف مطالع 

بعداز تحر ير مندرج بالا در ۱۳ شوال سنه ۱۳۸۶ھ به اتفاق رأى حضرت مولاناظفر احمد عثمانى. 
حضرت مولائامفتی محمدشفیع صاحب. حضرت مولانامحمدیوسف بنوری وبنده اختلاف مطالع 
را غیرمعتبرقراردادہ درتمام کشوربرای تنفيذ حکم چند تجاویزبه حکومت فرستاده شده بود که 
نخست درماهنامه ابلاغ سپس درکتاب حضرت مفتی محمدشفیع صاحب جواهرالفقه شايع 


۴۴۷ كتاب الصرم هبون الرجال..., 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدچھار 
تجاويزنكاه داشتن کشورازانتشار درمسئله رؤیت هلال 

ازچندین سال درموقع عيد فطردرتمام پاکستان انتشاروافتراق عجيبى پراگنده ميشود. 
نصد اعلان كميتة هلال مركزى اين بودكه درتمام کشوریک روزعيدشود. واين واقع 
مید که در هرشهر وهرقصبه دوعيد آغاز گردید. روز عيدكه روزاظهارمحبت ومسرت است 
درین اختلاف باهمی ومظاهرة جنگ وجدال آغازشد. که آنرا هیچ انسان ی هیچ 
کشرری پسند يده نمیتواند. 

مضرت زیادترازین. آن بحث های اندکه بعدازعیدتا هفته ها دراخبارات ادامه دارند 
از حلقه های دولتی علماء را مطعون کرده میشود که ایشان برای مقصد سیاسی بالقصد انتشار 
پراگنده میکنند. ازسوی دیگربرحکومت اين الزامات را عاید کرده میشود که حکومت قصداً 
عبادات مسلمانان را مختل وبامعاملات دینی مذاق میکند. 

لیکن ازاندکی غوروانصاف کارگرفته شود پس اين هردو الزام غلط وبالکل بيجا است. 
تعداد بزرگی ازعلماء چنین اندکه ایشان ازسیاست میلها دوراند ونه برغرض ذاتی ایشان 
کدام شبهه میباشد. همچنان درار كان وافراد حکومت بتعداد بزرگ مردمانی اند که خود روزه 
دارند واحترام اقداردینی را میکنند. برایشان چگونه بدگمانی کرده میشود که قصداً وبال 
روزه های خلق خدارا بدوش بگیرند. 

حقیقت بجزاین دیگرچیزی نیست که در دانستن.موقف یکدیگرچیزی غلط فهمی است. 
سبب شايد اینست که حضرات حلقه های دولتی اين را یک معامله انتظامی خاص میدانند. 
که درين هیچ مداخلت علماء را گوارا ندارند. دوم اينكه ایشان درین معامله صرف برای 
اعلان خبرصادق که برآن شنوندگان يقين کنند. کافی مدانند. واين فرق را 
نظراندازمیکنند که برای مسلط نمودن يقين خودرا بردیگران صرف خبرصادق کافی نمیباشد 
بلکه شهادت شرعی ضروری است. برای آن شرانط خاص وقواعد اند. وعلماء این را 
میدانند که عيدما مانند خوشحالی دیگراقوام یک خوشحالی است. بلکه ختم یک عبادت 
داغازعبادت دیگراست. درین به اصول معرفی كردة شريعت هیچ صورت مختلف 
جانزنیست وهرچیزی هرقدری قابل اعتماد باشدوشنوند گان بران يقين کامل داشته باشند 
مگراو این يقين خودرا درتمام کشور تا آن وقتی مسلط ولازم کرده نمیتواند که چون حجت 
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شرعيه وبدستور شهادت نباشد. لذا ضرورت این امراست كه درين معامله باسنجید گی 
غوركرده شود ومطابق امورشرعى براى اعلان رؤيت هلال به مشورة فتاوى علماء ماھرین 
کشورچنین ضابطة کارساخته شود كه برآن تمام علماء وعوام را اطمینان حاصل شود سبس 
همه را پابند همان ضابطه قرارداده شود وتحت همان ضابطه در رادیو اعلان كرده شود. من 
يقين كامل دارم كه اكرجنين كرده شد ازهيج كوشة كشوربخلاف اعلان دولت هيج آوازی 
نخواهد بر آمد. علماء هرطبقه موافقت اين را عا كرد ودركشورباعيش ومسرت ووحدت 
واتفاق دریک روز عيد خواهد شد. اگرچه ازحیثیت شرعی اين اهمیتی نداردکه درتمام 
کشورعید دریک روزشود. درقرون اولی اسلام ارا مواصلات موجودة اين وقت را نیز 
اهتمام استعمال كردن درين کارودریک روز عيد كردن نيست. ودرصورت وسيع وعريض 
بودن كشورمشكلات شديد اختلاف مطالع نيز درين بيش آمده ميتواند. 

ليكن عوام پاکستان وحکومت اكردوراين خواهش اندكة عيد درتمام پاکستان دریک 
روز شود پس باعتبارشرعی اين نیز گنجائش دارد. شرط اينست که اعلان عيد بطورکامل 
تابع ضابطة شهادت شرعی باشد. ۱ 

برای رؤيت هلال ضابطه شهادت شرعی که برآن تقریباً هرچهارمذهب امت حنفی, 
شافعی. مالکی. حنبلی. وجمهورعلماء سلف وخلف اتفاق دارند. درذیل نوشته میشود مقصد 
آل يكن سای طف انساف یھ ین مسری کم دامن حا كته هلال 
اختلاف علماء درحقیقت جھت ضد يا غرض سياسى نيست بلكه بنابرمجبورى وصول شرعیه 
يعمل آمده. دوم اينكه حضرات ذمه وار دولت توجه فرموده به مشورة علماء مستند هرمكتبه 
فكركشورتحت اين ضابطه جنين ضابطة برای كميتة هلال مركزى بسازند. علماء وعوام 
کشورمطمئن كرديده عمل كنند. بيش ازنوشتن تفصيل اين ضابطه شرعيه وضاحت یک 
امرضرورى است كه اصل بنياد شهادت است. 

فرق ميان خبرصادق وشهادت 

رابطه به معامله یک شخص ثقه معتبرخبرزبائی بدهد يا تيلفونى وآواز اورا شناخته شود 
يا درخط بنويسد وخط را شناخته شود پس برمخاطب درراست بودن اوهيج شبه نمی ماند. 
بجای خردیروی يقين کامل حاصل میشود, وبرمقتضای این عمل كردن تاحدخود برای او 
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بین الفتاوی,فارسی, جلد چهار 
جائز نیزاست. ودرعام معاملات تمام دنیا برین عمل نیزمیکنند. لیکن اگراو این يقين خودرا 
بخواهد بردیگران لازم ومسلط كندكه همه این را تسليم کنند بس درشریعت وقانون موجوده 
برای اين قايم شدن ضابطة شهادت ضرورى سات. بغیرازین هيج قاضى يا حاکم یقین خود 
را بردبكران مسلط كرده نمیتواند. 

برقاضى بطورذاتى رابطه به مقدمه بريك امرهرقدرى يقين بلكه مشاهده باشد مگر او بنا 
پریفین خودفيصله مقدمه را كرده نميتواند تاوقتيكه شرائط شهادت را باقاعده تكميل نموده آنرا 
ابت نکند. ودرين شهادت نزد هيج عدالتى بیان تيلفون راكافى پنداشته نميشود بلكه 
حاضرشدن كواه درعدالت شرط است. ضابطة شهادت موجودة عدالت هاى دنيا درين معامله 
بالكل مطابق ضابطة قرآنی واسلامى است كه حاضرشدن شاهدان درجلوقاضى يا حاكم ضرورى 
است. بیان كردن خبر کسی برتیلفون هرقدرى قابل اعتماد باشد برای شهادت كافى نیست. 

درواقعه حاليه فيصله كميتة هلال مركزى نزدعلماء بخاطراين ناقابل قبول قرا ركرفت که 
برای هلال عید به اتفاق امت شهادت شرط است. محض خبرصادق كافى نيست وكميتة 
مرکزی تنها برخبرتیلفون اعتماد نمودہ اعلان كرد. کوشش اين را نكردكه گواه درجلوكميته 
پیش شده گراهی میداد يا کدام عالم معتمد كميته آنجا رفته روبروى ايشان گواهی 
میگرفت. سپس بربنيادشهادت فيصله ميكرد. اگرچنین كرده ميشد بس هيج عالمى درين 
اختلاف نميداشت. 

اين باريكى هاى ضابطه شهادت را عدالت هاى موجوده نیزمیدائند وتسليم دارند. مگر 
فرق محسوس كردن عوام دراينها آسان نيست لذا جه ميكونى هاى گوناگون آغازكرديد. 

ضابطه شهادت شرعي رابطه به هلال عيد 

چون رؤيت ماه عام شده نتوانست تنها دو يا جهارتن ديدند. بس این صورتحال اگر 
«رجنين فضاى باشد که آسمان بالكل صاف باشد. ازديدن مهتاب هيج ابریا دود يا غباروغيره 
٣ع‏ نباشد بس درجنين صورت تنها رؤيت وشهادت دو وسه افراد شرعاً قابل اعتماد 
أميباشد نأ وقتيكه جماعت بزرگ مسلمانان شهادت ندهند رؤيت مهتاب را تسليم كرده 
أمبشود. هر که شهادت رؤيت را ميدهد اين را مغالطه يا دروغ اوقرارداده ميشود. 

أدى اك رآسمان اذ نبود. غبار. دود. ابروغیره برافق چنین بودند که مانع دیدن مهتاب 


احسن الفتاوى,فاوسى. جلد چهار ۴۴۰ كتاب الصوم عون الرجال... 
احسن القتارى فارص لغ 
قرار ميكرفتند. درجنين حالت براى رمضان شهادت يك ثقه براى عيدين وغيره شهادت در 
مسلمان ثقه را اعتبار کرده ميشود. 
مگربرای حکومت جنين شهادت را اعتبارنموده برای اعلان نمودن درتمام کشوروجرر 
یکی ازصور تهاى سه كانه ضرورى است, اكريكى ازاین صورتھا هم نباشدبس بربنياد جنين 
شهادت اعلان نمودن عيد برای حكومت یا برای یک جماعة ذمه دار جائزنیست. 
آن صورتها دراصطلاح شر يعت اينها اند : 
(۱)شهادت على الرؤيت . (۲)شهادت على الشهادت الرؤيت. (۳) شهادت على القضاء. 
شهادت على الرؤية 
شهادت عل الرؤية اينست که درجلوچنین عالم يا جماعت علماء اين شهادت دهندكان 
بذات خود پیش شوند که برمهارت ايشان دراحکام شرعیه. فقهیه وضابطه شهادت اسلا 
درتمام کشرراعتماد ويقين کرده ميشود. واين عالم يا علماء بطورمتفقه فیصله قبول نمودن 
اين شهادت را کنند. 
شهادت على الشهاوة 
شهادت على الشهادة اینست که اگر گواه خودحاضرنشد!" يا شده نتوانست.پس برگواهی 
هریکی دوگواهان!" وآن گواه درجلوعالم يا علماء این شهادت را بدهند که درجلوما فلان 
شخص بیان کرد که من درفلان شب فلان مقام به چشمهای خود مهتاب را ديدم" 
شهاوت علي القضاء 
شهادت على القضاء اینست که در آن مقام که مهتاب را دیده شده است اگردر آنجا 
ازطرف حکومت کدام كميتة ذیلی قائم است ودرآن چنین علماء موجوداند که برفتوی ایشان 
علماء وعوام اعتماد میکنند وبینند گان مهتاب نزدایشان رفته شهادت عینی خودرا پیش کنند 
وآن علماء شهادت ایشان را قبول کند بس فيصلة اين علماء برای آن حلقة کافی است که 
١‏ يعنى ازجهت مرض یا سفر برحاضرشدن خودقادر نباشد. ٠۲‏ 
۲- یعنی اصل گواهان آنان را بر گواه خود گواه قراردهد.,,. 
۳ واين الفاظ را بگوید که من شهادت میدهم كه فلان بن فلان مرا برشهادت خود شاهد قرارداده است لذا 
من بشهادت او شهادت میدهم. ۲ رشیداحمد 


سم 


این الفتاوی ,فارسی. جلد جهار ۱ ۴۴۱ كتاب الصوم ,هیون الرجال.... 


درآن شهادت پیش شده است:مگردرتمام كشوربراى اين اعلان ضرورى است كه در جلو 
كميتة رؤيت هلال مركزى نامزدكردة حكومت فيصله آن علماء بشرائط ذيل پیش شود. 
اين همه علماء''' با امیرایشاق ایی ٹخریریرا نمايدكه فلان وقت درجلوما دو يا زائد ازدو 
شاهدان:د يدن مهتاب را بچشم ود کواهی دادند, ونزدما این كواهان ثقه وقابل اعتماد اند لذا 
برشهادت ايشان فیصله دیدن .مهتاب. را داد. ابن تحریررا درجلودو گراهان نوشته سربه 
مهركرده شود واين گواه تحریررا كإرفته پیش علماء كميتة مرکزی با این شهادت خود پیش 
دی سی سرت و وت 
نزدكميتة مركزى اگرفیصلة آلّْ علماء مطابق قواعد شرعى است بس اکنون این كميته 
درتمام كشورتحت اختيارات داده شدة حكومت مركزى اعلان كرده ميتواند واين اعلان 
رای همة مسلمانان واجب القبول ميباشد. آن هم با اين شرط که(" اين اعلان را مانندعام 
اخبارکردہ تشود بلكه عالمى بسركردكى كميتة هلال مركزى خود درراديو اعلان اين 
امررابكندكه نزد ما یک صورت ازصورت های شهادت عل الرؤية یا شھادت عل شهادةالرؤية 
ياشهادت على القضاء پیش شده است. مابعدازتحقيقات برين آغازماه را فيصله نموديم 
وبنابراختيارات داده شدة حكومت مركزى اين اعلان را برای تمام پاکستان مينمائيم. 
اين جندسخنان اصولى بودندكه رؤيت هلال بودن آنها ودرنظريودن معاملة اين ضرورى 
است. درين شهادت بطورعلمی وانتظامى اگ ركدام مشكل بيش میآید پس أن صرف در 
صروت آرخى يعنى شهادت على القضاء است كه درين يك شهرفيصله كميتة ذيلى را برای 
رساندن به كميتة مركزى رفتن دوكواهان درانجا ضرورى است که اكرجه دردورهوابيما 
مشكلى نيست. بازهم ازيك مشقت خالى نيست. 
برای سراغ اين امردشوارى دراجتماع علماء قرارذيل غورکردہ شدكه اين شهادت على 
القضاء تاجه حد ضرورى است؟ وآيا درين كدام سهولت بر آمده ميتواند يانه؟ 
١۔‏ اين صورت درحقيقت كتاب القضاء الى القاضى است. چونکه به نسبت شهادت على القضاء اين 
صورت سهل وزياد قابل اعتماد است لذا اين را اختیارکردہ شد. ٠‏ 
این شرط نیزمزید برای توثق وبنابراعتماد بيدا شده ازسالهای سال نهاده شده است. و گرنه چون اين 
اعتماد باشد ووثوق ويقين کامل باشدكه فيصله رزیت هلال واعلان اين فيصله تحت فيصله شرعى 
مبشودبس دراعلان ضرورت به تفصبل مذکورنیست ۱۱ 
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ازمتابعه كتب مذاهب اربعه وجمهورعلماء اين علماء برين نتيجه رسيدندكه بطوراصولى 
فيصله كميتة هلال ذيلى براى كميتة هلال مركزى درآن وقتى قابل تنفيذشده ميتواندكه جون 
آن فيصله نزد قاضى ديكرى باشهادت شرعى دوكواه كرفته بروند. تنها به تیلفون وغيره 
خبراین را دادن کافی نیست. اصل مذهب جمهررفقهاه امت حنفيه. شافعبه, مالکیه. حنبلیه 
همین است. در هدايه. کتاب الام در امام شافعى. مغنى ابن قدامه حنبلی وغیره تصریحات این 
درج است. لذا بهتراینست كه حکومت مطابق این اصول انتظام کند. لیکن درین اجتماع علماء 
برین غور کرده شده است كه اگرحکومت درین دشواری ها محسوس کند پس صورت 
دیگری نيز شده میتواند يانه؟ بعدازغوروفکربطورمتفقه یک حل آن اين برآمد که: 
حکومت درشهرهای بزرگ کمیته های ذیلی را قايم كند. درهریکی ازآنها برخی چنین 
علماء مستند را شرور مؤظف گردانیده شود که تجربة کاری ضابطة شهادت شرعی را داشته 
باشند و کارهر کميتة ذیلی تنها شهادت مهيا كردن نباشد بلکه اورا اختیارفیصله كردن را 
نیزداده شود(" اين كميتة ذیلی اگرباقاعده شهادت گرفته فيصلة را مینماید پس فیصله 
بربنیاد شهادت شد. اکنون تنها کاراعلان باقی است. برای این شهادت ضروری نیست بلکه 
یک تن از اشخاص.ذمه دار کميتة ذیلی به كميتة مرکزی به تیلفون بطورمحتاط كه درآن 
انديشة کدام مداخلت نباشد اطلاع اين كميتة ذيلى را بدهد. وكميتة مرکزی درین 
صورت!" نه اينكه فیصله خودگفته بلکه فیصله کمیته ذیلی گفته اینچتین نشر کند که 
نزدكميتة مر کزی اگرچه هیچ شهادت نیامده است بلکه فلان كميتة ذیلی که در آن فلان فلان 
علماء شر یک اند بنابرشهادت فیصله کرده اند. ما برين فیصله اعتماد نموده اعلان ميكنيم, 
درين صورت اين اعلان كميتة مركزى به اطلاع آمده شده به تیلفون درست شده میتواند. 


بنده محمد شفیع عنی الله عنه ظفر احمد عثماني عفى الله عنه 
۰ ۸۶« ۳شوال سنه ۱۳۸۶ه 

محمد یوسف بنوري عفى الله عنه رشید احمد 

۳ شوال سنه ۱۳۸۶ھ ۴ شوال سنه ۱۳۸۶ھ 


١‏ يعنى اورا اختیارفیصله نمودن درتمام کشور را داده شود. 
۲- بيش رضاحت کرده شده است که دراعلان شرط این تفصیل برای بحال کردن اعتماد است. و گرنه 


بصورت اعتماد در اعلان گفتن اين تفصیل ضروری نیست. بن رشید احمد 
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جواب تجویزوابسته نمودن عبادات را با جنتري قمري از طرف حکومت پاکستان 

سوال : محترم جناب مفتی صاحب ! السلام علیکم ور مة لله وب رکاته. حکومت پاکستان 
بجای جنتری شمسی ترویج جنتری قمری را میخواهد. برای نهيه نمودن جنتری قمری یک 
زخته متعين کرده شده اسفت. مرا نیزر کن آن نامزاد کرده شده است. درین سلسله رابطه به 
سرالات قرارذیل به رهنمائی شما ضرورت است؛ 

(۱) معنی اتی چیست؟ حضور بیلهفرموده اند. من امّی ام حساب وکتاب زیاد ترا 
نميدانم. ماه بيست ونه روز میباشد يا سی روز؟ ازين جه نتيجه میپرآید که درین زمانه تنها 
بخاطرسهولت عوام الناس رژیت را درنظر گرفته شده بود؟ 

(۲) بعضی علماء رسیدن برخلای بازوهای مهتاب را صحیح نمیدانند. درين مورد رأى 
شما چیست؟ 

۲٢)‏ اوقات نمازبرقطبین درقرآن مجید يا احادیث نبوى وضاحت نیست. اگردرینجا 
اجتهاد جائزاست پس دربارة رؤيت هلال اجتهاد چگونه است؟ 

(4) درزمانة بيش رابطه به وجود مهتاب عوام علم نداشتند اکنون بذريعة ریاضی مقام 
فمررا معلوم کرده میشود. لهذا اکتون نیزضرورت رؤيت بافی است؟ 

(۵) برای اوقات نمازمشاهده طلوع وغروب آفتاب ضروری نیست پس دررؤيت هلال چرا؟ 

(۶) درسعودی عرب مطابق علم شما تعين تاريخ را چگونه کرده میشود؟ می اندیشم که 
ايشان بطر يقة حسابی جنتری تهیه مینمایند. آيا این طربقه درست است؟ اگرنیست بس حج 
ما درست میشودیانه؟ اگردرست باشد پس درپاکستان ترویج این چگونه است؟ 

(۷) استعمال بلند گونزدبعضی علماء درهیچ زمانة جائزنبود. وجوه اين جه بود؟ 
" اکنون اگرجائزقرارداده شده است بکدام بناء ؟ اگردرمورد بلندگو بازمانه تبدیل شده تبدیل 
رأى شده میتواند بس دربارة رؤيت نیزشدہ میتواند؟ یعنی وجود قمررا بنیاد قرارداده شود؟ 

(۸) درپاکستان بجای جنتری شمسی ترویج جنتری قمری را فکرکرده میشود. نزد شما 
اینچنین نمودن تکمیل نمودن کدام تقاضای اسلام است؟ وافادیت اين جه خواهد بود؟ 

(۹) واقعات مهم تاریخ اسلامی مثلاً ميلاد النبی ك٠‏ واقعة معراج. عاشورا را با جنتری مجوزه 
أمرى(بروجودقمرنه که برشهود قمرمبتی شده میتواند) منسلک نمودن خلاف شریعت نمیباشد؟ 


احسن الفتاری,فارسی. جلدچھارع سس 
ول قمر) ازجنتری اسلامی قمری (برنباه شهودفس) 


(۱۰) اگرجنتری قمرى را (بربنای ۱ ۱ 


علیحده گذاشته شود پس درين هردو 
وحرمت مؤخرالذ کر. ۲ ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) اتی بطرف أ (مادر) منسوب است. ناخواند». باين 
مناسب است که زان عموماً ناخوانده میباشند يا بخاطراینست که شخص ناخوانده باعتبار 
نوشتن وخواندن مانند مادرزاد میباشد درزمانة پیامبراسلام یه اگرچه عوام ناخوانده اکثریت 
بردند معهذا حسابدان نیزموجود بود. واقعة قضای حضرت على ت مشهوراست. ۱۷ شتررا 
بکدام اسلوب که تقسیم فرموده اند که ازآن اکثرمحاسبین دورترقی این عصرنیزناواقف 
اند. بسیارمردم کم حقیقت آنرا میدانند. غرض اينكه ان زمانه نیزازمحاسبین بالكل خالی 
نبود. باوجوداین آنحضرت يِل درثبوت هلال حساب را باطل قرارداده رزیت را شرط فرار 
داد این دلیل آشکاره است برین که شرعاً برای اثبات هلال طريقة حسایی استعمال نمودن 
جائز نیست وبرین تمام امت مسلمه اجماع دارند. ملاحظه گرد د(شر ح ضيح بخاری فتح الماری 
ص ج وعمدة القاری صج») ارشاد. حضوراکرم یه است که مدارصوم وافطار را 
بررژیت عينى بگذار ید "صوموا لرؤیتھ وافطروا لرژیته_ اگر گنجانش روش حسابی میبود بس 
بجای حکم رژیت فرمان دریافت نمودن از اهل حساب را میدادند. بویژه وقتیکه درفیصله 
حسابی بسیاری ازسهولت ها نیزموجوداند. مثلاً : 

(۱) نجات از مشقت وجدوجهد برای رژیت. 

(۲) حفاظت ازاختلاف وانتشار. 

(۳۹) سهولت درتعین تاریخ برای معاملات آینده وغیره . 

معهذا حضوراکرم تیه رؤيت را شرط قرارداد. حکمت درآن اینست كه معاملات و 
عبادات عامةاليسليين بجای موقوف بودن برفیصله ورأی یک تن يا چند تن محدود مربوط 
به مشاهدة عام مسلمانان است. تاکه ایشان بجای تقلید کور کورانه عبادت على وج البصیرت 
ادا کنند. ومعاملات عبادات خودرا درقبضة چند انسانان وبررحم وکرم ايشان موقوف ندانند. 
ودر اینگونه شکوک وشبهات گرفتارگردیده پریشان نگردند که شاید درفیصله قمرمحاسب 
سهراً يا ازروی کدام مصلحت :عمداً مرتکب غلطی شده است. چنانچه همین حال جنتری 
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شمسی است. ماه ۲۸ روز است يا ۲۹ روز يا ۳۰ روز يا ۳۱ روز درين مورد تمام دنيا ازچند 
محاسبین کور کورانه تقلید میکنند. تامدت دراز اکستس وجولینس سیزروغیره یکی بعداز 
دیگری براذهان دنیا مسلط بودند. سپس بو ب گریگوری تسلط آنانرا اشغال نمود و9١‏ 
اكتوبر را ۲۹ اکتوبر کرد. علاوه ازين هرده قرن که برچهاربرابرتفسیم نشود فروری آخری 
.راحکم به قراردادن ۴۸ روز داد. چندین ممالک بغاوت ہو برا نمودند لیکن بالآخراين 
نیزهمه را در مبتلاء نمودن غلامی ذهنی کامیاب شد.ع "پیش پیش ببين جه ميشود شریعت 
مطهره برای ثبوت هلال رژیت را شرط فرارداده انسان را ازتقليد کورانه انسان دیگروغلامی 
ودادن عبادات درقيضة غیرمحفوظ فرمود. ومشقت ومجاهدة رژیت را برداشت کنند. 
ازجهت همینکه زحمت اندک اختلاف درتاریخ را گواراکنند. مگرعبادات خودرا درقبضة 
غیرندهند بلکه خود على وجهالبصيرة ادا کنند. 

(۲) ازلحاظ شرعی برین هیچ مانع وهیچگونه اشکالی نیست. همینکه تا امروز هیچ عالم 
دين اين را خلاف شرع نگفت. اگردرعلم شما حضرات چنین عالمی موجود است پس 
اوهر گز هر گز عالم دين نیست. شما فریب خورده اید که چنین عالم جاهل را عالم پنداشتید. 

ےہ ہ رک چرم ر افروخت ولرک داند نہ بل آئینہ دارو کټ ری رار 
ہزار گے باريك نز مو اچچااست د ہ رک مر براشد قلنررى وان 


كته با تون ين پوزار است مز ون ى داری سر وال گر 
یش این الماى ب ارا كز يدن ين را خر عا 

درين مورد براى اشكال وجواب كتاب بنده “احسن الفتاوى جلداول ملاحظه شود. 

(۳) برای جوازاجتھاد اين شرط است که آن مسئله منصوص شرعى نباشد. برای ثبوت 
هلال شرط رؤيت ازنص ثابت است لذا درين اجتهاد كردن حرام است. ومقابله با شريعت 
مطھرہ است. 

(4) جواب این تحت شماره(۱)تحریر گردیده است. 

(۵) دراوقات نمازوثبوت هلال بنابردووجه فرق است. یکی اينكه شریعت مدار اوقات 


نماز را بررؤيت عینی نگذاشته اسث بلكه ورين علم يقين را کافی فرارداده اند. بخلان 
ثبوت هلال كه برای اين رزیت عينى را شرط قرارداده است. فرق دوم اینست كه هر 
شخصی دراوقات نماز متعين كرده بطريقه حساب جون هرشخصى بخواهد بمشاهده تصديق 
كرده میتواند مگربرای تصديق وجود هلال نزدعوام يجزشهادت بررؤيت دیگرذریعة نيست, 
در اوقات مرتب بطريقه حسابى طلوع وغروب وغيره اوقات عموما قابل رؤيت ميباشند مكر 
هلال باوجود بيدايش اصطلاحى بالعموم رؤيت نميباشد. سبس براى تصديق طلوع وغروب 
وغيره چند بار مشاهده برای هميشه كافى ميباشد. مگردرھلال اينجنين شدہ نمیتواند. 

(۶) درسعودى عرب برای ثبوت هلال طريقة حسابى هركزاستعمال نميشود. ايشان اين را 
حرام قرارمیدھندوبررؤیت عينى بنابربنیاد شهادت فيصله ميكنند. درين مورد تحریرهای 
رئيس سابق الجامعه شيخ بن بازو وزارة العدل حكومت سعوديه نزدبندہ موجد اند. 
عندالطلب نقل هاى آنهارا ارسال كرده میشود: باقی ماند اين سوال كه در آنجا اينقدر بشتابى 
جكونه رؤيت شده میتوائد؟ بس وجوه اين جيزى دیگری اند. درين وقت ضرورتی به 
تحریر آوردن آنهانیست. جونكه درآنجا روزه. عيد وحج وغيره احكام شرعى تحت قضاء 
ميباشند لذا درصحت آنها هيج شبه نيست (تفصيل اين مسئله درهمين جلدتحت عنوان 
٣علان‏ رزیت هلال درسعودى برای پاکستان حجت نيست ملاحظه كردد) (مرتب) 

(۷) به اتباع آواز رسندہ بذريعة بلندگونمازمقتدی درست ميشود يانه؟ درين اختلاف 
دوبنیاد دارد. یکی اينكه بذريعة بلندگوآوازخودمتکلم بلندمیشود ياكه اين بعينه آوازمتکلم 
نیست بلكه صداى بازگشت اوست. بنياد دوم اينست كه اتباع صداى بازگشت درنماز جائز 
است يانه؟ برای جوازاقتداء اين شرط منصوص است که برمقتدى علم انتقالات امام باشد. 
مگراین منصوص 'نیست که آرازرسنده به مقتدی بعینه آواز امام باشد. صداى باز گشت 
نباشد. لذا درین مسئله گنجانش اختهاداست. برعکس این برای ثبوت هلال شرط رژیت 
منصوص است ودرمقابل نص اجتهاد حرام است. ۱ 

(۸) این هیچ افادیتی ندارد بلکه ضرر است. تفصیل این پیش نوشته شده است. اگرفی 
الحال عبادات اسلامیه را با اين جنترى وابسته کرده نشودبازهم پیش رفته اندیشه آن است. 
و آن کاری که ذریعه وسبب حرام قرارگیرد آن نیزحرام میباشد. درمستقیل برای تعین 
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اندازہ تخمينى تاريخها وتفريبى وقت کدام دستوری كه ادامه داشته باجنترى شمسی تاريخ 
تخمينى فمری را نيزنوشته ميشود همان كافى است. 

(۹) یقیناً خلاف شريعت وناجانزاست. 

(۱۰) جنترى وجود قمرصرف داراى اين افادیت شده ميتواندكه قبل ازوجودقمرشهادت 
آبندہ بررؤيت هلال غيرمعمولى غورطلب ميباشد. همجنان ماهرين فن بعدازوجود 
فمرئيزدرهلال جند ضوابط نبودن صلاحيت رؤيت هلال را متعين كرده اند. .مثلاً ارتفاع ازافق. 
وتعين بُعد درجات ازشمس شود. بس برای معلوم نمودن شهادت رؤيت مفيد شده ميتواند 
معهذا ازنفى آن خطرة ضررزیادتراست. فقطوالله تعأل‌اعلم 

4/ ذى فعده سنه ۹۸ھ 
سوال متعلق بالا ۱ 
محترم جناب مفتی صاحب ! السلام علیکم ورحمة له . درمورد رؤيت هلال وجنتری 
مجوزه حکومت تحریرشما موصول گردیدکه درنشست هفتة گذشتة ما دراسلام آباد برای 
وکلاء شنوانده شد. ازآن برای جنتری اسلامی اهمیت شرعی رژیت هلال واضح گردید. البته 
مزيد جند سوالات درخاطرات ناشى كرد يده اند. مهربانی فرموده آنهارا وضاحت فرمائید. 
آن سوالات اينها اند: 

)١(‏ شما تحريرفرموده ايدكه “برای ثبرت هلال شرط رؤيت ازنص ثابت است مهربانى 
فرموده ازآبات متعلقه فرآن كريم مع ترجمه وتشریح آگاہ فرمائيد؟ ۱ 

(۲) قريب قطبين بربعضى مقامات روز ي۳٢‏ ساعت ميباشد. يعنى بالكل ۲6 ساعت 
نمیباشد كه آنرا ازعام قانون شرعى مستثنی قراردادہ شود لیکن دراينقدروقفه دراز روزه 
گرفتن يا تعین نمودن ابتدای سحرمشکل است. درين موقع مخصوص ازقرآن كريم كنار 
رفته اجتهاد چگونه جائزمیباشد؟ 

(۴) رژیت جه معنی دارد؟ برای این درصورت نظر کمزورچشمه نصب کردن. استعمال 
درربین. درهواپیماسوار گردیده مهتاب را دیدن يا استعمال دیگرذرایع جدیدچگونه است؟ 

)٤(‏ تحت “اهماالمؤميونالحوة مسلمانان تمام دنیا افراد یک خاندان اند. درتمام یا بعصی 
امور دینی کم از کم وجودیک امیریا قاضی برای ایشان چگونه است که دراتباع او در 
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صورت دیدن مهتاب دریک گوشهة دنيا دڑتمام كشورهاى اسلامى دریک روز اغازتاریغ 
كرده شود. درصورت ديدن مهتاب دركويته اگردرلاھورعیدشدہ ميتواند بس درصورت 
دیدن مهتاب درمكه معظمه دراندونيزيا عبد جائزمیباشد یانه؟ درحاليكه میان مسلمانان 
حدود جغرافیانی يا سیاسی اهم نیست بلکه دومسلمان افریقای جنوبی واندونیزیا باهم 
خویش را بسيارقريب می یابند. درحالیکه دل دو افراد مختلف المذهب یک شهرویک قريه 
باهم .یلها دورمیباشند. اجلاس آيندة ما قراراست که دیریکم فروری بر گزارشود. لهذا 
مهربانى فرموده جواب اين سوالات را تحر ير فر موده عندانہ مأجور كرديد. 
الجواب باسم علهم الصواب : (۱) مراد ازنص حديث است. شرط رزیت ازچند احاديث 
صریحة صحيه ابت است. درصحیح بخاری رابطه به اين مضمون روایات متعدد اند یکی از 
آنهارا نعل کرده ميشود. 
عن عبد الله بن مر رضى اللەعدہمآ ان ر سول اله ع ذ کر رمضان فقا للا تصوموا حت ترواالھلالو 
لا تفطرواحتی تروةفأنغم علیکم فاقرروا له قال امحافظ ند وذ کر البخاری ند ف الہاب احادیه 
ترل عل نش يوم الشك رتیه ترتیباً حسناً فصدرها دی مار ری له تعال عده البصر ح بعصیان 
من صامه ثم بحدیث ابن عمر رضی له تع ای عنما بوجهين احدهما بلفظ فان شم عليكم فأقدروالهو 
الأخر بلفظ فا کملوا العدة ثلاثين و قصد بژلك بيان المرادمن قوله فا قدروا لهالخ. (فتح الماری ج۶ 
ص؛١)‏ و فال فی شرح (قوله لا تصوموا حا تروا الهلال) فقالوا (جبهور) المراد بقوله فأقدروا له ای 
انظرو الا ول الشھرواحسبواتمام العلاثين وير هلا التأويل الروایات الأخر المصرحةبالمرادوقىما 
تقدم من قولەفا کہلوا العرةثلاثينو نحوهاً. (فتحالبارى ج ص۴٠)‏ 

(۲) درمقامات طويل النهارحكم روزه را بخلاف نص اجتهاد ثابت كرده نشده است. بلكه 
اين درعام قانون قرآنی داخل است. تفصیل آن اینست که عجز ازصوم دوصورت دارد یکی 
عارضى :درم دائمی تاوقت موت. حكم اين هردوصورت درين آيت كريمه مذكوراست. ين 
کانمن رشاو تل صقر فونم نآزا آعروعل رشن یف وکه وه طعام مشکِئی (المقرقر'') 

يعنى “كسيكه دررمضان مریض باشد يا مسافرشرعی باشد وی بعدازصحت يا اقامت در 
ديكرايام روزه فضائی بگیرد. (اين حکم صورت اول شد)" و کسانیکه هر گز تحمل روزه را 


۰ 7 ۳ 7 د ۰ ۱ : د 5 
ندارند ايشان فدیه بپردازند (اين حكم صورت دوم اضث و ا 1 1 
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بیان نمودم حضرات مفسرین رحمهم الله درين مورد وجوهات مختلف بیان فرموده اند. 
حاجت به نقل كردن آنهانیست. 

(۲) برای مسافرعجزحقیقی ضروری نیست بلکه ازجهت مظنه مشقت نفی سفرشرعی را 
جز حکمی قرارداده شده است. برای مریض ومسافرعلت رخصت عجزودفع ضرراست. لذا 
این حکم هرچنین عارضی را شامل است که در آن غالب انديشة ضررازصوم باشد چنانچه 
زن حامله درحالت شیردادن اگرازروزه گرفتن بروی يا براولاد وى انديشه غالب ضررباشد 
بس بالاتفاق برای وی رخصت ترک كردن روزه است. حالآنكه این زن نه مریض است ونه 
مسافر. برای وی رخصت خلاف نص قرآن نبوده بلکه ازنص فر آن است. ازين ثابت شد که 
مطابق همین نص فر آنی درمقامات طویل النهارحکم روزه اینست که در کسیکه تحمل باشد 
برا وفرض است. ودر کسیکه تحمل نباشدوی دردیگرايام معمولی قضاء آورد. 

(۲) معنی رژیت "دیدن برای آن دوربین. هواپیما واستعمال دیگرذرایع جائزاست 
مگررعایت ضابطه ثبوت هلال شرعی فرض است. برای این هرطریقی اختیار کرده شود 
درين شمولیت متعدد ماهرین فقه ضروری است وگرنه هیچ فيصلة قابل قبول نمیباشد. 

(4) اگرتمام کشورهای اسلامی جهت فیصله رزیت هلال كميتة را اختیاربدهند پس 
نبصله آن كميته برای همه کشورها واجب العمل میگردد بشرطیکه درار کان کمیته اکثریت 
ماهرين فقه باشند ورأی ايشان را غلبة قانونی حاصل باشد. فقط والله‌تعال اعلم 

۵ صفرسنه ۹۹ھ 


٠ ۴۵ ۰‏ کتاب الصوم «الطوالع لنتوبرالمطالی 
ہے لله الرس اجيم 
َالْوَسْولُ دہ مل الچ وو سنايلا کب ولا ضیب 


الطوالع لتنوير المطالع 


درين رساله اين را ثابت كرده شده است كه دررؤيت هلال اعتباراختلاف مطالع ناممكن است. تحقيق 
منفرد در روشنی شرع. عقل. وفلكيات 
بجزشوافع درهيج مذهب ديگري اختلاف مطالع معتبرنیست 
سوال : زيد ميكويدكه دريك قريه ازجهت رزیت هلال درديكرقريه ها صوم واجب 
نيست. آیا این قول زيد درست است؟ بيونواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : اين قول زيد درست نیست. درصوم اختلاف مطالع 
صرف نزدشوافع دمعتبراست. نزد ديكرائمه معتبرنیست. حنفيه. حنابله ومالكيه اتفاق 
دارند كه مراختلاف مطالع را اعتبارنیست بلكه برؤيت اهل مغرب براهل مشرق صوم فرض 
میگردد. قال ق شرح العدوير و اختلاف المطالع ورؤيته :هارا قبل الزوال و بعر غير مععبر علق ظأهر 
الملهب وعلیه! کار المشا وعليه الفتوىبحرعن الخلاصة فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرباذا 
ثبت عدرهم رؤية اولكك بطريق موجب كما مرو قال الزيلى الاشبهانهيعتبرلكن قال الکمال الاخل 
بظأهر الرواية احوط و قال ل الشامیة وائما الخلاف ف اعتهار اختلاف المطالع ععلی اله هل يهب عل 
كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلرم اح ل العمل عطلع غیرۃام لا يعتير اختلافها بل يجب العمل بالاسبق 
رية حثى لورؤى ف المشرق ليلة الجمعة وق المغرب ليلة السبت وجيت عق اهل اليغرب العمل يمارأة 
اهل المشرق فقيلبالاو واعتمدة الزيلى وصاحب الفيض و هو الصحيح عد الشافعية (الی قوله)و 
ظاهر الرواية الجأ و هو المعتمن عدرناو عدد‌المالکیةو الحدابلة لتعلق الخطاب عاماً مطلق الرؤية ل 
حديدديوموالرؤيتها لخ.(ردالمحتار ج:) 
علامهابن عابد ين خخ عدم اعتباراختلاف مطالع را صرف باصوم مخصوص قرارداده است. 
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درحج وقربانی وغیره اختلاف مطالع معتراست. مگرحکیم الامت قدس الله سره العز یزعدم 
اعتبار را برای جمله اهله عام قرارداده است. درذیل ازامداد الفتاوی سوال وجواب نقل کرده 
ميشود. 
سوال : جه ميفرمايند علماء دين درين مسئله كه یک طالب العلم مدرسه اشرفيه 
راندیرگواھی رؤيت هلال قبل از دور رابطه به عيدالاضحى نامنظورميدارد. وموافق ذهن خود 
ليل برآن عبارت شامى راكه درذيل نوشته شده است بيش ميكند. بس اين موافق شرع 
شريف است يانه؟ یفھم من كلامه م فی کتاب احج ان اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شئ لو 
یا ری دازام بيو وهل يدل ذلك ل لامي یادف 
نعم .آمختصراً. 
الجواب : قياس مقتضى اينست كه اختلاف مطالع معتبرميباشد مگرحنفیه بنابرقول اط 
۳ لکتب ولانحسب (الحديث) اين را اعتبارنکرده اند که خالى ازحرج ورعايت قواعد هينت 
. نبودپس مقتضی حديث مذكوراينست كه اختلاف مطالع مطلقاً معتبرنباشد نه قبل وقوع 
العبادت ونه بعدوقوع العبادت. بلكه رؤيت هرمقام براى هرمقام كافى كردد. جنانجه قبل 
الوقوع درهيج جاى اعتبارکردہ نشده است. آرى دربعضى موقع مائند دربعضی صورحج 
اعتبار كردن اين بظاهرمفهوم ميشود مكردررأى ناقص آن اعتبارمراختلاف مطالع را نيست 
لاطلاقالحريث. بلكه عمل برين حديث است "لصوم یوم تصومونو الفطريوم تفطرون والا خی 
يوم تضحون الحديث او کا قال چنانچه صاحب هدایه درمسئله حج اين را دلیل قرازذان 
است "حیمف قال وق الامر بالاعادة حرج وعلامه شامی 2 هرجندكه اعتباربناء عدم قبرل 
شهادت را براختلاف مطالع قرارداده است مكراين راكسى صراحةٌ نقل نفرموده است بلكه 
يفهم س‌کلامهم گفت. معنى آن اين نيست كه از کلام ايشان اين اعتبارمستخرج میشودپس 
نزد اصل حنفيه درمجموعه مقامات عدم اعتبار اختلاف مطالع را قرار داده شد. کماھوظاھرمن 
الملاقاعهم. واستنباط علامه شامى درمسئله اضحيه برهمين بناء است كه ايشان عدم قبول 
شهادت را را دربعضى مسائل ج 7 براعتباراختلاف مطالع قراردادہ اند. حالآنكه عندالتامل 
عم همان حرج است. پس وقتیکه بناء درست: 


ا وقتيكه بخلاف كتب مذهب باشد. پس 


امن اشارن فر دا Far‏ کتاب الصوع _الطوائع لدوبرالمطاںى 
درصورت مسئوله رد شهادت درست نيست. واه اعلم ۶/ ربيع الثانی بر وز جنج شنبه سنه 
۵(امداد الفتارى مبوب ص ۱۰۸ ج۲) فاط واه تعالی‌اعلم 
۸ ربيع الآخرسنه ۷۳م 
تحقيق مولانا لكهنوي رابطه به اختلاف مطالع 

سوال : حضرت مولاناعبدالحى صاحب در مجبوعةالفتاوى رابطه به رؤيت هلال قول اعتبار 
اختلاف مطالع را ترجيح داده اند وتحديد آنرا به مسافت شهر کرده اند. درين مورد تحقیق 
شما جيست؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در جموعة الفتاوی مسئله اختلاف مطالع درمقامات متعدد 
آمده است كه درتاريخ هاى مختلف نوشته شده است.در ج١‏ ص۷۷ مؤرخ ربيع الاول سنه 
۸ھ وص۳۷۸ مؤرخ شوال سنہ۱۲۹۷ ه جلد دوم ص۱۱۹ مؤرخ شوال سنه ۱۲۹۸ھ بر 
مسيرة شهر(تقریباً 4۸۰ ميل) قرل اختلاف مطالع را ترجيح داده است مگردرجلدسوم مطابق 
ص ۷۰ مطابق قول جمھورمطلقاً فتوى عدم اعتباررادادہ است. تاریخ تحريراين فتوى موجود 
نيست مگربنابروجوه ذيل معلوم ميشودكه اين فتوى عدم اعتبارمؤخراست. 

)١(‏ درجلد سوم بودن اين برتأخيرآن دليل كافى است. 

(۲) تاريخهاى نوشته شده درجلددوم ازتاريخ هاى جلد اول مؤخراند. ازين ثابت 
ميشودكه فتوى جلدسوم ازجلد دوم مؤخرائد. 

(۳) درفتوى دوجلد اول بسط ودرجلدسوم اختصاردليل اینست که دوجلد اول اززمانة 
ابتدائی است وجلد سوم فتوى بعدى است. ازين ثابت شدكه مولانانیزدر آخربطرف قول 
جمهرر رجوع فرموده بود. درفتوى اول مولانا ازآن عباراتی كه استدلال كرده است در آنها 
اين عبارت طحطاوى على مراقى الفلاح نیزاست. 

وهو الاشبهلان انفصال الهلا من شعاع الشمس تلف باختلاف الاقطار کہا ف دخول الوقتو 
خرو جه و زا ثبت علم الافلاك والهيئةواقلما اختلف مسيرةشه ر كبافالجواهر. 

درین عبارت كدام وجوه كه برای اشبه قراردادن اعتباراختلاف مطالع بیان كرده شده 
است آنپا درست نيست زيراكه هيج پکی ازاختلاف مطالع انكارندارد. بلكه باوجود تسليم : 
نمودن اختلاف مطالع جمهوراين را شرعاً غیرمعتبرقرارمیدھند. علاوه ازاعبارت مذ كوره نيز 


احسن الفتاوى.فاوسى. جلد چهار Par‏ کتاب الصوم «الطوالع لتنوبر المطالع, 


کرام عبارات که در جموعة الفتاوی تحر یراند آنها علاوه ازخلاف قول جمهرروظاهرالمذهب 
بودنش بنابروجوه ذیل نیز ناقابل عمل اند. 

(۱) قوله تعالى: کو نع ال ول قل هنم مَوَاقِيْتلِلنَاسوَالْحَج و فوله تعال و قَرَهمتارل 
لَعَعلَماعََدَالٍِنَىَوَاليِسَأت. 

درين واضح هدايت است كه مداراحكام شرع برحساب قمرى است. برشمسى نيست 
وجه أن اينست كه تاریخهای شمسى راهرشخص معلوم كرده نمیتواند بكله چند افراد دنيا 
اين تاريخهارا متعين مکنند. وباقى تمام دنيا محض تقليلد أنهاراميكند. برعكس اين از 
مشاهده قمرى هرشخص ناخوانده نيزتاريخ معلوم كرده ميتواند. جونكه احكام شرع براى هر 
شهرى وجنگلی وخوانده وناخوانده یکسان است لذا مدار آنهارا بريسروسهولت وطريقه عام 
فھم گذاشته شده است مگرعلم اختلاف مطالع قمر آنقدرمشکل وپیچیدہ است که در دور 
موجودة تسخیرقمرنيزچنین مردم بسیار کم بلکه کالعدم اند که خط اختلاف مطالع راکشیده 
این را بگویند که ازين خط امکان یک جانب رزیت وجانب دیگرنیست. به نسبت علم اختلاف 
مطالع قمرحساب شمسی نیزهزاران درجه سهل وآسان است. يس درحالیکه شریعه حساب 
شمسی را ازجهت عام فهم نبودنش غیرمعتبرقرارداده است پس حساب مشکل ترین وپیچید 
ترین مانند اختلاف مطالع قمرراً مكلف قراردادن بطریق اولی خلاف مقتضای شرع است. 

(۲) این مسئله بخلاف مقتضای شرع سپرد چند افراد مهارت دارنده درعلم اختلاف مطالع 
ثمر سپرد هم کرده شود يس درین یک قباحت مزیداین لازم می آید درمیان دومقامات 
متقارب واقع درداخل یک کشوردرصورت واقع شدن خط اختلاف مطالع در یک شهر بتابر 
رؤيت حکومت مرکزی بنابررژیت فیصله عید راکند. ودردیگرشهرملحق بنابر مطالع حکم 
روزه را بدهد. نظیراینچنین فیصله درتاریخ اسلام بدست نمی آید. 

(۳) محل وقوع خط اختلاف مطالع درهرماه مختلف میباشد. لهذا درهرماه برای تعین این 
به ماھرین فن ضرورت داردکه کالعدم اند. نیزدرین ازجهت واقع شدن تبدیلی هرماه 
دراجرای احکام تعسرو پیداشدن انتشارمیان عوام امرلازمی است. 

)٤(‏ مسيرة شهررا اختلاف مطالع قراردادن درست نیست. ٠‏ درعلم الافلاک صحت اين قول 
عبج امکان ندارد ونه از "هام وَرَوَاحْهَاضَوْهُ شهر کدام جوازاستدلال برين ممکن است که 


احسن الفتاوی فارسى جلدجهارم ۴ اكاب و رصم 
عالم بارى بفکر خوداینگونه مشاهدة راكرده باشد وجهت ناواقفيت ازعلم الافلاک حقیفن 
آنرا نفھمیدہ باشد. سپس آن مشاهدة خياليه جزئيه را قاعدة كليه قرارداده باشد, چنازی 
برخی علماء محض بنابرمشاهدة جزئيه وقت ازصبح صادق تاطلوع الاب را بطورفاعرز 
كليه تعين كرده است يا با مجموعه اوقات شب كدام نسبت خاص آن“ ب وغيره متعين کرد. 
حالآنکه اين هردو امردرست نيست زيراكه مقداراين وقت درهرمقام مختلف ميباشد. برخى 
با٤٢‏ فرسخ تحديد اختلاف مطالع را كرده اند. غالباً ايشان مسافت یک درجه را ملحوظ 
گذاشته اند وبرخى برمسافت قصرمدار گذاشته اند. برين اقوال نيزنه كدام دليل است ونه 
ازروى فلكيات صحت آنها امكان دارد. لمأمزمن‌التفصیل, 

(۵) براختلاف مطالع مانند طول البلد عرض البلد نیزمزثرمیباشد مگراصول تأثر هر دو 
بالكل مختلف اند. پس اكرمسيرة شهررا صرف ازلحاظ طول البلد گرفته شود بس هدر 
عرض البلد لازم می آید واگرطولاً عرضاً درهردوجانب مسيرة شهرمراد گرفته شود پس 
درين آوردن دو اصول متزاد بريك معیارلازم می آيدكه باطل است. 

(۶) اكربرمسيرة شهراختلاف مطلع لازم آيدبس درتواریخ تمام دنيا تقريباً ده روزكم دوماه 
فرق می آید واين بديهى البطلان است. درتمام دنيا ازيك روز زيادترفرق شده نمی تواند. 

واگربر مسيرة شهراختلاف مطالع متيقن نيست بلكه امکان آنست چنانکه از الفاظ “اقل‌ما 
اختلف معلوم ميشود. بس محض برامكان حكم ثبوت را صادر كردن وبنابرآن ازنفاذ احكام 
شرع منع كردن چگونه جائزشده ميتواند؟ علاوه ازين امكان اختلاف مطالع درميان 
هردومقامات متقارب نيزموجوداست. 

(۷) كدام مقام خاص مثلاً صفرطول البلد متعين نموده باآن درمشرق ومغرب در هردو 
جانب برمسيرة شهراختلاف مطالع فرض كرده شود بس جانب مخالف اين مقام يعنى متصل 
با ۱۸۰درجه طول البلد دومتقارب واقع درمشرق ومغرب آن درتاريخهاى مقامات متصل 
ميان خود تقريبأ باؤبالا دوماه فرق می آید.یک جانب ۱۸۰ درجه طول البلد درصورت واقع 
شدن يكم محرم متصل بااین درجانب ديكرى تقریباً ۲۰ صفرميباشد. بطلان آن آشكاراست. 

(۸) برمسيرة شهراختلاف مطالع را فرض كرده شود پس تقریباً تاريخ علاقة هر 4۸۰ ميل 
از علاقة ديكرى مختلف ميباشد. همجنان درتمام دنيا اختلاف هر تاريخ خطة کوچک از 


احسن الفتاری فارسی, جلد چهادم ۴۵۵ کتاب الصوم ,الطوالع لننوبرالعطالع, 
تاريخ دیگری سراسرخلاف "موالیمی‌للداس و“ لتعلیوا عردالسلین‌واحساپ میباشد. 

)٩(‏ مسيرة شهر را اگر برراه های معروف گرفته شودپس ازجهت بيج وخمی راها میشود 
که مقام اقرب مسيرة شهر شود. ومقام ابعد مسيرة شهرنشود اگربذریعة خط مستقیم مسيرة 
شهر گرفته شود بس معلوم كردن این بر طول البلد . عرض البلد وعلم المثلث الکروی هر 
شهر موقوف است. دانندة آن بسیار کم اند حالآنکه بنیاد احکام شرع بر یسروسهولت است. 
وآن برای باشندگان شهرها. دیهات ها. بیابانها . کوها وجزیره ها و گذرندگان ازبحرها 
وخوانده وناخوانده برای همه افراد پکسان است. 

غالبا بنابرهمین وجوه مولاناعبدالحی صاحب در آخرفتوی عدم اعتباراختلاف مطالع را داده 
است وهمین ظاهرالمذهب وقول جمهورحنفیه. مالکیه وحنابله است. بخلاف آن اعتبار 
اختلاف مطالع بصيغه تمریض منقول است وعلاوه ازخلاف مقتضای شرع بودنش ناقابل عمل 
نیزاست. فقط والله‌تعال اعلم. 

۸ رمضان المبار ک سنه ۹۰ھ 


عبارت بدائع درمورد اختلاف مطالع 
سوال : قال ف البدائح هذا اذا کانت المسأفة بين البلرس قریبة لا ختلف فيه المطالع فاما افا 
كانت بعيرة فلا يلرم احں ال لرن حكم الآخر لانّمطالع البلادعسسالمسافة الفاحشة تختلف فیعتبر 
اهل كل بلن مطالع بلدهم دون البلن الأخر و حک عن ابی عبد الله بن ای موسی الضریر انه استفتی فی 
اهل اسکدررية ان الشمس تغرب بها و من عل مدارعبا یری الشمس بعد ذلك برمان كثير فقال يحل 
لاهل اليلد الفطر ولا يحل لمن على راس المدارة اذا كأنيرى الشمس لان مغرب الشمس مختلف كا 

. ختلف مطلعھافیعتبرل اهل کل موضع مطلعه. (برائع الصنائع ج۲,ص٣م)‏ 
ازين عبارت بالا ثابت ميشودكه دربلاد بعيده اختلاف مطالع معتبراست جواب آن جيست؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : باغور كردن برتمام عبارت بدائع واضح ميشودكه درینجا 
بیان اعتباراختلاف مطالع يا عدم اعتبارمقصود نيست بلكه مقصد اینست كه اگردوشهرمیان 
خود آنقدرفر یب باشند که در آنها هيج امكان اختلاف مطالع نباشد.يس اين هردو درحكم 
بک شهرميباشند. یعنی دریک شهر خبرثبرت رزیت بردیگرشهروندان حجت ملزمه 


احسن الفتاوى.فارسى. جلد چهار ۴۵۷ كتاب الصوم الطوالع لتنوبرالمنالع. 


ميباشد. در آنجا ضرورت كدام حجت عليحده نیست. جنانكه دریک شهر خبرثبوت رؤيت 
برتمام بخشهای آن بلكه برمضافات شهر نيزحجت ملزمه ميباشد. برعكس اين اگرمطلع 
دوشهر مختلف است بس اگرچه این اختلاف مطالع عندالاحناف برظاهرالروایت معتبرنیست 
مگردریک شهر خبر ثبوت بردیگرشهروندان حجت ملزمه نمیباشد بلکه برای ایشان حجت 
مستقل (شهادة على الشهادة يا شهادة على القضاء يأ استفاضه) ضروری است. غرض اينكه 
از عبارت بدائع دربلدان نائيه تنها تحقق اختلاف مطالع ثابت شدکه بدیهی ومشاهد ومسلم 
است. هیچ عامی جرأت انکارازین را کرده نمیتواند. کلام دراینست که اين اختلاف مطالع که 
مشاهد ومسلم است درثبوت رمضان شرعاً معتبرنیزاست یانه؟ این مفهوم عبارت بدانع بالكل 
واضح است. علاوه ازين شرط نگذاشتن صاحب بدائع دربلدان قر يبه "شهادةاصیالشهادةياشهادة 
على القضاء يأ استفاضه .نیز دراعتبار مطالع دراختلاف مشهوروظاهرالروایت باوجود مزبوربودن 
عدم اعتباراز ین مکمل سکوت اختیار كردن وازفتوی ابی عبدالّه بن ابی موسی الضر يراستشهاد 
بيين دلیل است که درینجا درهلال رمضان مسئله اعتبار اختلاف مطالع يا عدم اعتبار بیان 
كردن مقصود نیست. مزید بحث مسئله اختلاف مطالع ورابطه به آن فیصله متفقه مفتیان 
پاکستان دررسالة بنده “عيونالرجاللرؤية الھلالِ است. فقطوابدهتعاللاعلم 

۷ شوال سنه ۹۰ھ 


س 


F۵۷‏ باب الاعتكاف 


اخسن الفتاری فارسی, جلد چهارم که 
باب الاعتکاف 
از مسحد نسیانا بر آمدن مفسد اعتکاف است 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : به نسياناً بر آمدن نیزاعتکاف فاسد میشرد. قال فشر ع 


التدوير فلوخ رجولوداسیازمانیةلارملیة کمامربلاعلر فيقضيه.(ردالمحتار جص۱۲) فقط وله 
تعال‌اعلم. مس "كه 
براي غسل تبرید بر آمدن جائزنیست 
سوال : برای تبرید ازمسجد بیرون برآمدن غسل كردن معتکف جانزاست يانه؟ بيونوا توجروا 
الحواب ومنه الصدق و الصواب : جانزنیست. اگرضرورت زیاده باشد پس درمسجد 
کدام آوندبزر گی را گذاشته درآن نشسته غسل کند باینطور که درمسجد آب مستعمل نیفتد یا 
جانپاک را ترنموده وقشردہبربدن بمالد. این عمل را متعدد بار کرده شود بدن صاف میشود. 
قال ف غر حالتدویر و حرم عليه ا خرو ج الا حاجة الا لسان‌طبيعية کہول و غائثط و غسل لو احتلم و 
لا بمكنه الاغتسآل ق المسجر وق الشامیة فلو امكده من غير ان یتلوث المسجد فلا باس بەبدائع ای 
بن کان فيه بر كة ماء او موضع معدللطهار5 او اغتسل ف اناء بحيث لا يصيب المسجد الما ءالمستعمل 
قال فى البںائع فان کان بحي يتلوث بأ لماء المستعیل نح مده لان تنظيف المسجن واجب أة. و 
التقييد يعدم الا مکان‌یفیدانه لو امکیی كما قلدا لئ رجالەیفسں(ال قوله)لکن قول المدائع لا باس به 
رعمايفيدالجواز فعأمل.(ر دالمحتار ج۲,ص۸۸) فقط وله تعال اعلم. 
"اذيقعده ۲ ه 
ازقید "لواحتلم " معلوم میشود که خروج برای تبر یدجانزنیست. فقط‌واله‌تعألاعلم 
۱ ۳ ذى قعده سنه ٢۷ھ‏ 
معتکف براي اذان بر آمده ميتواند 
سوال : معتكف برای اذان دادن برمؤذنه رفته میتواند يانه؟ بیونوا توجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : اكردروازة مزذنه درداخل مسجد است پس آنجا 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدچهارم ۳۵۸ سس باب الاعتکان 
معتکف بهرحال هروقت رفته میتواند واگر دروازه ازمسجد خارج است بس صرف بفرض 
اذان دادن رفته میتواند. قال ف شرح العدوير اوشر عیة اى خر ع حاجة شر عية کعید و اڈان لو موفناو 
باب المدارة اج المسجد وق الشامية اما اذا ان داغله فكلك بالاو قال ف المعر وصعودالمأكنة 
ان کان بأبها فى المسجدلا یفسد والا فکللك لی ظاهر الرواية)ة. ولو قال الشار حو آذان ولو غير موذنر 
باب المدارة خا رج المسجد لكان او ح قلت بل ظاهر الہدائع ان الاخان ايضاً غير شرط فاله قال ولو 
صعد المدارة لم یفسد يلا خلاف وان کان با ,پا خا رج المسجد لا مہا مده لاله بمدع قيهأ من كل ما همع 
فيه من المولو حو تفآ شبهزاویقاسزوایًالمسجداه. لکن ينيقى في اذا کان بأ بها خا رج المسجدان‌یقیں 
عم افاخرجللاذانلان المدارقوان کلت من المسجرلكن خروجه البابهالاللآكانخروجمههبلاعلر 
و بهذا لا يكون كلام الشارح مفرعاً على الضعيف و يكون قوله و ہاب المدار8| #جملة حألية معتبرة 
المفهوم فافهم. (ردالمعتار ج».ص؛4). فقط وللهتعالاعلم 
«ذيقعده ےھ 
اعتکاف درهرقريه سنت علي الكفايه است 
سوال : اعتكاف عشرة اخیررمضان المبارک سنت مؤكده على الكفاية است. مطلب على 
الکفایة چیست؟ صرف با اعتکاف كردن دريك مسجد ازطرف تمام شهروندان سنت ادا میشود 
با ازطرف اهل يك قريه ادا ميشود؟ يا اینکه درهرهرمسجد قريه اعتکاف ضروری است؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درین مورد هيج جزئيه صريح بدست نيامد. البته درشاميه 
سنیت اعتکاف را نظیراقامت تراویح گفته است. ودرباب تراویح سه قول نقل فرموده اینرا 
ترجیح داده است که دریک مسجد هرقریه به اقامت تراویح سنت کفایه ادا میشود. ازین 
ثابت میشود که حکم اعتکاف نیزهمین است. قأل ف الشامیة (قوله ای سنة على كفأية) نجلیرها 
اقامة التراو نج با جماعه فاذا قام بها البعض سقط الطلب عن الما قین فلم يأثموا بالمواظبة على الترك 
بلا عذرو لو ان سنة عین لاثموا بترك السلة الم کںة اثماً دون اثم ترك الواجب. (رد المحتار ج۲ 
ص" )و قال ف فصل التر اوح (قوله وا جماعة فيها سنة على الکفایة! 6 افادان اصل التراوخ‌سنةعین 
(الى ان قأل) و هل المرادانبا سنة کفایة لاهل کل مسج من البلرة او مسج واحد مہا او من المحلة 
ظاهر کلام الشار ح‌الاول و استظهر ط الغا لی و یظهر ل الال لقول المدیة حی لو ترك اهل حلة كلهم 
الجماعة ذقدتر كوا السلة واسأؤاأة. (ردالیعتار ج.ص»). فقط وله تعاق اعلم 


(مزید تحقیق درتتمه است) 


احسن الفتاوی,فارسی. جلدچھار 1 ۴۹ باب الاعتکاف 
بر آمدن معتكف براي نماز جنازه با عيادت 
سوال : معتکف برای نمازجنازه يا عيادت مريض بر آمده ميتوانديانه؟ اگراز آغازبرای 
نماز جنازہ وعيادت نيت برآمدن را كند بس جائزاست يانه؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دراعتکاف نذراستثنای خروج برای نمازجنازہ. عيادت 
مريض وحاضرى درمجلس علم درست است. وبرآمدن جانزنيست. بشرطيكه مانند نذر 
استثناء نيزبزيان كرده باشدف تنها نيت دل كافى نیست. مگردراعتکاف مسنون اين نيت را 
كرد بس آن نفل ميشود سنت ادا نمیشود. اعتکاف مسنون صرف آنست که درآن هيج 
استثناء نكرده باشد. درين برآمدن مفسد است. البته برای ضرورت مانند فضای حاجات 
برآمده ديدكه درراه نمازجنازه شروع ميشود پس درين شریک شده ميتواند. قبل 
ازنمازانتظاروبعدازنماز آنجاایستادن جائزنيست, همچنان برای قضاى حاجات برراه خود 
روش نموده عيادت کرده ميتواند. برای عيادت ونمازجنازه ازراه بجانب دیگری برگشتن يا 
درنگ كردن جانزنیست. درشاميه ازبحرعن البدانع نقل است“لوخرج حاجة الالسان ثم ذهب 
لعيادة مريض اوصلوة جدازة فأنه جائز مگردربدائع بجاى “ثم ذهب “ثم عودمريضًااوصل على 
جدازة. است. ازين جوازانحراف ازراه ومکٹ ثابت نمی شود. عن عائشة رضى له تعال عنها 
قألت کان الدبى نَل يعود المريض وهو معتکف فیبر كما هو فلا يعر ج يسأل عده روات اپو داؤدو ابن 
ماج قال ملا على القارى .جنه قال الحسن و الدغعی يجوز للمعتكف الخروج لصلوة الجمعة و عيادة 
المريض و صلوة الجدازةو عدن الائمة الاربعة اذا خر ح لقضاء الحاجة و اتفق له عيادة المريض و الصلوة 
على الميت فلم يدحر ف عن الطريى ولم یقف! کثر من قدر الصلوةلم یہطل الاعتکاف والابطل.ذكرة 
الطيى ولا دلالة ف المحري على صلوة الجدازة فكأعهم قأسوها على العيادة بجامع اهيا فرضا كفاية و 
لکن بيعهما فرق فان العيادة كن ان تكون بلا وقوف بخلاف الصلوة وللا يفسلعس الى حديفة خن با 
لصلوةخلافا لصاحمیه. قال ميرك ول سندهلیسه ان ‌سلیم (ال قوله) وبتالدیر ضعفه هو منجہر عاً 
ف مسلم عن عائشة رضى الله تعاق عهها ان كدت لا دخل المیت للحاجة وفيه المريض فا اسال عدهالا 
وانأمارة. (مرقاة ج۶ص۴۰) . فقط وله تعالاعلم. 
۳ رمضانالمبا رک ے۸ھ 


احسن الفتاری,فارسی. جلدچھار 
برآمدن معتكف براي وضؤنفل جائزاست 
سوال : آيا معتكف بحالت اعتكاف ازمسجد بيرون برآمده براى نمازهاى فرض ونفل 
وتلاوت كلام پاک وضؤكرده میتواند؟ بيوئوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگرداخل مسجد نشسته جنين جاى وضؤكردن باشد که: 
آب از مسجد بیرون اقتد پس از مسجد بیر ون رفتن جانزنیست و گرنه جانزاست. وضوخراه ۰ 
برای نمازفرض باشد با نفل یا تلاوت يا ذکرحکم همه همین است.لاطلاقالطهور لعباراتبم 
عل انه صر ح جواز ا خر وج لوضوءالدفل ف اشعة اللبعات عرش حالامرادوقالبياضالهاثمى وحياة 
الصا مین للمروم العتوی خن عن المتأنة و الحجة و التدارخأنیة و المضمرات و کاز العباد. فقط ولثه 
تعال‌اعلم. ۱ ۵شوال ۸۸ ه 
بر آمدن بعد از طعام براي شستن دست 


سوال : آیا معتکف ازمسجد بیرون رفته پیش ازخوردن طعام وبعد دست شسته میتواند؟ 
خواه باصابون يا بغیرصابون. وباسقوف دندان يا کریم دندان يا مسواک دندان را صاف كرده 
میتواند؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای شستن دست يا دندان بر آمدن جائزئیست. درمسجد 
در کدام آوندی بشوید سفوف يا مسواک وغیره باوضو کرده میتواند. تنها برای سفوف وغیره 
ازمسجد بر آمدن جاتزنیست. فقطوللنه‌تعأل‌اعلم 

۵ شوال سنه ۸۸ھ 
انتظار خالي شدن بيت الخلاء را نمودن 

رال : اگرمعتکف برای رفع حاجت برود وبیت الخلاء خالی نباشد پس آيا بیرون بيت 
الخلاء انتظار کند يا فوراً برجای خود به مسجد برگردد سپس اند کی بعد برود. بعضی اوقات 
درچنین صورت چندین باررفتن وبر گشتن میخواهد؟ بیونوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : وقت چنین ضرورت همانجا بیرون انتظار كردن جانزاست. 
لقط ولىەتعال اعلم . ۵ شوال سنه ۵۸۸ 


قدم كرفتن معتکف ور مسجد 


سوال : آيا معتكف درمسجد قدم كرفته میتوائد؟ بيونوا توجروا 
از واب باسم ملهم الصواب : به ضرورت جائزاست. فقط واننه‌تعال‌اعلم. 
۵/ شوال سنه ۸۸ھ 


حکم قضاء بر شکستن اعتکاف 

الد واب باسم ملهم الصواب : قضاى اعتكاف نفل واجب نیست. زيراكه این با برآمدن از 
مسجد نمیشکندبلکه ختم ميشود. اعتکاف منظورمعين يا غيرمعين بشكنديس قضاى تمام 
ایام واجب است. از سر نو آنقدر روزرا تکمیل کند زیرا که در آنها تطابع لازم أست. ودر 
اعتکاف مسنون عشرہ آخررمضان تنها قضاى آن روز واجب است كه درآن اعتكاف 
مبشکند۔ بعداز فساداین اعتکاف فل شلد قضای یک روز را خواه دررمضان آورد یا بعداز 
رمضان باروزه نفل. درقضاى یک روز شب وروز قضاى هردوواجب است يا صرف روز؟ 
درين رابطه هيج جزئيه صريح ازنظرنگذشت. ازقواعد اينجنين معلوم ميشودكه اعتکاف در 
روز فاسد شد پس صرف فضای روز واجب ميشود. قبل ازصبح صادق شروع كرده تاغروب 
آفتاب اعتکاف کند واگردرشب اعتکاف فاسد شد پس شب وروز فضای هردو واجب است. 
قبل ازغروب آفتاب شروع کرده روز دوم بعداز غروب ختم کند. اگرنذراعتکاف یک روز 
را نمود پس صرف اعتكاف روز واجب است. ودر نذر شب وروز درهردواعتکاف ۲ 
مبباشد. وفوالمراد عفھوم القواعن.فقط واننه‌تعال‌اعلم. ٢‏ ذى الحجه سنه ۸۸ھ 

اززن دراعتکاف حیض آمد 

سوال : اكر از زن درحالت اعتکاف حيض آيد بس وى قضاى اعتكاف آنقدر روزها را 
باورہ يانه؟ بیونوا توجروا 

۱ 0ی9۰ 2 : 
۱ لجواب باسم ملهم الصواب : در آن روزيكه حيض شروع شد تنها قضای همان یک روز 

است. فقط وال ت 

جب است. ‏ فقط والله تعالی اعلم . ۸ رمضان سند ممم 


احسن الفتاوی.فارسی, جلدچھار ۴۲ باب الاعتکان 
معتکف براي سل جمعه بر آمده میتواند 

سوال : معتکف روز جمعه برای غسل كردن ازمسجد بیرون رفته میتواند یانه؟ در ینجا 
برخی علماء اين را ناجانزمیگویند. لذا مفصل تحر یرفرمائید؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جانزاست. روز جمعه غسل مستحب است ووضزوفسل 
خواه فوض باشد با نفل جواز بر آمدن ازمسجد ازدلائل ذیل ثابت اند. 

۱- نقل ل المتانة عن فتأوى الحجة ويجوز لممعتكف ان تفج المسجن ف سمعة اشيا "ولو 
ها الوم وا تال درا نف مق جايضاً عاج السلطان و در ایض لامرلا 
برمده ثم یر جع بعدما فرغ من ذلك الام رس ریعا لمعانقل‌مرمة مخ انة ص۲۰۸ 

۲۔ نقل الرواية الب ل کورۃعن فتاوی الحجة مدوم مس هاشم العدوی جلد فى باضه لمعروف | 
لہیاضالھاشمی. 

۳- ونقلها العلامة العثيالى ند عن الا کیل عن افرانةعن فتاوی الحجة. (احكام الق رآن ج::ص۰٢)‏ 

٤‏ - قال المخدوم العتوی نه فى حياةالصائمين دهم ازحاجت شرعيه وضو و اغتسال است پس 
جائز است مر معتکف را خروج از مسجد برای آن اگر جه فزض پاش یا نفل کا ی المضمرات و 
الفتاوی ا حجةوالتتارخالیةو کلزالعبأدومتأئةالروایأت.(الفتاوی المحمدیة ج۲ ص*+للمقی محمد 
الهالاءالستدى) 

۵- ول مظهر الانوار يجوز للمعتکف الخرو لول والغائط والوضوءوالاغتسال فرشا ناو 
(حوالهبالا) 

۶ قال الشيخ الدهلوی جلۂ اماخسل تمعە روایی مہ دران از اصول فی پیم جزایدکد شر 
امداد كفتداست که بیرون ثىأيربراىغسل فرض,اشريا نفل. (اشعة اللمعات ج/۰ص۸') 

فتاوى الحجة. متانة. خزانة. بياض هاشمى. الاكليل. احكام القرآن. حياة الصائمين. 
مضمرات. تتارخانيه. كنز العباد. فتاوى محمديه. مظهرالانوار. اشعة اللمعات. مجموعه درين 
سيزده كتاب اين مسئله بلا تردد منقول است. اگرچه بعضى ازين كتابها غیرمعروف اند 
خزانة الروایات وکنزالعباد را حضرت مولانا عبدالحى لكهنوى قدس سره در النافع الكبير 
تضعیف فرمودہ است مگردر ديكركتب معروف ومعتبرائد سپس آنقدرعلماء واهل فتوی كه 
درايشان فقبه جليل القدر مانند علامه مخدوم تهتوى لع اند اختلاف نقل كردن همه ایشان 


ک_ 2 


ا 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۴۲۳ باب الاعتکاف 
خن کاس تسش سس 
بلاانکاروبلا ذکر مستقل دلیل است. علاوه ازین تحت قول علائیه «وحرم عليكه الفروج 
ارالیاجة الانسانِ علامه شامی څند میفرماید "ولا کف بعدفراغه من الطهور درینجا ازطهود 
وضزنفل متبادراست وغالباً برای وضؤ ازجواز خروج مخالف نیزانکارندارد. برخی در 
وضؤللصلوةالدافلة ووضز نفل فرق کرده اند. برای اول جوازخروج وبرای ثانی عدم جواز 
اختباکردہ اند. اين فرق علاوه ازغیرمعقول بودنش خلاف جزنیه مذكوره شاميه نيزاست. بس 
درحوائج شرعيه وضؤنفل ادخال ونفل غسل هيج وجه نيست وغيرمؤذن را نيز اجازه خروج 
اذان است. وعموم اين حالت حضورمؤذن را نيزشأمل است. ازين ثابت شدكه هرآن عبادت 
كه تعلق آن با مسجد باشد آن درحوائج شرعيه داخل است اگرچه نفل باشد. بخلاف صلوة 


الجدازقونحوها. فقط وانله تعا ی اعلم. ۶ فی قعده سنه ٩۱‏ ه 
صورت هاي مختلف اعتکاف منذور 
سوال : آيا درصورتهای قرارذیل شب وروز اعتکاف کرده ميشود یا صرف روز یا صرف 
.۰ 


(۱) اگرنذراعتکاف یک روز را نمود؟ . 

(۲) اگرنذراعتکاف یک شب را نمود؟ 

(۳) اگرنذر این را نمود که صرف اعتکاف روز را میکنم نه شب را ؟ 

(4) اگرنذر اين را نمود که صرف اعتکاف شب را میکنم نه روز را ؟ 

(۵) اگرنذرنمود که دو يا سه يا زائد ازین روزها اعتکاف میکنم؟ 

(۶) اگرنذراین را نمود که دو يا سه يا زاند ازين شب هارا اعتکاف میکنم؟ 

(۷) اگرنذر این را نمود که دویا سه يا زائد ازاینها اعتکاف میکنم ونیت صرف روزهارا 
داشت؟ 5 

(۸) اگرنذر نمودكه دو یا سه يا زائد ازين شبهارا اعتكاف میکنم وصرف نيت شبهارا داشت؟ 

)٩(‏ اگردو يا سه يا زائد ازين روزهارا نذرنمودوصرف نیت شب را كرد؟ 

(۱۰) اگردو يا سه يا زاند ازين شب هارا نذركرد ونيت صرف روزهارا نمود؟ بيونواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : )١(‏ اگرنذر اعتكاف یک روز را نمرد بس صرف اعتکاذ 
یک روز واجب ميباشد. قبل ازصبح صادق شروع نموده تاغروب آفتاب. ۱ 


احسن الفتاوى.فارسى. جلدچهارم ۴۴ باب الاعتكان 

(۲) اگر اعتکاف یک روز را نمود ونيت روز وشب را نمود پس هردوواجب ميباشد, 

(۳) اگرنذراعتکاف یک روز را نمودپس درست نیست. هيج چیزواجب نميشود. 

(4) اگرنذراعتکاف یک روز رانمود مگرشب گفته روز مراد گرفت پس اعتکاف یک 
روز واجب میباشد. 

(۵) اعتکاف روز وشب را نمودن میخواهد. 

(۶) اعتکاف روزها وشب هارا كردن میخواهد. 

(۷) صرف اعتکاف روزها واجب میباشد. 

(۸) چیزی واجب نمیباشد. 

)٩(‏ اعتکاف روزها وشبهارا نمودن میخواهد. 

(۱۰) صرف اعتکاف روزها ضروری است. 

قال ف شرح التدویر و لزمه اللیال بدلوہ بلسأنه اعتکاف ایام ولا ای متتابعة وان لم يشترط 
العتایع کعکسه لان ذ کر احں العردان بلفظ الجمع و كلا العكدية يتداول الأخر فلو وی نذر الایام 
الهار خاصة حت نیتەلدیة ا حقيقة و ان نوی بها اى بالایام اللیال لا .بل يلزمه کلاهما . وف الشامية 
تحت (قوله لام وا حاصل انه اما ان يأق بلفظ المفرداو المٹلی او المجموع و کل من الغلاثة اما ان یکون 
اليوم او اللیل و کل من الستة اما ان یدوی احقيقة او اليجاز اویدویهما اولم تكن له نية لهی اربعة و 
عفر ونو علبت حکم المڈای و المجبوع,أقسامهيا بق المفردفلولذر اعتکاف يوم لزمه فقط توااولم 
يدوواننوى الليلة معه لزم أن و لو نذر اعتکاف لیلةلم يصح مالم يدو بھاالیوم كمامر وتمامه قالبحر. 
(ردالیعتار ج.ص+۳) . فقط و لله‌تعال اعلم. اذيقعده ۱ «٩‏ 

براي قضاي حاجات بر آمد بس غسل کرده نمیتواند 

سوال : اگرمعتکف بنابر کدام ضرررت طبعی يا شرعى بیرون بر آمد مثلاً برای قضای 
حاجت پس محض برای تبرید بعدازاستنجا نمودن يا پیش ازآن غسل کرده میتواند یانه؟ 
بیونوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : جائزنیست. اعتکاف فاسد میشود البته اگرغسل خانه با 
بيت الخلاء باشد ودرغسل نکردن دروضؤوقت زياد مصرف نشود پس بعدازفضای حاجت 
حازة غسل است صورت آن اين شده میتواند که درمسجد جامه را کشیده صرف درلنگ 


— mg 
برود ونل را بازكرده بربدنش آب انداخته بر آید, نه صابون بزند ونه زياد بمالد.اینچنین‎ 
تنظیف نمیشود البته تبرید ميشود. واگربسوی مسجد روش نموده توسط جانپاک بدن خودرا‎ 
. بمالد بس تاحد كافى تنظیف نیز حاصل ميشود. فقط واله تعالى اعلم‎ 
دی قعده سنہ ۹۱ھ‎ ۸ 
خروج معتکف براي اخراج ريح جائزنیست‎ 
سوال : معتكف برای خارج نمودن ريح ازمسجد بيرون رفته میتواندیانه؟ حضرت مولانا‎ 
مفتى محمد شفيع صاحب درآداب المساجد بحواله عالمكيرى مینویسد که معتكف اجازت دارد‎ 
كه براى اخراج ريح ازمسجد بيرون برآيد. درين مورد تحقيق شما جيست؟ بيونوا توجروا‎ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درعالمكيريه بعدازتلاش حتى المقدور کدام عبارت كه به‎ 
مارسيد درآن تصريح معتکف نیست. ازعام عبارات ثابت ميشودكه درين صورت برای‎ 
معتکف خروج ازمسجد جانزنيست نيزدرين اظهاراخراج ربح است كه طبعاً. عقلاً شرعاً‎ 
فانده : برای زائل نمودن بعفن ازریح دوای همیوپیتهک کاربووج بسیارمفید است.‎ 
ه‎ ٩۱ فی قعده سنه‎ ۶ ۱ 
خون کشیدن معتکف در سحد‎ 
سوال : از معتکف درمسجدخون کشیدن جائزاست یانه؟ بیونوا توجروا‎ 
الحواب باسم ملهم الصواب : حجامت خودرا خود نمودن جائزاست. ودرکشیدن خون‎ 
ترسط حجام اين تفصیل است که اگر اوبدون عرض کارمیکرد بس داخل مسجد جائزاست‎ 
. حجامت کند. داخل مسجد به اجرت کار کردن جانزنیست. فقط والله تعالی اعلم‎ 
ذى فعده سنه ۹۶ھ‎ ۷ 
اعتکاف منذور باقضاي روزه درست نیست‎ 
سوال : اعتکاف منذوردرضمن روزهای قضائی ماه رمضان ادا شده میتواند یانه؟‎ 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگرهر کسی دررمضان معين اعتکاف نذرنمود پس آنرا با‎ 
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روزهاى اعتکاف رمضان اداکردہ میتوائد. اگردررمضان اعتکاف كرده نتوانست بس باروز, 
هاى قضاى همان رمضان نيزاداكرده ميتواند وگرنه در روزهاى مستقل اعتکاف کند. 
دررمضان دیگریا درواجب آخراين اعتکاف ادا نميشود. واگرنذراعتکاف غیرمعین را نمرد 
پس بزای این روزه مستفل بگیرد. ور قضاء کافی نيست. قال ف التدویر فلو لر اعتکاف‌شهر 
رمضان‌لزمه و اج زأہعن صوم الاععکاف و ان لم یعتکف قحی شه را بصوم مقصود وف الشر حلعود 
شر طەال الکمال الاصل فلم يجر فی رمضان/خر ولاق واجب سوا قضاء رمضان الاول لا نه خلف عه و 
تحتیقە الاسول به الامر.(ردالمحتارج:.ص؟")فقط وه تعألاعلم. 
اول‌شوال_ عله 
در آن مسجد كه جماعت نباشد ور آن اعتگاف درست نيست 

سوال : دريك مسجد صرف سه وقت جماعت ميشود آيا درين اعتکاف درست است؟ يا 
برای صحت اعتكاف بنج وقت جماعت شرط است؟ بيونوا توجروا 

اراب باسم ملهم الصواب : برای صحت اعتكاف على الراجح مسجد جماعت شرط 
نيست ہڈا درچنین مسجد اعتکاف درست است. قال ف العلاثیة ف مسجن‌جاعة هو ماله امام 
ومؤذن اديت فيه الامس او لاوعن الامام اشتراط اداء الخيس فيه و حه بعضهم و قألا يصح ف کل 
مجنو ”جه السر وت و قال ابن‌عاپرٹن ج (قوله و محه الم ر وتی) و هو اختیار الطحاوی قال الخيد 
الرم! ,۰ , اير خصوصاً فزماندا فیلیش ان یعول علیه, (ردالمحتار جص۳۰) فقط وله تعال اعلم 

٣‏ ربیعالآخر 4ے 
بعضي امور مفسده وغیرمفسدہ 

وال : امورقرارذیل مفسد اعتکاف مسنون اند يانه؟ 

(۱) قبل ازوضؤيا بلاقصد وضؤدروضؤخانه نشسته دست وروی را شستن. 

(۲) بعدازوضؤدروضؤخانه نشسته بارومال آب وضورا خشک كردن. 

(۳) قبل ازوضز ساعت دست را دروضوخانه ازدست كشيده درجیب گذاشتن سپس 
رضزرا شروع كردن يا دروضزخانه برای وضز نمودن ازدستهای آستین برزده ساعت را 
کشیدہ در جیب گذاشتن. 


ہس 


این الفتاری فارسی. جلدچھار 


)٤(‏ دراستنجاخانه لین ایستاد باشد يس آنجا درانتظارایستادن. 

(۵) قبل ازوضؤ بروضوخانه برآمده رومال يا كلاه خودرا برسروضوخانه كذاشتن. 

(۶) چون کسی نباشدكه ازخانه غذا بیاورد بس برای طعام به خانه رفتن. 

(۷) برای غذا بخانه رفت معلوم شدكه درتهيه نمودن غذامعمولی تأخيرميشود وانتظار 
آنرا كردن ميخواهد. 

(۸) احتلام شد وآب سرد نقصان میرساندپس برای گرم كردن آب ازمسجد برآمدن يا 
برای آب گرم به خانه رفتن و آنجا درانتظار گرم شدن آب درنگ کردن. درين صورت آیا اين 
جانزاست که تيمم نموده درمسجد بماند وانتظار آمدن آب گرم ازخانه را درمسجد نماید؟ 

)٩(‏ درحالت اعتکاف بیمارشد و کسی نبود که دوا بیاورد. يا رفتن نزد داکترضروری باشد 
بس برای دوا ازمسجدبر آمدن؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : 

(۱ ۲) اعتکاف فاسد میشود. 

(۳ ۸)جانزاست. درصورت احتلام درانتظار آب گرم تيمم نموده درمسجد درنگ كردن 
جانزنیست. ازمسجد فوراً بر آید. ازنسجدبیرون درانتظار آب گرم درنگ كردن جانزاست. 

)٩(‏ بخاطر دوا بر آمدن اعتکاف فاسد میشود. وقضای آن روز لازم است. البته درصورت 
سخت مجبوری بر آید گناہ نمیباشد. اعتکاف بهرحال فاسد وقضاء لازم میشود. 

قال شر حالعنویر وحرم عليهالخرو جالامحاجة‌الالسان طبيعية کبول و غائط و غسل لو احتلم و 
لا مكه الاغتسآل ق المسج كلاف الہر.اوشرعیةفلوخ رج ولو ناسها ساعةزمانیةلارملية کمامر 
بلا عذر فسد فیالضیه و ان خر ج بعلر یغلب وقوعه و هو ما مز لا غير لا يفسد و اما ما لا یغلب كأنجاء 
غریق‌واءہںام مسجل شم سط للا ثمرلا للبطلا نو الا لكان اللسیان! ول‌بعزم الفساد كما حققه‌الکمال 
ام (ردالمحتار ج۲,ص۴۸). فقط وله تعال اعلم . شوال ”له 


EE‏ وس ع E CDE‏ پل ریس سبسسسی 


احسن الفتاری فارسی جلد چهارم ۸ کتاب العم 


كتاب الحج 


حكم محصر 

سوال : یک شخص احرام حج را بنديد مكربعداً جهت بند شدن راه يا بكدام وجه دیگر 
رفته نتوانست بس جه بايد كرد؟ بيونوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اكروى تنها احرام حج يا عمره را بندیدپس قيمت یک 
قربانى را بفرستد . اگراحرام قران يعنى حج وعمره هردو را بنديده است بس قيمت دو 
قربانى را بفرستد وروزى را مقرركندكه فلان روز وفلان وقت اين قربانى را ازطرف من در 
حرم ذبح كرده شود. این ضرورى نيست كه اين قربانى درايام نحر(۰۱۰۰۱۱ ۱۲ ذى الحجه) 
كرده شود. بلكه قبل ازآن يا بعدازآن نيز كرده ميشود. چون اين وقت مقرره گذشت احرام 
را بكشايد. تراشيدن سرضرورى نيست مستحب است. بعضى صرف درحرم درصورت 
احصار تراشيدن سررا واجب فرارداده اند. قول وجوب احوط وعدم رجوح ارجح است. 
سپس بروى قضاى سال آينده واجب است. اگر صرف احرام عمره بود پس صرف قضاى 
عمره واجب است وصرف احرام حج يود بس حج وعمره هردوواجب اند واحرام حج وعمرہ 
هردوبودپس یک حج ودوعمره درقضاء واجب اند. آلف العدوير به المفرددماً والقأرندمين 
وعين يوم الل ف الحرم و لو قبل بوم الدحر بلا حلق و تقصير و عليه ان حل من جه مة وعمرةوعل 
المعدمر عمرةوالقارن 4 وعمرتآن ول الشامیة (قوله بلا حلق وتاقصير) لكن لوفعله كان حسنا وهنا 
عدرهما وعن ال شألى روایتان(ال قوله) وٹ الس راج و هذا الخلاف اذا احصر فيا حل اما فى ا حرم فا حلق 
واجب‌آه. قآل ف الشرنبلالية كلا جزم بهل الجوهرة والكل لو حك البر جدری عن المصفى بقیل اللو 
قيل انما لا مهب ا حلى على قولهما اذا کان الحصار لى غير الحرم اما فيه فعليه اجلق. (رد المحتار ع'. 
ص۶) .فقط وله تعاقاعلم. مذىالحجة اكه 


برمحصر متمتع بک دم است 
سوال : زید دراشهرحج بغرض تمتع ازخانه برآمد. درراه حسب قاعده احرام عمرہ را 
بنديد. قبل ازرسيدن به مكه مكرمه محصرگردید. اکنون زيد برای بر آمدن ازاحرام مائند 


احسن الفتاوی :فارسی, جلد چهار كتاب | 


فارن دو دوم احصاریفرستد يا مانند مفرد بالعمره یک دم بفرستد؟ 

ارادهء زید اين بودکه ازعمره فارغ گردیده بعدازحلق ۷ ذى الحجه احرام حج ببندد. 
ازاکثر عبارات فقهیه بظاهرمعلوم میشود که برزید مذکور فرستادن یک دم احصارواجب 
است. زيراكه برمعتمررمحصروجوب یک دم نوشته است. لیکن بالتصریح این جزئیه بدست 
نیامد كه حکم دارندة ارادة تمتع معتمرمانند زید همین است يا ازعام معتمرین (که ارادة حج 
را ندارند صرف میخواهندعمره کنند) چیزی مختلف است؟ وجه شبه اینست که دربیان 
القر آن تحت فوله تعالی "ان عور تا اشكر سَكَمْحَرَمِنَ الْهَرْياح ( ب٢)‏ حضرت تهانوی قدس 
سره برقارن ومتمتع محصروجوب فرستادن دو دم را نوشته است "وهالصه مسئله : "گرحج 
وعمره را درهيج صورتی مکمل کرده نمیتوانست پس چنین شخص بایدبه کدام شخص 
معتبربگوید که درفلان روز درداخل حرم شریف ازطرف کدام جانور که کم ازکم یک بز 
باشد ودرقران وتمتع که ذکر آن خواهد آمد دوبزرا ذبح كن ازعمل قابل قدرشما خواهشمندم 
که مارا از تحقیق این آگاه نمائید که دربیان القر آن تسامح(غلطی) واقع شده است يا مسئله 
همچنین است؟ يا درین مورد روایات مختلف است؟ (چون متمتع ازعمره سائق الهدی فارغ 
شود قبل ازتراشیدن سراگراحرام حج را ببندد ومحصرگردد با ازعمره متمتع غیرسانق 
الهدى فارغ شود وحلق نکرده باشد یعنی احرام را بازنکرده باشد وبعداً احرام حج را ببندد 
سپس صورت احصار پیش شود پس درين هردوصورتها برای تحلیل (برای حلال نمودن 
خود دم احصار ضروری میباشد) درين هردوصورت معلوم نمودن حکم مطلوب نیست بلکه 
تنها درآن صورتی که درمیان استفاء درج است حکم آن مطلوب است؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بنده هرقدری غورنمودم همین سخن درذهنم آمد که 
درصورت مسئوله برای احصار صرف یک دم میباشد. دربیان الفرآن تسامح واقع شده است. 
اين حکم علاوه | ز آمدن درضمن كليات معقول نیزاست. فقط والله تعالی اعلم . 

| اصفر ٢۸ھ‏ 
حکمت درتمام عمریک بارفرض بودن حح 


سوال : وردرصلوة وزكوة تکراراست درحج چرا تکرارنیست؟ درتمام عمرصرف یکبار 
چرا فرظ است؟ بیونوا توجروا 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد جهار 

الجواب باسم ملهم الصواب : اولاً دراحكام منصوصه متلاشى شدن حکمت دليل ضعف 
ايمان است. ثانياً عقلاً درجمله فرانض نكر ارنبايد ميبود.لان الامرلايقتضى التكرار. مگر تکرار 
سبب مستلزم شد تكرارامررا. سبب حج يعنى بیت الله واحداست. لهذا مقتضى تكرار كدام 
جيزى نیست. ثالثاً درحج به نسبت دیگرعبادات مشقت زيادتراست لذا حج را جهاد فرمود, 
شد. ار حانضه درسقوط صلوة وعدم سقوط صوم نيزهمين حکم است. قألث التدوير هوفرض 
مرةو قالش رجلا نسببه البيت وهو واحدءوق ا لحاشية (قوله‌لان‌سببه البيت)بد ليل الا صافةل توله 
تحال وَلہ لی الاس ج ايفان الاصل اضافة الاحكام الى اسبا بها كما تقرر ف الاصول ولا یعکرر 
الواجب اذا لم يتكرر سیمه والحريث مسلم !يها الدأس قن فرض عليكم احج جوا فقال رجل اكل 
عام يا رسو ل لله فسكت حثى قالها ثلا ثافاقال رسول لله َيه لو قلت نعم لوجبت و لمأ استطعتم قال 
فى الغو ر و الأية و ان كانت كافية ف الاستدلال على تفى العکرار لان الامر لا يحتمله الا ان اثهات الدفى 
لمقتضىالدفىاوق.(ردالمحتار ج)). فقط واله‌تعالاعلم 

٦‏ ربیعالآخر “ره 
به نيت حج نفل فرض ساقط نمیشود 

سوال : برزيد حج فرض نيود. لذا وى نيت حج نفل را نمود يس ازذمة وى فريضة حج 
ساقط ميشود يانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به نيت حج نفل فريضة حج ادا نميشود. خواه برنيت کننده 
بوقت نيت . نيت حج فرض باشد يانه. قآل لی الشامیة تحت (قوله على مسلم ا ) الدوع الرابع 
شرائط وقوعالحجعن الفرض و هی تسعة(الىانّقال) وعدم نية الدفل وعدم الافسادوعرم الديةعن 
الغير. زردالمععارج».ص*) . فقط واللهتعال اعلم. ٠اربيعالأخر‏ ضيه 

حلق نمودن توسط محرم 

سوال : محرم هنكام حلال شدن یکدیگرراحلق كرده میتوانندیانه؟ یعنی كسيكه تاكنون 
حلال نشده باشد ديكرى راحلق كرده ميتوانديانه؟ درين اينجا اختلاف واقع كرديده است لذا 
مفصل تحر يرفرمائيد؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكربيش ازحلق ازتمام اركان هردوفارغ شده باشند و 


احسن الفتاوی فاوسی جلدچهارم ۴۷۱ ہے توت 
اكنون تنها حلق باقى باشد پس درين وقت حلق نمودن یکدیگر جانزاست. قال ف اللباب وافا 
حلق رأسه او راس غيرة عدن جو از العحلل ای الخروج من الاحرام بأداء افعال النسك لم يلرمه شىء. 
(اللباب ص۰*۳) ول الغدية ولوحلق رأسه او راس غیرہمن حلال او حرم جاز له احلی لم پلرمهماشی,. 
(غدیةص ۳) ۲ 

علامه مخدوم محمدهاشم ن میفر ما یند: ہیں که حلق نکدآنداز دست حرمی, پس! گر حلق کرد 
اورا حرم لازم آیدبر حالق صرق نصف صاع كددم و بر حلوق دم.مگر آنکه جماعه از حرمان فار غ 
گفته‌باشند از افع الى كه قبل از حلق انروبق ما لدت اشر ا يشان مگر حل ی آنا حلق كندربعضىاز 
ایشآن,عض دیگر را لازم نیاید ہر ايشأن جيزى كلا ؤمدية الداسك للعلامة ان الضياء الحدفى. (حياة 
القلوب ص۰۰۱ . فقط وللله‌تعال اعلم . یکم‌ربیع‌لاول ۳۰۶ه 

كسيكه حج خودرا نکرده وي حج بدل کرده میتواند؟ 

سوال : درحج بدل حاجی بودن مأمورضروری است بانه؟ پیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ضررری نیست. بهتراست خلاف شافعی جج , البته اگر 
برمأمور حج فرض باشد بس بروی حج بدل مکروه تحریمی است مگربرای آمر کراهت 
تنزيهيه است. قال ف الشآمية قال ف البحر وا حى انها تلزيهية على ال مر لقولهم والافضل! #تجريمية 
على الصر ور المأمور اللى اجتمعتفيمشروط احج ولم جج عن نفسهلانهاثم بال تأخهرأة. (ردالمحتار 
.ص۲۱۲ فقط و له تعال اعلم . ۰ ۲محرم ٦ھ‏ 

جزاي پوشیدن كلاه دراحرام 

سرال : بعدازفراغت ازنفل های احرام گرفتن كلاه بیادنماند. همچنان به نيت احرام تلبیه 
گفت. اند کی بعددر پادش آمد كلاه را گرفته دوباره نیت کرد. بروى جه جزا واجب شد؟ نيز 
صرف یک جزای پوشانیدن سرواجب میشودیا جزای لبس مخيط جداگانه میباشد؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ كلاه راازیک ساعت کم پوشیدہ باشدپس یک مشت گندم 
بر کم ازساعت نیزنصف صاع است درترجیح اختلاف است. دوخته شده باشد بازهم لبس 
مخیط جزاي جداگانه ندارد. 


احسن الفتاوى«فارسى, جلد جهارم ۴۲ ose‏ لح 

لان الا تفاق واحن بفلاف الستر با حداء فان فيه ارتفاقین الستر و الطيمبه همينكه اگرباکلا, 
كرته نیزپوشید بازهم يك جزا ميباشد. فقط والله تعالى اعلم. ۰ ۲۶/رجب سنه ۸۶ھ 

حكم تمتع وقران ورحج بدل 

سوال :حج بدل كننده قران کندیا تمتع يا افراد؟ بیونوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : بابد كه وى افراد كند. به اجازه آمرتمتع وقران نیزکردہ 
ميتواند مگردم شکر برمأمورميباشد. اگر آمر بخوشى قيمت دم شکررا اداکرد بس جانزاست. 
ذرين زمانه عرفاً ازطرف آمراذن تمتع وقران ودم شکرثابت است. لذاصراحةً اذن ضرورى 
نيست معهذاصراحةٌ اذن حاصل كردن بهتراست. فقط واه تعالى اعلم . 

۸ ربيع الا خرسنه ۸۷« 
دراشهر حح آفاقي ازمکه به مدینه رفت پس تمتع 
با قران کرده میتواند يانه 

سوال : اگر کدام آفاقی دراشهرحج ازعمره فارغ گردیده به مدینه طيبه يا ریاض وغیره 
آفاق برود. سپس درهمان سال به فکرحج نمودن درمکه مکرمه يا حدود حرم درجای 
دیگری بيايد پس برای وی بستن احرام افراد بکاراست يا احرام عمره بندیده بيايد وعمره 
نموده در۸ ذی الحجه احرام حج را پیندد؟ 

(۲) اگر آفاقی دررمضان عمره کرد ودرشرال به مدینه طیبه رفت بس آيا در آن سال تمتع 

وقران کرده میتواند؟بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱)آفاقی دراشهرحج بعدازعمره به مدینه منوره يا درجای 
ديكرى يا درآفاق برود پس هنگام بر گت برای وى بستن حج احرام بهتراست. نزد امام 
صاحب نه بجزوطن اصلى درسفربطرف کدام مقام ديكرتمتع باطل نمیشود, ونزدصاحبین 
رحمهمااله باطل ميشود. جونكه عمره عوض بشمارنرفت لذا اکنون ازسرنوتمتع يا قران هرجه 
بخواهد كرده ميتواند وبه مذهب امام صاحب للد وی بحكم مكى است لذا قران كرده 
نميتوائد البته عمره تمتع او باقى است. وبعدازآن قبل ازحج جوازدیگرعمرہ مختلف فيه 
است. قول اعدل ابنست كه درمكه یسیع رون مکروہ است. مگراز آفاق جائزاست لذا 


FY‏ اه داع 


دربر گشت ازمدینه منوره دربستن احرام عمره چندان حرج نیست. معهذا برای حفاظت 
ازاختلاف صرف احرام حج بهتراست. 

۲( اگربعدازشروع شدن شوال ازمكه مكرمه به آفاق رفت بس عندصاحبین رحمھماالہ 
تعالی تمتع وقران کرده میتواند. عندالامام الا این شخص بحکم مکی است لذا تمتع وقران 
کرده نمیتواند. برهمین فتوی است لهذا افراد کند. البته تحت نظم حکومت مجبورباشد 
واطاله احرام مشکل باشد بس گنجائش تمتع است. واما الافال اذا دخل البيقات اودخل مكة . 
بعيرة وحل مها قمل اشهر احج فان مکسف بها حشى دخل اشهر احج فهو کا لک بالاتفأق و ان خر ع الى 
الأفاق قبل اشهر الج ف كالأفاقبألاتفاقاو فيدا فكالمى عددالی حديفة الا ان يعود ال اهلهو كالافاق 
عدرھماً کهیر. (غدیةص۱۳) 

درعام کتب مناسک تحریراست که مکی تمتع يا قران کرد پس به کراهت تحریمیه 
صحیح ميشود وبروى بجای دم شکردم جبرواجب است. لذا خودخورده نميتواند مگرتحقیق 
علامه شامی 2#اينست که حکم صحت مع الکراهت کراهت تحریمیه صرف برای قران 
است. تمتع مکی منعقد نمیشود. لذا درصورت تمتع دم جبرواجب نیست. به بطلان تمتع وهم 
بطلان حج نباشد. لان الاول لا پستلرم الدالى و قال العلامة المخدوم میں هأثم السنری طف 
اختلاف كردة انن در آنکه نهى درحق مک معلی عد جواز است مع وجود مت و انعقادیاعدی عرم 
مت و العقاد اصلا و حیح آلست که قران در حق مک منعقد میشود و لهذا واجب می شودبر وی دم 
چبر للجداية نه شکر چدانکه‌در حق آفالو اما رپس محعق میشود اصلا د رحق او (ال قوله)ولهنا 
لازم نبأشدہر وی دم درین صورت زيرا نکه دم از لوازم تمتع است و چون مدتفی كشت ملزوم مدتای 
کشعلازم اوا خ. (حیاقالقلوب ص+ . فقط والله تعال اعلم . "بیع الاول _ ے۸ھ 

عكي هنكام برگشت از آفاق تمتع يا قران کرده میتواندیانه؟ 

سوال : باشندگان مکه معظمه وجده درعشره آخری رمضان به مدینه طیبه میروند ودر 
شروع شوال باشندگان جده به جده می آیند. وباشند كان مکه معظمه به مكه معظمه میروند. 
یا باشندگان جده براه مکه معظمه به جده برمیگردند ودرهمین سال ارادة 
بس ایشان اکنون درحالیکه از 


کرده میتوانند؟ بیونوا توجروا 


حج را میدارند. 
میقات بیرون رفتند پس افافی شدند. درچنین حالت تمتع 


احسن الفتاوی فارسی جلدچهارم ۴۷۴ كتاب الحع 
الجر'ب !اسم ملهم الصواب : اين مردم قران کرده میتوانند تمتع کرده نمیتوانند. اين 
حکم درموردکسانی است که وطن اصلی ایشان در حرم يا حل است. کسانیکه در آنجا وطن 
اصلی نساخته اند تنها برای ملازمت يا تجارت وغیره در آنجا مقیم اند ایشان تمتع نيز کرده 
مینوانند و کسیکه بعدازشروع شدن اشهر حج به آفاق رفته باشد وی قران نیز کرده نمیتواند. 
خواه در آنجا وطن اصلی داشته باشد يا نه. قال ف الشامیة فى بیان شروط القران معزیاالالماب 
السادسان‌یکون)فاقیا ولوحکما فلا قران‌لیک الا فا حر جال الا فاللملاشهر امحج. (ردالیععار ج», 
ص»۲۰) ومز ید التفصیل ف الشأمية ۲۴,ضص٢۲۱‏ و .ص۱۷ ۲ فالط وله تعا ی اعلم. 
رم و ۸0ھ 
حکم قران وتمتع ,منضبط وتلخیص جامع دوفتوي مذ کوره 
(۱)آفاقی دراشهرحج بعدازعمره نمردن در آفاق درغيروطن اصلی رفت. 
عندالصاحبین رحمهماافه اين عمره درحق تمتع باقی نماند. لهذا قران وتمتع جانزاست. 
عندالامام تم تمتع منعقد شونده با این عمره باقی است. لهذا قران جانزنیست. عمره مفرده 
از آفاق جانزاست على الراجح . فوجه اختلاف نکردن بهتراست. 
(۲)افاقی درحل يا حرم رفت سپس دراشهرحج به آفاق درغیروطن اصلی رفت. 
۔ندالصاحبین رحمهمالله قران وتمتع هردوجانراند. وعندالامام غه هردوناجائز. قران کند 


دم جبرلازم میشود. درتمتع نیست.لانهلم يدعقد. 
(۳) درحل يا حرم متوطن به وطن اصلى قبل ازاشهرحج به آفاق رفت, قران جائزاست 
وتمتع ناجانز. 


(f)‏ مترالن درحل يا حرم به وطن اصلى دراشهرحج به آفاق رفت. 
ڈران وتمتد هردو جانزاند. ولانه‌سجاله‌وتعال‌اعلم 
۰ فی الحجه سنه ۱۶۱۶ 
ازسه جوره زائد لباس در حاجت اصليه داخل نيست 
د رال : اگرنزد کدام مرد يا زن پیسه نقد آنقدرنیست که برای مصارف حج کافی باشد. 
البته زيور. زرعی جایداد. مکانات يا دیگرسامان آنقدرموجوداست که اگروی یک قسمت 


آنرا بفروشد بس مصارف حج تكميل ميشود. آيا درجنين صورت برین شخص حج فرض 
میباشد یانه؟ وآيا برای این شخص فروختن آن اشیاء بقدرضرورت وفوراً حج كردن 
ضرورى است بانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جايدادزرعى ومكانات وغيره ازحوائج اصليه زائد نيست 
بلكه لباس زائد ازسه جوره نیزدر ضرورت داخل نيست. کما احیة الشامیة . درين 
عصربراى دختران دراسباب خانه زائد ازضرورت آنقدرسامان داده ميشودكه برايشان حج 
فرض ميكردد. اكردرهمان سال براى حج رقم نقد نباشد بس سامان را فروخته حج كردن 
فرض است. تأخير كردن گناہ است. ۸ رمضان المبارک سنه ۸۷ھ 

تجاوز ازمیقات بدون أحرام 

سوال : باشندہ طائف بدون احرام به مكه رفت. سپس كاهى ازطائف درهمان سال يا سال 
ديكرى عمره کرد بس بروى بدون احرام ازجھت دخول مكه كدام سزاى كه بود آن معاف 
شد يانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بدون احرام دخول حرم سخت گناہ است. بروى توبه وبر 
.دام میقات آفاق بر گشته احرام حج يا عمره را بستن واجب است. اگربرنگشت وازهمانجا 
احرام بست پس گنهگارمیشود ودم واجب میشود.البته اگردرهمان سال دریکی ازمیقات 
آفاق رفتد احرام حج يا عمره را بست يا درحرم احرام بست. مگرقبل از تکمیل نمودن یک 
شوط طراف بریکی ازمیقات رفته تلبیه گفته حج يا عمره کرد بس دم ساقط شد. درین حج 
با عمره بدون احرام ازجهت تجاوز نیت ادای واجب ضروری نیست بلکه حج يا عمره نفل يا 
نذریا حج فرض هرنیتی راکه کند با أن واجب بدون احرام ادا ميشود. اگردرهمان سال 
ازمیقات أفاق حج يا عمره نکرد بلکه سال دیگری کرد بس دم ساقط نمیشود. البته از جهت 
نجارز کدام نسک که واجب شده بود آن ادا ميشود اگرچه نيت نفل يا نذریا فرض را کرده 
باشد. قال ف الخانية و لو دغل الآفاق مكة بغير احرام ثم رجع الى المیقأت ال تلك السلة و احرم بەجة 
الا لام .مقط عده ما كان واجبا الیجاوز و دخول مكة بغیر احرام عدزدا وان لم تفر جمن مكة حئی 
مضت السلة ثم خر جال المیقات ف السنة الشالیة واحرم بممة الاسلام وج جريه ة الاسلام ولا 
يسقط عده‌الرم اللى کانواجہاًعليه ل العام الاول. (خانية علىهامش الهدرية چیه ) 


خسن لفتاری فارسی جلدچهارم ۳۷ ات ی رین 


درعلائیه درسال دوم به نيت حج فرض وعمره منذوره عدم ضرط تحریراست مگر 
درشاميه ازفتح وبحرترجیح سقوط نقل است البته به نيت عمره منذوره بعدازنقل نمودن 
ترجيح سقوط قول سقوط فتح القديررا ترجيح داده است. فقط و تعالى اعلم 

۱ ع/ذى الحجه سنه ۸۷م 
ابتداء سعي ازصفا واجحب است 

سوال : اگر کسی بجاى صفا ازمروه سعى را شروع كرد بس حكم اين جيست؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازصفا ابتداء سعى واجب است اكرازصفا بجاى مروه سعى 
را شروع كرد بس ازجهت ترک واجب شوط اول غیرمعتبراست. بعدازآن هفت شوط بوره 
کند. اگردر آن وقت شوط هفتم نکرد بس بعداً هرگاهی بخواهد یک شوط بکند البته قبل 
ازتکمیل سعی حج وقوف عرفات کرد. پس تمام سعی را دوباره کند. اگرنکردپس دم واجب 
است ویک شوط کرد بس ضدقه بدهد. همچنان دویا سه شوط را ترک کرد پس بعوض 
هرشوط صدقه واجب است. برترک كردن چهاریا زائد ازآن اشواط دم است. فقط واف 
تعالی اعلم . ۵ ذی قعده سنه ۸۷ھ 

حکومت حج كرون نگذاشت بس جه حکم است؟ 

سوال : امروز چند سال شد هیچ فردی برما حج کرده نمیتواند. ازطرف حکومت برما 

۰ ٦4 
كلية اجازت نيست پس درين حال بركسيكه حج فرض باشد واوحج کردہ نتواند گناہ‎ 
ميباشد يانه؟‎ 

الجواب باسم ملهم الصواب : عندالامام د درين صورت حج فرض نیست. نزدصاحبين 
رحمهمااله تعالى بروى حج بدل فرض است. سپس عذرزائل شدپس دوباره خود حج كند. 
اين هردوقول مصحح اند. اول اكرجه اوسع است مكرثانى علاوه ازاحوط بودنش مختار اكثر 
مشائخ نیزاست. لهذا هرصورت احجاج ممكن باشد بس بروى عمل كردن لازم است. این 
اختلاف درصورتى است كه قبل ازمانه حج فرض نشده باشد. اگرپیش فرض بود بعدازان 
عاجزشد بالاتفاق توسط کسی دیگری حج نمودن فرض است. قال شر حالتدوير غير حم وو 
خائف من سلطان مدع مده و قال العلامة ابن عابرين ند تعأق فلا يجب مل مقعدو مفو ع وشیخ 


احسن الفتاوی فارسی جلد چهارم ۳۷۷ کتاب الحج 
كبير لايشيت على الراحلة بدفسهو ای وان وجد قادرا و حہوس و خائف من سلطان لا بأنفسهم ولا با 
لدیاپةل ظاهر الملھب و هو رواية عببما و ظاهر الرواية عدبما وجوب الاجا جعلوہم و جرهم ان دام 
العجر و ان زال اعادوا پانفسهم و امحاصل انه من شرائط الوجوب عددة و من شرائط وجوب الاداء 
عدرهما وثمرة خلاف تغلهر وجوب الا ا جو الایصاء كما ذ كرا وهو مقیںعا اذالم يقر عل احج و 
هو ”ضيح فأن قرر ثم # ر قبل الخروج الى تقرر ديدا طم حه فيلرمه الام ج(الى قوله) و ظاهر المحفة 
اختیار قونھما و كذا الاسبيجابيو قواةق الفتحو مشى عل ان الصحة من شرائط وجوب الاداء أ5. من 
البحر والنهر وحى ف اللياب اختلاف التصحيح و ف شرحه اله مدی على الا ول ف العجاية وقآل ن البحر 
العميق انه المزهب الصحیح و ان الفا صسحه قأضى خان ل شرح الجامع و اختأرہ کدیر من المشائاو 
مہم اين الهمام . (ردالیحتار ج:.ص») . فقط واللتعال اعلم 
۲ | ذی‌الحجة 2۸۶ 
حکم حح براي نابینا 
سوال : برنابینا( کور)حج فرض است یانه؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : حکم نابینا مفلوج وغيره تمام معذورین آنست که پیش 
درمورد مماننعت ازطرف حکومت بیان شد. فقط والله تعالی اعلم . 
۶ فی الحجه سنه ۸۷ھ 
تفصیل درفرضیت حج به عمره كردن 
سوال : به عمره کردن حج فرض میشود؟ بیونوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اگرقبل ازشروع شدن شوال بس بر گشت پس حج فرض 
نشد. البته اگرشوال را درهمانجا آغاز کرد ونزدوی مصارف حج نیزبود بس حج فرض 
ميشود. اگرازطرف حكومت اجازه درنگ كردن تاموسم حج نبود پس درفرضیت حج 
اختلاف است. راجح اينست كه بروى حج بدل کنانیدن فرض است. ازمکه مكرمة حج 
بکناند بعدأ استطاعت حج حاصل شد بس دوباره حج كند. کا لمقعد و المقلوج و الالی و 
البحبوسوالقائف من السلطان. فقط وله تعالاعلم. 
۰ جمادیالآخر __۸۸ھ 


احسن الفتاوی.فارسی. جلد چهار ۴۷۸ کتاب الحج 
سس سس سین 
حج بدل را از کجا کرده شود؟ 

سوال : حج بدل را ازكجا بايد کرده شود؟ اگرتوسط کدام مکی حج کند بس جائزاست 
یانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ اگربه امرمعذورزنده يا به وصیت مرده حج بدل کرد 
میشد پس ازوطن موصی يا آمر حج كردن ضروری است. اگرثلث مال ناکافی بود وورثه 
اجازه ز یادترراندهد پس ازهرجای که بائلث مال حج ممکن باشد اگرموصی يا آمرخود جای 
يا چیزی مالی متعین کرده باشد بس ازهمانجاکرده شود اگرچه ازمکه باشد. مگربرای 
صاحب استطاعت اینچنین نمودن مکروه است. اگرامرحج يا وصیت نکرد بلکه ازطرف 
کسی تبرعاً ميخواهد حح کند بس ازمکه نیز جائزاست. البته برای صاحب استطاعت از 
میقات نموه ن افضل است. درصورت حج كردن ازمکه خاص اهتمام اين را کرده شود که حج 
کننده متقی. دیندار وقابل اعتماد باشد. زيراكه چندین مردم ازطرف متعدد حضرات حج بدل 
میکنند. بدان حج هیچ یکی نمیشود. نیزدرحج بدل صورت اجاره نباید باشد. فقط والله تعالی 
اعلم . ۲ فی الحجه سنه ۸۷ھ 

ماء زمزم وفضل وضورا قائما نوشیدن مستحب نیست 

سوال : آب پسماندة وضزوآب زمزم را ایستاده نوشیدن سنت است يا مستحب؟ 
ومستقبل قبله شدن چگونه است؟ بیونوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : در کراهت راستحباب نوشیدن فضل وضؤوماء زمزم 
ایستاده اختلاف است. راجح اینست که بلاکراهت جائزاست. مك رمستحب نیست البته 
استقبال قبله مستحب است. نو 

تال !دعلا خن فى آداب الوضوء و ان یشرب بعدة من فضل وضوئه گہاء زمزم مستقمل القبلة 
ام قاعداًوفهاعداهما يكرةقائما تاريما ول الشامية والحاص لان انتفاء الكراهة ف الهر ب فا ال 
نف ,ر سعدن محل كلام فضلاًعن استعہاب القیام فيهيا ولعل الاوجه عدم الکر اهةانلم نقلبا 
استسباب لان مام زمزم شفاء و كلا لضل الوضوء. (ردالمحتار ج.ص؛ )!١‏ وف الحج مدب (قوله شرب 
ساء زمزم ای قائماً مستقبلاً القبلة متضلعاً مده متدفساً فيه مراراً ناظارا فى كل مرة ال المیمت. (رد 
ال,حتار ج۲.ص۶٢۲۰).‏ فقط و الله تعال اعلم. ۰ امحرم۔۵٭ 


كتاب ا 


احسن الفتاوي #رسی جلدچهارم ۴۷۹ لعج 
حکم ترک نمودن وقوف مزدلفه 

سوال : مریض ضعیف است. مستورات ازجهت عذر درمزدلفه وقوف نکنند پس جائز 
است؟ مگر ازجهت همراهی ايشان مرد تندرست نیزوقوف نکند. وقبل ازصبح صادق 
ازمزدافه به ملى برود بس برین تندرست دم واجب میشود یانه؟ بیونوا توجروا 

الخواب باسم ملهم الصواب : درین صورت برانسان تندرست دم واجب است زیراکه 
نرک وقوف وی بلاعذراست. 4 محرم سنه ۸۹ھ 

سوال مثل بالا 

سوال : بيش ازبرآمدن آفتاب به مزدلفه نرفت. بس حكم اين شرعاً چیست؟ بيونوا توجروا 

انجو؛ب باسم ملھم الصواب : اگروقرف مزدلفه ازجهت كدام عذرقدرتی نشدمثلاً باوجود 
كوشش ازعرفات به مزدلفه قبل ازطلوع آفتاب رسيده نتوانست بس هيج جزا واجب نیست 
البته ازجهت كدام ممانعت ازطرف مخلوق عمداً به ترک وقوف دم واجب است. قال فى 
الحلائية لو تر كه لعزر كرحمة مردلفة لا غىء عليه وف الشأمية عن شرح اللماب و لو قاته الوقوف 
عزدانة با سار فعليهدم من آن هل عذر من جانب المغلوق فلا يؤثرأة. (ردالمحتار ج:.ص»*) فقط و 
له تعال اعلجر . ۳ جمادی‌الاولی _ ۸۹ھ 

در احرام پوشیدن لنگ يا نیکر 

سوال : درحالت احرام لنگ وازز یراحرام نیکرپوشیدن چگونه است؟ بیونوا ثوجروا 

أنجواب باسم علهم الصواب : ازجهت مرض فتق بستن لنگ جانزاست. وبدون عذر 
مكرود است. مگرربرین هیچ جزاء واجب نیست. نیکرپوشیدن بهرحال ناجانزاست. وبرین 
جزای لیس مخيط واجب است. 

لآل شرح التدوير فان زررهاو خللّه اوعاقدةاساء ولا دم عليه وق الشامية و كلا لوشدة بو 
حوالشر 4 حینعلبالمغیط. (ردالبعتار ج:.ص؛ء!)فقط وال تعاقاعلم. 

ق .لكيه 


دراحرام پوشیدن جراب جائزنيست 


اجن التاری فار اهار ا 

الجواب باسم ملهم الصواب و وراحرام بوشيدن هرقسم جراب جائزنيست. قال فرع 
الددویر و فون الا ان لا ن تعلین فيقطعهماً اسفل من الكعيين عدن معقن الشراك لیجوز لیس 
السرموزقلا ا جوربين. (ردالبحعار ج ص»»). فقط وللهتعالاعلم 

۵ ذی‌اللعدو_٩۸ه‏ 
براي زن بلا محرم سفرحج حرام است 

سوال : یک ضعیفه هشتاد ساله غير مشعهاة میخواهد اسال حج کند. باوی هيج محرم 
نیست. بجزاینکه بامعیت مستورات عازمین حج درهواپیما خواهد بود. آيا شرعاً اينجنين 
جائزاست يانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : زن خراه هرقدری کهنسال باشد برای وی بلامحرم سفرحج 
حرام است. اگرچه باوی دیگرزنان نیزبامحارم خود باشد بازهم جانزنیست اگرتادم مرد 
محرم میسرنشد بس بروی وصیت حج بدل فرض است. فقط والله تعالی اعلم ۔ 

۶ رجب سنه ۹۰ھ 
ازطرف میت بدون وصیت حج كردن 

سوال : اگر دام آفاقی ازطرف کدام متوفی يا شخص معذور بغیروصیت يا امروی از 
خود ومصرف خود حج بدل کند بس آیا برای وی نیزرفتن ازوطن آن شخص ضروری 
است؟ چنانکه وی حج يدل میکند؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازطرف متوفی يا معذورازطرف متوفی يا معذوربرای ادا 
نمودن حج فرض امروی ضروری است. بدون امرکدام اجنمی حج کرد يس اين ازحج کننده 
میباشد. وى ثواب اين را به هر که بخواهد بب‌خشا, لهذا درین قیدمیقات وغيره ليست البته 
اگروارث بغیروصیت متوفی ازطرف اوحج کردپس با این امیدادا شدن فرض متوفی است 
مگردرین نیزازمیقات متوفی احرام بستن ضرروی نیست. ازهرمیقاتی بخواهد بسته میتواند. 
فقط واه تعالی اعلم . ۷رجب سنه ۹۲ھ 

تفصیل وجوب وصیت برمرنده درسفر حج 
سوال : اگر کسی درسفرحج قبل ازحج نمومدن انتقال كرد بس آيا ازذبه دی حج ساقط 


كتاب الح 


احسن الفتارى فارسی جلد جهارم ۴۸۱ ا ام 
ميشود يانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : اكربروى درهمان سال حج فرض شدہ بودپس درراه به 
واقع شدن موت فرض ساقط شد واكرحج بيش فرض شده بود بس درآن اين تفصيل است 
كه بعدازوقوف عرفه فوت كرد پس فرض اداشد. بيش ازآن فوت كرد فرض ساقط نميشود 
لذا بروى ازشهراوحج بدل كردن فرض است. اگرئلث مال ازشهراو کافی نبود يس ازهرجاى 
ثلث حج ميشد بس از آنجا کند. قأل 4 العدویر خر جال لھچو مات‌ل الطریقواومی با حجعدەفان 
فسر المال فا لامر عليەوالافیحج من بلرت.وق الشرح اما جب الوصية به ذا اخرةبعدوجوبه امالو ج 
عن‌عامه فلا .وق حأشية (قوله و مات الطريق)ارادبه موته قبل الواقوف بعرفة ولو كأنيمكة بحرول 
التجديس اذا مات بعد الوقوف بعرفة اجزاً عن الميت لان احج عرفة با لدص. (قوله فا لامر عليه) ای 
الشأن مبنى على ما فسرةاى عيده فان فسر المأ ل يحج عده من حييف يب لغ و ان فسر الہکان يمح عده مده 
ط قلت و الظاهر انه يهب عليه ان يود یما يبلغ من بلردان کان ف الغل ٹ سعةفلو اوصی من دون ذلك او 
عين مكاذادون بلرة يا ثم لما علیمتان الواجب عليه احج من بل یسکنه.(ردالیحتار ج ص۲۰۲ فقط 
ولله‌تعال اعلم. ے۲رجبٰر ١۹ھ‏ 

رمي ۱۲ ذي الحجه قبل الزوال جائزنیست 

سوال : درتاریخ دوازدهم ذی الحجه رمی جماربرای ضعفاء. بیماران وزنان قبل اززوال 
جائزاست یانه؟ مطابق قول جمهورمذهب مشهوراینست که درتاریخ یازدهم ودوآزدهم ذی 
الحجه رمی را بعداززوال بايد کرده شود. لیکن بعضی علماء اکابرکه درایشان حضرت 
مولانا مفتی محمدشفیع صاحب اذام الله فیوضهم وحضرت مولانا سيد مهدی جسن صاحب 
مفتی دارالعلوم دیوبندنیزشامل اند میفرمایند که این مردم برای حفاظت اززحمت وهجوم 
اگر رمی تاریخ دوازدهم را قبل اززوال فارغ شدپس باکی نیست. فتوی متبوعه این حضرات 
بشکل کتابی موجوداند که بغرض ملاحظه ارساد خدمت است. بعضی مردم میگویند که هردو 
بزرگان مذ کوره ازرأی خود رجوع فرمودند. درين سلسله برای معلوم نمودن رأى جناب این 
استفتاء ارسال خدمت است که آيا در تاریخ دوازدهم قبل لزوال رمی كردن جائزاست یانه؟ 
بصورت جوازحتی الاطلاق جائزاست. خواه رمی کننده قوی. تندرست ومرد باشد یا صرف 
زنان. ضعیفان وبیماران این گنجانش است. بیونوا توجروا 


کتاب الب 


الجواب باسم ملهم الصواب : رساله منسلكه را درسال گذشته حافظ رياض الحق 
صاحب مرحوم نیزبفرض استصواب بيش کرده بود. من به ابشان زبانی كفته بودم كه من با 
این متفق نیستم. بعدازرسيدن خط شما ازحضرت مفتى محمدشفيع صاحب دامت بركاتهم 
بذريعة تيلفون دريافت نمودم بس فرمودندكه "من بارها اعلان رجوع ازين را نمودم مگر 
باوجود اين دررساله فتوى من مسلسل جا ب ميشود شايدنسبت ازطرف حضرت مفتی 
مهدى حسن نيزخود ساخته باشد. طرفه مزيد اينست كه درين رساله درجواب مدرسه امنيه 
دهلى تصريح اين موجوداست كه قول جواز ضعيف است وبرقول ضعيف فتوى داده نميشود. 
غرض ابنكه مذهب مشهورومفتى به اينست كه رمى دوازدهم قبل الزوال جائزنيست ونه اين 
ضرورت قابل اعتناء است كه بنابرآن در رساله فتوى جوازرادادہ شده است. چون برای 
زنان. مريضان. ضعيفان بوقت شب رمى بلاكراهت جائزاست يس بررمى قبل الزوال جه 
ضرورت است؟ نفس برستى را ضرورت كفته نميشود.در رساله برای اثبات ضرورت امور 
موهومه را محقق نمودہ نشان داده شده است. ۲ فی قعدہ سنه ۹۲ھ 

شرط جوازنيابت دررمي 

سوال : پای یک شخص زخم برداشت. بنابرآن وی ازنقل وحرکت بالكل معذور گردید. 
لذا وی رمی خودرا باشخص دیگری نیابتاً بکند. ومحرم دیگری ازجهت مرد نبودنش از 
طرف زن ودخترخودنیزتوسط مرد دیگری رمی کند آيا رمی این هرسه صحیح میشود؟ 
بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرسرار شده نیزتاجمرات رفته نمیتوانست يا سواری 
نباشد يا کسی نباشد که برداشته ببرد بس رمی وی شد اطرف زن ودخترنیزنیابتاً رمی 
صحیح نیست. برای رفتن تاجمرات همراه بودن محرم ضروری نیست لذا برایشان دم 
واجب است. فقط واله تعالی اعلم . ۵ ربیم الا خرسنه ٩۳‏ ۶ 

دربلا وضوطواف زیارت نمودن دم واجب است 

سوال : دربای یک شخص زخم اصابت کرد. درحرم شریف پیش ازظهرافتاد. بعدازظهر 

طواف زیارت کرد ازپایش كاه كاه آب یا مواد می برآید. باوجود این طواف زیارت کرد. 


احسن الفتاوی فارسی جلد چهارع FAY‏ كتاب العج 
پس آيا طواف زيارت اوشد؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : داخل ايام نحرانتظار بندشدن خون اززخم را نمودن واجب 
بود, معهذا طواف كرد بس شد لیکن ازجهت ترک نمودن طهارت واجب دم لازم ميشود. 
البته بعداً اعادة این طواف را نمود پس دم ساقط شد. اگرچه بعدازايام نحراعاده كرده باشد. 
کذال‌الشامية. فقط واه تعالى اعلم. ٤‏ / شعبان سنه ۹۳ھ 
حكم عاجز ازدم شكر 
سوال : در ملى قبل ازقربانى نمودن رقم كسى دزدى شد. اكنون اوقربانى كرده نميتواند 
بس جه بايد كرد؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرصرف حج افراد بود پس بروى قربانى واجب نيست 
واگر تمتع يا قران بود بس حلق نموده احرام را بكشايد. وجون قدرت داشت پس یک جانور 
به نيت دم شکردرحدود حرم ذبح کند. برين دم جنايت نیست زيراكه اين معذوراست. قال 
ف العلاثية فان فاتت الخلاثة تعين الرم فلولم یقدر تحلل وعليه دمان. قال ابن عاہرین فد ای دم 
التمتحو دم العحلل قبل او اله بر عن الهراية و تم]م4ليە و فماًعلقناًہعليه. (ردالمحتاً رج۲,ص٢٠۲)‏ 
وقال ابن نجيم خلد فلو لم یقدر على الهری تحلّل و عليه دمآن دم العمتع و دم العحلل قبل الهدى 
كلا ف الهداية هدا و قال فما يأل فىأ خر الجدایات فان حلق القارن یل ان يلج فعليه دمان عدد الى 
حديفة جد دم با حلق ف غير اوانه لان اواله بعد الل نو دم بت خیر اللځ‌عن ا حلق وعدرهيا يجب عليه 
دم واحل وهو الاول فنسبه صأحب غایة البيأن الى التخليط لكونه جعل احن الدمين هدا دم الشكرو 
الأخردم ا جدأية وهو صواب و فما يأل اثبت عس ال حديفة دمين أخرین‌سوی دم الشكر و لسبه ل فتح 
القدیر ايضاً باب الجدايآت الى السهو وليس كما قألا بل كلامه صواب ف الموضعين فهدا لما لم يكن 
جانيا ب لتأخير لانەلعجزلم یلزمه لاجله دم ولزمه دم للحلى ف غير اوانه وق ہاب الجدآيات لما کان 
جأنيأحلقه قبل الل لرمهدمان كما قررەولم یل كردم الشکرلانه قدمه باب القرانولیس الكلام 
الال الجداية و قال ابن عا برين لد ى حاشیته مدحة الخألق لک لروم الرمين هدآك خلاف المزهبو 
ساغح ل کلام الهراية عليه لتصحيحه واخراجەعن أخطأو السهو هنا وقديقال انه اذالم يكن جألياًبا 
لتأخيرلم يكن جأنياً یضا با محل ىف غير اوانه فينيغق انلا يلزمه الا دم القران لان العجر علر وقد نقل 
الثم نبلا نل رسالته عنشر تنتصر الطحاویللامام الاسبيجابوما نصهولولميصم الغلاثة لم جر 


۴۸۴ کتاب الہ 


احسن لفتاری فاوسی, جلدچهارم تن لمع 
الصوم بعد كلك ولا جرئه الا اليم فان‌لم یبن هدیا حل و علیه دم المتعة ولا دم عليه لا حلاله قبلان 
یل ولا دم عليه لترك الصومه. (البحر الراثق ج۲,.ص٢٦۲)‏ 
غورنمودن برین عبارات مختلف خیال بنده اینست که اگرمتمتم يا قارن ازجهت قادرعلی 
الدم الشكر قبل ازیوم النحرسه روز روزه نگرفت مگرقبل ازذبح ازجهت کدام حادثه عاجز 
شد. كمال الصورق المسئول عهاً پس بروی صرف دم شکرواجب است. چون قدرت يابيد 
اداکند. چونکه درين هیچ قصوراونیست لذا برين دم جنایت واجب نمیشود. واگرازشروع 
بردم شکرقادرنبود باوجوداین روزه نگرفت پس اورا معذور وغیرجانی قراردادن بعید است. 
لذا برين يك دم جنایت نیزازجهت قبل الذیح واجب ميشود. واگردرایام نحرذبح نکرد بس 
دم دوم ازجهت تأخیرواجب ميشود. همچنان بروی مجموعه سه دم واجب شد. یکی دم 
شکرودوم دم جنایت درغنیه نیزدرین صورت سه دم نوشته اند. 
البته اگرقبل ازیوم النحرسه روزه ازجهت مرض وغیره گرفته نتوانست يس اورا معذور 
قرار داده برين صرف قول دم شکرراکردہ میشود. هلا ما عددى والعلم عددلله العریز العليم. 
فقط وله تعال اعلم. #ربیع‌الاخر ره 
درحرم وطن مستقل نساخت بس تمتع کرده میتواند 
سوال : من درمکه مکرمه ملازم ام درین عصرمطابق قانون حکومت سعودیه از کشور 
یکبار بیرون رفتن میخواهد لذا من به پاکستان آمدم اکنون میخراهم حج تمتع كنم صورت 
این چیست؟ بیونوا توجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : شما چرنکه مكه مكرمه را برای هميشه وطن مستقل قرار 
نداده ايد لذا ازباكستان تمتع كرده ميتوانيد. اگروطن مستقل قراردادید بس تمتع كرده 
نميتوانيد. لقل!بنعابرين لد عن الاب بي أن شر اط التمتع التاسع عدم التوطن عکة فلواعتمر 
ثم عزم على المقام مک ابنالا يكون متمتعاً وان عزم شهرين ای معلا و چ کان متمتعاً (وبعد سطر) 
الحأدى عشر ان يكون من اهل الأفاق و العبرۃللتوطن فلو استوطن المى ف المديدة مثلاً فهو ال وب 
لعكس میا (ردالیحتارج.ص!۰۱) . فقط واللهتعال اعلم . 


حکم كزارون دورکعت طواف دروقت مكروه 

سوال : اگر کسی دروقت مكروه طواف کرد وبعدازآن درآن وقت مكروه دوركعت نماز 
كزاريد. بس اين دورکعت طواف ادا شد يانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكراين دور كعت هنكام طلوع . غروب استواء خواند يس 
بالاتفاق ادا نشده أست. دروسط آن بفكرش آمد بس منقطع كند. وتمام كردبازهم بعدازوقت 
مكروه دوباره بگذارد. واگربوقت فجريا بعدازعصرد., ركعت نمازطواف كزاريدبازهم قطع 
كردن واجب است. البته اگرپوره كرد بس به قول بعض اعادة این واجب نيست بلکه 
مستحب است. قال این عا برضن ل ولو صلاها ف وقت مکروہقیل مت مع الکراهة و )جب قطعها 
فأن مصى فیبا فا لاحب ان يعيرها لباب وق اطلاقه نظر لما مرق اوقات الصلوة من ان الواجب ولو 
لغیرہ كركعتى الطواف والدز رلا تدعقںث ثلاثة من الا وقأت المهپية اعنى الطلوعوالاستواء و الغروب 
بخلافما بعس الفجر و صلوةّالعصر فا نپا تدعقرمع الک راهة فيهما. (ردالیعتار ج۲,ص۷) 

لیکن در کتأب الصلو8 ابن عابدین خلازبدائع نقل فرموده است که اگر کسی دروقت 
مکروه نفل گزارد. بس اعادة آن واجب نیست. وتعلیل آنرا اینچنین بیان فرموده است. لاله 


اداه کمآوچیت(ر دالیحتارش۳ج) 
ازين ابت میشود که طواف دوگانه را دروقت مکروه خواند پس قضای آن واجب شد. 
لا ھاوجہت كأملة واداها نافضة. فقط واه تعال اعم. ۳ زجب سده ده ھ 
تاخیر د رحج جائزنبست 


سوال : برزید حج فرض است مگراو ازجهت بعضی مصالح دنیوی تاسال آینده میخواهد 
تاخیر کند. آيا درين صورت زید گنهگارمیشود؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : فرضيت حج على الفوراست. لهذا به تاخیر گنهکارمیشود. 
فشر حالعدویرھوفرضمرقعل الفور.وق الشر حف العام الال عددالشال وم الروایتین عن الامام 
ومالك و امد رحمهم الله تعاق فيفسى و ترد شهادته بعاغیرہای سلیدا وق الا شیة ٹم لا یش انهلا 
يلرم منعرم الفسق عدم الاثم فانهيأثم ولوعر8.(ردالمحتار ج, ص۰۶ فانط وله تعالاعلم 


احسن الفتاری فارسی, جلد چهارم FAY‏ ےے ہے ت۴٠‏ الع 
وقت فرضیت حج 

سوال : یک شخص دراشهرالحج مالک مال شد. مع تمام شرانط. وبعداً مال را خرچ كرد 
يا طرف شد. پس آيا قضاى حج ضروری است؟ يا وجوب حج ساقط شد؟ حاصل اينكه 
وقت وجوب حج از کدام وقت شروع میشود؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دراشهرحج مالدارشد پس حج فرض شد. البته اگردرچنین 
ملک بعید زیست میکرد که از آنجا قبل ازاشهرحج حجاج روان میشدند پس وقت روانگی 
قافله حجاج معتبرميباشد. اگردرآن وقت مال است بس حج فرض شد اگرحج نیست بس 
فضاء واجب میگردد. 

قال این الهمام نھ والاول‌ان‌یقال اذا کان قادرا وخت خرو ج اهل بلرددان کانوا خرجون قہل اشھر 
احج لیعن المسافة اوقاهراً فى اشهر الحجان کانوا خرجون فیا ولم ج حثى افتاقر تقررديداً وان ملك 
غيرها وصرفها اللغيرالاشىءعليه. (فتحالقديرج:,ص-"1) 

وقألابن عابر جنم شرائط وجوب احج و الوقتاى القدرة ل اشھر احج او ل وقت خرو جاهل 
بلروعلمايأق «(ردالمحتار ")و قال بعداعل قولەمع امن الطريق ای وقت خروح اهل بلردو 
ان کان فرش یر ر . (ردالمحتار ج»,صهه)فائط والثّهتعاقاعلم. 

۳ امجرم ی ۶11 
طواف زیارت کرده مبتوانست بس وصیت بدنه واجب است 


سوال : اگرشخصی طواف زیارت نکرد وباز درتمام عمرادا کرده نتوانست بس اين 
شخص جه بايد کرد؟ آيا درمرض الموت وصیت حح کند يا درين کدام تفصیل دیگراست؟ 

الجواب باسم علهم الصواب : برین برمرض المرت وصیت یک بدنه یعنی ذبح نمودن 
یک بدنه. شتریا گاو كردن واجب است. قال ل الشامية (قوله و تدوقته)ای‌وقمی فته ال خر 
العمر فلو مت قبل فعله فقن ذ کر بعض المحشین عن ش رح الل باب للقھی میں عینعن البحر العمیق 
ا ہم قألوا ان عليه الوصية بہںةلانھ جاء العلر من قبل من له الحق وان كان اما بالتأخيرأة تأمل. (رد 
المعتارج'.ص»). فقط وله تعال اعلم . ٭ارجب د کله 


کتاب الحہ 
اسن الفتازی ليسي جلااں____ ٢ں‏ سس کت 


درایام نحرطواف وداع جائزاست 

سوال : اكثرمقيمين ازجده انتظارمعلمین راميكنندكه ازجده راست به ملى وغيره ودر 
تاريخ ٢‏ بعدالزوال از مإى مستقیماً به جده ميبرد. بس اينجنين طواف وداع كردن مشكل 
ميكردد آيا درين حالات طواف وداع بعدازطواف زيارت باكردن یک طواف دیگرادا 
ميشود؟ بینوا توجروا 1 

الجواب باسم ملهم الصواب : براهل جده طواف وداع واجب نیست. برافاقى واجب 
است وبعدازطواف زیارت درنحر نیزجانزاست. اگرچه رمی باقی باشد. فقط واه تعالی اعلم. 

۸ محرم سنه ۵۱۶۰۱ 
ازجهت عذرمن جهة المخلوق ترک طواف وداع 

سوال : اگر کسی تمام احکام حج را انجام داد. صرف طواف صدرنکرده بود که ناگهان 
چنین واقعه پیش آمد که وی طواف وداع کرده نتوانست. چنانکه درین سال صورت كرفت . 
كه تاچندین روز مسجد حرام بوجه باغیان ومدعیان مهدویت بندماند. پس آي براؤ دم است؟ 
يا معذور پنداشته میشود؟ نیزاگرطواف نفل کرد بس قایمقام آن ميشود یانه؟ بیشترعلماء 
اعلان میکنن3 که کسانیکه طواف وداع نکردند برایشان دم واجب است. جناب محترم مسئله 
را کاملاً تحقیق فرمانید؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : کسانیکه بعدازطواف زیارت طواف نفل کردند آن قایمقام 
طراف وداع گردید لذا براو دم واجب نیست. واگرطواف نفل نکرد پس بروی دم واجب 
است زیرا که اين عذرمن جهةالعهاد است که مسقط حق الله تعالی نیست. 

ازجھت عذردرترک واجب سه اقوال اند. یکی اينكه عذرمطلقاً مسقط دم است. دوم 
اينكه مسقط بودن كدام اعذاركه منصوص است بجزآنها دیگراعذار مسقط نيست. سوم 
اينه عذر من جهةالعهاد مسقط نيست.عذرسماوى مسقط است. 

قال ل العلائیة فلوطاف بعد ارادة السفر ونوی التطوع اج زأہعن الصدر.وق الشامية الحاصل كما 
ل الفتح وغيرة ان من طاف طوافاً ل وقته وقع عدەنوا٥بعیده‏ اولا او نوی طواقاً أخر(ال قوله)!وبعدما 
حل الدفر بعد ما طاف للريارة فهو للصیر وان نوااللتطوع. (رد المحعار ج».ص۰۲) وقأل الطحطاوی 
#۶ (قوله ولا احصار بعد ما وقف بعرفة ا) فان دام الاحصار لزمه دم لترك كل واجب من وقوف 


احسن الفتاری فارے جلد چهارم FAR‏ تت كتاب الحج 
مزدلفة و رى ا ہمار و كلا التاغیر ا حلى و الطواف و هذا ى الاحصار با لعدو لانه من قبل العہادو لا 
يكون علراً ق اسقاط حق الله تعال کہا قالوتاق باب التیمم ان العدو اذا اسر حق صل بالتیمم فأنه 
یعین‌ها بألوضوء اذا اطلقوتالانه من قبل العبا دفلا يدا ل تولهم لو اجب تر كلعل ر لا يهب فيمدملان 
المرادبالعذر فيه العلر السماوی كألا حصا رب لير مفلاً ل هلد الصورقو كا حیشض والدفاس کزامیده 
صاحب البحر و اقرةاخوة. (مخطاوى على الدر ہاب الاحصار جا.ص”*8) و قال ابن نجيمر ند ثم ان دام 
الاحصار حش مضت ایام التشریق(ال) و قنظهر لى ان كلامهم محمول على الاحصار بسيب العدو ولا 
مطلقاً فأنه اذا ان با لمر ض فهو سمأوى يكون عراف ترك الواجہأت و ان کان من قبل العهاد ف أنه لا 
يكونعذرا فى اسقاط حو لله تعالى كما قال ود ہاب الحيمم ا. (البحر الرائق ج٣‏ ص ١باب‏ الاحصار) 
وقأل ابن عابرين ند تحت (قوله و لو ناسیا) (تعمه) بستغای من الاطلاق المار ل وجوب الجزاء ما ی 
اللباب لو ترك شيعا من الواجہات بعلر لا شىء عليه على ما فى البرائع و اطلق بعضهم و جربه يفها الا 
فمأ ورد الدص به و هی ترك الوقوف بمردلفة و تأخير ظواف الريارة عن وقته و ترك الصدر للحیض و 
الدفاسوترك المشی فق الطواف و السعی و ترك السعی و ترك امحلق لعلة ف رأسه اه. لکن ذكر شارحەما 
يدل على ان المراد ,ا لعزر مالا يكون من العهاد حيسف قال عد قول اللیاب ولو فاته الوقوف عردلفة 
بأحصار فعليه دم هلا غير ظاهر لات الاحصار من جملة الاعذار الا ان يقال ان ها مدع من جانب 
المخلوق فلا يؤثرو يدل هما الب داتع فيمن احصر بعد الوقوف حثى مضت ایام الدحر ثم خی سبیله‌ان 
عليه دمالترك الوقوف مردلفة و دم لترك الرمىودماًلتأغيرطواف الزيارةأة. ومشلهقاحصارالبعرو 
سيأل توضيحه داك ان شاء الله تعال..(رد المحتار ج",.ص»۲ پاب الجدأيات) و قال ايضاً باب 
الاحصار (قوله ولا احصار بعل مأ وقف بعرفة) فلو وقف بعرفة ثم عرض لهمانع لا یمعلل بالهدىبل 
یمقی حر ما حق كل شی ان لم يحلق ای بعد دخول وقته و ان حلق فهو حرم فی حق النساء لا غير ال ان 
يطوف للزيأرة فان مدع حتى مضت ايأم الدحر فعليه اربعة دماء لترك الوقوف بمردلفة و الرہی و تأخير 
الطوافو تأغير انح كما لباب والريلى وغيرهيا ونقلمق البحرعن كأق الحا کم الى هو جنع كلام 
محمد ند لی کته الستة البی ہی ظاهر الرواية ثم استشکله ق البعر بأنواجب الج اذا ترك لعلر لاشىم 
فيهحثى لو ترك الوقوف عزدلفة خوف الرحام لا شیم عليه كأ حأئض تترك طواف الصدر ولا شك ان 
الاحصار علر ثم اچاب یل ما هنا على الاحصار با لعرو لا مطلقا فأنه اذا کان پا لمرض فهو سماوى 
يكون عل را ل ترك الواجباتتخلاف ما کان من قیل العیںفانەلا يساقط حق له بعال كمال التیمم أة. 


کتاب الحه 
احسن الفتاری :فارسی. جلدچھارع ۴۸۹ لحج 


و نقل ف الاجر و به جزم المارسی ف شرح نظم الکلز وذ کر مشله ف جدایاع شرح اللباب قلت ولا ترد 
مسألةالو قوف قوف الزحام لما مرق التيمم ان الاوف ان لم یلها يسبب وعیدالعمدفھو ماوی. (رد 


الہعدار ج۲ ص ہ۶ بب الاحصار) 
مربعض اهل علم را درمطلب عبارت شاميه كه طواف صدر: (قولەالاعلى اھ ل‌مكة)افادوجوبه 


على كل حا جافالمفرداو متمتع او قأرن يشرط كونه مدر کامکلفاً غير معلور فلا جب على المكى ولاع 
المعتمر مطلقا و فاشتا مسج والمحصر والمجدون والصبی وا حائض والدفساء کہا اللیاب وغيرك. 

مغالطه شده است كه درمسئله زیربحث طواف صدر ساقط است. حال آنكه درینجامراد 
از محصر. محصرعن الحج است. كما هو الظاهر من مقابلة المدرك. بل المحصر الحقیقی هو الى 
احصر عن احج ولا احصار بعد الو قوف بعرفة. فقط واه تعالاعلم. ۲صفر ۳۰۶ لھ 

زائد ازحاجت زمين باشد پس حح فرض است 

سوال : نزد زيد آنقدر زمين است که ازآن درتمام سال گذارة وى ميشود. علاوه ازين 
هيج کاروباردیگرندارد البته تمام زمين يا قسمت آنرا بفروشد انتظام حج ميشود. آیا درین 
صورت برزید فروختن زمین وحج فرض است یانه؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگربعداز فروختن زمین قدرمصارف حج نزدوی بقدرمعاش 
زمين میماند بس حج فرض است. قال الامام قاضی خان لد وان کان صاحب ضیعة ان كان له من 
الضياعمالوباع مقدار ما یکفیلزاددوراحلتھذاہباوجائیا و نقة عباله و اولاحدویمای له من الضيعة 
قدر ما یعیش بغلة الباق یفترض عليه احج و الا فلا . (خادية علهامش الهدرية ج۰,ص۲۰۶)فقط و الله 
تعال‌اعلم . ۲ ذىالحجة. >ه 

پوشانیدن گردن» كوش وپيشاني د رحج 

سوال : درحالت احرام برقت ضرورت برگوش, گردن. پیشانی رومال ہندیدہ میتواند یانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درانداختن جامه بر گردن وكوش حرج نیست. پوشانیدن 
پیشانی جانزنیست, البته بوقت ضرورت جائزاست مگرجزاء بهرحال لازم میشود. تفصیل 
آن اينست كه بلا عذر جهره يا جهارم حصة سريا زائد ازجهارم حصه را یک شب يا یک 
دوز پوشاند بس دم واجب است. واز جهارم حصه كم را یک شب يا یک روز پوشاند بس 


نصف صاع صدقه واجب است وبه عذربوشاند بس درصورت اول اختياراست كه دم بدھد يا 
سه صاع برشش مساكين صدقه كند وسه روز روزه بگیرد. یا درصورت دوم نصف صاع به 
یک مسکین صدفه بدهد يا یک روز روزه بگیرد. قال العلا ند ولا باس بتغطیة اذليه و . 
تفاه. (ردالیعتار ج».ص؛۲۷) و قال ابن عا برضن خله ی تغطية كل الوجه او الرأس یوما اوليلة دم و 
الربع منهما کالکل و ق الاقل من يوم اومن الریع صدقة كمأ لی اللباب. (رداليحتار ج.صه)ول 
العلائیة وان‌طیب اوحلق اولبس بعلر هيران شاءذ ال الحرم او تصرق بغلاثة اوصع طعام عل ستة 
مسا کین این شاءاوصام ثلاثة ایام ولو متفرقة. وق الشامیة (قوله ان شاء ا )فلا ما جباٴفیە 
اليم اماما جب فيه الصرقة ان شاءتصدق عا وجب عليه من لصف صاع او اقل على مسكين ا وصام 
یوما كما ل اللباب. (ردالمحتار ج:,ص۲۶). فقط وله تعاقاعلم. 

۵صفرر ٠له‏ 

سوال متعلق بالا 

سوال : شما تحريرفرموده ايدكه بلاعذر جهره يا كم ازجهارم حصة سريا كم ازیک روز 
ریک شب پوشاند يس نصف صاع صدقه واجب است. برين بنده دواشكال دارد. 

(۱) درشامی آمده است(قوله بلا ثوب) كلا ل الفتح و البحر و الظاهر انه لو كن الوضع بألغوب 
ففيه الکر اهة التحر ية فقط لان الائف لا یبلغ ربع الوجهافادةط . (ردالیعتار ج۱,ص٢٢۲)‏ 

ازين معلوم شدكه بريوشاندن كم از ربع جزاء واجب نيست. ١‏ 

(۲) شما دركم ازیک شب ويك روز مطلقاً نصف صاع صدقه نوشته ايد حالآنكه در 
درمختار آمده است ول الخزانة ل الساعة لصف صاع وفيا دوا قيضة وظاهرة ان الساعة فلكية.(رد 
المعتار ج۲.ص۲۲۷) درين تصريح است كه درصورت بوشاندن كم ازيك ساعت یک مشت 
صدقه واجب است. درمورد اين دومسائل تشفى فرموده ممنون فرمائيد . والاجرعدذانهالکريه 

الجواب باسم ملهم الصواب : (١)درشاميه‏ از لفظ "فقط صرف نفى دم مقصوداست. نفى 
مطلق جزاء مقصود نیست. برآن قرائن مندرج ذيل است. 

(١)كراهت‏ تحريميه دليل وجوب جزاء است. 

(۲)ازلان الائف لا يبلغ ربع الوجه . تعليل ربع الوجه موجب دم است. لذا بانفى اين نفى 


كعاب وه 


(۳) درشاميه این عبارت بحواله طحطاوى مذكوراست. ودراصل عبارت طحطاوى 
نصریح عدم لزوم است. ونصه ولمريبين حكم ما اذا کان‌الوضع بغوب وظأهرة كراهة التحریم واما 
لروم الدم فلم يتحقى موجبه لان اقل ما یو جبه تغطية ربع الوجه و الانف بخصوصه لا يصل الریع. 
لحطاوىعل الد ر ص0۲۲) 

)٤(‏ درخودشاميه (ص۱۷۵ج۲) بحواله لباب تصريح اين موجوداست كه در کم ازريع 
صدقه واجب است. ۱ 

(۲) درشرح عبارت مذكوره درمختارعلامه شامى 2# ميفرما يند: (قوله ف الخرانة اڅ افأدق 
البحرضعفه كما قرمداهاول الیاب.(ردالمحعا رج؛,ص۲۲۷) ۱ 

(قوله و ف الاقل صدقة) وشمل الاقل الساعة الواحدة ای الفلكية و مأ دونہا خلافاً لما فى خرانة 
الاکبل نه ف ساعة نصف صاع ول اقل م ساعة قبضة من برأتبحر. ومشى قاللبا بع لما ف الخزانة و 
اقرعشارحهواعترضمخالفته لہا ذ كرةالفقهاء.(ردالمحتار ج:.ص0») 

ازين ثابت شد که علامه أبن نجيم. علامه ابن عابدين وديكرفقهاء رحمهم الله درصورت كم 
ازیک ساعت نيزقائل وجوب صدقه اند. البته درکتب مناسك لباب. شرح اللباب ودرحاشيه 
ارشاد السارى مطابق خزانه قول یک مشت را ترجيح داده است. غرض اينكه درترجیح 
اختلاف است. قول اول احوط وقول ثانى اوسع است. فقط والله تعالى اعلم. 

۷ صفر سنه 14٠7‏ اه 
نقاب برچهره رسد 

سوال : اگربرچهرة یک زن درحالت احرام نقاب برقع باشد وتوسط هوا پروازنموده بیفتند 
یا درخواب چادروغیره بروی يا برچهرة مرد بيفتد بس جزای این چیست؟ بیونوا توجروا 
۱ ھا باسم ملهم الصواب : دروقت کم ازیک ساعت باشد بس درجزای آن اختلاف 
0 5 نص ےد واجب است يا یک مشت. دربحر. شامیه ودیگر کتب فقه قول 
1 ار 8 چو ودر کنب وت دوم را ٠‏ اول احوط است وثانى اوسع. 

م باربار ابتلاء :نش عمل برين است. فقط والله تعالى اعلم . 


"/ رمضان سنه ۹۲ھ 


احسن الفتاوی :فارسی, جلدچھار ۲ لئ 
مر سن ت 
حکم ترک رمي 

سوال : اگرشخصی رمى دهم ذى الحجه را كرده نتواند بس آيا قضاى آنرا درتاريخ يازدهم 
ودوازدهم نيزكرده ميتواند؟ همجنان كسيكه رمى يازدهم ودوازدهم را كرده نتواند بس قضای 
آنرا در دوازدهم يا سيزدهم كرده ميتواند؟ دریافت طلب امراینست كه اكردر روز رمى را 
دروقت معين كرده ميتوانست پس آيا قضاى آن را تا تاریخ سيزدهم درکدام روزى كرده 
ميتواند يا درروز دوم كرده ميتواند وبعداً صرف دم كرده ميتواند؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قضاء ودم هردوواجب اند. وقت قضاء تاسيزدهم است 
بعدازآن نيست. وتفصيل دم اينست كه درتمام ايام یا دریک روزكامل يا زائد ازنصف 
سنگریزہ ها را بگذارد. يس دم واجب است وبه نصف یک دم وازنصف یک روز کم گذاشت 
بس به عوض هرسنگریزه نصف صاع صدقة واجب ميشود. اگربرابرقیمت مجموعه دم صدقه 
شود بس ازآن جيزى كم كند. اقآل العلائی جنم ق موجیات الام او الرهی‌کله اوق یوم واحداو الری 
الاول او ا كثرةاى اکثر ری يوم (إلى قوله) او احدی اجار الفلاث و جب لكل حصا صدقة الا ان يبلغ 
دمافكما مز وق الشامية (قوله اوالرئىكله) انمأ يجب بتركه كلددم واحرلان الجدس متحن كما فى احلق 
والترك انما يتحقق بغروب الشمس من أخر ايام ال ری وهو الرابع لانەلم یعرف قربة الافيها ومادامت 
الاياه بأقيةفا لا عادة مكدةفيرميها على التالیف ثم بت غيرها يجب الرممعدرة خلا فا لهم بحر وبەعلم 
ان الترك غير قيد لوجوب الدم بتأغير الرنى كله او تخیر ری يوم الى ما يليه اما لواخرةالى اللیل فلا 
شىء عليه كما مر تقريرة بح الر ی (قوله فكبا مز) ای يدقص مأشاء. (ردالمعتار ج۲,.ص۲۰۱۲۲۸') 
فقط ولله‌تعال اعلم. ۵ ۲رجب_ ۹۳ھ 

ازطرف شيعه حج كردن جائزنیست 

سوال : اكرشيعه سنی را برای حج بدل بفرستدپس اين جائزاست يانه؟ بيونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : شيعه کافراست. لذا برای هيج مسلمان ازطرف شيعه حج 
بدل كردن جائزنیست, دراينكونه معاملات باشيعه درعوام اين زهر ريختانده ميشودكه 
ايشان شيعه را مسلمان مهذانند حتى كه با ايشان ازرشته دارى هيج كريزنميكنند حالآنكه 


شيعه كان بلاشبه كافراند. تفصيل مذهب شيعه دررساله بنده “حقيقت شيعه است. اين 
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کتاب الحہ 
احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهار ۴۹۴ ات 


چند موي سررا كرفته احرام را باز کرد 
سوال : من ازمدتى درجده مقيم ام. درعرصة گذشته جندين عمره كردم. من ورفقایم 
جناب حضرت شما مطلع فرمائيدكه من وديكررفقايم جه بابد بكنيم؟ اين غلطى چندین بار 
صادر شده: بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگربرابردرازی بند انگشت موی فطع کرده میشد بس به 
فطع كردن موی ريع سر برابر درازی بند حلال ميشود. مگربرابرکردن موی تمام سرواجب 
است. واگربرابردرازی بند موى قطع كرده نمیشد یعنی موی کوچک بود پس تراشیدن 
ضروری است. بدون تراشیدن احرام باز نميشود. شما درحدودحرم رفته موی سررا فطع 
نموده یا تراشیده حلال شوید. وچند بار بطریق شرعی بغير حلال شدن احرام را کشاده اید 
برای هرباردم بدهید وبعداز کشادن احرام چقدر افعال از محظورات احرام کرده ایدبر آنها 
هيج دم وغيره نیست. لوعمهانمحلال كلاق كتب المزهب.فقط وله تع اعلم. 
۷/ صفرسنه ۹۹ھ 
قارن بعداز عمره طواف قدوم كند 
سوال : قارن به مكه مكرمه رسد نخست طواف قدوم كند وبعدازآن باقی اركان عمره. 
الجواب باسم ملهم الصواب : نخست تمام افعال عمره را اداکند مگرحلق يا قصرنکند. 
بعداز آن طواف فدوم کند. 
قال ل التدوير وطاف المعمر #سبعة اشواط يرمل ل الفلاثةءال ول ویسلی بلا حلق ثم يجج كما مرو 
ار ح فیطوفللقدوم ويسئى بعدة ا نشاء. (ردالمحتارج,ص»:٠)فاقط‏ وله تعال اعلم 
٩‏ ربیعالاخرر_ ۹۹ھ 
درعرفات بعد از زوال رسید 
سوال : درعرفات اززوال تاغروب آفتاب وقوف واجب است. اگرکسی ازجهت غفلت 
وسستی یا كدام عذر يا میسرنشدن سواری يا فراموش شدن راہ چیزی قبل ازغروب به عرفات 


احسن الفتاری فارے. جلدجهارم ل کاب الج 


رسيد وبعدازغروب ازميدان عرفات برآمد پس آيا وقوف او میشود ودادن دم لازم نمیباشد؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب ؛ وفوف صحيح است. دم واجب نيست. ل‌واجیانالتنویرو 
من الوقوف بعرفة الى الغروب قال ابن عاپرین جلد (قوله الى الغروب) لحم يقل من الروال لان ایتراره 
من الزوال غير واجب وائما الواجب ان مره بعد تعققه مطلقا ال الغروب كما افأدةلشرحاللهاب.(رد 
المعتار ج.ص»). ك٢‏ ذیقعدو_ ۹۹ھ 
درعرفات بعدازغروب رسیدن 
سوال : اگردرحالات مذكوره شخصى تاغروب نهم ذى الحجه نيزرسيده نتوانست وبعداز 
غروب قبل ازصيح صادق دهم برسد پس فرض وقوف میشود. لیکن آیا برای وى تا غروب 
نهم ذى الحجه جهت نكردن وقوف واجب دم دادن ميخواهد؟ بيونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكرازجهت كدام عذرتاخیرشد يس دم نیست واكرازجهت 
غفلت يا باعث عذر ازطرف مخلوق تاخيرشد پس دم واجب است. قألاينعابرسن له (تتمه) 
يستفنى من الاطلاق المار ل وجوب الجزاء ما ی اللهاب لو ترك شيما من الواجہات بعل ر لا شی عليه 
على ما ف الہدائع و اطلق بعضهم وجوبه فیبا الا فما ورد الدص به و ترك الوقوف عردلفة و تأخير 
طواف الزيارة عن وقته و ترك الصدر للحیض و الدفاس و ترك المشى ف الطواف و السعی, و تك السعى و 
ترك الحلق لعلة ف رأسهأت. لکن ذ کر شارحه ما یرل على ان المرادب لعذر ما لا يكون من العہادحینف 
قال عدد قول اللبأ بو لوفاته الوقوف ع ردلغة باحصار فعلیه دم . ھٰذا غير ظاه ر لان الاحصارمن علة 
الاعذار الا ان يقال ان هذا مائع من جالب البخلوق فلا يؤثر و يدل له ما ق الہدائع فيمن احصر بعد 
الوقوفحتى مضت ايام الدعر ثم خلى سبيله ان عليه دما لترك الوقوف ع ردلفة وحمالترك الرنىودماً 
لتأخور طواف الزيارةأة. و مغله ل احصار المحر وسيأق توضيحه هداك ان شاء الله تعال. (ردالمحتار 
جص٢۲)فقط‏ وله تعال اعلم. ٠‏ ذیقعدو ۹۹ھ 


سوال متعلق بالا 
سوال : شما درجواب يك استفتاء تحريرفرموده ايدكه اگرازجھت غفلت يا ازجهت عذر 
ازطرف مخلوق کسی درعرفات بعدازغروب آفتاب رسيد پس براودم واجب است حالأنکە 
درشاميه درین صورت تصریح عدم وجوب است. اما اذا وقف ليلا فلاواجب ف حفه حا لووقف 


۱ 
ک0 سس 


۔اعةلایلزمەشی كمايق رحاللباب(ردالمحتار ص ©) 

اند کی تفصيل مفصل تحر يرفرموده تشفى فرمائيد؟ جزاكم الله تعالى احسن الجزاء 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازجهت عذرقدرتی تأخیرشدپس دم نیست. عمداً با 
موجب دم قرار گرفتن تأخیر ازجهت کدام ممانعت ازطرف مخلوق برین موقوف است که در 
ذو ز بودن وقوف واجب باشد. درین صورت ازجهت ترک واجب دم واجب میشود. درغنیه 
اين را ازواجبات شمردہ اند. والوقوفبعر فة بہار الین لاعزرلهومرةالىالغرو ب(غدية ص”) 

درسوال بعدازعبارت مذكورة شامیه اين الفاظ است “نعم یکو ن تک واجب الوقوف ارا الى 
الغروب _ ازين نيزوجوب ثابت شد. وكذا يشعربه ظاهر اطلاقالطحطاوى له فى قولهان الجمع بیس 
جزءمن النهار وجزءمن المي لواجب: ( حطاوی عل الرر صهم) 

لهذا باترك اين بايد دم واجب شود. درشاميه درشرح اللباب كه عدم لزوم شئ نقل كرده 
است آن با اين دم متعلق است كه بظاهرازجهت ترك مدالوقوف بايد واجب ميشد. مقصد 
اینست كه وجوب مدالوقوف جونكه تنها در صورت وقوف نهاراً است لذا درصورت وقوف 
درشب اين واجب ترك نشد. لهذا اين امرموجب دم نیست. ازآن این ثابت نمیشود که دوم 
واجب يعنى ترک وقوف نھاراً نيزموجب دم نيست. اين مطلب عبارت مذكوره يعنى متعلق 
عدم وجوب الدم ازسياق عبارت بالكل واضح است. در دیگرتمام كتب نیزبناء عدم وجوب 
الدم همین را تحريركرده اند که درصورت وقوف ليلا مدالوقوف واجب نيست. پیش ديكر 
واجب ازجهت ديكريعنى ترک وقوف نهاراً با حكم وجوب دم هيج تعرض نكرد.درحاشيه 
بين السطورهدايه تعبيربناء مذكورعدم وجوب دم زياد واضح است. تحت فيجب بترکه 
(الاستدامة ال غروب الشبس)الدم بخلاف ما اذا وقف ليلا لان استرامة الواقوف عق من وقف نجاراً 
الیل بين السطور تحريراست. دفع لمأ يعوهم من اله لمأ كأنت الاستدامة واچیگ لرم ترك 
الواجبفم اذا وقف ليلا لیجب الام ولی سکژلك. (هرایه ج:,ص۸ہ٢)‏ 

حاصل اينست كه درحاشیه وغنيه قوف نها را واجب قرارداده است لذا ترک اين بايد 
موجب دم باشد. دردیگرھیچ كتاب وجوب وقوف نهاراً يا ازجهت ترک آن درصورت وقوف 
لیا تصریح وجوب دم میسرئشد, ٠‏ درموقع بیان ازسکوت ثابت ميشودكه نزد ايشان وقوف 
نهر واجب نيست. وترک آن موجب دم نیست: وعلامه. عينى 22 ازحضرت امام لع بلا ذكر 


نباء مطلقاً تصریح عدم وجوب دم را نقل فرمودہ آئد. ونصه وقال ابوحدیفة و الثوریو الهافی 
رحمهم الله تعال الاعتراد على العهار من يوم عرفة من قمع الزوال و الليل كله تيع فان وقف جزم من 
السار اجزأة وان وق ف جرءاً من الليل اجز هالا انهم يقولون ان وقف جزء من الههار بعر الروال دون 
اللي لكأن عليهدم وان وقف جز ءاسن اللیل دون الها رلم يه بعليهدم. (عمرةالقارى .ص 
لذا درشاميه وغنيه شمردن وقوف نهاراً را ازواجبات صحيح معلوم نميشود. ازمفهوم 
عبارات دیگر فقهاء وتصر يح علامه عينى الد ابت شدكه درمسئله زيربحث دم واجب نيست. 
۸ صفرسنه ۱4۰۳ه 
حد قرب مقام ابراهیم براي نماز 
سوال ۱ بعدازطواف دور کعت نفل که نزد مقام ابراهیم گزارده ميشود اين را ازمقام 
ابراهیم چقدر دور ادا میشود؟ برای این کدام تحدید هم است؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ابن هیچ تحدید ندارد. درعرف هرجه را قرب پنداشته 
شود آن مراد است. حضرت ابن عمر نشد ازمقام ابراهیم فاصله یک يا دوصف را گذاشته 
نفل می گزارید. عرفاً نیز ازدوصف زیادفاصله بعید بشمارمیرود. قأل ف الشامیة (قوله عدد 
المقام)عبارۃاللباب خلف اليقام قال والمر ادبهما یصرق عليهٰلك عادقُو عر فامع القر ب‌وعن‌ابن 
عمررضى له تعا ل عءہہاانەاذاارادانی ركع خلف المقام جع لبيدهو بين المقام صفاًاوصفين اورجلاً 
اورجلین‌ر وا#عیدالرزاقاه. (ردالیعتار ج.ص) . فقط واه تعاق‌اعلم 
> | جمادی‌الاولی ۵۳۰۱ 
ثبوت دعاء بر مقام ابر اهیم 
سوال : بعدازادانمودن طواف واجب برمقام ابراهیم دعا کردن چگونه است؟ از حضور ی 
ثابت است پانه؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : باتلاش سرسری هیچ حدیثی بدست نیامد. از کلیات ذیل 
بوت بدست میا ید: 
1 ا 56۰ وھ 
(۱)تمام حرم مدعی است كما قال جاھں جلد ف تفسیر قوله تعال و ایلوا من فَقَامِ زوم 


کتاب الحہ 
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7٦‏ بفاء فضيلت دارد لهذا اين فضيلت دردعاء نیز ميباشد بالخصوص درحاليكه نماز 
نيزدعاء أست. 7 

(۲)دعاء بعدازئماز رفع اليدين ازاحادیٹ مختلف ثابت است. تفصيل أن دررساله من 
“رة الكليات ف الدعاء بعدالصلوق درج است. این رساله دراحسن الفتوی جلد سوم شایع 
گردیده است. پس نمازنزدمقام نیزدر ين کلیه داخل است. استئنی محتاج دلیل: است . فقط 
وا تعالی اعلم . ۰ جمادى الاخره سنه ١٤٠۱ھ‏ 

ثبوت وجوب احرام بردخول حرم بدون ارادة نسک 

سوال : مطابق حدیث بخاری ومسلم شریف عن ابن عباس رضى الله عدهما قال وقّت رسول 
لله يلتم لاهل المدینة ذا احلیفة و لاهل الشأم الجحفة ولاهل نج قرناو لاهل الیمن یلملم. قال فهن 
لهن ولمن الى علیون من غير اهلهن من کان يريد الحج والعمرة من كأندودين فس اهل هحثى ان اهل مكة 
يهلونمنها.دربعضى دیگر مسلکها بدون حج يا عمره احرام بنديده درحرم محترم داخل شدن 
ضرورى نیست. نزد احناف دليل ضرورى بودن جيست؟ خصوصاً برای جنين معذورهاى 
نیز که ازجهت ضعف وعلالت وغيره را ازطواف وسعى وغيره قاصرباشند وبرسوارى 

الجواب باسم ملهم الصواب : مسلک ائمه اربعه وجمهورفقهاء ومحدئین رحمهم اللہ تعالی 
عدم جرازاست. البته ازامام مالک وشافعی چم روایت جوازنیزاست. ازامام شافعی خن 
روایت عدم جوازمشهوراست دلائل جمهوردرج ذیل است. 

(۱) قال لله مان شترا زنشاءلله نی نیز شک قةر ترضیح 
اين در آینده تحت قول شافعی يه خواهد آمد. 
0 روی ابن‌اپشیة و الطبرالی عن این عماسرضی له تعا لعنهيا مرفوعاً لا يجاوز احدالمیقات 
الاجر قال الحافظ ند ول اسناده خصیف قلت قرضعفه البعض ووثاهجماعة واخر. جهابن على من 
وجھین ضعيفين و أخرجه الشافعی ند عن ابن عماس رضى لله تعاق عدهما بأسناد صح جین لکده 
عقوف كلت فا الموقوف الصحیح يشعر بصحةمرفوعخصيف. (فتح الملهم جص )٠٠۲‏ 


(۳) اخرجه المیبقی بلفظ لا یںخل احد مكة الا محرماً قال احافظ و اسناده جتں أة. 
:»۱ /اعلاء السان ج۱۰,ص٢۱)‏ نشتت سار 


کنا 
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(4) قآلالشافى جند بعں کلام طويل لاثہا یم دع المج وزقبلا ‏ حرام مندلا لات کتاب له تعال 
و بھی ان الدبيين کنو يحجون فأذا اتوا حرم مشوا اعظاما له و مشوا حفآظ ولم حك الدأعن احرص 
الدييين ولا الامم ال اله جاء احدالبیت قط الا حراماً ولم ین هل رسول الله َم مك ةعلمداءالا 
حراما الا ی حرب الفتح فبهلا قلح ان سنة الله تعال ل عبادة ان لا یدخل احرم الا حراما و بأن من 
سمعداهمن علمائدا قالوا لمن تلر ان يأق البیدی يأنيه حرما بج ا وعمرة (قأل)ولا احسوہم لألوةالاما 
وص فم وان الله تعالذ كر وجه دخو ل ارم فقا لقن تق اہول وك مر مرن 
لیف روم قال)فرل عل وجهدخوله! سكو الامن وص رخصة لله 
المرب و عفوتافيهعن النسك!لخ. (الام ج۲.ص۳۱) 

جواب مستدل المجوزین 

(۱) در کلام الله وکلام الرسول يكم مفهوم مخالف معتبرنیست. بالخصوص درحالیکه اين 
مفهوم خلاف منطرق است. عددالمعارضةبالاتفاقمدطوق را ترجیح است. 

(۲) مراد از ارادة نسک ارادة حرم است. لقموت التلازم بيب هما بألادلة الى حررناو انه له 
عبربهللت بيه على امن شأنالمسلم الذی يريد ا حرم انیریںاللسك. 

(۳) فقط به ارادة تحیرثابت نميشودبلكه درينجا حكم ارادة واجبه مذ کوراست. 

كما ل قوله تعال : (ومن‌آراد ال جر وسنی لها سيچا وهمم فيك كان سهم َشْكُورًاد 
قوله تعاق و جَعَْمَا ال ولاز من اراد آن یل کر از اراد شکُورا) و قوله سه من اراد المج 
فليعجلوقوله نيكم منارادالجمعةفليغتسلونظائرة كثيرة. 

برای اتمام کلام بردیگردلائل مجوزين بحث نیزتحریر کرده ميشود. 

۱ روی‌جاپر <جت عدرمسلم واللسأق ان البى له دخل يوم فتح مكة وعليهعمامةسوداء يفير 
احرام و الس ت. عدن حمدو اليغتارى ان البى ل دخل مكة عام الفتح على رأسه الیغفر وفيه 
دلالة علی‌جواز دخولمکة للحرب بغیر احرام. 

واجواب عدەان القعا لی مکة غاص الى التبا الصحیح ان البی تم قال فان ترحص 
احدلقعالرسول لله یك قيب فقولواان‌له اخیلر سوله َل ولم یاف نلک م فيل عق عرم جواز قباس 
غيرة عليه. لا يقال ان غایة ما فى هذا الحريمى اخعصاص القتأل به سم و اما جواز المجاوز فلا لان 
جواز القتال يستدتى جواز المجاوزة بلا احرامللمدافأة الظذاهرة بین القتال و الاحرام لقوله تعاق : 


احسن الفناوی:فارمی جلدچھارع ۴۹ كب ا 
رن فرش وو ار ولا فش وق لا جتال لالج وايضافانالمعرم مدو عع لبس المهيط. 
من القميص و الدوع و حوهماً مأمور يكشف الرأس و الوجه كمأ سيأق و المقاتل جمعاج ال لیس 
البروع و تغطية الرأس و نوها كما لا يخفى فلما جوز له القحال مکة لرسوله تا و اعصایه ساعة من 
العجارجوز لهم مجأوزةالميقات بغير احرام ایضافادرحض بلك ما قاله الهو كال و غيرهق طلا المقام 
والعلم عدس تله الملك العلام. وقال ممیں جن فى البوطاء ان الدى يِل دغل مكة حزن قتحھا غير حرم 
ولك دعل و على رأسه المغفر و قد بلشدا اله حين احرم من حدين قال هة العمرةلرشولدا مكة بغير 
احرام يعلى يوم الفتح فكلك الامر عدردا من دعل مكة بغير احرام وهو قول الى حديفة له والعامة 
من فالهاندا اه. (ص۲۳۷) قلت و يلاغات البجعسس ةلا سیم عدن !ابه و اتباعه فهزا خاتمة الكلام 
قاطعةلعرقالنزا عوالسلام. 

۲. قال الخو کل و قن كأن المسلمون ف عصرة يتم خحلفون الى مکة حوائجھم و لم یدقل انه امراحدا 
منم باحرام كقصة اج جن علاط یاه تعا عدە و كلك قصة الى قدأ دقرضى الله تع لعدهلما عقر 
حمارالوحشداخلالميقا توه وحلا لهأ وز المي قاتلا بنية احج ولا العم رتظقررة ميق |.(ج/ص۸۷) 

قلمی آن اراداختلافمن هو داخل الميقات ال مكة حوائجهم فلا يرد عليدا /جواز دخولهم مكة بلا 
احرام عدر و ان اراد اختلاف من هو خارج الميقات فغير مسلم فان المواقيت بعیںۃ عن مكة 
عمراحل ولا تتعلق ا حوا ج الالسأنية ولا المدیدة الا عصر قريب و تعلقها بالمصر البعید‌نادر و اما قصة 
احج حابن علاط رضى لله تعا فى عده و اتيأنه مكة بعل فتح خیبر جمع امواله ففیبا مأ ييل عل انه لم 
یدخل مكة مظهرا اسلامهرامان من اهلها بلو انما دخل الیہم عق انه مہم كاتا اسلامه وقداستأفن 
رسول لله م ان يقول فيه وق اصحابه فأخن له ان يقول فلم يكن ا جا ج قادرا على احرام النسك على 
طريقة الاسلام ولواحرم من الميقات لفعل ف مرته ما يفعله المش رکون و لهتف عا كأنوا -بتفون به 
من كلمات الشرك و الکفر ولا خی ان التكلم بالکفر اشد من جاوزة الميقات بلا احرام فلما ايتق 
بمليتزن اختار اهونهما والقصة ذکرها ابن هشأم فى السیر8(ج".ص!۱۱) و حمل رحمه اللہ تعاق ق السير 
الكمير و السرخسى ل شرحه(ج/ ص٠٠‏ ويحدمل ان‌تکون قصة الحجاج قبل توقيت المواقيت فقن 
عرف اختلاف اهل السیر لوقك فرض ال حج قال بعضھم فر ض سنة لسع وقهل ست ومن قال فرض 
ا لا على اذه کان قبل فتح خیبر او بعرو اما قصة الى قتأدة فقل ثبت انه لم خر جمع 
رسول الله کل قاصدأءمکة بل كن البی ب قل بعٹھ على الصرقة وخ رج عليه السلام و اصابه وهو 


حرمون حلی نزلواعسفان و جاء ابو قعاد8 خاښ وهوحل الحدييف! خرجه الطضاوی شرح معال الا 
بسند لا باس به. (الجوهر الدقی ج ص :وي مس ادش خرو ج قتادة الث من المريدة مريراً دخول 
مكة فليا عيبر هأن‌فأن الظاهر خر وجهالمو ضع الصرقة ثم التحق بألبى وت لما مع بفروجهفكانله 
جأوزة الميقات بغير احرام لعرم ارادته دغول مكة قبل حرقه بالدی ت وله تعالى اعلم و قرنص 
این القيم عل ان قصة ال قعاد فثك كأنمعسنة سو عام الحريبية و وهم الطبرى حيفذ كرهالىحمة 
الوداع.(ز ادالمعاد ج.ص»*۲) ولم یکن اذذاك توقیت المو اقیت‌ولافرض ا حجہل کان کل ذلكبعرة 
وقال الاثرم كدت اسمع اص اب الحريث يتعجبون من ها الحديث ويقولون کیف جار لا قتادڈرضی 
الله تعاق عده جوز 8 المیقات‌بلا احرام ولا یدرون ما وجهه‌ختی رأيتهمفس رأ حدید‌عیاً ضعوابى 
سعیں نندت قال خرجدامعرسو ل الله :لاہ فأحرمدا فلما کان مکان کذا و کذااذ نحن بآی قتأدةرضى لله 
تعال عده کان البى َيِه بعفه شی قرسمأتاف لكر حدیث الحہار الوحشى كلا فى التلخيص الحبير. (ج). 
ص ) ای لم يكن خروجه لرخول مكة بل لامر خر و انما قصرمكة بعد ما لقی البى ب بعسفالول 
قول الاثرم دلالة على ان مهأوزة المیقات بلا احرام لا تجوز عدن اهل الحريث ايضاً فا فهم. (اعلاء 
السان ٠٠.ص‏ ۱۳) .فقط واللهتعال اعلم . ۰ اجمادی‌الاخر DLN‏ 
ادعيه طواف 

سوال : ازمدتی من درتلاش اين نيزهستم که آن اذکاروادعیة كه ازسنت ثابت اند آنها 
معلوم شوند بس برآنها دسترسی حاصل نکردم. درکتب اینچنین منقول بنظرمی آیند که 
طواف را اینچنین شروع کرده شود واين را خوانده شود. برفلان رکن اين دعا وغیره. مگر 
اینچنین بسیار کم اذ کاررابطه به دعاها میسرمیشود که حضور تاینچنین نیت فرمود. بعد 
از آن اینچنین كشت واين را خواند وغیره وغیره ازعلم عمیق ووسیع وفکربلیغ شما اميد 
فوی دارم که چنین مواد ضرورفراهم خواهید فرمود. انشاء الله تعالی . بیونوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : درين مورد اين روایات بدست می آیند : 
۱- عن ابن عر رطی له تع لعدبما انه کان اذا استلم الحجر قال بسم نله لها كبر وسنده صیح. 
۲ وروی العقيق يضام حديفه کان اذا ارادان يستلم ا مجر يقول اللهم يمان بك وتصديقا بكعابك 


و اتباعا لسنة نبيك ثم يصلى على البى يك ثم يستلم و رواه الواقدى فى المغازی مرفوعاً. (تیل 
الاوطار عص 


کتاب الحع 
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- عن عبں‌الله بن السائب اث قال سمعمی رسول لله کہ يقول ما بين الركدين رتدا اتد 
الرنیا! . رواۃاہوداؤد. (مرقات ج۸ص۴۶۱) 

4 - عن الى هريرة نت ان الدبى يبه قال وکل به سبعون ملكا يع الر كن المال اس قال الله ھ الى 
إسألك العفوو العافوة انیا والأخرقرك د تا قالواأمين. روادابن ماجة. 

7 وعده ننه انیت قال من طافبالبيمعسبعا ولا يتكلم ال بسبحان لابدنه ولا 
اله از هه یر ولا حول ولاقۃالا با ميت عده عفر سيئات و كتبت له عشر حسنات ورفع له 
عه ردرجات ا حريف.رواةابنماجة. 

۶ - واخرجالح اکم انه‌علیه الصلوقو السلام قالماانعهيتالىالر كن العأی قط الااوجرت جبريل 
عدده‌تال قل یمن قلت وما اقول قال الهم ال اعوذہك من الکفر والفاقة ومواقف الخزی لالدئیاو 
الأخرةثم قال‌جبریل ان بي هما سبعين الف ملك فاذاقالالعبدهذا قالواامين. 

۷ - روی انحا كم بسند ضیح انه عليه الصلوة والسلامكآن قول بين المانیین هرید تدال 
الدنيا زاق)علاب الدار ثم قال هم قدعى یما رز قدى وبأرك ىفيه واخلف على کل غائبة ی خی 

۸ واخرجالازرقعن عل رضى لله تعاقعمه انه کان اذا مزب ركن الما قال يسم الله لها كبر 
السلام عق رسول لله ورحمة الله وبر كات هم الىاعوذبكمن الكفر والفقر ومواقف الخزى ف الدنياو 
الأخرةربّدا اتد !لخ وجاء ذلك عن الى یل مرسلاً لابن المسيب لکن بأسناد ضعيف. (مرقأة عه 
صم ) 

درين ادعيه سند اكثرضعيف است. لهذا اينهارا سنت پنداشتن جائزنيست. 

ادعیه مروجه اشواط هيج ثبوت ندارند. درين دعاها بسيار غلوشده است. دراينها مقاسد 
قرارذیل اند. 

(۱)جهت اهتمام اين ادعیه وازطرف اداره های دینی اشاعت روز افزون آنها عوام اینهارا 
ضروری پنداشتند. درچنین حالت امرمندوب نیزمکروه میشود. جه جای که ثبوت أن نباشد. 

(۲)اکثر مردم دعارا ياد ندارند. درطواف کتاب را دیده میخوانند ودرازدحام به کتاب 
خوانده روش کردن خشوع نمی ماند. 

(۳) درازدحام بر کتاب نظرانداختن برای خود وبرای دیگران نیزباعث ایذاء است 
بالخصوص بخاطردعا درصورت جهت ها روش كردن سخت تکلیف است که حرام است. 


کتاب الحم 
اعسن افتاوی اوت جلدجھاں__ الو 


بخاطرامر غیرثابت ارتكاب حرام كرده ميشود. 

(4) درصورت جهت ها فرياد نموده دعا خوانده شود درخشوع ديكران خلل می افتد. خدا 
كندكه علماء دين بطرف مفاسد مذكوره التفات کنند وابشان بجاى اشاعت ادعيه غير ثابت 
درتبليغ اجتناب ازآنها مصروف كرد يده فريضه خويش را اداکنند. فقط والله تعالى اعلم 

۱ جمادی الآخره سنه ١٤٥۱ھ‏ 


مريض ريح جكونه طواف کند؟ 
سوال : یک شخص ارادة حج كردن را دارد. واودرمرض ريح مبتلاء است. دراندک 
اوقات وضؤوى ميشكند. بعضى اوقات يك ودودقيقه هم وضؤباقی نمی ماند پس وى چگونه 
طواف كند؟ بيونوا توجروا " 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكراين درحد معذورشرعی داخل است يس بلا وضؤطواف 
کرده میتواند. طریقه معلوم نمودن دخول درحکم معذور دراحسن الفتاوى ص ۷۶ ج ۲ ملاحظه 
گردد. فقط ولنه‌تعال‌اعلم . ۷ رجب سنه ١٤٥٢ھ‏ 
در حالت طواف بيت الله را دیدن 
سوال : هنكام طواف نمودن سینه يا شکم را بطرف بيت الله كردن مکروه تحریمی است 
اگردرهمین حالت فاصله را طى نمود پس اعادة طواف همانقدرقسمت واجب است. آیا این 
مسئله درست است؟ وبیت الله را دیدن خلاف اولی است پا مکروه تحریمی؟ بیونوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : صحیح است. درطواف برموضع سجود نظرگذاشتن 
مستحب است. بطرف بيت الله يا بکدام طرف دیگرنظر كردن خلاف استحباب است. ویلملی 
انلا چا وز بم ر همحل مشیه كألمص لا جاوز بم رہ مل "وددلا له الا دب الزی حص ل به اچعا ع القلب. 
(غدية ص . لقط وله تعالاعلم. ۵ ۲جمادی‌الاولی ۵۳۰۲ 
استقبال بيت الله بوقت استلام رکن يماني 
سوال : استلام رکن یمانی اینست که بدون گردانیدن روی یاسینه بسوی بيت الله تھا 
دستها را برساند يا تنها دست راست را برساند؟ آیا اين مسئله صحیح است؟ وقت استلام 
یک قسمت بطرف بيت الله میگردد؟ بیونوا توجروا 


كتاب العہ 
احسن الفتار ی,فارصی, جلدچھار ۵۰۲ - لمع 


الجواب باسم ملهم الصواب : رقت استلام ركن یمانی استقبال بيت کند. (تنبيه) لهس 
مر من الطواف موز عدددامع استقہال البیت فأذا استقبله عدد استلام احد الركديى يلم اد 
ذرميه ل موضعهما حألة الاستقبال! . (غديةص:" واللّهتعا لاعلم 


۵ جمادیالاولٰی ۰۲٣٠ھ‏ 
ترک طواف زیارت 
سوال : ازشما دريافت کردہ بردم كه شخصيكه طواف زيارت را ازجھت عذرترک کرد 


بس چه تدارک است؟ شما درخواب فرموده بوديدكه طواف زيارت كند. اكنون سوال 
اینست كه طواف زيارت را درموسم حج كند يا درهرموسمی بخواهد رفته طواف زیارت 
كرده ميتواند؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هر كاهى بخواهد طواف زيارت كرده ميتواند. بغيريستن 
احرام جد يد همچنان رفته طواف كند وازجهت تأخيردم بدهد. 

قبل ازطواف زيارت احرام حج يا عمره ديكرى را بستن جانزنیست. صحبت. كردن بازن 
نيز حرام است. اگربازن صحبت كرد بس علاوه ازدم تأخيربدنه يعنى تمام گاو يا تمام شتر 
نيز واجب است. فقط والله تعالی اعلم ۔ ۶محرم سنه ۱6۰۳ ه 

بعدازوقوف مزدلفه باقي افعال را ترک کرد 

سوال : شخصی احرام بندیده رفت. وقوف عرفه نیز کرد وبه مزدلفه رسید. در آنجا از ياران 
خود جداشد باوجود سراغ زیادی معلوم نشد پریشان گردیده در تاريخ دهم به منی رفت 
درینجا نیزبارفقای خودیکجا شده نتوانست. و کدام احکام که درتاریخ دهم است بغیر انجام 
دادن إنها بس به جده درحالت احرام بركشت. یاران اودرشام دوازدهم به جده رسیدند. پس 
اورا گفتند که دروقتی ازاوقات رفته طواف زیارت وسعی کن. حکم این چیست؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازجهت ترک رمی یک دم. جهت حلق نکردن درایام نحر 
دم دوم ازجهت تأخیردر طواف زیارت دم سوم. مجموعه سه دم بدهد. اگرحج تمتع يا قران 
بود بس دم شکرنیزبدهد وازجهت تأخیردرین نیزیک دم بدهد وپیش ازدم شکرحلق کرد 
بس ازجهت آن نیزیک دم واجب است. واگرحلق را ازحرم بیرون کرد پس ازجهت آن 


نيزيك دم واجب ميشود. ۲ محرم سنه ۱۸۰۲ ه 


احسن الفتاوی,فارسی, جلدچهار ۵.۴ 27 اع 
جسن اويا ري 000707 سس 
در حرم كبوتر اهلي نیزحرام است 

من مكةالمكرمةزادھالدەتعاىتەريفاوتكر ما 

سوال : ماقولکم دام فضلكم درین مسئله كه درينجا درداخل حدود مكه مكرمه جند 
كونه كبوترديده ميشود يكى شكارى كه دررنگ ونسل مانند عام كبوتران هند وباكستان 
وحشى اند. علاوه ازاينكونه كبوتران شامى ومصرى بطورعام داخل حدودحرم مردم نگا, 
ميدارند وميخورند. بعضى علماء مطلق كبوتران داخل حدودحرم را بلا امتياز حرام ميدانند 
27 علماء كبوتران اهلى را حلال ميكويند. لهذا جناب حضرت ازروى تحقيق شرعى 
حكم تحریر فرمائيدكه چیست؟ اميد است كه جواب تسلی بخش داده ممنون فرمائید. وله 
عدر اجرعظيم. 

الجواب باسم ملهم الصواب : درحرم كبوتراهلى نیزحرام است وبه ذبح كردن آن جزاء 
واجب است. قال ف التدوير فان قحل حرم صیدا او دل عليه قأتله بزها او جودا سهوا او مدا فعلیه 
جزاؤة ولوسيعا غير صائل او ماما مسر ولا ول الشر ح یشتح الواو ماف رجلیه ریش کالسر اویل ول 
امحأشية صرح به اخلاف مالك خنۂ فيه فانه یقول لا جزاء فيه لاله الوف لا يطير بجداحيه كأ لبط. (رد 
المحتار ج۱,ص۶۳۶) و قال العلامة الکلسال جن وا لحہام المس رول صید و فيه الجزاء عدرعامة العلياء 
وعددمالك جج ليس بصيدوجه قوله ان الصيناسمللمتوحش وا حمام المسرول مستألس فلا یکون 
صيداً كا لجا ج و البط اللى يكون ف المدازل و لدا ان جنس ا حمام متوحش ف اصل الخلقة و اما 
يستأنس البعض مدهب لتولد و التأنيس مع بقائه صيداً كالظبية المستأنسة و الدعامة المستألسةو 
الطوط ونحوذلك حا يجب فيه الجزاء. (برائع الصدائع ج".ص۱). فقط واللهتعال اعلم 

>" ربيعالارل ۵۵۵ 
زيارت قبر النبي له 

سوال : غيرمقلدين به نیت زيارت روضة معطره سفرنموده حاضرى به مدينه منوره د 
ناجائز بلكد شرك ميكويند وازحديث “لاتشدالرحال الا ال ثلاثة مساجنالمسجں احرام 
والیسجرالاقصی ومسجدیِ استدلال میکنند, جمهورامت مطلب اين حديث را چگونه بیان 
میفرمایند؟ وبه نیت زیارت روضة معطره جوازبرشږٍ رحال جه دلائل اند؟ بهدواپالعفصیل 


احسن الفتاری.فارسی, جلد چهار ۵۰۵ کتاب الحج 


الجواب باسم ملهم الصواب : درحد يث لاتشدالر حال الاالىثلاثة مساجداخ قصرحقيقى 
نيست بلكه باعتبار مساجد قصر اضافى است يعنى بجزاين سه مساجد بسوى هيج مسج 
ديك ر شار رحال جائزنیست, مطلقاً ازشدٍ رحال نهى مقصود نيست. درحديث برقصراضافى 
بودن قرائن مندرج ذيل اند: 

)0 قال امافظ ‏ رویاحمد من طریق شھر بن حوشب قال معت ابا سعين ری له تعال عنه و 
کرت عددہالصلوقل الطورفقال قال رسول لله تہ ل ينيغ للمصل ان يشررحأله ا )مسجدتبتفى ليه 
الصلوةغير المسجدالحرام والمسجد الاقطىومسجرىوشهر حسن الحديثف. (فتح البأری ع٣‏ ص٣)‏ 

درين حديث نصريح اينست كه براى نمازبسوى هيج مسجد ازشد رحال نهى نيست. شد 
رحال براى زيارت وغيره درين داخل نيست. 

(؟)برين اجماع است كه برای حاجى شد رحال بسوى عرفات. مزدلفه و منى شدرحال 
فرض است. همجنان براى جهاد وهجرت ازدارالكفرفرض است وبراى طلب علم مسجد بلكه 
در بعضى صورتها براى فرض وتجارت وغيره مقاصد دنيا جائزاست. 

غيرمقلدين ازروايت عبدالرزاق ۳اتتخلواقبری عدا نیزاستدلال ميكنند. درجواب اين 
جمهور برای این حدیث دومطلب بیان میفرمایند: 

(١)‏ مانندعيد برای زیارت كدام تاریخ خاص یا روز متعين كرده نشود.. 

(۲) برقيرميارك مانندعيد بازیب وزینت برای لهوولعب اجتماع كرده نشود بلکه برای 
زیارت دعا واسلام حاضری داده شود. 

د لائل استحباب شد رحال براي زبارت 

۱- عن‌این عمر رضى الله تعال عهبما قال قال_سول نله سم من زار قبری وجب له شفاعتى اخرجه 
الدار قطای و المیهقی. (وفاء الوفآم ج۱, ص۳۳) 

والحدييف حسن ضيح و قن حه ابن السكن و عمد ا حق و تھی الدفن السبک. (نيل الاوطار ج7 
ص٣۳۰‏ و قال اللهبی طرق هلا الحريث كلها لیدة يقوى بعضها بعضا لان مال رواعبا معبم بالکذبہ 
قال ومن اجودها اسناداً حدیسف حاطب من رال بعد موق فک ما را لی حیاقاخرجه ابن‌عسا كر وغيرة. 
(وفاءالوفاء ج۲,ص۳۹۰) 

وف الحريف اکبر دلالة على فضيلة زيار قير البى الكريم عليه و على أله و اصحابه افضل الصلوةو 


.كم لتسليم و ای فضیلة اعلى و اساى نو جو ب شفاععه لم لمن زارد قال العلامة الهو کال الديل 
و قن اختلفت فرها اقوال اهل العلم فلهب الجمهور الى اهبأ مدروبة و ذهب بعض المألكية وبعض 
الظاهرية الى اها واجبة و قألمى الحدفية انها قريبة من الواجمانت و ذهب ابن تيمية احدیل حفیں 
البصدف المعروف بشيخ الاسلام ایانپا غیرمشر وعة وتبعه عل فلع يعض الحدابلة وروی تلك عن 
مالك والجويى و القاضی عياض كما سيأق. احتج القائلون بانبا مددوبة بقوله تعال : رو ومد 
اسهم جاموك نا سفق ولو سفق هم ال موّلالأية). ووجهالاستدلال با انه ل ¿ 
ف قجرة بعد مو ته كما ف حدیث الانبیاء احياء ق قبورهم و قن صضحه البرهقى و الف ف ذلك جزءاقال 
الاستاذ ابو معصور البغدادی قال المتکلمون المحققون من اماہدا ان نبيدا َه حن بعد وفاته انعلى 
(و قدت عن الى ايوب الانصارى رضى اله تعال عده انه قأل لمن انكر عليه وضع وجهه عل القبرائما 
چئمتارسول لله تبت ول أت اللين إو ا حجر كما سيأق فشي ان حكم الأية باق بعروفاته تک فینملی 
لمن ظلم نفسه ان يزور قبره و يستغفر اله عددة فيستغفر له الرسول) و استدلوا ايضاً بالاحأديف 
الواردةق ذلك مھا الاحاديف الواردة ل مشروعية زیارة القبور على العموم و الدبى يلم داخل ف ذلك 
دخولا اولي (و قبرة سین القبور) و مببا احاديك خاصة بزیارة قبره الشغريف فل کرهاً الى ان قال و قل 
رويت زيار ته لھ عن جماعة من الصحابة مہم بلا ل عددابن عساً كريس ل جيدوابن عم عدرمالكق 
اليوطأ و ابو ایوپ عدن !جمدو الس ذ کر ةعياض ف الغفاء ور عدن البزار و على عدن الدار قطنى و غير 
فؤلاء و لكده لم يدقل عن احد مهم انه شد الرحل للك الا عن بلال و استدل القائلون با لوجوب 
بحديعمن يولم يزرل فق رج الى قألوا و الجفاء للبى تمرم فتجب الزيارقواجا ب عن ذلك الجبهور 
بأنالجفاء يقال على ترك المددوب كما فى ترك البرو الصلة وعل غلظ الطبع كما حدينف من برا فقد 
جف ثم قال بعس ذكر دلائل المالعين ووجوبعها كما قرمدا) واحتج ايضاً من قال مشروعيته پان لم 
یزل داب المسلمين القأصرين للحج ف جمیع الا زمان عل تبائن الدیار واختلاف المزاهب الوصول الى 
المديدة المشرفة لقصر زيار ته به و يعدون ذلك من افضل الاعمآل و لم يدقل ان احدا انكر علييم 
ذلك فکان اجاعا اه. ملغصاً رج ص۷٢۲‏ قلت و قوله مي من زار قبری عام لکل زائر سواء کلن‌من 
اهل المدیدة اومن غيرهم ولا دلیل على كونه خا صا لمن کین قريماً من المديدة اومن اهلها کمالا يخفى 
فشبت جواز شن الرحال لزيارقجرة ب . (اعلاء السان ج..ص۲۳۱/۳۳۰) 

۲ - عن ابن مر ری الله تعال عهبمامر فوعاقال سأ من جام زاثر الايهبه الاريارق یاں‌حقاعن 


احسن الفتاوی.فارسی جلدچهارم ۵۰¥ كتاب الحج 
ابا کون له شفیعاً رواهالطیرا یو صصحه ابن السکن. (هرحالاحياءللعراق ج/ص۴۷) 

قلستو توله تلم من جاسلز اثر الا يهمه الا زیارل يعم کل من جاءة من بلاد شاسعة وامكدة قاصية 
اودانية كم ألا بای فدل عل استحباب شڈ الرحاللریار تھ کل و كلا قولة ل لحري الاق‌من‌زار قبری 
ومن زار ی بعر مول وسر هوهو ظأهر. (اعلاء السان ۳۱۱۰2 

۳ - عن حاطب رضی لله تعالعده قال قال رسول لله ن مس ز ارل بعد موق فک ما زارل ل حياق 
ومن مات باحس الحرمین بصف من الأمدين يوم القيامة رواة الدار قطلى وغيرة وجود النهبى اسنادھ 
(وفاءالوفاء ِج:,ص۳۰۸۳۱۷) 

٤‏ - عن ابن عمر رضی اله تع أل عہہما قال قال رسول لله م من چ البیت ولم یزرلی فقن جال ی 
رواة ابن عدی ق الکامل و قال لا اعلم رواةاعن مالك غير الدعمان !إن شبل ولم ارق احاديقه حدیفاً 
غريهاً كجاوز ارفا کر وروی صدر ترجمتهعنعمرانابومونى انموثقهوعن موثىينهارونانه 
مہم ال السیک هلد الع هة غير مفسدقفالحکم بألتوثيق مقرم علیبا .(وفاءالوفاءج,ص۷) _ 

و قوله َم من گج الہیت فلم يررق فاد جآ ی صرح ق جواز شد الرحأل بل استحبابه لاجل زيارة 
قبره م فان الحا جلا يصل الى المديدة الديوية الا بشد الرحال كمأ لا يخفى و فيه ایضا اشعار بتقديم 
احج على الزيارةو لله تعأ ل اعلم. (اعلاء السان ج۰,ص۰٣٣)‏ 

۵۔ عن ابن عباس رطی لله تعال عدہما مرفوعا من ع ال مكة ثم قصدل ف مسجدى کتبت له 
جتأنمیرورتآن. روادالدیلمی مسن الفردوس.(وفاءالوفاء ج۲,ص۰:۱م) 

۶ -عن عر خت قال سمعت‌رسول الله ميك یقول من زار قبری او قال من زارق کست له شفیعا او 
شهيدا و من مات ف احلا حر مین بعقه اله عر وجل ف الأمدين يوم القيامة. رواةابوداودو الطيالسىو 
بوجعفر العقیلی ولفظهمن زار متعم دا كان جوارى يوم القيامة. (وفاء الوقاء ج:.ص»») 

ول اليا ب عن عبد لله بن مسعودواىهريرةوالس؛نمألكواينعيا سو طن الى طألبوغيرهم 
رضى الله تعألعنهمر. (وفاء الوفاء ج۲ ص۰۲) 

۷- عن این عمر رضی الله تعانق عههما قال قال رسول الله لا من ج فرار قجرى بعد وفأق کان کمن 
زارفى لحي أق.رواةالدار قطای والطبرالیث الكبير والاوسط وغيرهيا. 

وعده رضى الله تعأل عده من چ فزار قبری بعد مول کان کن زار ی یحیالو صضينى روا5ابن اجوزى 
لمشير العرم السا کن الىاشرف الاما كن واي عدى ل كأمله. (وفامالوفام ج:,صعهم) 


احسن الفتاوى,فارسى, جلدچهار 


۸ - عن پکر بن عمد الله رضى لله تعاق عده عن الہی يت قال من الى المديدة زائراً ی وجيت له 
شفاعتى يوم القيأمة ومن مات ق احدا حر مین بع !مد رواہ یی إن ا حسن إن جعفر ا حسيئى لاخهار 
المدیدةولم یکلم عليه السبكى.(وفاء الوفأء ج۲,ص۴') 

فا لحريث حسن جیدالاسنادو رح الله طائفة قل اغمضع عیو با عن كل ذلك و الکرت مشروعية 
زيار #قجر لا البى الكريم وحرمت عن مثل لا الفضل العظیم وزعت ان لا يدوى الزاثر الا مسجل 
ابیت فقط ولم تدر ان فضيلة المسجد انماهى لاجل الدبی به لجواز نية المسجديسترع ىجوز لية 
زيارته م بالاو فا نله يبريهم و یصلح بالهم و يرزقدا وجميع المسلمين و المسلمات فضيلة ية 
البی َيه بزيارة قجرت و یجمع بینداً وییده کہا أ مدا به ولم نره.(اعلاء السلن ج۱۰.ص۳۳۴) 

قال العلامة القسطلالى إل و من اعحقں غير هذا فائں الخلع من ربقة الاسلام و خألف الله و 
رسوله به وجماعة العلماء الاعلام و قداطلق بعض المالكية انها واجبة و قال القأضى عیاض انبأ 
سنة من سان المسلمین جبع عليباً و فضيلة مرغب فيها. (مواهب ج۲, ص۳۸۴ و ان اردت زيادة 
الحفصیل والمحمفعن اسنیدالا حاديف الم ل کورقل‌الماب فراجع اعلاءالسان. فقط وله تعال اعلم 

۵ ربیعالاخر ١۰٥۱ھ‏ 


احسن الفتاوی ,:فارسی, جلد جهار م کتاب الحج ,تعر بر اللقات ٠...‏ 


فَالْعْمَرت قانْطرواجْواین‌ط ریک صاری 
تحريرالثقات لمحاذاة الميقات 
© مفصل بحث عدم جواز تجاوز تاجده بلا احرام 
© تحقيق محاذاة ميقات 
9 درسفربحری محاذاة يلملم كجا ميباشد؟ 


ے‪ےٗےح۔کسر یں + رہہ 
تحقيق میقات پاکستان وهندوستان 


سوال : مولاناشیرمحمدصاحب كهوتكى سندمهاجرمدینه منوره درتكمله کتاب خود "قر 
العينين ف زيارة احرمين تحقيق خودرا تحریرمیفرماید که ميقات حجاج هند وپاکستان يلملم 
نيست بلكه جده است. خلاصه آن تحقيق ايدحت كه كشتى بحرى ازمحائاة يلملم درحل داخل 
نیست بلكه ازحل بيرون است. در آفاق گشته به جده ميرسدكه ازحل خارج است. زيراكه حل 
نام آن شكل مخمس است كه ازبيوست نمودن خطوط مستقيمه نقات بنج مواقيت حاصل 
ميشود. وجده ازخط واصل بين الجحفه ويلملم خارج است. نقشه آن اينست: 
درتکمله قرة العیلین ازدلائل محرره 


درعبارات ذيل اين امرمصرح است كه حل 0 ماك وس تلم 
مخمس است که ازخطوط واصله بين نقاط ‏ ل 1 

المواقيط محاط است. ثم ا حل الصغير یبعره ع 3 جحفة (سه مرحله ) 
من الطراف من حرم كلجهة يدعجى الىالبواليت ‏ سرن © ۱ مب 

کا ہا عة الشکل, ان حرم ا حرم ای المواقیت 3 (8 حدداد م حله) 

مشل الحرم حيط عاف جوفەمغل الخطوط الميعلة ‏ لإ عرب لال 

بين النقاط فکما ان النقاط مواقيت فكذلك ٠‏ 6 

الخطوط بمنها الخ 3 


احسن الفتاری فارسی, جلدچهارم ۵۰ كتاب الحج تعربراتقات۔., 
(رسالةج#مصدفهملًا اخونجان) آيا این تحقيق درست است؟ بیونوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : این امرظاهرومعقرل است كه چون حدود یک خطه ارض 
را بیان كرده ميشود پس درميان آن خطوط محاط سطح خطوط مستقيمه مراد ميباشد 
مكربنده ازمدتها برين تحقيق چند اشکالات دارد. 

(١)دراصطلاح‏ معنى محافاة ميقات اينست كه خط كذرنده ازهردوشانه مستقبل مكه 
مكرمه بر ميقات برسد. 

(؟) مداراحكام شريعت برعرف است, برتدقيقات جغرافیائی نيست. بس اگرشخصی 
ازقريب جحفه بطرف مكه مكرمه ميرفت بس اين را درعرف تجاوزازمحافاة جحفه پنداشته 
ميشود حالآنكه خط واصل بين الجحفه ويلملم بسياربيش مى آيدوازخط واصل بين الجحفه 
وذى الحليفه ازين بسيار قبل مى آيد.وقس على فلك المواقيت‌الاخر. 

(۳)د رکتب مناسک تحريراست كه اگرازمیقات دومحاذاة گذشته ميشديس تجاوز ازمحافاة 
ميقات دوم بلا احرام جائزنيست. اگرخط واصل ابين المقاتين را قرارداده شود بس محافاة 
هردو ميقات همین یک خط ميباشد. محأفاة دوميقات عليحده عليحده متصورشدہ نميتواند. 

قال ف الدر المدطى ولو مر می قاتین فاحراههمن الابعن افضل فلو اخرة ال الع الى فلاشیء عليه ولو 
لم یمڑ پواحں میا تحری و احرم اذا حأذى احدها و ابعنها افضل فان لم يكن بحيمف يحأذى فعل 
مرحلتين. (الدر المدعطی على الملتفو ۲۲ و الهدرية وا نسل كبين الميقا تين ف الیعر و البر اچعپن 
واحرم اذا حاذی می قاتا مهما وابعلهيا اول بالاحرام مده كلاف التبيين. (عالمگيرية ج:,ص:٢۲)ول‏ 
العلائية ولولم پھر با حزی و احرم اذا حأذى احدها وابعدشا افضل فان لم يكن حيمف يحاذى فعل 
مرحلتین. (ردالمعتار ع!.ص»۱) ۱ 

)٤(‏ قال ‏ البعر و لعل مرادهم با ليحاذاة اليحاذاة القريبة من المیقات و الا فآخر المواقیت 
بأعتبار المحاذاققر ن‌المدازل. (المحر الرائق ج؟.ص۳۳۲) ۱ 

ازین عبارت معلوم میشود که مراد از محأفاق میقات خط واصل بين المیقاتین نیست بلکه 
بعد ازمکه مکرمه بقدرعد میقات مراداست. یعنی مکه مکرمه را مر کزقرارداده برُعدمیقات 
داثره كشيده شود. بس محل وقوع اين دائره را حافاق میقات گفته میشود. 

(۵)قال ل ارشاد الساری ال مداسك الملا على القاری حت قوله وان لم یعلم المععأفاة) فانه لا 


كتا 5 ,لهر بر الثطات ٠٠.٠.‏ 
احسن الفتاوى,فارسى, جلدچھار ٦ھ‏ لت 


يعور عدم البحأذا (فعل مرحلدين من مكة) كجدة المجروسة من طرف المعر قوله پل 
مرحلتین عرفيتين من مكة و ثلانف مراحل شرعية و وجهه ان المرحلتین اوسط المسافات و الاق 
لاحتياط الزيادة كلا فى شرح نظم الکاز واقول لعل وجهه ایض ان اقرب المواقیت الى مكة على 
مرحلتين عرفيتين من مكة فاقدر بلك و الله اعلم. كلا فى طوالع الانوار للعلامة الشيخ حمد عاين 
السندىا. (ارشادالساری ص۰ ) 

بعنی بر کسیکه باوجود تحرى علم حافاق حاصل نشود او ازمكه برفاصله دومرحله احرام 
ببندد. سبب آنرا چنین بیان کرده شده است ومعقول است که آخرالمواقیت (قرن المنازل) 
ازمكه بدومرحله است. یعنی ازمکه فاصله آفاق کم از کم بردومرحله است حالآنكه ازفاصله 
خط واصل بین الجحفه ویلملم ازمکه ازدومرحله بسیار کم است. 

(۶) ازعبارات ذيل ثابت میشود که جده درحل است: 

۱ - و یرد بقصد مكة لان الأفأق اذا قصد موضعا من امحل کخلیص يجوز له ان يحجاوز الميقات 
غير حرم و اذا وصل اليه التحق بأهله (افى ان قأل) وهلة المسئلة یکٹر وقوعھا فيمن يسأفر فى البحر 
الملح و هو مأمور بأ حج ويكون ذلك وسطا لسلةفهل لها نيقصد المددر المعروف بجر ة لیر غل مكة 
بغير احرام حش لا يطول الاحرام عليه لو احرم با مج فان المأمور يا حج ليس له ان بحرم بالعمرة. (بحر 
ص( ١‏ 

۲ - قال ابن عابر جلد ل حا شيعه على البحر (قوله فلا ير خلا حرم عددقص النسك الا حرماً) 
قال العلامة الشیخ قطب الدنن ف منسكهو ما جب التي قط له سکان جدةبا جيم واهل جرةبألمهيلةو 
اهل الاودية القريبة من مكة فا ھھ ‏ الاغلب يأتون الى مكة لى سادس دی احجة او ف السابع بغیر 
احرام و حرمو ن من مكة للحج قعل من كأن حدفيا منهم ان يحرم باس قبل ان‌یدخل الحرم والافعليه 
دم لمجاوزةالميقاتبفير احرام. (بحر جص ۲۳۳) 

۳ - قال الملا على القارى ق مدا سكه (ومن جاوز وقته) اى اللى وصل اليه حال كونه (یقصم کل 
ل احل) كبستأن ‌بدی عامر اوجدةاوحرةمغلاًبحيك لم يمر على ا حرم ولیس له عدر المجا وزة قص ان 
یدخل الحرم بعل دخول المکان (ثم برا له) ای ظهر و حدث (آن یدخل مكة) اى او الحرم ولم يرد نم کا 
حينائل (فله ان يدخلها) ای مكة و كذا حرم (يغير احرام) وفيه اشكال اذ ذ كر الفاقهاء ل حيلة دمول 
۱ حرام بغیر احرام ان یقصدہستان بای عا مر ثم یدخل مكة و عل ماذ كرة المصدّف و قررتأةلم تحصل 


تاب الحج 2 ۱ 
احسن الفتاوى.فارسى, جلدچھار ۵۱۲ كتاب الحج ,تعر برالئقات .... 


الحيلة كيالا ای فا لوجه ف الحيلة ان یقصد الیستان قصداً اليا ولا يضزه قصل دخول الحرم بعرہ 
قصدا ضمنياً ا وعارشيًا کیا اذا قصل مر جدة لبيع وشراء الا و يكون ف خاطرة انه اذا فرغ مده ان 
پل مكة ثأنياً لاف من جاء من الهدن مغلا بقصد اج اه یقصن دخول جدة تبعا ولو لسن 
بيعأوشراءٌ. (مداسك الملا لعل قأرىص:) 

٤‏ - قال العلا اما لو قصل موضعاً من الحل کفلیص و جرف حل له أ وز ته بلا احرام فأكا حل به 
التحق بأهله فله دخول مكة بلا احرام وهو الحیلة لمرين ذلك الا المأمور با ج للمخالفة. (رد البحتار 
دهم 

ازين عبارات اين جواب درست نيست که جده ميقات است. ومواقیت درحل داخل اند. 
واحكام اهل مواقيت نیز آنست كه ازاهل حل است زيراكه جده ازخط واصل بین الجحفه 
ویلملم خارج وکافی دورواقع است لهذا بنابرتحقیق مذكوراين را میقات قرارداده بحكم حل 
گفتن درست نيست. پس اکنون محائاة صرف داراى دوصورت شدہ ميتواند. 

(۱)آنکه دراشكال اول مذكورشد يعنى خط كذرنده ازهردوشانه مستقبل مكه مكرمه 
برمیقات برسد. 

(۲) دراشکال چهارم مفهوم عبارت یعنی آن میقات که مسافت أن بامسافت میقات 
پرابرباشد. 

مصداق اين هردوتفصیل محائاة تقریباً یکی است. درحالت استقبال مکه مکرمه بر آن مقامی 
كه ازجانب راست وجب مسامتت میقات شد تقریباً مسافت آن نیزمساوی میشود. البته درمیان 
یلملم ورابغ دربحربطرف جده میرفت چنین صورت پیش آمده میتواند که در آن مقام ازمقام 
مساوی المسافت بسیار پیش رفته بارابغ يا پلملم سسامتت ميشود. چنانکه ازنقشه ظاهراست. 

شيخ احمدابن حجرالهیثمی المکی در“تحفة البحتاج بشرح المعهاع اين صورت 
رامصداق "فان لم يكن بحیمٹ يحأذى فعلی مرحلتین كجدّة قرارداده است مگرچونکه ازدور 
اندازه نمودن مسامتت میقات بسیاردشواراست. خصوصاً درحالتی که عمارات با کوها با 
بحرحائل باشد. مزید در آن یک دقت اين نیزاست که تعين مسامتت براستقبال مکه مكرمه 
موقوف است واين ضروری نیست که هرراه بطرف مکه مکرمه راست باشد. برخلاف ابن 
نخمین مسافت سهل است. ودرین احتياط نیزاست. زیراکه مساوات مسافت ازمسامتت 


احسن الفتاوى.فارسى, جلدچھار ۵۱۲ كتاب الحح ,نهر برالتهات ... 


جيزى قبل ميشود. وبزرگٹرین وجه اینست که اصل بنياد مسئله محأفاة قول حضرت 
عمر قمع “فانظروا حلوها من طریقکھم وتعين فرمودن ایشان ذات عرق را است. ازين فول 
وعمل ابشان معلوم میشود که در حافاق بجای مسامتت لحاظ مساوات مسافت را کرده شود. كمأ 
سیا الشاءلههتعالى.لذا اكثرفقهاء رحمهم الله در فا اعتبارمساوات مسافت را كرده اند. 

غرض اینکه ابن حجرهیثمی در حافاة اصل اعتبارمسامتت راكرده است. جونكه اين در 
اکٹرحالات مساوات مسافت را مستلزم است لذا ايشان باربارمساوات مسافت را 
ذکرفر مودند ودرجاى که درميان اين هردوصورت تفاوت بيداشده است توسط “فأن لم يكن 
بحیٹ يحأذى حل کرده است وجمهورفقهاء رحمهم الله اصل مداررا برمساوات مسافت 
گذاشته اند. درین صورت عدم محافاة متصورشده نمیتواند. لذا تفصیل “فان اه يكن بحینف 
يحاذى را چنین فرموده است"ای فان لم يعلم المحافاة فاله لایتصور عرم المحاذاة فعلی 
مرحلتین یعنی باوجود تحری کامل نیز فیصله محأفاة را کرده نتوانست. پس ازمکه مکرمه 
برفاصله دومرحله لازماً احرام ببنده. ‏ 

درتفسیر حافا معمولی اختلاف صرف برای تکمیل فایده نوشته است و گرنه برمسئله 
زیربحث آن هیچ اثری ندارد. رابطه به تفصیل محافاة چندعبارات تحریر کرده ميشود. 

١‏ حأذى مي قاتا ای سامته بان كأن على يده اویسارہ. (تحفة المعتا على هآ مش حاشیة الشروال 
ص!۳) 

۲ ولحل مرادهم بالبحاطاةالقريية وال فآخر المواقيك باعتبارالمحافاة قرن المدازل. (الیحر 
الرائق ج۱,ص۳۴۲. 

۳- قول عمر رط ی لله تاق عده فا نظروا حلوها من طریلکھ رهم ذات عرق تال الدپایة ذاری 
عرق حو قرن المدازل و ا حلام الازاء والمق بل ای انها مماذيعها وذات عرق ميقت اهل العراقو قرن 
ميقات اغ لجرو مسافعهما من ا حرم سواء. (نهآية لابن اثیر ج؛,صم0) 

ازين معلوم شدكه حضرت عمر خقث در محافاة قرن المنازل نعين ذات عرق را باتخمين 
مسافت فرموده بود. تفصيل "من طريقكم را اكرجه بعضى شارحين با“من غهرميل نيز 
کرده اند. مگرمعنی متبادرآن اینست که بجای اندازہ مسامتت انسان اذاق مقام یعنی اندازہ 
مساوات مسافت را كرده شود. ۱ 


كتاب الح 
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: .اما اذا قصدها من طریق غیر مسلوك فانه يحرم اذا بلغ موضعا بای مین من فزه 
المو الیمعلانه افا حاذى ذلك المو ضع مياق امن المو اقیمی مار حكم الل ی تا ذیه ل القر ب من ركة 
ولو كن ف البحر فصا رق مو شع لو کان مکان البحرام يكن له ان هأوزة الا بأحرام فاته يحرم كلا قال ابو 
یوسف 24 (بدائع الصدائع ج».ص) 

درين عبارت بجاى حافاة انسان درذكر كردن حأفاق مقام نيزباين طرف اشاره است كه 
اصل طريقه معلوم نمودن حأذا8 ميقات اينست كه مسافت مقام را اندازه كرده شود. 

۰۵ وغرجبقولدااقجهة ا حر م مالو جاوز دة اوي ر8 #فله ان یو خر احرامهلكن يشرط ان رمس 
مل مسافتەال مک مل مسافة فلك الميقات وبه يعلم ان الجا من اليم نف البحر لها ی خر احرامه 
من غافا8یلملم ال جن8لان مسافعها ال مكة كمسافة يليل مكيأ صرحوا به بخلاف الجا فيه من مصر 
لیس له ان یؤخر احرامه عن اذا فة لان كل عل من البحر بعل الجحفة اقرب الى مكة منها فتلبه 
للنكفانهمهم. (تحفة المخعا رج عل هامش اله روا ,ص ه”) 

(۶) علامه سيد غلام على بلكرامى متوفى سنه ۱۲۰۰ ه درمآثرالکرام ازسيد قادرى 
بلكرامى تقل ميفرمايند. ومعنى حافا8 اينست كه مسافت ازجاى كه احرام بسته شود تامكه 
برابرمسافت مابين ميقات ومكه باشد. 
درين عبارت تصريح است كه مراد ازم محائاة ميقات مسٰاوات 
مسافت است. يعنى محاذات مواقيت را بجاى خطوط مستقيمه 
بشكل دايره گرفته شود باینطور که مكه مكرمه را م رکز فرض 
نموده بربعد هرميقات دايره كشيده شود.اكردوميقاتين درقرب 
وبعد مختلف باشند يس درميان هردوازدوقوس قوس ابعد 


ميقات وقوس اقرب محاذات ميقات اقرب شمرده شود نقشه 
آن اینچنین میباشد. 
به لفظ مركز. دائره وقوس وغيره این وهم را كرده نشود كه اين تفسیرمحاذات بر 
اصطلاحات واشكال اقليدس موقوف است, زيراكه ما اين اصطلاحات را صرف برای تفهيم اهل 
فن تحرير كرده ايم. وكرنه تعريف محاذات بسيارواضح وعام فهم است. يعنى مساوات مسافت. 
از تحریرمذ کورمعلوم شدكه درجل يا آفاق بودن جده برين تحقيق موقوف است كه 


احسن الفتاری,فارسی, جلد چهار وام کتاب الهح خعر بر التقات .... 


جلد چهارم ود هتسه ایا 
مسافت کدام یکی ازجده ویلملم زیادہ است؟ برين اتفاق است که مکه مکرمه ازجده تقريباً 
بفاصله 4۵میل است. درمورد لملم ابن حزم قول سی ميل را نقل کرده است. . آنرا حافظ ابن 
حجر وعينى رحمهمااله نقل کرده اند مكراين درست نیست. قريباً جمیع سلف وخلف برین 
متفق اند که مسافت یلملم قريب شصت ميل است. . چند عبارات ملاحظه گردد. 

(۱) قرن المنازل بالاتفاق اقرب المواقیت است. مسافت آن بقول باقانی شارح ملتقی 
الابحر پنجاه ميل است(حیاة القلوب ص" للبخدوم حہںھاشم مچتوی) مطابق تحقیقات جدید 
ترين دور حاضرازنقشه های مطبوعه مصدقه نیزتائید این ميشود. 

(۲) وقآل الودأق يلملم جبل من عبامة فل مرحلتین و نصف. (حاشية الشيخ عبداحمیں الشروال 
على تحفة المحتاج ج»ص») حسب تصریح فقهاء رحمهم الله درینجا مرحله عرفیه مراداست که 
۶ میل میباشد. پس در دونیم مراحل شصت ميل شد. 

(۳) درجلال العینین ف زيارة الحرمين لائی عیراننهاحمرین مومى الکروی المتوق 0ه نیز شصت 
ميل نقل کرده است(ص ۳۲) 

)٤(‏ و من قال با جواز (جواز دخول جدة بغير احرام) النشيل مفتى مكة و الفالیه احم بلح حو 
ابن زياد اليمنى وغيرهم و من قال بعرع الجواز عبن لله بن عر بأخرمة ومحمدبن ال بكر الاشفر وتلمیل 
الشأرحعبدالرؤف قال لا نجرّةا قل مسافة بدحوالري ع كماهومشاهل( ىن قأل)عبارةالوناقفلهان 
يؤخر احرامه‌من حاذا8یلملم الى راس العلم المعروف قب لمرسى جر ةوهو حالتوجهالسفيدة! لجهة 
الحرم و لیس له ان:يؤخرة الى جںةلا مہا اقرب من يلملم بدحو الريع و قولهم انجرةو يلملم مرحلتان 
م ادهم ان كلا لا يدقص عن مرحلتین و ان تفأوتت المسافتأن كما حققه من سلك الطریقین وهم 
عرد كأدوا ان يعواتروا ال التحفة من جواز التأغير ال جدقالهو لعرم معرفتەالمسافة فلا يغتربه كما 
. لبەعليەتلمیلۃعبںالرؤف بن جى الزمزی و قال حمدين الحسن ولواخبر الشیخ لد بحقيقة الامرما 
ات بهو قال الشيخ على ین الجمآل وما فى الععفة مبنى مل اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم فاا تحقى 
التفاوت فهو قائل بعرم الجواز قطعاً بدليل صدر كلامه الد صف ذلك انعلى. وايضاً كل حل من المحر 
بعد راس العلم اقرب الى مكة من يللم .و قد قال بلك ف الجحفة ونص عبار ته بخلاف الجأ فيه من 
مصر لیس له ان یو خر احر امه من أذا8لجحفة لان كل محل من البحر بعل الجحفة اقرب الى مكةمبها أه. 
(حأشيةالشروالى عل التحفة ح,صه») 
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(۵) از تحفیقات جدیدترین اين عصرونقشه های مصدفه حکومت نیزاین امربطورقطعی 
شده است که یلملم تقریباً بفاصله شصت ميل است. 

درقبال نصوص مذ کوره صرف سی ميل قول ابن حزم قابل قبول نیست. لهذا اين را با 
برسهو ناسخ محمول کرده میشود يا براختلاف مقدارمیلها. درتاج العروس درمورد فرسخ 
دوقول نقل کرده اند. سه ميل وشش میل. درهردونسبت تنصیف وتضعیف است, 
نيزدرحاشيه شروانی على التحفه آمده است که قريب یلملم یک كوه دیگراست که بسری 
مکه مکرمه ممتداست. طرف آخری آن ازمکه مکرمه ازدومرحله نیز کم است. بعضی اين 
کوه را یلملم پنداشته قول قرب مسافت رانقل کرده اند که درست نیست (ص 4۶ ج 4) 

بعضی حضرات به اين فکراند که مساوات مسافت را باعتبارمراحل گرفته میشود. فرق 
میلها بغیر معتبراست ازین لحاظ مسافت جده ویلملم مساوی است. اين خیال علاوه ازخلاف 
بودن هردو تفسیرمذ کوره خلاف آن عبارات فقهاء رحمهم اله تعالی نیزاست. 

قال الشروالى ان ممنى المواقیت على التقريب کلام التحفة و الدباية و المغنى و غیرهم صرف 
خلافه. (حاأشية الث ر وال عل المحفة ج,صءم) 

پیش این بحث میماند که پیش ازرسیدن به جده محاذات يلملم که ازآنجا بدون احرام 
پیش رفتن جائزنيست برکدام مقام میباشد؟ پس بعدازملاحظه نقشه هاى مصدقه و هرممكن 
تحفیق كبتان كشتى بحرى ثابت شدكه دائره محاذات يلملم ازجده تقريباً شصت ميل قبل 
برساحل بحز ميرسد. مگرساحل تقريباً دربهنائى پانزده ميل غیرمحفوظ است. لذا كشتى 
ازساحل دور ميباشد. درين صورت ازجده تقريباً سى ميل قبل محاذات يلملم (مساوات 
مسافت) میآید مگردرآیندہ بيش رفته شايد درزمان ساحل محفوظ كردد. وبركشتى ها 
نیزسفرمیشود كه درين وقت نیزازقریب ساحل گذشته میشود, لهذا ازجده شصت ميل قبل 
مقام احرام قرار دادن لازم است. فقطوادرهسعانموتعالىاعلم 

رشید احمد 


۱ جمادى الآخره سنه ۱۳۸۲ھ 


بعضى صائل ضرورى حق 


احسن الفتاوی ,:فارسی, جلد جهار 


وع وله 


بعضى مسائل ضرورى حح 
رابطه به مسائل حج كتابهاى مفصل ومختصر بيشمارنوشته شده اند ازآنها درين رساله مسائل مندرجه 
نيزبطورمتفرقه موجود اند. معهذا درين مسائل عرام بلكه خراص نيزغلطى میکنند لذا آنهارابصورت كتابجة 


(١)كشتى‏ بحرى جون دركنارايستاد شده باشديس جوازنمازدرآن مختلف فيه است. عدم 
جواز راجح است. لهذا ازكشتى پائین شده نمازگزارده شود. اگرعملة کشتی اجازة پائین 
شدن را ندادند بس دركشتى نمازكزارده شود مگربعدازرفتن كشتى آنرا اعاده کنند. جونكه 
دركشتى ايستاد شده دركناربحر یک قول جوازنمازنیزاست لذا درين مسئله برديكران 
شدت نکنید. خود احتياط كنيد. 


درهوابيماقبل ازپرواز نمازدرست است. درحالت پرواز بلاضرورت درست نیست. 
انديشه قضا باشد بس درحالت پرواز گزارده شود. بعداً اعاده واجب نیست. 

(۲) لباس احرام را پوشیده سررا پوشانده نفل بگذاردسپس سررا برهنه نموده تلبیه بخواند. 

(۳) زنان دراحرام برسررومال بستن را ضروری میپندارند واین را احرام می دانند. این 
جهالت وبدعت است. ازغیرمحرم پردة روی سراسرفرض است وبرای حفاظت موی ها برسر 
رومال بستن نیزفی نفسه جائزاست مگر چونکه عوام این را حرام میدانند وبه بستن رومال 
تائیر عقيدة غلط ایشان میشود لذا بهرصورت احتراز ازين لازم است, برای پرده برقع يا 
جادركافى است. نقاب يا چادررا اینچنین آويزان كرده شود که لباس جهره را مس نکند. 
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بعضى زنان هنكام وضؤنيز رونال را ازسرنمى کشایند وبررومال مسح ميكنند نه وضؤايشان 
میشود ونه نماز. 

)٤(‏ درمسجد ازخريد آب احتراز كنهد. 

(۵) درحالت احرام حجرالاسود را بوسه ندهيد ونه دست بزنید. زيراكه آن معطرميباشد. 

(۶) درميان طواف برای بوسه گرفتن حجرللاسود انتظارنكنيدبلكه موقع ميسرشد 
بهترو گرنه ازدور بدست اشاره نموده دست خودرا ببوسيد. درنگ نكنيد زيراكه درميان 
طواف درنگ كردن خلاف سند است البته درشروع یابالکل آخرطواف دردرنگ كردن به 
انتظار بوسه باکی نیست. 

(۷)هنگام بوسه گرفتن حجرالاسود برحلقة نقره دست نزنید. 

(۸) بوسه حجرالاسود درحالتی جائزنیست که چون ازجهت ازدحام برنفس خود يا 
برکسی دیگرانديشه رسیدن تکلیف باشد. وبزای زنان درين حال سودن حجرالاسود بالكل 
حرام است. درحالیکه احتمال رسیدن جسم به مردان اجنبی باشد. 

(۹)چون بسوی حجرالاسود روی نمود بس درهمین حالت بجانب راست هر گزنگردد پلکه. 
همانجا بطرف راست بگردد سپس پیش برود. 

(۱۰) هنكام طواف نمودن ازبیت الله آنقدر خودرا فطع نموده برود که هیچ قسمت جسم 
بربنیاد بيت الله نگذرد. 

(۱۱) درطواف رکن یمانی را برسه ندهد بلکه بسوى آن سینه گردانیده هردودست یا تنها 
دست راست را بزند. دست راست را رسانده نتوانست بس چپ را نرساند ونه ازدور اشاره کند. 

(۱۳) برای زنان درچنین وقت هجوم طواف كردن جائزنیست که در آن اندیشه رسیدن 
جسم به مردان باشد. درد یگراوقات نیزدرطرف بیرون آزمردان قريب مطاف طواف کند. 

(۱۳) درحالت بودن درمکه مکرمه هیچ عبادت نفل نیست خوب طواف کنید. 

(۱۶8) برای زنان ازنماز گزاردن درمسجد نبوی ومسجد حرام نماز گزاردن درمکان خود 
زياد ثواب است. 

(۱۵)درحرمین شریفین بسیاری ازحضرات برین پریشان میباشند که درجماعت نمازهیج 
زنی با ایشان یاپیش روی ايشان ایستاد نباشد. بايد پریشان نشوند زيراكه درين صورت 
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نمازمرد وقتی فاسد ميشودكه امام نيت امامت زنان را نيزكرده ميشود ويقين این نيست 
زيراكه نزد علماء آنجا نيت زنان ضرورى نيست لهذا نمازمردان ميشود. البته نماززنانيكه 
درصف مردان اند نميشود. بلكه امام نيت زنان را نکند بس درنماززنان ايستاد شونده ازہشت 
مردان نيزاختلاف است. عدم صحت راجح است. معهذا بادرنظرداشت اختلاف برديكران 
شدت نكنيد. خود احتياط كنيد تفصيل دررساله بنده“المشكوق مسأل ةالمحافاة. است. 

(۱۶) در ملى . عرفات ومزدلفه نمازرا با امام نكذاريد زيرا كه او باوجود اينكه 
مسافرشرعی نيست قصرمیکند لهذا درخيمه جداگانه جماعت كنيد. 

(۱۷) هنكام بركشت ازعرفات موتر قبل ازشروع شدن مزدلفه بائين ميكند. اند کی پیش از 
مشجد مشعرالحرام برهرجاده لوحة مبدأ مزدلفه نصب شدہ است. ازآن بيش رفته پائین شويد. 

(۱۸) درمزدلفه معلم برای سهرلت خوداذان فجررا قبل ازوقتِ هیگویند. درآن وقت 
نمازفجر صحیح نيست ودربرآمدن ازمزدلفه قبل ازصبح صادق دم واجب ميشود. بعد از 
حاصل شدن يقين صبح صادق فجررا بكذاريد وبعدازآن ازمزدلفه برآئيد. در۸ ذى الحجه 
وقت قايم كرديدن جماعت درمسجد حرام را محفوظ كنيد. وبنج دقيقه بعدازآن درمزدلفه 
نماز فجررا بگذارید. 

)۱٩(‏ برزنان رمى كردن خود ايشان لازم است. اگرازطرف ايشان مرد رمى كرد درست 
نيست. وبرزنان دم واجب ميشود. 

(۲۰) دررمى وقربانى انقدر شتابى كردن كه ازجحت ازدحام برنفس جود يا بردیگران 
انديشه رسيدن تكليف باشد حرام است. اندكى قبل ازغروب با اطمينان رمى کنند. اگر 
درين وقت نيز سخت ازدحام باشد بس بعدازغروب رمى كنيد. درچنین حالت بعدازغروب 
رمى كردن هيج كراهت نيست. 

(۲۱) هنكام رمى كردن سنكريزه ها گرد سنگهاکه ديواراست دراحاطة آن بیندازند. اگر 
سنگ را باسنگریزہ زد وباسنگ تصادم نمودن داخل احاطه افتاد پس رمى درست ميشود 
واگر بيرون افتاه درست نمیشود دوباره بزند. 

(۲۲) دردوازدهم ذى الحجه بسيارى ازمردم قبل اززوال رمى نموده به مکه مكرمه 

میروند . رمى ایشان درست نمیشود لذا برايشان دم واجب ميشود. 


تابي ١‏ بعد 


(۲۳) درحج تمتع يا قران کدام جانورى كه در منی ذبح كرده ميشود آنرا “دم 
شکر میگویند. واين جدا ازفربانی عيد واجب است. برحاجی ازجهت سفرقربانی عيد واجب 
نیست البته اگر کسی ازهشت ذی الحجه کم ازكم پانزده روز قبل درمکه مکرمه آمده ماند 
پس او مقیم گردید. لدا در روزهای قربانی اگراوصاحب نصاب شد پس بروی علاوه ازدم 
شکرقربانی عيد نیزواجب است, خواه در مٹی ذبح کند يا دروطن خود بکناند. اگرکسی دم 
شکررا قربانی عيد پنداشته اداکرد بس دم شکرادا نمیشود اگر پیش ازاداکردن دم 
شکراحرام را باز کرد يس بروی علاوه ازدم شکر یک دم دیگرنیزواجب میشود. واگرداخل 
ايام نحردم شکرنداد بس ازجهت تأخیردم سوم واجب ميشود. همچنان بروی ذبح نمودن 
چهار جانوران لازم میگردد. 

(۲6) برای کشادن احرام تراشیدن سر يا کم از کم موی چهارم حصة سررا برابردرازی 
بند انگشت کم کرده شود. اگربال آنقدر کم باشدکه برابربند دست کم کرده نشود بس 
تراشیدن آن ضروری است. به قطع كردن احرام بازنميشود. 

(۲۵) درصفا ومروه زياد بالارفتن جهالت است. 

(۲۶) فریبکاری برای حاضری درروضه حضوراکرم يّخصوصاً داخل شدن زنان 
درهجوم غیر محرمان حرام است. درچنین حالت ازدورسلام بخوانید. 

أدعيه طواف 


آن ادعیه که عام دستورخواندن آنها درچکرهای طواف رواج گردیده است آنها 
درشریعت هیچ ثبوتى ندارد. بفیرتخصیص چکرها تنها چند روایت ضعیف بدست ميايد. 
البته یک ودو دعا از روایت قابل اعتمادثابت اند مگرتخصیص آنها نیزباچکر ثابت نیست. 

بنابروجوه ذیل خواندن دعاهای چکربدعت و گناه است. 

(۱)آن عمل که ازحدیث ضعیف ابت باشد آنرا سنت پنداشتن بدعت وناجانزاست. 
درحالیکه این ادعيه از کدام حدیث ضعیف نیزثابت نیست. وعوام وخواص آنهارا ازسنت 
هم بالاتر فرض می پندارند. لذا این زياد بدعت خطرناک وبسیار گناہ بزرگ است. 

(۲) ازجهت التزام واشاعت روز افزون آنها ازطرف ادارات دینی عوام آنهارا ضروری می 
پندارند. درچنین حالت امرمندوب نيز مکروه میگردد. جه جایکه ثبوت نداشته باشد. 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد چهارم ۵۱ كتاب الحج‌جعضی سائل ضروري حج, 

(۳) بر اکثرمردم این ادعیه ياد نمیباشد درطواف کتاب را دیده میخوانند ودرازدحام 
درحالت روش به خواندن کتاب خشوع باقی نميماند. 

(4) درازدحام نظر گذاشتن برکتب برای خود وبرای دیگران نیزباعث ایذاء است. 
بالخصوص ازجهت دعاها درصورت جهت ها روش كردن سخت تکلیفده است که حرام 
اسث. 

(۵) درصورت گروه ها درخواندن ادعيه به آوازبلند وفرياد درخشوع ديكران نیرخلل می 
افتد. 

(۶) عوام الفاظ ادعيه را صحيح اداکرده نمیتوانند پس معلوم دسته را بازداشته کوشش 
تعبیز الفاظ را میکنند درحالیکه درطواف ایستادن مکروه تحریمی است. علاوه ازين درین 
صورت بشت يا سینه بعضی مردم بسری بيت الله ميشود این نیزمکروه تحریمی است. 
ودرهمین حالت بعضی ازجا بیجامیشوندپس اعادة طواف آنقدرقسمت واجب است. 


الله کند که علماء دين بطرف مفاسد مذ کوره التفات کنندوایشان بجای اين بدعت شنیعه 
ومعصیت علانیه فريضة تبلیغ اجتناب از آنرا ادا کنند 


مت بعون‌اده‌تعال 


اللهما غفرلکاتبه ولداشر تولمن‌سی‌فیه 


) ۷ م - 


احسن الفتاوی فارسی جلدچهارم ۲ ففزنت مضامين 


موضوع صفعه 
باب قضاء الفوائت >222۵شسر,, 9990ی ٗ٘۰٘) 
درنيت فضاء تعین روزضروری است 2۵۶ .- مس 
نمازقضاء را بطورمخفی بایدخوانده شود 225 ًپھو 755 بر 
قضاى وتررا علانيه میکرد بس درتکبیرقنوت دست نبردارد ا 122-85 
قضاى عصررا بيش ازمغرب بگذارد -.... 10 11511711 1 
ازشش نماز کم قضاء باشدپس درآنهاترتیب واجب است OSES RS‏ 


برای قضاى نمازها سنن ونوافل اهم راترک نکند یی ےم سہتچھ 0 
دراثناى نمازوقت ختم شد بس نماز ادا شد يا قضاء؟ ... ی رح 
قضاى سفردرحضروحضردرسفر ۷ 
درقضاى وترنيزترتيب لازم است ا خا ہہ Vea‏ 
تقر يق صاب تريب سی 2 ا ل 
خوف فوت جمعه مسقط ترتیب نیست و امیس ای ضا N SOR‏ 
باب سجودالسھو 0 ٰ, و VS es‏ 
سورت يا دعاى قنوت سھواترک شدپس برای سورت بطرف قيام برگردد نه برای قنوت ۹ 
سوال مقل بالا مد وچ 1 1 SR‏ 
با امام مسبوق عمداً سلام سھوگرداندپس نمازفاسد شد ۸,۸,2 
به ترك كردن قعده اخیرنمازفرض نفل شد يس سجده سهونيست 7 س۰ 
درچھاررکعت نفل برفعده اولى سلام داد بس سجده سھونیست 00000189 
نيت دوركعت نفل راکردوبعدازقعدہ سهوأدوركعت ديك ركزاريد بس سجده سهونيست ١١‏ 
بعدازسجدہ سهوامام برشر یک شونده سجده سهونيست TSR‏ 
مسبوق با امام قبل ازسجده سهوایستاد شد 00-10:9۶( 


مسبوق با امام سلام داد EEN NS‏ 


۱ مضا ۰ 
احسن الفتاری :فارسی, جلدچھا نفد ل سود دسف 


Ur 0 ۳‏ د 7 ‌‌تٹب,ب+ + + پ۹ 
بت کر ےت کے است وس کی ا 
۱ مراد یار ۱ است 1 1 1 VO ORA‏ 
درقعدہ او چقدرزیادای موجب سجدہ سهواست ہت 
تکرارفاتحه مرجب سجده سهواست NETGEAR Rea‏ 
حکم سجده سهودراخفاء قرائت جهریه وبالعکس آن تفیل متسه نی ۱۷ 
ازفاتحه یک حرف هم ترك شد بس سجده سهوواجب است 00 
بعدازقعده آخربرخاست 0۰سصص00090ب 0 VA‏ 
بعدازقعده اخیربرخاست پس برگشته فوراً سجده سھرکند AeA‏ 
فعده اخیررا رهاكرده برخاست RARER‏ شک گا ساےہ 3 ۱۸۱ 
قبل ازتشهد سجده سهو کرد 000000008 
مقدارقعود موجب سجده سهودرركعت اول NN Eas‏ 
درركعت سوم وترآمیختن سوره فراموش شد پس سجده سهوواجب است 0 e‏ 
بجای فاتحه تشهدخواند : 
بجای تشهد فاتحه خواند 
درنمازمغرب قعدہ اخیرہ فراموش شد موس مت سک ھی سک 
درنمازمغرب بعدازقعده اخيره ايستاد شد OARS Sa‏ 
به ترک سلام سجده سھوواجب است 020027ص - .0ئ 
تأخیرسلام موجب سجهده سهواست ....... سام شر کہ تک رن نا 
درركعت سوم فرض یک آیت را جهراً خواند مو 00 
حكم سجده سهودرجمعه وعید 8ب ےووہ 
دررکوع به خواندن قنوت سجدہ سهوساقط نمی شود E aa SAR‏ 
برتأخیرازجهت سرفه وغيره سجده سهونیست که 00 
سه سجده کرد بس سجدہ سھوواجب است ۷9 7 


احسن الفتاوی:فارسی, جلد جهارم ۵۴ 6  .‏ نامع 
قعدہ اولی فراموش شد م 
درحالت نشسته گزاردن بجای تشھد قرائت را شروع کرد TVS‏ 
نابالغ سجده سهورا ترك کرد و مهم مهو A‏ 
وجه وجوب سجده سهو درعود فوراً بعدازتر ک قعده ASSESS E‏ 
یک سجدہ فراموش شد 3 0ت 127 طول مصعم للع |ه+ہبہهؤ ,"۰ 
سجدہ سهوفراموش شد 90030309937/1 020-صَ-عص .ص9 “"٘" ) 
امام بعدازسلام ركعت پنجم را خواست . ESS‏ 
بجای فنوت فاتحه يا تشهدخواند e.‏ ی ی و و ۳۱ 
به ترك سجدہ سهونمازواجب الاعاده است EN aeRO‏ 
سكوت بقدرسه تسبيح موجب سجده سهواست 70ى" 
شک بعدازنمازغير معتبراست ااا 000000 
ازتشھدیک لفظ هم ماندپس سجده سهوواجب است 00000 a‏ 
سوره فاتحه فراموش شد 7 
بعدازسورت تكرارفاتحه موجب سجدہ سھونیست Re‏ رس 
در ركعت سوم فرض به تکرارفاتحه سجده سهونیست E‏ ۱۳۹ 
درركعت سوم فرض به آمیختن سورت سجده سهونیست ا مس PE‏ 
ركوع فراموش شد ARLES‏ مات شرع EOS‏ 
باب صلرة المر يض ........ SSS‏ 1[ ص۴۵۳ 
بر کرسی نشسته نماز گزاردن FOS‏ 
حكم نمازهاى فوت شدہ دربيهوشى aera aA‏ ۱۳۵ 
حكم استقبال قبله برای مريض TE e | ailes‏ 
درجماعت قدرت قيام نباشد يس تنها نمازبگذارد ۔ 0220 E‏ ۱۳۹ 
سوال متعلق بالا مع معطمو ا ع لوو زو دی مك ل E Saa‏ 
معذورتنها به طهارت نماز گزارده ميتوانست بس جماعت را ترک کند نشنیى"-:6ت->- ‏ يما 
حکم عاجز ازسجده ری وک ی سکس سک ا ا 


برءاجزازجده قيام فرض نیست ی ی ی نی Rees‏ 


3 ۱ 


باب سجود التلاوة 000007 ت7 ۱ نکی سم ود ت7 0 1 
سجده تلاوت درنماز و وق تا نٹ ون معي اوه و وت ۳ 
نماز گزارازغیرامام ات بيد را بشتوه 0 1 1 1  +‏ ٘"ً۸+ ۶8 
کی خارج ازنماز گزار ایت سجدہ شنید ا ا 4+ 
سجدہ تلاوت کردن امام درر کوع حامی انی و ETS‏ 
قبل ازآيت سجدہ کرد پس نمازواجب الاعادہ است کیک ار او سی اس تر ET‏ 
ازجنب. حائض, مجنون یانابالغ آیت سجدہ شنید 0 100000000000 وس رہ موہ EO‏ 
بغرض استفهام آیت سجده خواندن 7+670 CE SS‏ 
به تھجی آیت سجده سجده واجب نمیشود COS‏ 
پرسیدن معنی آیت سجده ا ا مه نع اد وا Dea‏ رد اس ۲:1 ۴۵ 
حکم سجده به تلاوت کود کان درمدرسه حفظ 

به ترجمه آیت سجدہ نيز سجده واجب است می الخو اس و وشوو انی 

اے ما اکل عاد ین مده واجب کر 

حكم آن مقام هاى كه يك ایت بعدازآیت داراى سجده سجده نوشته است CV‏ 
به نوشتن ایت سجده سجده واجب نمیشود بای 
تکرار کردن استاد وشاكرد یک آیت را مس وت ےت تد ۷ 
شنیدن آیت سجدہ ازبلند گو 0 مم 57687 یی 
حکم شنیدن ہر آیت سجدہ ازتلویزیون :101ب 4 44ب۹4‪7 
یک آيت را دریک مجلس ازافراد متعدد بشنود 109010000 1 117( 
درئیت سجده تلاوت تعين ضروری نیست بو 
ہو موہ تسسات سا 
عو سیت بلاوضزجانزنیست سس 
تگرارآیت سجده برسواری ۱ 
بد سجدہ تلاوت درسوره ص ط ی 
درنمازسجده تلاوت فراموش شد AVR‏ 


باب صلوة المسافر 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد جهارم لفك اس اس 7 . سم 
وو کا لس 
سی را گزاردہ درهوابيما برض ۱ ب دوباره ب دجو ھت حر 
درسفرهوائى روزبسياردرازيا بسياركوتاه شود بس حکم نمازوروزه چیس 7 
حکم خواندن سنت درسفر a‏ 
بر برامدن ازحدود شھر قصرشروع میشود ااا ۳ 
آن آبادى كه باشهرمتصل نباشد آن مستقل است کو زز٭/ س0 تم le‏ 
تفصیل حکم قصربرلنگر كاه ORAS‏ امن برک مو او شا و ۵ 
معیار اتصال آبادی 0111111100٣‏ 0000 9 بب A‏ 
تنها به بودن زمين وطن قرارنمی كيرد ماو / سسس“َٰپَْ 4۵4 
دروطن اصل تنهابه ماندن زمين وطن نمى ماند کم لم OR‏ 
برای تابع علم نيت اقامت متبوع نباشد اا ON‏ 
مسافرسھواً نيت تمام نمازرا كرد ا ما سا نی سس ا سد کا 
مسافرسهواً نمازرا بوره خواند سی مسر ساس سی BLESS‏ 
درسفرعمداً قصرنکرد پس توبه واعاده واجب است 01 سوا ا اہ ےا 
حكم قصربراى قیدیان جنگی ا 101 
سوال مثل بالا کسی ساس سیت مہ ہس عم ھا ہی ی هی ۶ 
نمازمسافرازہشت مقیم فاسد گردید پس دور کعت اعاهه کند FTA‏ 
نيت اقامت دراثنای نمازبعدازخروج وقت O‏ 
مسافت قصردرھواپیما 00090007 00و 20 
مسافرمسبوق خلف المقيم نمازرا کامل بخواند :20900+" 
مسافرخلف المقیم نيت جهارركعت راکند سس تسس سے ےھ 
حکم قصر درمشق هاى بحرى جنگی FOR aa‏ 
قطار ازقبله منحرف شد کوجو و وو وو چو سر ہی 
راننده درسفرهميشه قصرہخواند )وش سم [ ز 0 ی 
زن درسفرقریب وطن رفته پاک شد پس نمازرا کامل بگزارد؟ e‏ 
نمازبر گار گادی 0000 ۶٩ Es‏ 


لح 


0 ءء۰۶۰ 8 
نمازدرقطارواتوبوس 007--1 شا تا 
تادر کشت وهواپیمای بحری ھا و ا ہر 7 7 
نمازدرهوابيماى هوائى وبحری 700009902 ا 
درہندر كاه كراجى قصرنیست 1 : ۱ ووو مهمو مم ش77 00 
القول الاظهر فى تحقيق مسافة السفر وی عا سو سا 
تحقيق مسافت سفر ذا 
قال العبدالضعيف 77۷ تگگت۰کگ+5٤ٹ6‪[‪ب‪ب0‏ 0 00 ٣‏ م 00111 
فرسخ. ميل شرعى. ميل انكر يزى وكيلومتر 6‪ٹییییْیپپیپٹكپثپ پت ٘ “٘ .گ 8 
نقشه تمام اقوال مد كور ة eem‏ وم هو هو هو وم وم مهو و موه 
فتاوى حضرت كنكوهى قدس سرہ 112168 ہس ہیں 
سفربحری 99 99۶ 1 سی مو وت 0ھ 
ضميمه یئ کم مس یسا SMR‏ ۷۸۷ 
طریقه کارصحیح NE SSR Saat‏ 
وطن الارتحال يبقى ببقاء الاثقال ا ۸۸۱ 
يه سفرمع ترک الاثقال وطن اقامت باطل نمى شود ماس [ ہت ۸۸7 
فيصله درجوابات متضاد رابطه به مسئله مذ كوره نموه ی و سا اھ اہ یہ گ۹۴ 
فتاوى قاسم العلرم و 9 
جواب ازخیرالمدارس aS SS‏ ره 
سوال مثل بالا تجوشوس ساس مقط اطق سس ساس سن سس ری 60پ 


باب الْجُمْعَة وَالْعِيْدَيْن - 


درمیان خطبه وجمعه فصل زياد آيد بس اعاده خطبه لازم است؟ و کہا یہی 
حکم خواندن جمعه در زندان سس 


احسن الفتاوی,فارسی, جلد چها ۵۲۸ فھرست مضامين 


کٹ و ور رر نر شش 
کر ر یریت 
مر رر رر رید 


درخطبه حاضرین درود شريف نخوانند 


بعدازاذان اول جمعه بيع وشراء جائزنيست 
درعيد تکبیرر کوع ركعت دوم واجب است 


بعدازنمازعيد ياخطبه دعا خواستن کی نس یس الكت د ساكو الاح م 
درنمازعيد تكبير ترك شد 907ےے---9یو9->۰ە5909ۃ5+ة58ة99ةة8 0 4+ 

بعد از اذان اول تثاول كردن ۱ 

خرید وفروخت برای مسافربعدازاذان جمعه 

بیع وشراء درحالت رفتن پسوی جمعه یس مھ اع 
بحالت خطبه به اشارہ تھی عن المنکرجائزاست EV SORE‏ 
برای كراهت بیع اذان محلّه معتبراست 9 900 بب 
قبل ازخطبه سرا تعوذمسنون است VORA Sata‏ 
برای نمازعید ازشهربيرون برامدن سنت است 1111 Aes‏ 
درجات منبر RSE E RR AA‏ 
قبل ازنمازعید ين فضاء فجرجائزاست هس و ات مس ا 
عید را درمسجد بخواند پس درین بعد از زوال نفل جائزاست NYE‏ 
خواندن جمعه در کار خانه 07 اه موه اه خر 0 ۶ئ 
يوقت خطبه سنت خواندن جائزئیست 00008 تج سی نات 
بعدازاذان ثائی درخانه نيزسنت خواندن جائزنیست Vek‏ 
بوقت خطبه ساعت را کلی دادن جائزنیست اکس ےت VN sts‏ 
حكم آن مقام كه شهر بودن آن مشتبه باشد 188 1 000010 0 00 مت ۱۱۰ 
گفتن مسئله درمیان خطبه واقامت کو وگ ی ی ی ی وی 
حد فناء مصر 90000 و ae‏ مت ۱۱۲۳۵ 
درخطبه اول دست بستن ودر دوم ترك كردن بدعت است 0000000 
درعربستان عيد را خوانده درپاکستان نیزخواندہ میشود Nea ek‏ 
تکبیرتشریق فراموش شد ۰۰۹۹۷۴ 
جواب اذان خطبه جائزنیست 00000 بپژب 9 ب ً۶۰ 


امسن القتاری فلوسي چا تسه 


بودن اذان ثانی جمعه درداخل مسجد 003030307 1۱ 
درابتداء وانتهای خطبه عید مسلسل تکبیر گفتن مستحب است ا ی ی 
بعدازخواندن جمعه درجاى دیگری خطبه خوانده ميتواند 0000 ا 
رسم وعظ قبل از خطی سس 0 
زنان قبل ازجمعه ظهر خوانده ميتوانند رت 0009س مم مق ممه مف مهمه قاع 


برای معذورتأخیر ظهرازجمعه مستحب است 7 .90/۳۹0 799 0 1 ص,ؤ 


حكم تکبیرتشریق بعدازقضای نماز Raa‏ 
در عبد درافتداء امام شافعی دوازده تكبيربكويد ججوویدئتھھویسوسوشعٹ‌رسس شر شر رر رڈ 
برای معذورین پروزجمعه جماعت ظهرمکروه است 8 0[ 
بروزجمعه برای معذور اذان ظهرواقامت مکرره است شر ہر رنڈ 


درسوق بدون بيوت جمعه درست نیست 


تکبیر تشر يق بعدازنمازعید 00 ”1# 


تحقيق حديث الاجمعة ولاتشريق الافى مصرجامع 
حقبقت احتباط الظهر ۱ 


[۳7777 مهمه م09 فوم مر‎ ٤8 


حسن الفتاوى.فارسى, جلدچهار 


۾ غسل جنابت سنت غسل جمعه ادا میشود 


خطیب رالقمه دادن جائزنیست ساس سس امھ 15۷ 
دروقت خطبه عصا گرفتن بدست WER‏ 
تكبير تشر یق را ازیک بارزیاد گفتن ورس ش77 وت ۱۳ 
سوال مثل بالا 1 ا اا 
درنمازعید مسبوق تکبیرات راجه وقت بگوید؟ أِ/(وت۶۶+ 0 ا ۲ ۱۳ 
تنها زنان جمعه وعید خواندہ نمی توانند 0900000۰٢‏ کیٹ اد 
بحالت خطبه تحية المسجد خواندن جائزنیست وم موه همم ۱۳ 
نمازجمعه دراجتماع تبليغى قريب رائى وند 003/35 VEE‏ 
مقدار کراهت اطاله خطبه 11 
ذ کر معاویه دب در خطبه ِیيي)ص 9ص میم 
النخبة فى مسئلة الجمعة والخطبه کی تر خر یماش سس CFESA‏ 
خطبه در زبان غير عربی وجمعه درغیرمصرجائزنیست 0 EA SSSR‏ 
تحقيق جمعه فی القری بإذن الحاكم کا سی کس خر ا سادا ات نگ 
خلاصه شروط مالكيه EOS‏ 
تحر يرمخدوم محمد هاشم تهتوى ذند با اق a‏ مال ا LEV‏ 
یک کوشش اصلاح جمعه فى القرى درسنده 0001 
مكتوب بنام علماء سينده 10 
مکتوب برادرم مولانامحمد خلیل الله صاحب کم مس سک یط ۱۵۲ 
الحاق سر ا تا لک ل سوا 1858-22 
تقریظ بریک کتاب درمتعلق جمعه فى القری ی گی سس ل ا :۱۵۵7 
خروج ازمذهب برای جمعه فى القرى سی سی وت ۱۵۷ 
حکم حيله اذن برای اتباع هوی OSO RAGA‏ 
جواب از اثر امام زهری رابطه به جمعه فی القری NEVE EASA,‏ 
باب الجَنایز 5-0 0 eRe‏ ۱۳/۵ 


سوال مثل بالا 
درمسجد نمازجنازه مكروه است 


احسن الفتاری فارسی, جلد جهادم ۳۱ تتسد 


۱۶۸ 


سوال مثل بالا 0 2070 
سلام نمازجنازہ را آهسته كفتن ا فلك لام ا موقط ۱۷٢۲‏ 
به قبرستان رفتن زنان منع است 7ی ""8۰پٰ A‏ 
قرآن خواندن برقبر 7 9 7 ا 
قبررا پخته ساختن سم سا مس و ری یم ۲۷۲ 
درقبرخشت. سنگ. آهن وغیرہ استعمال كردن WES‏ 
برقبرچھاردیواری يا چوبتاره ساختن منع است کس سم را سا ڑا مات ۱۷۵۰ 
حکم مسبوق درنمازجنازہ گنی مر مکی سس ماس اھ سی هب۱۷۸۷ 
سوال متعلق بالا VAs AS E SSSR a‏ 
بر كفشها پای را گذاشته نمازجنازه خواندن rea aR aaa‏ ۱۷۸ 
دروقف علی المسجد قبرساختن 0 NVR‏ 
درزمین غیردفن کردن (٭ى>ى8:272 00 
ازسلام گفتن برقبرچه فایدہ؟ VA SSA GSAS‏ 
جسم بلا روح چگونه عذاب ميشود؟ .... 7 ۱۸۲ 
درحشر با اولاد وزن ملاقات میشود AS‏ بب0010121 0 ا 
به ايصال ثواب تلاوت درعذاب تخفيف ميشود تفم سر سس سس VAY‏ 
برای مردد ثواب صدقات میرسد 0ٰ۳ 
نمازجنازہ برخودکشی کننده 0000000 عیمس ضا NAE‏ 
ايصال ثواب برای خود كشى کنندہ AF afl RSS‏ 
بعدازتکفین خروج نجاست مضرنیست م VATS‏ 
درموت رمضان امن ازعذاب قبر آ2 ساسا امس سکس 1 تھی گ۸ 
به موت جمعه تاقيامت عذاب قبرمعاف EASA‏ سی ۱۸۰ 
درجمعه ورمضان ہر کافرنیزعذاب قبرنمى باشد و سر قفا 


arr‏ فهرست مضامين 


ا ۱۸9 
جواب ازاشکال برنبودن عذاب قبربرموت جمعه e‏ کک 
فضصلت دفن درشب جمعه جس سس ج 0 سو 9 9 
نصب كردن كتبه برقبر وما ی 
نمازجنازہ غائبانه ااا 
نمازجنازہ غرق شدہ درخس وخاشاک .ِ0000 VAN‏ 
دعاى نمازجنازہ برخنثى ابالغ ڑڑئی- ‏ ‪7 _ - ٹ VAN‏ 
نمازجنازہ براموات مخلوط مسلم وکافر ریفکغیَن٣یی٘ٔ‏ ٹ ‏ 0 یک 
قبربنشیند پس حفرنموده درست كردن جائزنیست امس اھ مامتہا .۱۸۹ 
حكم افتادن قبربوقت دفن سی 1 1 1 ا 
به اهل ميت غذا رساندن ae‏ ی( 
سوال مثل بالا نمس مہا ا سی ا بدببب0002-71 1 ا 
کودک مرده بيداشونده نيزسفارش ميكند SS‏ 0 00 
ایصال ثواب برای نابالغ NA sae ASS‏ 
ازقبرستان جدا دفن كردن مکروه است NAT SEA‏ 
حكم غسل وغيره كودك مردہ پیداشوندہ 000 +ك20ئئ, 
برسرعالم ميت عمامه بستن مكروه است نوس ھ ی تاس ماس س ا ۱۹۳ 
درنمازجنازہ طھارت مکان میت شرط نیست VA teat eis‏ 

تفصیل ولی نمازجنازہ عوسی وی وھ تر ہستھھ باسر سارہ بب0000 رہ ا رس وت NAE‏ 
امام محله نمازجنازه كزاريد بس ولى حق اعاده آنرا ندارد VE‏ 
نمازجنازه دفعة براموات متعدد NESR‏ 
ميت را أزمقام موت به دیگرمقام منتقل كردن ۶ی 
سوال مثل بالا AOA a aA as‏ 
نابالغ را درغسل موت وضو کنانیدن میخواهد که 
طریقه مسنرن زیارت قبور مس ہار و RR‏ 1 


نابالغ را بوقت نزع ياسين شنواندن ہی ہو A TE E‏ 


تكرارنماز جنازه جائزنیست مب یسسجھکھیٗپواجھسمسچممشفٗمممسدسمعات 
درحال وجودميت درخانه تناول غذا جائزاست 17( 

درقبر کدام سامان بماندبس حفرنموده كشيدن جائزاست 

باجنازہ ميت صالح رفتن ازتواقل افضل اس nn‏ 55 

قبل ازدفن برای برگشتن ازولی میت اجازت گرفتن Ras‏ 

بكى اززن وشوهرميت دیگررا ديدن يا غسل دادن 1011 1 00 

حکم اولاد تابالغ کفار ...يتا اماس شف ا و ا ا 
برقبربرای دعا دست برداشتن و0000 
درنمازجنازه پیش روی قبربودن مکروه نیست TE SSSR SAG‏ 
تفصیل ر کنیت دعا درنمازجنازہ Sia KGAA ESER‏ ۴۶۴ 
درعید كاه نماز جنازه جانزاست ARA ARS‏ ری ماه ای مت ری ERR‏ ۰:۲ ۲ 
درنازجنازه محاذات زن مفسدنیست و هویج رورم هریت واه هدن میتی ۳ ۱۲۸8 
برحضوراكرم ٹچ چگونە نمازجنازه گزارده شد؟ یه جھ ھچ ور ہیں 
نمازجنازه را بعدازسنت ها گزارده شود 0002-5 0 ای سی جس وت 
درنمازجنازہ بریک سلام اکتفاء جائزنيست .. ۱ 000000000 
ميت را خوداقاريش غسل دهند و ببب-00 کس 0 00 یمن کت۷ 
اجرت غسل دادن ودفن نمودن E‏ 1 1 1[ 1 1 ا 
رسم نشان دادن روی ميت بت وت ماه ماه ی هیک ای عونمم مه ماو وا کت RNG‏ ۲۵ 
شركت درجنازہ شيعه جائزنيست 0008 e‏ 
برای جنازه ايستادن جائزنیست که روط ہو كال الما اف مط ا ۳٢۷۶‏ 
برچادرجنازه آیت قرآنيه نوشتن جائزنیست FoF Raa‏ 
تفصيل غسل ميت خنثی SARS‏ راو ی اد عورش ی ۲۶۹۷۳ 
دفن کردن درشب ی و و ۲۰۱ 
بعدازدفن دردعا دست برداشتن مستحب است Aa‏ 
اب پاشیدن برقبر Naas eS‏ 


احسن الفتاوی:فارسی, جلدچھار ۵۴ فهرست مضامين 
ےگس وي ت 


حكم ميتى كه اسلام يا كفرش معلوم نباشد ا وه ين 
مرندكان درسيلاب را غسل دادن فرض است 007۶ 7بی ا اي 
بغیردورنمودن رنگ ناخن غسل ونمازجنازه درست نيست چوووچوو جس سور ری 
درنمازجنازه قبل ازسلام دست را رها کند 999990٤٢‏ 
استعمال كلوخ درغسل ميت 7730  -‏ 7 ...بآ 
سرمیت بجانب چپ باشد يس نمازجنازه درست است ۳4 
گذشتن ازپیش روى نماز گزارندگان “4-9-9 + ره 
درنمازجنازه سلام فراموش شد پس نمازشد؟ RSS‏ ۳۱۷ 
درنمازجنازہ تكبير چھارم فراموش شد ٹ5 ک ٹتٹ ٹ ‏ ے‪پج جپ مه مومه وم ممه ممه ة1 
درنمازجنازه نظر را كجا بگزارد؟ NOS Ga‏ 


وصيت احتراز ازمنكرات مروجه برميت واجب است 


از پشت امام شافعی درنمازجنازه ينج تکبیرنگوید هی و و 
ازيشت امام شافعى درتكبيرات جنازه رفع يدين مستحب است TAV eee‏ 
شركت غيرمسلم درجنازه مسلمان RSS‏ ا 
شركت مسلم درجنازہ غيرمسلم سس رجہ اس تد ا اما 
جنازه را درمكان ديكرى گذاشته نماز گزاردن AAS e‏ 
طريقه مسنون تعزبت ااا ۲۳۱۲ 
قرائت فاتحه درنمازجناز 0 یس وی 0000“ 7 نت ۱۵ ۲۲ 
حد ستر در غسل دادن زن مرده ۰ __- 1 1 1 1 ة7 1 
درغسل موت حائضه دردهن آب انداخته نشود 000 


حکم فوت شوندہ در کشتی بحری SRS‏ 
میت خاک شدپس درقبرآن دمیت یگری را دفن کرده شود 
دردهن ميت دندان مصنوعی بماند ۷ ککییکییپیپ ی ممم ممم ملف 
بی برده نرفتن حضرت عائشه جنا برقبر حضرت عمر خت فا 


ادن الفتاوي 7170 ۵۲۵ ہے 


تم انتظار جماعت مسجد برای نمازجنازه E SSS SRA‏ 
حكم تلاوت نزدمیت a‏ گر می مس هو یی سر ۴۲۶ 
غسل برای غسل دهندة ميت مستحب است اه ات سک ا ۲۱۶ 
ایصال ثواب فرض SSAA‏ امیس تک ۲۳۱۱۳ 
فصل فى الشهيد ےس عم سس سد کس س ھت اس مامت دھ aR‏ ۲۱۸ 
حکم مرندہ درحادثه در اش من سی 0 سب سس سنہ 
شيعه شهيد شده نمی تواند یئ ا TIAA‏ 
حكم شهیدشونده به بمیاری ۳7 یی" - - صں +7 +6 SYA‏ 
حكم مرندكان درقتال ميان مسلمانان اماس اام وخ ما اسم ۲۹۹2 
سوال متعلق بالا لف نا لما اال واس 
کتاب الز كوة SETS Ase Aaa‏ 
زكوة فرستادن به شهردیگری ا 
به معاف كردن قرض به مسكين زكات ادا نمیشود تفن فعاو اا موقا الس سن 1 
قرض کسی را ازمزد زكات اداکردن موس یبای اسم ای ز ز ا 
ازقرض فارغ نصاب نباشد پس زکات فرض است E TS‏ 
مھرمؤجل مانع وجوب زكات نيست 100000 1 2 12 201 1 1 1 1 ا ااا 
به مزدز کات تعميرمدرسه جائزنیست ES‏ 00000000 0 0 0 
ازمال ز کات تنخواه پرداختن جائزنیست EE SEE‏ 
طالب علم غنی را ز کات دادن جائزنیست و 
در بدائع "فی سبيل الله را عام كفته نشده است وھ [ز [ سض ۲۴۵ 
نصاب زكات 01 رم 
مصرف زكات OE‏ 20 2 2 2 2 1212121212 12121 1 1 1 1 ز ںہ ی۳۳۶۶ 
مطلب كذشتن سال برنصاب زكوة ا ا EV rE‏ 
زمين زوه معسرازحوائج اصليه است و 0 ,۳۳۷۶۰۰ 


تفصیل غناى زن ازجهت دين مهر اي ة 2 212 1 1 21 1 1 1 1 1 990--7 


۷ٰ۵ فهرست مضامين 


احسن لفتاری فارس؛ جلدجهارم سس سس سس تسد 


ز کات را برای طلبنده دادن حرام است ازور 
استعمال جيز داده شده يراى فقير در زكات مرغنى را جائزئيست مو رر رر ان 
حكم زكات برصرفه صندوق ااا ا 7 EN‏ 
تفصيل وجوب زكات برقرض 0 اسك العا سس يي 1117 
دين اجرت زمين ومكان وغیرہ کر ڈھھسٗ“"909100900000 040 40 یپ۹٘۹٘ 
دين تنخواه ملازم 2۵ٌؤگففننننکٹ۳س01000٣لتس0009‏ ۱ ۳ 
دين”دستياب شونده درورثه SERS RSS‏ الا TEE‏ 
به پرداختن ز کات برای جماعت اسلامی زكات ادا نمیشود TERSA‏ 
بنام فرض زکات داد يس ادا میشود ا ما ۶ ضضیپٍےیییَ ھی 
حکم زكات بررقم جمع كرده شده برای حج و کے سے ام سس امت ت۴۲۵ 
طریقه پرداختن زكات سال كذشته ف09 
پول ز کات را جدا نموده فوت كرد TE oie aA‏ 
اميد وضتول فرش تباشدبين پروی زكوة نيشت 000و ور 
بررقم منذورز کات فرض است ا ااا ۱ 
حکم ز کات بربچه گوسفندان که 0 0 EV‏ 
چیزی را به نيت تجارت خرید سپس نیت وی بدل شد باز دوباره نيت کرد پس برین 
ز کات نیست ڈوو یہی TEA sS asec‏ 
درمال نابالغ زکات نیست ۰1۳۲0098-22 .. 
درمال زكات قيمت أن مقامى معتبرميباشد که درآنجا مال است هدش ۲۷۹ 
درزكات طلا قیمت وقت وجوب معتبراست TSA‏ سی ۴5۹ 
باوجود ادای عشربرنقدی حاصل کردہ ازپیداوارزمین زکات فرض است LT‏ 
به ان رشتدارانى كه برداختن زكات جائزنیست 222990 بب 
چند سوالات رابطه به زكات زيور eh EEE‏ 
نصاب زکات كاو و گاومیش EE‏ ۲۵ 
نصاب ز کات گوسفندان اسھشورس سم اشوس :۲۵۲ 


نصاب ز کات شتران هت a‏ ی ی ی یز TOF‏ 


سی 


مجموعه گاو وكاوميش بقدرنصاب شوند بس زكات فرض است 09 و ری 
حکم زكات آن مواشى كه درصحرا وخانه ازهردوجا بخورند سد سواسو سن ام ۲۵۶ 
بر مواشى كه ازخانه علف میخورند زكات نيست 

زكات مواشی تجارتى وجوم موی شغ« 

درگاومیش هاى نكهداشته شده به نيت شير زكات نيست 

جندسوالات رابطه به زكات كوسفندان اشوا و ا ساسا 
پرداختن زكات به سيد وهاشمى جايزئيست 0 0 0 اا 
كسيكه تنهامادرش سید باشد به وى زكات دادن جايزاست OV RS‏ 
آن هاشمى كه شجره ندارد بر او زكات حرام است ا 
برای کسی بعداز پرداختن زكات معلوم شد که او مصرف نبود VF SAS‏ 
به پرداختن زکات برای شيعه وقاديانى ز کات ادا نمی شود OES‏ ۲۶۵ 
حكم گشودن دواخانه ازبودجه زكات 00000 

صرف كردن مال ز کات برمسجد جایزنیست ا مدا SSSR‏ 

طبع نمودن كتب دینی از بودجه ز کات Rk SS ASR‏ 

زكات برمال حرام واجب نيست ا ل 

حکم پرداختن مال حرام درز کات 00 ی هو 

به عامل ازنصف مقبوض زياد دادن جائزنیست 

چندسوالات رابطه به ز کات ازطرف مجلس شوری اسلامی حکومت پاکستان سی YEE‏ 
نزدفقيررقم زكات ضايع گردید بس زكات ادا نشد TE Teas es‏ 
رقم وکیل را درزکات رد وبدل كردن م ۷۶۹ 
جيزى خريدن وكيل به مال زكات 000101010101 اتی EN‏ 
به مسکین ازمال زكات مكان ساخته دادن 1 1 1 1 1 VE‏ 
بر رقم نقد گذاشته شده برای حوائج اصليه زکات فرض است Ve ga E‏ 
در زكات براى نقدى جيز ديكرى دادن جائزاست 001 0 0 VV‏ 
اجرت خورد ونوش طلبه را ازمد زكات دادن جائزاست 1 1 1 ذ 1 ااا 


نكفين وتجهيزميت ازمد زكات جائزنيست VY eek‏ 


۱ 7 فھرست مضامین 


احسن الفتاری,فارسی, جلدچھار ۸ 
محر سے سم اس حش مت یت ربچ جج تہ 


به کسی آنقدر ز کات دادن مکروه است که صاحب نصاب شود ین 17۷۲ 
به مسكين آنقدر زكات دادن که بروى حج فرض شود مكروه است VPS‏ 
زكات دادن به سيلاب زدگان 93093925392۴7 0 >ە'ہ'ہ'!![أبٰ ۷۶ 
بر بلات تجارت زكات فرض است اااي يي ا ۳۷۴ 
درمهرسامان را به نيت تجارت كرفت بس برآن زكات فرض است يانه؟ ال ۲۷۶ 
بعوض مهربه نيت تجارت سامان كرفت پس برآن زكات فرض است a‏ ۱۲۷۲ 
حيله تملیک ی ول اال ا ا ی ب 1 1 1 200111 مس ۲۷۵ 
تفصيل مانع ز کات بودن زمين غير آباد YO SRE NAE A‏ 
ازمال ز کات برای زندانيان طعام دادن WO SSSA Rha‏ 
وکیل زکات را برنفس خود خرچ کردہ نمیٹواندہ ۶ص9999 ص9 0 
وکیل زکات را بر ذى رحم خود-داده میتواند. مو م یھ VV‏ 


ز کات بررقم چنده سو ی تس یی شاو یدمک هه ید لیر اه هو 
ازطرف کسی بلا اجازت ز کات داد پس ادا نشد 
زكات برلانه مرغ وحوض ماهى 7 ا الست یا ا ا ل 
زكوة ستاندن حکومت ازحساب بانک ارو خرن وی ی وه 
تحریرمولانا محمد تقی عثمانی بس دی یی اکھد هه وی هی VASES‏ 
اموال ظاهره واموال باطنه PAV eR‏ 
مسئله قرض شدن حساب وكتاب بانک Aaaa‏ ۴۲۹۹ 
نيت ز کات RAL SSA RSS‏ ااا 
نظرثالت SERRA DSA‏ و ی هگ ۱۱ 
پاب العشروالخراج و و 111 ۳۰ 
عشر بر بر حصه مزارعام ماود فا 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ما ۱۳۶۰۱ 


دراب کاریز نصف عشراست 


ازمدعشربرای مدخراج قرض گرفتن 0000000 رر 


پیش ازپختن ميوه به کافرداد بعر ا سیت ماشہ ضس وف ۳۶۴ 
مطلب اعتبار غليه ماء مت اس عا م ا ل ۲۳۲ 
در بیع الثمرقبل الاشتراک عشربرمشتری است FET ameo‏ 
السراج لاحکام العشروالخراج - 
در مزارعت عشروخراج برکیست؟ ی کسی ی او ای یی و ۳۱۶ 
صورت های مزارعت -- و اه مهو توق مه بجی 
درصورت اجارة الارض عشروخراج بركيست؟ لسی ی ھا سس تمہ ۱۳۱۱ 
به جزيه دولتى عشرساقط نمی شود DDD‏ 0 0101-029000 
تفصيل برداختن خراج ازجزيه دولتى ملو ا ممه مط وعم ممه ممم 111111 1 1 
مصرف عشروخراج رارصا ۱ 

عشر بر مجموعه پیداواربلاوضع مصارف است sels‏ 
بلاوضع جزيه دولتى برتمام پیداوارعشراست ۷۷۳ یں 
مقروض بلا وضع قرض ازتمام پیداوارعشرمی بردازد 

عشرهيج تصاب ندارد 112111011011 

بر پنبه وسبزى وغيره نيزعشراست 

عشربرزمین صعير ڈیا کک او ول لو 29 روعاف و دوم وی لانن لواو ا ا و ا 
برزمین وقف عشراست ان سو ا وو ا ا ا ا ا ا ا 
مقدارعشر وو ا یا ما سم سم اا ےجس سس ماس 

2 ل اھ سس ہت 

خراج برزمين غير آباد عا ا ا AAS‏ 


زميندار ازحصة مزارع جبراً عشریکشد 


فصل تباه شود يا دزدى شود پس تفصیل ساقط شدن عشروخراج فص ah a‏ | 
عشروخراج درباغ مکان رعائشی 
عشروخراج درارض مغصوبه 
زمين را فروخت بس عشروخراج بر کیست؟ 


اسن افتاری رس يوان ۴ت 


قبل ازوقت عشروخراج كشيدن 00000 اطاط موف موف ممم م اف وار 
برزمين تجارت زكات نيست ٤ح‏ اط لوطه مه لووط و مف مف مم واو 
برسبزى وميوه كه ذاتى استعمال ميشوند نيزعشراست 


درعشربجای پیداوار قیمت آنرا پرداختن جائزاست 02070 


درصدقة فطرقیمت گندم معتبراست SORA‏ 
قبل ازرمضان صدقه فطرپرداختن جائزاست Sueneseneneesennenenannaseeanevesnannesasanassasannsanss‏ 


برای سید سدقة فطردادن جائزنیست یی متس اوس کی جا 


در ۳٣‏ رمضان بعد اززوال درشب گذشته به ررؤيت هلال شهادت آمد پس افطارلازم است ۳۸۲ 


درجايكه هميشه ازجهت امررؤيت ممكن نباشد امو اال ا ا وہ ۱۳/۸۲ 
اعلان رؤيت درسعوديه براى پاکستان حجت نيست ARERR‏ ۳۸۳ 
وجوه خلاف ظاهربودن 2 2 020 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 TAGE n E‏ 
تنبیه ASS‏ ی FAO AS‏ 
برهلال شهادت کسی قبول نشد پس براوروزه واجب است ۹ 0 رب TAO‏ 
شهادت كسيكه برهلال رمضان قبول نشد وى روزة ۳۱ را نيزبكيرد مھ وکا ہدوت ۳۸۳۴۶ 
برای تسحيرالصلوة والسلام علیک يارسول الله كفتن کن ےس اص ۸ 
دائم المرض درحكم شيخ فانى است ا 0 ہہت ۳۸۷۰ 
آب رفتن درگوش مفسد نيست موس دسھمسد تس FAVRE‏ 
فديه روزه های متعدد را برای یک مسكين دادن جائزاست FAR Sas‏ 
به پیچکاری روزه نميشكند موش ل و ا وو أ و ا ل SSSA‏ ۱۳۸۸۲ 
بعدازروزه گرفتن بیمارشد Aenea SARE‏ 
درانزال بالقبله قضاء است كفاره نيست و ا فارع 
أزجهت سفررمضان سی ویک یا بيست وهشت روز شد؟ PAN asa‏ 
درسفرهوائى روز بسیاردراز يا بسيار کوتاہ شود پس حكم روزه جيست؟ عم 0ہ ۱۳۹۲۵ 
حكم روزه درمقامات طويل النهار 

اوقات سحروافطار درشكاكو 90س 
تفصيل تداخل در کفاره صوم 1 
سرخی زدن زنها برلبان خود درحالت روزه 000000011 PAN‏ 
در روزه كشيدن خون مفسد نیست 8 ببب 001001‏ 0 ا ا ۳۹:۱۲ 


قبل الفروب مهتاب را ديده افطار کرد پس كفاره لازم است EO‏ 


۵۲ فھرست مضامین 


احسن الفتاری,فارسی, جلد چهارم 9ی سس 


سوال مثل بالا ۵ن000030س0 تت0 کٹکتٹطٹکببم. وه اک AY Sa‏ 
در روزہ کشیدن دندان ودوا زدن برآن 0007س سٹس-س000ت2ب: ۹" 
در روزه آب استنجاء را خشك نمودن ضرورى نیست پیم اا اا مقف م ۳۹۳ 
حکم روزہ رجب 22ل 4100000009 1 ...۱۳ 
خورد ونوش حائضه دررمضان ٢‏ وووو.73ر09000۶9۶9۶۹۰۹۰۶بكب:10, 6 ۳۹ 
داخل رفتن خون بینی مفسد است وو ۴را ۰ ”۳یزی۳یب.۶ۂۂ 000 6 ۱۳٩‏ 
به انداختن دوا درچشم روزہ نمیشکند مم کی اس رو 0000 اا 
در روزه استعمال كردن سفوف دندان مکروه است و ا ل 
كوتن را تر نموده داخل كردن مفسد است کرای اام و الل واس ۳۹۵ 
بردانه هاى بواسیردوازدن مفسد نيست کچھ ی 
نابالغ روزه را بشكند بس قضاء ضرورى نیست TA ESE‏ 
به گرفتن روزہ قضائی درشوال ثواب عید میسرنمیشود FAs‏ 
درفديه سالهاى كذشته قيمت وقت ادا معتبراست اا ااا 
دروقت مشتبه سحرى خوردن مکروه است 8--ب 00000010121 0 ی ۱۳۹۷ 
مقدارفدیه م ا لط امف انتم طلسم ساو لاا قاط ل ۲۱۷۰ 
پرداختن فديه وكفاره به کافرجائزنیست تاس سی ھتاہ پچ تی ۳۹۸ 
بعد ازصحت تاغروب خوردن ونوشیدن جائزنیست OAS‏ مس ۳۹۸ 
حکم قی در روزہ EES SADR E‏ ۳۹/۵ 
قی را مفسد بنداشته جيزى خورد بس كفاره بنست تسم رس ا اس اہ ۲۳۹۹ 
مقدار کفاره 07 ۳۳4؟۷یٌی۷ٰٰٔٔئتٰ 0 TNA‏ 
تعین روز در قضاى روزه TASA Aas eS‏ 
رفتن ریشة مسكواك درشکم مفسد نيست Ss‏ ل a‏ 
به غلط فهمی ثوبت رمضان روزه گرفت SDS‏ 
فديه را قبل ازرمضان دادن جائزئیست یت سی CNN ER‏ 
افطار با خرما يا آب مستحب است ea‏ صئ و0 
٢‏ 


نيت روزه را تاچه وقت کرده میشود؟ 1 ری زوا کح و 


بعداز صبح صادق ارادة سفرباشد بس روزه را ترک كردن جائزنیست می ضر 5۶٢‏ 
حکم رفتن خون درشكم ازديره ها بلا اختيار esa es‏ 

در روزه نفل حيض آمد پس قضاء واجب است 

درحالت روزہ دوا استعمال كردن درفرج م اام رگد یا یا و 

روزه کفارہ را مسلسل گرفتن ضرورى است مت ےك سح ھت 
درفديه هرجيزداده میشود ری سای امام و کی تیاه دوع وی دیهد و میتی سی 
درخورانيدن طعام كفاره به مسكين تتابع شرط نيست ا افو ا الس سی پر OEE‏ 
دركفاره هرمسكين را دووقت طعام دادن ضروری است COO SEs‏ 
حكم افطار درحالت خطره جان 207 "مم 
به خروج مذى روزه نمی شکند EEE ea‏ 
درميان صيام كفاره حيض أمد 000000 ا 
ازجهت درد زه روزه را شکستائد 000000000 ااا 
درحالت روزه سرش لفافه را با زبان ترنموده بندکردن مه فوہ هت هم سام CEN‏ 
مضمضه كردن بعد از ثوردن سحرى مع تو ا لم ع الا معن لط ھا م لو مس یں CEA‏ 
روزه چهارشنبه ۲۵ تاریخ بدعت است GOA aia‏ 
مطلب حدیث "بوفت اذان بدست بياله باشد پس اب بنوشید OA ae‏ 
انداختن انكشت درفرج زن را مفسد بنداشته جماع كرد جج 1 1 1 0 0 CAV‏ 
زن انگشت انداختن درشرمگاہ را مفسد پنداشته چیزی خورد Vea‏ 
بدست منی کشیدن مفسد صوم است 2220200007072722 0 
قبل ازغروب به اعلان رادیو افطار کرد بآ 
قبل ازغروب براذان افطار کرد بورشم وھ سڈ سام سا 0---/] ماش CN‏ 
درحالت روزه داخل كردن انگشت درفرج نی اما esta‏ :8 
سر ذكر مرد داخل شد يس روزه شكست وو و لا و الول لا رص ہہ 49١‏ 
زن‌در روز پاک شد پس خوردن ونوشيدن جائزاست؟ 0 ز 0 وی سب ۶۷۷۴ 
بوجه عذرموقع روزة ترك شده میسرنشد پس معاف است 0 00000000 


مسافرروزہ گرفته شكست بس كفاره نيست 


احسن الفتاری فارسی, جلدچهارم ۵۴۴ nnn‏ 


بعد ازشكستن روزہ بيماريا مسافرشد تح شش شا 0 0 
حكم عاجز ازفديه صوم مام سا و و ہن 
درفديه نابالغ را خورانیدن کافی نیست سس 
صيام کفاره دوماه است يا شصت روز ؟ اه 

عيون الر جال لرؤية الهلال ب-ٹیپ-پ-یپژ_ژ-_-_ 900 ل ۱۵ ٩‏ 
فيصله اجتماعى مفتیان پاکستان رابطه به رؤيت هلال 700202020 90 ئ 
درهلال فطر شهادت شرط است ا سھ کت۲۱۷ 
حاكم مسلم قايمقام قاضى است ال ررش 
درعدم وجودحاکم مسلم اعتبارشرائط ممكنة شهادت ضرورى است 020 ۳ CNA‏ 
حکم خبررادیو وتار دررؤیت هلال CANALS‏ 
فيصله عالم درعدم وجود حاكم مسلم ااا 
فيصله هرقاضى تاحد حدود ولايت وى محدود است 000101 ا انت ٦٤1۹‏ 
اختلاف مطالع معتبرنیست ری سا وہ سے E SE‏ 
درنشرفیصله شهادت ضرورى نيست 0 ا ا ار 558 
تحقيق استفاضه سس ا 
تلبيه 00101 کے یں کک 
فرق دراستفاضه وتواتر EVE aa‏ 
برای استفاضه کدام عددی معین نیست بآ 3 
هلال رمضان ہرخبرواحدمبنی باشد پس حکم افطاربعدازتکمیل ثلاثين EY saan‏ 
حكم به شهادت فاسق 000 ة5ة5ة1ذ1ذ1ذ15151إ[ز!1ز|[|[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 000011 
خبر هلال ازدیانات است يا ازمعاملات؟ ب- رن 
حکم خبرواحد وشهادت عدلین بحالت صحو بل 
تعريف جمع عظيم اه 0 OEE sea‏ 
فیصله متفقه علماء بسن 
رأى آخری این هردوحضرات مذ کوررابطه به اختلاف مطالع PS‏ 


نجاویزنگاہ داشتن کشورازانتشار درمسئله رؤيت هلال Aa‏ 0 0 0000000 


احسن الفتاو ی فارسی, جلد چهار 


فرق ميان خبرصادق وشهادت SSSR‏ 8۳۸ 
ضابطه شهادت شرعى رابطه به هلال عيد 2 ا ا CTA‏ 
شهادت على الرؤية CON SSSA RRS‏ 
شهادت على الشهادة Crease‏ 
شهادت على القضاء ااا 0 
جواب تجویزوابسته نمودن عبادات را با جنترى فمری ازطرف حکومت پاکستان سے EEF‏ 
سوال متعلق بالا موه سی رہ وول ال ل الم مشش ایت ۶۹۱۷ 
الطوالع لتَنويْر المطالع جو مسعجسعیے سی سو ابو تچ جس سض ای8۳٤‏ 
بجزشوافع درهيج مذهب دیگری اختلاف مطالع معتيرنيست EO ER‏ 
تحقیق مولانا لكهنوى رابطه به اختلاف مطالع سنا ضا امب ل سیت 58۴۳ 
عبارت بدائع درمورد اختلاف مطالع {OD Ai SRS aS‏ 
باب الاءتکاف سوک رھ سد توم EO SEES‏ 
ازمسجد نسياناً برآمدن مفسد اعتکاف است 0700 ص-س٘۷۰۰ھ.۰. 
برای غسل تبريد بر آمدن جائزنیست OVS‏ 
معتکف برای اذان بر آمده ميتواند عوسی سای ری سر a‏ 
اعتکاف درهرقريه سنت على الكفايه است ملغ مہ EAA‏ 
بر آمدن معتکف برای نمازجنازه يا عیادت ب .۱ 
بر آمدن معتکف برای وضونفل جائزاست ب۳ 
بر آمدن بعد از طعام برای شستن دست سس 
انتظار خالی شدن بيت الخلاء را نمودن س و 
دم گرفتن معتکف درمسجد ببس 
حکم قضاء برشکستن اعتکاف رل 
اززن دراعتكاف حيض آمد 00000002 11000000 
معتکف برای غسل جععه برآمده ميتواند ی 120710110111 
صررت هاى مختلف اعتکاف منذور مسنلاسش 1 ذ[ذ1 1 1 1 1[ 1 اا 
برای فضای حاجات برآمد پس غسل کردہ نميتواند حوصُسک ا ره نے EE‏ 


احسن الفتاوی فارسی_جلدچهارم ۴۷ فهرست مضامين 
خروج معتکف برای اخراج ريح جانزنیست 
خون کشیدن معتکف درمسجد تن 


اعتکاف منذورباقضای روزه درست نیست 


در آن مسجد که جماعت نباشد در آن اعتکاف درست نیست وم ما 
بعضی امورمفسدہ وغیرمفسدہ EP EE‏ 
۸ 


کتاب الحج 90 1 1 2 ۷۹۷+ 


برمحصر متمتع يك دم است الا نات اما امس رد 
حکمت درتمام عمریک بارفرض بودن حج CEN SSS ee‏ 
به نيت حج نفل فرض ساقط نميشود ا ا قاسو الما ا اط وت ها 2 ۰ ٩۱۷‏ 
حلق نمودن توسط محرم EV SARA se‏ 
كسيكه حج خودرا نکرڈہ وى حج بدل كرده میتواند؟ ب VV‏ 
جزاى بوشيدن كلاه دراحرام فق 
حكم تمتع وقران درحج بدل فق 
دراشهرحج آفاقی ازمكه به مدينه رفت پس تمتع يا قران كرده ميتواند يانه؟ DA‏ 
مکی هنكام بر كشت از آفاق تمتع یا قران كرده ميتوانديانه؟ CE as‏ 
حکم قران وتمتع (منضبط وتلخیص جامع دوفتوی مذ کوره) e‏ ہر VE‏ 
ازسه جورہ زاند لباس درحاجت اصليه داخل نیست seas‏ 3 
تجاوز ازميقات بدون احرام 0 0 ة 1 1 1 1 1 1 ِو‪۹ْء ء 3 
ابتداء سعی ازصفا واجب است aS‏ ہی CV‏ 
حکومت حج کر دن نگذاشت پس چه حکم است؟ OVE ee Sa‏ 
حكم حج براى نابينا 11[ 1[ VV‏ 
تفصيل درفرضیت حج به عمره كردن اا 
حج بدل را از کجا كرده شود؟ ONA aaa‏ 
ماء زمزم وفضل وضؤرا قائماً نوشيدن مستحب نيست ل اوس اا ال ۱۱ 

۷۹ 


حکم :رک نمودن وقوف مزدلفه 000006 ا ا ا 99909 6992م 


احسن ای جلدجهار لله فیس امت 


سوال مثل بالا EV RSA aaa‏ 
در احرام بوشيدن لنگ يا نيكر CVI RÎ‏ 
دراحرام پرشیدن جراب جائزنیست و کسام هه 0 سی( ۷۷۹ 
برای زن بلا محرم سفرحج حرام است SS‏ سیردت ا ۸ 
ازطرف میت بدون وصیت حج كردن و وه وله ماما 1 سام ENS‏ 
فصیل وجوب وصیت برمرنلره ڈرسفرحچ .... EAS ESR aaa‏ 
رمى ۱۲ ذى الحجه قبل الزوال٭جائزنیست سکس [ مہ۸۸۴ 
خرط جواز ننا رر ریس سس سس سم و امھ ے ک۸ 
دربلا وضؤطواف زيارت نمودن دم واجب است ما ااا ا SAY‏ 
حكم عاجز ازدم شکر ا ا ہے ےس تس ات 0 ال ٦۸۳‏ 
درحرم وطن مستقل نساخت پس تمتع كرده ميتواند جھماسھه ERE SAS‏ 
حكم كزاردن دوركعت طواف دروقت مكروه 

تأخيردرحج جائزنیست RS‏ 

وقت فرضیت حج سواہ اع اقم 1 


بوشانيدن كردن. كوش وپیشانی درحج 2 0 1111009010102 

سوال متعلق بالا رک ة ةز ز ز ز كز 0 
نقاب بر چھرہ رسد سس 
حکم ترک رمی سس 
ازطر ف شيعه حج كردن جائزنیست صسسبسبپس<<<<1۱ 
چند مری سررا گرفته احرام را باز کرد ب 3 
قارن بع ازعمره طواف قدوم کند ببس 


درعرفات ہمد از زوال رسید 


حد قرب مقام ابراهيم برأى نماز ae‏ یسوی ای فی ظا 
ثبرت دعاء برمقام ابراهیم مود اس اجام م A‏ 
ثبوت وجوب احرام بردخول حرم بدون ارادة نسک 007و ۶ 
جواب مستدل المجوزین که 


مریض ريح چگونه طواف کند؟ کم سا اھ اه ویس هر ی هبو 
درحالت اراق بيت ألله را دیدن asensmnenenenesnnananasseeneseasannseneseneneerinsessennananssannannareaaetenn‏ 


استقبال بيت الله بوقت استلام ركن يمانى نو ھا Ea‏ 
ترک طواف زيارت as‏ م لوو ل اط ل او ساس 
بعدازوقوف مزدلفه باقى افعال را ترک كرد عو وو ل ل ھتہ ٹک کی 
در حرم كبوتر اهلى نيزحرام است نو وهی 00000000 0 101700[ 


زيارت قبر النبی جا e EER Aa‏ 
دلائل ۱ جح باب شد رحال برای زیارت جو سس تر سے نے ي 


تحر يرالثةات لمحاذاۃ الميقات ا جس ھت 


e N i ROE ادعيه طواف و‎ 


تم فھرس الكتاب بعون العلک الوهاب 


وصلى الله تعالی على خير خافه محمد وعلى آله واصحابه وسلم اجمعین يرحمتك با ار حم الراحمين 


۵۲ 
۵۰۲ 


